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 ذاريگسپاس 

( , را فرستاده وبه  را که پیغمبر اخیر زمان محمد رسول الله ) (  (سپاس وستایش الله 

فضیلت او قرآن كریم نطق وبیان نموده , ومزیت حسن الخلق وکمال او را ممیز گردانیده , وبرای 

هدایت وارشاد انسانان وجنیات را با کتاب قرآن كریم  فرستاده تا خلق را از ظلمت جهل وضلالت 

ند, وبه این بنده ناتوان دور کند وصحن گیتی را به نور علم ومعرفت وکمالات انسانی منور ساز

وده, ( تحریر نم تحقیق و بررسی حدیث افتراق امتتوانایی بخشید تا این مجموعه را تحت عنوان ) 

که این مجموعه تیزس ) رساله ماستری (  برای تخریج بنده از مرحله ماستری در پوهنتون سلام 

گردد, وإن شاء الله تعالی تیزس ) رساله ماستری (  خود را تکمیل نموده و به پیشگاه آن, راه روان, 

 راه علم و فرهنگ تقدیم میداریم.

حفوظ نمی باشد , بناءا اگر با کدام اشتباهات و یا خطاء لفظی باید گفت که هیچ انسان از خطاء م

 واملائی مواجه می شود بنده  را عفو نماید.

یکبار دیگر از تمام استادان گرامی وگرانقدرم در پوهنتون سلام هر یک دکتور محمد اسماعیل 

بد الباقی  علبیب بلخی, و دکتور فضل هادی وزین, و دکتور عبد الباری حمیدی, ودکتور فصیح الله

, ودکتور محمد نعیم جلیلی , ودکتوررحمت الله زاهد,  ودکتور مصباح الله عبد الباقی, سپاسگذار 

مسألت دارم که به همه شیوخ و  ((الله هستم که برای مایان علم شرعی را بیان نمودند, و از 

د, وبه خصوصا از استاد استادانم خیر دهد و ایشان را مایه خیر و برکت اسلام و مسلمانان گردان

استاد رهنمایی بنده تشکر میکنم که در  کتور محمد اسماعیل لبیب بلخیپوهاند دگرانقدرم محترم 

 تهیه وترتیب این اثر بنده را گام به گام کمک وهمکاری نموده اند.

محمد معروف " حنیف "  دکتورو  دکتور عبد الباری حمیدی,وهمینگونه تشکری خاصی از 

 .ندمینمایم که بنده را در تصحیح این رساله کمک نمود
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 تحقیقخلاصه 

این بحث در مورد بررسی حدیث افتراق امت قرار گرفته است, وبر همین اساس این بحث 

 :این تحقیق عبارتند ازنتایج و , میباشدمشتمل بر مقدمه, تمهید, دو فصل, وخاتمه 

در روایة حدیث سخن از تخریج حدیث افتراق از نگاه سند ومتن با همراه حكم برصحت  .اول  

به اسانید  ()وضعف پرداخته شده است، ودر آن به این نتیجه رسیدم که حدیث افتراق امت از نبی 

گرچه در بعضی اسانید مختلف ثابت است، که در مجموعه از زیادی صحابه کرام نقل شده است و ا

ضعف اسانید دیگر را جبیره می کند، و , ضعف وجود دارد، اما بعضی از اسانیدى که قوت دارد

جمع غفیر ازعلماء متقدمین ومتاخرین حدیث افتراق امت را قبول کرده اند، ودر قبول حدیث افتراق 

اجح است، وقول دوم امت دو قول است، قول اول بر قبول حدیث افتراق امت که قول جمهور و ر

 .بر رد حدیث افتراق امت

در درایت حدیث سخن از ترجمه و شرح حدیث افتراق امت ، دفع سوالات از حدیث . دوم

افتراق امت، مفاد حدیث افتراق امت که در آن مقصود از افتراق در حدیث ، حقیقت فرقه فرقه 

از تفرق، اسباب افتراق ،  سبب  شدن امت ، فرقه ناجیه ، راجع به تعیین این فرقه ها ، تحذیر

 .اختلاف فقهاء، فتنه ها و بعضي طائفه هاي غیر ناجیه را ذکر نمودم

 .بر روایت حدیث تأکید بیشتری شده است .سوم

 :پس از بررسی این تحقیق می توانم به این نتیجه برسم

شده یجاد در قوانین خلقت خداوند ااست كه حدیث افتراق امت تنها یک هنجار اجتماعی  - 1

ن و آ ,و این یک امر اجتناب ناپذیر تاریخی حاکم بر جوامع بشری به طور کلی وجود دارد ,است

ي ممسلمانان یا مسیحیان و  ویا یهودیان تقسیم شدند خواهاین است که آنها به فرقه ها و احزاب 

 .باشد

إن : }تعالی فرمودکلمه توحید و توحید کلمه، چنانکه حق : اساس امر این امت دو چیز است - 2

از ضروری ترین , حفظ وحدت امت و التزام به آن{ هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون

 . وظایف اجتماع است

امت فاقد توجیه قانونی است و اصحاب آن از مسئولیت عمل مذموم خود مبرا  تفرقاینکه  - 3

و  {م وكانوا شیعا لست منهم في شيءإن الذین فرقوا دینه: } نیستند چنانکه خداوند متعال فرمود

است یا متمایز باطنی در دارایی ها به ( فارقوا دینهم)جدایی از دین به قرائت تفرق این که آیا این 

 (.فرقوا دینهم)قرائت 



 ج
 

اکثر علما گفته اند که این حدیث صحیح . در میزان صحت این حدیث بین علما اختلاف است - 4

 .است

 .که در روایات حدیثی ذکر شده و محدودیت را افاده نمی كند تمهیدات هفتادگانی - 5

تفرق مذموم که متون شرعی نسبت به آن هشدار داده بود ربطی به دین و اصول نداشت و نه  - 6

 .به فروع فقهی

در اینکه اصل حدیث افتراق صحیح است، در آن تردیدی نیست، زیرا با اسانید مختلف ثابت  - 7

آنها صحیح وحسن است و به اسانید فراوان و روایات مؤید روایت شده كه  که برخی از, می شود

و  ,تا اینکه برخی از علما با متواتر به آن حکم کرده اند, حدیث افتراق امت را به اعتبار می رسند

و اکثریت علما بر صحت اضافه اند و برخی , ممکن است كه در اصل حدیث بدون اضافات باشد

 .ضعیف دانسته است

آنچه را كه صحیح از او درباره افتراق آمده این است كه یهود از هم جدا  ()و از پیامبر  - 8

و همه این فرقه ها در جهنم خواهند , شدند و نصارا از هم جدا شدند و این امت هم متفرق خواهند شد

م بر آن بوده و سل ()بود، بجز از یکی، و آن فرقه اى است که بر همان چیزی بوده باشند که پیامبر 

 ,فرقه ناجیه آن است كه در دنیا از بدعت ها گریختند و در آخرت از آتش جهنم نجات خواهد یافت. بود

 .و آن فرقه به فرمان خداوند متعال پیروز هستند تا قیام قیامت

عده ای علما سعی . اینها هفتاد و سه فرقه است که یکی از آنها بر حق و بقیه بر باطل است - 9

و از هر فرقه شعبه ای ساخته , وگفتند اصول اهل بدعت هشت فرقه هستند, آنها را برشمارند کردند

و برخی از علما توقف در مورد , به این حد برساند, تعیین کردند ()اند تا به به این تعداد که پیامبر 

 .سرشماری فرقها نموده است

و بگوییم این امت به هفتاد و سه فرقه  فرمودند جمع بندی کنیم ()بهتر است آنچه را که پیامبر 

 .تقسیم می شود که همه در جهنم هستند جز یک فرقه

در عقیده و عبادت و اخلاق و رفتار  ()بارزترین ویژگی فرقه ناجیه، التزام به آنچه پیامبر  - 11

 .این چهار موضوع در فرقه ناجیه میباشد. بر آن بوده است
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 مقدمه

انَّ الحمدَللهِ, نحمدُهُ, و نستعینهُ, وَ نسغفرهُ, وَ نعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسناْ و من سیئاتِ أعمالناْ, 

یضللْ فلاَهادیَ لهُ, وَأشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لاشریکَ لهُ وَ  مَن یهدهِ اللهُ فلاْ مُضلَّ لهُ, وَ من

 أشهدَ أنَّ محمداً عبدهُ وَ رسولهُُ.

هَا الَّذِینَ آمَنُوْاْ اتقٌوا اللهَ حَقَّ تقَُاتِْهِ وَلاتََمُوْتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونْ }  [.144{]سوره آل عمران, یَا أیُّ

هَا ا} احِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَاْ زَوْجَهَاْ وَ بَثَّ مِنْهُمَاْ یَا أیُّ فْسٍ وَّ قُوْاْ رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلقََکُم مِنْ نَّ رِجَالاً لنَّاسُْ، اتَّ

قُوْاْ اللهَ الَّذِیْ تَسَاءَلوُْنَ بِهِ وَالأرْحَامَْ إنَّ اللهَ کَانَْ عَلیَْکُمْ رَقیِْبَاً   [.1]سوره نساء, {  كثیراً وَّ نِسَاءً وَاتَّ

قُوا اللهَ وَقُوْلوُْاْ قَوْلاً سَدِیْداً یُصْلِح لکَُمْ أعْمَالْکَُمْ وَیَغْفرِْلکَُم } هَا الَّذِیْنَ آمَنُوْاْ اتَّ مَن ذُنُوبَکُم وَ یَا أیَُّ

طِعَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَْ فَوْزاً عَظِیْماً   [. 54{ ]سوره احزاب, آیه یُّ

ا بَعْدُ  ( وَ شرَّ الأمورِ مُحدثاتهاْ, فَأنَّ أصدقَ الحدیثِ کتابُ اللهِ, وَ خیرَ الهدیِ, هدیُ محمدٍ )  :أَمَّ

 وَ کُلَّ محدثةٍ بدعةٌ, وَ کلَّ بدعةٍ ضلالةٌ وَ کلَّ ضلالةٍ فیِ النَّارِ . 

کند, و در زمان پیغمبر اکرم  یاسلام دینی إلهی است, که مردم را به وحدت و اتحاد دعوت م

(و ) مدتی پس از رحلت آن عزیز, مسلمین متحد بودند, و خوشبختانه نامی غیر از اسلام و

مسلمان نداشتند, و کتاب هدایتی, جز از قرآن نمی شناختند, و نامی از مذاهب مختلف, و تألیفات 

مذهبی, در میان نبود, و مؤمنین فقط قرآن وسنت را حجت و مایه هدایت می دانستند, وتمام 

سبب دین واحد, و کتاب واحد, وپیامبر واحد, متحد گردیده, و پیش رفتند, و نیرومند  مسلمین, به

 شدند, وملل متعدد را با اسلام آشنا کردند. 

متأسفانه پس از گذشت یک دو قرن, اشخاصی به نام دین ظهور کردند, و مطالبي را به پیامبر 

(ویا به بزرگان اسلام منسوب نمودند, و مردم به سوی ا ) یشان جلب شدند, که با اخبار و

موجب اختلاف و تفرقه شدند, اما خوشبختانه قرآن و حدیث از پیش, این مشکل دروغگین احادیث 

رِینَ را معرفی کرده, و در این مورد فرموده: } ینَ مُبَشِّ بیِِّ ُ النَّ
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

هُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لیَِحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتَلفَُوا فیِهِ وَمَا اخْتَلفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَ 

نَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ  مردم امتی یگانه بودند, " [ 412{ ] سوره بقره , آیه أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

را برای بشارت و هشدار ]به مردم[ برانگیخت و با ایشان کتاب را به حق پیامبران ( )الله 

نازل فرمود تا کتاب میان مردم در آنچه اختلاف می کنند حکم نماید, اما کساني که کتاب برآنان 

نازل شده بود پس از اینکه آیات روشن بر ایشان آمد جز به سبب ظلم و حسد در میان خویش, 

 .در آن اختلاف نکردند"
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و وحدت و یكپارچگی مسلمانان یكی از بزرگ ترین اهدافی است كه اسلام برای تحقق آن بسیار 

ِ  وَاعْتَصِمُوا}در این باره می فرماید:  ()تلاش نموده است, الله  قُوابِحَبْلِ اللهَّ ه { ] سور جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ

 ".و پراكنده نشوید قرآن( چنگ بزنید) ()همگی به ریسمان الله [ " 142آل عمران 

ی گونه شقاق و نفاق و اختلاف منع مبه وحدت و یكپارچگی دعوت مینماید, و از هر ( )الله 

( هم از همان روزهای نخستین دعوت اسلامی بر اخوت و برادری تاکید كند, ورسول اكرم )

دارد, در مدینه ( این بود تا عوامل تفرقه و اختلاف را از میان بركرده, و همه تلاش آن حضرت )

منوره بعد از تشكیل اولین حكومت اسلامی, میان مسلمانان بویژه مهاجرین و انصار اخوت برقرار 

( بر وحدت كرد, و با وحدت و یكپارچگی توانست بر مشكلات فائق آید, و در زمان رسول الله )

اما بخاطر اینكه مطلب  امت اسلامی تاکید گردید, و در این راستا آیات و آحادیث زیادی وجود دارد,

 طولانی نشود از ذكر آنها خود داری می كنیم.

 معرفی موضوع

( و یاران با وفایش با وحدت و یكپارچگي بر دشمنان فائق آمدند, و قدرت بزرگ رسول اكرم )

قریش شكست خورد, مكه فتح گردید, و مردم گروه گروه مشرف به اسلام شدند, و در این زمان 

( حضور داشت, هیچگونه اختلافی بروز نكرد, وبعد از اینكه رسول كرم )چون شخص رسول ا

( دار فانی را وداع گفت, عده ی بسیار زیادی مرتد شدند, و تعدادی هم منكر زكات شدند, الله )

, و بدینگونه نه تاد و با آنها جهاد و مبارزه كرددر برابر این جریان ایس (هـ[ )12اما ابو بكر ]ت

نگذاشت اختلافی در دین ایجاد شود, بلكه به دامنه ی فتوحات اسلامی افزود, و به مرزهای  تنها اینكه

فارس و روم, دو ابر قدرت آنزمان لشكركشی كرد, و هنگامیكه در جنگ یمامه تعداد زیادی از 

قرآن را جمع آوری  (هـ[ )42حافظان قرآن به شهادت رسیدند, به پیشنهاد عمر بن خطاب ]ت

بادا نقصی در قرآن ایجاد شود, بعد از اینكه این خلیفه راشد بعد از دو سال واندی خلافت نمود تا م

( به خلافت بر گزیده شد, وی طبق وصیت هـ[ )42به دیدار پروردگار شتافت, عمر بن خطاب ]ت

( یهود و نصاری را از شبه جزیره عرب بیرون راند, دو ابر قدرت بزرگ آنروز رسول اكرم )

و فارس را شكست داد, در قلب فارس پیشروی كرد, مصر, شام, عراق, و فلسطین را  یعنی روم

 به قلمرو اسلامی افزود, بیت المقدس را آزاد كرد.

همه و همه این فتوحات بزرگ پیشرفت های برق آسا, انتشار دعوت اسلامی و گسترش قلمرو 

كرد, دشمنان اسلام اعم از مشركین,  اسلام در سایه ایمان راسخ آنان و وحدت و یكپارچگی تحقق پیدا

( تاكنون در همه ی نبردهای نظامی یهود, مجوس, نصاری و منافقین كه از زمان رسول اكرم )

 شكست خورده بودند, و دیگر امیدی به پیروزی نداشتند, 
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این بار راه مكر و حیله و ترور را در پیش گرفتند و در یك توطئه مثلث )یهودی, مجوس و 

( را به شهادت رساندند, بعد هـ[ )42(, عمر بن خطاب ]تخلیفه دوم رسول الله )نصاری( 

روی كار آمد, دوران نخستین خلافت عثمان بن  (هـ[ )21از وی عثمان بن عفان ]ت

( در واقع دوران امتداد فتح و پیروزیهای خلیفه دوم بود, اما در اواخر دوران هـ[ )21عفان]ت

ختلافاتی بروز كرد, كه زمینه اختلاف و پراكندگی امت اسلامی را ( اخلافت ذو النورین )

( گردید, و بعد از آن, هـ[ )21فراهم كرد, و این اختلافات باعث شهادت عثمان بن عفان ]ت

اختلاف بطور رسمی میان مسلمانان ظاهر شد, و این اختلافات باعث ظهور فرقه ها و بدعت 

بویژه یهود در واقع توانستند, بعد از اینكه این امت, امت های مختلفی گردید, و دشمنان اسلام 

واحده بود, آن را تقسیم كنند, وجنگ های داخلی را ایجاد كنند, و زمینه اختلاف را فراهم كنند, 

 كه تا امروز هنوز امت طعم تلخ این اختلافات را احساس می كند. 

یهود به هفتاد و یك فرقه »ت: ( در آن فرموده اسوهمینگونه  حدیثی را كه رسول اكرم )

واهد هفتاد و سه فرقه تقسیم خ و امت من به ند, نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدندتقسیم شد

 .(1)«شد

( بود, که از اختلاف امت خبر داده بود, وآن واقعا واقع شد, وهنوز فرقه های معجزه نبی )

اینكه هر فرقه, تنها خودش را فرقه گوناگون در امت اسلامی بوجود آمده است, وشگفت آور 

( میداند, وهر وسنت رسول الله)(   (ناجیه می داند, وهر فرقه خود را متمسك به كتاب الله

فرقه مخالف خود را از فرقه های هلاک شده میداند, وهرفرقه خود را بر حق ودیگران را به 

 باطل خطاب میکند.

 (تحقیق و بررسی حدیث افتراق امتر این نوشتار )نماید که د ونویسنده إن شاء الله کوشش می

 (  (برداشت صحیح از حدیث افتراق امت برای خواننده گرامی تقدیم نماید, وبرای رضای الله 

و انجام وظیفه و رفع اختلاف و دعوت به وحدت و اتحّاد مسلمین و زدودن بغض و شقاق و نفاق 

و تبیین راه اتحّاد, این بحث را نوشته, تا نشان دهد که اختلافات در بین مسلمانها به واسطه جهل 

گمراهی  و نادانی آنها به وجود آمده, و همین جهل و نادانی منشأ اختلاف و موجد خرافات و باعث

ما شده است, که آنها را از بین دور نماید, و از این رو دانشمندان ما, باید خیرخواهی و احساس 

مسؤولیّت کرده, وتفرقه را با دو حجّت الهی, یعنی قرآن وسنت نبوی, بیان نموده, و به مردم 

و  ت نبوی,تفهیم کنند, که اکثر اختلاف موجود, در بین مسلمانها, خلاف با قرآن و مخالف سن

 .موجب خسران دنیا و آخرت است

                                        
 ( برسی و تحقیق این حدیث, موضوع  این بحث میباشد.1 )
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 اهمیت موضوع

( و در عصر خلفاء راشدین از وحدت خاصى مسلمانان در زمان پیامبر گرامي اسلام )

برخوردار بودند, و عظمت مقام رسالت و خلافت راشده, و مرجعیت مسلم آنها براى مسلمانان مانع 

(  وخلفاء راشدین شکاف میان شت آنحضرت )از بروز اختلاف و دوگانگى بود, ولى پس از درگذ

, وپیامبر گرامى , جاى خود را به جدال و نزاع دادامت اسلامى پدیدار گشت, و آن وحدت و ایثار

( با انعقاد پیمان اخوت میان مسلمانان جایگزین نمود, و خلفاء راشدین به آن تعهد داشتند, اسلام )

شدن ختم خلافت راشده, جریان شکل گیرى خوارج (  ونزدیک لیکن پس از رحلت آنحضرت )

و عقلگرائى  ,(, به نام جمود فکرى در فهم شریعت بودهـ[)24در زمان علي بن ابي طالب ]ت

افراطى و تفسیر ایمان به زبان, تفکر محض منجر به شکل گیرى, فرقه جدیدى به نام معتزله شد, 

 .یگری تجلي پیدا کردفرقه های د که واکنش در برابر این جریان فکرى در

وحدت اسلامى در شرایط کنونى جهان ضرورت انکار نا پذیر ملت اسلامى بوده, و وحدت و 

پرهیز از تفرقه از دستورهاى اکید قرآن کریم و سنت نبوی است, و دستور اعتصام به ریسمان الهى 

عتقادات دینى , و مشترک بودن ا(4), برادرى مؤمنان در سوره حجرات (1)در  سوره آل عمران 

مسلمانان, و یکى بودن کتاب آسماني و قبله آنان, همگى بیانگر وحدت حقیقى بین مسلمانان است, و 

دولت ها و ملت هاى اسلامى در سایه اتحاد و انسجام و در پرتو تعالیم قرآن کریم وسنت نبوی مى 

راى شمنان اسلام و مسلمین بتوانند, سرنوشتى سعادتمندانه و قدرتمندانه داشته باشند, و مع الاسف د

ایجاد تفرقه در طول تاریخ از یک سو, و ساده لوحى برخى از مسلمانان از سوى دیگر, سبب شکاف 

بین پیروان مذاهب اسلامى شده است, و دشمنان کینه توز اسلام در طول تاریخ, وحدت اسلامى را 

 نان پرداختند. به عنوان مانع جدى هدف قرار داده, و به گروه گروه کردن مسلما

 سپس تجلی اهمیت موضوع را در نکات ذیل بیان خواهیم کرد :

 حدیث افتراق امت, اصل در باب افتراق امم سابقه ) یهود ونصاری ( است. - 1

 حدیث افتراق امت, اصل درباب افتراق امت اسلامی به گروه های مختلف است. - 4

ت, یعنی از میان گروه های باطل گروه حق حدیث افتراق امت اصل, در باب فرقه ناجیه اس - 2

 وجود دارد تا به روز قیامت.

 حدیث افتراق امت, اصل برای بیان صفات واصول فرقه ناجیه است . - 2

 حدیث افتراق امت, اصل برای نهی از تفرق واختلاف است. -1

                                        
قُوا...{ ]سوره آل عمران, ایه 1 ) ِ جَمِیعًا وَلَا تفَرََّ  [.142( }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

 .[14{ ]سوره حجرات, ایه ( }إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... 4 )
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 حدیث افتراق امت, اصل برای التزام به جماعت و وحدت امت اسلامی است. - 3

 دیث افتراق امت, اصل برای اتباع سنت مطهره است.ح - 5

 حدیث افتراق امت, اصل برای اتباع سلف صالحین است. - 6

 حدیث افتراق امت, اصل برای پرهیز و اجتناب از بدعت است. – 1

 حدیث افتراق امت, اصل برای پرهیز واجتناب از اتباع اهل کتاب وامم سابقه است. – 14

بعضی از علماء احادیث افتراق امت را از معجزات پیامبر شمرده اند مثل امام  - 11

هـ[ در التبصیر 251, و امام طاهر بن محمد الأسفراییني,]ت(1)هـ[ در دلائل النبوة 216بیهقی]ت

[ در الاعلام بما فی 351ت], وامام قرطبی (4)في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین 

, (2)هـ[,  در تهذیب الاسماء واللغات 353, وامام النووی]ت(2)صاری من الفساد والاوهام دین الن

أبو الفداء امام , و (1)در المواقف  [, 513وامام عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي ]ت 

 هـ[611] ت, وامام عیني (3)[ در تفسیر القران العظیم 552إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

هـ[ در التقریر والتحریر 651, وامام ابن امیر حاج ] ت(5)در عمدة القاري شرح صحیح البخاري 

هـ[ در  1251, و احمد بن محمد الدهلوی ]ت (1)هـ[ در فیض القدیر 1421, وامام مناوی]ت(6)

وغیره  (11)هـ[ در معارج القبول1255, وحافظ بن أحمد بن علي الحكمي ]ت (14)تاریخ اهل الحدیث

 ند.ا

بعضی دیگری از علماء این حدیث را در باب اعتقاد آورده  اند مثل امام  – 14

 , (12)هـ[ در کتاب الشریعة 234, وامام الآجري ]ت(14)هـ[ در کتاب السنة 412مروزی]ت

                                        
 (.124/ص3( دلائل النبوة )ج 1)

 (.11( التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین )ص 4)

 ( .252( الاعلام بما فی دین النصاری من الفساد والاوهام )ص 2)

 ( . 21/ص1( تهذیب الاسماء واللغات )ج 2)

 ( .212( كتاب المواقف )ص 1)

 ( .14/ ص4یر القران العظیم, ابن كثیر )ج( تفس 3)

 ( .14/ص4( عمدة القاري شرح صحیح البخاري )ج 5)

 (.242/ص2( التقریر والتحریر )ج 6)

 (.211/ص3( فیض القدیر )ج 1)

 (.51( تاریخ اهل الحدیث )ص 14)

 (.34/ص1( معارج القبول ) 11)

 (44/ص 1( کتاب السنة )ج 14)

 (.244/ص1( کتاب الشریعة )ج 12)



6 
 

هـ[ در شرح  216, وامام اللالكائی ]ت(1)هـ[ در الإبانة الكبرى265وامام ابن بطه عکبری ]ت

 (2)هـ[ در الحجة فی بیان المحجة 121, وامام قوام السنة الاصفهانی ]ت(4)اصول اعتقاد اهل السنة 

 اند.وغیره 

هـ[ 255مثل امام الملطی ]ت:  ,بعضی دیگری از علماء این حدیث را در فرق آورده اند –12

هـ[  در 241, وامام عبد القاهر بن طاهر الاسفراینی ]ت(2)ع در التنبیه والرد على أهل الأهواء والبد

هـ[ در التبصیر 251, وامام طاهر بن محمد الأسفراییني,]ت(1)الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 

, (5)هـ[ در الملل والنحل 126, وشهرستانی ]ت(3)في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین

هـ [ در ذکر 536, ویافعی ]ت (6)هـ [ در البرهان فی معرفة عقائد اهل الأدیان 362وسكسكی ]ت 

 , وعلی بن محمد بن عبد الله , الفخری(1)مذاهب الفرق الثنتین والسبعین المخالفة للسنة والمبتدعین 

 اند.وغیره (14)در تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الأدیان 

ق امت اشاره نموده و گروه های هفتاد سه را ذکر کرده بسیار ازعلماء به همین حدیث افترا - 12

, ومحمد الطاهر بن محمد بن أحمد (11)هـ [343کرده واز آنجمله: فخرالدین محمد بن عمر الرازی]ت 

م[, و د. محمد الخطیب 1126, و د. امین القضاة ]مولود(14)هـ[1211بن قاسم بن محمد , النیفر]ت 

 اند.وغیره (12)د. احمد بن محمد الجلی  , وو محمد عوض الهزایمةم[, 1111]مولود

های مختلف تصنیفات نموده و در این مصنفات اهتمام بر حدیث وبعضی از علماء در گروه - 11

, و از آنجمله اسه ومناقشه کردهافتراق امت نموده وشرح مفردات وجملات را نموده ومسائل شانرا در

 اند.وغیره (11)ناصر بن عبد الکریم العقل  ., و د(12) محمد سید احمد المسیر. د

                                        
 (. 464/ ص1)ج ( الإبانة الكبرى 1)

 (.22( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ص:  4)

 (.141/ص 1( الحجة فی بیان المحجة )ج  2)

 (.22/ص1( التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع )ج 2)

 ( . 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  1)

 (.11ة عن الفرق الهالكین )ص: ( التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجی 3)

 (.41/ص1)ج( الملل والنحل  5)

 (.114/ص1( البرهان فی معرفة عقائد اهل الأدیان )ج 6)

 (.11/ص1( ذکر مذاهب الفرق الثنتین والسبعین المخالفة للسنة والمبتدعین ) ج 1)

 (.1( تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الأدیان )ص 14)

 (.111/ص 1( اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین )ج 11)

 (.11( اهم الفرق الإسلامیة ) ص 14)

 (.11( دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین ) الخوارج والشیعة( )ص 12)

 (41( مقدمة فی دراسة الفرق الإسلامیة )ص 12)

 (.12( رسائل ودراسات فی الأهواء والافتراق والبدع )ص 11)
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وبعضی از علماء شروحي را در کتب احادیث تصنیف نموده و از حدیث افتراق بحث  – 13

, وامام ابن (4)هـ[, 353]ت, وامام النووي(1)هـ[  221نموده اند و از آن جمله امام ابن بطال ]ت

, (1)هـ[  1421و امام مناوی]ت, (2) هـ[611] ت, وامام عیني(2)هـ[ 614حجر عسقلانی ]ت

 اند.وغیره (5)هـ[ 1212]ت, وعلامه أبو العلا المبارکفوري(3)ه ـ[ 1241وعلامه العظیم آبادي]ت

وبعضی از علماء در مصطلح الحدیث تصنیف نموده و از حدیث افتراق امت بحث  – 15

شرف أصحاب  [ درهـ232درباره فضل حدیث واهلش و از آنجمله: أبو بكر خطیب بغدادی ]ت

تلخیص دلیل أرباب الفلاح لتحقیق  هـ[  در1255, وحافظ بن أحمد بن علي الحكمي ]ت (6)الحدیث

 اند.وغیره  (1)فن الاصطلاح

وبعضی از علماء در تفسیر قران کریم تصنیفات نموده و از حدیث افتراق امت در آیه  – 16

أبو الفداء إسماعیل بن عمر امام , و (14)[ 351ت]مختلف, بحث نموده و از آن جمله : امام قرطبی 

, وامام شوكاني (14)هـ[ 214, وامام ابن جریرطبری]ت(11)[552بن كثیر دمشقي]ت 

 اند.وغیره  (12)هـ[1414]ت

وبعضی از علماء در فقه تصنیفات نموده و آنها  از حدیث افتراق امت در ابواب مختلف  – 11

وامام  (11)هـ[344, وامام ابن قدامه]ت(12)هـ[232البر]تبحث نموده و از آنجمله: امام ابن عبد

 وغیره اند. (13)هـ[362قرافی]ت

                                        
 (.24/ص4بخارى, ابن بطال )ج( شرح صحیح ال 1)

 (.124/ص2( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ) ج 4)

 (.45/ص  12( فتح الباری شرح صحیح البخاري )ج 2)

 (.151/ص3( عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ج 2)

 (.211/ ص3( فیض القدیر )ج 1)

 (.424/ ص14( عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ج 3)

 (.263/ ص12حوذي بشرح جامع الترمذي )ج( تحفة الا 5)

 (.45-4۲( شرف أصحاب الحدیث )ص 6)

 (.2( تلخیص دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح )ص 1)

 (.116/ص 2( تفسیر الجامع لأحكام القرآن )ج 14)

 (.131/ ص1( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 11)

 (. 24/ ص 2( تفسیر جامع البیان في تأویل القرآن )ج 14)

 ( .251/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 12)

 (.14/ص12( التمهید, ابن عبد البر )ج 12)

 (.11/ص3( المغنی, ابن قدامه )ج 11)

 (.41/ص1( الذخیرة, قرافی )ج 13)
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وبعضی از علماء در اصول فقه تصنیفات نموده و آنها  از حدیث افتراق در مباحث مختلف  – 44

, امام سیوطي  (4) هـ[ 321]ت , وامام الآمدي(1)هـ[ 213بحث نموده و از آنجمله: امام ابن حزم ] ت

 .باشند یموغیره  (2)هـ[ 111]ت

را در موارد مذكور آورده , وبه آن استدلال نموده و روي آن افتراق امت ء حدیث تمام این علما

 دارد که حدیث ایناهمیت  پیچیده, وآنرا مورد بحث و برسی قرار داده که این کار علماء دلالت بر

 ا حکماً صحیح میدانند.این حدیث مورد اعتماد ایشان بوده و آنر

 اسباب اختیار موضوع 

 علما سلف وخلف, به حدیث افتراق امت اهتمام بسیار زیادی نموده, وحدیث افتراق امت را - 1

 اند. شرح وتحلیل وتفسیر نموده

حتی بعضی از علما حدیث افتراق را در نظر نموده ومؤلفات مستقل در باره تحلیل حدیث افتراق و

باره فرقه ها تصنیفات مستقل کرده اند, بدین منوال من هم خواستم که یک مجموعه را نوشتند, ودر 

 کامل برای هموطنان عزیزم درباره حدیث افتراق امت تقدیم نمایم.

حدیث افتراق امت, در باره افتراق امت هاى سابقه واین امت, اصل است فلهذا علما کرام  –4

ه, ومباحث متعددی در باره حدیث افتراق در بین حدیث موصوف را مورد تحقیقات گوناگون گرفت

 کتابها منتشر بوده, وخواستم که آنرا در یک مجموعه جمع نمایم.

حدیث افتراق امت, به الفاظ مختلف وبه روایات گوناگون نقل شده, که باید هر یك از این  – 2

 نر تحقیق وبرسی نمایم.روایات جداگانه بحث وبرسی شود, فلهذا این حدیث را اختیار نموده ام تا آ

به بیش از  اسلامی ( درباره انشعاب امتمنسوب به پیامبر اکرم ) حدیث افتراق امت,  – 2

همانند  (هفتاد فرقه میباشد, بنابر این حدیث دلالت میكند كه امت اسلامی پس از پیامبر اکرم)

ک فرقه از آنها رستگار فرقه منشعب مى شود, که تنها ی 52امتهای پیشین, به بیش از هفتاد یا 

نامیده شده است, پس شاید بعضی از سوال ها در اذهان بعضی از برادران   میباشد, وآن فرقه ناجیه

 وایا فرقه ناجیه کدام اند ؟   آید, که ایا این حدیث صحیح است ویا خیر؟ 

وی این سخگابناءا خواستم که حدیث افتراق و مسائل پیرامونی آن, در این رساله جاگزین شده, وپ

 گونه سوالات باشد .

                                        
 (.34/ص1(, و المحلی, ابن حزم )ج143/ص6( الإحکام, ابن حزم )ج 1)

 (.456/ ص1حكام في أصول الأحكام )ج( الإ 4)

 (.16( مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة )ص:  2)
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ویژه در میان علما, باتوجه به ای بسیاری, بهدر تاریخ اندیشه اسلامی, و منازعات فرقه – 1

مضمون این حدیث یا با گزینش قرائت دلخواه خود, از بخش پایانی آن, به اثبات حقانیت خود از 

های ا استناد به ذیل این حدیث, فرقهاند, و برخی از نویسندگان گاهی ب( پرداختهزبان پیامبر)

بسیاری از اندیشمندان بر مبنای این حدیث, برداشتهای  اند, وها دانستهرقیب را از بدترین فرقه

و سنت, حق دانسته و تنها مصداق اهل نجات را پیروی از روش خویش  ویژه خود را از کتاب

این حدیث از نگاه روایت و درایت سخن اند, لذا خواستم که در این رساله برسی وتحقیق دانسته

 گفته شود, تا حقیقت برای خوانندگان بر ملا شود.

ها ها و تضادها و کارشکنیها پیش تا امروز, میان طوایف و فرَِق مسلمین درگیریاز قرن – 3

وجود داشته, که همیشه در تاریخ به ضرر امت اسلامی تمام شده است, لذا یکی از صدقات 

قائمین پوهنتون سلام در کابل که با بیدار سازى اذهان مى خواستند وحدت در امت اسلامى جاریۀ 

ایجاد نمایند, اما برای آنکه بتوانیم به راهکاری عملی در تحقق این آرمان برسیم, باید عوامل و 

 منشأ این اختلاف موجود را شناسائی کنیم, فلذا این موضوع را اختیار نمودم.

از مردم وحتی بعضی از علما حدیث افتراق امت را , بدون اینکه به علما  بسیار زیادی -5

حدیث رجوع کنند, حکم به ضعف حدیث نموده اند, وخواستم که برای آنان بر ملا سازم که این 

حدیث از نگاه علم اصول حدیث به صحت رسیده است, وآنانیکه حدیث را تضعیف نموده اند به 

 خطاء اشکار واقع اند.

وبعضی سوالاتی از مردم دریافت نمودم, که چگونه اکثر امت اسلامی در اتش جهنم  – 6

داخل وگمراه باشند, و در حالي كه اکثر مردم که به بهشت داخل میشوند همین امت محمدی است, 

ارضی در بین این احادیث پس چگونه این حدیث همراه احادیث دیگری مطابقت دارد؟ , پس تع

شکلاتی دیگری آنها وارد نمودند, وخواستم در این رساله پاسخگو همینگونه همینگونه ااست؟ , و

 اشکلاتی باشیم.

 سوالهای تحقیق 

 :و عمدتاً در این بحث به دو گونه سوالات, پاسخگو مى باشیم

 الف : سوالات اصلی تحقیق 

اشد بایا حدیث افتراق امت از نگاه سند ومتن صحیح وثابت است یا خیر ؟ و اگر ثابت  – 1

 به کدام لفظ است؟ زیرا در حدیث افتراق امت الفاظ گوناگون امده است.

 و کدام علامات ونشانه ها دارند ؟ کدام اند؟وغیر نجات یافته گروه نجات یافته  – 4

 ب : سوالات فرعی تحقیق 

 اهل سنت و جماعت چه کسانی هستند؟ - 1
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 رفت, آیا نجاتش مضمون است؟اگر فردی مطلقاً در صفِ اهل سنت و جماعت قرار گ - 4

 گردد؟ی اهل سنت بوده و چه وقت از جمع آنان خارج میچه وقت یک فرد مسلمان در دایره - 2

 اند؟آناني که از جماعت اهل سنت جدایند چه کسانی - 2

 هلاک شده هستند؟ فرقه ها اسلامیآیا تمام  - 1

 چیست؟ فرقه ها اسلامیموقف و دیدگاه اهل سنت در مورد  - 3

 چه تعاملی خواهند داشت؟ فرقه ها اسلامیبا  - 5

 ی شروع به سوی هدف درست و در مسیر صحیح کدام است؟   نقطه - 6

 اصول و قواعدی که همگی باید برآن اتفاق نظر داشته باشیم کدام است؟ - 1

تراق آیا جماعت و گروهای گوناگونی که در بین مسلمانها وجود دارند, داخل حدیث اف – 14

 میشوند؟ 

 چگونه از تفرق واختلاف امت اسلامی را به وحدت وجماعت دعوت نماییم ؟ – 11

 ایا تنها یک گروه داخل بهشت میشود ؟ و دیگری گروها در اتش جهنم میرود ؟ - 14

 ایا هفتاد سه گروه ها بوجود آمدند ویا خیر؟ و اگر بوجود آمدند کدام ها اند ؟ – 12

و حدیث افتراق امت وبا مطالعه و تحقیق وبرسی آن, آنچه حق وحقیقت ومیخواهیم که در پرت

 است انرا دریابیم وبه خدمت خوانندگان مجردانه بدون هیچ گرایشی از قبل تقدیم نمایم.

ودر این رساله تمام از فرقه ها و جماعتِ مسلمانان؛ دعوت مى نمائیم كه وحدت وبیدارى اسلامى 

مى خواهیم این تلاش اندک را قبول و ما را (  (یز نمایند, و از الله را پیشه گیرند واز تفرقه پره

 به حق رهنمون کند . 

 پیشینه تحقیق 

چنانکه گذشت که وحدت و یكپارچگى مسلمانان یكى از بزرگ ترین اهدافى است كه اسلام براى 

ِ جَمِیعًا وَلَا  وَاعْتَصِمُوادر این باره مى فرماید: }  ()تحقق آن بسیار تلاش نموده است, الله  بِحَبْلِ اللهَّ

قُوا )قرآن( چنگ بزنید و پراگنده (  ([ " همگى به ریسمان الله 142{ ] سوره آل عمران تَفَرَّ

 ".نشوید

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها » ( در این باره مى فرماید: وهمینگونه رسول الله )

زودی امت من )مسلمانان( به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد, همه  به"  (1)«  في النار إلا واحدة

 اند؛ جز یکی ".در آتش

                                        
 ( برسی و تحقیق این حدیث , موضوع  این رساله میباشد .1 )
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( امت خویش را هشدار ) اند, که رسول اللهسپس سلف صالحین و علما نیز خوب فهمیده

ی آنان را به سوی سنّت و قانونی از قوانین عام و فراگیر الهی که باعث هلاکت داده, و اندیشه

 اند, رهنمود میکند. های پیشین شده است, و فقط افراد اندکی از این عذاب نجات امت

قانون مذکور )پراگندگی و تفرقه( بدون استثنا در این امّت هم رخ خواهد داد؛ مگر آنان که 

 کرام راهیاب کند. ( و روش صحابه) ( به ایشان رحم کرده وبه پایبندیِ سنّت رسول الله) الله

د معین نمودن این فرقه ها باید گفت: بعضى از علما در موردشان كتابهایى را نوشته و در مور

ى جانبه دربارهو همه فراگیراند, و آنها را در نوشته هاى خویش یاد كرده اند, اما تا كنون بحثى 

 این روایت از جهت سند و دلالت در زبان ملى ما دریافت نشده, یا دست كم نگارنده آن را نیافته

 :یافت نموده ام که آن دو گونه استاست, واگرچه بعضی كتابهاى در زبان عربی درین باره در

 گونه اول : تصانیف که در باره حدیث نوشته شده است 

در باره تحدید فرقه ناجیه وعقیده هر فرقه,  ،هـ[838شیخ الإسلام ابن تیمیة]تجواب  – 1

ذکر نموده, ودر آن حکم حدیث افتراق, وبعضی نامها فرقه ناجیه, وبیان  (1)که درمجموع الفتاوی 

حکم تعین فرقه ها, وذکر بعض نشانه فرقه ها, وذکر نشانه های خاصی اهل سنت والجماعه از 

فرقه های غیر , و ذکر اول فرقه های ضلال در اسلام , وبیان حکم اهل سنت در مورد تعداد 

مثل خوارج  گمراهخیر بحث را به اصول معتقدات بعض فرقه هاى فرقه ها وتعین آنها , ودر ا

 وجهمیه و روافض و مرجئه به اختتام رسانیده است.

از امام محمد بن اسماعیل صنعانی] ت  حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقة، – 3

 هـ[ است, که امام در این رساله از دو سوال عمده جواب گفته است :1164

بسیاری از احادیث امت به هلاکت و اتش جهنم شده است, ویث حکم بر اکثر الف : در حد

 .بیشترین امتهای است كه در بهشت داخل مى شودامت مرحومه است, و ,وجود دارد که این امت

 ب : تعین فرقه ناجیه وهر گروه ادعاء دارد که آنها فرقه ناجیه هستند .

ه[ـ 1251ات شیخ عبدالله بن یوسف الجدیع,]مولوداز تألیف اضواء علی حدیث افتراق الامة، – 9

صفحه است , و در این کتاب , مباحث حدیث افتراق که متعلق به این  126است, که این کتاب 

 امت است بیان شده که عموما بر دو موضوع ترکیز نموده است :

شده الف: جواب سوال مشهور نموده که در حدیث حکم بر اکثر امت به هلاکت و اتش جهنم 

امت مرحومه است, و اکثر امتهای است  ,است , وبسیاری از احادیث وجود دارد که این امت

 درجنت داخل مي شود .

                                        
 (.221/ ص 2( مجموع الفتاوی )ج1 )
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ب: لفظ الجماعة را تفسیر نموده که در حدیث امده است, وبعضی نامها واوصاف شان را بیان 

 وند ؟ .نموده است, و خارجین از جماعت را بیان نموده که چگونه از جماعت خارج می ش

از تألیفات شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة,  ،ن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحابدرء الارتیاب ع – 4

صفحه است, و در این کتاب تحقیق اسنادی حدیث  32این کتاب و هـ[ است.1255هلالی, ]مولود

وکوشش نموده که شده است که در آن لفظ ما انا علیه واصحابی امده است , وبرایش شواهد آورده , 

 ثابت سازد كه لفظ حدیث صحیح است.

تصنیفات شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة, هلالی,  از نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة، – 5

 است . هـ[1255]مولود

صفحه میباشد, و در این کتاب حدیث افتراق امت را از هشت صحابه ذکر  36این کتاب دارای 

« کلها فی النار الا الواحدة»ره آنها را ذکر نموده, ومعنای صحیح از لفظ نموده, وحکم علما در با

 حیثیت ثبوت و وقوع سخن زده است.دا راجع به قضایاى افتراق امت ازوبع, را بیان نموده است

صفحه 424از تصنیفات احمد سلام است, که در یک مجلد و در  ما أنا علیه واصحابی، – 3

راق امت را که در بعضی احادیث آمده است برسی نموده وکتاب را به میباشد, و در این کتاب افت

 چهار مباحث تقسیم نموده است :

 الف : المعالم المنهجیة فی الحدیث .

 ب : ما یدخل فی منهج الفرقة الناجیة .

 ج : ما یخرج عن منهج الفرقة الناجیة .

 د : رد شبهات عن منهج الفرقة الناجیة .

از تصنیفات ابو محمد الیمنی میباشد, وتحقیق این کتاب رساله  لسبعین فرقة،عقائد الثلاث وا – 8

دکتورا از محمد عبد الله بن زربان الغامدی در کلیة الدعوة وأصول الدین در جامعه اسلامی در مدینه 

منوره میباشد, ودر این کتاب عقائد فرقه های هفتادو سه گروه ذکر نموده, ونامها واوصاف آنها را 

 .(1)ن نموده استبیا

یکتن از  ,از تصنیفات شیخ احمد سردار محمد ،المباحث العقدیة فی حدیث افتراق الأمم – 8

علماى کشور عزیز ما است, که رساله دکتوراى خود را در این موضوع نویشته است, که من هم 

 فرماید.برایش اجر بیكران ارزانى (  (از این کتاب بیشترى استفاده نموده ام, و الله 

  

                                        
عقائد الثلاث بن عبد الله زربان الغامدی, هـ , دار العلوم والحکم , مدینه منوره , چاپ اول , تحقیق : محمد 1242( ابو محمد, الیمنی ,  1)

 والسبعین فرقة.
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 گونه دوم : تصانیف دیگری که به حدیث افتراق تعلق دارد 

در کلیة  ,رساله ماستری از جمال بن احمد بادی ،وجوب لزوم الجماعة وترک التفرق – 1

الدعوة وأصول الدین در جامعه اسلامی در مدینه منوره, میباشد, و در این رساله جماعت وتفرق 

 در بسیاری موضع اشاره نموده است.بیان شده , وبه احادیث افتراق 

که از تصنیفات د. سلمان بن فهد العودة  ،الإسلام و أحکامها فی ضوء السنة غربة – 3

 هـ[ میباشد, واین رساله دکتورا او میباشد که بر سه کتب مختلف چاپ شده است:1253]مولود

 الف : الغرباء الاولون.

 ة المنصورة , وصفات الأخری (.ب : صفة الغرباء ) الفرقة الناجیة , الطائف

 ج : وسائل دفع الغربة.

, از تصنیفات دکتور حمود بن غزای الافتراق و اصول الفرق فی القرن الاول الهجري – 9

الحربی میباشد, که رساله دکتورا او است , که در آن بیان مفهوم افتراق , وتاریخ, واسباب ظهور 

 ثار فرق مختلف در مسلمانها را بیان نموده است.آن , و اصول آنها در قرن اول هجري , وا

 مواد و روش تحقیق 

از  ست، کها( توصیفی) عییتوستحقیق  د,میدهآنرا قابل تذکر است که تحقیقی که بنده انجام 

، دهشای انجام و بر پایه مطالعات کتابخانه شده،استفاده  توصیفیهای استدلال عقلانی و روش

 منهج ذیل را به خود انتخاب نموده ام : تحقیقدر این و میباشد، 

ش به , نسبت, و در متن بعد از ذکر آیها در بین قوسین } { بولد مینمایمتمام آیات قرآنی ر – 1

در بین قوس را یت قرآنی آ, و آنرا در داخل قوس ] [ ذکر مینمایم, وترجمه وشماره آیه را میدهیم

از محمد گل گمشاد زهی, و از تفسیر شیخ ابو زکریا عبد السلام رستمی, و یا از تفاسیری  " "

 یت به زبان فارسی را به کدام کتابی تفسیری نسبت  نمی دهم.آدیگری را میگریم, لهذا ترجمه 

تخریج حدیث از مصادر اصلی آن مینمایم, واگر حدیث در صحیحین باشد اکتفاء به  – 4

کنم, واگر در صحیحین نبود به سنن اربعه به همراه مسند احمد رجوع میکنم, تخریج آنها می

هـ[ را نقل میکنم, و اگر به این کتابهای نبود بعدا به کتاب های 1244وحکم آن از امام الباني ]ت 

دیگری از سنن ومسانید ومعاجم رجوع میکنم, البته از مکتبه شامله اخذ نمودم, وبعدا به کتاب 

رجوع نموده وانرا مقایسه مینمایم, و یا به مکتبات دیگری رجوع   PDFرت اصلی به صو

هـ[  از 1244هـ[  ذکر میکنم, اگر امام الباني ]ت 1244نموده, و حکم احادیث از امام الباني ]ت 

هـ[  1244حدیث سخن در کتاب هایش گفته باشد, واگر این حدیث در کتابهای امام الباني ]ت 

 حکم علما ی که بر آن کتاب تحقیق و تدقیق نموده انرا ذکر مینمایم, دریافت نکردم, سپس 
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و اما در حدیث افتراق تمام شان حسب وفیات , واین روش در غیر حدیث افتراق امت میباشد

 مصنفین ترتیب میدهم.

در تخریج حدیث صحیحین را مقدم می کنم به این گونه که اول صحیح البخاری وبعدا صحیح  – 2

دا سنن اربعه همراه مسند احمد به این گونه سنن الترمذی و ابوداود ونسائی وابن ماجه و مسلم, وبع

 مسند احمد, وبعدا از کتب دیگری بحسب وفیات مصنفین ترتیب میدهم. 

تمام اقوال علما را به حسب وفیات شان ترتیب داده ام, واگر از معاصرین باشد, آنرا حسب  – 2

 ولادتش ترتیب میدهم.

ام تراجم علما را در دفعه اول ذکر نموده ام, واگر علما از اصحاب تصانیف باشد, ترجمه تم – 1

هـ[ , وکتاب سیر اعلام النبلاء از امام ذهبي 526شان را از کتاب تاریخ الاسلام از امام ذهبي ]ت

 هـ[ , و کتاب الاعلام از زرکلی گرفته ام, و اگر از علما معاصرین باشد, ترجمه شان از526]ت

 انترنت گرفته ام.

کتاب معرفة الصحابة از امام ابو نعیم الاصفهانی تراجم تمام صحابه کرام در دفعه اول از  – 3

هـ[, و از کتاب اسد 232هـ[  و از کتاب الإستیعاب في معرفة الأصحاب, از ابن عبد البر]ت224]ت

هـ[, 614ابن حجر عسقلاني]ت الغابة, از امام ابن الاثیر, و از کتاب الاصابة في تمیز الصحابة از

 را ذکر نموده ام.

از کتاب تهذیب تراجم تمام رواة حدیث را ذکر نموده ام , و تراجم رواة حدیث در دفعه اول  – 5

هـ[, و کتاب تقریب 614, و کتاب تهذیب التهذیب از ابن حجر عسقلاني]تامام مزیالکمال از 

هـ[, و 614المیزان از امام ابن حجر عسقلاني]تالتهذیب از امام ابن حجرعسقلانی, و کتاب لسان 

هـ[ 526هـ[ , و کتاب سیر اعلام النبلاء از امام ذهبي ]ت526کتاب میزان الاعتدال از امام ذهبي ]ت

 , أخذ نموده ام .

در مورد حکم به رواة حدیث از نگاه جرح وتعدیل نظریه علما را از کتاب های شان ذکر   – 6

صه نظریات علما را در راوی حدیث, به قول نویسنده اختتام میدهم, و قول مینمایم, و در اخیر خلا

در حکم بر  هـ[ 526ذهبي ]تهـ[ و امام 614نویسنده اعتماد به اقوال امام ابن حجر عسقلاني]ت

 راوی حدیث از نگاه جرح وتعدیل دارد.

ن ذکر در مورد حکم بر حدیث از نگاه صحت وضعف نظریه علما را از کتاب های شا – 1

مینمایم, و در اخیر خلاصه نظریات علما را در حدیث, به قول نویسنده اختتام میدهم, و قول نویسنده 

هـ[ , ویا شیوخی دیگر در حکم بر حدیث از نگاه صحت 1244اعتماد بر اقوال امام الباني ]ت 

 وضعف دارد.
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 اول نسبت مصنف کتاب, تعریف تمام کتاب ها را در دفعه اول ذکر مینمایم, به گونه که - 14

و بعدا نام مصنف, وتاریخ وفات مصنف, وتاریخ نشر کتاب, ونام ناشر, ونام مکان نشر کتاب , 

وشماره چاپ کتاب, ونام محقق, ونام کتاب همراه جلد وصفحه وشماره را ذکر مینمایم, واما به 

ه ث و یا شماره ترجمتکرار دفعه دوم فقط اکتفاء به نام کتاب و ذکر جلد و صفحه و شماره حدی

را میکنم, واما نام باب را ذکر نمی کنم بخاطر اختصار, زیرا در این بحث حوالات زیادی وجود 

 دارد که باعث طولانی شدن پاورقی میشود .

فهرست اعلام را به حروف هیجا ترتیب نموده ام, وآن صفحه را ذکر می کنم که در  – 11

 آن صفحه معرفی اعلام شده باشد.

فهرست مصادر ومراجع را به حروف هیجا ترتیب نموده ام, و مشخصیات کتاب را  – 14

 بیان نموده ام.

تمام اعلام را در پاورقی معرفی نمودم, وبعضی از مصنفات شان را ذکر کرده ام, والبته  -12

تاریخ وفات همه اعلام را با علامه ت بین قوسین ] [ آورده ام, واگر تاریخ وفات کدام یک را 

ریافت نکردم, ویا از معاصرین بوده باشد, تاریخ ولادت اش را در بین قوسین ] [ همراه علامه د

گذاری به کلمه مولود ذکر میکنم, و اگر به دریافت تاریخ وفات و تولد شان موفق نشدم, هیچ 

 وکوشش میکنم که در اخیر اقوال, آنها را ذکر نمایم. ,علامه گذاری نمی کنم

 حدیث افتراق امت منهج خاص ذیل را برگزیدم :و در تخریج  – 12

وقتیکه حدیث افتراق امت از اصحاب زیادی روایت شده بود روایت هر صحابی را  الف :

 جدا گانه ذکر نمودم .

هر روایت را از کتب حدیث وتخریج , بحث نموده, و انرا حسب وفیات مصنفین ترتیب  ب :

با اسناد ذکر نموده است آنها را ترتیب داده, وبعد مینمایم, و نخست مصنفات اصلی که حدیث را 

 از آن کتابهای را هم ذکر میکنم که این احادیث را آورده است اگرچه با اسنادش نیاورده باشد.

تمام الفاظ حدیث را جمع نموده وانرا مقایسه مینمایم, وبعد از آن یک لفظ از آنها را اختیار  ج :

ند وموافق تمام الفاظ باشد, و کوشش میکنم که الفاظ کتاب اول را میکنم که دلالت بر تمام الفاظ ک

 که ذکر نمودم انرا بیاوریم, و دیگر کتابها را که مضمون این حدیث را آورده است ذکر می نمایم.

اسناد حدیث را از جای متفق علیه اسناد, ذکر میکنم, وبعد آن راویانی که از راوة متفق  د :

نها را همراه سند حدیث و لفظ حدیث به مصدر ومرجع آن نسبت می دهم, علیه اسناد جدا شدند آ

 و تمام رواة تراجم شان , همراه تراجم صحابه را در دفعه اول ذکر مینمایم .

ترجمه مؤلف کتاب که در آن ذکر حدیث افتراق امده از کتاب تاریخ الاسلام از امام  هـ :

 ی, و کتاب الاعلام از زرکلی گرفته ام, ذهبی, وکتاب سیر اعلام النبلاء از امام ذهب
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واگر مؤلف کتاب بعد از وفات امام ذهبی باشد ترجمه شان را از کتاب الاعلام زرکلی همراه 

تصرف خود ذکر می کنم , وتعریف کتاب را مطابق تایتل در دفعه اول ذکر مینمایم, واما به تکرار 

ه و شماره حدیث و یا شماره ترجمه میکنم, واما دفعه دوم فقط اکتفاء به نام کتاب و ذکر جلد و صفح

 نام باب را ذکر نمی کنم بخاطر اختصار, زیرا در این بحث حوالات زیادی است.

در حکم براسانید وبرالفاظ حدیث وبر رواة اقوال ازعلما کرام را نقل مینمایم وگاهی نظریه  و :

نویسنده را هم ذکرمیشود که اعتماد برامام ابن حجر وامام ذهبی در رواة , ودر احادیث برامام الباني 

 هـ[  نموده است.1244]ت 

 اهداف تحقیق 

 ودرایت حدیث . تحقیق وبرسی حدیث افتراق از نگاه روایت – 1

 استعمال طروق پنچگانه تخریج که در مضمون تخریج خواندم . – 4

آشنایی با عقاید فرقه های مختلف به ویژه فرقه هایی که در زمان عصر اول )قرن های اول  – 2

و دوم وسوم( در جامعه آن روز حضور داشتند و فعالیت می کردند, وبه ما کمک می کند که متون 

 ا بهتر بشناسیم؛ زیرا برخی از احادیث ما ناظر به عقاید فرقه های آن روز است.  و میراث خود ر

عقاید و باورهای فرق دیگر, می توانند برای ما سؤال های جدید و زمینه های نو برای  - 2

تحقیق ایجاد کنند, وبدین ترتیب ما به غنی سازی دلائل عقاید و فهم عمیق تر خود از متن می 

با سؤالات بیشتری مواجه باشیم, بیشتر به متون و میراث روایی خود مراجعه می  پردازیم, هرچه

 کنیم و رهیافت های جدیدتری را نصیب می بریم.

علما سلف وخلف, به حدیث افتراق امت اهتمام بسیار زیادی نموده, وحدیث افتراق امت را  – 1

ل برای هموطنان عزیزم در باره شرح وتحلیل وتفسیر نموده اند, چون خواستم که یک مجموعه کام

 حدیث افتراق امت تقدیم نمایم.

تعین لفظ صحیح از حدیث افتراق امت, چون به الفاظ مختلف وبه روایات گوناگون نقل شده  – 3

 است, وبیان نمودن صحت وضعف حدیث افتراق امت از نگاه اصول علم حدیث .

بر ملا شود, وبعضی مردم از  گانددفع برداشتهای نادرست, تا حقیقت را برای خوانن – 5

مضمون حدیث افتراق برداشتهای نادرست گرفته, لذا خواستم که بررسی وتحقیق این حدیث از نگاه 

 روایت و درایت حدیث سخن گفته شود.

تحقق وحدت در امت ما , و شناسائی عوامل و منشأ اختلافات موجوده در امت ما, وخصوصا  – 6

 در کشور عزیز ما  .

پاسخ دادن بعضی سوالاتی از مردم که در باره مفهوم حدیث افتراق, در اذهان شان واقع  – 1

 شدند, و یا شبهاتی که از دیگران برایش آمدند.
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 مشکلات تحقیق)محدودیت های تحقیق(

در اثنای تحقیق دست رسی به مصادر اصلی دشوار تر بود, لهذا از مکتبه شامله استفاده یی 

گرفته ومطابقت داده ام, وکمبود   PDFزیادی کردم, وبعدا تمام مصادر را از انترنیت به شکل 

مکتبات اسلامی در کشور عزیز ما برای نویسنده بحث مشکلات زیادی مواجه شده, ومحدودیت 

 نامه ماستری که یک سمستر برای نوشتن بحث قرار داده شده میباشد.وقت در بر

 ساختار وپلان تحقیق

این بحث )تحقیق و بررسی حدیث افتراق امت( مشتمل بر مقدمه, تمهید, دو فصل, خاتمه 

 وفهرست میباشد.

 در مقدمه :

 . اهمیت موضوع 

 . اسباب اختیار موضوع 

 . سوالهاي تحقیق 

 . پیشنه تحقیق 

  وروش تحقیق .مواد 

 . اهداف تحقیق 

 . ) مشکلات تحقیق ) محدودیت های تحقیق 

 . ساختار وپلان تحقیق 

 در تمهید :

 . موضوع اول : مفهوم فرقه 

 . موضوع دوم : مفهوم جماعت و امت 

 . موضوع سوم : مفهوم بنی اسرائیل و اهل الکتاب 

 نصاری . و موضوع چهارم : مفهوم یهود 

 تراق امتحدیث اف یةفصل اول : روا

 مبحث اول : تخریج حدیث افتراق امت وحکم بر آن

 مبحث دوم : اقوال علما در حدیث افتراق امت .
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 فصل دوم : درایة حدیث افتراق امت

 مبحث اول : ترجمه و شرح حدیث, و دفع سوالات.

 مبحث دوم : مفاد حدیث افتراق امت .

 در خاتمه :

 .نتیجه گیری بحث 

 . توصیه 

 در فهرست :

 . فهرست آیات قران کریم 

 ( فهرست آحادیث نبوی.) 

 . فهرست فهرست اعلام 

 . فهرست مصادر ومراجع 

 . فهرست موضوعات 
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 تمهید

در تمهید بیان مفهوم برخی از اصطلاحات کلیدی این بحث, را که کاربرد فراوانی در این 

  ی باشد :بحث دارد, توضیح می دهیم, لهذا تمهید مشتمل بر چهار موضوعات اساسى م

 مفهوم فرقه: موضوع اول

ده )ف, ر, ق( اخذ شده, به معنای گروه فرقه از ماالف : تعریف فرقه و افتراق در لغة : 

وصیغه های متعدد از این ماده اشتقاق شده, وبخاطر توضیح است,  بكاررفته (4), وطائفه(1)ودسته

 مطلب به معنی وکار برد هریک ذیلاً پرداخته میشود.

مصدر فعل )افترق ( ثلاثی مزید همراه الف وتاء میباشد, و اصل ماده آن فاء و  افتراقلفظ 

" دلالت  ,(2)«یدل علی تمییز بین شیئین: » است و در معجم مقایس اللغة گفته راء وقاف ) فرق (

وفعل ماضی مجرد آن )فرق( است, واین فعل لازمی ومتعدی  بر جدا نمودن بین دو چیز است"

" جدا نمود بین قوم, ویا بین ، «قوم أو بین الأشیاءفرق بین ال»ید, مثلا میگوید : هردو می آ

, به معنی جدا کردن , فصل نمودن , تقسیم کردن یک « یفرق ویفرِق فرقاً و فرقانا»چیزها" و 

( از موسی ) () , اللهدا کردن چه حسی باشد ویا غیر حسیچیز از چیزی دیگری, واین ج

[ , " پس میان ما 41{ ] سوره مائده آیه  فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ القَْوْمِ الفَْاسِقیِنَ : } میفرمایدنقل نموده و

و میان قوم فاسق داوري کن". وهر چیزیکه در بین آنها را جدا وفصل نمودی, سپس آنرا تفریق 

عنی شکافتن, و دور نمودن , در , وفَرَق الشیءَ او الشعّرَ, یفرُقه, ویفرِقه , فرقاً , به م(2)نموده ای

" وبه یاد  (1)[ 14{ ] سوره بقره آیه  وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَْحْرَ میفرماید : }(  (در بین دو چیز , الله 

 آورید هنگامي که دریا را برایتان شکافتیم".

ء ( و) فَرَقَ بین الشیئین ( فصل و تقسیم , و درور مصدر است, معنی ) فَرَقَ الشی ولفظ الفَرقُ 

 .(3)کردن یک چیز از چیزی دیگری است 

                                        
 (. 1455/ص14)ج نامه دهخدا، لغتدانشگاه تهران,  هـ ش,1252( دهخدا, علي اکبر,  1)

 (.411/ص 4) ج فرهنگ معینهـ ش, مؤسسه انتشارات امیر کبیر, تهران, 1255( د.محمد معین,  4)

, عبد السلام محمد هارون, چاپ اول, تحقق: هـ, دار الفكر1211 هـ[,211] ت  ( ابن فارس, أحمد بن فارِس بن زكَرِیّا, أبي الحسین, 2)

 (.212/ص2)ج معجم مقاییس اللغة

م, دار المعارف, القاهرة, چاپ چهارم, تحقیق: أحمد محمد شاکر و  1121 هـ[,422]ت ( ابن السكیت, یعقوب بن إسحاق, أبو یوسف,  2)

 (.425)ص اصلاح المنطقعبدالسلام محمد هارون, 

اع ]ت (  1)  کتاب الأفعالهـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, چاپ اول,  1242, هـ[111سعدی, علي بن جعفر بن علي, أبو القاسم, ابن القَطَّ

 (.44/ص2)ج

المعجم هـ, دار الدعوة, بیروت, تحقیق: مجمع اللغة العربیة,  1242مصطفى, أحمد الزیات, حامد عبد القادر, محمد النجار,  ( إبراهیم 3)

 (.361/ص4)ج الوسیط
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 .(1)وبعضی اهل اللغة گفته : فرق بمعنی خلاف جمع است

ق به اعتبار شكافتگى است و فر -فلق -جدایى و فاصله كه با معنى فلق نزدیك است ولى الفرق:

" و به یاد  (4)[ 14{ ] سوره بقره آیه  وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَْحْرَ فرق به اعتبار جدایى, و در تنزیل آمده : }

 آورید هنگامي که دریا را برایتان شکافتیم".

در مورد جمعیت و گروهى كه  -فرقه -از این معنى است لفظ  قطعه و تكه اى جدا شده, و فرق:

 .(2)كه از دیگر مردمان جدا و بریده شده اند

انْفَلَقَ فَ در مورد آشكار شدن سپیده دم و صبح گفته میشود: فرق الصبح و فلق الصبح , ودر آیه: } 

وْدِ الْعَظِیمِ  آنگاه )دریا( شكافت و هر بخشي  " (2)[ 32{ ] سوره شعراء آیه فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّ

 مانند كوه بزرگي گردید".

و معنای ) الفرق بین الشیئین ( جدا نمودن و تقسیم نمودن و دور کردن یک چیز از چیزی دیگری 

 .(1)که خلاف جمع در بین دو چیز باشد 

یک قسم ویا یک وپارچه که جدا شده باشد, ویا یک طائفه از اشیاء که جدا شده  و لفظ ) الفرِقُ(

وْدِ الْعَظِیمِ میفرماید: }(  (باشد ازدیگری اشیاء, الله  { ]سوره شعراء آیه فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّ

نه لفظ ) الفرِقُ( به "  آنگاه )دریا( شكافت و هر بخشي مانند كوه بزرگي گردید", وهمینگو (3)[32

 .(5)معنای فرقه وفریق هم می آید , که فرقه وفریق گروه از مردم میباشد

وبعضی اهل لغة گفته : معنای فرقه وفریق نام یک جماعت وگروه جدا شده از مردم است, که 

 .(6)اقل آن سه است

  

                                        
 هـ, چاپ اول, دار الكتب العلمیة, بیروت, تحقیق: عبد الحمید هنداوي, 1241هـ[, 216مرسی, علي بن إسماعیل بن سیده, أبو الحسن ]ت(  1)

 (.422/ص3)ج المحکم

 (.423/ص3)ج مرجع سابق (  4)

 (.361/ص4( المعجم الوسیط )ج 2)

 (.363/ص4( مرجع سابق  )ج 2)

 شمس العلومهـ, دار الفکر, بیروت, چاپ اول, تحقیق: د. حسین بن عبد الله العمیری,  1242هـ [, 152( حمیری, نشوان بن سعید, ]ت 1)

 (.1131/ص 6)ج

 الصحاح , دار العلم للملایین, بیروت, چاپ چهارم, تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار,هـ1245هـ[, 212جوهری, إسماعیل بن حماد ]ت (  3)

 (.1124/ص2)ج

م, دار إحیاء التراث العربي, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد عوض 4441هـ[, 254ازهری, محمد بن أحمد, أبو منصور, ] ت(  5)

 (.143/ص1)ج غةتهذیب اللمرعب, 

هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: عدنان درویش, محمد 1242هـ[, 1412( كفوي, أیوب بن موسى, أبو البقاء, ]ت  6)

 (.221/ص2)ج  الکلیات المصري, 
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است که از آنها وبعضی دیگری از اهل لغة گفته اند : معنای فرقه وفریق, گروهی از مردم  

 .(1)جدا شده باشد , وآنها از مردم به یک چیزی متمایز باشد 

, (4)وبعضی دیگری از اهل لغة گفته : معنای فریق نسبت به فرقه به عدد بیشتر دلالت دارد 

زیرا که جمع لفظ فرقه به لفظ )فرَِق ( میشود , ولفظ فریق به لفظ افرقاء جمع میشود, و لفظ افرقة 

 .(2)گفته میشود که برایش فروق باشد به آن وقت

خلاصه اینکه آن كلماتي كه از آنها ذكر بعمل آمد در همه ماده اصلی آنها )ف ر ق ( میباشد  

, و بر این معنی دلالت میکند که یک چیز متحد باشد و آن چیز یا عین باشد مثل بحر وشعر و 

انقسام و انفصال در بین اجزاء آن قوم ویا معنی باشد مثل کلام حق و باطل وحکم وپس برایش 

بیاید واز او جدا شود, واین انفصال گاهی حسی میباشد وگاهی معنوی, و  از آن یک سخنی را 

میگرم که اصل در یک چیز اجتماع واتفاق است وافتراق چیزی است که اجتماع را از بین میبرد 

 و امر فرعی است.

امل تمام مردم بوده و جمع بود وشامل تمام که امت ش ومعنی افتراق امت همین گونه است :

افراد بوده, وبعدا برایش افتراق حاصل شد وبعضی اجزاء از اصل خود جدا وانفصال شدند, واز 

 اصل خود که قبلا در آن داخل بودند خارج شدند.

 .  (2)نامه دهخدا امده : افتراق, از یکدیگر جدا شدنو در لغت

, و فرق گذاشتن, و افتراق خلاف از یکدیگر جدا شدنی معین امده : و در فرهنگ فارس

قُوا}  :جماعت و اجتماع و جمع است, در آیه ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ { ] سوره آل  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

[, سپس افتراق نقیض اجتماع است, وافتراق: انقسام را گفته میشود, و فرقه به 142عمران, آیه 

شود, که بعضی از بعض جدا شدند, و یک گروه از مردم است, وتفرقه : تمزیق تفارق قوم گفته می

 .(1)را هم گویند 

و واژه فرقه از مصدر فرق به معناي جدائي است در فرهنگ دهخدا فرقه به معناي گروه 

 . (3)مردم و فرقه زدن به معناي راه گروهي را رفتن تعریف شده 

                                        
هـ, دار القلم, الدار الشامیة, دمشق, بیروت, چاپ اول, تحقیق: صفوان عدنان 1214 هـ[,144راغب, الحسین بن محمد, أبو القاسم, ] ت(  1)

 ( .324)ص مفردات الفاظ القرآنالداودي, 

 (.221/ص2(, الکلیات )ج1124/ص2( الصحاح )ج 4)

التوزیع, بیروت, هـ, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و1243 هـ[,  615( فیروزآبادى, محمد بن یعقوب, مجد الدین, أبو طاهر, ]ت  2)

 (.1162)ص القاموس المحیطلبنان, چاپ هشتم, تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي, 

 (. 142)صنامه دهخدا ( لغت 2)

 (.411/ص 4( فرهنگ معین ) ج  1)

 (.114/ ص 14نامه دهخدا ) ج ( لغت 3)
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مید فرقه به مفهوم طایفه و دسته و گروه, به کار در فرهنگ فارسي معین و فرهنگ فارسي ع

 . (1)برده شده است 

در فرهنگ نفیسي در معناي فرقه علاوه بر مفهوم گروه و مردم مفهوم  (4)[ 1242د. نفیسي ]ت

 .(2)جدایي و مفارقت را هم به کار برده است 

 مفاصله, انفصال, شذوذ, مباینه,و در کل معنی افتراق در لغة به معانی : مفارقه, انقطاع, تفرق, 

مباینه, انقسام , ضیاع, ضلال, مقاطعه, تشعب, خروج از جاده و از اصل و از اكثریت و از 

 .(2)جماعت, وبه معناي تغییر و تبدیل آمده است

 افتراق  در اصطلاح به بعضی از معانی دلالت میکند :ب : تعریف افتراق دراصطلاح : 

ِ جَمِیعًا وَلَا میفرماید: }(  (: الله  (1)( تفرق در دین و اختلاف در آن  1 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

قُوا  چنگ زنید, و پراکنده نشوید".(  ([ , "  و همگي به ریسمان الله 142{ ]آل عمران, آیه  تَفَرَّ

ِ ثُمَّ }   :()وقول الله  مَا أَمْرُهُمْ إلَِى اللهه قُواْ دِینَهُمْ وَكَانُواْ شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إنَِّ إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

ئُهُم بِمَا كَانُواْ یَفْعَلوُنَ  [ "  آنان كه دین خود را بخش بخش كردند و گروه 111{ ] سوره انعام آیه ینَُبِّ

واگذار شده است, ( )ن كارى ]و مسئولیتى[ نیست, كارشان فقط به الله گروه شدند تو را با كار آنا

 آن گاه آنان را به ]سرانجام[ آنچه مى كردند, خبر مى دهد".

( و صحابه است ( افتراق از جماعت مسلمانها که انها عموم أمت اسلام در عهد رسول الله ) 4

ج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات من خر: »(), قول نبی (3)وانها أهل سنت و جماعت است 

من و ،مات میتة جاهلیة ومن قتل تحت رایة عمیة یغضب للعصبة ویقاتل للعصبة فلیس من أمتي

خرج من أمتي على أمتي یضرب برها وفاجرها لا یتحاش من مؤمنها ولا یفي بذي عهدها فلیس 

 . (5)« مني

                                        
 (.411/ص 4( فرهنگ معین) ج  1)

هـ( در کرمان تولد شده , و در سال ) 14۲2الثانی )ربیع 15الاطباء, کرمانی, در ناظماکبر خان, نفیسی, ملقب به ( دکتر میرزا علی4 )

تدوین شده است,  1241الاطباء و نخستین ترجمه او از زبان فرانسه, که در سال هـ( در تهران وفات شده است, و نخستین کتاب ناظم1242

الاطباء است که ترین اثر وی فرهنگ نفیسی معروف به فرهنگ ناظمآموز در زمینه صرف و نحو زبان فارسی, و شاخصو نامه زبان

 (.https://fa.wikipedia.org/wiki/ 4444/41/42هزار لغة فارسی و عربی است, ) 43شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر حدود 

 (.322/ص2)ج فرهنگ نفیسيشی خیام, تهران, چاپ اول, هـ ش, کتاب فرو1211( علی اکبر نفیسی,  2)

 (.242/ص4)ج  لسان العربهـ, دار صادر, بیروت, چاپ سوم, 1212 ( ابن منظور, محمد بن مكرم بن على, جمال الدین, أبو الفضل,  2)

هـ, عالم الکتب, بیروت, چاپ اول, تحقیق: کمال 1241[,  هـ251( اسفراینی,  محمد بن طاهر, شاهفور بن طاهر, أبو المظفر, ]ت1 )

 (.14/ص1)ج التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن فرق الهالكین.یوسف الحوت, 

هـ, دار العاصمة, الریاض, چاپ  1211هـ[, 1164محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد, عز الدین, أبو إبراهیم, ] ت  ( امیر صنعانی,3 )

 (.1/ص1. )ج حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقةحقیق: سعد بن عبد الله بن سعد السعدان, اول, ت

 (.232/ص2)ج صحیح مسلمهـ, دار إحیاء التراث العربي, بیروت, چاپ دوم,  1242قشیري, مسلم بن الحجاج, أبو الحسن, (  5)

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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آن حال بمیرد با مرگ جاهلیت " هركس از اطاعت خارج شود و جماعت را رها كند و در 

مرده است, و هركس زیر پرچمي كه هدفش معلوم نیست بمیرد و به خاطر قوم و خویشش 

خشمگین شود و به خاطر تعصب طائفي ویا قومي جنگ نماید , چنین كساني از امت من نیستند 

هد و پیمان , و هركس بر علیه امتم خارج شود و خوب و بدش را بزند و به مؤمنان آن اهمیت ند

 صاحبان عهد را رعایت نكند چنین كساني از من نیستند ".

افتراق را ذکر کرده اند : مفارقین از جماعت,  ( در حدیث مبارک اصناف واقسامنبی )

خارجین از اطاعت, خارجین از امت به شمشیر, مقاتلین زیر بیرق کور کرانه, مثل جنگ 

 ره.عصبیت, وجنگ فتنه, وجنگ قومي, وحزبي وغی

رحمه الله میفرماید : بدعت مقرون به افتراق است, چنانکه هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

 .(1)سنت مقرون به جماعت است 

( به گفته علما ملل و نحل, فرقه به گروهی با عقاید کلامی خاص گفته می شود, به نظر می 2

ده باشد که در آن پیامبر گرفته ش « تفرقه»از حدیث معروف « فرقه »رسد این معنای خاص 

 .(4)( خبر از پراگنده شدن امت خود به هفتاد و سه فرقه می دهداکرم )

 رد:دا ملل ونحل دو تفاوت با وضع لغوی از اینجا روشن میشود که این کلمه دراصطلاح علم 

آن که این کلمه در لغة به معنای گروه, صرف نظر از عقاید آن, است, اما در اصطلاح  اول :

 ملل و نحل, قید معتقد به عقاید کلامی خاص به آن اضافه می شود.

آن که فرقه در لغة به معنای اقلیتی در مقابل اکثریت است, اما در ملل و نحل حتی  دوم :

 می گویند, این لغة استعمال شده است.« جماعت »آن برای گروه اکثریت نیز, که اصطلاحا به 

از این جهت, در این مورد با ملل و نحل نویسان برمی خوریم که با اهداف خاصی در فراوان 

جلوه دادن فرقه های منتسب به اسلام کوشیده اند و به گروه هایی با جمعیت بسیار اندک که در 

 شده اند, نام فرقه اطلاق کرده اند.مقطع زمانی خاص ظهور کرده و به زودی منقرض 

در مجموع مي توان گفت فرقه بر گروه یا حزبي دلالت دارد که نظریات و پیشواي مشترکي 

 .(2)دارند و فرقه به شاخه هاي فرعي که در ادیان به وجود مي آید اطلاق مي شود

                                        
هـ, جامعة الإمام محمد بن سعود,  1242هـ[, 546( حرانی, أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة, تقي الدین, أبو العباس, ]ت 1)

 (. 24/ص  1)ج الاستقامةریاض, چاپ اول, تحقق: د. محمد رشاد سالم, 

تناقض اهل الاهواء : د. محمد بن عبد الله السمهری, هـ, مکتبة الرشید, الریاض, اشراف  1241( عفاف بنت حسن بن محمد مختار,  4)

 (.21ج/ص 1)  والبدع فی العقیدة

عبد العزیز , القاهرة, چاپ اول, تحقیق: مؤسسة الحلبي وشركاه ,1136  هـ[,126شهرستاني, محمد بن عبد الكریم, أبو الفتح, ]ت ( 2 )

 (.41/ص1)ج الملل والنحل., محمد الوكیل
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 مفهوم جماعت وامت: موضوع دوم

ز اجتماع مشتق شده است و ضدّ تفرقه و ا« جماعت»لفظ الف :  تعریف جماعت در لغة : 

 .(1)پراکندگی است 

جماعت جمیع, مجمع, مجمعه همانند جمع »مي گوید:  (4)هـ[ 216ابن سیدة ]ت« المحکم»صاحب 

جمع هستند و گاهي حتي بر چیزهاي دیگر به جز انسان نیز اطلاق مي شود, مثلاً گفته مي شود که 

 .(2), جمع جُمَعْ به معناي گردهم آیندگان است که جماعت درختان و جماعت نباتات, جمع کلمه 

 . (2)جمع بر وزن منع به معناي گردآوري پراکندگان است 

 . (1)جیم, میم و عین از یک ریشه اند و بر گرد آمدن چیزي دلالت مي کنند

روز جمعه را از آن جهت جمعه مي نامند که مردم در آن « یوم الجمعة»عرب ها مي گویند: 

 فلاة»براي نماز گردهم آیید, مي گویند:  یعنی« الصلواة جامعة»از گردهم مي آیند, روز براي نم

صحرایي که در آن مردم و مسافران از بیم گم  یعنیصحرا و کویري گردآورنده,  یعنی« مجمعة

 . (3)شدن از هم جدا نمي شوند 

گر چه بعدها  میگوید:هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]تب :  تعریف  جماعت  دراصطلاح : 

ی لفظ جماعت اسمی شد بر آنان که کنار هم جمع شدند, ولی جماعت همان اجتماع است و نقطه

 . (5)مقابل آن پراکندگی و از همگسیختگی است

اما هرگاه لفظ جماعت با سنت ذکر شد, یعنی گفته شد: أهل السنة و الجَماعة, منظور, سلف این 

میشود, آنان که بر حقیقتی روشن و صریح, برگرفته از کتاب  و تابعین امت میباشد که شامل صحابه

 . (6)اند  تجمّع نموده () و سنت رسول الله(  ( الله

                                        
 مدخل جمع. (144/ ص1الصحاح  )ج(  1)

هـ( در قریه مرسیة شرق اندلس تولد شده 216( علي بن إسماعیل, معروف به ابن سیدة, أبو الحسن, إمام در اللغة وآداب است, در سال )4 )

 جلد, و 2جلد, و المحكم والمحیط الاعظم  در  15هـ( درشهر دانیة وفات نموده است, و از تصنیفاتش المخصص  در 216, و در سال ) 

/ 16جلد, وغیره میباشد ] سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج 3شرح ما أشكل من شعر المتنبي , و الانیق  في شرح حماسة أبي تمام, در 

 ( [ .411/ ص1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج446/ ص5(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج122ص

 ع.( مدخل جم42/ص 1(, و لسان العرب )ج411/ص2( المحکم )ج 2)

هـ, تراث العربی, بیروت, چاپ اول, تحقیق: عبد 1244هـ[, 1441زبیدی, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق حسیني, أبو الفیض, ]ت (  2)

 ( مَدْخل جمع.1116)ص:  تاج العروسالعلیم الطحاوی, 

 ( مدخل جمع.251/ص 1( معجم مقاییس اللغة )ج 1)

 ( مدخل جمع.4/411( جمهرة اللغة )ج 3)

 (.1۵5/ص  2مجموع الفتاوی )ج( 5)

 (.1۲)ص  شرح واسطیهچاپ اول,  هـ, دار ابن حزم, الریاض,1224( عثیمین, محمد بن صالح, 6)
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از آنجا که بر لزومِ جماعت دستور آمده است, منظور »گفته است:  هـ[331ابو شامه,]ت

یرا فراوان باشند, زپایبندیِ به حق و جماعت است؛ گر چه پایبندانِ به حق اندک و مخالفین, بس 

اند؛ بدان معتقد و پایبند بوده   (  و صحابه) حق همان است که جماعتِ نخستین یعنی رسول الله

 . (1)« و هرگز فراوانی و فزونیِ اهل باطلِ بعد از ایشان, ملاک اعتبار نیست

 ابو»سؤال شد, گفت: « جماعت»ی درباره (4)هـ[ 161آنگاه که از عبدالله بن مبارک]ت

( وعمر هـ[  )12؛ گفته شد: ابو بكر]ت« (هـ[ )42عمر بن خطاب ]ت( و هـ[  )12بكر]ت

, اعتراض شد که فلان و فلان «پس فلانی و فلانی»اند! گفت: ( که از دنیا رفتههـ[ )42]ت

خود به تنهایی جماعت  (2)هـ[ 135هـ[ گفت: ابوحمزة سکری ]ت161اند! ابن مبارک]تهم مرده 

 . (2)است

 هایرا به فردی تفسیر کند که صفات و ویژگی « جماعت»میخواست  هـ[161ابن مبارک]ت

کاملِّ تبعیت و پیروی در او جمع شده باشد, از همین رو به افرادی از این گروه که امیدِ اقتدای 

 به آنان میرود را مَثَل میزند, 

زاهد بود, کسی دیگر هـ[ که عالم و فاضل و 135و در زمان وی جز ابو حمزة سکری ]ت

 یاد نمیشد. 

علما در مورد جماعت در روایاتی که التزام به جماعت و عدم خروج از آن را واجب میداند, 

 اختلاف نظر دارند, البته این اختلاف, از نوع تنوع و تعدد است نه اختلاف تضاد و تعارض.

                                        
هـ, دارالزخائر, احیاء التراث, چاپ دوم, 1242هـ [,  331( مقدسی, عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم, شهاب الدین, ابو شامه, ] 1)

 (.44)ص  الباعث علی انکار البدع والحوادثتحقیق: محمد محب الدین ابو زید, 

بد الله بن المبارك بن واضح, الحنظلى, التمیمى, ابو عبد ( گفته : ) خ م د ت س ق ( : ع1/ ص13( امام مزي در تهذیب الكمال )ج4)

( گفته: الخلیلى در " الإرشاد " گفته :  263/ص  1الرحمن, المروزى, یکی از ائمه الأعلام است, و حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

هـ ( تولد شده,  116ل و أعلى کسی نبود, و در سال ) ابن المبارك الإمام المتفق علیه است, و النسائى گفته: در عصر ابن المبارك از او أج

 هـ ( وفات شده است.161و در سال )

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن میمون المروزى , أبو حمزة السكرى , عباس 122/ ص43( امام مزي در تهذیب الكمال )ج2)

را نمی فروخت بلکه سخن هایش شیرین بود لذا برای او لقب سکری  الدورى گفته : أبو حمزة السكرى از ثقات الناس است, و سكر)شیرینی(

(  265/ص  1داده شده است, وامام النسائى گفته : ثقة است, وامام ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر نموده, و حافظ در تهذیب التهذیب )ج

 هـ ( وفات نموده است.  136هـ( ویا ) 135گفته : امام ابن حبان گفته در سال)

هـ, المكتب الإسلامي, دمشق, بیروت, چاپ 1242 هـ[,113( بغوی, الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء, محیي السنة, أبو محمد ] ت 2)

 (.44۵/ص 1) ج شرح السنة امام بغویدوم, تحقیق: شعیب الأرنؤوط, محمد زهیر الشاویش, 
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( هستند نه غیر, چرا که ) بر این باورند که منظور از جماعت, صحابهاز علما برخی  -1

اند که هرگز بر های دین را بر پا داشته و محکمش نمودند و آنان  اند که ستونکسانی   صحابه

 .(1)شوند  ضلالت جمع نمي

ی این سخن باید گفت: لفظِ , بر پایه(2)نقل شده است (4)هـ[141این سخن ازعمر بن عبد العزیز]ت

ما أنا علیه الیوم »(  ثابت است و آن, ) ه از رسول اللهجماعت مطابق با روایت دیگری است ک

 چه من و یارانم امروز بر آنیم" میباشد.  , " آن (2)« وأصحابي

گویا در این میان به گفتار, روش و اجتهادات آنان رجوع میشود, بدون هیچ تعارضی بنا بر 

میشود, خصوصاً در روایتی ( برای ایشان, این مقوله حجت محسوب ) گواهی و تأیید رسول الله

اشِدِینَ »که میفرماید:  ةِ الخُلفََاءِ الرَّ تِي وَسُنَّ بر شماست که ازسنت من وسنت ,  (1)...« فَعَلیَْكُم بِسُنَّ

 ودیگر روایاتی که با همین مضمون در دست است.  خلفای راشدین پیروی کنید"

ی مجتهد هستند؛ چرا که ائمه گویند: منظور از جماعت, علما, فقهاء و از علمابرخی  و -4

 . (3)اندآنان را حجّت و مدرکی بر مخلوقین قرار داده و مردم در دین تابع و پیرو آنان  () الله

نقل شده است, وی در کتاب صحیح البخاری چنین  (5)هـ[ 413این مقوله از امام البخاري ]ت

ةٗ عنوانی مي بندد: باب } كُمۡ أمَُّ لكَِ جَعَلۡنََٰ
َٰ
بِيُّ )[ »122{ ] سوره بقرة آیه وَسَطٗاوَكَذَ ( بلِزُُومِ وَمَا أَمَرَ النَّ

و « رو قرار دادیموهمچنین شما را امتی وسط ومیانه »,  باب (6)« بلِزُُومِ الجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ 

 «.(  دستور به پایبندی به جماعت میدهد, و جماعت, همان علما هستند) این که نبی

                                        
 (.4۲4/ص  4( کتاب الاعتصام )ج1)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن 224/ ص41كمال )ج( امام مزي در تهذیب ال 4)

 بأمیة, القرشى, الأموى, أبو حفص, أمیر المؤمنین, الإمام العادل, و الخلیفة الصالح و مادرش حفصة, ویا لیلى بنت عاصم بن عمر بن الخطا

عبد الملك بن مروان خلیفه مقرر گردید, و مدت خلافتش بیست نو ماه مثل مدت خلافت ابو بکر است, و بعد از بچه کاکایش سلیمان بن 

 هـ ( وفات شده است.141هـ( تولد شده, و در سال ) 32الصدیق رضی الله عنه بود , و در سال)

 .(224/ ص41( تهذیب الكمال )ج 2)

 ( تخریج حدیث بعدا تفصیلا میاید . 2)

(, امام البانی در صحیح الترمذی, وصحیح ابن ماجه گفته : حدیث صحیح 11/ ص1)جسنن ابن ماجه ( , 114/ ص2)ج( سنن الترمذي  1)

 است.

 (.45/ص  12( فتح الباری )ج3)

( محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة, البخاري, أبو عبدالله, الإمام, الحافظ, صاحب الجامع الصحیح معروف به صحیح البخاري,  5)

هـ(  در بخارا تولد شده است, و تصنیفات دیگری را هم دارد مثل التاریخ؛ الضعفاء في رجال الحدیث؛ خلق أفعال العباد؛  112ر سال )د

(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي 211/ ص14هـ( در خرتنگ وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج413الأدب المفرد, و در سال )

 ([.56/ ص12الأعلام از خیر الدین زركلي )ج(,  1/ص 24)ج

 (.21۲/ص 12( فتح الباری )ج 6)
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ازنگاهِ علما )جماعت( به اهل فقه, علم , حدیث و »معتقد است:  هـ[ 451]توامام الترمذي 

 .(1)تفسیر اطلاق میشود

 هـ[ که از او سؤال شد منظور از )جماعت( کیست؟ 161وی در ادامه به سخن ابن مبارک]ت

 .(4)«هـ[ هستند, استناد میکند42هـ[ و عمر]ت12و او گفت: آنان ابو بكر]ت

 .(2)گفته است: به اهل علم و حدیث, جماعت گویند  (2)هـ[ 233و ابن سنان ]ت

 ,, همان اهل سنت که عالم و مجتهد و دانایان هستند«جماعت»پس با این تفسیر, منظور از 

 اند.گراها از این مقوله خارجباشد, با این تعریف بدعتمی

ری از امور دین , اهلِ اسلام هستند که بر ام«جماعت»گفته اند: منظور از  علما و برخی -2

یا حکمِ شرعی یا اعتقادی اجماع نمایند,  تجمّع نموده اند, یعنی همان اهل اجماع؛ وقتی بر مسأله

تِي عَلَى ضَلالَةِ »جماعت نام دارند, این باور از حدیثِ  " امت من بر گمراهی ( 1)«  لا تَجْتَمِعُ أمَُّ

 اتفاق نظر نمي کند" استنباط مي شود.

هـ[ که میگوید: جماعت یعنی 413هـ[ برسخن امام البخاري ]ت614لاني]تامام ابن حجر عسق

 .(3)گویند« جماعت»عصری را تعلیق زده ومعتقد است: اهل حل وعقد در هر دوره و اهل علم,

گفته است: مفهومِ الزام و پایبندی به جماعت یعنی اینکه انسانِ  (5)هـ[141امام کرمانی ]ت

 .(6)اجماع نموده اند, ملزم باشد مکلَّف بر آنچه مجتهدین بر آن

  

                                        
 (.۴۲۵/ص ۴( سنن الترمذی )ج1)

 ( مرجع سابق.4)

(عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان, أبو محمد, الخفاجي , الحلبي, شاعر, و ادیب است, و از تصنیفاتش دیوان شعر , و سر الفصاحة 2)

(, 443/ص 26هـ( وفات شده است, ] تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج233در حلب تولد شده , و در سال ) هـ( 242است, و در سال )

 ([.246/ ص6الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

 (.4۲( شرف أصحاب الحدیث )ص2)

 (.4۲2/ص 4( کتاب الإعتصام )ج1)

 (.21۲/ص  12( فتح الباری )ج3)

( محمود بن حمزة بن نصر, أبو القاسم, برهان الدین, الكرماني, مشهور به تاج القراء, وعالم به القرآت است , و از تصنیفاتش خط  5)

هـ( وفات نموده است, ] تاریخ الإسلام از ذهبي 141المصاحف, و لباب التأویل, و البرهان في متشابه القرآن, وغیره میباشد , و در سال )

 ( [.245/ ص11(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج64/ ص45سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج(, 1/ ص22)ج

 (.21۲/ص  12( فتح الباری )ج 6)
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هـ[  به عنوانِ 413ای را که امام البخاري ]تاین تعریف یعنی اجماع اهل علم, كه اصولین آیه

كُمۡ أُ ی }را حجت میدانند, چرا که با استناد به آیه« اجماع»باب بیان کرده بود, دلیل آورده, و ةٗ جَعَلۡنََٰ مَّ

{ اهل اجماع را عادل میدانند, و مفهوم این سخن این است که آنان در گفتار و اعمالی که بر وَسَطٗا

 . (1)اند آن اجماع نموده اند, از خطا و لغزش محفوظ و معصوم 

یعنی همان گروه پیروز است, و روایت « سواد اعظم»اند منظور هم گفته از علما و برخی  -۴

وَادَ الأعَْظَمَ  كُلُّهَا فِي النَّارِ إلِاَّ »  نیز به همین معنا ترجمه مي شود. « السَّ

واده الأعظَمِ: أی جُملةِ »ودر کتاب النهایة في غریب الحدیث والأثر گفته شده است:  علیَکُم باِلسَّ

هجِ القَویمِ  لطانِ وسُلوكِ النَّ ه همراه سواد " باید ک (4)« النَّاسِ ومُعظمِهِمُ الَّذینَ یَجتَمِعونَ عَلَی طَاعَةِ السُّ

اعظم یعنی عموم مردم باشید, همراه کسانی که تابع قدرت مرکزی و رهروان قانونِ استوار و 

 پابرجایند".

های نجات سواد اعظم همان گروه»( نیز چنین تفسیر میکند: هـ[ )24علي بن أبي طالب ]ت

د جاهلانه مرده است, ایشان حقّ است و هر کس با آنان مخالفت ورز یافته هستند, اعتقادات دینی

خواه در امر شریعت با آنان اختلاف نماید یا در امور سیاسی و قدرتشان؛ در هر صورت او با حق 

 .(2)«مخالفت ورزیده است

 (1)نیز چنین تفسیر نموده اند هـ[24(]ت, وابن مسعود)(2)افرادی همچون ابومسعود انصاری

هـ[ میگوید: بنا بر این تعریف, مجتهدین امت اسلامی, علما و شریعتمدارانِ 514امام شاطبی ]ت

س اند, هر کعامل, جزو سواد اعظم هستند؛ دیگران هم که تابع و پیرو ایشان هستند در تعریف داخل

ی از جماعت و گروه ایشان خارج شود, تنها و شکارِ شیطان مي شوند, تمام اهل بدعت در زمره

ی شیطان شده اند؛ چرا که با پیشینیان امت اسلامی مخالفند و هرگز وارد اند که شکار و طعمهآنان

 .(3)جمع آنان نیستند 

هـ[ است که اقوال 214جماعت یعنی تجمّع مسلمانان پیرامون یک امیر, این نظر طبری ]ت  -۵

به جماعت است, آناني که پیرو  و هدف روایت, التزام و پای بندی»گذشته را ذکر کرده و میگوید: 

 کسی اند که به اتفاق آراء, وی را امیر نمودند, 

                                        
 مرجع سابق. (1)

 (.۴11/ص 4( النهایة في غریب الحدیث والأثر )ج4)

 (.4۲4/ص  4( کتاب الاعتصام )ج2)

: أبو مسعود الأنصارى الزرقى, امام ابو داود از او روایت در سنن نموده  ( گفته : ) د (465/ص 22( امام مزي در تهذیب الكمال )ج2 )

 ( گفته : و صحیح این است که او مسعود بن الحكم می باشد. 422/ص 14است,  امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

 (.4۲4/ص  4( کتاب الاعتصام )ج 1)

 (. 4۲1/ص  4)ج مرجع سابق (3)
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 .(1)«وهر کس ازبیعتش سر برتابد ازجماعت خارج شده است

(  به التزامِ جماعت دستور داده و از پراکندگی امت در انتخاب کسی که او ) لذا رسول الله

گروهی که با رضایت کامل بر امیر بودن شخصی  اند, نهی میکند, و میگوید:پیشوای خویش کرده

اتفاق نظر نمودند, کسی که از آنان جدا شود, به مرگ جاهلیت مرده است, این تفسیری است که 

دهد, و جماعت اکثریت مردم و تمام علما و متدیّنین و دیگر مسعود انصاری از جماعت ارائه می

 .(4)اند, وآنان همان سواد أعظم هستندمردمان

ی مطلب این است که جماعت, به تجمّع افراد پیرامون امامی که موافق با کتاب الله خلاصه

)  )و سنت رسول الله (باشد, بر می  ) ,گردد, و روشن و واضح است که اتفاق بر غیرِ سنت

نماید, خارج است , و این بود خلاصه اقوالی که در از معنای جماعتی که احادیث تعریف می

جماعت آمده است, جماعتی که التزام به آن واجب است و نهایتاً در دو بند خلاصه مي  معنای

)أ(: جماعت یعنی بیعت با یک امام, طبق موازین شرعی, با این تعریف تبعیت از چنین  شود:

 گروهی واجب و خروج از آن حرام است. 

تعبیری دیگر, اهل  )ب(: جماعت از دید اهل سنت یعنی پیروی از سنت و ترک بدعت, که به

, اهل علم, اهل اجماع و سوادِ أعظم, همگی   سنت وجماعت نام دارد, تفسیر جماعت به صحابه

رضوان الله  (  و یاران وی) چه رسول اللهگردد؛ و آن یعنی پایبندی به آنبه یک مورد بر می

ایی و عصر و علیهم اجمعین بدان معتقد بودند, حال بر اساس وضعیت امت و اختلاف جغرافی

( میگوید: هـ[ )24]ت زمان, خواه کم باشند یا زیاد, از این روست که عبدالله بن مسعود

 .(2)« جماعت آن است که در راستای حق باشي گر چه تک و تنها باشی»

در الفاظی دیگر آمده است: جماعت آن است که با اطاعت الهی همسو باشد هر چند هم که 

و دایرة المعارف اسلامي نیز به همین تعریف از جماعت اکتفا کرده, امّا , (2)کس باشی تنها و بی

که به معناي اتفاق فقیهان یک عصر بر مسئله « اجماع»یادآوري کرده است که بایستي تفاوت 

که به معناي جماعتي از مسلمانان است که شورشیان و خروج کنندگان از « جماعت»ایست, و 

 . (1)ملاحظه قرار گیردجماعت شمرده نمي شوند, مورد 

                                        
 (.25/ص  12( فتح الباری )ج1)

 (.4۲۴/ص 4( کتاب الإعتصام )ج4)

 (.44( الباعث علی انکار البدع والحوادث )ص 2)

 (.146/ص  1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )ج2)

هـ, مركز الشارقة للإبداع الفكري, چاپ اول, تحقیق: أ. د.  1216م.ت.هوتسما, ت.و.أرنولد, ر.باسیت, ر.هارتمان, ( جمع از علماء,  1)

 (.12/ ص5)ج دایرة المعارف اسلاميحسن حبشي, أ. د. عبد الرحمن عبد الله الشیخ, أ. د. محمد عناني, 
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, (1)گویند که در گرد هدف واحد میگردند یامت در لغة به جماعتج : تعریف امت در لغة : 

, یَؤُمُّ مرادف قَصَدَ, یَقْصُدُ مى باشد, « امت»مفهوم و صرفاً مفهومى عقیدتى است که از ریشه امََّ

ازمندیهاى خود یا به جهت احساس بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نی« امُّ »واطلاق 

وجود دارد « والده»حالت زایندگى که در لفظ « امُّ »احساس آرامش او را قصد مى کند, و در لفظ 

دارد نیست بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است, وبر این 

آنان را گرد هم  به مجموعه اى از انسانها اطلاق مى گردد که هدف و مقصد واحدى« امت»اساس 

مرز عقیدتى است, وهمه آنان که بر محور توحید, نبوت « امت ها»هم جمع نموده باشد, ومرز میان 

 .(4)نبوت و معاد متمرکز گشته اند

در قوامیس لغة امت به معنی متعدد امده است, حتى در کتاب الزاهر فی غریب الفاظ الامام 

 : (1))رحمه الله( میگوید: امت بر چهار معني است  (2)هـ[ 442امام شافعي ]ت (2)الشافعی گفته :

ةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ میفرماید :  } ()جماعة , الله  - 1 ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلیَْهِ أمَُّ { ] سوره وَلَمَّ

[, " و هنگامي كه به آب مدین رسید, بر آن گروهي از مردم را دید كه به )حیوانات( 42قصص آیه 

 آب مي دادند".

ةٍ مَعْدُودَةٍ میفرماید : } ()زمان, الله  – 4 رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَِى أمَُّ [, 6{ ] سوره هود آیه  وَلئَنِْ أَخَّ

 "  و اگر عذاب را تا مدت زمان محدودي به تأخیر اندازیم".

ةٍ }  ()و مانند قول الله  كَرَ بَعْدَ أمَُّ  [,  "  پس از زماني بیاد آورد".21{ ] سوره یوسف آیه  وَادَّ

وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلنَْا مِنْ قَبْلكَِ فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا میفرماید :  }()دین, الله  – 2

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ  "  همین گونه در هیچ [ , 42{ ] سوره زخرف آیه وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّ

شهر و دیاري پیش از تو بیم دهنده اي نفرستاده ایم مگر آنکه متنعّمان آنجا گفتند: بي گمان ما پدرانمان 

 را بر دینی یافته ایم, و بي گمان به دنبال آنان مي رویم".

  

                                        
 (.121/ص5قرطبي )جالجامع لأحكام القرآن (  1)

 ( مدخل جمع.42/ص 1(, و لسان العرب )ج411/ص2( المحکم )ج 4)

 (.444/ص1الزاهر فی غریب الفاظ , شافعی )ج( 2 )

هـ( در شهر غزة فلسطین تولد شده, و از شاگردان امام مالك وسفیان بن 114( محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع, در سال )2 )

ست که علم أصول الفقه را تدوین عیینة میباشد, و از شاگردانش امام احمد بن حنبل و امام محمد شیبانی وغیره میباشد, و اولین شخصی ا

(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي 1/ص 14هـ ( در مصر وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج442نموده, و در سال ) 

 ([.43/ص 3(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج214/ص 44)ج

 (.415/ص1( الزاهر فی غریب الفاظ , شافعی )ج1 )



31 
 

ةً } ( )بمعني مقتدا ومعلم, مانند قول الله  - 4 ِ إنَِّ إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ { ] سوره نحل آیه  قَانتًِا لِِلَّ

خاضع بود", و البته معني دیگر امت بمعني فرقه ( )[ "  ابراهیم مقتدا و معلم و براي الله 144

 ".(1)و طائفه میباشد

بعضی ازعلما گفته است: امت كسى است كه مردم را خیر د: تعریف امت دراصطلاح: 

 امت ن, و در قرآاست آمده مفرد یا جمع صورت ار بهب ۲۵ کریم قرآن در ولفظ امت .(4)بیاموزد

ةً وَاحِدَةً } ((مثل قول الله  ,مردم امده است معنی به [ "  412{ ] سوره بقره آیه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

 دارند با یکدیگر پیوند دینی از انسانها که ایعدهبه معنی و یا  .مردم )در آغاز( امتي یگانه بودند"

ةً وَسَطًا} ((مثل قول الله  ,آمده [ "  اینگونه شما را امتي 122{ ] سوره بقره آیه كَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

 .میانه و معتدل گردانیدیم"

« امَُم»پیامبر(, یا  )از زبان« امتی», یا «محمد امت» صورتهای بارها به که  و در حدیث

 ز بهنی« امَُم»کنند, می پیامبر پیروی از یک که است کار رفته به جماعتی معنی , بهوارد شده

 .(2)است کار رفته , بهداشته گسیل پیامبری آنان برای ((الله  که و ملتهایی پیشین اقوام معنی

, وعبد القاهر (2)و در لسان العرب مفهوم امت را الطریق, والسبیل, بیان نموده است 

 .(1)هـ[  گفته : در معنی امت, اساسی محورش دین است241البغدادي]ت: 

در معجم مقاییس اللغة امده )أمّ( همزة ومیم یک اصل است , چهار معنی از آن برمیاید, أصل, 

ین, وهمین چهار معنی نزدیکتر است, و لفظ امت به الله  وبه امتی از ( )ومرجِع, وجماعة, ودِّ

ن , بلکه فقط به پیامبراگفته شود امت الله ویا امت شافعیشود, که ی نم (  مضافامت پیامبر )

, ()وغیره, وهمین گونه اطلاقش به الله  ()(  و امت عیسی اضافه میشود, مثلا امت محمد )

 .(3)و به انبیاء نمی شود, بلکه به حاملین دین پیامبران اطلاق میشود

, و در کشاف اصطلاحات الفنون آمده ,باشد پیغمبری آمدهامت جماعتي كه به سوي ایشان 

 .(5)پیروان انبیاء 

                                        
)ص:  احکام القرآنهـ, دار احیاء العلوم, بیروت, چاپ اول,  1214,هـ[216أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر, ] تبیهقی, (  1)

21.) 

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد عبد القادر 1214 هـ[, 424( ابن سعد, محمد بن سعد بن منیع, ابو عبد الله, ]ت  4)

 (.141/ ص 1)ج الكبریالطبقات عطا, 

 ( مدخل جمع.251/ص 1( معجم مقاییس اللغة )ج 2)

 (.46/ ص11( لسان العرب )ج2 )

 (.2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص 1)

 ( مدخل جمع.251/ص 1( معجم مقاییس اللغة )ج 3)

 ( حرف همزه.211/ص1( لغت نامه دهخدا )ج5 )
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 مفهوم بنی اسرائیل و اهل الكتاب: موضوع سوم

بنی اسرائیل از دو کلمه ) بنی, واسرائیل ( مرکب شده است, و کلمه بنی جمع ابن است, وبه 

 .(1)میشودمعنی ولد و اولاد است, واطلاقش به ذکور میشود, واناث از باب تغلیبا داخل 

و اعراب بنی از ملحقات جمع مذکر سالم میباشد، که حالت رفعی آن به واو، وحالت نصبی وجري 

 .آن به یاء میباشد

ن در اضافت بنین در حالت نصبی وجري میباشد، چوت، وو در اصل بنون به حالت رفعی اس

 .(2)بنو درحالت رفعی و بنی درحالت نصبی وجري میماندحرف نون حذف میشود، و

 وعلما کرام معنی اسرائیل را گوناگون نموده است: ,(2)وکلمه اسرائیل به شش الفاظ امده است 

 .(2)بعضی علما گفته اند : اسرائیل لفظ عبرانی است به معنی عبد الله 

 .(1)وبعضی گفته : اسرائیل به معنی صفوة الله من خلقه است 

 .(3): اسرائیل به معنی سر الله است  گفتندوبعضی دیگری 

 . (5)وبعضی علما گفته : اسرائیل به معنی قوة الله است

 . (6)و در لفظ اسرائیل معنی های دیگری  را هم علما ذكر کرده اند 

{ ] سوره بقره آیه  یَا بَنِي إِسْرَائیِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ فرموده است: }(  (و الله 

 ام به یاد بیاورید". -[ , " اي فرزندان اسرائیل! نعمتي را که به شما ارزاني داشته 25

« ایل»یک اسم غیر عربي و مرکب از « اسرائیل»هـ[ آمده است که: 1454در تفسیر آلوسي]ت

اجر بوده, واسرائیل انسان یا مهکه به معني عبد, برگزیده و است, و اِسرا(  (که یکي از نامهاي الله 

 .(1)است ()لقب یعقوب

                                        
 ( .42/ص 1عرب )ج(, و لسان ال411/ص2( المحکم )ج 1)

 (54/ص1)ج اوضح المسالک مع ضیاء السالک هـ, مؤسسة الرسالة, چاپ اول, 1244,نجار, محمد عبد العزیز(  4)

 (.52/ص1)ج ( فتح القدیر 2)

 (.51/ص1(, مفردات الفاظ القران )ج43/ص11لسان العرب )ج(  2)

 (.111الکلیات )ص ( 1)

تاریخ الیهود و هـ, دار الفضیلة, القاهرة, چاپ اول, تحقیق: عبد المجید الدیاب,  1242هـ[, 621مقریزی, احمد بن علی, تقی الدین, ] ( 3)

 (.16)ص آثارهم فی مصر

 (.13)ص الشخصیة الاسرائیلیةهـ, دار القاسم, دمشق, چاپ اول,  1242( د.حسن ظاظا,  5)

  الادیان والفرق والمذاهب المعاصرة, چاپ پنجم, مكتبة دار الزمان للنشر والتوزیع, السعودیةهـ،  1493حمد, عبد القادر شیبة, (  8)

 (.12)ص

 هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: علي عبد الباري عطیه,1211هـ[, 1454الوسی, شهاب الدین محمود بن عبد الله, ] ت(  1)

 (.424/ص 1) ج تفسیر روح المعاني 
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یهودیان را به اسرائیل نسبت داده است (  (گفته است که  (1)هـ[ 1454سپس امام آلوسي ]ت

تا آنان را به طاعت و عبادت تشویق کند؛ چراکه واژه اسرائیل بیش از لفظ ( )نه به یعقوب 

پسرِ صالح از الله  یاست, همانطور که اگر گفته شود ا این مفهوم یدر برگیرنده  ()یعقوب

در بردارد, چون  یتشویق بیشتر ,اطاعت کن(  (پسرِ زید از الله  یاطاعت کن نسبت به ا( 

 . (4)اگر ناپسند باشد یکند حت یتمایل دارد که از آثار نیاکان خود پیرو یبه طور طبیع

 .(2)است  گانهدوازده  یازاولادها ()پس منظور از بني اسرائیل ذریه ی یعقوب 

أهَلَ، »واما لفظ اهل کتاب مرکب اضافی از دو کلمه است, ودر معجم وسیط ذیل ماده اهل آمده 

 .(2)شدأَهَلَ المکان أهُُولاً: عُمِر بأهَله: جایگاه یا سرزمین با مردمانش سرسبز )آباد( « أَهلاً و أهُُولاً 

 .(1)اهل: نزدیکان, قبیله و زن, اهل الدار و نحوها: ساکنان خانه

شود, و اهل  یکه معني اهل با مضاف الیه مشخص مدر لسان العرب در ذیل ماده اهل آمده 

 .(3) کان مرد, اهل الدار: ساکنان خانهالرجل: زن و قبیله و نزدی

شود که تحت عنوان  یگفته م یافرادگوید )اهل الرجل( به  یم (5)هـ[144راغب اصفهاني ]ت

 -ها  -کلمه آل اهل بوده که  یمشابه آن جمع شوند, و از نظرساختار ینسب یا دین و یا چیزها

تبدیل به همزه شده و أأل گردید سپس تخفیف درآن صورت گرفت و آل شده, و آل و اهل از نظر 

زنان و فرزندان و نزدیکان  یمعنا یکسان هستند و اهل لغة گفته اند اهل الرجل )خانواده مرد( یعن

 .(6)باشد یم یو

                                        
هـ ق( در بغداد تولد شده  1415( أبو الثناء شهاب الدین محمود بن عبد الله , حسیني, الوسي, فقیه ومفسر ومحدث است,  و در سال ) 1)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني, الأجوبة العراقیة على 1454است, و در سال )

 ([.141/ ص15للاهوریة وغیره میباشد,] الأعلام از خیر الدین زركلي )جالأسئلة ا

 (.422/ص 1) ج تفسیر روح المعاني (  4)

 (.461/ ص 1) ج  تفسیر المنار, دار الفكر, بیروت, لبنان م, 4445هـ[, 1212قلمونی, محمد رشید بن علي رضا, ]ت (  2)

 ( مدخل اهل.42/ص 1(, و لسان العرب )ج411/ص2( المحکم )ج 2)

 ( ماده اهل.21/ ص1( المعجم الوسیط )ج 1)

 (.46/ ص11( لسان العرب )ج 3)

( الحسین بن محمد بن المفضل, أبو القاسم, الأصفهاني معروف به الراغب, أدیب, از الحكماءاست, و از أهل أصفهان است در بغداد  5)

ز تصنیفاتش محاضرات الأدباء,  , و الذریعة إلى مكارم الشریعة, و الأخلاق که بنام )أخلاق الراغب( مشهور است, و سكونت داشت, و ا

هـ( وفات نموده است, ]سیر أعلام 144جامع التفاسیر , و المفردات في غریب القرآن , و حل متشابهات القرآن , وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.154/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج144/ص 16النبلاء از امام ذهبي )ج

 (.13( مفردات الفاظ القرآن )ص:  6)
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 .(4)ازدواج کردن  یهمسرش و تأهل یعن ییعنگوید: اهل الرجل:  یم (1)هـ[ 154خلیل ]

 .(2)که به دین اسلام گرویده اند  یکسان یعنیساکنان خانه, و اهل اسلام  یعنیو اهل البیت: 

 .(2)« آل الرجل یعنى أهل بیت او»اما آل: در معجم مقاییس اللغة آمده است که 

« أَهَالٍ و آهَال و أَهْلَات و أَهَلَاتالأَهْل جمعه أَهْلوُن و  » فارسي امده -در فرهنگ أبجدي عربي

جُلِ »فامیل و خویشاوندان ,   .(1)افراد ساكن در خانه «: اهلُ البیت»همسر مرد «: اهْلُ الرَّ

 یهااین ماده میان دانشمندان علم لغة دیدگاه یاست و در معنا« ك ت ب»واما لفظ کتاب از مادة 

 :دسته تقسیم كرد  توان آنها را در سهمتفاوتي وجود دارد كه مي

, و این معنا بر  (3)به معناي جمع و ضمیمه كردن چیزي به چیز دیگر است« كتب»ماده  الف.

الب شود؛ زیرا افراد سپاه در قپذیر است, به سپاه كتیبه گفته مي مصادیق و موارد گوناگون تطبیق

بر نوشته از این باب « كتیبه»اطلاق كتاب بر نوشتن و  یك دسته و گردان به یكدیگر پیوند دارند, و 

 .(5)گیرندشوند و در كنار هم قرار مياست كه در نوشتن و نوشته حروف باهم جمع مي

گونه خاصي از پیوند و ضمیمه كردن دو « خَرز»است, و « خَرز»به معناي « كتب»ماده  ب.

 .(6)شودهایي كه با مته و درفش ایجاد ميدو چیز است با سوراخ

شود, در لغة به دوختن چرمي به چرم دیگر گفته مي« كتب»هـ[گوید: 144راغب اصفهاني ]ت 

 .(1)اي به هم آوردمدو طرف مشك را با حلقه یعنی« كتبتُ السقاء»شود, مي

اما در عرف اهل زبان معناي آن توسعه یافته و بر نوشتن و بلكه از باب استعاره بر كلام گفتاري 

 .(14)شودهرچند كه نوشته نشده باشد, كتاب نامیده مي(  (نیز كتابت اطلاق شده است, لذا كلام الله 

                                        
( أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم, الفراهیدي, لغوي و معجمي و منشئ علم العروض است, و از تصانیش كتاب العین,  1)

العروض؛ وكتاب الشواهد؛ والنقط والشكّل؛ وكتاب الإیقاع وغیره میباشد,  و در سال که أول معجم در لغة عربي است؛ وكتاب النغّم؛ وكتاب 

(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي 241/ ص5هـ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج154هـ( تولد شده, و در سال )144)

 [. 212/ص 4(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج224/ص 13)ج

, دار الكتب العلمیة, بیروت لبنان, چاپ اول,  1242 هـ[,154الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم, أبو عبد الرحمن, ] ت  راهیدي,( ف 4)

 (.61/ ص2)ج  کتاب العینتحقیق: عبد الحمید هنداوي, 

 (.46/ ص11(, و لسان العرب )ج1346/ ص2( الصحاح )ج 2)

 (.131/ ص1( معجم مقاییس اللغة )ج 2)

فارسي  -مکتبه اسلامی, تهران, چاپ اول, فرهنگ أبجدي عربي  :هـ ش, ناشر1261بستانی, فواد افرام, مترجم: مهیار, استاد رضا, (  1)

 (.222)ص: 

 ( ماده کتب.232/ص2اللغة )ج( ماده کتب, جمهرة564/ص2( معجم مقاییس اللغة )ج 3)

 ( ماده کتب.232/ص2( ماده کتب, جمهرة اللغة )ج221ص4( المعجم الوسیط,)ج/ 5)

 .( ماده کتب61/ ص2( کتاب العین )ج 6)

 .( ماده کتب13( مفردات الفاظ القرآن )ص:  1)

 ..ماده کتب (24/ص2)ج( تهذیب اللغة  14)
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 .(1)توان این معنا را به معناي جمع و انضمام بازگرداندالبته مي 

اي است كه در آن نوشته در اصل به معناي نوشتن است و كتاب صحیفه« كتب»ماده  ج.

 .(4)شودمي

« كتب»شود و استعمال مادة ميو از همین باب به قرآن كریم و تورات و انجیل كتاب گفته  

 .(2)مشتقات آن در بستن, بخیه زدن مشك و غیره مجاز است 

 یاسكه مصدر قی« كَتباً »به نظر برخي كتاب مصدر غیرقیاسي است بر وزن فعال, بر خلاف 

اسم است, بر وزن فعِال به معناي مفعول مانند لباس به « كتاب»ند است, شماري معتقد« كَتَبَ »

  .(2)لبوسمعناي م

به نظر برخي دیگر كتاب هرچند در اصل مصدر است, اسم شده براي آنچه در آن نوشته 

 .(1)شودمي

 .(3)شودیكه در آن نوشته م یاصحیفه یكتاب در اصل نامي است برا گفته:هـ[ 144راغب ]ت 

یاسى غیرقهرچند به لحاظ ساختار صرفى مصدر « كتاب»نده بر این عقیده است كه واژه ویسن

اى كه مشتمل بر اى از مكتوب و صحیفهاست, به سبب كثرت استعمال اسم شده براى مجموعه

 .ها استنوشته

14)) عمران قرآن و بیش از همه در  آل سوره  1آیه از  21بار در  21اصطلاح اهل كتاب 

{ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ }  :قرآن كریم از اهل كتاب با تعبیرهاى دیگرى نظیر, و(5) ورده استآبار   

{   الََّذینَ ءاتَینهُمُ الكِتب[ } 11عمران آیه  [ ؛  ] سوره آل121ـ  122, 141 ]سوره بقره آیه 

 .(6)نیز یاد كرده [ 11 ] سوره نساء آیه الَّذینَ اوُتوا نَصیبـاً مِنَ الكِتب{ [ } 141]سوره بقره آیه 

دهد كه یهود و نصارا, مصداق روشن اهل بررسى آیات مربوط و شأن نزول آنها نشان مى

 .(1)اند كتاب از منظر قرآن

                                        
هـ, المكتبة العصریة, الدار النموذجیة, بیروت, 1244هـ[, 333( رازی, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر, زین الدین, أبو عبد الله, ]ت  1)

 .( ماده کتب34/ص3)جمختار الصحاح صیدا, چاپ سوم, تحقیق: یوسف الشیخ محمد, 

 (.411/ص2(  لسان العرب )ج 4)

 (. 111/ص1(  المعجم الوسیط )ج 2)

  .ماده کتب (24/ص2)ج( تهذیب اللغة  2)

 .کتب( ماده 34/ص3( مختار الصحاح )ج 1)

 ( ماده کتب.13( مفردات الفاظ القرآن )ص:  3)

  (.141( مرجع سابق  )5 )

 (. 153/ص1( الفروق اللغویة )ج6 )

 (.411( اصلاح المنطق )ص1 )
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اگر اهل كتاب, مصداق دیگرى داشت باید از كتاب آسمانى سومى نیز در كنار تورات و انجیل 

هاى اهل كتاب نیز شد, و مورد خطاب بودن یهود و نصارا یا یكى از آن دو در همه كاربردیاد مى

 .(1)كندنیز مدعاى یاد شده را تأیید مى

هیچ مستند قرآنى ندارد وفقط یاد كرد آنان در كنار یهود  ومجوسیان اما اهل كتاب بودن صابئیان

إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ میفرماید : } یهود ونصار است كه چنین پندارى را پدید آورده است , الله 

ابِ  َ عَ هَادُوا وَالصَّ
َ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ القْیَِامَةِ إنَِّ اللهَّ صَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إنَِّ اللهَّ لَى ئیِنَ وَالنَّ

در میان( مؤمنان و یهودیان, و صائبین,  " به راستي )الله  (4)[ 15{ ] سوره حج آیه كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

در روز قیامت داوري خواهد كرد.  و نصارا, و مجوس, و كساني كه شرك ورزیدند, همانا الله 

 ."بر همه چیز آگاه است بي گمان الله 

 مفهوم یهود ونصارى: وضوع چهارمم

تی را حذف نمودند لفظ یهود اسم جنس جمعی است, ومفرد آن یهودی است, و در جمع آن یاء نسب

چنانکه از الفاظ مجوسی و عجمی وعربی حذف میکند وقتیکه جمع شوند, مجوس عجم عرب گفته 

 .(2)میشود, والف ولام به عوض یاء نسبتی بر آنها داخل میشود واین بمنزله لفظ القبیلة است

, واگر ی ؟ا این لفظ عربی است ویا عبرانو درمعنی لفظ یهود اقوال مختلف وجود دارد, که ای

هـ[ آمده است که 124, ودر تفسیر ابن عطیه ]ت(2)عربی است در اشتقاقش اقوال مختلف امده است 

به  "{إنَِّا هُدْنَا إلِیَْكَ ا{ یهودیان هستند, وبه این اسم نامگذاري شده که گفته اند:}وَالَّذِینَ هَادُومنظور از }

 .(1)سوى تو بازگشتیم"

هم  عرب یبازگشت, گرفته شده است, یکي از شعرا یعنی« هَادَ یَهُودُ »این لفظ یهود از  بنابر

 . (3)«ام -من کسي هستم که از ستایش او برگشته » إنهي امرؤ من مدحه هائدٌ گفته است: 

                                        
 (.111/ص 1( اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین )ج1 )

 (.414/ص1( مختار الصحاح )ج4 )

هـ, مكتبة السوادي للتوزیع, چاپ اول, تحقیق: 1242هـ[, 541( بعلي, محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت  2)

 ( .441/ص1)ج المطلع علی ابواب المقنعمحمود الأرناؤوط, ویاسین محمود الخطیب, 

 (.244( القاموس المحیط )ص 2)

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: عبد  1244 هـ[,124بن عبد الرحمن, أبو محمد ]ت محاربی, عبد الحق بن غالب (  1)

 (.65/ ص 2(, )ج 243/ ص 1)ج  تفسیر ابن عطیه السلام عبد الشافي محمد,

 (.456/ ص 1)ج تفسیر روح المعاني (  3)
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« هَادَ »یا از « هادوا»{ گفته: لفظ وَالَّذِینَ هَادُوادر تفسیر آیه } (1)هـ[ 124و امام ابن عطیه ]ت

گرفته شده و بر اثر تعریب تغییر کرده و یا  ()یا از یهوذا پسر یعقوب به معني بازگشت, و

د»اینکه از   .(4)به معني آرام و با وقار سخن گفتن یا حرکت کردن, گرفته شده است« تَهوَّ

یک لفظ عربي از « یهود»{ گفته: لفظ وَالَّذِینَ هَادُواهـ[  در تفسیر آیه }1454امام آلوسي]ت

بازگشت و توبه کرد, گرفته شده , در این صورت علت نامگذاري یهودیان به به معني « هَادَ »

ب « یهود»اسم این است که آنان از عبادت گوساله توبه کردند, ویا لفظ  است در « یهوذا»معرَّ

است, و انها زعم ( ), ویهود امت موسی (2)بود  () صورت نام بزرگترین فرزند یعقوب

ایمان دارند, و انها قبل از اسلام بر دین حق بودند, لیکن ( )و به موسی دارد که به توارت, 

 .(2)بعد از اسلام انها بر باطل قرار داشته و کافر می باشند 

است, گفته « نَصْران»جمع « نصاری»درتفسیر زمخشري آمده است:  و اما مفهوم نصاری

براي مبالغه است, و مسیحیان « نصراني», یاء «امرأة نَصْرانة»و « رجل نَصْران»میشود: 

 .(1)اند  -را یاري کرده  ()اند که عیسی  -بدین علت نصاری نامیده شده 

اطلاق و ()ي اصحاب عیسی هـ[  گفته است: نصاری نامي است برا1454امام آلوسي]ت

یا به یاري یکدیگر شتافته را یاري کرده اند و ()م بر آنها بدین خاطر است که عیسیاین اس

 .(3)اند

درتفسیر فتح البیان آمده: سیبویه گفته: لفظ نصاری جمع, و مفرد آن نَصران و نَصرانة است 

 .(5)«امرأة نصرانیة»و « يرجل نصران»ولي تنها با یاء نسبت بکار میرود وگفته مي شود: 

                                        
ه ق( تولد شده , و در سال )  261( ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیه , مفسر وفقیه, أندلس است, و در سال )  1)

هـ ق( در بلورقه وفات شده است, و ازتصنیفاتش المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز , و برنامج  در ذكر مرویاتش ونامهاي  124

/ص 5(, الأعلام از زركلي )ج165/ ص11( سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج22/ص 13خ الإسلام از امام ذهبي )جشیوخش میباشد ] تاری

425  .]) 

 (.65/ ص 2( و )ج 243/ ص 1( تفسیر ابن عطیه )ج  4)

 (.456/ ص 1)ج تفسیر روح المعاني (  2)

 (.11والمذاهب المعاصرة )ص(, الادیان والفرق 142/ص1( تفسیر القران العظیم, ابن كثیر )ج 2)

هـ, دار المعرفة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: خلیل 1242, هـ[126زمخشری, محمود بن عمرو بن أحمد, جار الله, أبو القاسم, ] ت(  1)

 (.223/ ص 1تفسیر زمخشري( ) ج ) الكشافسامسوم شیما, 

 (.456/ ص 1) ج تفسیر روح المعاني (  3)

فتح هـ, المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر, صَیدَا, بیَروت, چاپ اول, 1214 هـ[, 1245( قنوجی, محمد صدیق خان, أبو الطیب, ]ت  5)

 (.161/ ص1)ج البیان في مقاصد القرآن
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نام روستایي است در شام که نصاری به آن نسبت داده « نصران»هـ[ گفته : 212جوهرى ]ت

 .(1)مي شوند 

هـ[ گفته: نصاری لفظی است که از ماده نصر گرفته شده, بدلیل اینکه 124ابن عطیه ]ت

 روستایشان ناصره یا نصریا نامیده می شد, 

من فرموده است: } ()و یا بدلیل اینکه همدیگر را یاری میکردند و یا به خاطر اینکه عیسی 

 .{أنصاري الی الله

و سیبویه گفته: نصاری جمع, و مفرد آن در اصل نصران ونصرانة است ولی لفظ مفرد بدون 

 .(4)یاء نسبت نصراني ونصرانیة بکار نمیرود

 (), ونصاری امت عیسی (2)یحی , وغیره میباشد ونامهای نصاری , عیسائی, صلیبی , مس

ایمان دارد, و انها قبل از اسلام بر دین حق  ()است, و انها زعم دارد که به انجیل, و به عیسی 

 .(2)حق بودند, لیکن بعد از اسلام انها بر باطل وبر دین منسوخ هستند و کافر می باشند

  

                                        
  (.421/ص1( الصحاح )ج 1)

 (.243/ ص 1( تفسیر ابن عطیه ) ج  4)

 (.24هـ, دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر, چاپ چهارم )ص1244 ( الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب,  2)

 (.32)ص الموجز في الأدیانهـ, دار الصمیعي, الریاض, چاپ اول, 1212ناصر بن عبد الله القفاري, وناصر بن عبد الكریم العقل,  

 (.11(, الادیان والفرق والمذاهب المعاصرة )ص142/ص1بن كثیر )ج( تفسیر القران العظیم, ا 2)
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 فصل اول : روایة احادیث افتراق امت

 فصل دو مبحث میباشد : در این

 مبحث اول : تخریج وحكم احادیث افتراق امت .

 مبحث دوم : اقوال علما در احادیث افتراق امت .

 

 

 مبحث اول : تخریج وحكم احادیث افتراق امت

 در این مبحث شانزده مطلب است :

 ( .هـ[ )24مطلب اول : تخریج وحكم حدیث عبد الله بن مسعود ]ت

 ( .هـ[ )21وحكم حدیث عمرو بن عوف ]ت مطلب دوم : تخریج

 ( .هـ[ )24مطلب سوم : تخریج وحكم حدیث علي بن أبي طالب ]ت

 ( .هـ[ )11مطلب چهارم : تخریج وحكم حدیث سعد بن أبي وقاص ]ت

 (هـ[ )34مطلب پنجم : تخریج وحكم حدیث معاویة بن أبي سفیان ]ت

 (هـ[ )36]ت مطلب ششم : تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عباس

 ( .هـ[ )54مطلب هفتم : تخریج وحكم حدیث جابر بن عبد الله ]ت

 ( .هـ[ )52مطلب هشتم : تخریج وحكم حدیث عوف بن مالك ]ت

 ( .هـ[ )52مطلب نهم : تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

 (هـ[ )52مطلب دهم : تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عمر ]ت

 (هـ[ )51دهم : تخریج وحكم حدیث أبی هریرة ]تمطلب یاز

 ( .هـ[ )63مطلب دوازدهم : تخریج وحكم حدیث أبي أمامة ]ت

 ( .هـ[ )14مطلب سیزدهم : تخریج وحكم حدیث انس بن مالک ]ت 

 (هـ[ )61( و واثلة ]تهـ[ )42مطلب چهاردهم : تخریج وحكم حدیث أبي الدرداء ]ت 

 هـ[ رحمه الله145م حدیث مرسل قتادة بن دعامة سدوسي ]تمطلب پانزدهم : تخریج وحك

 مطلب شانزدهم : خلاصه حکم بر سند ومتن احادیث افتراق امت.
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 (هـ[ )93مطلب اول : تخریج وحكم حدیث عبد الله بن مسعود ]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 نمودند :(, علما ذیل روایت هـ[ )24حدیث عبد الله بن مسعود ]ت

, وامام (4)هـ[, در الاعتصام 514, برایش امام شاطبی]ت(1)هـ[445سعید بن منصور ]ت - 1

 منسوب نمودند. (2)هـ[ در الدر المنثور111سیوطي ]ت

, منسوب (1)هـ[ در الدرالمنثور 111, برایش امام سیوطي ]ت(2)هـ[ 421امام عبد بن حمید]ت - 4

 نموده.

 .(3)[  در كتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  - 2

 .(5)هـ[ در كتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت - 2

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي امام هـ[, برایش 245امام ابو یعلى موصلي ]ت - 1

 منسوب نمودند . (1)هـ[ در الدرالمنثور 111, وامام سیوطي ]ت(6)[ در تفسیرش 552]ت 

 .(11), در جامع البیان (14)هـ[ 214امام محمد بن جریر الطبری ]ت - 3

  

                                        
( سعید بن منصور بن شعبة , الخراساني, الطالقاني, محدث, حافظ, ومفسر بود از کشور عزیز ما است در جوزجان تولد شده است, و  1)

ز تصنیفاتش السنن, وتفسیر القرآن الكریم است, هـ ق( وفات شده است, و ا 445در بلخ و طالقان زندگی نموده و در مکه مکرمه در سال )

 ([.55/ص 11( تهذیب الكمال از المزي )ج14/ ص44(, سیر أعلام النبلاء )ج256/صص 42]تاریخ الإسلام از ذهبي )ج

 (. 251/ص 4( کتاب الاعتصام )ج 4)

 (.11/ص 6)ج  الدر المنثور, چاپ اول, م, دار الفكر, بیروت 1112هـ[, 111( سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین, ]ت 2)

( عبد بن حمید بن نصر ,كَسِي, أبو محمد, از حفاظ حدیث, میباشد , ونسبتش به كَس میباشد كه یك شهري در سند میباشد, و در سال )  2)

( 421/ ص14ء امام ذهبي )جهـ ق( وفات شده است , و از تصنیفاتش تفسیر القرآن الكریم, و منتخب مسند میباشد, ]سیر أعلام النبلا 421

 ([.412/ ص5(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج142/ص 16(,  تهذیب الكمال از امام المزي )ج224/ص 24, تاریخ الإسلام ذهبي )ج

 (.32/ص 6( الدر المنثور )ج  1)

 (.54/ شماره حدیث 21/ص  1( كتاب السنة )ج 3)

 (.13( كتاب السنة )ص  5)

 (.215/ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر )ج  6)

 (.32/ص 6( الدر المنثور )ج  1)

هـ ق(  در طبرستان تولد شده است, و از تصنیفاتش جامع 442( أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن غالب, إمام مفسرین است , ودر) 14)

هـ ق( در بغداد وفات 214خ الأمم والملوك وغیره میباشد, ودر سال )البیان عن تأویل آي القرآن , و مشهور به تفسیر طبری است, وتاری

/ص 12(,  الأعلام از زركلي )ج211/ ص22(,  تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج435/ص 12نموده است, ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج

135.]) 

 (. 421/ص 45طبری )ججامع البیان (  11)
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منسوب ( 4)هـ[ در الدرالمنثور111]ت, برایش امام سیوطي(1)هـ[211]تامام ابن المنذر - 5

 نموده.

 .(2), در کتاب الضعفاء (2)هـ[ 244امام عقیلی ]ت - 6

 .(3), در تفسیرش (1)هـ[ 245امام ابن ابي حاتم ]ت - 1

 .(6)در مسندش (5)هـ[ 221امام الهیثم بن کلیب الشاشی ]ت - 14

 .(11)و در معجم الاوسط  (14)در معجم الكبیر  (1)هـ[ 234امام طبرانی ]ت - 11

 .(14)هـ[ در الإبانة الكبرى 265امام ابن بطه عکبری ]ت - 14

  

                                        
 ( ابو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر , النیساپوري, فقیه و مجتهد, از حفاظ است, و شیخ الحرم در مكه مکرمه لقب دارد, و از تصنیفاتش 1)

هـ ق(  211تولد شده , و در سال )هـ ق(  424المبسوط  في الفقه, و الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف, وغیره میباشد, و در سال )

 ([. 11/ص 14(, الأعلام از زركلي )ج214/ص 12(, سیر أعلام النبلاء )ج214/ص 1ه است, ] تاریخ الإسلام از ذهبي )جوفات شد

 (.32/ص 6( الدر المنثور )ج  4)

 هـ 244( أبو جعفر, محمد بن عمرو بن موسى بن حماد , العقیلي , از حفاظ حدیث است , و از تصنیفاتش الضعفاء میباشد, و در سال ) 2)

 ([ .241/ص 12(, الأعلام از زركلي )ج423/ص 11ق( در مکه مکرمه وفات نموده است, ] سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج

عبد , چاپ اول, تحقیق: دار المكتبة العلمیة, بیروت, هـ1242هـ[, 244( عقیلي, محمد بن عمرو بن موسى بن حماد, أبو جعفر,]ت 2)

 (. 246/ص2)ج  کتاب الضعفاء المعطي أمین قلعجي,

هـ ق (  424( عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدریس بن المنذر , تمیمي, حنظلي رازي, أبو محمد, حافظ حدیث است, و در سال ) 1)

 هـ ق( وفات شده است , و از تصنیفاتش الجرح والتعدیل, و الرد على الجهمیة, و تقدمة المعرفة بكتاب الجرح 245تولد شده, و در سال )

 ([.242/ ص2(, الأعلام از زركلي )ج425/ص 12(, سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج56/ص 21والتعدیل, وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام )ج

مكتبة نزار مصطفى الباز, المملكة , هـ1211 هـ[, 245( رازي, عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدریس, ابن ابي حاتم, أبو محمد, ]ت 3)

 ( .1122/ شماره 163/ ص21)ج تفسیر ابن أبي حاتم, چاپ سوم, تحقیق: أسعد محمد الطیب, سعودیةالعربیة ال

 221( ابو سعید الهیثم بن كلیب بن شریح بن معقل , الشاشي, محدث ما وراء النهر است, ومؤلف " المسند الكبیر " میباشد , و در سال  ) 5)

 ([. 455/ص 15(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج211/ص 11ذهبي )ج هـ ق( وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء از

تحقیق: , چاپ اول, مكتبة العلوم والحكم, المدینة المنورةهـ,  1214هـ[, 221( شاشي, الهیثم بن كلیب بن شریح بن معقل, ابو سعید, ]ت 6)

 (.554/ شماره حدیث 442/ص 4)ج  المسند، د. محفوظ الرحمن زین الله

هـ ق(  434( سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, لخمي , شامي, أبو القاسم, طبراني یك محدِّث مشهور و ثقة و حافظ است, ودر سال ) 1)

هـ ق( وفات شده است, واز تصنیفاتش المعجم الكبیر, و المعجم الأوسط, و معجم الصغیر, و كتاب الدعاء 234تولد شده است , ودر سال )

(,  سیر أعلام النبلاء ذهبي 32/ص 21د  الشامیین, و مكارم الأخلاق وغیره میباشد , ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )جوالمناسك, و مسن

 ([. 241/ ص3(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج111/ص 13)ج

قاهرة, چاپ اول, تحقیق: حمدي هـ, مكتبة ابن تیمیة, ال 1211هـ[, 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم, ] ت (  14)

 ( .14215/ شماره حدیث  121/ ص 14)ج معجم الكبیر بن عبد المجید السلفي,

طارق بن , القاهرة, چاپ اول, تحقیق: دار الحرمین, 1211 هـ[, 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم, ] ت (  11)

 (.2251/شماره حدیث 453/ص2)ج معجم الأوسطبن ابراهیم الحسیني,  عوض الله بن محمد أبو معاذ, وعبد المحسن

  ( .451/ شماره حدیث  464/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 14)
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 .(4)در المستدرك  (1)هـ[ 241امام الحاكم]ت - 12

, منسوب (2)هـ[ در الدرالمنثور 111, برایش امام سیوطي ]ت(2)هـ[ 214امام ابن مردویه ]ت - 12

 نموده.

 .(3)درحلیة الاولیاء( 1)هـ[224امام ابونعیم الاصفهانی]ت - 11

 .( 5)هـ[ درشعب الایمان216امام بیهقی]ت - 13

 .(1), درمعالم التنزیل(6)هـ[114امام بغوی ]ت - 15

 .(11)در تاریخ دمشق  (14)هـ[ 151ن عساكر ]تامام اب - 16

  

                                        
( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعُیم بن الحكم, أبوعبد الله , ضّبي, نیساپوري, امام و حافظ و ناقد و علامه وشیخ محدثین  1)

 ـق( تولد شده, و در سال )241است, و در سال )  ـق( وفات شده است, و از تصنیفاتش المستدرك على الصحیحین, و تاریخ نیسابور, 241ه ه

/ 15(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج14/ص 26و علوم الحدیث, و المدخل , و الإكلیل وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

 ([.445/ص 3ین زركلي )ج(, الأعلام از خیر الد134ص

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: مصطفى عبد القادر 1211هـ[, 241( حاكم نیساپوري, محمد بن عبدالله, أبو عبدالله, ]ت 4)

  (. 2625/شماره حدیث 131/ص 4)ج المستدرکعطا, 

فسر از أهل اصفهان است, و از تصنیفاتش التاریخ, وتفسیر و مسند, ( ابو بكر أحمد بن موسى بن مردویة, الاصبهاني, حافظ و مؤرخ و م 2)

 ـق( وفات شده است ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 214هـ( تولد شده, و در سال ) 242ومستخرج في الحدیث میباشد, و درسال ) /ص 24ه

 ([.211/ ص4لي )ج(, الأعلام از خیر الدین زرك445/ص 11(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج215

 (.32/ص 6( الدر المنثور )ج  2)

هـ 223( أبو نعیم , أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران , الأصبهاني, حافظ, و مؤرخ, است و در اصفهان در سال ) 1)

خبار أق( تولد شده , و از تصنیفاتش حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء , و معرفة الصحابة, و طبقات المحدثین والرواة, و دلائل النبوة, و ذكر 

(, سیر أعلام النبلاء از ذهبي 31/ص 21هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج224هان وغیره میباشد, و در سال )أصب

 ([. 264/ ص1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج212/ص 15)ج

دیث, القاهرة, چاپ اول, تحقیق: سامی انور هـ, دار الح 1221هـ[, 224أصبهاني, أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق, أبو نعیم, ]ت(  3)

 (. 155/ص 2)ج حلیة الأولیاءجاهین, 

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, طبعة اول, تحقیق: محمد  1214هـ[ , 216( بیهقي, أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر,]ت 5)

 (.1114/شماره حدیث 31/ص5ج(, )5161/شماره حدیث 11/ص  3)ج شعب الإیمانالسعید بسیوني زغلول,  

, إمام وحافظ وحجة , ومُسْند العصر است, و از تصنیفاتش شرح السنة و تفسیر معالم  أبو محمد الحسین بن مسعود محیي السنة,  البغوي(  6)

 ([. 411/ ص4كلي )ج(, الأعلام از زر221/ ص11هـ( وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج114در سال ), و التنزیل است

 (.244/ص 2( معالم التنزیل في تفسیر القرآن, بغوي )ج  1)

هـ ق( تولد  211( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله, ثقة الدین, ابن عساكر , دمشقي, مؤرخ , و حافظ و محدث است , و در سال ) 14)

صنیفاتش تاریخ دمشق كه معروف به تاریخ ابن عساكراست, و هـ ق(  در دمشق وفات شده است, و از ت 151شده است, و در سال  ) 

(, سیر أعلام النبلاء ذهبي 66/ص 11الإشراف على معرفة الأطراف, و معجم الصحابة, وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

 ([.  423/ ص1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج241/ص 41)ج

,  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, ه1211هـ[, 151( ابن عساكر, علي بن الحسن بن هبة الله, ثقة الدین, دمشقي, أبو القاسم, ]ت 11)

 (. 113/ص 23)ج تاریخ دمشقبیروت, لبنان , تحقیق علي شیري, 
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 . (4)در مجلس املاء فی رؤیة الله (1)هـ[113امام محمد بن عبد الواحد, اصفهانی الدقاق ]ت - 11

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد هـ[ )24حدیث عبد الله بن مسعود ]تگونه وهمین 

[ در 552ذكر میكند انها هم اورده اند , مثل امام أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

هـ[ در مجمع 645و امام هیثمي]ت, (2)هـ[, در الاعتصام 514امام شاطبی]تو  ,(2)تفسیرش 

وعلامه متقي  ,(5)در الدر المنثورو در  ,(3)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(1)الزوائد 

 . (6)هـ[  در كنز العمال 151هندي ]ت

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

 به دو طریقه روایت شده است : ()هـ[ 24از عبد الله بن مسعود ]ت

 (1)هـ[ 83طریقه اول : عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ]ت

هـ[  در معجم 234طبراني ]ت, و امام (14)[  در كتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت 

 , (14)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت(11)الكبیر

                                        
ـ ( وفات نموده, وامام الذهبی در سیر اعلام النبلاء گفته ه113( ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الاصبهانی, الدقاق, در سال ) 1)

ال, سال)  3هـ( تولد شده , ودر تاریخ 225: الحَافِظُ وأثَرِيّ متبع, و فقَیر متعفف , و در سال ) هـ( وفات نموده, ]تاریخ الإسلام  113ماه شَوَّ

 ([.51/ ص12(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج252/ص 11(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج15/ص 12از امام ذهبي )ج

قَّاق, أبَُو عَبْدِ اِلله, ] ت(  4) هـ, مكتبة الرشد, الریاض, ومرکز التراث, چاپ  1216هـ[, 113اصبهانی, محمد بن عبد الواحد بن محمد, الدَّ

 (.551ماره حدیث /ش224)ص مجلس املاء فی رؤیة الله تعالی  , الشریف حاتم بن عارف العوني اول, تحقیق:

 ( .41/ ص 6( تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر )ج 2)

 (. 251/ص 4( کتاب الاعتصام )ج 2)

 ( .14141/ شماره حدیث  114/ ص11( مجمع الزوائد )ج 1)

جامع الأزهر الشریف مجمع البحوث الإسلامیة, چاپ اول, هـ, 1241هـ[, 111سیوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین, ]ت (  3)

 ( .111/ شماره حدیث  3/ ص 3, )جالكبیر

 (.11/ص 6)ج  الدر المنثور(  5)

,  كنز العمالم, مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ دوم,  1161هـ[, 151( متقي هندي, علي بن عبد الملك حسام الدین, ابن قاضي خان ]ت 6)

 (. 22141حدیث  / شمیره212/ ص 21)ج

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود , هذلى , كوفى , یعقوب 421/ ص15( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

یب ذبن شیبة گفته : ثقه و قلیل الحدیث است , و یحیى بن معین گفته : ثقه است, و أبو حاتم گفته : صالح است ,  و امام ابن حجر در ته

( گفته : العجلى گفته : ثقه است , و ابن سعد گفته : ثقه است , و قلیل الحدیث میباشد, و أبو حاتم گفته : از پدر  413/ص  3التهذیب )ج 

هـ ق(  51: از كبار التابعین است, و در سال ) 4خود حدیث را شنویده , و ثقه است, ورتبه اش به نزد ابن حجر:  ثقه است, و از طبقه:

 ([. 2144/ ترجمة  4( , ومیزان الاعتدال )ج 63/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج 161/ص 3ت شده است, ]طبقات ابن سعد : )جوفا

 اشد.روایتش مقبول میب و از راویان بخاری ومسلم است میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 (.54/ شماره حدیث 21/ص  1( كتاب السنة )ج 14)

 ( . 14215/ شماره حدیث  121/ ص 14( معجم الكبیر )ج 11)

 (.113/ ص 23( تاریخ دمشق ) ج 14)
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, عن بكیر (4)هـ[ 112ت, عن الولید بن مسلم ](1)هـ[ 421تمام شان از طریق هشام بن عمار]ت

  , (2)هـ[ 114, عن مقاتل بن حیان ]ت (2)هـ[ 132بن معروف ]ت

                                        
( گفته : ) خ د ت س ق ( : هشام بن عمار بن نصیر بن میسرة بن أبان ,خطیب مسجد 422/ ص24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

جامع دمشق بود, و محمد بن سعد در طبقه هفتم از أهل شام ذکر کرده است, و یحیى بن معین گفته : ثقه است, و هوشیار است , و العجلى 

جای دیگری گفته : صدوق است, و النسائى گفته : هیچ باکی ندارد , و دارقطنى گفته : صدوق است , وامام ابن گفته : ثقه است , و در 

( گفته : ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است , و مسلمة گفته : محدیثین سخنی در باره شان  12/ص  11حجر در تهذیب التهذیب )ج

و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق و مقرىء  است وعمرش کلان شد سپس برایش حدیث گفتند , و او جائز الحدیث و صدوق است , 

: كبار  14تلقین میشد , و حدیث قدیمش أصح است, و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  حافظ , و خطیب دمشق و عالمش است , و از طبقه :  

 5هـ ق( در دمشق وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج  421و در سال )هـ  ق( تولد شده  112الآخذین از تبع الأتباع است , و در سال  )

 ([. 442/ ص 2(, وتاریخ الاسلام ,)ج 244/ص  11(, وسیر أعلام النبلاء )ج 252/ص 

 هراوی ثقه است, ودر اخیر عمرش اختلاط شده است, وروایتش معلوم نیست كنظر به اقوال علما راجع به این راوي ,  گویند :نویسنده می

 در كدام حالت بیان نموده, پس علما روایتش را تضعیف نمودند.

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : الولید بن مسلم , قرشى , أبو العباس , دمشقى مولى بنى  11/ ص  21( امام مزی در تهذیب الكمال  ) ج 4)

یر " در طبقه ششم ذکر کرده است و گفته : ثقه , و كثیر أمیة , و محمد بن سعید در " الصغیر " در طبق پنجم ذکر کرده است , و در " الكب

سلم مالحدیث است , وأحمد بن حنبل گفته : من در شامي ها از الولید بن مسلم عاقلتر ندیدم , و العجلى, و یعقوب بن شیبة گفتند : الولید بن 

بن أحمد گفته : از پدر من از او سوال شد , وگفت :  او ( گفته : عبد الله  111/ ص  11ثقه است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

احادیث را مرفوع میکرد, و  رتبه اش در نزد ابن حجر :  ثقه است لكن كثیر تدلیس است , ورتبه اش به نزد ذهبي: عالم أهل شام, ومدلس 

 ـق( وفات شده ] طبقات  112و از وسطى أتباع التابعین است, ودر سال ) 6است, از طبقه: ( , وسیر أعلام النبلاء 254/ص 5ابن سعد )جه

 ([. 411/ص  1)ج

ً آنرا توثیق نمودند, روایتش مقبول مي باشد,نویسنده  بدون وقتیکه تصریح کند و میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثرا

 تصریح علما روایتش را قبول نکردند.

گفته : ) مد ( : بكیر بن معروف اسدى , أبو معاذ , و یا أبو الحسن نیسابورى , و یا  (414/ص 2( وامام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

دى گفته عدامغانى است , امام البخاري میگوید : امام أحمد گفت : به او کدام باکی نداریم , و امام النسائى گفته: کدام باکی به او نیست , ابن 

دارم که به او  کدام باکی نیست , و حدیثش زیاد منكر نیست , و ابو داود از او یک حدیث  : و بكیر بن معروف كثیر روایت نیست , و امید

( گفته : امام آجرى از أبى داود نقل میکند : که بر  213/ ص 1در كتاب " المراسیل "  اورده است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

رده است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است و در او, لین موجود است , و او هیچ باکی نیست, و ابن حبان در " الثقات " ذکر ک

( , والكنى 115/ص  1هـ ق ( وفات شده است ]تاریخ البخاري الكبیر )ج  132: از كبار أتباع التابعین است , و در سال )  5از طبقه : 

 ([. 243/ص  1(, والجرح والتعدیل ابن أبَي حاتم )ج  144مسلم , )ص : 

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

( گفته : ) م د ت س ق ( : مقاتل بن حیان , نبطى , أبو بسطام , بلخى , خراز مولى بكر 224/ ص46( امام مزی در تهذیب الكمال)ج 2)

, و أبو داود گفتند : ثقه است , و دارقطنى گفته : صالح است , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر نموده  بن وائل است,  و یحیى بن معین

است, و الحسن بن مسلم ذکر کرده است که او به کابل امده بودند ومردم را دعوت میکرد , و در کابل وفات شده است, وامام ابن حجر در 

:  ابن خزیمه گفته : به او احتجاج نمی کنم , أبو الفتح الأزدى از ابن معین ضعفش را نقل میکند, ( گفته  456/ص  14تهذیب التهذیب ) ج

: از آن   3رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق و فاضل است , و رتبه اش به نزد  امام ذهبي :  ثقه و عالم و صالح است , و از طبقه : 

(, وسیر  252/ص  5هـ ق( در کابل وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج 114سال )کسانیکه به صغارالتابعین معاصرت کردند, و در 

 (.122/ص  3(, وتاریخ الاسلام )ج 224/ص  3أعلام النبلاء )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 
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هـ[ 51عن أبیه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ]ت (1)هـ[ 144عن القاسم بن عبد الرحمن ]ت

 هـ[ به الفاظ مختلف اورده اند .24عن جده عبدالله بن مسعود ]ت

این سند حدیث ضعیف است, از جهت اختلاط هشام بن  ,سند حدیث, این است که حکم بر

هـ[ که تصریح به سماع نکرده, چنانکه امام 112هـ[ وتدلیس الولید بن مسلم ]ت421عمار ]ت

هـ[ در صفة 1253, و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود(4)هـ[ در ظلال الجنة 1244الباني ]ت 

 گفته اند. (2)هـ[ درتحقیقش بر کتاب الاعتصام 2551, وشیخ سلیم بن عید الهلالی]مولود(2)الغرباء

 .(1)هـ[ 88طریقه دوم : سوید بن غفلة ]ت

هـ[ در كتاب 412, و امام مروزي ]ت(3)[ در كتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت 

 .(6)هـ[ 423طریق شیبان بن فروخ ]تاز  ,(5)السنة

                                        
( گفته : ) خ د ت س ق ( : القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود , هذلى , مسعودى 251/ص 42امام مزی در تهذیب الكمال )ج(  1)

, أبو عبد الرحمن , كوفى , و محمد بن سعد در طبقه سوم از أهل كوفه ذکر کرده است , و گفت : ثقه و كثیر الحدیث است, و یحیى بن 

/ ص  6ت , و العجلى گفته : او بر قضاء كوفه بود , و ثقه , ومرد صالح است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جمعین گفته : ثقه اس

  2( گفته : ابن خراش گفته : ثقه است, و ابن حبان در " الثقات " ذکر نموده , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه است , و از طبقه :  244

(, وسیر أعلام النبلاء  242/ص  3هـ ق ( وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج 144ز التابعین است, و در سال ): طبقه که نزدیک وسطى ا

 ([.431/ص  3( , وتاریخ الاسلام )ج111/ص  1)ج

 د.ل مي باشروایتش مقبوو از راویان بخاری است میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 (.51/شماره حدیث 23/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 4)

 (.24( صفة الغرباء )ص 2)

 . 4( در پاورقی 523/ص4( کتاب الاعتصام )ج 2)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : سوید بن غفلة بن عوسجة بن عامر , جعفى , أبو أمیة كوفى, 431/ص 14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

( فارغ شده بودند , و به فتح یرموك حاضر شده )زمانه جاهلیت را درک کرده است , وبه مدینه منوره رسید که مردم از دفن رسول الله 

( گفتند : ابن قانع  451/ ص 2معین , و أحمد بن عبد الله العجلى گفتند : ثقه است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج بود , و یحیى بن

( گفته : مخضرم از كبار التابعین است , وبه مدینه به روزی امد  434در " صحابه " ذکر کردند , وابن حجر در  "تقریب التهذیب" )ص / 

از كبار   4( اورده, و رتبه اش به نزد ذهبی:  ثقه و إمام و زاهد است , و از طبقه  )ه بود واسلام را در حیات نبی ( دفن شد)که النبى 

( وتاریخ الاسلام 31/ص  2(, وسیر أعلام النبلاء )ج 36/ص  3هـ ق( وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج 64التابعین است, و درسال )

 ([.414/ص  2)ج 

 . و از راویان بخاری ومسلم است د : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوینویسنده 

 (.54/ شماره حدیث 21/ص  1( كتاب السنة )ج 3)

 ( .24/ شماره حدیث  13( كتاب السنة  )ص:   5)

( گفته : ) م د س ( : شیبان بن فروخ , که او شیبان بن أبى شیبة , حبطى , أبو محمد,  116/ ص14( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 6)

ابلى است , أحمد بن حنبل گفته : ثقه است , و أبو زرعة گفته : صدوق است , و أبو حاتم گفته : قدري بود, و امام النسائى از او روایت 

( گفته : ابن قانع گفته صالح است , و مسلمه گفته : ثقه است, و الساجى  251/ص  2امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج كرده است , و

, و به مذهب قدري نسبتش داده شده گاهی وهم میکند گفته : قدرى است مگر صدوق است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است و 

هـ ق ( وفات  421ویا   423: از صغار أتباع التابعین است, و در سال )  1ي : صدوق است, و از طبقه : است, و رتبه اش به نزد امام ذهب

 ([.1134/ ترجمة  2(, والجرح والتعدیل )ج  4511/ ترجمة  2شده است ] تاریخ البخاري الكبیر )ج
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, (4)هـ[442محمد بن الفضل أبو النعمان ]ت , از طریق(1)هـ[ درشعب الإیمان 216و امام بیهقي]ت

هـ[ , ومحمد بن 423, كه تمام شان ) شیبان بن فروخ ]ت (2)هـ[ 446و عبد الرحمن بن المبارك ]ت

 , (2)هـ[ , از الصعق بن حزن 446هـ[, و عبد الرحمن بن المبارك ]ت442الفضل أبو النعمان ]ت

  ,(1)عن عقیل الجعدي 

                                        
 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .1114/ شماره حدیث  31/ ص 5( شعب الإیمان )ج 1)

بو النعمان , بصرى , معروف ) خ م د ت س ق ( : محمد بن الفضل السدوسى , أ گفته : (465/ص 43( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 4)

: در آخر عمرش ذهنش تغیر  گفته: عارم بن الفضل صدوق و مأمون است , و امام البخاري گفته به عارم , و محمد بن مسلم بن وارة 

ن اگر کسی از او پیش حدیث را شنویده است سماع شا: عارم در اخیر عمرش ذهنش مختلط شده است  گفتهوخراب شده بود , أبو حاتم 

 اختلاطپیش از : او یكي از ثقات بود گفته : امام النسائى گفته ( 242/ص  1ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جصحیح است وثقه است , وامام 

 :گفته : در اخیر عمرش ذهنش تغیر خورده و بعد اختلاطش حدیث منكر میباشد , و او ثقه است , و امام العجلى  گفته, و  امام دارقطنى 

ثقه , ومرد صالح , است وبخاري از او بیشتر از صد حدیث نقل كرده است, و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و ثبت است وبه بصرى و 

اخیر عمرش ذهنش تغیر خورده است , و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  حافظ است , وبه اخیر عمرش ذهنش تغیر خورده است و از روایت 

هـ ق ( وفات شده است ] طبقات ابن  442ویا   442: از صغار أتباع التابعین است , و در سال )  1قه : حدیث منع شده است , و از طب

 ([. 431/ص  14(, وسیر أعلام النبلاء )ج  241/ص  5سعد )ج 

 اشد.روایتش مقبول مي ب و از راویان متفق علیه است میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ د س ( : عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله , عیشى , طفاوى , و یا سدوسى 264/ص 15( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

بن نموده , و امام ا, أبو بكر , و یا أبو محمد , بصرى , و خلقانى است , و أبو حاتم گفته : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر 

( گفته : عجلى توثیق کرده , و أبو بكر البزار در " مسندش " در " الزهرة " هم توثیق کرده است  432/ ص 3حجر در تهذیب التهذیب ) ج

كبار الآخذین  : 14, و امام البخاري از او ده أحادیث روایت کرده است, ورتبه اش به نزد ابن حجر و امام ذهبی :  ثقه است , و از طبقه :  

 ([.242/ص  5هـ ق( وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج  441ویا   446از تبع الأتباع است, و در سال )

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان بخاری است میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) بخ م مد س ( : الصعق بن حزن بن قیس, بكرى , عیشى , و یا عائشى, أبو عبد 151/ص 12لكمال )ج( امام مزی در تهذیب ا 2)

است,  هالله , بصرى از بنى عایش میباشد, و یحیى بن معین , و أبو زرعة گفتند: ثقه است, وأبو داود گفته : ثقه است, وامام النسائى گفته : ثق

( گفته : موسى بن إسماعیل گفته :  242/ ص 2ات " ذکر کرده است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جامام ابن حبان در كتاب " الثق

الصعق صدوق است, و یعقوب بن سفیان گفته : صالح الحدیث است , و العجلى گفته : ثقه است , و دارقطنى گفته : قوى نیست , رتبه اش 

: از   5اهد انسان بود , و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  ثقه و عابد است, و از طبقه : به نزد ابن حجر :  صدوق است و وهم میشود و ز

 ([223/ ص1(, تقریب التهذیب )ج213/ ص14(, الجرح والتعدیل )ج122/ ص1كبار أتباع التابعین است ]الثقات ابن حبان )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است توثیق نمودند, میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا نویسنده 

( گفته : عقیل الجعدي , امام البخاري گفته : عقیل الجعدي از أبي  1121/ شماره 211/ص 3( امام ابن عدی در الكامل فى الضعفاء )ج 1)

/ص 4إسحاق از سوید بن غفلة روایت میکند و منكر الحدیث است, وعقیل الجعدي نسبتشان نه شده است, وامام العجلی در معرفة الثقات )ج

( گفته : عقیل  1412/ شماره  416/ ص2( گفته : عقیل الجعدى ثقه است, وامام ابن ابی حاتم در الجرح والتعدیل )ج1431/ شماره  21

الجعدى روایت از ابى اسحاق الهمداني میکند و از او الصعق بن حزن وعكرمة بن عمار روایت میکند , وپدرم میگفت او منكر الحدیث 

( گفته : عقیل الجعدي از أبي هریرة  424/ شماره  44/ ص5د, وامام  بخاری در تاریخ الكبیر )جاست, ومعلوم میشود که یک اعرابي بو

از سوید بن غفلة روایت میکند و از او الصعق بن حزن وعكرمة بن عمار روایت میکند منكر الحدیث است , وامام عقیلی در الضعفاء الكبیر 

 أبي إسحاق الهمداني روایت میکند وحدیثش غیر محفوظ است. ( گفته : عقیل الجعدي از 1223/ شماره 241/ص 1)ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 
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( هـ[ عن ابن مسعود )64عن سوید بن غفلة ]ت (1)هـ[ 141]ت عن أبي اسحاق سبیعى كوفى

 هـ[  به الفاظ مختلف اورده اند .24]ت

این سند حدیث ضعیف است, از جهت عقیل الجعدی که  ,سند حدیث, این است کهاین حکم بر 

, و امام أبو حاتم محمد بن (4)هـ[ در تاریخ الكبیر413چنانکه امام بخاری ]ت ,منکر الحدیث است

هـ[ در کتاب 244, وامام عقیلی]ت(2)هـ[ در العلل لابن ابی حاتم 455ادریس الرازي ]ت

هـ[ 614, و امام ابن حجر عسقلانی ]ت(1)هـ[ درالمجروحین212, وامام ابن حبان]ت(2)الضعفاء

 ند.ا گفته (3)در لسان المیزان 

ر مختصر استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک و شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید د

 .(5)حدیث را حسن گفته است

هـ[ در 241, مثل امام الحاكم ]تندبعضی از علماء تصحیح نموده ارا وهمین گونه این حدیث 

[ در 552, وامام أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت (6)المستدرك على الصحیحین  

 , (1)عظیم تفسیر القرآن ال

                                        
دانى , أبو إسحاق , سبیعى ( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عمرو بن عبد الله بن عبید, هم144/ص 44( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

بن ا كوفى است , ابن معین, النسائى گفتند : ثقه است , و العجلى گفته : كوفى , و تابعى , و ثقه است , و أبو حاتم گفته : ثقه است , وامام

 الكرابیسى , و أبو جعفر( گفته : ابن حبان در كتاب " الثقات " گفته : که او مدلس است, وامام حسین 31/ص  6حجر در تهذیب التهذیب )ج

الطبرى هم او را در مدلسین ذکر کرده است ,  و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و مكثر حدیث و عابد است , و در اخیر عمرش مختلط 

ز وسطى از : ا  2شده است , و رتبه اش به نزد  امام ذهبي :  یکی از اعلام است , او مثل امام زهرى در كثرة حدیث است, و از طبقه : 

/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج  212/ص  3هـ ق (  در کوفه وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج  141التابعین است, و در سال )  

214.) 

 و از راویان بخاری ومسلم است.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

  تاریخ الكبیر, لبنان, دار الكتب العلمیة, بیروتهـ,  1211, هـ[413حمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة, أبو عبد الله, ]تبخاري, م(  4)

 (.424/شماره ترجمه 12/ص5)ج

تحقیق: د.سعد مطابع الحمیضي, چاپ اول, , هـ1245 هـ[,245رازي, عبدالرحمن بن محمد بن إدریس, ابن أبي حاتم, أبو محمد, ] ت (  2)

 (.1155/شماره 131/ص 4)ج العلل ابن ابی حاتم, بن عبد الله الحمید, و د.خالد بن عبد الرحمن الجریسي

 (.246/ص2( کتاب الضعفاء )ج 2)

 (.114/ص4( کتاب المجروحین )ج 1)

, چاپ اول, تحقیق: شائر الإسلامیةدار الب,  م 4444   هـ[,614عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, أبو الفضل ]ت (  3)

 (.1515/شماره ترجمه 361/ص2)ج لسان المیزان, عبد الفتاح أبو غدة

چاپ اول,  دَارُ العَاصِمَة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة,, هـ 1211 هـ[,642ابن الملقن, عمر بن علي بن أحمد, أبو حفص, ] ت(  5)

 (.421/ص4)ج مختصر استدراک الحافظ الذهبی عَبد الله بن حمد اللحَیدَان,, وزیز آل حمیَّدسَعد بن عَبد الله بن عَبد العَ تحقیق: 

 ( وگفته : این حدیث صحیح الاسناد است, لیکن بخاری ومسلم روایت نکرده است.133/ص4( المستدرک )ج 6)

 (, و گفته: به همین وجه حدیث قوی است.215/ص2( تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر)ج 1)
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در العلم ( 4)هـ[ 1146, برایش شیخ صالح بن مهدی المقبلی ]ت(1)هـ[ 624وامام ابن الوزیر]ت

 .(2)الشامخ فی ایثار الحق علی الاباء والمشایخ منسوب نموده

هـ[ را در تلخیص المستدرك على 241هـ[ تصحیح امام الحاكم]ت526ولیکن امام ذهبی] ت

هـ[ تصحیح امام أبو الفداء إسماعیل بن عمر 1255, وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود(2)الصحیحین  

 رد کرده اند. (1)[ را در تحقیقش بر  کتاب الاعتصام 552بن كثیر دمشقي ]ت 

هـ[ در 455بناءا این حدیث را بسیاری از علماء مثل امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]ت

هـ[ در 526و امام ذهبی] ت (,5)هـ[ در کتاب الضعفاء 244, و امام عقیلی ]ت(3)العلل لابن ابی حاتم 

, و امام بوصیری (1)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(6)تلخیص المستدرك على الصحیحین  

ه[ـ 144, وامام السخاوی]ت(14)هـ[ در اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة 624بوصیری ]ت

 , (12)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244, وامام الباني ]ت (14)لمرضیة در الأجوبة ا (11)

                                        
( محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى بن المفضل , أبو عبد الله, عز الدین, مجتهد و باحث, از أعیان یمن است, و از تصنیفاتش إیثار  1)

 و ,الحق على الخلق , تنقیح الأنظار في علوم الآثار , و قبول البشرى بالتیسیر للیسرى , و العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 

هـ( در صنعاء وفات شده 624هـ( تولد شده , و در سال ) 551الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم , وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.244/ ص1است, ]الأعلام خیر الدین زركلي )ج

هـ( تولد شده, و در سال)  1425در سال )( صالح بن مهدى بن على بن عبد الله بن سلیمان , المَقْبلي , در قریه مقبل از شهر کوکبان یمن  4)

هـ( به مکه مکرمه 1464مذهب زیدي بود, و مذهب اهل سنت را اختیار نموده, وبه سال) وبه هـ( در مکه مکرمه وفات شده است ,  1146

اح النوافخ, ء والمشایخ, و الأروهمراه فامیل خود سفر نموده, و از تصنیفاتش الاتحاف لطلبة الكشّاف, والعلم الشامخ في تفضیل الحق على الآبا

 ([.115/ ص2وغیره میباشد , ]الأعلام خیر الدین زركلي )ج

العلم الشامخ [, دار الکتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد السید عثمان,  1146( مقبلی, شیخ صالح بن المهدی, ضیاء الدین, ]ت 2)

 (.464)ص فی ایثار الحق علی الاباء والمشایخ

هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, چاپ اول, 1244 هـ[,526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله ]ت(  2)

 ( وگفته : این حدیث صحیح نیست, زیرا که بخاری گفته : شیخ صعق, منکر الحدیث است.264/ص4)ج تلخیص المستدرک ذهبی

 ( وگفته : سخن امام ابن کثیر" به همین وجه حدیث قوی است" خطا است.۴4(, صفة الغرباء )ص525/ص4( کتاب الاعتصام )ج 1)

 (.1155/شماره ترجمه 131/ص 4( العلل, ابن ابی حاتم )ج 3)

 (.246/ص2( کتاب الضعفاء )ج 5)

 (264/ص4( تلخیص المستدرک ذهبی )ج 6)

 (.134,  14/ص  1( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.212/شماره حدیث 123/ص 1( اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة )ج  14)

هـ( در قاهره 621, السخاوي, محدِّث, ومؤرخ است, در سال ) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر, شمس الدین, أبو الخیر (  11)

 144و از تصنیفاتش فتح المغیث؛ المقاصد الحسنة , وغیره میباشد, و در سال ) تولد شده, و از شاگرد های الحافظ ابن حجر العسقلاني است,

 ([.112/ ص3هـ( در مدینه وفات شده است, ] الأعلام خیر الدین زركلي )ج

, هـ, دار الرایة للنشر والتوزیع1216  هـ[,144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر, شمس الدین, أبو الخیر, ]ت (  14)

 (. 151/ص4)ج الأجوبة المرضیة , چاپ اول, تحقیق: د. محمد إسحاق محمد إبراهیم

 (.54/شماره حدیث ۵2/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 12)
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, و شیخ سلیم بن عید الهلالی (1)هـ[ در صفة الغرباء 1253و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

, و شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید در (4)هـ[ در تحقیقش بر  کتاب الاعتصام 1255]مولود

 .(2)دراک الحافظ الذهبی علی مستدرک الحاكم مختصر است

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

(   یا قال رسول الله )» :  گفته است( روایت شده كه هـ[ )24از عبد الله بن مسعود ]ت

عبد الله بن مسعود قلت لبیك یا رسول الله قال : یا عبد الله بن مسعود قلت : لبیك یا رسول الله 

: أتدري أي عرى الإیمان أوثق ؟ قلت : الله و رسوله أعلم قال : الولایة في الله ثلاث مرار قال 

الحب فیه و البغض فیه یا عبد الله بن مسعود قلت : لبیك یا رسول الله ثلاث مرار قال : هل تدري 

أي الناس أفضل ؟ قلت : الله و رسوله أعلم قال : أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دینهم 

عبد الله بن مسعود قلت : لبیك یا رسول الله ثلاث مرار قال : هل تدري أي الناس أعلم قلت :  یا

الله و رسوله أعلم قال : أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس و إن كان مقصرا في العمل 

ك لو إن كان یزحف على استه و اختلف من كان قبلنا على اثنتین و سبعین فرقة منها ثلاث و ه

سائرها فرقة آذت الملوك و قاتلتهم على دین الله عز و جل و دین عیسى بن مریم حتى قتلوا و 

فرقة لم یكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بین ظهراني قومهم فدعوهم إلى دین الله و دین 

اقة ط عیسى بن مریم فأخذتهم الملوك فقتلتهم و نشرتهم و قطعتهم بالمناشیر و فرقة لم یكن لهم

بموازاة الملوك و لا بان یقیموا بین ظهراني قومهم یدعوهم إلى دین الله و إلى دین عیسى بن 

ةً ابْتَدَعُوهَا مَا  مریم فساحوا في الجبال و ترهبوا فیها فهم الذین قال الله عز و جل : }وَرَهْبَانیَِّ

ِ{ إل [ و المؤمنون 38ى قوله : } فاسقون { ]سوره حدید آیه كَتَبْنَاهَا عَلیَْهِمْ إلِاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهَّ

 «.الذین آمنوا بي و صدقوني و الفاسقون الذین كذبوا بي و جحدوني

 این لفظ حدیث در مراجع ذیل آمده است :

هـ[ درکتاب السنة 412, و امام مروزي ]ت(2)[ در کتاب السنه ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت 

 ,(5)هـ[  در معجم الكبیر234طبراني ]ت, و امام (3)در شعب الإیمان هـ[ 216, وامام بیهقي]ت(1)

                                        
 (.24( صفة الغرباء )ص 1)

 ( .525/ص4( کتاب الاعتصام )ج 4)

 (.121/ص4( مختصر استدراک )ج 2)

 ( .54/ شماره  14( كتاب السنة )ص:   2)

 (.24/ شماره حدیث  41( كتاب السنة  )ص:   1)

 ( .1114/ شماره حدیث  31/ ص 5( شعب الإیمان )ج 3)

 ( .14215/ شماره حدیث  121/ ص 14( معجم الكبیر )ج 5)
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هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت (1)هـ[ در الإبانة الكبرى 265و امام ابن بطه ]ت

هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(2)[ در تفسیرش 552ابن كثیر دمشقي ]ت امام , و  (4)

 میباشد. (3)هـ[ دركنز العمال151, و متقي هندي ]ت(1)هـ[ در جامع الكبیر111سیوطي]ت, و امام (2)

هـ[ در المستدرك 241ولفظ این حدیث را بعضی از علماء تصحیح نموده اند مثل امام الحاكم ]ت

وامام ابن  ,(6)[ در تفسیر القرآن العظیم 552ابن كثیر دمشقي ]ت امام , و (5)على الصحیحین 

 .(1)إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحیددر هـ[ 624الوزیر]ت

هـ[ را در تلخیص المستدرك على 241هـ[ تصحیح امام الحاكم]ت526ولی امام ذهبی] ت 

هـ[ تصحیح امام أبو الفداء إسماعیل بن 1255, وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود(14)الصحیحین  

 رد کرده اند. (11)[ را در تحقیقش بر  کتاب الاعتصام 552دمشقي ]ت عمر بن كثیر 

و لفظ این حدیث را بسیاری ازعلماء تضعیف نموده اند مثل امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي 

, وامام ذهبی] (12)هـ[ در کتاب الضعفاء 244, وامام عقیلی ]ت(14)هـ[ در العلل ابن ابی حاتم 455]ت

, و امام (11)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(12)هـ[ در المستدرك على الصحیحین  526ت

 , (13)هـ[ در اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  624بوصیری ]ت

                                        
 ( .451/ شماره حدیث  464/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 1)

 ( .113/ ص 23( تاریخ دمشق ) ج 4)

 ( .41/ ص 6)ج ( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر 2)

 ( .14141/ شماره حدیث  114/ ص11( مجمع الزوائد )ج 2)

 (.111/ شماره حدیث  3/ ص 3( جامع الكبیر )ج 1)

 (. 22141/ شمیره حدیث 212/ ص 21( كنز العمال )ج 3)

 رده است.( وگفته : این حدیث صحیح الاسناد است, لیکن بخاری ومسلم روایت نک133/ص4( المستدرك على الصحیحین )ج 5)

 ( و گفته: به همین وجه حدیث قوی است.215/ص2( تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر )ج 6)

م, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ دوم, تحقیق: 1165هـ[, 624ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى, أبو عبد الله, ] ت (  1)

 (.464)ص في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید إیثار الحق على الخلقعبد الوارث محمد علی, 

 ( وگفته : این حدیث صحیح نیست, زیرا که بخاری گفته : شیخ صعق, منکر الحدیث است.264/ص4( تلخیص المستدرک, ذهبی )ج 14)

 یث قوی است" خطا است.( وگفته : سخن امام ابن کثیر" به همین وجه حد۴4(, صفة الغرباء )ص525/ص4( کتاب الاعتصام )ج 11)

 (.1155/شماره ترجمه 131/ص 4( العلل, ابن ابی حاتم )ج 14)

 (.246/ص2( کتاب الضعفاء )ج 12)

 (264/ص4( تلخیص المستدرک )ج 12)

 (.134,  14/ص  1( مجمع الزوائد )ج 11)

 (.212/شماره حدیث 123/ص 1( اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج  13)
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هـ[ در ظلال الجنة 1244, وامام الباني ]ت (1)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144وامام السخاوی]ت

, و شیخ (2)هـ[ در صفة الغرباء 1253, و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود(4)تخریج السنة  في

, و شیخ سعد بن (2)هـ[ در تحقیقش راجع به کتاب الاعتصام 1255سلیم بن عید الهلالی ]مولود

عبد الله السعدان آل حمید در تحقیقش در مورد مختصر استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک 

 .(3)رکی در تحقیقش بر  مسند طیالسی, والدکتور محمد بن عبد المحسن الت(1)كم لابن الملقن الحا

دو حکم را در بر گرفته است , حکم تصحیح  ()هـ[ 24و الفاظ حدیث عبد الله بن مسعود]ت

وحکم تضعیف, وحکم تضعیف مطابق علم اصول حدیث است, واما حکم تصحیح بدون دلیل می 

رد, لهذا تصحیح آنها  حیح کدام دلیل معقول از نگاه علم اصول حدیث وجود نداباشند, وبرای مص

ولیکن درحدیث افتراق امت های سابقه به هفتاد دو گروه , موافق احادیث صحیحه , معتبر نیست

است, واما نجات سه گروه, از میان آنها  موافق احادیث صحیحه نیست, واما الفاظ دیگری برخی 

, بناء موضوع بلکه بعضی علماء درموضوعات آوردهدر احادیث صحیحه امده وبرخی نیامده, 

 بحث ما نمی باشد.

 (5)( )هـ[ 93ب دوم : تخریج وحكم حدیث عمرو بن عوف ]تمطل

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )21حدیث عمرو بن عوف]ت

 . (6)[  در کتاب السنةه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  -1

 . (1)هـ[ در معجم الكبیر 234امام طبرانی ]ت - 4

                                        
 (. 151/ص4( الأجوبة المرضیة )ج  1)

 (.54/شماره حدیث ۵2/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 4)

 (.24( صفة الغرباء )ص 2)

 . 4( در پاورقی 523/ص4( کتاب الاعتصام )ج 2)

 (.121/ص4( مختصر استدراک ابن الملقن )ج 1)

 (. 413/ص1( مسند الطیالسی به تحقیق الترکی )ج  3)

(, وامام ابن الاثیر 251(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب)ص: 422/ص 12( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 5)

عمرو بن عوف بن زید بن ملحة , أبو  گفتند : (241/ص 5( ,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج631در اسد الغابة )ص: 

, وصحابی است, و محمد بن سعد گفته : او مسلمان قدیمی است, وامام ابن حجر گفته : و أبو حاتم بن حبان در " الصحابة " عبد الله , مزنى

( بر حرم مدینة عامل مقرر کرده بود, و )ذکر کرده است , وگفته : که او در زمانه خلافت معاویة وفات شده است, و واقدى گفته : نبى 

 ( وفات شده است.( گفته : در مدینه منوره, و در آخر خلافت معاویة )251اب )ص: ابن عبد البردر الاستیع

 (. 21/شماره حدیث  41/ص 1( کتاب السنة ) ج 6)

 (.12/ص 15( معجم الكبیر ) ج  1)
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 .( 1)هـ[ در المستدرك 241امام الحاكم ]ت - 2

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد ذكر هـ[ )21حدیث عمرو بن عوف]تگونه وهمین 

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی 534ذكر میكند انها هم اورده اند , مثل امام زیلعی ]ت

هـ[ در 111, و امام سیوطي ]ت(2)هـ[ در مجمع الزوائد 645, و امام هیثمي]ت (4)تفسیر الکشاف  

 اورده اند. (3)هـ[ در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(1), و در جامع الكبیر (2)الدر المنثور 

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

و از عبد الله  (5)( , عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید هـ[ )21از عمرو بن عوف بن زید ]ت

, و از كثیر بن عبد الله بن  (6)هـ[ 114بن عمرو بن عوف بن زید , كثیر بن عبد الله بن عمرو ]ت

 هـ[ به دو طریقه روایت شده است :114عمرو ]ت

 ( 1)هـ[ 138طریق اول : طریق محمد بن فلیح ]ت

                                        
 (.221/شماره حدیث 445/ص 1( المستدرک ) ج  1)

هـ , دار ابن خزیمة, الریاض, چاپ اول, تحقق: عبد الله 1212هـ[, 534( زیلعي, جمال الدین عبد الله بن یوسف بن محمد, ابو محمد, ]ت 4)

 ( .221/ ص1بن عبد الرحمن السعد, تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف زمخشري, )ج

 ( .41441/ شماره حدیث  116/ ص 5( مجمع الزوائد )ج  2)

 ( .13/ص 2( الدر المنثور )ج 2)

 ( .16244/ شماره حدیث 221/ص 15( جامع الكبیر )ج 1)

 (.1431/ شماره  122/ ص 42(, و)ج 1411/ شماره حدیث 421/ ص42( كنز العمال )ج 3)

بن ملحة , مزنى , و ابن حبان  ( گفته : ) ر د ت ق ( : عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید235/ص 11( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 5)

د زدر كتاب " الثقات " ذکر کرده است وبخاری در كتاب " القراءة خلف الإمام " و در " أفعال العباد " از او روایت کرده , و رتبه اش به ن

/ ترجمة  1خ البخاري الكبیر )ج :   وسطى از التابعین است ] تاری  2ابن حجر :  مقبول است , وبه نزد امام ذهبي :  ثقه است, و از طبقه : 

 ([.154/ ص  4( , وتذهیب التهذیب )ج  124/ ترجمة  1(, والجرح والتعدیل )ج  235

ً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد, وبعضي از نویسنده  فتند که علما گمیگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثرا

 تش را رد میکند.مجهول الحال است , وروای

( گفته : ) ر د ت ق ( : كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید بن ملحة , مزنى , و 123/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 6)

لى ( گفته : أبو نعیم گفت : ع 242/ص  6أحمد بن حنبل گفته : منكر الحدیث ,و لیس بشىء است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

بن اابن المدینى او را تضعیف میکرد, و ابن سعد گفته : قلیل الحدیث بود , وابن عبد البر گفته : برتضعیفش اجماع شده , و رتبه او به نزد 

 -هـ 114: از كبار أتباع التابعین است, و در بین سال )  5حجر :  ضعیف است, ورتبه اش به نزد امام ذهبي :  واه است, و از طبقه : 

 (.3122/ ترجمة  2( ومیزان الاعتدال )ج  214/ص  1هـ ( وفات نموده است ] طبقات ابن سعد )ج 134

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

حمد بن فلیح بن سلیمان , اسلمى, و یا خزاعى , أبو عبد الله , مدنى ( گفته : ) خ س ق ( : م411/ص 43( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

 , و یحیى بن معین گفته : فلیح بن سلیمان ثقه نیست ونی بچه او ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, وامام ابن حجر

رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است وگاهی گاهی وهم ( گفته : و دارقطنى گفته : ثقه است , و  245/ص  1در تهذیب التهذیب )ج

هـ ق( وفات شده  115:  صغار أتباع التابعین است, و در سال )  1میکند, و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  ابن معین لین کرده, و از طبقه : 

 ([.416/ ص 2(, وتاریخ الاسلام )ج 431/ ترجمة  6است ]والجرح والتعدیل )ج 

 روایتش مقبول میباشدو از راویان بخاری است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 
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, به روایت امام ابن ابي عاصم (1)هـ[ 424عقوب بن حمید ]تهـ[, ی115و از محمد بن فلیح ]ت

 میباشد .  (4)[, در كتاب السنة ه 465]ت 

 (2)هـ[333طریقه دوم : طریق اسماعیل بن أبي أویس ]ت

 هـ[ دو راوي نقل مي كنند :443و از اسماعیل بن أبي أویس]ت 

هـ[ درمعجم 234اني]ت, به روایت امام طبر(2)هـ[66علي بن المبارك الصنعاني ]ت - 1

 .(1)الكبیر

                                        
( گفته : ) عخ ق ( : یعقوب بن حمید بن كاسب , مدنى ,  و امام البخاري در الصلح , و 216/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

در فضل من شهد بدرا  در " صحیحش " از او روایت کرده  , و أبو حاتم گفته : ضعیف الحدیث است, و امام البخاري گفته : لم نر إلا خیرا 

صدوق است, و النسائى گفته : لیس بشىء و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب  , و در اصل او

( گفته : مسلمة گفته : ثقه است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق وشاید وهم کند, ورتبه اش به نزد ذهبي : حافظ  262/ص  11) ج 

هـ ق( وفات شده است  424كبار الآخذین از تبع الأتباع است, ودر سال ) 14: لم نر إلا خیرا,  و ازطبقه:  است, و امام البخاري گفته

 ([.414/ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 631/ ترجمة  1]والجرح والتعدیل )ج 

 و روایتش مقبول میباشدرد, و راوی ضعف دامیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه آنرا توثیق وتضعیف نمودند, نویسنده 

 ( . 21/ شماره حدیث 46/ ص1( كتاب السنة )ج 4)

( گفته : ) خ م د ت ق ( : إسماعیل بن عبد الله بن عبد الله بن أویس بن مالك بن أبى عامر 142/ص 2( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

, و او برادر أبى بكر عبد الحمید بن أبى أویس , و خواهرزاده مالك بن اصبحى , أبو عبد الله بن أبى أویس , مدنى , حلیف بنى تیم بن مرة 

أنس است ,  وأحمد بن حنبل گفته : لا بأس به , و یحیى بن معین گفته : صدوق و ضعیف العقل است, و أحمد بن أبى یحیى , از یحیى بن 

گفته : محلة الصدق , و مغفل بود, النسائى گفته : ضعیف   معین نقل میکند : ابن أبى أویس و پدرش حدیث را دوزدی میکرد , و أبو حاتم

( گفته : و  الدولابى در " الضعفاء " گفته  211/ ص 1است , و در جای دیگری گفته : ثقه نیست , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

ائل ابن وهب را تحدیث میکرد , ورتبه اش به : از النضر بن سلمة مروزى شنویدم که میگفت : ابن أبى أویس كذاب است, و از مالك مس

نزد ابن حجر :  صدوق است ولکن خطأ شده در أحادیث که از حفظش روایت میکرد, و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  أبو حاتم گفته : مغفل 

هـ ق( وفات شده  443ر سال ): كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و د 14است ومحلش صدق است, و النسائى ضعیف کرده, و از طبقه : 

 ([.151/ص  1(, الجرح والتعدیل ابن أبَي حاتم )ج  232/ص  1است ]تاریخ البخاري الكبیر )ج 

 اشد.و روایتش مقبول میبو از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : شیخ طبراني علي بن المبارك صنعاني را نه شناختم , و  216/ ص3لدین هیثمي در مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ج( امام نور ا 2)

( گفته : )علي بن المبارك صنعاني( از  إسماعیل بن أبي أویس, ومحمد بن عبد الرحیم بن شروس 416/ص 24امام ذهبی درتاریخ الإسلام )ج

هـ( وفات شده , و الخلیلي نامش گرفته به علي بن محمد بن عبد الله  65راني, وغیره روایت میکند, و در سال )روایت میکند و از او الطب

بن المبارك, وكنیه شان أبو الحسن است, و زیات کرده که او حدیث را از زید بن المبارك, ومحمد بن یوسف سماع نموده است, و در سال 

 هـ( وفات شده. 66)

 خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد. مستور الحالنظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا  میگوید :نویسنده 

 ( .2/ شماره حدیث  12/ ص 15( معجم الكبیر )ج 1)



54 
 

 .(4), و العباس بن الفضل الأسفاطي(1)هـ[ 464إسماعیل بن إسحاق بن اسماعیل القاضي]ت - 4

هـ[, إسماعیل بن إسحاق بن اسماعیل 66که هر دو شان )علي بن المبارك الصنعاني ]ت

روایت امام الحاكم  , روایت نموده, به(2)هـ[ 226هـ[ (, ازعلي بن حمشاذ العدل ]ت464القاضي]ت

 امده است. (2)هـ[ در المستدرك241]ت

حکم بر اسناد این حدیث, این است که, اسناد این حدیث ضعیف است, از جهت كثیر بن عبد الله 

هـ[, در مجمع 645هـ[ که علماء او را تضعیف نموده اند از آن جمله امام هیثمي]ت114بن عمرو ]ت

, و در فتح (3)هـ[ در الإصابة في تمییز الصحابة 614نی ]ت, وامام ابن حجر عسقلا(1)مجمع الزوائد 

 , (5)الباری شرح صحیح البخاري 

                                        
لام أبو ( گفته : إسماعیل, قاضي , امام , علامه, حافظ, شیخ الاس115/ شماره  221/ ص12( امام  ذهبی در سیر أعلام النبلاء )ج 1)

إسحاق, إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل بن محدث البصرة حماد بن زید بن درهم , ازدي, بصري, قاضي بغداد, وصاحب التصانیف است 

هـ( تولد شده است , أبو بكر الخطیب گفته :  او عالم و متقن و فقیه است, و المسند  , و علوم القرآن را تصنیف کرده ,  111, و در سال)

(, تذكرة الحفاظ وذیوله 112هـ ق( وفات نموده است ]التقیید لمعرفة رواة السنن والأسانید )ص 464یوب را جمع کرده , ودر سال )وحدیث أ

 ([.26/ص 5(, الثقات ابن حبان )ج121/ص4)ج

 اشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي بنویسنده 

قَّاف در تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسید قطب )ص:  4) ( میگوید : العباس بن الفضل اسفاطي؛ 211( علوي بن عبدالقادر السَّ

( 33/ص1ترجمه شان پیدا نکردم مگر در تاریخ دمشق ابن عساكر, و لیکن جرح و تعدیل شان ذکر نکرده, و امام هیثمي در مجمع الزوائد )ج

( گفته : العباس بن الفضل اسفاطي ؛ امام  سمعاني این نسبت 21/ص 14ته : نمی شناسیم , و امام الباني در سلسلة الأحادیث الصحیحة )جگف

ا ررا ذکر نکرده است , و امام ابن الأثیر گفته : این نسبت به اسفاط است , و او از أبو الولید طیالسي , وعلي بن المدیني , وغیره حدیث 

( 31/ص6)ج« السنن الكبرى»,  و از او أبو القاسم طبراني روایت کرده , الباني میگوید : من میگویم : که از او أحمد بن عبید در شنیده

حدیث اورده است  44از او « المعجم الأوسط»روایت کرده است؛ وبه نظر من او از شیوخ طبراني است که مستورین است ؛ و طبرانی در 

 سند الشامیین ذکر کرده است و اگرچه بعضی أسانید شان ضعف ویا علت دارد.حدیث دیگر در م 42و 

 خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد. مستور الحالمیگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا نویسنده 

قَّاف در تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآ 2) ( گفته : علي بن حمشاذ العدل شیخ امام 24ن لسید قطب )ص: ( علوي بن عبدالقادر السَّ

 هحاكم است,  وامام ذهبي در التذكرة و العبر, وابن عبد الهادي در طبقات علماء الحدیث, و سیوطي در طبقات الحفَّاظ, ترجمه شان ذکر کرد

( گفته : علي بن حمشاذ ابن 441/ شماره 216/ ص11است , وتمام شان او را تعدیل کرده است , و امام ذهبی در سیر أعلام النبلاء )ج

سختویه بن نصر, عدل, و ثقه و حافظ و امام و شیخ نیسابور, أبو الحسن نیسابوري, و صاحب التصانیف است , و امام الحاكم گفته : ) 

علي بن حمشاذ , و حاكم در ترجمه ( تولد شده است , و أبو أحمد الحافظ گفته : من ندیدم در مشائخ خود أثبت در روایت و تصنیف از 461

(, تذكرة  611/ص  2هـ ( وفات نموده]) تذكرة الحفاظ ": )ج 226شان در " تاریخ نیسابور " بیست حدیث از او روایت کردند, و در سال )

 ([34/ ص2الحفاظ وذیوله )ج

 نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نویسنده 

 ( .221/ شماره حدیث  151/ ص 1( المستدرك على الصحیحین )ج 2)

 (.434/ص5( مجمع الزوائد )ج 1)

هـ, دار الباز, عباس احمد الباز, مکة 1211 هـ[, 614أبو الفضل]ت شهاب الدین, عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, (  3)

 (1146/شماره 333/ص2)ج الإصابة في تمییز الصحابةول, تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود, وعلى محمد معوض, المکرمة, چاپ ا

 (.11/ص1( فتح الباری شرح صحیح البخاري )ج 5)
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, در (2)هـ[ 1211, والدکتور عمر فلاته ]ت(4), ودر تهذیب التهذیب (1)و در تقریب التهذیب 

, و دکتور (1)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244, وامام الباني ]ت (2)الوضع فی الحدیث 

و حمزة احمد الزین در تحقیقش بر    (3)هـ[ در صفة الغرباء 1253لمان بن فهد العودة ]مولودس

 .(5)مسند احمد بن حنبل 

, (6)هـ[ در الکاشف نقل نموده526هـ[ گفته کذاب است, که امام ذهبی]ت451وامام ابوداود ]ت

 .(1)به الحجة  هـ[ در المستدرك على الصحیحین  , گفته : ولا تقوم241وامام الحاكم ]ت

وهمینگونه این سند حدیث از جهت مجهول العین بودن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید 

 . (14)هـ[ در میزان الاعتدال گفته 526است, چنانکه امام ذهبی ] ت

هیچ امام دیگری كثیر بن عبد الله بن  (11)هـ[ در کتاب الثقات 212وغیر از امام ابن حبان]ت

هـ[ معتبر نیست, چنانکه 212هـ[  را توثیق نکرده است, وتوثیق امام ابن حبان]ت114عمرو ]ت

شیخ عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم , العبد اللطیف در ضوابط الجرح والتعدیل باین موضوع 

 .(14)تصریح كرده است

                                        
اول, هـ, دار الحدیث, القاهرة, چاپ 1243  هـ[,614أبو الفضل ]ت شهاب الدین,  عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر,(  1)

 (.1315)شماره ترجمه تقریب التهذیب تحقیق: حامد عبد الله المحلاوی 

هـ, دار الحدیث, القاهرة, چاپ اول,  1242  هـ[,614أبو الفضل ]ت شهاب الدین,  عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر,(  4)

 (.234/ص 2)ج تهذیب التهذیبتحقیق: حامد عبد الله المحلاوی, 

سال مدرس در مسجد نبوی شریف  14( عمر بن محمد فلاته, الشیخ , و محدث در مدرسه عالم الروضة در مدینه منوره است , و تقریبا  2)

هـ در مدینه منوره وفات شده است,  1211هـ در مکه مکرمه تولد شده, و در سال 1221بوده, و مدرس در جامعه اسلامی بود, و در سال 

لرحمن الإفریقي, و الشیخ محمد علي الحركان, والشیخ محمد جاتو, والشیخ العلامة صالح الزغیبي, والشیخ محمد إبراهیم و شاگرد الشیخ عبد ا

الختني وغیره است, واستاد نویسنده هم است. 

(555et/audio/index.php?page=lecview&sid=https://audio.islamweb.n /444/41/46.) 

 (. 411/ص 2)ج الوضع فی الحدیثم, دار المنهاج, بیروت, لبنان, چاپ اول,  1161 -هـ 241 فلاته, عمر بن حسن بن عثمان, (  2)

 (.41/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 1)

 (.۴۴( صفة الغرباء )ص  3)

 (.424/ص11( مسند احمد بن حنبل  )ج 5)

دار القبلة للثقافة الإسلامیة, مؤسسة علوم , هـ 1212هـ[, 526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت (  6)

 .(2325/شماره ترجمه 121/ص 4)ج الکاشف, القرآن, جدة, تحقیق: محمد عوامة, و احمد محمد نمر الخطیب

 ( 143/ص1( تلخیص المستدرک )ج 1)

هـ, دار الفکر, بیروت, لبنان, چاپ اول,  1264 ,هـ[526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت(  14)

 (.2264/شماره ترجمه 235/ص4)ج میزان الاعتدال, تحقیق: علي محمد البجاوي

, چاپ دار الكتب العلمیة, بیروتهـ,  1243هـ[, 212( بُستي, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, تمیمي, أبو حاتم, ]ت 11)

 (.21/ص1)ج کتاب الثقاتابراهیم شمس الدین, ترکی فرحان المصطفی,  تحقیق:اول, 

 (.64)ص ضوابط الجرح والتعدیلمکتبة العبیکان, الریاض, چاپ اول, , هـ 1241عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم, العبد اللطیف, (  14)

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=2777
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=2777
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 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

كنا حول رسول الله » :  گفته است( , روایت شده كه هـ[ )21بن عوف بن زید ]ت از عمرو

( في المسجد ، فاتاه جبریل علیه السلام بالوحي ، فتغشى بردائه ثم مكث طویلا حتى سري عنه )

، ثم كشف عنه فإذا هو یعرق عرقا شدیدا ، وإذا هو قابض على شئ في یده فقال : أیكم یعرف كل 

النخل ؟ قالت الأنصار : نحن یا رسول الله نعرف كل ما یخرج من النخل . قال : ما هذه  ما یخرج من

؟ ففتح یده ، قالوا : هذه نواة . فقال : نواة أي شئ ؟ قالوا : نواة سنة . قال : صدقتم : جاءكم 

بر ش جبریل علیه السلام یتعهد دینكم : لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل ، فمثل أحدهم إن

فشبر فإن ذراع فذراع ، وإن باع فباع ، حتى لو دخلوا في حجر ضب لدخلتم فیه ، ألا إن بني إسرائیل 

افترقت على موسى على سبعین فرقة كلها ضلالة ، إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ، وإنها افترقت 

م م وجماعتهم ، ثم إنكعلى عیسى علیه السلام على إحدى وسبعین فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلا

 «.تفترقون على اثنتین وسبعین فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم

 این لفظ حدیث در مراجع ذیل آمده است:

هـ[  در معجم الكبیر 234, و امام طبراني ]ت (1)[ در كتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت 

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار 534,و امام زیلعی ]ت (2)هـ[ در المستدرك 241, وامام الحاكم ]ت (4)

, و امام سیوطي (1)هـ[ در مجمع الزوائد 645, و امام هیثمي]ت (2)الواقعة فی تفسیر الکشاف  

هـ[  در كنز 151, و علامه متقي هندي ]ت (5), و در جامع الكبیر (3)هـ[ در الدر المنثور 111]ت

 میباشد.  (6)العمال 

هـ[ را علماء تضعیف نموده اند از آن جمله امام 21و لفظ حدیث عمرو بن عوف ]ت

هـ[ در الوضع فی الحدیث 1211, و الدکتور عمر فلاته]ت(1)هـ[ در مجمع الزوائد 645هیثمي]ت

 , (11)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244, وامام الباني ]ت (14)

                                        
 ( .21/ شماره حدیث 46/ ص1( كتاب السنة )ج 1)

 ( .2/ شماره حدیث  12/ ص 15( معجم الكبیر )ج 4)

 ( .221/ شماره حدیث  151/ ص 1( المستدرك على الصحیحین )ج 2)

 ( .221/ ص1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

 ( .14144/ شماره حدیث  116/ ص 5( مجمع الزوائد )ج  1)

 ( .13/ص 2( الدر المنثور )ج 3)

 ( .16244/ شماره حدیث 221/ص 15( جامع الكبیر )ج 5)

 (.1431ماره / ش 122/ ص 42(, )ج 1411/ شماره حدیث 421/ ص42( كنز العمال )ج 6)

 (.434/ص5( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.411/ص 2( الوضع فی الحدیث )ج 14)

 (.41/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 11)
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در حمزة احمد الزین و ,(1)هـ[ در صفة الغرباء 3125و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

 .(4)تحقیقش بر مسند احمد بن حنبل

ضعیف است, ودر این الفاظ وضع ( )هـ[ 21پس حکم الفاظ حدیث عمرو بن عوف ]ت

 .واختراع واضح می باشند

ولیکن در حدیث افتراق یهود به گروه های هفتاد , ودر نصاری هفتاد یک گروه, و در این 

 .امت هفتاد دو گروه مخالف احادیث صحیحه است 

که همین « فرقة الإسلام وجماعتهم » واما گروه نجات یافته یک گروه ازمیان آن که گروه 

ت, اما بعضی از این الفاظ در فرقه ناجیه وفرقه سواد اعظم است موافق احادیث صحیحه اس

 .احادیث صحیحه امده وبعضی دیگری در احادیث صحیحه نیامده است 

 بلکه بعضی علماء در موضوعات آورده  اند, بناءا آنها  موضوع بحث ما نمی باشد.

 (هـ[ )48مطلب سوم : تخریج وحكم حدیث علي بن أبي طالب ]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )24ی بن ابی طالب ]تحدیث عل

 .(2), در کتاب السیر (2)هـ[ 166امام ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفزاری ]ت -1

  (1)هـ[115]ت امام عبد الله بن وهب - 4

                                        
 (.۴۴( صفة الغرباء )ص  1)

 (.424/ص11( مسند احمد بن حنبل  )ج 4)

, ودر كوفه تولد شده, و از تصنیفاتش كتاب (  ابو اسحاق إبراهیم بن محمد بن الحارث بن أسماء ابن خارجة الفزاري, از  كبار علما است 2)

( تاریخ 121/ص 6هـ ق( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج 166السیر في الاخبار والاحداث, وغیره میباشد, و در سال )

 1( , تهذیب التهذیب )ج34/ص 2(. تهذیب الكمال)ج113/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج421/ ص1الإسلام از امام ذهبي )ج

 (.111/ص

هـ, دار القاسم , دمشق, چاپ اول , 1241هـ[, 166( فزاری , إبراهیم بن محمد بن الحارث بن أسماء ابن خارجة , ابو اسحاق , ]ت 2)

 (.412/ص1کتاب السیر , ) ج فاروق حمادة,تحقیق : د. 

س ق ( : عبد الله بن وهب بن مسلم , أبو محمد , امام احمد گفته :  ( گفته : ) خ م د ت455/ص 13( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

  مردی دارای عقل و دین و صلاح است, و أبو بكر بن أبى خیثمة از یحیى بن معین نقل میکند: که او  ثقه است , و أبو حاتم بن حبان گفته :

 3از و مصر است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج ابن وهب احادیث را جمع کرده و تصنیف کرده است, و او حافظ در أهل الحج

( گفته : العجلى گفته : مصرى و ثقه و صاحب سنت , و مرد صالح , وصاحب آثار است , و در جای دیگری گفته : ثقه است ,  52/ص 

تساهل در سماع میکرد, زیرا که و از ثقات حدیث منكر را روایت نکرده است, و الساجى گفته : صدوق و ثقه است, و از عباد بود , و 

افظ حمذهب أهل بلدش این بود که انها اجازه را  جائز می دیدند, و الخلیلى گفته : ثقه متفق علیه است, و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و 

هـ ق( تولد شده  141درسال ) صغار أتباع التابعین است , و 1وعابد است, ورتبه اش به نزد امام ذهبي :  یکی از اعلام است, و از طبقه 

 ـق( در مصر وفات شده است, ]طبقات ابن سعد )ج 115, و در سال ) ( وتاریخ الاسلام  442/ص 1(, وسیر أعلام النبلاء )ج 116/ص  5ه

 ([.441/ ص 2)ج

 اشد.و روایتش مقبول میب علیه است,و از راویان متفق میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 
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 .(1)هـ[  در الاعتصام منسوب نموده 514برایش امام شاطبی]ت

 .(2)در الفتنة و موقعة الجمل (4)هـ[ 444امام سیف بن عمر التمیمی ]ت -2

در  (1)هـ[624(, برایش امام بوصیری]ت2هـ[)422امام محمد بن یحی بن ابی عامر عدنی]ت -2

هـ[ در المطالب العالیة بزوائد المسانید 614, و امام ابن حجر عسقلاني]ت(3)اتحاف الخیرة المهرة 

 , منسوب نمودند.(5)الثمانیة 

 .(1), در جزء دیزیل (6)هـ[461بن دیزیل ]ت امام ابراهیم بن الحسین -1

 .(11), در البدع والنهي عنها (14)هـ[ 463امام ابن وضاح ]ت - 3

 .(14)[  در کتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  - 5

 .(12)هـ[ در کتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت - 6

                                        
 (.525/ص  4( کتاب الإعتصام )ج 1)

( در بغداد وفات نموده است, و در میزان الاعتدال در ترجمه شان ه 164ویا  ه 444( سیف بن عمر, البضي, البرجمي, و در سال ) 4)

ب الردة است, و ضعیف در الحدیث است, و از تصانیفش صاحب كتا  :إخباري و عارف به خبر ها بود, و در تقریب التهذیب گفته  :گفته 

 ([.241/ص 3(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج223/ ص16الفتنة وموقعة الجمل است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

 (. 121, عالم الكتب, بیروت, چاپ دوم, الفتنة وموقعة الجمل )ص1242( ضبی, سیف بن عمر التمیمى البرجمى,  2)

( ابو عبد الله محمد بن یحیى بن أبى عمر, الدراوردى, عالم به حدیث, وقاضی عدن بود و از شیوخ امام مسلم وامام الترمذی است, و  2)

(, 214/ص 2هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 422دفعه حج را کرده است, و صاحب المسند است, و در سال )

 ([.213/ ص11(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج321/ص 43( تهذیب الكمال از امام المزي )ج14/ ص42)ج سیر أعلام النبلاء

( أحمد بن أبي بكر )عبد الرحمن( ابن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان , بوصیري كناني, شافعي, أبو العباس, شهاب الدین, از حفاظ  1)

هـ ( وفات شده است, و از تصنیفاتش فوائد المنتقي لزوائد البیهقي , إتحاف  624شده, ودر سال ) هـ ق( تولد534حدیث میباشد, در سال ) 

 ([.414/ ص1خیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة, وغیره میباشد, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

, چاپ اول, دار الوطن للنشر, الریاض, هـ2441هـ[,624شهاب الدین, أبو العباس, ]ت  بوصیری, أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل,(  3)

 (. 1411/شماره حدیث 22/ص 3)ج اتحاف الخیرة المهرة, أبو تمیم یاسر بن إبراهیمتحقیق: 

 (.4352/شماره حدیث 133/ص 2( المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة )ج 5)

هـ( وفات نموده است, ]سیر أعلام 461( أبو إسحاق إبراهیم بن الحسین بن علي, همداني, كسائي, ومعروف به ابن دیزیل, ودر سال) 6)

 ([ 26/ص  1( , لسان المیزان )ج162/ص 12النبلاء از امام ذهبي )ج

, چاپ اول, مكتبة الغرباء الأثریة, المدینة النبویة ,هـ 1212هـ[,  461كسائي, إبراهیم بن الحسین بن علي, الهمداني, ابن دیزیل ] ت(  1)

 (.14)صجزء دیزیل , تحقیق: عبد الله بن محمد عبد الرحیم, بخاري

هـ ق (  111( أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزیع, مولى عبد الرحمن بن معاویة ابن هشام, محدث از قرطبه میباشد , و در سال )  14)

هـ ق ( وفات شده است, و از تصنیفاتش العباد والعوابد در زهد والرقائق, و البدع والنهى عنها , و  كتاب فیه  463تولد شده , و در سال ) 

/ص 12(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج444/ص 1ما جاء من الحدیث في النظر إلى الله تعالى میباشد,] تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

 ([.214/ص 11زركلي )ج (, الأعلام از خیر الدین221

البدع هـ, دار الصفا, چاپ اول, تحقیق: محمد أحمد دهمان,  1211هـ[, 463( ابن وضاح, محمد بن وضاح بن بزیع, أبو عبد الله, ]ت 11)

 (. 425/شماره حدیث 133)ص والنهي عنها

 (. 111/شماره حدیث235/ص 4( کتاب السنة )ج  14)

 (. 16( کتاب السنة )ص 12)
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 .(1)هـ[ در مسندش245امام ابو یعلى موصلي ]ت - 1

 .(4)هـ[ در تاریخ الامم والملوک 214امام محمد بن جریر الطبری]ت - 14

 .(2)هـ[ در تفسیرش245امام ابن ابي حاتم ]ت - 11

 .(2) كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري ]ت - 14

 , (1)هـ[ 231امام ابو الشیخ ابن حیان ]ت - 12

 .(3)هـ[ در الدرالمنثور منسوب نموده 111برایش امام سیوطي ]ت

 . (5)هـ[ در الإبانة الكبرى  265امام ابن بطه عکبری ]ت - 12

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي امام هـ[ , برایش 214امام ابن مردویه]ت - 11

 , منسوب نمودند.(1)هـ[ در الدرالمنثور111, وامام سیوطي ]ت(6)[ در تفسیرش552

 .(14)[ در حلیة الاولیاءهـ224امام ابونعیم الاصفهانی ]ت - 31

 .(11)هـ[  در تاریخ بغداد232امام خطیب بغدادي ]ت - 51

 .(14)هـ[ در تاریخ دمشق151امام ابن عساكر ]ت - 61

                                        
هـ, دار المأمون للتراث, دمشق, چاپ اول, تحقیق: شیخ ابو سلیم 1242هـ[ , 245أحمد بن علي بن المثنُى, تمیمي, أبو یعلى] ( موصلي, 1)

 (.2336/شماره حدیث  224/ص3)ج   مسند ابي یعلىحسین أسد سلیم, درانی, 

تاریخ دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول,  هـ, 1242هـ[, 214طبری, محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب, أبو جعفر, ]ت(  4)

 (.256/ص  2)ج الأمم والملوک

 (. 6254/شماره حدیث1165/ص  1( تفسیر ابن ابي حاتم  )ج 2)

 (. 41/شماره حدیث241/ص 1)ج كتاب الشریعة (  2)

( ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصبهاني, أبو الشیخ , از حفاظ حدیث, وعالم به رجال بود, و از تصنیفاتش طبقات  1)

ر د المحدثین بأصبهان والواردین علیها, و أخلاق النبي وآدابه , و ذكر الاقران وروایاتهم عن بعضهم بعضا , و كتاب السنة وغیره میباشد, و

(, تاریخ الإسلام از 453/ص 13هـ ق ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج231هـ ق ( تولد شده, ودر سال ) 452سال)

 ([.242/ ص6(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج425/ص 3ذهبي )ج

 (.315/ص  2( الدر المنثور )ج 3)

 (.451, 452/شماره حدیث 251/ص1(, )ج 431/شماره حدیث251/ص  1( الإبانة الكبرى  )ج 5)

 (.121/ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر )ج 6)

 (.113/ص  2( الدر المنثور )ج 1)

 (.6/ص1(, )ج443/ص2( حلیة الأولیاء )ج  14)

هـ, دار الغرب الإسلامي, بیروت, چاپ 1244هـ[, 232بغدادي, أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, أبو بكر الخطیب, ]ت (  11)

 (.142/ص12)ج  تاریخ بغدادتحقیق: د. بشار عواد معروف, 

 (.11/ص 16( تاریخ دمشق )ج  14)



61 
 

 .(4)در کتابش المستفاد من ذیل تاریخ بغداد  (1)هـ[322امام ابن نجار ]ت - 11

 ()هـ[ 24, معلق به علی ]ت (2)هـ[  در الإبانة الكبرى  265امام ابن بطه عکبری ]ت - 44

 آورده اند.

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد هـ[ )24حدیث علی بن ابی طالب ]تگونه وهمین 

أبو الفداء امام و  ,(1), در كشف والبیان  (2)هـ[ 245ذكر میكند انها هم اورده اند , مثل امام ثعلبي ]ت

هـ[  در الاعتصام 514امام شاطبی]تو  ,(3)تفسیرش[ در 552إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

هـ[ در 614امام ابن حجر عسقلاني]ت ,(6) هـ[ در إتحاف الخیرة المهرة 624و امام بوصیری ]ت (5)

, و در (14)هـ[ در جامع الكبیر 111و امام سیوطي ]ت ,(1)المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة 

 (12)هـ[ 1441امام زبیدی ]ت, (14)هـ[, در کنز العمال151هندی ]تامام متقی و  ,(11)الدر المنثور 

 , (12)در إتحاف السادة المتقین

                                        
( ابو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن, محب الدین ابن النجار, مؤرخ وحافظ حدیث از أهل بغداد است, و از  1)

كمال في معرفة الرجال , و ذیل تاریخ بغداد , و الدرة الثمینة في أخبار المدینة, و نزهة الورى في أخبار أم القرى, وغیره میباشد, تصنیفاتش ال

( , سیر أعلام النبلاء 221/ 14هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 322هـ ق( تولد شده , ودر سال ) 156و در سال )

 ([.114/ص 11(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج121/ص 42بي )جاز امام ذه

هـ, مؤسسة الرسالة,  1215هـ[, 342( ابن النجار, محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن, محب الدین, ابو عبد الله, ]ت 4)

 (.431/ص1) ج المستفاد من ذیل تاریخ بغدادبیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد مولود خلف, 

 (.441/شماره حدیث 131( الشرح والإبانة علی أصول أهل السنة والدیانة )ص 2)

هـ ق( وفات شده,  245هـ ق( تولد شده است , و در سال )  224( أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم , ثعلبي, نیساپوري , ودر سال ) 2)

 ([.166/ص 4(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج12/ص 5بي )ج(, تاریخ الإسلام از ذه 221/ ص 15]سیراعلام النبلاء از ذهبي )ج

تحقیق: , هـ, دار إحیاء التراث العربي, بیروت, چاپ اول 1244هـ[,  245أبو إسحاق, ]ت, ( ثعلبي, أحمد بن محمد بن إبراهیم, نیساپوري 1)

 ( .414/ ص2) ج الكشف والبیانامام أبو محمد بن عاشور, 

 (.121/ص 2, ابن کثیر )ج( تفسیر القرآن العظیم 3)

 (.525/ص  4( کتاب الإعتصام )ج 5)

 (.1411/ شماره حدیث 22/ ص3( إتحاف الخیرة المهرة )ج 6)

 (.4352/شماره حدیث 133/ص 2( المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة )ج 1)

 ( .445/ ص 21/ (, )ج151/ص 24( جامع الكبیر )ج 14)

 ( .161/ص 2( الدر المنثور )ج 11)

 (. 1314/شماره حدیث15/ص  1( کنز العمال )ج 14)

( محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبیدى, أبو الفیض, ملقب به مرتضى, علامه در اللغة بود, أصلش از واسط )در عراق( بود  12)

رح القاموس, إتحاف السادة المتقین في شرح إحیاء العلوم للغزالي, و در هند )در بلگرام( تولد شده , و از تصنیفاتش تاج العروس في ش

/ص 11هـ ق( وفات شده است, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج 1441هــ ق( تولد شده و در سال ) 1121وغیره میباشد, ودر سال )

115 .]) 

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ 1242[, 1441( زبیدى, محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق, حسینى, أبو الفیض, ]ت 12)

 (.121/ص 6)ج إتحاف السادة المتقیناول, 
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 ذکر کرده اند . (1)هـ[ در فتح القدیر 1414امام شوكاني ]تو 

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

 به چهار طریقه روایت شده است : ()هـ[ 24از علی بن ابی طالب ]ت

  )(4)هـ[ )58: عبد الله بن قیس ]ت طریقه اول

, و از سوادة بن سلمة, شبابة بن (2)( , سوادة بن سلمةهـ[ )14و از عبد الله بن قیس]ت

هـ[, الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 442, و از شبابة بن سوار ]ت(2)هـ[ 442سوار]ت

 است . (3)نة الكبرى هـ[ در الإبا265, در روایت امام ابن بطه عکبری ]ت (1)هـ[434]ت

حکم بر این سند حدیث, این است که , این سند حدیث ضعیف است, ازجهت جهالت سوادة بن 

سلمة وعدم وجود ترجمه او, در کتب التراجم, وچنانکه دکتور سلمان بن فهد العودة 

 .(5)در صفة الغرباء گفته: لم اقف له علی اثر بعد البحث

                                        
 ( .416/ ص 4( تفسیر فتح القدیر ) ج 1)

(,  وامام ابن 36/ص 4( , وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج224/ص 14( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 4)

عبد الله بن قیس بن سلیم, أبو گفتند :  (163/ص 3(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج253/ص 2د الغابة )جالاثیر در اس

( فرمودند: " لقد موسى الاشعرى, ترجمه شان در نام ابو موسی الاشعری میاید, و العجلى گفته : أحسنترین اواز داشت که رسول الله )

 هـ ق( وفات شده. 14مزامیر آل داود ", و درسال ) أوتى هذا مزمارا من 

 , وهمین گونه سلمان العودة در رسائل( نویسنده میگویند : ترجمه سوادة بن سلمة را بحث و تلاش  نمودم لیکن موفق به دریافتش نشدم  2)

 ( گفته : سوادة بن سلمة؛ فلم أقف له على أثر بعد البحث .44/ ص14الغربة )ج

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : شبابة بن سوار فزارى , أبو عمرو , مدائنى, أصلش از 222/ص 14در تهذیب الكمال )ج ( امام مزی 2)

خراسان است, ویا اسمش مروان است, أحمد بن حنبل گفته : شبابة را ترک کردم و از او حدیث را نویشته نمی  کنم بخاطر اینکه او مذهب 

اعی بود, و زكریا بن یحیى الساجى گفته : صدوق است, و به مذهب ارجاء دعوت میکرد, و محمد بن ارجاء را دارد , و به مذهب خود د

سعد گفته :  ثقه و صالح الأمر فى الحدیث است, و مرجئ بود, و أبو حاتم گفته : صدوق است و یكتب حدیثه و لا یحتج به, وامام ابن حجر 

ان در " الثقات " ذکر کرده است, و رتبه اش به نزد ابن حجر:  ثقه  وحافظ است, و ( گفته : و ابن حب 244/ص  2در تهذیب التهذیب )ج

هـ ق( وفات  442: از صغار أتباع التابعین است, و درسال )  1رمى بالإرجاء , وبه نزد امام ذهبی: مرجىء و صدوق است, و از طبقه 

 ([. 112/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج 244/ص  5شده , ]طبقات ابن سعد )ج

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

ى ( گفته : ) خ د ت س ق ( : الحسن بن محمد بن الصباح , زعفرانى , أبو على,  والنسائ214/ص 3امام مزی در تهذیب الكمال )ج ( 1)

 ) گفته : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده, وگفته:  او راوي برای امام شافعى بود , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب

( گفته : ابن أبى حاتم گفته :  من از او حدیث را نویشته کردم همراه پدر خود, و او ثقه است , و ابن عبد البر گفته : در  211/ ص 4ج

انش از او  أفصح تر کسی نبود , ونی عالم تر به لغة عربی, به همین علت امام شافعی او را به قراءت كتابهایش انتخاب کرده, و امام زم

كبار الآخذین  14( گفته : صاحب امام شافعى است , ورتبه اش به نزد ابن حجر: ثقه, و از طبقه  132ابن حجر در  "تقریب التهذیب" ) ص 

 ([. 434/ص  14( , وسیر أعلام النبلاء )ج422/ص 2هـ ق( وفات شده. ] تاریخ الاسلام ذهبي )ج 434باع است , و در سال )از تبع الأت

 روایتش مقبول میباشد.و از راویان بخاری است, ومیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .461/ شماره حدیث 414/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 3)

 (.14( صفة الغرباء )ص 5)
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  )(1)هـ[)38عبد الله بن عباس ]ت طریقه دوم : طریق

هـ[, لیث 141, و از مجاهد ]ت (4)هـ[ 141(, مجاهد ]تهـ[)36و از عبد الله بن عباس ]ت

 ,  (2)هـ[154هـ[ , یعقوب بن عبد الله ]ت126, و از لیث ]ت(2)هـ[ 126]ت

                                        
(, وامام ابن 462/ص 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج166/ص 4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب گفتند : ( 124/ص 4الصحابة )ج (,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز411/ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج

( برایش دعا به حكمت کثرت علمش , ونبی )گاه میشود از نگفته ( است, وبرایش حبر, و بحر, , أبو العباس, پسر كاكا رسول الله )

 ار خوب ترجمان قران است , و عبد الله ابن عباس در: عبد الله بن عباس بسی گفتهوبه علم تفسیر دو دفعه كرده است, وعبد الله بن مسعود 

 او یكي از مكثرین رویات است.( در طائف وفات شده, -هـ ق  36)پیدا شده, و درسال شعب ابي طالب در مكه قبل از هجرت به سه سال 

 144ویا  141حجاج , و در سال ): مجاهد بن جبر , و یا ابن جبیر, مكى , أبو الگفته ( 446/ص 45( امام مزي در تهذیب الكمال)ج 4)

 14: مجاهد ثقه است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جگفتند هـ ق( وفات شده است, و یحیى بن معین , و أبو زرعة  142ویا  142

متقن  قیه , ومتقي , و عابد و: مجاهد ف گفته: مجاهد ثقه و فقیه و عالم , و كثیر الحدیث است, و ابن حبان  گفتهابن سعد  گفته :(  22/ ص 

: امت اجماع كردند به إمامت مجاهد و احتجاج به مرویاتش , و رتبه مجاهد به نزد ابن حجر گفته است,  و امام ذهبى در آخر ترجمه شان 

: از در میانه   2طبقه :  :  ثقه و إمام در تفسیر و در علم است , و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  حجت , و إمام در قراءت و تفسیر است, 

 ([.114/ص  2(, وتاریخ الاسلام, )ج 221/ص  2(, وسیر أعلام النبلاء )ج 233/ص  1تابعین است. ] طبقات ابن سعد )ج 

را  یاما از رویات اسرائلمیگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد, ونویسنده 

  زیاد نقل میکند, كه دروایتش باید تدقیق شود .

هـ  126: ) خت م د ت س ق ( : لیث بن أبى سلیم بن زنیم , أبو بكر , و در سال ) گفته( 451/ص 42( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

ست, و لكن مردم از آن حدیث بیان كرده : لیث بن أبى سلیم مضطرب الحدیث ا گفته: أحمد بن حنبل  گفتهق( وفات شده است, و امام مزى 

: ابن عیینة ه گفت: لیث بن أبى سلیم ضعیف است, مگر انكه احادیث شان نویشته است , و أبو معمر القطیعى  گفتهاست, و یحیى بن معین 

یث خودرا به ل گفتند :م كه می, و از أبو زرعة شنویدپدر خوداز  گفته :احادیث لیث بن أبى سلیم را تضعیف میكرد , و ابن ابي حاتم رازي 

: او یك مرد صالح,  گفتهابن سعد گفته : ( 236/ص  6مشغول نساز, و او مضطرب الحدیث است,  و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

مرفوع  : در آخر عمرش ذهنش خراب شده بود واسانید را تبدیل میكرد و مراسیل را گفتهو عابد, و ضعیف در حدیث است, و ابن حبان 

: علما اجماع كردند به سوء حفظش,  ورتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است و ذهنش بسیار  مخلوط شده است,  گفتهمیكرد , و حاكم 

, ورتبه اش به نزد ذهبي:  در او ضعف كمتر است از نگاه سوء متروک شد به همین علت حدیث خود را تمیز كرده نمي توانست, سپس

(, وسیر  221/ص 3:  صغار التابعین معاصر بود. ] طبقات ابن سعد )ج 3بر احادیثش احتجاج میكند, و در طبق :  حفظش, و بعض علما 

 ([.113/ص  3( , وتاریخ الاسلام )ج151/ص  3أعلام النبلاء )ج

ً آنرا ضعیف خوانده آند, كه نویسنده  حدیث و ش بر او اختلاط امده در اخیر عمرمیگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثرا

 لهذا روایتش ضعیف مي باشد. خود را تمیز كرده نمي توانست,

: ) خت د ت س ق ( : یعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك اشعرى , أبو الحسن, و  گفته (222/ص 24( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

ثقه  : او گفته: بر او كدام باكي نیست , و أبو القاسم طبرانى  گفته: امام النسائى  گفتههـ ق( وفات شده است, و امام مزى  154در سال )

ا میدید :  وقتیكه جریر او ر گفته: قوى نیست , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذكر كرده است, و أبو نعیم اصفهانى  گفتهاست, و دارقطنى 

, و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  صدوق گاه وهم میکندبن حجر :  صدوق است لیكن : این مؤمن آل فرعون است , رتبه اش به نزد ا گفتمی

(, وتاریخ  243/ ص 6( , وسیر أعلام النبلاء )ج264/ص  5:  درمیانه از أتباع التابعین است. ] طبقات ابن سعد )ج  6است , و از طبقه :  

 ([.45/ ص 2الاسلام ,)ج

ت را روای و بخاري از اوراجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد,  میگوید : نظر به اقوال علمانویسنده 

 تعلیقا اورده اند.
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إبراهیم , و از عامر بن (1)هـ[441هـ[, عامر بن إبراهیم ]ت154و از یعقوب بن عبد الله ]ت

[ دركتاب ه 465به روایت امام ابن ابي عاصم ]ت  (4)هـ[454هـ[, أسید بن عاصم ]ت441]ت

 آورده اند. (2)السنة

حکم بر این سند حدیث, این است که, این سند حدیث ضعیف است, از جهت اختلاط لیث 

هـ[ در تقریب 614هـ[  که تمیز کرده نمی توانست, چنانکه امام ابن حجر عسقلانی ]ت126]ت

 (3), وشیخ علی رضا(1)هـ[ درظلال الجنة في تخریج السنة1244, وامام الباني]ت(2)التهذیب 

 گفته اند. (5) ()طالب درمسند علی بن ابی 

 (6)هـ[88طریقه سوم : ابو الصهباء البكري ]ت

 , (1)هـ[11سعید بن جبیر]ت ,هـ[64]ت ابو الصهباء البكريو از 

                                        
: ) س ( : عامر بن إبراهیم بن واقد بن عبد الله اصفهانى , مؤذن , مولى أبى موسى  گفته( 11/ص 12( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 1)

: از عامر بن إبراهیم , مؤذن مسجد أصفهان حدیث را نوشته كنید, و او ثقه است, و عمرو بن على  گفتهطیالسى اشعرى است , أبو داود 

: از صغار أتباع التابعین است, و در سال )   1: ثقه از خیار مردم است, ورتبه اش به نزد ابن حجر وذهبي ثقه است, و ازطبقه :  گفته

 ([.31/ص  1(, وتهذیب التهذیب )ج  24/ص 4, )ج هـ( وفات شده.] وتاریخ الاسلام 441

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

أسید بن عاصم , ثقفي, حافظ و محدث و امام, أبو الحسین است, گفته : ( 134/ شماره 256/ص 14( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 4)

: ثقه است و از او راضى است, و در سال ) گفته و از برادرش محمد خوردتر است, و " المسند " را تصنیف كرده است, و ابن أبي حاتم 

 ([.116/ص  14(, و حلیة الاولیاء )ج216/ص  4هـ ( وفات شده است ] الجرح والتعدیل )ج 454

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 ( .646/ شماره حدیث  14/ ص 2( كتاب السنة )ج 2)

 (.1361( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  2)

 (.111/شماره 235/ص 4( ظلال الجنة, الباني )ج 1)

( علي رضا بن عبد الله, المدني, الشیخ, أبو البراء , و از تصنیفاتش طریقة تخریج الأحادیث وتحقیق الأسانید , و تحقیق مسند علی بن  3)

 (book.com-https://www.noor/ 4444/44/41( را نموده است)ابی طالب )

مسند علی بن ابی هـ, دار المأمون للتراث, بیروت, چاپ اول, تحقیق: شیخ علی رضا بن عبد الله بن علی,  1241( یوسف اوزبک,  5)

 (.25/شماره 1313/ص2( )ج) طالب

گفته : ( گفته : ) م د س ( : صهیب أبو الصهباء ,  مولى ابن عباس است, و أبو زرعة 421/ص 12امام مزی در تهذیب الكمال )ج(  6)

مدنى و ثقه است, و النسائى گفته : أبو الصهباء صهیب , ضعیف است , وبصرى است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, و 

: طبقه که   2امام مسلم از او روایت اورده است ,  رتبه اش به نزد ابن حجر : مقبول است , وبه نزد امام ذهبی : ثقه است , و از طبقه : 

هـ( 64( امده است, صهیب أبو الصهباء البكري؛ پیش از سنه )412/ص 1دیک وسطى از التابعین است, و در الوافي بالوفیات للصفدي )جنز

(,  2142/ ترجمة  4( ومیزان الاعتدال )ج 441/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج  1111/ ترجمة  2وفات شده است. ]الجرح والتعدیل )ج

 ([.221/ص  2وتهذیب التهذیب )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, و میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته  : ) خ م د ت س ق ( : سعید بن جبیر بن هشام , اسدى , أبو محمد , ویا أبو عبد 216/ص 14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

ست د , كوفى , و أبو القاسم هبة الله بن الحسن طبرى گفته : او ثقه , و إمام و حجت بر مسلمانان است , و در ماه شعبان سال نود پنج به الله

( گفته : ابن حبان در " 12/ص  2حجاج بن یوسف به شهادت رسید, وعمرش چهل نو سال بود, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

https://www.noor-book.com/
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أبو معاویة البجلي , و از ( 1)هـ[122أبو معاویة البجلي ]ت, هـ[11سعید بن جبیر]تو از 

عبد هـ[, 161حمید بن زیاد]ت صخر أبو, و از (4)هـ[ 161حمید بن زیاد]ت أبو صخر, هـ[122]ت

 هـ[ دو راوی به دو طریق نقل می کنند: 115هـ[, و ازعبد الله بن وهب]ت115]تالله بن وهب

 . (2)هـ[ در تفسیرش 245امام ابن ابي حاتم ]ت, به روایت  (2) هـ[422حرملة ]ت - 1

 , (1)هـ[ 432یونس بن عبد الأعلى ]ت -4

                                        
: او فقیه و عابد و فاضل و ورع  بود , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و ثبت و فقیه است, وبه نزد امام ذهبی : یکی از  الثقات " گفته

(,  413/ص  3هـ ق ( وفات شده است . ] طبقات ابن سعد )ج 11: وسطى از التابعین است , و در سال )   2اعلام است, و از طبقه : 

 ([.11/ص 2(, وتهذیب ابن حجر )ج  241/ص  2(, وسیر أعلام النبلاء )ج 4/ص  2وتاریخ الاسلام )ج

 و روایتش مقبول میباشد. و از راویان متفق علیه, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

ویة البجلى , وبعضی ها گفتند : عمار الدهنى , و الحاكم أبو ( گفته : ) عس ( : أبو معا242/ ص22( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

: أبو معاویة البجلى وامام النسائى در " مسند على " از او روایت اورده است, گفته گفتند : او عمار الدهنى است ,  و أبو عمر بن عبد البر 

ابن حجر :  مجهول الحال است ویا )عمار الدهنى  است که او  ( , و رتبه شا به نزد 424/ص  14و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

هـ( وفات شده است 122: از آن کسانیکه معاصر صغار التابعین بود است, و در سال)  3صدوق و از اهل تشیع است (, و از طبقه :  

 ([.14311/ ترجمة  2]المیزان از امام ذهبی )ج

 و روایتش ضعیف میباشد.مجهول الحال است,  این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع بهنویسنده 

( گفته : ) بخ م د ت عس ق ( : حمید بن زیاد , و او ابن أبى المخارق , أبو صخر خراط , 233/ص 5امام مزی در تهذیب الكمال )ج(  4)

معین گفته : ثقه است و لیس به بأس است , و النسائى گفته : حمید بن صخر  است , أحمد بن حنبل گفته : لیس به بأس است , و یحیى بن

( گفته :  24/ص  2ضعیف است, ابن عدى گفته : حمید بن زیاد أبو صخر الخراط مدینى است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

اش به نزد ابن حجر :  صدوق است و وهم میشود, وبه نزد الدارقطنى گفته : ثقه است, و ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است, و رتبه 

هـ ق( وفات  161: از ان کسانی است که معاصر صغار التابعین بوده است , و در سال )   3امام ذهبی : مختلف فیه است , و از طبقه : 

 ([.4246/ ترجمة  1)ج (, ومیزان الاعتدال 16/ ص 6(, وتاریخ الاسلام )ج  424/ ص  1شده است. ] طبقات ابن سعد )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

, أبو حفص  ( گفته : ) م س ق ( : حرملة بن یحیى بن عبد الله بن حرملة بن عمران , تجیبى126/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

مصرى , و صاحب امام شافعى است , و أبو حاتم گفته : یكتب حدیثه , و لا یحتج به , و یحیى گفته : شیخ  در مصر است, ونامش حرملة 

است , او أعلم الناس در روایت ابن وهب است, و ابن عدى گفته : از عبد الله بن محمد بن إبراهیم الفرهاذانى سوال کردم که حدیث حرملة 

(  424/ص  4را برایم بگوید , گفت : بچه ایم به حدیث حرملة چی میکنی ؟ حرملة ضعیف است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

ست , اگفته : العقیلى گفته :  او أعلم الناس به حدیث ابن وهب است, و او ثقه است إن شاء الله تعالى, و  ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده 

: أوساط الآخذین از تبع الأتباع  11اش به نزد ابن حجر :  صدوق, وبه نزد امام ذهبی : صدوق از أوعیه علم است, و از طبقه :  و رتبه

(, و سیر 123/ص 2هـ ق ( وفات شده است . ]تاریخ الاسلام , )ج 422هـ ق ( تولد شده است , و در سال )  134است , و در سال ) 

 ([.261/ص  11أعلام النبلاء )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, و میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .1122/ شماره حدیث 163/ ص21( تفسیر ابن أبي حاتم )ج 2)

عبد الأعلى بن میسرة بن حفص بن حیان ,صدفى , أبو ( گفته : ) م س ق ( : یونس بن 112/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

موسى مصرى , است , و أبو حاتم الرازى گفته : از أبو الطاهر بن السرح شنویدم که مردم را برایش دعوت میکرد وشان او را تعظیم 

 میکرد, و النسائى گفته : ثقه است, ومیکرد, و عبد الرحمن بن أبى حاتم گفته : از پدرم شنویدم که او را توثق میکرد , وشان او را رفع 

على بن الحسن بن قدید گفته : حدیث را حفظ میکرد , و أبو جعفر الطحاوى گفته : ذا عقل بود, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده 

رش و غیره کرده , و از او ( گفته : او أمام در قراءات بود , قرأت را به و 221/ص  11است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب  )ج
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 .(1)هـ[ دركتاب السنة 412امام مروزي]تبه روایت 

حکم بر این سند حدیث, این است که, این سند حدیث ضعیف است, از جهت ابو معاویة البجلی 

 ,(2)در تاریخ ابن معین  , (4)هـ[ 422هـ[ که مجهول الحال است, چنانکه امام ابن معین]ت122]ت

هـ[ درتقریب 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(2)هـ[ درتهذیب الکمال 524و امام مزی]ت

 گفته اند. (1)التهذیب 

هـ[, چنانکه امام احمد بن 11هـ[ از سعید بن جبیر]ت122وعدم سماع ابو معاویة البجلی ]ت

در جامع التحصیل في أحكام  (5)هـ[ 531, وامام العلائی ]ت(3)هـ[ درالعلل ومعرفة الرجال 421]ت

 رده اند. بیان ك (6)المراسیل 

هـ[ در 1253بلکه سند این حدیث منقطع می باشند, چنانکه دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

 (14)هـ[ در تحقیقش بر کتاب الإعتصام 1255, وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود(1)صفة الغرباء 

 گفته اند.

                                        
قرأت را ابن جریر الطبرى وغیره کرده است, و مسلمة بن قاسم گفته : حافظ بود, و رتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه است , وبه نزد امام 

تبع الأتباع است , و : كبار الآخذین از  14ذهبی : یکی از ائمه , و ثقه و فقیه و محدث و مقرىء , و از عقلاء و نبلاء است, و از طبقه : 

 ([. 226/ص  14هـ ق( وفات شده است ]سیر أعلام النبلاء )ج  432هـ ق ( تولد شده است, و در سال )  154در سال ) 

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, و میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 23/ شماره حدیث  42كتاب السنة )ص: (  1)

(  یحیى بن معین بن عون بن زیاد , البغدادي, أبو زكریا, از أئمه حدیث ومؤرخ رجال حدیث است, که امام الذهبي به سید الحفاظ ملقب  4)

عرفة الرجال , و الكنى والاسماء , و نموده, و امام ابن حجر عسقلاني گفته: إمام الجرح والتعدیل است, و از تصنیفاتش التاریخ والعلل و م

 11(, سیر أعلام النبلاء )ج242/ص 15هـ( در مدینه وفات شده ]تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج422هـ( تولد شده, و در سال )116در سال )

 (. 154/ ص6( , الأعلام از خیر الدین زركلي )ج122/ص 21( , تهذیب الكمال امام  المزي )ج51/ص 

مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي, مكة المكرمة, هـ,  1211 هـ[,422, یحیى بن معین بن عون, أبو زكریا , ] ت بغدادي(   2)

 (.1542/شماره 214/ص2)ج تاریخ ابن معین, چاپ اول, تحقیق: د. أحمد محمد نور سیف

 (.5325/شماره ترجمه 242/ص22( تهذیب الکمال )ج 2)

 (.6253( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  1)

دار القبس للنشر والتوزیع, چاپ اول, تحقیق: هـ,  1241هـ[, 421( شیباني, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد, أبو عبد الله, ]ت 3)

 (.2422/شماره ترجمه 211/ص 4)جالعلل ومعرفة الرجال د. وصي الله بن محمد عباس, 

ي بن عبد الله, العلائي, أبو سعید, صلاح الدین, محدث, وفاضل, وبحاث است و از تصنیفاتش المجموع المذهب في قواعد ( خلیل بن كیكلد 5)

هـ( وفات 531هـ( تولد شده , و در سال ) 312المذهب, وكتاب المدلسین, و جامع التحصیل في أحكام المراسیل( وغیره میباشد, و در سال )

 ([.241/ص 4ن زركلي )جشده است, ]الأعلام خیر الدی

هـ, عالم الكتب, بیروت, چاپ دوم, تحقیق: حمدي 1245هـ[, 531علائي, خلیل بن كیكلدي بن عبد الله, صلاح الدین, أبو سعید, ]ت (  6)

 (.114/ شماره ترجمه 421)ص  جامع التحصیل في أحكام المراسیلعبد المجید السلفي, 

 (.25( صفة الغرباء )ص  1)

 . 2( در پاورقی 526/ص4( کتاب الإعتصام )ج 14)
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 (1)هـ[ 83طریقه چهارم : طریق ابو عمر زاذان ]ت

, و (4)هـ[ در البدع والنهي عنها 463[ , در روایت امام ابن وضاح ]تهـ64ابو عمر زاذان ]ت

هـ[ در الإبانة الكبرى 265و امام ابن بطه عکبری ]ت, (2)هـ[ در كتاب السنة 412امام مروزي ]ت

 روایت شده است . (2)

حکم بر این سند حدیث, این است که, این سند حدیث ضعیف است, از جهت عطاء بن مسلم 

, که جمهور علماء تضعیف نموده اند, مثل امام أبو حاتم محمد بن (1)هـ[ 114الخفاف الحلبی] ت

هـ[ در کتاب المجروحین 212, وامام ابن حبان]ت(3)هـ[ در الجرح والتعدیل 455ادریس الرازي ]ت

هـ[ در تهذیب التهذیب 614, و امام ابن حجر عسقلانی ]ت(6)هـ[ در الکاشف 526ام ذهبی ] ت, وام(5)

 .(14)و در تقریب التهذیب  (1)

                                        
( گفته : ) بخ م د ت س ق ( : زاذان أبو عبد الله , و یا أبو عمر كندى , كوفى , ضریر , 432/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

و سلمة بن كهیل در باره زاذان ( در جابیه حاضر شدند , شعبة گفته : از الحكم , بزاز , و گفته میشود که به خطبه عمر بن الخطاب )

سوال کردم , الحكم گفت : روایت ها را زیات روایت کرده , و سلمة گفت : از او أبو البخترى برایم بهتر است, و در دیگر روایت امده , 

ثش لا ى گفته : أحادیبه الحکم گفتم : چرا از زاذان روایت نمی کنی؟ گفت: او زیات گو است , یحیى بن معین گفته : ثقه است,  وابن عد

/ص  2بأس بها است, و او ثقه است, ومردم او ار از زیات گوئی شان از او خودداری نموده است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

ته : ثقه گف ( : ابن حبان در " الثقات " گفته : او بسیار خطأ میشد , و ابن سعد گفته : ثقه است و كثیر الحدیث  است , و امام خطیب 242

 ذهباست, و العجلى گفته : كوفى و تابعى و ثقه است, و رتبه اش به نزد  ابن حجر :  صدوق است و ارسال را زیات میکرد , و در او م

عد هـ ( وفات شده است . ]طبقات ابن س 64: از كبار التابعین است, در سال )   4تشیع بود, وبه نزد امام ذهبی : ثقه است , و از طبقه : 

 (.464/ص  2(, وسیر أعلام النبلاء )ج  426/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج  156/ص  3)ج

 روایتش مقبول میباشد.و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 423/ شماره حدیث  434( البدع والنهي عنها )ص:  4)

 ( .25/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:  2)

 ( .462/ شماره حدیث  411/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 2)

( گفته : ) تم س ق ( : عطاء بن مسلم الخفاف , أبو مخلد, الكوفى , امام یحیى بن معین 142/ص 44( امام مزي در تهذیب الكمال  )ج 1)

أبو داود گفته : ضعیف است, وامام ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, و گفته :  گفته : لیس به بأس , و أحادیثش منكر است, و

( گفته: ابن أبى داود گفته: فى حدیثه لین, وامام طبرانى 414/ص 5هـ( وفات نموده, والحافظ درتهذیب التهذیب)ج114در رمضان سال)

 ([.112/ص 2(, وتاریخ الاسلام )ج 1326/ ترجمة  2زان الاعتدال )ج گفته: تفرد بأحادیث وامام أحمد گفته: مضطرب الحدیث. ]ومی

 میگوید : نظر به اقوال علماء راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت,  1451هـ[, 245رازي, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر, ابن أبي حاتم, أبو محمد, ] ت (  3)

 (.1611/شماره ترجمه 223/ص3)جالجرح والتعدیل چاپ اول, تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا, 

 (.121/ص4( کتاب المجروحین )ج 5)

 (.2642/شماره ترجمه 42/ص4( الکاشف )ج 6)

 (.145/ص2( تهذیب التهذیب ) ج 1)

 (.2111( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  14)
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وهمین گونه سند حدیث ضعیف است, از جهت مجهول بودن شریک البرجمی, وفقط امام ابن 

وامام  (4)خ الكبیر هـ[ در تاری413ذکر نموده, وامام بخاری ]ت (1)هـ[ در کتاب الثقات212حبان]ت

بدون جرح و تعدیل ذکر کرده اند, سپس توثیق  (2)هـ[ در الجرح والتعدیل 245ابن ابي حاتم ]ت

هـ[ کفایت نمی کند و او مجهول العین است, واگر توثیق امام ابن 212امام ابن حبان]ت

 هـ[ درنظر گرفته شود بازهم مجهول الحال مي باشد.212حبان]ت

آمده وترجمه آو را علماء دریافت نکرده اند,  (2)اسانید, معاویة العبسی وهمین گونه در بعضی

, در تحقیقش بر  العلل المتناهیة في  (1)هـ[ 1234چنانکه خلیل بن محي الدین, المیس, ]ت مولود 

 .(3)الأحادیث الواهیة گفته : ولم اتنبه علیه

ء گفته : لم اجده فی کتب هـ[ , در صفة الغربا1253ودکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

, و این حدیث را امام عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ابن الجوزي (5)التراجم

 آورده  است. (6)هـ[در کتاب الموضوعات 115]ت

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 هـ[ به چهار لفظ روایت شده است :24]ت ()از علی بن ابی طالب 

لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضع » : ( )قال علي بن أبي طالب  لفظ اول :

 «.وسبعین ملة ، كلها في الهاویة ، وواحدة في الناجیة 

                                        
 (.222/ص3( می کند, و از او أهل كوفة روایت نموده, کتاب الثقات )ج( شریك البرجمي روایت از زاذان عن على ) 1)

 (.424/ص2( می کند, تاریخ الكبیر )ج( شریك البرجمي روایت از زاذان عن على ) 4)

یب روایت نموده, که امام ابن ابی حاتم می گوید: همین ( می کند, و از او العلاء بن المس( شریك البرجمي روایت از زاذان عن على ) 2)

 (.1344/شماره 231/ص 2را از پدرم شنویدم, الجرح والتعدیل )ج

( معاویة, العبسي , مجهول الحال است, واستاد أبو طیبة است, و شاگرد عثمان بن عمیر بن قیس است ] تاریخ الاسلام  2)

 ([.414/ص2ذهبی)ج

لبنان تولد شده است, و مؤسس پوهنتون أزهر لبنان ,  هـ( در شهر مكسة1234المیس, المفتی, الشیخ, در سال ) ( خلیل بن محي الدین,1 )

استاذ در كلیة الشریعة الإسلامیة در بیروت است, ومحقق کتاب العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة  است وو مفتی عام از شهر زحلة, 

,(https://ar.wikipedia.org/wiki/ 4444/44/24) 

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: 1242هـ[, 115( جوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمد, جمال الدین, أبو الفرج ]ت  3)

 . 2( در پاورقی 146/ص 4)ج العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیةخلیل المیس, 

 (.25( صفة الغرباء )ص 5)

 (.1551/شماره حدیث 124/ص2( کتاب الموضوعات )ج 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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, و امام ابن بطه (1)هـ[ در البدع والنهي عنها 463به روایت امام ابن وضاح ]تاین لفظ حدیث 

 آمده است. (2)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(4)هـ[ در الإبانة الكبرى 265عکبری ]ت

عن أبی عمر زاذان قال : قال علي یا أبو عمر أتدري على كم افترقت الیهود قال قلت » لفظ دوم :

الله ورسوله أعلم فقال افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلها في الهاویة إلا واحدة وهي الناجیة 

فرقه كلها في الهاویة إلا واحدة هي الناجیة یا أبا عمر أتدري على والنصارى على اثنتین وسبعین 

كم تفترق هذه الأمة قلت الله ورسوله أعلم قال تفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في الهاویة إلا 

واحدة وهي الناجیة ثم قال علي أتدري كم تفترق في قلت وإنه یفترق فیك یا أمیر المؤمنین قال نعم 

 الفرقة التي هي من یعنیفرقة كلها في الهاویة إلا واحدة في الناجیة وهي تلك الواحدة اثنتا عشرة 

 «.الثلاث والسبعین وأنت منهم یا أبا عمر

هـ[ 245امام ثعلبي]ت, و  (2)هـ[ در كتاب السنة 412به روایت امام مروزي ]تاین لفظ حدیث 

 آمده است. (3)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(1)در كشف والبیان 

عن علي ، قال : تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة ، والنصارى على اثنتین » لفظ سوم :

 «.وسبعین فرقة ، وأنتم على ثلاث وسبعین ، وإن من أضلها وأخبثها من یتشیع ، أو الشیعة

امام , و (5)[ در كتاب السنة ه 465به روایت امام ابن ابي عاصم ]ت این لفظ حدیث 

 آمده است. (1)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(6)هـ[ در كشف والبیان 245ثعلبي]ت

عن أبي الصهباء البكري قال سمعت علي بن أبي طالب وقد دعا رأس الجالوت » لفظ چهارم :

كم عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني یا رأس الجالوت أنشدتك وأسقف النصارى فقال إني سائل

الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طریقا وأخرج لكم 

من الحجر اثنتي عشرة عینا لكل سبط من بني اسرائیل عین إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو 

له ولا فرقة واحدة فقال له على ثلاث مرار كذبت والله الذي لاإله إلا هو لقد  اسرائیل بعد موسى فقال

افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة ثم دعا الأسقف فقال أنشدك الله الذي أنزل 

                                        
 ( .  423/ شماره حدیث  434( البدع والنهي عنها )ص:  1)

 ( .462/ شماره حدیث  411/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 4)

 ( .112/ ص 24( جامع الكبیر )ج 2)

 ( .25/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:  2)

 ( .414/ ص2( الكشف والبیان ) ج 1)

 ( .244/ ص 21( جامع الكبیر )ج 3)

 ( . 646/ شماره حدیث  14/ ص 2( كتاب السنة )ج 5)

 ( .414/ ص2( الكشف والبیان ) ج 6)

 ( .445/ ص 21( جامع الكبیر )ج 1)
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الإنجیل على عیسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه وأحیا الموتى وصنع لكم 

لطین طیورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم فقال دون هذا أصدقك یا أمیر المؤمنین من ا

فقال على كم افترقت النصارى بعد عیسى من فرقة فقال لا والله ولا فرقة ، فقال ثلاث مرار كذبت 

ا أنت یا ة فأموالله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على اثنتین وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرق

ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ { ]  سوره اعراف، آیه  یهودي فإن الله یقول }وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ : }[ فهي التي تنجو واما أنت یا نصراني فإن الله یقول153 مِنْهُمْ أمَُّ

ةٌ یَهْدُونَ 33ه مائده، آیه مَا یَعْمَلوُنَ{ ] سور نْ خَلقَْنَا أمَُّ [ فهي التي تنجو وأما نحن فیقول }وَمِمَّ

 «.[ وهي التي تنحو من هذه الأمة181باِلْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ{ ]سوره اعراف آیه 

, و امام ابن ابي (1)هـ[ در كتاب السنة 412امام مروزي ]تاین لفظ حدیث به روایت 

وامام ابن بطه , (2)هـ[ در كتاب الشریعة 234, وامام الآجري ]ت(4)ر تفسیرش هـ[ د245حاتم]ت

هـ[ در إتحاف الخیرة المهرة 624, و امام بوصیری ]ت(2)هـ[ در الإبانة الكبرى 265عکبری ]ت

امام شوكاني و , (5)الدر المنثور , ودر (3)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(1)

 آمده است. (6)هـ[ در فتح القدیر 1414]ت

هـ[ در العلل ومعرفة 421حکم بر الفاظ این حدیث ضعیف است , چنانکه امام احمد بن حنبل]ت

, و خلیل بن محي (14)هـ[ در جامع التحصیل في أحكام المراسیل  531, وامام العلائی]ت(1)الرجال 

, (11)قیقش بر  العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة هـ[ در تح1234محي الدین, المیس, ]ت مولود 

 , (14)هـ[ در صفة الغرباء 1253و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

                                        
 ( . 23/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:  1)

 ( 1122/ شماره حدیث 163/ ص21( تفسیر ابن أبي حاتم )ج 4)

 ( .41/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  2)

 ( .461/ شماره حدیث 414/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 2)

 ( .5243/ شماره حدیث  21/ ص6(, )ج1411/ شماره حدیث 22/ ص3( إتحاف الخیرة المهرة )ج 1)

 / (  .151/ص 24( جامع الكبیر)ج 3)

 ( .161/ص 2( الدر المنثور )ج 5)

 ( .416/ ص 4( تفسیر فتح القدیر ) ج 6)

 (.2422/شماره ترجمه 211/ص 4( العلل ومعرفة الرجال )ج 1)

 (.114/ شماره ترجمه 421( جامع التحصیل في أحكام المراسیل  )ص  14)

 . 2( در پاورقی 146/ص 4)ج ( العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة 11)

 (.25( صفة الغرباء )ص 14)
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, و امام الباني ]ت (1)هـ[ در تحقیقش بر  کتاب الإعتصام 1255وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود

در تحقیقش بر  مسند علی بن ابی  , وشیخ علی رضا(4)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244

 گفته اند.   (2)طالب لیوسف اوزبک 

آورده   (2)هـ[ در کتاب الموضوعات 115وامام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

است, ودر بعضی الفاظ وضع واختراع واضح می باشند, ولیکن لفظ اول در حدیث موافق احادیث 

یهود به گروه های هفتاد یک گروه ونجات یک گروه از آنها  , ودر  صحیحه وحسنه است در افتراق

نصاری هفتاد دو گروه, ونجات یک گروه از میان آنها  , و در این امت هفتاد سه گروه ونجات یک 

در ظلال الجنة في تخریج السنة گفته است, اما  (1)هـ[ 1244گروه ازمیان آن, چنانکه امام الباني ]ت 

در  «وإن من أضلها وأخبثها من یتشیع» , ومثل « قال علي أتدري كم تفترق في ثم » اما الفاظ مثل 

 احادیث صحیحه نیامده است, بلکه بعضی علماء در موضوعات آورده  است.

  )(3)هـ[ )55مطلب چهارم : تخریج وحكم حدیث سعد بن أبي وقاص ]ت

 فرع اول : تخریج سند حدیث وحكم برآن

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )11]تحدیث سعد بن أبي وقاص 

 .(6)در المصنف  (5)هـ[ 421امام ابو بكر بن ابی شیبة ]ت - 1

                                        
 . 2( در پاورقی 526/ص4( الإعتصام )ج 1)

 (.111/شماره 235/ص 4( ظلال الجنة, الباني )ج 4)

 (.25/شماره 1313/ص2( مسند مسند علی بن ابی طالب, یوسف اوزبک )ج 2)

 (.1551/شماره حدیث 124/ص2( کتاب الموضوعات )ج 2)

 (.111/شماره 261/ص 4لجنة, الباني )ج( ظلال ا 1)

(, وامام ابن 164/ص 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج22/ص 4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 3)

وقاص و اسمش مالك بن  سعد بن أبىگفتند : ( 215/ص 1(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج446ص/ 4در اسد الغابة )ج

أهیب ـ و یا وهیب ـ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب است, یكي از عشره مبشره میباشد, مسلمان قدیم میباشد, و هجرت به مدینه پیش از 

 11ل )پرداخته است, و در سا( و أول كسي است كه تیر را در راه الله )گفته شود, ( كرده است, وبرایش فارس الإسلام رسول الله )

 :  او شخص هفتم در اسلام است.گفته هـ  ق( در  وادي عقیق در مدینه منوره وفات شدند, و امام ابن حجر 

هـ ق( تولد شده , و در سال  111( أبو بكر بن أبي شیبه عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ابن أبي بسكر بن أبي شیبه , و در سال ) 5)

 11( , سیر أعلام النبلاء )ج 23/ص 1و از تصنیفاتش مسند, و مصنف, وغیره میباشد, ] تاریخ الاسلام )ج( وفات شده است, -هـ ق421)

/ص  3( )طبقات ابن سعد )ج 22/ص 13(, تهذیب الكمال از امام المزي )ج115/ص 2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج144/ص 

212.]) 

ـ, مكتب دراسات و بحوث, دار فكر, بیروت, ه 1241هـ[, 421بن عثمان, أبو بكر, ]ت ( ابن أبي شیبه, عبد الله بن محمد بن إبراهیم 6)

 ,  نویسنده میگوید: در این کتاب دریافت نکردم.مصنف ابن ابی شیبةلبنان, چاپ اول, 
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 .(4), درمسند سعد بن أبي وقاص(1)هـ[423امام دورقي ]ت - 4

 .(2)هـ[ در المنتخب من مسند عبد بن  حمید421امام عبد بن حمید ]ت - 2

 .(1), در غریب الحدیث (2)هـ[ 461ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق الحربی ]ت - 2

 .(5)در مسند البزار ,(3)هـ[ 414امام البزار]ت - 1

 .(6)هـ[ در كتاب السنة 412امام مروزي ]ت - 3

 .(1)هـ[ در كتاب الشریعة234امام الآجري ]ت - 5

 . (14)الكبرىهـ[ در الإبانة 265امام ابن بطه عکبری ]ت - 6

 ,  (11)هـ[ 445تمام آنها به این سند آوردند, عن أحمد بن عبد الله بن یونس]ت

                                        
شده است , و از  هـ ق( وفات 423هـ ق( تولد شده و در سال )136( أحمد بن ابراهیم بن كثیر , عبدي, بغدادي, دورقي, در سال ) 1)

( , تهذیب 212/ص 2(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج112/ص 12تصنیفاتش مصنف, ومسند سعد میباشد ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج

 ([.112/ص 6( , الأعلام از خیر الدین زركلي )ج421/ص 1الكمال از امام المزي )ج

هـ, دار البشائر الإسلامیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: عامر حسن  1245هـ[, 423( دورقي, أحمد بن ابراهیم بن كثیر, عبدي, ]ت 4)

 ( .54شماره حدیث  64)ص:  مسند سعد بن أبي وقاص, صبري

, چاپ دوم, تحقیق: ابو عبد الله مصطفی دار بلنسیة للنشر والتوزیع, هـ1242هـ[, 421( كَسِي, عبد بن حمید بن نصر, أبو محمد, ]ت 2)

 ( .126/ شماره حدیث  26)ص:  المنتخب من مسند عبد بن حمیدالعدوی, 

( إبراهیم بن إسحاق بن بشیر بن عبد الله , أبو إسحاق, از أعلام محدثین است , اصلش از مرو است ودر بغداد معیشت نموده است, و از 2 )

مام, الحافظ, العلامة, شیخ الإسلام, واز تصنیفاتش غریب شان گفته : الشیخ, الإ شاگردهای امام احمد بن حنبل است, وامام الذهبی در ترجمه

هـ  (  وفات شده است, ] سیر أعلام النبلاء  461هـ( تولد شده است, ودر سال ) 116الحدیث والآثار, ذم الغیبة, وغیره میباشد, ودر سال )

 ([.12/ص 1دین زركلي )ج( , الأعلام از خیر ال151/ص 1( تاریخ الإسلام از ذهبي )ج213/ص 12از امام ذهبي )ج

جامعة أم القرى, مكة المكرمة, چاپ اول,  تحقیق: د. سلیمان إبراهیم هـ, 1241[, هـ461إبراهیم بن إسحاق, أبو إسحاق, ]ت  (  حربی, 1)

 (.221/ص4)ج  غریب الحدیثمحمد العاید, 

هـ ق( وفات شده است , و ازتصنیفاتش مسند است بنام  441( أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بصري, البزار, در رمله به سال )  3)

(, 424/ص 1(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج112/ص 12)البحر الزاخر( که به نام مسند البزار مشهور است , ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج

 ([.143/ص 4الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

م, مكتبة العلوم والحكم, المدینة المنورة, چاپ اول, تحقیق: 4441هـ[, 414د, أبو بكر, ]ت بزار, أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلا(  5)

 ( .1111/ شماره حدیث 414/ ص 1) ج مسند البزار د. محفوظ الرحمن زین الله,

 ( .15/ شماره حدیث  44( كتاب السنة )ص:   6)

 (.46/ شماره حدیث  11( كتاب الشریعة )ص 1)

 ( .453/ شماره  462/ ص 1(, )ج 451/ شماره حدیث 464/ ص 1(, و )ج454/ شماره  451/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 14)

: ) خ م د ت س ق ( : أحمد بن عبد الله بن یونس بن عبد الله بن قیس تمیمى , یربوعى  گفته( 251/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 11)

:  او شیخ  گفتههـ ق( در كوفه وفات شده است , و امام أحمد بن حنبل  445هـ ق( تولد شده, و در سال ) 122, أبو عبد الله, و در سال )

:  ثقه و صدوق و صاحب  گفتهابن سعد گفته : (  14/ص  1: ثقه است, و  ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج گفتهالإسلام است, و  النسائى 

: كبار الآخذین از  14:  ثقه و حافظ است, و رتبه ایشان به نزد ذهبي :  حافظ , وطبقه :   سنت و جماعت است , رتبه او به نزد ابن حجر

 ([.164/ص2(, تاریخ الإسلام ذهبي )ج215/ص 14تبع الأتباع  است.] سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج

 روایتش مقبول میباشد. یان متفق علیه است از راو میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 
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, عن عبد الله بن عبیدة  (4)هـ[ 112, عن موسى بن عبیدة ]ت(1)هـ[112عن أبی بكر بن عیاش ]ت

ه[ـ 11, عن أبیها سعد بن أبي وقاص ]ت (2)هـ[ 115, عن ابنة سعد عائشة بنت سعد ]ت (2)هـ[ 124]ت

(( قال : قال رسول الله ) « : ) افترقت بنو إسرائیل.».... 

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد هـ[ )11حدیث سعد بن أبي وقاص ]تگونه وهمین 

واقعة فی هـ[ در تخریج الأحادیث والآثار ال534امام زیلعی ]ت ذكر میكند انها هم اورده اند , مثل

                                        
: ) خ مق د ت س ق ( : أبو بكر بن عیاش بن سالم , نامش وكنیه ایشان یك است ,  گفته( 141/ص 22( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 1)

صدوق , و صاحب قرآن , و :  گفتههـ ق( وفات شده است , وامام أحمد  112هـ ق( تولد شده, ودر سال ) 144هـ ق, و یا  11و در سال )

: أبو بكر كوفى مشهور است, و ابن حجر در  گفتهثقه است, و شاید غلط شود, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذكر كرده است, و ابن عدى 

: ته گف: ثقه و صاحب سنت و عبادت است , و بعضی احیان خطا میشود , و ابن سعد گفته :  عجلى  گفته(  23/ص  14تهذیب التهذیب )ج 

 وقتیکه عمرش ثقه و صدوق و عارف به حدیث و علم بود مگر زیاد غلط میشود,  و رتبه ایشان به نزد ابن حجر :  ثقه و عابد است مگر

یكي از اعلام و صدوق و ثقه است,  شاید غلط شود, و از  و كتابش صحیح است, ورتبه ایشان به نزد ذهبي:  کلان شد حفظش خراب شد

 ([.212/ص  2(, میزان الاعتدال)ج 211/ص 6: از كبار أتباع التابعین است, ] سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج5طبقه

 ایتش مقبول مي باشد.روواز راویان بخاری است ومیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند نویسنده 

: ) ت ق ( : موسى بن عبیدة بن نشیط بن عمرو بن الحارث,  ربذى , أبو عبد گفته ( 142/ص 41( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 4)

موسى بن :  گفته: منكر حدیث است, ویحیى بن معین  گفتههـ ق( در مدینه منوره در ربذة وفات شده است, امام أحمد  112,  در سال )  

یف  : موسى بن عبیدة ربذى ضعگفته عبیدة كاذب نیست , و لكن از عبد الله بن دینار أحادیث مناكیر را روایت میكند, و على ابن المدینى 

:  تهگف: منكر حدیث است , ترمذى  گفته: قوى در حدیث نیست, و أبو حاتم  گفتهاست , و أحادیث مناكیر را روایت میكند, و  أبو زرعة 

:  ثقه , و كثیر الحدیث است , و حجت نیست, و امام ابن حجر در تهذیب گفته : ضعیف است,  و محمد بن سعد  گفتهعف است, و النسائى ض

: موسى بن عبیدة شخص فایده مند است و حافظ نیست , و گمان میکنم که او را كثرت  گفته:  أبو بكر بزار گفته (  211/ص  14التهذیب )ج

رده از حفظ حدیث, و رتبه آن به نزد ابن حجر :  ضعیف است وخاصتا در عبد الله بن دینار , و او عابد بود , و رتبه آن عبادت مشغول ك

( التاریخ الكبیر بخاري 424/ص  1: از كبار أتباع التابعین است. ] طبقات ابن سعد )ج   5به نزد  امام ذهبي :  ضعیف است, و از طبقه :  

 ([.414/ ص13تعدیل )ج( الجرح وال11/ص 5)ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

: ) خ ( : عبد الله بن عبیدة بن نشیط , ربذى , , و برادر موسى بن عبیدة , و محمد  گفته( 432/ص 11( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

: موسى بن عبیدة و برادرش  گفتههـ ق( در قدید به دست حروریها به قتل رسیده است , امام أحمد بن حنبل  124بیدة است , و در سال )بن ع

ار قطني : بر او كدام باكي نیست, و امام د گفته: حدیثش ضعیف است, و النسائى گفته به علم حدیث مشغول نبودند, و أبو بكر بن أبى خیثمة 

منكر الحدیث  گفته:ابن حبان در " الضعفاء " ذكر كرده , و گفته : (  214/ ص  1وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )جقه است , گفته : ث

رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه است, وبه نزد  امام ذهبي :  صدوق است و در کس روایت نکرده بجز از برادرش, و  است, و از او هیچ

(, تهذیب الأسماء 11/ص 1: طبقه كه نزدیك به وسطى از التابعین است.] التاریخ الكبیر بخاری)ج  2, و از طبقه :   چیزی استروایتش 

 ([.122/ ص5(, لسان المیزان )ج211واللغات از نووي )ص: 

 روایتش مقبول میباشد.است, و و از راویان بخاری میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

هـ  ق( در مدینه  115: ) خ د ت س ( : عائشة بنت سعد بن أبى وقاص, و در سال ) گفته( 423/ ص21( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

تا دیدند, و امام ( شش : او از  أم ذرة , عائشة صدیقه روایت كردند , و او از أزواج النبى )گفته منوره وفات شده است , و امام مزي 

: تابعیه و مدنیه و ثقه است ,  گفتهعجلى گفته : (  223/ص  14البخاري از او روایت را نقل كرده , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

 ذكر نكرده استرتبه آن به نزد ابن حجر :  ثقه است, و امام ذهبي زن روایت نکرده بجز از این زن , و  : امام مالك از هیچ گفتهو الخلیلى 

 ([.214/ص 5( سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج251/ ص4: طبقه كه نزدیك وسطى از التابعین است. ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج  2, و از طبقه  

 شد.اروایتش مقبول میبو از راویان بخاری است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 
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هـ[ , 624امام بوصیری ]تو  ,(4)هـ[ در مجمع الزوائد 645امام هیثمي]ت, و(1)تفسیر الکشاف

 اورده اند . (2)هـ[ در كنز العمال 151و علامه متقي هندي ]ت, (2) در إتحاف الخیرة المهرة

حکم بر سند حدیث, این است که, سند حدیث ضعیف است, ازجهت  موسی بن عبیدة 

هـ[ , 115هـ[ عن ابنة سعد عائشة ]ت112هـ[ که دربعضی روایت موسی بن عبیدة ]ت112]ت

هـ[ عن 124هـ[, عن اخیه عبد الله بن عبیدة ]ت112و در بعضی روایت ها موسی بن عبیدة ]ت

هـ[ از ابنة سعد عائشة روایت نمیکند, 112موسی بن عبیدة ]ت ابنة سعد عائشة آمده است, واما

 .(1)هـ[, در تهذیب الکمال گفته است 524بلکه از برادرش میکند, چنانکه امام مزی ]ت

, (3)هـ[ درمجمع الزوائد645هـ[ ضعیف است, چنانکه امام هیثمي]ت112وموسی بن عبیدة]ت

, و درالکاف (6), و درتهذیب التهذیب(5)ذیبهـ[ درتقریب الته614و امام ابن حجر عسقلانی ]ت

 گفته اند. (1)الشاف

هـ[ در الأجوبة 144واین حدیث را علماء دیگری هم تضعیف نموده اند, مثل امام السخاوی]ت

, درتحقیقش بر  المنتخب من مسند عبد (11)هـ[1231, وشیخ مصطفی العدوی]مولود(14)المرضیة

درتحقیقش بر  مسند سعد بن ابی  (12)هـ[1255]مولود, وشیخ عامر حسن صبری (14)بن حمید 

 , (12)وقاص 

                                        
 (. 226/ص 1(  تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف )ج  1)

 ( . 14415/ شماره حدیث  211/ ص11( مجمع الزوائد )ج 4)

 (.113/ص 14( إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج  2)

 ( .1411/ شماره حدیث  144/ ص 22( كنز العمال )ج 2)

 (.142/ص41( تهذیب الکمال )ج 1)

 (.411/ص5( مجمع الزوائد )ج 3)

 (.3161( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  5)

 (.161/ص2( تهذیب التهذیب )ج 6)

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 1)

 (.154/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 14)

هـ( , تولد شده, وشاگرد الشیخ مقبل بن هادي الوادعي است, و 1231( أبو عبد الله مصطفى بن العدوى, شلبایة المصري, و در سال ) 11)

د , یاز تصنیفاتش تسهیل التسهیل, و الجامع العام فى الفقه والأحكام, والصحیح المسند من الأحادیث القدسیة , و تحقیق المنتخب لعبد ابن حم

 (.14264https://ar.islamway.net/collection/ /4444/44/13یباشد, )وغیره م

 (.161/ص1( المنتخب من مسند عبد بن حمید )ج 14)

انون, كلیة الشریعة والق -لإسلامیة ( عامر حسن صبري, الأستاذ, الدكتور, أستاذ الحدیث النبوي وعلومش است, و رئیس قسم الدراسات ا 12)

م( در بغداد تولد شده, و از تصنیفاتش مصادر جلال الدین السیوطي و  خبر الآحاد بین القبول والرد  1115هـ موافق به 1255و در سال )

مسند سعد بن أبي وقاص وغیره است,  , والمنهج الحدیثي لدى الحافظ الزیلعي في كتابه نصب الرایة , وتحقیق

(413661https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= /4444/44/16.) 

 (.126( مسند سعد بن ابی وقاص)ص 12)

https://ar.islamway.net/collection/12382/
https://ar.islamway.net/collection/12382/
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=256885
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=256885
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 .(1)وشیخ حمزة احمد الزین درتحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل 

 فرع دوم : متن حدیث وحکم آن

به لفظ : عن ابنة سعد عائشة بنت سعد , عن أبیها سعد  (هـ[ )11حدیث سعد بن أبي وقاص ]ت

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین ملة ولا تذهب ( : » ) بن ابي وقاص  قال : قال رسول الله

كل فرقة في النار إلا واحدة  -أو قال : على مثل ذلك  -اللیالي ولا الأیام حتى تفترق أمتي على مثلها 

 آمده است. «وهي الجماعة 

 این لفظ حدیث در مراجع ذیل آمده است :

, و امام (4)هـ[ 534هـ[ در مصنفش, برایش امام زیلعی ]ت421امام ابو بكر بن ابی شیبة ]ت

هـ[ در مسند سعد بن أبي وقاص 423منسوب نموده اند, وامام دورقي ]ت (2)هـ[ 624بوصیری ]ت

, و امام ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق (1)هـ[ در مسندش 421, و امام عبد بن حمید ]ت (2)

هـ[ در 412, و امام مروزي ]ت (5)هـ[ در مسند البزار 414, و امام البزار ]ت(3)هـ[ 146الحربی]ت

هـ[ 265, و امام ابن بطه عکبری ]ت(1)هـ[ در كتاب الشریعة 234, و امام الآجري ]ت (6)كتاب السنة 

ر هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسی534, و امام زیلعی ]ت(14)در الإبانة الكبرى 

هـ[ در 624,  و امام بوصیری ]ت(14)هـ[ در مجمع الزوائد 645, و امام هیثمي]ت(11)الکشاف  

 آورده است . (12)هـ[  در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(12) إتحاف الخیرة المهرة 

ومتن این حدیث خلاف احادیث صحیحه است که در این حدیث این امت را هم هفتاد یک گروه 

وحالا در احادیث صحیحه هفتاد دو ویا هفتد سه گروه امده است, واین امت یک گروه امده است 

 .اضافه از گروه های اهل کتاب خواهد شد

                                        
 (.424/ص11( مسند امام احمد بن حنبل )ج 1)

 (. 226/ص 1سیر الکشاف )ج (  تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تف 4)

 (.113/ص 14( إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج  2)

 ( .54شماره حدیث  64( مسند سعد بن أبي وقاص )ص:  2)

 ( . 126/ شماره حدیث  26( المنتخب من مسند عبد بن حمید )ص:  1)

 (.221/ص4(  غریب الحدیث )ج  3)

 (.1111/ شماره حدیث 441/ ص 1( مسند البزار ) ج 5)

 ( .15/ شماره حدیث  44( كتاب السنة )ص:   6)

 ( . 46/ شماره حدیث  11( كتاب الشریعة )ص:  1)

 (.453/ شماره حدیث  462/ ص 1(, )ج454/ شماره حدیث  451/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 14)

 ( .226/ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 11)

 ( .14415/ شماره حدیث  211/ ص11( مجمع الزوائد )ج 14)

 ( . 5245/ رقم حدیث 23/ص 6( إتحاف الخیرة المهرة )ج 12)

 ( .1411/ شماره حدیث  144/ ص 22( كنز العمال )ج 12)
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ند, مدرج می باش «ولا تذهب اللیالي ولا الأیام حتى تفترق أمتي على مثلها » وهمین گونه لفظ 

هـ[ 645ودر احادیث صحیحه نیامده است , واین الفاظ حدیث ضعیف است چنانکه امام هیثمي ]ت

هـ[ در إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید 624, و امام بوصیری ]ت (1)در مجمع الزوائد 

 , و مصطفی العدوی(2)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144, و امام السخاوی]ت(4)العشرة  

عامر حسن صبری , و(2)هـ[ در تحقیقش بر  المنتخب من مسند عبد بن حمید 1231]مولود

حمزة احمد الزین در تحقیقش بر  و, (1)هـ[ در تحقیقش مسند سعد بن ابی وقاص 1255]مولود

 وغیره گفته اند. (3)مسند احمد 

  )(8)هـ[ )38مطلب پنجم : تخریج وحكم حدیث معاویة بن أبي سفیان]ت

 اول : تخریج اجمالی سند حدیث فرع 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )34حدیث معاویة بن ابی سفیان ]ت

 .(1), در مسندش(6)هـ[ 442امام ابو داود طیالسی ]ت - 1

 .(14)هـ[ درمسندش421امام احمد بن حنبل]ت - 4

 .(11)هـ[, درسنن دارمي411امام الدارمی]ت - 2

                                        
 (.411/ص5( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.113/ص 14( إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج  4)

 (.154/ص4المرضیة )ج( الأجوبة  2)

 (.161/ص1( المنتخب من مسند عبد بن حمید )ج 2)

 (.126( مسند سعد بن ابی وقاص)ص 1)

 (.424/ص11( مسند الامام احمد )ج 3)

(, وامام ابن 222/ص 1( , وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج245/ص 15( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 5)

معاویة بن أبى سفیان )صخر( بن  ( گفتند :144/ص 2)ج(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة 43/ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج

رحمن , و مادرش هند بنت عتبة است, و او و پدرش و مادرش از مسلمانان فتح مکه است, و عمر بن الخطاب به شام حرب , أبو عبد ال

( کرده است , و ابن إسحاق والی مقرر کرد, وبعدا  عثمان بن عفان او را در جایش گذاشت, و بیست سال خلافت بعد از شهادت علی )

 هـ ق( در روز پنجشنبه در دمشق وفات شده است. 42/45/34ت سال خلیفه بود , و درسال ) گفته : معاویة بیست سال أمیر بود و بیس

هـ(  در بصره وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء 122( سلیمان بن داود الطیالسي, مُحدِّث, و از حفاظ حدیث است , ودر سال ) 6)

 ([.222/ ص3ركلي )ج(, الأعلام از ز24/ص 2( تاریخ الإسلام از ذهبي )ج256/ص 1)ج

الدكتور محمد بن عبد , چاپ اول, تحقیق: دار هجر, مصر, هـ 1211هـ[, 442طیالسي, سلیمان بن داود بن الجارود, أبو داود, ]ت (  1)

 (.4512)شماره  مسند الطیالسیالمحسن التركي, 

هـ, دار الحدیث, القاهرة, چاپ اول, تحقق: حمزة  1244هـ[,  421( شیباني, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد, أبو عبد الله, ]ت 14)

 .(  6261/ شماره حدیث  142/ ص1, )جمسند أحمد بن حنبلاحمد الزین, 

 (.4116شماره حدیث  421/ ص4( سنن الدارمی )ج 11)
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 .(1)سنن ابی داود هـ[ در 451امام ابوداود ]ت - 2

 .(2)در المعرفة والتاریخ  (4)هـ[ 455امام یعقوب بن سفیان الفسوی ]ت - 1

 .(1)در الفوائد المعللة  (2)هـ[464امام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو دمشقي]ت - 3

 .(3)السنة كتاب [  در ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  - 5

 .(5)درکتاب السنةهـ[ 412امام محمد بن نصر المروزی]ت - 6

 .(6) كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري ]ت - 1

 .(14), و در مسند الشامیین(1)هـ[ درمعجم الكبیر234امام طبرانی ]ت - 14

 .(11)هـ[  در الإبانة الكبرى 265امام ابن بطه عکبری ]ت -11

 .(12), در غریب الحدیث (14)هـ[ 266امام خطابي ]ت - 14

 .(12)هـ[ در المستدرك 124امام الحاكم]ت - 12

                                        
هـ, المکتبة العصریة, بیروت, چاپ دوم,  1241هـ[, 451الأشعث بن شداد بن عمرو, ازدي,  سجستاني, ]ت( ابو داود, سلیمان بن  1)

 (.2115/شماره حدیث 3/ص 1)ج  سنن ابی داودتحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید, 

حافظ است, ونسائى گفته : لا  ( گفته : ) ت س ( : یعقوب بن سفیان بن جوان, فسوى ,242/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

به, وحاكم گفته: إمام أهل الحدیث در فارس است, و رتبه اش به نزد ابن حجر:  ثقه و حافظ است, وبه نزد ذهبي:  حافظ و ثقه و مصنف 

 ([.113 /ص1(, تاریخ الإسلام )ج164/ص 12هـ ق( وفات شده است, ] سیر أعلام النبلاء )ج 455خیر و صالح است,  در سال )  

 د., و از افغانستان میباشمیگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشدنویسنده 

مکتبة الدار, المدینة المنورة, چاپ اول, أكرم ضیاء العمري, , هـ1241هـ[, 455فسوي, یعقوب بن سفیان بن جوان, أبو یوسف, ]ت (  2)

 ( .243/ ص 4( , ) ج413/ ص 1)ج  المعرفة والتاریخ

هـ ق( در دمشق وفات 464( أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله ابن صفوان, نصري, دمشقي از ائمه حدیث میباشد, و درسال ) 2)

(,  تاریخ  211/ ص 12علل الرجال, و مسائل في الحدیث والفقه, وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء )جشده است, و از تصنیفاتش التاریخ و

 ([.244/ص 2(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج241/ص 15(, تهذیب الكمال از  المزي )ج442/ص 1الإسلام ذهبي )ج

هـ, مكتبة الإمام الذهبي , الكویت, چاپ اول, 1242هـ[, 464نصري, عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان, أبو زرعة, ]ت (  1)

 ( .34/ شماره حدیث 11)ص:   الفوائد المعللةتحقیق: رجب بن عبدالمقصود, 

 (.15, 13, 11/شماره حدیث 62(, )ص31/شماره حدیث 21/ص1(, )ج31/شماره حدیث 22/ص  1( كتاب السنة )ج 3)

 ( .25/ شماره حدیث 44(, )ص:  23/ شماره حدیث  11( كتاب السنة )ص:  5)

 (. 41/شماره حدیث 212/ص 1)جكتاب الشریعة (  6)

 (. 661, 662/شماره حدیث253/ص  11( معجم الكبیر )ج 1)

مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: حمدي , هـ1241هـ[, 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت (  14)

 (.1443, 1441/شماره حدیث 146/ص4)ج مسند الشامیینبن عبدالمجید السلفي, 

 (. 436/  254/ص1( الإبانة الكبرى )ج  11)

از امام ذهبي هـ ق( وفات شده است ]سیر أعلام النبلاء  266حمد بن محمد بن إبراهیم, خطابي, بستي, أبو سلیمان, ودر سال )ا(  14)

 ([.441/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج222/ ص3(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج42/ص 15)ج

هـ, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, چاپ اول, تحقیق: عبد الكریم  1244هـ[, 226حمد بن محمد بن إبراهیم, أبو سلیمان, ]تا( خطابي,  12)

 ( .166/ ص 1)ج ثغریب الحدیإبراهیم العزباوي, 

 (. 222/شماره حدیث443/ص  1( المستدرک )ج 12)
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 .(1)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة   216امام اللالكائی ]ت  - 12

 .(4)هـ[ در دلائل النبوة 216امام بیهقی]ت - 11

 .( 2)هـ[  در موضح أوهام الجمع والتفریق 232امام خطیب بغدادي]ت - 13

 .(1)در الحجة في بیان المحجة  (2)هـ[ 121امام قوام السنة الأصفهانی ]ت - 15

 .(3)هـ[ , در تاریخ دمشق 151امام ابن عساكر ]ت - 16 

 .(6), درفتیا وجوابها فی ذکر الاعتقاد وذم الاختلاف(5) امام الحسن بن احمد عطار - 11

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون هـ[ )34حدیث معاویة بن ابی سفیان ]تگونه وهمین 

اسناد ذكر میكند آنها هم آورده اند , مثل امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي 

در جامع الأصول في أحادیث  (14)هـ[ 343, و امام ابن الاثیر جزري ]ت(1)در تلبیس ابلیس 

 ,  (12)والترهیب در الترغیب  (14)هـ[ 313, و امام منذري]ت(11)الرسول 

                                        
 ( .124/ شماره حدیث 22( شرح اصول أهل السنة )ص:  1)

 (.121/ص 3( دلائل النبوة )ج  4)

هـ, دار المعرفة, بیروت, چاپ اول, تحقق: د. عبد المعطي  1245,  هـ[232]ت  ( خطیب بغدادي , أحمد بن علي بن ثابت, أبو بكر, 2)

 (.113/ ص 4)ج موضح أوهام الجمع والتفریقأمین قلعجي, 

( إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي, الاصبهاني, أبو القاسم, ملقب به قوام السنة, از أعلام الحفاظ است, و إمام در التفسیر والحدیث  2)

هـ( وفات شده, ] تاریخ الإسلام  121هـ( تولد شده, ودر سال )215اتش و الحجة في بیان المحجة, وغیره میباشد, ودرسال )بود , و از تصنیف

 ([.266/ص 4الأعلام از زركلي )ج(, 64/ص 44سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج(, 112/ص 6از امام ذهبي )ج

, چاپ دار الرایة, السعودیة, الریاض, هـ1211 هـ[,121م السنة, أبو القاسم, ]ت طلیحي, إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي, قوا(  1)

 (.145/شماره حدیث  412/ص1)ج الحجة في بیان المحجة , محمد بن محمود ابو رحیمدوم, تحقیق: 

 (.3346/ شماره حدیث  124/ ص24( تاریخ دمشق )ج 3)

هـ ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از امام 113( الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل أبو العلاء العطار الهمذاني ) 5)

 ([.252/ص 2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج214/ص 6(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج24/ص 41ذهبي )ج

دار العاصمة, الریاض, السعودیة, چاپ اول, , هـ1241هـ[, 113بن الحسن بن أحمد, أبو العلاء, ]ت ( عطار, الهمذانی, الحسن بن أحمد 6)

 (.14/شماره حدیث  15)ص فتیا وجوابها فی ذکر الاعتقاد وذم الاختلاف تحقیق: عبد الله بن یوسف الجدیع,

 ( .12( تلبیس ابلیس )ص:  1)

بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم ابن الاثیر , شیباني, جزري, و محدث, ولغوي, و اصولي ( أبو السعادات, مجد الدین, مبارك بن محمد  14)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش النهایة در غریب الحدیث, و  جامع  343هـ ق( تولد شده است, و در سال ) 122میباشد, و در سال )

(, سیر أعلام النبلاء 215/ ص1وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج الاصول في أحادیث الرسول, و المختار في مناقب الاخیار ,

 ([.214/ص 11(, الأعلام از زركلي )ج266/ص 41از امام ذهبي )ج

هـ, دار الكتب العلمیة,  1244هـ[, 343جزري, المبارك بن محمد بن محمد بن محمد, ابن الأثیر, مجد الدین, أبو السعادات, ] ت (  11)

 ( .3121/ شماره 251/ ص 2)ججامع الأصول في احادیث الرسول تحقیق: ایمن صالح شعبان, , چاپ اول, بیروت

هـ ق( وفات شده است,  313( عبد العظیم بن عبد القوي المنذري أبو محمد, مصنف كتاب الترغیب والترهیب میباشد, و در سال )  14)

 ([.54/ص 6(, الأعلام از زركلي )ج416/ص 42(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج166/ص 11]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

هـ, دار كتب علمیه, بیروت, چاپ اول, تحقیق: إبراهیم شمس الدین,  1215هـ[, 313بد القوي, أبو محمد,]ت( منذري, عبد العظیم بن ع 12)

 (.22/ص 1)ج الترغیب والترهیب
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و  ,(1)در اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

و امام  ,(1), در تاریخ الاسلام (2)هـ[ 526امام ذهبي ]ت , و(2)در تفسیرش ( 4)هـ[ 521امام خازن ]ت

هـ[ در 534امام زیلعی ]ت,(3)[ در تفسیرش 552أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

در المغني عن  (6)هـ[ 643و امام عراقي]ت, (5)تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف 

هـ[ در إطراف المسند المعتلي بأطراف 614و امام ابن حجر عسقلاني]ت, (1)حمل الأسفار في الأسفار, 

 ه[ـ111سیوطي]ت, و امام (14)در تفسیرش  (11)هـ[653امام ثعالبي ]ت, و (14)بأطراف المسند الحنبلي 

 , (12), و در حقیقة السنة والبدعة (12)در الدر المنثور 

                                        
 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 1)

هـ ق ( در بغداد تولد شده , 356به خازن, و در سال )( أبو الحسن علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر , شیحي, ومعروف  4)

هـ ق ( در حلب وفات شده است, و از تصنیفاتش مقبول المنقول, و تفسیرش لباب التأویل في معاني التنزیل وغیره میباشد, 521ودر سال )

 ([.2/ص 14]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

بیروت, لبنان, چاپ اول, دار الكتب العلمیة,  ,هـ1211 هـ[ , 521بن عمر, أبو الحسن]ت( خازن, علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم  2)

 ( .416/ ص 2(, و ) ج441/ ص 4)ج تفسیر الخازن, محمد علي شاهینتحقیق: 

دِّث عصر خود, ( أبو عبد لله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, ترُكماني اصل, دمشقي, مقرئ, ذهبي, امام, وحافظ, ومح 2)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش تاریخ الإسلام, 526( تولد شده است, ودر سال )-هـ ق  352ومؤرخ اسلام میباشد, و در سال )

 ([. 243/ص 1وسیر أعلام النبلاء, وغیره میباشد, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

هـ, دار كتاب عربي, لبنان, بیروت, چاپ اول, تحقیق: د. 1245هـ[, 526( ذهبي, شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان, أبو عبد لله, ]ت 1)

 (241/ ص1)ج  تاریخ الإسلامعمر عبد السلام تدمري, 

 ( .11/ ص4( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 3)

 (.221/ص1فسیر الکشاف )ج( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی ت 5)

هـ ق ( تولد  541( أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم, كردي , عراقي , .در سال )  6)

إحیاء علوم هـ ق( در قاهره وفات شده است , و از تصنیفاتش الفیه در مصطلح حدیث, وشرح آن , تخریج أحادیث  643شده , و در سال ) 

 ([.222/ ص2الدین, كتاب المراسیل, و تقریب الأسانید وغیره میباشد, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

هـّ, مکتبة الطبریة, چاپ اول, تحقیق: ابو محمد اشرف بن 1211هـ[, 643( عراقي, زین الدین عبد الرحیم بن الحسین, أبو الفضل ]ت 1)

 (.2441/ شماره حدیث  413/ص 5)ج سفار في الأسفارالمغني عن حمل الأعبد المقصود, 

هـ, دار ابن كثیر, دمشق, دار الكلم الطیب, 1243هـ[, 614عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, أبو الفضل, ]ت (  14)

 (.224/ ص1)ج إطِراف المسندِ المعتلي بأطَراف المسندَ الحنبليبیروت, چاپ اول, تحقیق: د. زهیر بن ناصر الناصر, 

هـ ق( 653( تولد شده, ودر سال )-هـ ق 563( أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, ثعالبي, مُفسِّر جزائري میباشد, و درسال ) 11)

 ([.221/ص 2وفات شده, و از تصنیفاتش الجواهر الحسان في تفسیر القرآن , وغیره میباشد, ]الأعلام از زركلي )ج

علي , بیروت, چاپ اول, تحقیق: دار إحیاء التراث العربي, هـ1215هـ[, 651حمن بن محمد بن مخلوف, أبو زید, ]ت( ثعالبي, عبد الر 14)

 ( .416/ ص1)ج الجواهر الحسان في تفسیر, معوض, عادل عبد الموجود

 ( .14/ ص 2( الدر المنثور )ج 12)

هـ, دار الفکر البنانی, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقق: الشیخ خلیل 1241هـ[, 111( سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین, ]ت 12)

 ( .31)ص:  حقیقة السنة والبدعةبن ابراهیم, 
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, و امام شوكاني (4)هـ[ در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي]ت(1)و در جامع الكبیر 

, و علامه صدیق (2)هـ[ در روح المعاني 1454, و امام الوسي ]ت(2)هـ[ در فتح القدیر1414]ت

در صحیح  (3)هـ[ 1244, وامام الباني ]ت(1)هـ[ در كتاب یقظة أولي الاعتبار1245حسن خان ,]ت

 آورده اند. (6), و در صحیح وضعیف الجامع الصغیر(5)الترغیب والترهیب 

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

, و (1)هـ[  61حرازي]ت(, أبو عامر عبد الله بن لحي الهـ[ )34از معاویة بن أبي سفیان ]ت

و  ,(14)هـ[  141هـ[  , ازهر بن عبد الله الهوزني]ت61از أبو عامر عبد الله بن لحي الحرازي]ت

, و از  (11)هـ[  111هـ[  , صفوان بن عمرو السكسكي]ت141از ازهر بن عبد الله الهوزني]ت

 هـ[  به پنج طریقه روایت شده است :111صفوان بن عمرو السكسكي ]ت

                                        
 ( .134/ شماره  244/ ص6(, )ج 113/ شماره حدیث  3/ ص 3( جامع الكبیر )ج 1)

 (.24621شماره  135/ ص 11(, )ج1412شماره  352/ ص1( كنز العمال )ج 4)

 ( .251/  ص1( تفسیر فتح القدیر ) ج 2)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  2)

 (.116( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  1)

شهر اشقودره, البانیا تولد هـ ق( در 1224, الباني, و در سال )محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, أبو عبد الرحمن (  3)

هـ ق( در سوریه وفات شده است, و از تصنیفاتش إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل, و سلسلة الأحادیث 1244شده , ودر سال )

 //156441https://www.islamweb.net/ar/articleالصحیحة, و سلسلة الأحادیث الضعیفة, وغیره از مؤلفات و مراجع دارد, )

4444/41/41.) 

صحیح پنجم,  چاپ هـ, مكتب معارف, ریاض,  1241 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت (  5)

 ( . 11شماره  14/ ص 1)ج الترغیب والترهیب

صحیح دوم,  چاپ هـ, المكتب الإسلامي, مصر,  1246  هـ[,1244الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت الباني, محمد ناصر (  6)

 (.2243/ شماره  221)ص  وضعیف الجامع الصغیر

 : شامى( گفته : ) د س ق ( : عبد الله بن لحى الحمیرى, أبو عامر الهوزنى , والعجلى گفته 122/ص 11( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

در  ر, وتابعى , وثقه , از كبار التابعین است, و أبو زرعة الرازى گفته: لا بأس به , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده , و ابن حج

ت , از كبار التابعین اس 4( گفته : لا بأس به, ورتبه اش به نزد ابن حجر و ذهبی : ثقه است, و از طبقه  252/ ص 1تهذیب التهذیب ) ج

 ([.414/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج  221/ص  5هـ ( وفات نموده. ] طبقات ابن سعد )ج 61ودرسال )

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

( : أزهر بن عبد الله بن جمیع الحرازى الحمیرى الحمصى , و یا  أزهر  ( گفته : ) د ت س246/ص 4( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 14)

بن سعید است , و امام البخاري گفته : أزهر بن یزید و أزهر بن سعید و أزهر بن عبد الله هر سه شان یکی است , ونسبت شان گاهی مرادى 

( گفته: ابن الجارود در كتاب  442/ص  1یب التهذیب )جو گاهی حمصى و گاهی هوزنى و گاهی حرازى میشود, و امام ابن حجر در تهذ

از صغار التابعین است, ودر   1( را دشنام میداد, و رتبه اش به نزد ذهبی: ناصبی, و از طبقه: " الضعفاء " ذکر کرده , وگفته: علی )

 ([.42/ص  1(, الثقات ابن حبان )ج214 /ص 1(, الجرح والتعدیل )ج 211/ص  1هـ( وفات نموده, ] تاریخ البخاري الكبیر )ج141سال )

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

( گفته : ) بخ م د ت س ق ( : صفوان بن عمرو بن هرم , سكسكى , أبو عمرو ,حمصى 441/ص 12( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 11)

أحمد بن حنبل گفته : لیس به بأس , و أبو حاتم گفته : از یحیى بن معین سوال کردم در باره او , وصفتش را به خوبی کرد , و محمد بن  ,
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 (1)هـ[ 181طریقه اول : طریق إسماعیل بن عیاش ]ت

در  [ه 465هـ[ در روایت امام ابن ابي عاصم ]ت 161روایت از طریق إسماعیل بن عیاش ]ت

هـ[ در مسند الشامیین 234, و امام طبراني ]ت(2)و در كتاب السنة  (,4)در المذكر والتذكیر والذكر 

 آورده اند. (3)هـ[ در الإبانة الكبرى 265, و امام ابن بطه عکبری ]ت(1)در معجم الكبیر , و (2)

 هـ[ 134طریقه دوم : طریق الولید بن مسلم ]ت

[, در المذكر ه465هـ[ در روایت امام ابن ابي عاصم]ت112روایت از طریق الولید بن مسلم ]ت

هـ[ در مسند 234م طبراني ]ت, اما(6)هـ[ در كتاب السنة 412, و امام مروزي ]ت(5)والتذكیر والذكر 

 آورده اند . (1)الشامیین

 (14)هـ[ 138طریقه سوم : طریق بقیة بن الولید ]ت

                                        
( گفته : بخاری یک روایتش معلق ذکر کرده , وابن حبان 241/ص  2سعد گفته : ثقة و مأمون است  , و ابن حجر در تهذیب التهذیب : )ج 

هـ ق(  111: از صغار التابعین , و در سال )   1قات اورده است, ورتبه اش به نزد ابن حجر و ذهبی ثقه است, واز طبقه : در کتاب الث

 ([.442/ص  3(, وتاریخ الاسلام )ج  264/ ص 3(, وسیر أعلام النبلاء )ج235/ص  5وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج 

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند,  میگوید : نظر به اقوال علما راجعنویسنده 

 یحیى بن معینو : ) ى د ت س ق ( : إسماعیل بن عیاش بن سلیم , عنسى , أبو عتبة ,  گفته( 132/ص 2( امام مزی در تهذیب الكمال)ج 1)

از شامیها روایت میکند, و روایتهای که از أهل حجاز روایت میکند در آن اختلاط گفته :  إسماعیل بن عیاش ثقه است در آن روایتی که 

است زیرا  كتابهایش ضیاع شده بود, و امام البخاري گفته : وقتیکه از أهل بلد خودش روایت میکند احادیثش صحیح است, و قتیکه از  غیر 

( گفته : النسائى گفته : صالح در حدیث 241/ ص 1ر تهذیب التهذیب )جأهل بلدش روایت میکند در احادیثش نظر است , و امام ابن حجر د

أهل شام است و ابن خزیمة گفته : لایحتج به , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است در روایتش از أهل بلدش , و مخلط است در 

: از وسطى از أتباع التابعین است, و در   6طبقه : روایت غیر از بلدش است, و رتبه اش به نزد  امام ذهبي :  عالم شامي است , و از 

 ([.424/ص  1(, میزان الاعتدال )ج214/ص 6هـ ق( وفات شده است . ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج 161سال ) 

ً آنرا توثیق نمودند, نویسنده  ودش ز أهل بلد خوقتیکه ا روایتش مقبول مي باشدو میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثرا

 .روایت کند, و و قتیکه از  غیر أهل بلد خودش روایت کند در آن ضعف میباشد

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  4)

 (.11/ شماره حدیث  53/ ص  1( كتاب السنة )ج  2)

 ( .1441/ شماره حدیث  146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 2)

 (. 661/ شماره 411/ ص 11( معجم الكبیر )ج 1)

 (.451/ شماره حدیث  464/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 3)

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  5)

 ( . 23/ شماره حدیث  11( كتاب السنة )ص:  6)

 ( .1443/ شماره حدیث 146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 1)

یة بن الولید بن صائد بن كعب حمیرى أبو یحمد , و أبو ( گفته : ) خت م د ت س ق ( : بق114/ص 2( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 14)

عن  " حاتم گفته : یكتب حدیثه , و لا یحتج به , والنسائى گفته : وقتیکه بگوید : " حدثنا و أخبرنا " , سپس او ثقه است , و وقتیکه بگوید :

لى غسانى گفته : بقیة لیست أحادیثه نقیة , فكن منها عفلان " حدیثش گرفته نمی شود , معلوم نیست که از کی گرفته است , و أبو مسهر ال

ابن تقیة , و امام البخاري به حدیثش استشهاد کرده , و از او در " الأدب " روایت کرده, وامام مسلم در متابعات حدیثش را اورده , و امام 

و الخطیب گفته : فى حدیثه مناكیر , و البیهقى در " ( گفته : و ابن خزیمة گفته : لا أحتج ببقیة ,  253/ص  1حجر در تهذیب التهذیب )ج
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هـ[, درسنن ابی داود 451هـ[ در روایت امام ابوداود]ت115روایت از طریق بقیة بن الولید]ت

, وامام (2)نة , و در كتاب الس(4)[ درالمذكر والتذكیر والذكر ه 465, وامام ابن ابي عاصم ]ت (1)

, و امام (1)هـ[ در غریب الحدیث 266امام خطابي ]ت , و(2)هـ[ درمسند الشامیین 234طبراني ]ت

هـ[ درموضح أوهام الجمع 232, وامام خطیب بغدادي]ت(3)هـ[  دردلائل النبوة216بیهقي ]ت

 آورده اند. (5)والتفریق

 (6)هـ[ 313طریقه چهارم : طریق عبد القدوس بن الحجاج أبو المغیرة ]ت

هـ[ در روایت امام احمد بن 414روایت ازطریق عبد القدوس بن الحجاج أبو المغیرة ]ت

, وامام ابوداود (14)هـ[ در سنن دارمي 411, و امام الدارمی]ت(1)هـ[, در مسندش 421حنبل]ت

, و امام (14)هـ[ در كتاب السنة 412امام مروزي ]ت , و(11)هـ[ در سنن ابی داود 451]ت

و  ,(12)هـ[ در كتاب الشریعة 234, و امام الآجري ]ت(12)هـ[ در معجم الکبیر 234طبراني]ت

 , (11)هـ[ در غریب الحدیث 266امام خطابي ]ت

                                        
 یالخلافیات " گفته : أجمعوا على أن بقیة لیس بحجة , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء , و به نزد امام ذهب

هـ ق( تولد شده , و  114التابعین است , و در سال ) : از وسطى از أتباع   6: الحافظ , وثقه الجمهور فیما سمعه من الثقات , و از طبقه : 

 ([.115/ ص 2( , وتاریخ الاسلام )ج231/ص  5هـ ق( وفات شده است . ] طبقات ابن سعد )ج  115در سال ) 

 مقبول میباشد.روایتش و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .2115/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 1)

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  4)

 ( .16/ شماره حدیث  51/ ص  1( كتاب السنة )ج  2)

 ( .1443/ شماره حدیث 146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 2)

 ( . .166/ ص 1( غریب الحدیث )ج 1)

 ( .4142/ شماره حدیث  221/ ص3)ج( دلائل النبوة, بیهقي  3)

 ( .113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 5)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عبد القدوس بن الحجاج الخولانى , أبو المغیرة الشامى 425/ص 16( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 6)

 "الحمصى , وأبو حاتم گفته : كان صدوقا , و الدارقطنى گفته : ثقة است , و النسائى گفته : لیس به بأس , و ابن حبان در كتاب " الثقات 

( گفته:  در کتاب " الزهرة " امده : امام البخاري از او سه احادیث روایت  254/ ص 3مام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج ذکر کرده , وا

هـ ق( وفات شده  414از صغار أتباع التابعین است, ودر سال )  1کرده , و رتبه اش به نزد امام ابن حجر و ذهبی : ثقه است, و از طبقه 

 ([.124/ ص 1وتاریخ الاسلام )ج 2( 44/ص  14(, وسیر أعلام النبلاء )ج 254/ص  5)جاست. ] طبقات ابن سعد 

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .13151/ شماره حدیث 144/ ص2( مسند احمد بن حنبل )ج 1)

 (.4116شماره حدیث  421/ ص4( سنن الدارمي )ج 14)

 ( .2115/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 11)

 ( .25/ شماره حدیث 44(, )ص:  23/ شماره حدیث  11( كتاب السنة )ص:  14)

 .( 662/ شماره   416/ ص 11( معجم الكبیر )ج 12)

 ( .41/ شماره حدیث  22/ ص 1( كتاب الشریعة )ج 12)

 ( .166/ ص 1( غریب الحدیث )ج 11)
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هـ[ در موضح أوهام 232, و امام خطیب بغدادي]ت(1)هـ[ در دلائل النبوة 216امام بیهقي]ت و

 آورده اند . (4)الجمع والتفریق 

 ( 2)هـ[333طریقه پنجم : طریق أبو الیمان الحكم بن نافع ]ت

هـ[ در 455هـ[ در روایت امام فسوي ]ت444روایت از طریق أبو الیمان الحكم بن نافع ]ت

هـ[ در الفوائد المعللة  464ن بن عمرو دمشقي ]ت, و امام أبو زرعة عبد الرحم(2)المعرفة والتاریخ 

, و امام ابن بطه عکبری (5)معجم الكبیر , و در  (3)هـ[ در مسند الشامیین 234امام طبراني ]ت, و (1)

,   امام اللالكائي ]ت (1)هـ[ در المستدرك 241, و امام الحاكم ]ت(6)هـ[  در الإبانة الكبرى 265]ت

 , (11)هـ[  در دلائل النبوة 216, و امام بیهقي]ت(14)هـ [ درشرح اصول اعتقاد أهل السنة  216

, و امام ابن (14)هـ[ در موضح أوهام الجمع والتفریق 232و امام خطیب بغدادي ]ت

 آورده اند. (12)هـ[ در تاریخ دمشق 151عساكر]ت

                                        
 (.4142/ شماره حدیث  221/ ص3( دلائل النبوة, بیهقي )ج 1)

 (.113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 4)

افع البهرانى , أبو الیمان , و أبو الحسن بن سمیع ( گفته  : ) خ م د ت س ق ( : الحكم بن ن123/ص 5( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

در طبقه ششم ذکر کرده است, و محمد بن سعد در طبقه هفتم از أهل شام ذکر کرده است, و أحمد بن عبد الله العجلى گفته : لا بأس به , و 

ادند یم زعفران بدهد, انها برایش زعفران را میدالموصلى گفته :  او ثقه بود, و وقتیکه أصحاب الحدیث برایش می امدند, میگفت برایش : برا

( گفته : الآجرى , از أبو داود نقل میکند : أبو الیمان از 222/ص  4وبعدا حدیث را بیان میکرد , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

ه و ثبت است, و اكثر حدیثش از شعیب ب شعیب یک کلمه را هم نه شنوینده , والخلیلى گفته : ثقة است, ورتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقة

( 254/ص  5هـ ق( وفات شده. ] طبقات ابن سعد )ج 444كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال )  14طریقه مناوله است, و از طبقه 

 ([.411/ص 14( , وسیر أعلام النبلاء )ج 112/ ص 4, وتاریخ الاسلام )ج

 روایتش مقبول میباشد.از راویان متفق علیه است, ا راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند میگوید: نظر به اقوال علمنویسنده 

 ( .243/ ص 4(, ) ج413/ ص 1( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  2)

 ( .34/ شماره حدیث 11( الفوائد المعللة , )ص:  1)

 ( .1441/ شماره حدیث  146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 3)

 (662/ شماره حدیث   416/ ص 11( معجم الكبیر )ج 5)

 .155/ شماره حدیث  462/ 1( الإبانة الكبرى )ج 6)

 ( . 222شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 1)

 ( .124/ شماره حدیث 22( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ص:  14)

 ( .4142ه حدیث / شمار 221/ ص3( دلائل النبوة, بیهقي )ج 11)

 ( .113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 14)

 ( .3346/ شماره حدیث  124/ ص24( تاریخ دمشق )ج 12)
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ن اسانید ثقات اند, بجز از ازهر بن عبدالله الهوزني رواة ای ,حکم براسانید این است که

هـ[ در تهذیب 614, که برایش امام ابن حجر عسقلانی ]ت(1)هـ[ 431هـ[ وامام عجلی]ت141]ت

هـ[ 526, وامام ذهبی ]ت(2)هـ[ درکتاب الثقات212, وامام ابن حبان ]ت(4)التهذیب منسوب نموده

 (3)هـ[ درتقریب التهذیب614م ابن حجر عسقلانی ]ت, واما(1)و درمیزان الاعتدال (2)درالکاشف

 توثیق نموده اند.

هـ[ در تهذیب التهذیب 614هـ[ , که برایش امام ابن حجر عسقلانی ]ت451وامام ابوداود ]ت

 (6)هـ[115, وامام عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت(5)منسوب نموده 

 تضعیف نموده اند.

[ـ 241واین حدیث بسیاری از علماء قبول نموده وحسن خوانده اند, از آن جمله امام الحاكم ]ت ه

هـ[ در اقتضاء الصراط المستقیم 546, وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت(1)در المستدرك على الصحیحین  

, (11)هـ[ در تلخیص المستدرك على الصحیحین  526, وامام ذهبی]ت(14)لمخالفة أصحاب الجحیم 

, وامام أبو (14)هـ[ در تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف534وامام زیلعی ]ت

و در تفسیر القران  (12)الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي در النهایة فی الفتن والملاحم 

 , (11)هـ[ در المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار 643, و امام عراقي]ت(12)العظیم 

                                        
هـ( در کوفه تولد شده, 161أحمد بن عبد الله بن صالح, أبو الحسن, العجلي, مؤرخ رجال حدیث, و از حفاظ الحدیث است , و در سال )(  1)

(, سیر أعلام 16/ص 1بلس وفات نموده است, و از تصنیفاتش کتاب الثقات است ]تاریخ الإسلام ذهبي )جهـ( در طرا431و در سال ) 

 ([.256/ص 1( , الأعلام خیر الدین زركلي )ج141/ص 14النبلاء ذهبي )ج

 (.143/ص1تهذیب التهذیب )ج(  4)

 (.341/ص2( کتاب الثقات )ج 2)

 (.415/شماره 421/ص1( الکاشف )ج 2)

 (.311/شماره ترجمه152/ص1)ج الاعتدال في نقد الرجال میزان(  1)

 (.214( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  3)

 ( ازابی داود روایت است, که می گوید: من أزهر الحرازی را بد می بینم.143/ص1( تهذیب التهذیب )ج 5)

 دیث در او سخن گفتند, و به مذهب ناصبی بود.( مرجع سابق از ابن الجوزی روایت است که می گوید : الأزدی گفته : علماء ح 6)

 ( و گفته : به همین اسانید حجت گرفته می شود به تصحیح همین حدیث .443/ص1( المستدرک )ج 1)

( همین حدیث محفوظ است از حدیث صفوان عن ازهرعن ابی عامرعن معاویة, که از او 144/ص1( اقتضاء الصراط المستقیم)ج 14)

 وده است.رواة روایت نم

 (.146/ص1( تلخیص المستدرک )ج 11)

 (.221/ص1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف )ج 14)

هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق:  1211هـ[, 552( دمشقی, إسماعیل بن عمر بن كثیر, عماد الدین, أبو الفداء, ]ت  12)

 (.11/ص1)ج النهایة فی الفتن والملاحممه الحلبی, خلیل مأمون شیما, و محمد خیر طع

 (.211/ص1( تفسیر القران العظیم, ابن کثیر )ج 12)

 (.662/ص4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 11)
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حجر , و امام ابن (1)هـ[ , در الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم624الوزیر]ت وامام ابن

 (2)هـ[ در صحیح سنن ابی داود 1244, وامام الباني]ت(4) هـ[ , در الکاف الشاف614عسقلانی ]ت

, و در صحیح الجامع (1), و در ظلال الجنة في تخریج السنة (2)و در سلسلة الأحادیث الصحیحة  

, وشیخ عبدالقادر الارناؤوط (5), و در صحیح الترغیب والترهیب (3)یر من حدیث البشیر النذیرالصغ

, وشیخ عبد الکریم (1), در تحقیقش بر  جامع الأصول في أحادیث الرسول(6)هـ[ 1241]ت

, و دکتور سلمان بن فهد العودة (14)هـ[, در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة 1246مراد]ت

هـ[ در نصح الأمة 1255, وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود(11)هـ[ در صفة الغرباء 1253ولود]م

, در تحقیقش بر  (12)هـ[ 1255, والدکتور عبد الله الدمیجی]مولود(14)فی فهم حدیث افتراق الأمة 

هـ[ در أضواء علی حدیث افتراق 1251وشیخ عبد الله بن یوسف الجدیع, ]مولود (12)الشریعة للآجري

 , (11)الأمة 

                                        
, چاپ اول, والتوزیعدار عالم الفوائد للنشر  هـ,1245هـ[, 624ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى, أبو عبد الله ]ت (  1)

 (.121, 142/ص4)ج الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم, علي بن محمد العمران, بكر بن عبد الله أبو زیدتحقیق: 

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 4)

دار المعارف, الریاض, المملکة العربیة السعودیة, , هـ 1241 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن, ]ت (  2)

 (.113/ص2)ج صحیح سنن ابی داود چاپ اول,

 (.442/شماره حدیث 211/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 2)

 (. 31,  4,  1/شماره 22,  6, 5/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 1)

 (.113/ص1( صحیح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 3)

 (.26/شماره 15/ص1( صحیح الترغیب والترهیب )ج 5)

امده بودند, وبه زبان البان وعربي تکلم میکند,  كوسوفا, که از زندگی کرده ( عبد القادر, الأرناؤوط , بن قدري بن صوقل, در بلاد الشام 6)

در سوریه بودند, و از تصنیفاتش تحقیق همراه  از شهر دمشق الشیخ عبد القادر مرجع سلفي ها و بعد از خروج امام ناصر الدین الالباني

لابن  لابن الجوزي, و تحقیق همراه شعیب الأرناؤوط در کتاب المبدع شرح المقنع شعیب الأرناؤوط در کتاب زاد المسیر في علم التفسیر

راه شعیب الأرناؤوط در کتاب زاد للنووي, و تحقیق هم المفلح, و تحقیق همراه شعیب الأرناؤوط در کتاب روضة الطالبین وعمدة المفتین

لابن الأثیر, وغیره  لابن القیم, و تحقیق مختصر شعب الإیمان للبیهقي, و تحقیق جامع الأصول في أحادیث الرسول المعاد في هدي خیر العباد

 (.https://www.alukah.net/culture/ 4444/44/46سالگی وفات نموده است) 53هـ( به عمر 1241میباشد, و در سال) 

 به تحقیقش . 4( در پاورقی 22/ ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 1)

 (.26( البدع وآثارها السیئة )ص 14)

 (.42( صفة الغرباء )ص 11)

 (.11( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 14)

هـ( در شهر الریاض عربستان تولد شده است, و استاد در جامعة الملك عبد  1255( عبد الله بن عمر, الدمیجي, الدکتور, در سال ) 12)

العزیز به مكة المكرمة است, و از تصنیفاتش كتاب الشریعة للإمام الآجري, درایة وتحقیق, وغیره میباشد 

(https://www.alukah.net/web/aldomaiji/ 4444/44/41.) 

 .41( در پاورقی 212/ص1( کتاب الشریعة )ج 12)

 (.11( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 11)

https://www.alukah.net/culture/
https://www.alukah.net/web/aldomaiji/
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, و شیخ (4)در تحقیقش بر  کتاب الحوادث والبدع  (1)هـ[ 1264و شیخ علي حسن الاثری]مولود

, وشیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید (2)حمزة احمد الزین در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل 

, و شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم, درانی (2)ر تحقیقش بر  کتاب حدیث افتراق الأمة للصنعانی د

 . (3)در تحقیقش بر  مسند ابی یعلى   (1), 

, و دکتور یوسف بن عبد (5)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144واما این حدیث را امام السخاوی]ت

 , تضعیف نموده اند.(1)المذاهب الإسلامیة  در التقریب بین (6)هـ [ 1221الله قرضاوی ] مولود 

هـ[ 241هـ[ از امام الحاكم]ت144لیکن این حدیث مقبول می باشند وتضعیف امام السخاوی]ت

هـ[ صحتش نقل شده است , واما تضعیف دکتور 241نقل کرده ودر حالی که از امام الحاكم ]ت

 زیرا که :هـ [ صحیح نیست 1221یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود 

هـ [ از علماء حدیث نیست که سخن 1221دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود  -1

 او در علم الحدیث دلیل شود.

اکثر علماء تصحیح نموده وآنها  عالمتر از دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی] مولود  -4

 هـ [ , هستند.1221

                                        
, ابو الحارث, به تاریخ  1) ؛ الفلسطینيُّ هـ  1264ماه جمادی الثانی سال ) 41( علي بن حسن بن علي بن عبدالحمید, الیافي, الحلبي, الأثَريُّ

میباشد , و از تصنیفاتش علم أصول البدع, و دراسات علمیة في  ( در زرقاء, اردن, تولد شده است, وشاگرد امام محمد ناصر الدین الالباني

 حیح مسلم, و النكت على نزهة النظر, و تحقیق مفتاح دار السعادة لابن القیم, وتحقیق التعلیقات الرضیة على الروضة الندیة للالباني, وص

 (.s://ar.wikipedia.org/wikihttp/ 4444/44/45, )تحقیق الباعث الحثیث لابن كثیر, وتحقیق الداء والدواء لابن القیم, وغیره میباشد

علي بن حسن , چاپ اول, تحقیق: دار ابن الجوزي, هـ1211 ,  هـ[144طرطوشى, محمد بن الولید بن محمد بن خلف, أبو بكر, ]ت(  4)

 .1( به تحقیقش در پاورقی 221)ص  کتاب الحوادث والبدع, علی عبد الحمید الحلبي الاثری

 (.121/ص46( مسند احمد بن حنبل  )ج 2)

 .1( در پاورقی21( حدیث افتراق الأمة, صنعانی ) 2)

( حسین أسد سلیم, ابو سلیم, الدرانی, محقق بعضی کتابها است, و از شهر الغوطة , الدمشق است, وأستاذ اللغة العربیة بود, وشاگرد  1)

الح الدمشقي است, و از تصنیفات ش تحقیق مسند أبي یعلى الموصولی, تحقیق مسند الدارمي, وتحقیق مسند الحمیدى , الشیخ محمد أدیب الصَّ

ي بو تحقیق موارد الظمآن, و تحقیق كتاب الحافظ الذهبي "سیر أعلام النبلاء", وتحقیق "صحیح ابن حبان", و تحقیق المقصد العلي في زوائد أ

 (.maktaba.org/book/-https://al 4444/44/24یره میباشد, )یعلى الموصلي للهیثمي, والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي, وغ

 .4( در پاورقی 1325/ص2, مسند الدارمی )ج2(, در پاورقی 445/ص3( مسند ابی یعلى  )ج 3)

 ( از الحاكم نقل نموده.154/ص 4)جالأجوبة المرضیة فیما سئل السخاوي عنه من الأحادیث (   5)

هـ( در مصر تولد شده است, و از تصنیفاتش الحلال والحرام في 1221ماه ستمبر در سال ) 1( یوسف بن عبد الله, القرضاوي, به تاریخ 6 )

 (.qaradawi.net/node/-https://www.al 4444/42/41الإسلام, و تیسیر الفقه للمسلم المعاصر, وغیره میباشد, )

التقریب بین المذاهب هـ, مکتبة الوهبة للنشر والتوزیع, القاهرة, چاپ اول,  1222هـ[, 1221( قرضاوی, د. محمد یوسف, ]مولود 1)

عبد الله الحرازی تفرد نموده, و او , گفته : این حدیث غیر مقبول است, زیرا که به این حدیث أزهر بن  2( در پاورقی 154)ص الإسلامیة

 ناصبی است, پس از او حدیث قبول نمی شود.

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://al-maktaba.org/book/31617/37673
https://www.al-qaradawi.net/node/5153
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هـ[  و 141, که تفرد ازهر بن عبد الله الهوزني]تاما علت که دلیل برای تضعیف بیان شده  – 2

 ناصبی بودنش است, از نگاه علم اصول الحدیث صحیح نیست.

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 به چهار لفظ روایت شده است :( )از معاویة بن أبي سفیان 

عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاویة بن أبي سفیان فلما قدمنا »  لفظ اول :

مكة قام حین صلى صلاة الظهر فقال ان رسول الله صلى الله علیه و سلم قال ان أهل الكتابین افترقوا 

ا واء كلهالأه یعنیفي دینهم على ثنتین وسبعین ملة وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین ملة 

في النار الا واحدة وهي الجماعة وانه سیخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما یتجارى 

الكلب بصاحبه لا یبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله والله یا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به 

 «.نبیكم صلى الله علیه و سلم لغیركم من الناس أحرى ان لا یقوم به 

, و امام (1)هـ[, در مسندش 421دیث به روایت امام احمد بن حنبل ]تاین لفظ ح

, و امام مروزي (2)هـ[ در سنن ابی داود 451, وامام ابوداود ]ت(4)هـ[در سنن دارمي 411الدارمی]ت

  (3), و در مسند الشامیین(1)هـ[  درمعجم الكبیر 234, و امام طبراني ]ت(2)هـ[ در كتاب السنة 412]ت

 و ,(6)هـ[ در غریب الحدیث266امام خطابي ]ت, و (5)هـ[ در كتاب الشریعة 234و امام الآجري ]ت

هـ[ در موضح أوهام الجمع 232, و امام خطیب بغدادي ]ت(1)هـ[ در دلائل النبوة 216امام بیهقي]ت

, و (11)هـ[ در جامع الأصول في أحادیث الرسول 343, و امام ابن الاثیر جزري ]ت (14)والتفریق 

هـ[ در تخریج الاحادیث 534, و امام زیلعی ]ت (14)هـ[ در الترغیب والترهیب 313امام منذري]ت

  ,(12)والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  

                                        
 ( .13151/ شماره حدیث 144/ ص2( مسند احمد بن حنبل )ج 1)

 ( .4116شماره حدیث  421/ ص4( سنن الدارمي )ج 4)

 ( .2115/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 2)

 ( .25/ شماره حدیث 44(, )ص:  23ث / شماره حدی 11( كتاب السنة )ص:  2)

 ( .662/ شماره حدیث   416/ ص 11( معجم الكبیر )ج 1)

 ( .1443/ شماره حدیث 146/ ص 4( مسند الشامیین  ) ج 3)

 ( .41/ شماره حدیث  22/ ص 1( كتاب الشریعة )ج 5)

 ( .166/ ص 1( غریب الحدیث )ج 6)

 ( .4142/ شماره حدیث  221/ ص3( دلائل النبوة, بیهقي )ج 1)

 ( .113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 14)

 ( .5261/ شماره حدیث  24/ ص 14( جامع الأصول في أحادیث الرسول ) ج 11)

 (.22/ص 1( الترغیب والترهیب )ج 14)

 ( .221ص / 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 12)
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و علامه متقي , (1)هـ[ در المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 643و امام عراقي ]ت

هـ[ در كتاب یقظة 1245خان ,]ت , و علامه صدیق حسن(4)هـ[  در كنز العمال 151هندي]ت

, و در صحیح (2)هـ[ در صحیح الترغیب والترهیب 1244, وامام الباني ]ت (2)أولي الاعتبار

 آمده است. (1)وضعیف الجامع الصغیر 

عن ابي عامر الهوزني قال حججت مع معاویة فلما قدمنا مكة حدث برجل یقص »  لفظ دوم :

فقال أمرت بهذا قال لا قال فما حملك علیه قال نفتي وننشر  ویفتي مولى لبني مخزوم فأرسل إلیه

فقال علما عندنا قال معاویة لو تقدمت إلیك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا قال فلما صلى صلاة 

( لغیركم من الظهر قعد على المنبر فقال یا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبیكم )

( قام یوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم قد افترقوا به ألا إن رسول الله ) الناس أحرى أن لا یقوم

على اثنتین وسبعین فرقة في الأهواء الا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها 

في النار إلا واحدة وهي الجماعة ألا إنه سیخرج في أمتي أقوام یهوون هوى یتجارى بهم تلك 

 «.ى الكلب بصاحبه لا یبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله الأهواء كما یتجار

, و امام ابن ابي عاصم (3)هـ[ در سنن ابی داود 451این لفظ حدیث به روایت امام ابوداود ]ت

هـ[ در 234, و امام طبراني ]ت(6), و در كتاب السنة  (5)[ در المذكر والتذكیر والذكر ه 465]ت 

هـ[ 216, و امام بیهقي]ت(14)هـ[ در غریب الحدیث 266ابي ]تامام خط , و (1)مسند الشامیین 

, و (14)هـ[ در موضح أوهام الجمع والتفریق 232, و امام خطیب بغدادي ]ت(11)در دلائل النبوة 

 ,  (12)هـ[ در تاریخ دمشق 151امام ابن عساكر ]ت

                                        
 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 1)

 ( .24621شماره حدیث  135/ ص 11( كنز العمال )ج 4)

 (.116( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  2)

 ( .  11شماره حدیث  14/ ص 1( صحیح الترغیب والترهیب )ج 2)

 (  .2243/ شماره حدیث  221( صحیح وضعیف الجامع الصغیر )ص  1)

 (.2115/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 3)

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  5)

 ( .16/ شماره حدیث  51/ ص  1( كتاب السنة )ج  6)

 ( .1443/ شماره حدیث 146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 1)

 ( .166/ ص 1( غریب الحدیث )ج 14)

 ( .4142/ شماره حدیث  221/ ص3( دلائل النبوة, بیهقي )ج 11)

 ( .113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 14)

 (.3346/ شماره حدیث  124/ ص24( تاریخ دمشق )ج 12)
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أبو و امام  ,(4)هـ[ در تاریخ الاسلام 526امام ذهبي]ت ,و(1)هـ[ در تفسیرش 521و امام خازن ]ت

هـ[  151, و علامه متقي هندي ]ت(2)[ در تفسیرش 552الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

هـ[ در 1454, و امام الوسي ]ت(1)هـ[ در فتح القدیر 1414, و امام شوكاني ]ت(2)در كنز العمال 

, وامام (5)ي الاعتبارهـ[ در كتاب یقظة أول1245, و علامه صدیق حسن خان ,]ت(3)روح المعاني 

 (1), و در صحیح وضعیف الجامع الصغیر (6)هـ[ در صحیح الترغیب والترهیب 1244الباني ]ت 

 آمده است.

إن أهل الكتابین افترقوا في دینهم على ثنتین وسبعین ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق »  لفظ سوم :

 «.واحدة ، وهي الجماعة  كلها في النار إلا -الأهواء  یعنی -على ثلاث وسبعین ملة 

, و امام أبو زرعة عبد (14)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455این لفظ حدیث به روایت امام فسوي ]ت

[  در ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت , و (11)هـ[ در الفوائد المعللة  464الرحمن بن عمرو دمشقي ]ت

معجم الكبیر , و در  (12)هـ[ در مسند الشامیین 234امام طبراني ]تو  , (14)المذكر والتذكیر والذكر 

هـ[ در 241, و امام الحاكم ]ت(11)در الإبانة الكبرى هـ[ 265و امام ابن بطه عکبری ]ت ,(12)

, و امام (15)هـ [ در شرح اصول اعتقاد أهل السنة  216, و امام اللالكائي ]ت (13)المستدرك 

 , (16)وة هـ[ در دلائل النب216بیهقي]ت

                                        
 ( .441/ ص 4( تفسیر الخازن )ج 1)

 ( .241/ ص1( تاریخ الإسلام )ج 4)

 ( .11/ ص4آن العظیم, ابن كثیر )ج( تفسیر القر 2)

 ( .1412شماره حدیث  235/ ص1( كنز العمال )ج 2)

 ( .251/  ص1( تفسیر فتح القدیر ) ج 1)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  3)

 (.116( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  5)

 ( .  11شماره حدیث  14/ ص 1( صحیح الترغیب والترهیب )ج 6)

 (  .2243/ شماره حدیث  221( صحیح وضعیف الجامع الصغیر )ص  1)

 ( .413/ ص 1( المعرفة والتاریخ )ج  14)

 ( .34/ شماره حدیث 11( الفوائد المعللة )ص:  11)

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  14)

 ( .1441/ شماره حدیث  146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 12)

 ( .662/ شماره حدیث   641/ ص 11( معجم الكبیر )ج 12)

 (.155/ شماره  462/ 1( الإبانة الكبرى )ج 11)

 ( . 222شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 13)

 (124/ شماره 22( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ص:  15)

 (.4142/ شماره حدیث  221/ ص3( دلائل النبوة, بیهقي )ج 16)
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, و امام ابن عساكر (1)هـ[ در موضح أوهام الجمع والتفریق 232و امام خطیب بغدادي ]ت

هـ[ 115, وامام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت (4)هـ[ در تاریخ دمشق 151]ت

و امام , (2)در اقتضاء الصراط المستقیم  هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت, (2)در تلبیس ابلیس 

آمده  (5), و در جامع الكبیر (3), و در حقیقة السنة والبدعة (1)هـ[ در الدر المنثور 111سیوطي ]ت

 است.

إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي » لفظ چهارم:

[ در المذكر والتذكیر والذكر ه 465این لفظ حدیث به روایت امام ابن ابي عاصم ]ت  «.الجماعة

و امام طبراني  ,(14)هـ[ در كتاب السنة 412, و امام مروزي ]ت(1), و در كتاب السنة (6)

هـ[ 265, و امام ابن بطه عکبری ]ت (14)در معجم الكبیر , و  (11)هـ[ در مسند الشامیین 234]ت

هـ[ در إطراف المسند المعتلي بأطراف 614, و امام ابن حجر عسقلاني ]ت (12)كبرى در الإبانة ال

هـ[ در الدر 111, و امام سیوطي ]ت(11)هـ[ در تفسیرش 653امام ثعالبي]ت, و (12)المسند الحنبلي 

 آمده است. (16), و در جامع الكبیر (15), و در حقیقة السنة والبدعة (13)الدر المنثور 

حسن است واکثر علماء تحسین نموده اند بجز ( )حکم بر الفاظ حدیث معاویة بن ابی سفیان 

  ,(11)الأجوبة المرضیة در هـ[ 144]تامام السخاوی 

                                        
 ( .113/ ص 4( موضح أوهام الجمع والتفریق )ج 1)

 ( .3341/ شماره حدیث  124/ ص24( تاریخ دمشق )ج 4)

 ( .12( تلبیس ابلیس )ص:  2)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 2)

 ( .11/ ص2( الدر المنثور )ج 1)

 (.31( حقیقة السنة والبدعة )ص:  3)

 ( .134/ شماره حدیث  244/ ص6( جامع الكبیر )ج  5)

 ( .2( المذكر والتذكیر والذكر )ص:  6)

 (.11/ شماره حدیث  53/ ص  1( كتاب السنة )ج  1)

 ( . 23/ شماره حدیث  11( كتاب السنة )ص:  14)

 ( .1441/ شماره حدیث  146/ ص 4( مسند الشامیین ) ج 11)

 ( . 661اره حدیث / شم411/ ص 11( معجم الكبیر )ج 14)

 ( .451/ شماره حدیث  464/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 12)

 ( . 224/ ص1( إِطراف المسنِد المعتلي بأطَراف المسندَ الحنبلي )ج 12)

 ( .416/ ص1( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )ج 11)

 ( .14/ ص 2( الدر المنثور )ج 13)

 (.31( حقیقة السنة والبدعة )ص:  15)

 ( .113/ شماره حدیث  3/ ص 3( جامع الكبیر )ج 16)

 ( از امام حاکم نقل نموده.154/ص 4( الأجوبة المرضیة )ج 11)
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مبادئ أساسیة فکریة وعملیة فی در هـ [ 1221و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود 

 تضعیف نموده اند.  حدیث را, که آنها (1)التقریب بین المذاهب 

نقل کرده صحیح نیست , هـ[ 241]تکه از امام الحاكم  هـ[144]تو اما تضعیف امام السخاوی

در نقل خطأ  هـ[ 144]تصحتش نقل شده است , وامام السخاویهـ[ 241]تزیرا که از امام الحاكم 

معتبر نیست از  هـ [ 1221دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود شده است, واما تضعیف 

 نگاه علم اصول حدیث وخلاف جمهور علماء است.

هـ[ 241]تو از علماء که این حدیث را قبول نموده وتحسین کرده است از آن جمله امام الحاكم 

اقتضاء الصراط المستقیم هـ[ در 546, وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت(4) المستدرك على الصحیحین در 

در تلخیص المستدرك  هـ[526] توامام ذهبی ,(2) مجموع الفتاوىو در  ,(2) لمخالفة أصحاب الجحیم 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي , و امام (3)هـ[ 534وامام زیلعی ]ت ,(1)على الصحیحین  

, (6)تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف در  هـ[643]ت, وامام عراقي(5) [552]ت 

, و ابن حجر عسقلانی (1)الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسمهـ[ در 624وامام ابن الوزیر]ت

ودر  (11)سلسلة الأحادیث الصحیحةهـ[ در1244, وامام الباني ]ت(14)الکاف الشافهـ[ در614]ت

من و در صحیح الجامع الصغیر  ,(12)و در ظلال الجنة في تخریج السنة  ,(14)صحیح سنن ابی داود 

 ,(11) و در صحیح الترغیب والترهیب ,(12)حدیث البشیر النذیر

                                        
, گفته : این حدیث غیر مقبول است, زیرا که به این  2( , در پاورقی 154( مبادئ أساسیة فکریة وعملیة فی التقریب بین المذاهب )ص 1)

 د نموده, و او ناصبی است, پس از او حدیث قبول نمی شود.حدیث أزهر بن عبد الله الحرازی تفر

 ( گفته : به این اسانید حجت گرفته می شود در تصحیح همین حدیث .443/ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 4)

 است.( گفته: این حدیث محفوظ است از معاویة, و از معاویه بسیاری رواة نقل نموده 144/ص1( اقتضاء الصراط المستقیم)ج 2)

 ( گفته: این حدیث محفوظ است از معاویة, و از معاویه بسیاری رواة نقل نموده است.221/ ص2( مجموع الفتاوى)ج 2)

 (.146/ص1( تلخیص المستدرک )ج 1)

 (.221/ص1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف )ج 3)

 (.11/ص1فی الفتن والملاحم )ج (, النهایة211/ص1( تفسیر القران العظیم, ابن کثیر )ج 5)

 (.662/ص4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 6)

 (.121, 142/ص4( الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم )ج 1)

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 14)

 (.442/شماره حدیث 211/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 11)

 (.113/ص2( صحیح سنن ابی داود )ج 14)

 (. 31,  4,  1/شماره 22,  6, 5/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 12)

 (.113/ص1( صحیح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 12)

 (.26/شماره 15/ص1( صحیح الترغیب والترهیب )ج 11)



91 
 

در تحقیقش بر  جامع الأصول في أحادیث الرسول  هـ[1241وشیخ عبدالقادر الارناؤوط ]ت

شیخ  , و(4)البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة در  هـ[1246عبد الکریم مراد]توشیخ , (1)

, وشیخی (2)جامع الأصول في أحادیث الرسول  در تحقیقش بر   هـ[1226شعیب الارناؤوط]ت

دکتور سلمان بن  و, (1), در شرح سنن أبي داود (2)هـ[1212العزیز عبد المحسن العباد ]مولود 

هـ[ در 1255سلیم بن عید الهلالی ]مولود, شیخ (3)هـ[ در صفة الغرباء 1253فهد العودة ]مولود

هـ[ در تحقیقش 1255, والدکتور عبد الله الدمیجی]مولود(5)الأمة  نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق

هـ[ در تحقیق به مجمع الزوائد 1255ابو الاشبال أحمد محمد شاكر]ت , و (6)الشریعة للآجري بر  

عبد الله بن وشیخ , (11)در شرح العقیدة الطحاویة  (14)هـ[ 1256,  و صالح آل الشیخ ]مولود (1)

شیخ علي حسن , و(14)هـ[ در أضواء علی حدیث افتراق الأمة2511یوسف الجدیع, ]مولود

 , (12)کتاب الحوادث والبدعدر هـ[ 1264الاثری]مولود

                                        
 (.22/ص 14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 1)

 (.26( البدع وآثارها السیئة )ص 4)

( وگفته : این حسن است , وحدیث 144/ ص2, مسند أحمد بن حنبل )ج 4( در پاورقی 24/ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 2)

 افتراق الأمة از آن صحیح است همراه شواهد شان.

هـ( در شهر الزلفي عربستان سعودی, 1212آل بدر , مولود در سال )( عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد بن عثمان  2)

لامة عاست,  و از شیوخش الشیخ عبد الله بن أحمد المنیع , و الشیخ المفتي محمد بن إبراهیم , و الشیخ العلامة عبدالعزیز بن باز, والشیخ ال

إحسان إلهي ظهیر, و الدكتور علي ناصر فقیهي, والشیخ یوسف بن  محمد الأمین الشنقیطي , وغیره میباشد , و از شاگردانش الشیخ العلامة

عبدالرحمن البرقاوي, ووالدكتور صالح السحیمي, والدكتور عبدالرحمن الرشیدان استاذ ومشرف منوگراف لیسانس نویسنده, والدكتور 

 سیوطي , صحیح البخاري, سنن النسائي , سنن أبيعبدالرزاق البدر, وغیره میباشد, و استاذ نویسنده هم میباشد, که شرح مُختصر ألفیة ال

داود, اللؤلؤ والمرجان, وآداب المشي إلى الصلاة را از او تدریس نموده است, و از تصنیفاتش  عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 

نَّة والجماعة , وعقیدة أهل السنة وا لأثر في المهدي المنتظر وغیره الكرام, و فضلُ أهل البیت وعلوُّ مكانتِهم عند أهل السُّ

 (https://shamela.ws/index.php/author/ 4444/42/41میباشد)

 أبي داودشرح سنن هـ, دار الحجر, الریاض, چاپ اول,  1223بدر, عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد, العباد, (  1)

 (.4)ص: 

 (.42( صفة الغرباء )ص 3)

 (.11( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 5)

 .41( در پاورقی 212/ص1( کتاب الشریعة )ج 6)

 (. 411/ ص 1(  مجمع الزوائد )ج 1)

هـ ( در شهر الریاض عربستان تولد شده, و شاگرد الشیخ  1256( صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم, آل الشیخ , در سال )   14)

ما لعبد العزیز بن مرشد , والشیخ عبد الله بن عقیل , والشیخ عبد الله بن غدیان والشیخ حماد الأنصاري , میباشد, و از تصنیفاتش التكمیل 

 (https://www.marefa.org/ 4444/44/46جه من إرواء الغلیل , وموسوعة الكتب الستة , وغیره میباشد)فات تخری

هـ, مکتبة دار الحجاز للنشر والتوزیع, چاپ اول,  1221هـ[ 1256آل الشیخ, صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ, ] المولود (  11)

 (.515)ص: شرح العقیدة الطحاویة یق: عادل بن محمد مرسی رفاعی, تحق

 (.11( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 14)

 .1( در پاورقی 221( کتاب الحوادث والبدع )ص  12)

https://shamela.ws/index.php/author/185
https://www.marefa.org/
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شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل  , و(1)حمزة احمد الزین در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل  و

شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم,  , و(4)حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه در تحقیقش بر  حمید 

وشیخ  ,(2) و در تحقیقش بر   مسند الدارمی,  (2)مسند ابی یعلى  در تحقیقش بر   درانی , درانی

, (5), والشیخ علي محمد معوض(3)در جامع الأصول في أحادیث الرسول  (1)أیمن صالح شعبان

در الجواهر  ,(1)والشیخ عادل احمد عبد الموجود  , (6)درتحقیقش الجواهر الحسان في تفسیر القرآن

 .(14)الحسان في تفسیر القرآن

از احادیث متواتر شمرده  (11)هـ[ درنظم المتناثرة من الحدیث المتواترة 1221و امام كتانی ]ت

 است.

 است.( )از ادراج معاویة  «یا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء» و لفظ 

دو احکام را در بر گرفته است , حکم تحسین ( )دیث معاویة بن ابی سفیان سپس احکام الفاظ ح

 .وحکم تضعیف, وحکم تحسین مطابق علم اصول حدیث است

واما حکم تضعیف بدون دلیل می باشند, وبرای آنها  کدام دلیل معقول از نگاه علم اصول حدیث  

 لهذا تضعیف آنها  معتبر نیست., نیست

  

                                        
 (.121/ص46( مسند احمد بن حنبل  )ج 1)

 .1( در پاورقی21( حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه )ص :  4)

 .4(, در پاورقی 445/ص3( مسند ابی یعلى  )ج 2)

 .1( در پاورقی 1325/ص2( مسند الدارمی )ج 2)

( أیمن صالح شعبان , محقق بعضی کتابها است, و از تحقیقاتش جهود مركز تحقیق النصوص في رسم المصحف الشریف, وجامع الأصول  1)

 (maktaba.org/book/-https://al 4444/42/11في أحادیث الرسول للجزري وغیره است)

 (.22/ ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 3)

( علی محمد معوض محقق بعضی کتابها است , و همراه عادل احمد عبد الموجود تحقیقاتی زیادی نموده , و از تصنیفاتش تحقیق بدائع  5)

شرائع , تحقیق العزیز شرح الوجیز معروف به شرح الکبیراز امام ابو القاسم عبد الکریم الرافعی , و تحقیق الحدود الصنائع في ترتیب ال

والأحكام الفقهیة للبسطامی, و تحقیق زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار, و تحقیق المعالم في علم أصول الفقه, و غیره کتابها است 

(https://waqfeya.com/book.php?bid= 4444/42/11) 

 (.14/ ص4( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )ج 6)

( عادل احمد عبد الموجود, محقق بعضی کتابها است , و همراه علی محمد معوض تحقیقاتی زیادی نموده , و از تصنیفاتش تحقیق الإقناع  1)

 ةفي حل ألفاظ أبي شجاع, و تفسیر السمرقندى المسمى بحر, و سنن الدارقطني , ومحقیق کتاب التهذیب في فقه الإمام الشافعي, و محقیق بدای

 =https://waqfeya.com/book.php?bidونهایة المقتصد است, ومحقق الجواهر الحسان في تفسیر القرآن است) المجتهد

4444/42/11) 

 (.14/ ص4( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )ج 14)

 (.15( نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة ) ص  11)

https://al-maktaba.org/book/25800
https://waqfeya.com/book.php?bid=1550
https://waqfeya.com/book.php?bid=1550
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 (هـ[ )38مطلب ششم: تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عباس ]ت

 فرع اول : تخریج سند حدیث وحكم برآن

هـ[  در الإبانة الكبرى 265را امام ابن بطه عکبری ]ت ()هـ[ 36حدیث عبد الله بن عباس ]ت

: قال حدثت  (4)هـ[ 455به این سند آورده است: قال امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]ت (1)

هـ[ , 126هـ[ , عن لیث ]ت154هـ[ قال حدثنا یعقوب بن عبد الله ]ت441عن عامر بن ابراهیم]ت

 ...« .تفرقت الیهود على إحدى وسبعین » , قال : ()هـ[ , عن ابن عباس 141عن مجاهد]ت

وحکم بر این سند حدیث, این است که, این سند حدیث ضعیف است, از جهت راوی مجهول 

 هـ[.441هـ[ وبین عامر بن ابراهیم]ت455مام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]تبین ا

هـ تولد شده است , و عامر بن  111و امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي در سال ت 

هـ وفات شده است, و در بین شان واسطه مجهول است, چنانکه لفظ شان 441ابراهیم در سال 

 .)حدثت ( در سند دلالت دارد

هـ[ که مختلط است, واحادیثش تضعیف شده است, 126و این حدیث ضعیف, از جهت لیث ]ت

, و (2)هـ[ در الکاشف 526, وامام ذهبی]ت(2)هـ[ در کتاب المجروحین 212چنانکه امام حبان ]ت

 (3)هـ[ در تقریب التهذیب 614, و ابن حجر عسقلانی ]ت (1)و در دیوان الضعفاء والمتروکین 

 گفته اند.

هـ[ 645هـ[ مدلس است وتدلیسش قبول نیست چنانکه امام هیثمي]ت126وهمین گونه لیث ]ت

 . (5)در مجمع الزوائد گفته است

                                        
 (.461/ شماره 413/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 1)

أبو حاتم محمد بن إدریس بن المنذر بن داود, بن مهران , حنظلي, حافظ حدیث  گفته :( 261/ص 42ج( امام مزي در تهذیب الكمال ) 4)

هـ ق ( وفات شده, و از  455هـ ق( در راي تولد شده, و در سال )  111است, و از همزمان امام البخاري ومسلم است , و در سال ) 

ر في مجمع اللغة , و أعلام النبوة وغیره میباشد , و امام مزي در تصنیفاتش طبقات التابعین, و كتاب الزینة , و تفسیر القرآن العظیم , وذك

و أول كسي : ا گفته: أبو بكر الخطیب  گفته: یكي از ائمه حفاظ حدیث و اثبات و مشهورین به علم میباشد , و امام مزى   گفتهتهذیب الكمال 

: ثقه است, و ابن  گفتهم إمام در حدیث است, و امام النسائى و یكي از حفاظ حدیث است , و أبو حات 441بود كه حدیث را نوسید در سال 

یث : او إمام و عالم به حد گفته: إمام در حفظ است, و هبة الله لالكائى  گفته: از أهل امانت و معرفت است, و أبو نعیم اصفهانى  گفتهخراش 

 ([.42/ص 6(, تهذیب التهذیب )ج114/ ص4اظ وذیوله )ج( , تذكرة الحف11/ ص6,و حافظ حدیث ومتقن ومتثبت است ]الثقات ابن حبان )ج

 (.421/ص4( کتاب المجروحین )ج 2)

 (.2314/شماره ترجمه 111/ص4( الکاشف )ج 2)

چاپ  مكتبة النهضة الحدیثة, مكة المکرمة,, هـ1265  هـ[,526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله ]ت(  1)

 (.2142/شماره ترجمه 222)صدیوان الضعفاء والمتروکین دوم, تحقیق: حماد بن محمد الانصاری, 

 (.1361( تقریب التهذیب )شماره ترجمه  3)

 (.411/ص5(, )ج44/ص2(, )ج62/ص1( مجمع الزوائد )ج 5)
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 فرع دوم : متن حدیث وحکم آن

تفرقت الیهود على إحدى » روایت شده كه گفته است : ( )هـ[ 36از عبد الله بن عباس ]ت

م على ثلاث وسبعین ، وإن من أضلها وشرها وسبعین ، والنصارى على اثنتین وسبعین ، وأنت

 « .()وعمر ( )وأخبثها الشیعة الذین یشتمون أبا بكر 

 آمده است. (1)هـ[ در الإبانة الكبرى 265این لفظ حدیث به روایت امام ابن بطه عکبری ]ت

هـ[ در 645هـ[ ضعیف است چنانکه امام هیثمي]ت36وحکم بر لفظ حدیث عبد الله بن عباس ]ت

گفته است, ولیکن لفظ اول در حدیث موافق احادیث صحیحه وحسنه است در  (4)در مجمع الزوائد 

افتراق یهود به گروه های هفتاد یک گروه ودر نصاری هفتاد دو گروه ودر این امت هفتاد سه گروه, 

دراحادیث صحیحه نیامده, بلکه بعضی  «وإن من أضلها وشرها وأخبثها»ظ  دوم درحدیث اما لف

, امام (2)هـ[ درمجمع الزوائد 645علماء درموضوعات آورده , چنانکه امام هیثمي]ت

 , گفته اند.(2)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة  1244البانی]ت

  )(1)هـ[ )88]تمطلب هفتم: تخریج وحكم حدیث جابر بن عبد الله 

 فرع اول : تخریج سند حدیث وحكم برآن

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار 534( را امام زیلعی ]تهـ[ )54حدیث جابر بن عبد الله ]ت

( رواه اسلم بن هـ[ )54آورده, وگفته : حدیث جابر بن عبد الله ]ت (3)الواقعة فی تفسیر الکشاف  

 .( 6)في كتابه تاریخ واسط ( 5)هـ[  414سهل بن سلم, الواسطي, مشهور به بحشل, ]ت

 

                                        
 (.461/ شماره حدیث 413/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 1)

 (.411/ص5(, )ج44/ص2(, )ج62/ص1( مجمع الزوائد )ج 4)

 ( مرجع سابق  2)

 (.234( ظلال الجنة, الباني )ج/ص 2)

(, وامام ابن 31/ص 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج241/ص 2( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام, گفتند : ( 222/ص 1ابة )ج(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصح255/ص1در اسد الغابة )ج

 هـ ( در مدینه منوره وفات شدند. 54انصارى, خزرجى,  و به تمام غزوات  بجز از بدر و احد حاضر شده بودند,  وبعد از سال ) 

 (.214/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 3)

بحشل أسلم بن سهل بن سلم , واسطي, حافظ, و صدوق, و  گفته :( 451/ شماره  112/ص 12( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 5)

: او منسوب به محله رزاز است , و گفته محدث, ومؤرخ تارخ واسط است, أبو الحسن , رزاز, ومعروف به بحشل است, وخمیس حوزي 

 هـ ق ( وفات شده است . 414سال )  او ثقه, وثبت, وإمام است, و در

 ـ, عالم الكتب , چاپ اول, تحقق : كوركیس عواد, 1243هـ[, 414( بحشل, أسلم بن سهل بن سلم, واسطي, رزاز, أبو الحسن ]ت 6) تاریخ ه

 (.421) ص واسط
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حکم بر این سند حدیث, این است که, سند حدیث ضعیف است, از جهت راوی مبهم در سندش, 

هـ[ در 614وبه همین علت علماء این حدیث را ضعیف نموده اند مثل امام ابن حجر عسقلانی ]ت

. " در اسنادش راوی است که نام آن راوی (1)و گفته : وفی اسناده راو لم یسم  اف الشافالک

هـ[ در اتحاف السادة المتقین گفته : وفی السند مجهول 1441گرفته نشده است ". و امام زبیدی ]ت

 " در سندش راوی مجهول است " . (4)

 فرع دوم : متن حدیث وحکم آن

(  تفرقت قال رسول الله )» روایت شده كه گفته است : ( )هـ[ 54از جابر بن عبد الله ]ت

الیهود على إحدى وسبعین فرقة كلها في النار وتفرقت النصارى على اثنتین وسبعین فرقة كلها 

 في النار وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال عمر بن الخطاب

 «.أخبرنا یا رسول الله من هم قال السواد الأعظم 

هـ[ در كتابش تاریخ 414این لفظ حدیث به روایت أسلم بن سهل الواسطي معروف به بحشل ]ت

 (2)هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  534, و امام زیلعی ]ت (2)واسط 

 آمده است.

هـ[ ضعیف است چنانکه امام ابن حجر عسقلانی 54 ]توحکم بر لفظ حدیث جابر بن عبد الله

گفته  (3)هـ[ در اتحاف السادة المتقین 1441, و امام زبیدی ]ت (1) الکاف الشافهـ[ در 614]ت

اند, ولیکن لفظ حدیث به احادیث صحیحه وحسنه موافق است در افتراق یهود به گروه های هفتاد 

 «كلها في النار » یک گروه ودر نصاری هفتاد دو گروه و در این امت هفتاد سه گروه, اما لفظ  

د ادر باره گروه های یهود ونصاری بدون استثنی مخالف احادیث صحیحه است, واما لفظ السو

 الاعظم بیان معنی الجماعة شده است, که تفصیلش إن شاء الله در فصل دوم خواهد امد.

  

                                        
 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 1)

 (.121/ص6( اتحاف السادة المتقین )ج 4)

 (.421( تاریخ واسط ) ص 2)

 ( .214/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 1)

 (.121/ص6( اتحاف السادة المتقین )ج 3)
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  )(1)هـ[ )89مطلب هشتم: تخریج وحكم حدیث عوف بن مالك ]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند : هـ[ )52حدیث عوف بن مالك ]ت

 .(4)هـ[ در سنن ابن ماجه 452امام ابن ماجه ]ت -1

 .(2)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455امام فسوي ]ت - 4

 .(2)هـ[ در تاریخ ابی زرعة 464امام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو دمشقي ]ت - 2

ب منسو (3)هـ[ در کشف الخفاء1134, برایش امام عجلونی]ت(1)هـ[ 461امام ابن ابی الدنیا ]ت - 2

 نموده اند.

 .(5)[  درکتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  - 1

 .(6)هـ[ در مسند البزار414امام البزار ]ت - 3

 .(14)ومسند الشامیین (1)هـ[ در معجم الكبیر 234امام طبرانی ]ت - 5

                                        
(, وامام ابن 264/ص 1ب في معرفة الأصحاب, )ج(, وامام ابن عبد البر در الإستیعا244/ص 11( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

عوف بن مالك بن أبى عوف, گفتند : ( 241/ص 4( وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج261/ ص4الاثیر در اسد الغابة )ج

واقدى گفته : در غزوه خیبر ( حاضر شده بودند ,  و ( است, و در فتح مكة همراه رسول الله )اشجعى , غطفانى , صاحب رسول الله )

( در بین او و در بین أبو الدرداء اخوت انداخته مسلمان شده بود وحاضر شده بود , و امام ابن حجر گفته  : ابن سعد ذکر کرده است که )

 هـ ق( وفات شده است . 52بود , و در سال )

 (. 2114/شماره حدیث1244/ص 4( سنن ابن ماجه )ج  4)

 ( .243/ ص 4( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  2)

 هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول,  1244هـ[, 461نصري, عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان, أبو زرعة, ]ت (  2)

 (.131/ص1)ج   تاریخ ابی زرعةتحقیق: خلیل المنصور, 

أبوبكر بن أبي الدنیا, البغدادي, حافظ, محدث, صاحب تصانیف مشهوره و مفیده است, الله بن محمد بن عُبید بن سفیان بن قیس,  ( عبد 1)

تصنیفات رسیده است , واز آن جمله العظمة؛ الصمت؛ الیقین؛ ذم الدنیا؛ الشكر؛ الفرج بعد الشدة وغیره   132تصنیفات زیادی را دارد حتی 

(, 441/ص 1در بغداد وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج هـ ق( 461هـ ق( تولد شده, و درسال )446میباشد , ودرسال )

/ 2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج54/ص 13تهذیب الكمال از امام المزي )ج(, 215/ص 12سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج

 ([. 116ص

 (.131/ص 1( کشف الخفاء )ج  3)

 (. 32/شماره حدیث 24/ص1( کتاب السنة )ج  5)

 ( .4511/ شماره حدیث  242/ ص 1( مسند البزار )ج 6)

 ( .141/ شماره حدیث  54/ ص 16( معجم الكبیر )ج 1)

 ( .166/ شماره حدیث  144/ ص 4( مسند الشامیین )ج 14)
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 .(4)در الکامل فی الضعفاء  (1)هـ[ 231امام ابن عدی]ت - 6

 .(2)هـ[ در الإبانة الكبرى  265امام ابن بطه عکبری ]ت - 1

 .(2)هـ[ در المستدرك 241امام الحاكم ]ت - 14

 .(3), در فوائد العراقیین (1)هـ[ 211امام ابو سعید النقاش ]ت - 11

 .(5)هـ [  در شرح اصول الاعتقاد  216امام اللالكائی ]ت  - 14

هـ[ در کنز 151هـ[ , برایش علامه متقی هندی ]ت224امام ابو نعیم الاصفهانی ]ت - 12

 منسوب نموده اند. (6)العمال

 (14)هـ[342, برایش امام الرافعی ]ت(1)هـ[223امام الخلیل بن عبد الله القزوینی ]ت - 12

 منسوب نموده اند. (11)در التدوین فی ذکر اخبار قزوین 

                                        
هـ ق ( تولد  455, جرجاني, علامه در حدیث میباشد, و در سال ) ( أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان 1)

هـ ق ( وفات شده است, و از تصنیفاتش الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكین من الرواة, و علل الحدیث , و  أسامي  231شده, و در سال ) 

(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي 415/ ص3ام ذهبي )جمن روى عنهم البخاري , و أسماء الصحابة وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از ام

 ([. 454/ص 6(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج112/ص 13)ج

هـ, دار الفكر, بیروت, تحقیق: یحیى مختار غزاوي, 1241هـ[, 231( ابن عدي, عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد, جرجاني, ]ت 4)

 (.4262/ص 5)ج (, 1432/ص 2)ج فی الضعفاءالکامل 

 (. 254/شماره حدیث 252/ص 1( الإبانة الكبرى  )ج 2)

 (.6212/شماره حدیث 112/ص2(, )ج 3242/شماره حدیث352/ص  2( المستدرک )ج 2)

( أبو سعید, محمد بن علي بن عمرو بن مهدي,  النقاش , از حفاظ حدیث است, و از تصنیفاتش طبقات الصوفیة, و القضاة والشهود, و  1)

(, سیر أعلام النبلاء از 214/ص 3هـ ق( وفات شده است ] تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج212ائد العراقیین وغیره است, و در سال )فو

 ([.441/ص 12(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج245/ص 15امام ذهبي )ج

فوائد ن, القاهرة, چاب دوم, تحقیق: مجدي السید إبراهیم, هـ, مكتبة القرآ 1242هـ[,  212( نقاش, محمد بن علي بن عمرو, أبو سعید, ]ت 3)

 (. 24/شماره حدیث23/ص  1)ج العراقیین

 (. 121/شماره حدیث141/ص  1( شرح اصول الاعتقاد )ج 5)

 (. 1414/شماره حدیث 54/ص 1( کنز العمال )ج 6)

لاد ب( خلیل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهیم ابن الخلیل , القزویني, أبو یعلى, قاض, و حفاظ حدیث بود, واز تصنیفاتش الارشاد في علماء ال 1)

/ص 15(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج122/ص 5هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 223میباشد ,  ودر سال )

 ([.214/ ص1, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج(333

ار ب( أبو القاسم , عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم, الرافعي, القزویني, فقیه از كبار شوافع بوده,  واز تصنیفاتش التدوین في ذكره أخ 14)

هـ ق( وفات شده است , ]تاریخ الإسلام از 342هـ ق( تولد شده ودر سال ) 115قزوین , و  المحرر فی الفقه, وغیره میباشد , و در سال )

 ([.123/ ص6(, الأعلام از زركلي )ج414/ص 44(, سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج62/ص 14امام ذهبي )ج

زیز ع, بیروت, چاپ اول, تحقیق: دار الكتب العلمیة, هـ1246هـ[ , 342( رافعي, عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم, أبو القاسم,]ت 11)

 (.431/ص 4)ج  التدوین فی ذکر اخبار قزوین, الله العطاردي
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, ودر  (4)ر الإحکام في أصول الأحکام , ود(1)هـ[ , در کتاب المحلی 213امام ابن حزم ] ت - 11

 .(2)ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل 

 .(2)هـ[  در المدخل الی السنن الکبری 216امام بیهقي ]ت - 13

 .(1)هـ[, در جامع بیان العلم وفضله 232امام ابن عبد البر]ت - 15

 . (5), ودر الفقیه والمتفقه (3)بغدادهـ[  در تاریخ 232امام خطیب بغدادي ]ت - 16

 .(6)هـ[ در الحجة فی بیان المحجة 121امام قوام السنة الاصفهانی]ت - 11

 .(1)هـ[ در تاریخ دمشق151امام ابن عساكر]ت - 44

 .(11), درتهذیب الکمال (14)هـ[ 524امام مزی ]ت - 41

 آورده اند .,(14)هـ[ درمصباح الزجاجة624امام بوصیری]ت - 44

 , معلق آورده اند.(12), در فردوس الأخبار (12)هـ[ 141مام الدیلمی ]توا

                                        
 (.34/ص1( المحلی )ج  1)

 ( .41/ص6( الإحکام في أصول الأحکام )ج 4)

چاپ اول, تحقیق: سعید ,  مطبعة جامعة دمشق, سوریا, هـ1251 هـ[, 213] تأبو محمد  ,بن حزمسعید اندلسي, علي بن أحمد بن (  2)

 (.36)صالأفغاني, ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل 

چاپ اول, تحقیق:  هـ, دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكویت,  1244هـ[, 216بیهقي, أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر, ] ت (  2)

 (.445/شماره حدیث 166)ص لی السنن الکبریالمدخل ا د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي,

 (.1115, 1113/شماره حدیث 1426/ص  4( جامع بیان العلم وفضله  )ج 1)

 (. 245/ص 12( تاریخ بغداد )ج 3)

 دار ابن الجوزي, چاپ اول, تحقیق:هـ,  1215 هـ[,232بغدادي, أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, أبو بكر, الخطیب ]ت (  5)

 (.151/ص1, )جالفقیه والمتفقه, بن یوسف العزازي عادل

 (.11/شماره حدیث 141/ص 1( الحجة فی بیان المحجة )ج  6)

 (.111/ص34( تاریخ دمشق )ج  1)

هـ ق( در حلب  312( أبو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف, ابن الزكي , مزي, محدث و حافظ است و در سال )  14)

/ 1(, تذكرة الحفاظ وذیوله )ج146/ص 16هـ ق( در دمشق وفات شده , ] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج 524تولد شده ودر سال ) 

 ([.412ص

هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ 1244هـ[, 524بد الرحمن بن یوسف, ابن الزكي,  جمال الدین, أبو الحجاج, ]ت( مزي, یوسف بن ع 11)

 (.164/ ص 12, ) ج تهذیب الكمالاول, تحقیق: د. بشار عواد معروف, 

ینة المنورة, چاپ اول, تحقیق: هـ, الجامعة الاسلامیة بالمد 1243هـ[, 624( بوصیري, شهاب الدین أحمد بن أبي بكر, أبو العباس, ]ت 14)

 (.1211/ شماره  65/ ص 4, )جمصباح الزجاجةد. عوض بن احمد الشهری, 

هـ ( تولد شده است, و 221( شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسره , و محدث, وعالم, و حافظ, أبو شجاع, الدیلمي, و در سال ) 12)

 ([.16/ص 6( تاریخ الإسلام )ج251/ ص44لگی وفات شده, ]سیر أعلام النبلاء )جسا 32رجب , در عمر  11هـ( به روز 141در سال )

دار الكتاب العربی, بیروت, لبنان, چاپ اول,  هـ,  1214هـ[, 141دیلميّ, شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو, أبو شجاع ]ت(  12)

 (.1644/شماره 154/ص 1)ج  الاخبار بمأثور الخطاب فردوس, و محمد المعتصم بالله البغدادی, فواز احمد الزمرلی تحقیق:
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علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد ذكر (, [ )هـ73ت]وهمین گونه حدیث عوف بن مالك 

شیخ ، و(1)در التدوین فی ذکر اخبار قزوین  [هـ623ت]امام الرافعی  مثل, میكند آنها هم آورده اند 

، و امام (2)در اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم [ هـ728ت]الإسلام ابن تیمیة

، و امام عراقي (3)در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  [ هـ762ت]زیلعی 

در مجمع [ هـ817ت]، و امام هیثمي(4)در المغني عن حمل الأسفار في الأسفار [ هـ816ت]

[  هـ975ت]، و علامه متقي هندي (6)در الدر المنثور [  هـ911ت]، و امام سیوطي(5)الزوائد 

[ هـ1251ت]و امام شوكاني ، (8)در کشف الخفاء[ هـ1162ت]امام عجلونیو  ،(7)در كنز العمال 

هـ[ 1244وامام الباني ]ت  ,(14)هـ[ در روح المعاني 1454و امام الوسي ]ت، (9)در فتح القدیر 

 آورده اند. (14), و در صحیح الجامع الصغیر (11)در سلسلة الأحادیث الصحیحة 

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

 به دو طریقه امده است: ()هـ[ 52از عوف بن مالک ]ت

 (12)هـ[ 88طریقه اول : جبیر بن نفیر]ت

                                        
 (.431/ص 4( التدوین فی ذکر اخبار قزوین )ج  1)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 4)

 ( .221/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

  ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5ر )ج( المغني عن حمل الأسفار في الأسفا 2)

 ( . 14221/ شماره حدیث  343/ ص 5( مجمع الزوائد )ج  1)

 ( .13/ص 2( الدر المنثور )ج 3)

 (.1411/ شماره  144/ ص 2(, )ج1413/ شماره حدیث  144/ ص2(, )ج 1414/ شماره  444/ ص2( كنز العمال )ج 5)

 (.131/ص 1( کشف الخفاء )ج  6)

 ( .251/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 1)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  14)

هـ, دار المعارف, ریاض, چاپ   1241 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, أبو عبد الرحمن, ] ت (  11)

 (.1214/ شماره حدیث  244/ص 1)ج سلسلة الأحادیث الصحیحةاول, 

, چاپ دوم, هـ, المكتب الإسلامي1224هـ[, 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, أبو عبد الرحمن, ] ت  ( 14)

 ( . 1464/ شماره حدیث  165/ ص1)ج صحیح الجامع الصغیر وزیاداته

یر بن مالك بن عامر حضرمى , أبو عبد الرحمن ( گفته : ) بخ م د ت س ق ( : جبیر بن نف141/ ص2( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 12)

( را دریافت نموده, و روایت های مرسل را روایت میکند, أبو زرعة , و أبو , پدر عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر است , و زمانه نبى )

ت از هیچ کس از كبار تابعین, أحسن روای حاتم گفته : ثقه است, و ابو حاتم گفته : از كبار تابعى أهل شام از قدماء است , و النسائى گفته :

(  31/ ص 4صحابه از سه کس نیست : قیس بن أبى حازم , و أبى عثمان نهدى , و جبیر بن نفیر , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

سعد گفته : ثقه است در آن ( را ندارد, و ابن گفته : ابن حبان در ثقات التابعین گفته : زمانه جاهلیت را درک کرده , و صحبت نبی )

روایتی که روایت میکند, و ابن خراش گفته : او از أجل تابعین شام است, و العجلى گفته : شامى , و تابعى و ثقه است, و یعقوب بن شیبة 

ورتبه اش ( گفته : مخضرم است, و پدرش صحابی است ,  126گفته : مشهور به علم است , وامام ابن حجر در "تقریب التهذیب" ) ص 
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, عن حریز بن (4) هـ[165, عن عیسى بن یونس ]ت(1)هـ[ 446نعیم بن حماد ]تین طریق از ا

 , (2)هـ[ 132عثمان ]ت

                                        
هـ ق( وفات  64: از كبار التابعین است, و در سال )   4به نزد ابن حجر :  ثقه و جلیل القدر است, وبه نزد امام ذهبی : ثقه , و از طبقه : 

 (. 53/ص  2( , وسیر أعلام النبلاء )ج 121/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج 224/ص  5شده است.]طبقات ابن سعد )ج

 روایتش مقبول میباشد.و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ مق د ت ق ( : نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث بن همام , خزاعى , أبو 233/ص 41( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

وأحمد بن حنبل گفته : أول کسی است که من شناختم به كتاب مسند نعیم ابن حماد , و أبو بكر الخطیب گفته : أول کسی  عبد الله , مروزى ,

است که مسند را جمع نموده و تصنیف کرده, و صالح بن مسمار گفته : از نعیم بن حماد شنویدم که میگفت : من جهمي بودم, وقتیکه حدیث 

معطله هستند , و العجلى گفته : نعیم بن حماد مروزى , ثقه است, و أبو حاتم گفته : محله الصدق است , ,  را طلب کردم فهمیدم که انها

( گفته : و أبو الفتح ازدى  234/ص  14وامام مسلم در مقدمه صحیح مسلم از او روایت کرده است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

ت , و دارقطنى گفته : إمام در سنت , و كثیر الوهم  است, وامام ابن حجر در  "تقریب التهذیب" گفته : حدیث را وضع میکرد به تقویه سن

( گفته : امام ابن عدی تتبع خطأ او را کرده, وگفته : باقی حدیثش مستقیم است, ورتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است,  132)ص / 

: كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و در  14فظ , و مختلف فیه است, و از طبقه : وزیات خطأ میشود,  ورتبه اش به نزد امام ذهبی : حا

 ([. 424/ ص 2وتاریخ الاسلام )ج 111/ص  5هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج  446سال ) 

 قبول مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش منویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عیسى بن یونس بن أبى إسحاق ,سبیعى , أبو عمرو , و یا  أبو 34/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

ت, و سمحمد , كوفى , پدر إسرائیل بن یونس است, و أحمد بن حنبل , و أبو حاتم , و یعقوب بن شیبة , و النسائى و ابن خراش گفتند: ثقه ا

 حرب بن إسماعیل گفته : از ابن المدینى سوال شد در باره عیسى بن یونس گفت : بخ بخ , ثقه ومأمون است, وأحمد بن عبد الله العجلى گفته

: كوفى و ثقه است , و در الثغر سکونت داشت , و ثبت در حدیث بود, و أبو زرعة گفته : حافظ بود, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) 

( گفته : وابن حبان در " الثقات " ذکر کرده , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و مأمون است, وبه نزد امام ذهبی : یکی  424/ ص 6ج

هـ ق( در شام وفات شده  111و یا  165: از وسطى از أتباع التابعین است , و در سال )  6از اعلام در حفظ وعبادت است , و از طبقه : 

 ([. 451/ص  1(, وتذكرة الحفاظ )ج  224/ص  6( وسیر أعلام النبلاء )ج  266/ص  5ات ابن سعد )جاست. ] طبق

 شد.روایتش مقبول میباو از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ د ت س ق ( : حریز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد , رحبى , خلیفه بن 136/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

خیاط در طبقه چهارم از أهل شام ذکر کرده, و  أبو الحسن بن سمیع در طبقه پنجم ذکر کرده,  و أبو بكر بغدادى صاحب کتاب " تاریخ 

رایش كتاب نبود, و او حفظ میکرد , و در آن گدود نمی شد , وثبت در الحدیث است, و یحیى بن معین گفته : ثقه است الحمصیین " گفته : ب

, وعبد الرحمن بن إبراهیم دحیم گفته : حریز بن عثمان حمصى , جید الإسناد , وصحیح الحدیث است, و احمد بن عبد الله العجلى گفته : 

( را تنقص میکرد , وحافظ حدیث بود, و عمران بن أبان گفته : از حریز بن عثمان على گفته : علی )شامى , و ثقه است, و عمرو بن 

شنویدم که میگفت: علی را دوست ندارم پدرهای ما را قتل کرده است, وبخاری از او دو روایت کرده است , و امام ابن حجر در تهذیب 

( هر صبح وشام هفتاد مرتبه لعنت میکرد , کسی برایش گفت که این ته : علی )( ذکر کرده است : ابن حبان گف424/ص  4التهذیب )ج

ذهب خودش را چرا میکنی ؟ گفت : او سر از پدر ما و از پدر کلان مرا قطع کرده, و امام البخاري از أبو الیمان روایت میکند که از م

هب نواصب منسوب شده , وبه نزد امام ذهبی:  ثقه وناصبی است, رجوع کرده, و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و ثبت است لکن به مذ

 1هـ ق( وفات شده است . ]میزان الاعتدال )ج 132هـ ق( تولد شده , ودر سال )  64: از صغار التابعین است, و در سال )   1واز طبقه : 

 ([.51/ص  5( , وسیر أعلام النبلاء )ج253/ص 

 .روایتش مقبول مي باشدو از راویان بخاری است, و ا راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوید : نظر به اقوال علمنویسنده 
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هـ[, در روایت امام 64عن جبیر بن نفیر]ت ,(1) هـ[116عبد الرحمن بن جبیر]تعن 

, و امام ابن بطه (2)هـ[ در معجم الكبیر234, و امام طبراني]ت(4)هـ[ درمسند البزار 414البزار]ت

 آورده اند. (1)[ در المستدرك هـ241, و امام الحاكم ]ت(2)هـ[ در الإبانة الكبرى 265عکبری ]ت

حکم بر این سند حدیث, این است که, رواة این سند ثقات است, بجز از نعیم بن حماد 

در  (3)هـ[ 431هـ[ در صحیح از او مقرون روایت نموده, وامام مسلم ]ت413که امام بخاری ]ت

هـ[ , وامام احمد بن 422معین ]ت, وامام ابن (5)مقدمه از او روایت آورده , ومختلف فیه است

هـ[, در 526(, وامام ذهبی]ت1هـ[در تهذیب الکمال)524(, و امام مزی ]ت6هـ[ )421حنبل]ت

 (, توثیق نموده اند.14سیر اعلام النبلاء)

, وامام (14)هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231, وامام ابن عدی]ت(11)هـ[ 242وامام نسائی ]ت

هـ[ در تقریب 614قلانی ]تامام ابن حجر عس, و(12)النبلاء  هـ[ در سیر اعلام526ذهبی ] ت

 , (12)التهذیب

                                        
( گفته : ) بخ م د ت س ق ( : عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرمى , أبو حمید , و یا أبو 43/ ص15( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

ته : ثقه است, و أبو حاتم گفته : صالح الحدیث است, و ابن حبان در كتاب " الثقات ذکر کرده حمیر , حمصى , و أبو زرعة , و النسائى گف

است, و محمد بن سعد گفته :  ثقه است, و بعضی مردم حدیثش استنکار میکند, وبخاری در کتاب الادب حدیث را از اورده است , ورتبه 

هـ ق( وفات شده  116طبقه که نزدیک وسطى از التابعین است, و در سال )    2اش به نزد ابن حجر و امام ذهبی ثقه است , و از طبقه 

 ([.2623/ ترجمة  4(, ومیزان الاعتدال )ج  452/ ص 2(, وتاریخ الاسلام )ج  211/ص  5است. ] طبقات ابن سعد )ج 

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند نویسنده 

 ( .4511/ شماره حدیث  242/ ص 1( مسند البزار )ج 4)

 ( .14/ شماره حدیث  14/ ص 16( معجم الكبیر )ج 2)

 ( .464/ شماره حدیث 461/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 2)

 ( . 6241/ شماره حدیث  15/ ص 6( المستدرك على الصحیحین )ج 1)

مسلم بن الحجاج بن مسلم, أبو الحسن, القشیري, النیسابوري, الإمام, الحافظ, الحجة, مصنف مشهور در حدیث, صاحب الجامع الصحیح (  3 )

 مسلم, و شاگرد خاص امام أحمد ابن حنبل و امام البخاري است, و از تصنیفاتش الجامع الصحیح, والتمییز؛ العلل والأسماء؛ وغیره میباشد,

 14(, سیر أعلام النبلاء )ج 61/ص 1هـ( وفات شده است ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج431هـ( درنیسابور تولد شده, و درسال )442و درسال )

 ([.14/ ص13(, الأعلام زركلي )ج211/ص 45( , تهذیب الكمال )ج 115/ص 

 (.422/ص2(, تهذیب التهذیب )ج435/ص2( میزان الاعتدال )ج 5)

 .(4261/ص5( تهذیب الکمال )ج 6)

 (.4265/ص5( مرجع سابق )ج 1)

هـ, دار الحدیث, القاهرة, چاپ اول, تحقیق:  1241 ,هـ[526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت(  14)

 ( .141/ص2)ج سیر اعلام النبلاءمحمد ایمن الشبراوی, 

  (422/ص2(  تهذیب التهذیب )ج 11)

 (.4261/ص5( الکامل فی الضعفاء )ج 14)

 ( گفته : به هیچ کس جواز ندارد که به همین احتجاج بکند .344/ص14( سیر اعلام النبلاء )ج 12)

 (.5133( تقریب التهذیب )شماره ترجمه  12)
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,  (4), در التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل(1)هـ[ 1263وشیخ عبد الرحمن معلمي ]ت

, (2)هـ[ در السلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة 1244وامام الباني ]ت 

او را به کذب ووضع منسوب نموده است, چنانکه  (2)هـ[ 214د, وامام الدولابی ]تتضعیف نموده ان

 ـ[ در تذکرة الحفاظ 526امام ذهبی ]ت هـ[ در هدی الساری 614و امام ابن حجر عسقلانی ]ت , (1)ه

 قول او را نقل كرده اند. (5), و در تهذیب التهذیب (3)

ه[ـ 422واین حدیث را به این سند بسیاری از علماء تضعیف نموده اند, مثل امام یحیی بن معین ]ت

و امام أبو زرعة عبد الرحمن  (6)هـ[ , منسوب نموده 232, كه برایش امام أبو بكر خطیب بغدادی ]ت

د البزار هـ[ , در مسن414, و امام البزار ]ت(1)هـ[, در تاریخ ابی زرعة 464بن عمرو دمشقي ]ت

, (14)هـ[241, وامام عبد الغنی بن سعید ]ت(11)هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231, وامام ابن عدی]ت(14)

 (12), منسوب نموده هـ[232خطیب بغدادی ]تكه برایش امام 

 

                                        
ا في تأنیب الکوثري من الأباطیل, هـ( تولد شده, و ازتصنیفاتش التنكیل بم1212( عبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي, الیمنی در سال )  1)

 /https://shamela.ws/index.php/author/هـ( درمکه وفات نموده است, )1263وتحقیق كتاب الإكمال, وغیره میباشد, و درسال)

4444/44/24.) 

تحقیق: محمد ناصر الدین , چاپ دوم, المكتب الإسلامي, هـ1243 , هـ[1263مد ]تمعلمي, عبد الرحمن بن یحیى بن علي بن مح(  4)

 (.111/ص1)ج التنكیل بما في تأنیب الکوثري من الأباطیل, الالباني, و زهیر الشاویش, و عبد الرزاق حمزة

دار المعارف, الریاض, المملکة , هـ 1214 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, أبو عبد الرحمن, ]ت (  2)

 (.126/ص1)جسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة  العربیة السعودیة, چاپ اول,

 ( محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر, الرازي, الدولابي, الوراق, مؤرخ از حفاظ الحدیث است, و از تصنیفاتش الكنى والاسماء است, و در 2)

(, سیر أعلام 226/ص 1هـ( در بین مکه و مدینه درسفر حج وفات نموده ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج214هـ( تولد شده, و درسال )442سال )

 ([.11/ص 14(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج241/ص 12النبلاء ذهبي )ج

دار الكتب العلمیة بیروت, لبنان, چاپ , هـ1211  هـ[,526 ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت(  1)

 (.534/ص4)ج تذکرة الحفاظ اول,

هـ, دار الطیبة, چاپ اول, تعلیق: 1244هـ[,614أبو الفضل, ]تشهاب الدین,  عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر,(3)

 (.225)ص هدی الساریالشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراک, تحقیق: ابو قتیبة نظر محمد الفاریابی, 

 (.422/ص2( تهذیب التهذیب )ج 5)

 ( وگفته : برایش اصل نیست .214/ص12( تاریخ بغداد )ج 6)

 (.344/ص1( تاریخ ابی زرعة دمشقی )ج 1)

( گفته : هیچ کس را نمی دانیم که این حدیث را راویت نموده باشد بجز از نعیم بن حماد, و این روایت, 163/ص5( مسند البزار )ج 14)

 ندارد.

 (.1431/ص2( الکامل فی الضعفاء )ج 11)

المؤتلف والمختلف, در سال  ( عبد الغني بن سعید بن علي بن سعید بن بشـر بن مروان, أبو محمد, الأزدي, المصري, صاحب كتاب 14)

/ 3هـ( وفات نموده است] تاریخ الإسلام )ج241هـ( تولد شده, ویکی از رواة الحدیث است, و در روز هفتم  از ماه صفر سال ) 224)

 ([.213ص

 (.211/ص12( تاریخ بغداد )ج 12)

https://shamela.ws/index.php/author/178
https://shamela.ws/index.php/author/178
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, و امام ابن (1) ()هـ[ در الأحكام الوسطى من حدیث النبي 161و امام عبد الحق اشبیلي ]ت

در  (2)هـ[ 512وامام زرکشی]ت , (4)شیة ابن القیم علی سنن ابی داود هـ[ در حا511القیم ]ت

هـ[ در 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(2)المعتبر في تخریج أحادیث المنهاج والمختصر 

هـ[ در 151هـ[ كه برایش متقی هندی ]ت111, وامام سیوطي ]ت(1)مختصر زوائد مسند البزار 

, و شیخ عبد (5)هـ[ در إتحاف السادة المتقین 1441, وامام زبیدی]ت(3)کنز العمال منسوب نموده

 .(6)هـ[ در التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل1263الرحمن معلمي]ت

, و دکتور سلمان بن فهد العودة (1)هـ[ در المدخل الی سنن الکبری 216وامام بیهقی]ت

 حدیث منکر است.گفته اند این  (14)هـ[ در صفة الغرباء 1253]مولود

هـ[ در الکامل 231هـ[ گفته : موضوع است, وبرایش امام ابن عدی]ت214و امام الدولابی  ]ت

 .(14)هـ[ , در تاریخ بغداد منسوب نمودند 232وامام أبو بكر خطیب بغدادی ]ت (11)فی الضعفاء

هـ[ در المستدرك على 241وبعضی علماء این سند را تصحیح نموده مثل امام الحاكم]ت

 , (12)الصحیحین  

                                        
 -هـ, مكتبة الرشد للنشر والتوزیع, الریاض 1213 هـ[, 161( ابن الخراط, عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله, اشبیلي, ابو محمد,]ت 1)

 (.116/ص1)ج (الأحكام الوسطى من حدیث النبي )المملكة السعودیة, چاپ اول , تحقیق : حمدي السلفي, صبحي السامرائي, 

هـ, محمد عبد المحسن صاحب المکتبة السلفیة بالمدینة المنورة, چاپ اول, تحقیق: عبد الرحمن محمد  1241یم, ( جوزی, حافظ ابن الق 4)

 (.444/ص14)ج حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داودعثمان, 

ر وتركي الأصل است, و د ( محمد بن بهادر بن عبد الله, الزرکشي, أبو عبد الله, بدر الدین, عالم به فقه الشافعي والأصول آن میباشد, 2)

هـ( در مصر تولد شده است, وامام ابن حجر در إنباء الغمر گفته: از شاگردهای مغلطاي , و الشیخ جمال الدین الأسنوي, و عماد  521سال )

د اج , والفوائالدین ابن كثیر, و الأذرعي وغیره میباشد, و از تصانیفاتش: تخریج أحادیث الرافعي , وشرح جمع الجوامع , وشرح المنه

 ([.123/ص 12هـ( وفات شده است, ]الأعلام زركلي )ج 512المنثورة في الأحادیث المشهورة, وغیره میباشد, و در سال )

حمدي , چاپ اول, تحقیق: دار الأرقم, الكویت, هـ1242 –  هـ[,512زرکشي, محمد بن عبد الله بن بهادر, بدر الدین, أبو عبد الله, ]ت (  2)

 (.443)ص المعتبر في تخریج أحادیث المنهاج والمختصر, المجید السلفيعبد 

هـ, مؤسسة الكتب الثقافیة,  1214  هـ[,614أبو الفضل, ]ت شهاب الدین, عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر, (  1)

 (.124/ص1)ج الكتب الستة ومسند احمد مختصر زوائد مسند البزار علىبیروت, چاپ اول, تحقیق: صبري عبد الخالق أبو ذر, 

 (.1414/شماره حدیث 54/ص1( کنز العمال )ج 3)

 (.124/ص6( إتحاف السادة المتقین )ج 5)

 (.111/ص1)ج التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل(  6)

( گفته : به همین حدیث نعیم بن حماد تفرد نموده است, وگروهی از رواة ضعفاء از او سرقه نموده, 166( المدخل الی السنن الکبری ) 1)

 واین حدیث منکر است.

 (.454( صفة الغرباء ) 14)

 (.4262/ص5( الکامل فی الضعفاء )ج 11)

 (.212/ص12( تاریخ بغداد )ج 14)

(, گفته : این حدیث صحیح است, و به شرط بخاری ومسلم است, لیکن بخاری ومسلم 211/ص2ج( , )352/ص2( المستدرک )ج 12)

 روایت نکرده است.
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هـ[ در مجمع  الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(1)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144وامام السخاوی]ت

 بن , وشیخ عبد الله(2)هـ[ در تاریخ اهل الحدیث   1251, و علامه احمد بن محمد الدهلوی ]ت (4)

 .(2)هـ[ در أضواء علی حدیث افتراق الأمة 1251یوسف الجدیع, ]مولود

 ( 1)هـ[ 188طریقه دوم : راشد بن سعد ]ت

هـ[ , عن  111صفوان بن عمرو السكسكي]ت, عن (3)هـ[443]ت عباد بن یوسفاین طریق از 

, و امام فسوي (5)هـ[ در سنن ابن ماجه 452امام ابن ماجه ]تدر روایت هـ[ , 146راشد بن سعد ]ت

, و امام (1)[ در كتاب السنة ه 465, و امام ابن ابي عاصم ]ت (6)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455]ت

هـ [ 216, وامام اللالكائي ]ت  (11), و در مسند الشامیین  (14)هـ[ در معجم الكبیر 234طبراني ]ت

امام بوصیری و  (12)تهذیب الكمالهـ[ در 524ام مزی ]تام, و(14)در شرح اصول اعتقاد أهل السنة 

 آورده اند . (12)هـ[ در مصباح الزجاجة 624]ت

                                        
 (.154/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 1)

 ( گفته : رواة این حدیث رواة روایت الصحیح است .151/ص1( مجمع  الزوائد )ج 4)

است, و از نعیم, بخاری در کتاب صحیح البخاری روایت نموده , پس همین  ( گفته: رواة اسناد حدیث ثقات64( تاریخ اهل الحدیث )ص 2)

 کافی است در صحت حدیث.

 (, گفته : برای او روایتی است که علماء در آن اختلاف نموده, و راجح صحت شان است.41( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 2)

ت س ق ( : راشد بن سعد , مقرائى , امام أحمد بن حنبل گفته : لا بأس به , و ( گفته : ) بخ د 6/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

به ,  سیحیى بن معین , و أبو حاتم , و أحمد بن عبد الله العجلى , و یعقوب بن شیبة , و النسائى گفتند : ثقه است, و الدارقطنى گفته : لا بأ

( گفته : و ابن حبان در " الثقات " ذکر  443/ص  2حجر در تهذیب التهذیب )ج یعتبر به, وقتیکه از او متروک روایت نکند , وامام ابن 

کرده است , وهمین طور ابن حزم , و بخاری ذکر کرده که در جنگ صفین همراه معاویه بود, ورتبه اش به نزد  ابن حجر :  ثقه است و 

هـ ق( وفات  112ـ ویا   146طى از التابعین است , و در سال ): وس  2كثیر الإرسال است وبه نزد امام ذهبي :  ثقه است, و از طبقه : 

 ([.214(, وسیر أعلام النبلاء )ج /ص  426/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج 213/ص  5شده است . ] طبقات ابن سعد )ج

 باشد. میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مينویسنده 

( گفته : ) ق ( : عباد بن یوسف ,كندى , أبو عثمان , حمصى , كرابیسى,  إبراهیم بن 151/ص 12( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 3)

یث دالعلاء گفته : ثقه است , وابن عدى گفته :  أحادیث تفرد را روایت کرده , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده , و ابن ماجه یک ح

است واین روایت امام مزی هم در سند خودش اورده است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  مقبول است , وبه نزد امام ذهبی :   او را اورده

 ( وفات شده است.–هـ ق  443: از صغار أتباع التابعین است , و در سال )   1صدوق یغرب است , و از طبقه : 

 ین راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به انویسنده 

 ( .2114/ شماره حدیث  144/ ص2( سنن ابن ماجه )ج 5)

 ( .243/ ص 4( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  6)

 ( .32/ شماره حدیث 25/ ص1( كتاب السنة )ج 1)

 ( .141/ شماره حدیث  54/ ص 16( معجم الكبیر )ج 14)

 ( .166/ شماره حدیث  144/ ص 4( مسند الشامیین )ج 11)

 ( .141/ شماره حدیث  141/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج 14)

 ( .164/ ص 12( تهذیب الكمال ) ج 12)

 (.1211/ شماره حدیث  65/ ص 4( مصباح الزجاجة )ج 12)



115 
 

حکم بر این سند حدیث, این است که, رواة این سند ثقات است, چنانکه امام 

هـ[ در إتحاف السادة المتقین 1441, و امام زبیدی ]ت(1)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144السخاوی]ت

هـ[ در مصباح 624هـ[ ,چنانکه امام بوصیری ]ت443یوسف ]تگفته اند, بجز از عباد بن  (4)

 .(2)الزجاجة گفته است

هـ[ , را توثیق نموده, واز او روایت هم کرده 443, عباد بن یوسف ]ت(2)وابرهیم بن العلاء

, وامام ابن (1)هـ[ در الکامل فی الضعفاء نقل نموده 231است, چنانکه امام ابن عدی]ت

هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231, وامام ابن عدی]ت(3)الثقات ذکر نموده هـ[ در کتاب 212حبان]ت

, گفته (6)هـ[ در تهذیب الکمال 524بدون ذکر جرح و تعدیل آورده  است , و امام مزی ]ت (5)

هـ[ و امام 452هـ[ در میزان الاعتدال گفته که امام ابن ماجه ]ت526مقبول است , وامام ذهبی]ت

هـ[ حکم مختلف نموده, گاهی 526, وامام ذهبی]ت(1)[ توثیق نموده استه 465ابن ابی عاصم ]ت 

 .(11), وگاهی میگوید صدوق یغرب(14)میگوید : لیس بالقوی

گفته  (12)و در تقریب التهذیب  (14)هـ[ در تهذیب التهذیب614وامام ابن حجر عسقلانی ]ت

فقه السنة گفته: وهوصدوق هـ[ در تمام المنة فی التعلیق علی 1244مقبول است وامام الباني]ت

 .(12)یحتج به

                                        
 (.154/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 1)

 (.124/ص6قین )ج( إتحاف السادة المت 4)

 (.421/ص2( مصباح الزجاجة )ج 2)

 و( ابو اسحاق ابراهیم بن عبد الله بن العلاء بن زبر, الدمشقي, روایت از پدر خود وسعید بن عبد العزیز میکند, و از او ابن أبي حاتم,  2)

(, الثقات 141/ ص1(, التاریخ الكبیر بخاری )ج162/ص 2أبو زرعة , وَیعَْقُوب بن سُفْیَان وغیره رویت میکند, ] تاریخ الإسلام ذهبي )ج

 ([12/ ص1(,  المغني في الضعفاء )ج412/ ص2(, الجرح والتعدیل )ج41/ص 5ابن حبان )ج

 (.223/ص2( الکامل فی الضعفاء )ج 1)

 (.221/ص6( کتاب الثقات )ج 3)

 (.223/ص 2( الکامل فی الضعفاء )ج 5)

 (.164/ص12( تهذیب الکمال )ج 6)

 (.2114/شماره ترجمه 264/ص4( میزان الاعتدال )ج 1)

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ  1214هـ[, 526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت(  14)

 (.246/2411/ص1)ج المغنی فی الضعفاءاول, تحقیق: ابی زهراء حازم القاضی, 

 (.4164/شماره ترجمه 122/ص1( الکاشف )ج 11)

 (.461/ص4( تهذیب التهذیب )ج 14)

 (.2112( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  12)

تمام هـ, دار الرایة, چاپ پنجم,  1222هـ[, 1244( الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, أبو عبد الرحمن, ]ت  12)

 .(41)ص المنة فی التعلیق علی فقه السنة



116 
 

بناءاً حدیث به این طریقه حسن ومقبول می باشند, چنانکه اکثر علماء گفته اند مثل امام ابن كثیر 

هـ[ در المغنی عن حمل 643, وامام عراقي ]ت(1)[  در النهایة فی الفتن والملاحم 552دمشقي ]ت 

, و در سلسلة (2)هـ[ , در صحیح سنن ابن ماجه 4412, وامام الباني ]ت (4)الأسفار فی الأسفار 

, و درصحیح الجامع الصغیر من حدیث (1), ودر ظلال الجنة في تخریج السنة (2)الأحادیث الصحیحة  

, (5)هـ[ در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة 1246, وشیخ عبد الکریم مراد]ت(3)البشیر النذیر

, و دکتور سلمان بن (1)در تحقیقش بر  سنن ابن ماجه  (6)هـ[ 1211وشیخ بشار عواد معروف ]مولود

هـ[ درنصح الأمة 1255, وسلیم بن عید الهلالی]مولود(14)هـ[ در صفة الغرباء1253فهد العودة ]مولود

 .(11)فی فهم حدیث افتراق الأمة 

 اینان همه حدیث را مقبول وسند آنرا حسن گفته اند.

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 به دو لفظ آمده است: ()هـ[ 52از عوف بن مالک ]ت

افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة ، فواحدة في الجنة ، وسبعون في النار »  لفظ اول :

وافترقت النصارى على ثنتیین وسبعین فرقة ، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، والذي 

قیل  «عین فرقة ، واحدة في الجنة وسبعون في النار نفس محمد بیده لتفترقن أمتي على ثلاث وسب

 «.الجماعة » یا رسول الله من هم ؟ قال 

                                        
 (.16/ص1( النهایة فی الفتن والملاحم )ج 1)

 (.661/ص4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 4)

دار المعارف, الریاض, المملکة العربیة السعودیة, , هـ 1241 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن, ]ت (  2)

 ( .2443/شماره حدیث 212/ص4)ج صحیح سنن ابن ماجه چاپ اول,

 (.1214/شماره حدیث264/ص2( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 2)

 (.34/شماره حدیث 24/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 1)

 (.1461/شماره حدیث 421/ص1( صحیح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 3)

 (.26( البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة )ص 5)

, در شعبان سال )6 ) , الأعظميُّ هـ( , در شهر الأعظمیة, که معروف در عصور 1211( بَشّار عَوّاد معروف, عبد الرزاق محمد بكر, العُبیَْديُّ

ومتخصص در تحقیق مخطوطات است, و شاگرد الدكتور ناجي  وكاتب عراقي عباسیة به محله أبي حنیفة بود, تولد شده, و مفكر ومؤرخ

عند  في نشأة التاریخ والدكتور عبد العزیز الدوري, والدكتور صالح أحمد العلي, وغیره میباشد, و از تصنیفاتش أثر الحدیث,  معروف

مسعود  يالمسلمین, و المنذري وكتابه التكملة, و تواریخ بغداد التراجمیة, و الذهبي ومنهجه في كتابه تاریخ الإسلام, وتحقیق كتاب الوفیات لأب

  /https://shamela.ws/index.php/authorتكملة لوفیات النقلة, للحافظ المنذري, وغیره میباشد )الحاجي, ال

 ( به تحقیق بشار عواد.251/ص 1( سنن ابن ماجه ) ج 1 )

 (.41( صفة الغرباء )ص 14)

 (.14)صبصائر ذوی الشرف بشرح مرویات منهج السلف کتبة الفرقان, بیروت, لبنان, چاپ اول, هـ, م 1222( هلالي, سلیم بن عید,  11)

https://shamela.ws/index.php/author/2939
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, و امام فسوي (1)هـ[ در سنن ابن ماجه 452امام ابن ماجه ]تاین لفظ حدیث به روایت 

, و (2)[ در كتاب السنة ه 465, و امام ابن ابي عاصم ]ت (4)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455]ت

 216, امام اللالكائي ]ت  (1), و در مسند الشامیین  (2)هـ[ در معجم الكبیر 234امام طبراني ]ت

در اقتضاء الصراط هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت ,(3)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة 

و امام زیلعی  , (6)هـ[ در تهذیب الكمال 524امام مزی ]تو , (5)المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم 

هـ[ 643امام عراقي ]ت , و(1)هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  534]ت

و  ,(11)هـ[ در مجمع الزوائد 645امام هیثمي]ت, و (14)در المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, 

لدر المنثور هـ[ در ا111و امام سیوطي ]ت, (14)هـ[ در مصباح الزجاجة 624امام بوصیری ]ت

هـ[ در فتح 1414, و امام شوكاني ]ت(12)هـ[  در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(12)

هـ[ در سلسلة 1244, وامام الباني ]ت (13)هـ[ در روح المعاني 1454, و امام الوسي ]ت(11)القدیر 

 آمده است. (16), و در صحیح الجامع الصغیر وزیاداته (15)الأحادیث الصحیحة 

هـ[ حسن ومقبول می باشند, چنانکه اکثر علماء گفته 52و این لفظ ازحدیث عوف بن مالک ]ت

 ,(11)[ در النهایة فی الفتن والملاحم 552أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ]ت امام اند  مثل 

                                        
 ( .2114/ شماره حدیث  144/ ص2( سنن ابن ماجه )ج 1)

 ( .243/ ص 4( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  4)

 (.32/ شماره حدیث 25/ ص1( كتاب السنة )ج 2)

 ( .141ث / شماره حدی 54/ ص 16( معجم الكبیر )ج 2)

 (.166/ شماره حدیث  144/ ص 4( مسند الشامیین )ج 1)

 (.141/ شماره   141/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 3)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 5)

 ( .164/ ص 12( تهذیب الكمال ) ج 6)

 ( .221/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 1)

 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 14)

 ( . 14221/ شماره حدیث  343/ ص 5( مجمع الزوائد )ج  11)

 .1211/ شماره حدیث  65/ ص 4( مصباح الزجاجة )ج 14)

 ( .13ص /2( الدر المنثور )ج 12)

 ( .1413/ شماره  144/ ص2( ,)ج 1414/ شماره حدیث  444/ ص2( كنز العمال )ج 12)

 ( .251/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 11)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  13)

 ( .1214/ شماره حدیث  244/ص 1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 15)

 ( . 141 – 1464/ شماره حدیث  165/ ص1( صحیح الجامع الصغیر وزیاداته )ج 16)

 (.16/ص1( النهایة فی الفتن والملاحم )ج 11)
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هـ[ 1244, وامام الباني ]ت (1)ر فی الأسفارهـ[ در المغنی عن حمل الأسفا643وامام عراقي]ت

, و درصحیح سنن ابن ماجه (2), و در  ظلال الجنة في تخریج السنة  (4)لسلة الأحادیث الصحیحة   س

,و (3)هـ[ 1246, وشیخ عبد الکریم مراد]ت(1), و درصحیح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر(2)

, (6)هـ[3125ان بن فهد العودة ]مولود, ودکتور سلم(5)هـ[ 1211شیخ بشار عواد معروف ] مولود 

 .(1)هـ[1255یم بن عید الهلالی ]مولودوشیخ سل

ستفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة  أعظمها فتنة على أمتي قوم یقیسون الأمور »  لفظ دوم :

 «.برأیهم یحرمون الحلال ، ویحلون الحرام 

هـ[ 234, و امام طبراني ]ت(14)هـ[ در مسند البزار 414این لفظ حدیث به روایت امام البزار ]ت

, و امام الحاكم (14)هـ[ در الإبانة الكبرى 265,  و امام ابن بطه عکبری ]ت (11)در معجم الكبیر 

 آمده است. (12)هـ[ در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(12)هـ[ در المستدرك 241]ت

هـ[ بسیاری از علماء تضعیف نموده اند مثل امام 52و این لفظ حدیث عوف بن مالک ]ت

, (13)هـ[ در تاریخ بغداد 241, وامام عبد الغنی بن سعید ]ت(11)هـ[ در مسند البزار 414البزار]ت

هـ[  در 161, و امام عبد الحق اشبیلي ]ت(15)هـ[ در المدخل الی سنن الکبری 216وامام بیهقی]ت

                                        
 (.661/ص4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 1)

 (.1214/شماره حدیث264/ص2( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 4)

 (.34/شماره حدیث 24/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 2)

 (..2443/شماره حدیث 212/ص4( صحیح سنن ابن ماجه )ج 2)

 (.1461/شماره حدیث 421/ص1( صحیح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 1)

 (.26( البدع وآثارها السیئة )ص 3)

 ( به تحقیق عواد. 251/ص 1( سنن ابن ماجه ) ج  5)

 (.41( صفة الغرباء )ص 6)

 (.14(, بصائر ذوی الشرف )ص11اق الأمة )ص( نصح الأمة فی فهم حدیث افتر 1)

 ( .4511/ شماره حدیث  242/ ص 1( مسند البزار )ج 14)

 ( .14/ شماره حدیث  14/ ص 16( معجم الكبیر )ج 11)

 (.464/ شماره حدیث 461/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 14)

 ( . 6241/ شماره حدیث  15/ ص 6( المستدرك على الصحیحین )ج 12)

 ( .24622/ شماره حدیث  52/ ص 13ل )ج( كنز العما 12)

( گفته : هیچ کس را نمی دایم که این روایت را روایت نموده باشد بجز از نعیم بن حماد, که در این روایت 163/ص5( مسند البزار )ج 11)

 توابع ندارد .

 (.211/ص12( تاریخ بغداد )ج 13)

( گفته : به همین حدیث نعیم بن حماد تفرد نموده است, وگروهی از رواة ضعفاء از او سرقه نموده, 166( المدخل الی السنن الکبری ) 15)

 واین حدیث منکر است.



119 
 

هـ[ در حاشیة ابن القیم علی 511, و امام ابن القیم ]ت(1) ()م الوسطى من حدیث النبي الأحكا

هـ[ در المعتبر فی تخریج احادیث المنهاج والمختصر 512, وامام زرکشی ]ت(4)سنن ابی داود  

, وامام سیوطي (2)هـ[ در مختصر زوائد مسند البزار 614وامام ابن حجر عسقلانی ]ت ,(2)

, و امام زبیدی (1)هـ[ در کنز العمال منسوب نموده 151هـ[ برایش متقی هندی ]ت111]ت

هـ[ در 1253, و دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود(3)هـ[ در إتحاف السادة المتقین 1441]ت

 (6)ل هـ[ در التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطی1263, وشیخ معلمي ]ت(5)صفة الغرباء 

 .(1)هـ[  گفته: موضوع است214گفته اند این حدیث منکر است, و امام الدولابی ]ت

, (14)هـ[ در المستدرك على الصحیحین 241وبعضی علماء تصحیح نموده مثل امام الحاكم ]ت

هـ[ در الأجوبة المرضیة 144, وامام السخاوی ]ت(11)هـ[ در مجمع  الزوائد 645وامام هیثمي]ت

, وشیخ عبد الله (12)هـ[ در تاریخ اهل الحدیث  1251احمد بن محمد الدهلوی ]ت , و علامه (14)

 .(12)هـ[ در أضواء علی حدیث افتراق الأمة 1251بن یوسف الجدیع, ]مولود

حسن است وحکم لفظ دوم از حدیث ( )هـ[ 52پس حکم لفظ اول حدیث عوف بن مالک ]ت

 .است , حکم حسن وحکم ضعفهـ[ دو احکام را در بر گرفته 52عوف بن مالک ]ت

 .وحکم تضعیف مطابق علم اصول حدیث است, و قوی است

واما حکم تحسین بدون دلیل می باشند, وبرای آنها  کدام دلیل معقول از نگاه علم اصول حدیث 

 نیست, لهذا تحسین آنها  معتبر نیست.

                                        
 (.116/ص1(. )ج116/ص1( )ج( الأحكام الوسطى من حدیث النبي ) 1)

 (.444/ص14( حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود  )ج 4)

 (.443المعتبر فی تخریج احادیث المنهاج والمختصر )ص ( 2)

 (.124/ص1( مختصر زوائد مسند البزار )ج 2)

 (.1414/شماره حدیث 54/ص1( کنز العمال )ج 1)

 (.124/ص6( إتحاف السادة المتقین )ج 3)

 (.454( صفة الغرباء ) 5)

 (.111/ص1)ج التنكیل بما في تأنیب الکوثري من الأباطیل(  6)

 (.212/ص12(, تاریخ بغداد )ج4262/ص5( الکامل فی الضعفاء )ج 1)

(, گفته : این حدیث صحیح است, و به شرط بخاری ومسلم است, لیکن 211/ص2( , )ج352/ص2( المستدرک علی الصحیحین)ج 14)

 بخاری ومسلم روایت نکرده است.

 حیح است .( گفته : رواة این حدیث رواة روایت الص151/ص1( مجمع  الزوائد )ج 11)

 (.154/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 14)

( گفته : رواة اسناد حدیث ثقات است, و از نعیم, بخاری در کتاب صحیح البخاری روایت نموده , پس 64( تاریخ اهل الحدیث )ص 12)

 کافی است در صحت حدیث.

 (, گفته : برای او روایتی است که علماء در آن اختلاف نموده, و راجح صحت شان است.41( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 12)
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ین لفظ در احادیث که هم «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برایهم » ولیکن لفظ 

 صحیحه نیامده است, بلکه بعضی علماء درموضوعات آورده  اند.

 )(1)هـ[ )89مطلب نهم: تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )52حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

 .(4)در سنن الترمذی  هـ[ 451امام الترمذي ]ت - 1

 .(2)هـ[ , در البدع والنهي عنها 463امام ابن وضاح ]ت - 4

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی 534هـ[, برایش امام زیلعی]ت414امام البزار]ت - 2

 نمودند., منسوب (1) الکاف الشافهـ[ در 614وامام ابن حجر]ت ,(2)فی تفسیر الکشاف  

 .(3)هـ[ در كتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت - 2

 .(5)هـ[ در کتاب الضعفاء 244امام عقیلی ]ت - 1

 .(6) كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري]ت - 3

 .(1)هـ[ در الإبانة الكبرى  265امام ابن بطه عکبری ]ت - 5

 .(14)هـ[ در المستدرك241امام الحاكم ]ت - 6

 .(11)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216امام اللالكائی ]ت  - 1

                                        
(, وامام ابن 414/ص 1( , وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج422/ص 14( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

عبد الله بن عمرو بن العاص گفتند : (, 116/ ص4(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج115/ص 4جالاثیر در اسد الغابة )

( در باره ایشان فرمودند : " یازده سال فرق بود, و از پدرش پیش ایمان اورده است, و نبى )پدرش بن وائل بن هاشم , و در بین او و 

کس از من بیشتر حدیث یاد نداشت بجز از عبد الله بن  : هیچ گویدأبو هریره می, و د الله , و أم عبد الله " نعم أهل البیت : عبد الله , و أبو عب

:  یكي از مكثرین حدیث  از صحاب كرام است , و  یكي از گفته وامام ابن حجر عمرو بخاطریکه او نویشته میکرد ومن نمی کردیم , 

 هـ ق( وفات شده است . 52  فقهاء است , و در سال ) چهارگانهعبادله 

 (.4321/شماره حدیث  43/ص 1( سنن الترمذی )ج 4)

 ( . 425/ شماره حدیث  434( البدع والنهى عنها )ص:  2)

 ( .221/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

هـ, دار احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ اول,   1243هـ[, 614( عسقلاني, أحمد بن علي بن حجر, شهاب الدین, أبو الفضل,]ت 1)

 (.32/ص  2الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج

 ( .11/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   3)

 (.434/ص 1( کتاب الضعفاء )ج  5)

 (.112(, الاربعین )ص  42/شماره   245/ص 1جكتاب الشریعة (  6)

 (.431, 432/ شماره حدیث 254/ص1(, )ج1/شماره حدیث  133/ص1( الإبانة الكبرى  )ج  1)

 (. 222/شماره حدیث445/ص 1( المستدرک )ج  14)

 (.125, 123, 121/شماره حدیث 11/ص 1( شرح اصول اعتقاد )ج  11)
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 .(1)هـ[  در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 241امام عبد القاهر البغدادی]ت - 14

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة 534هـ[ برایش امام زیلعی ]ت216امام بیهقی]ت - 11

, وعلامه متقی هندی (2) الکاف الشافهـ[ در 614مام ابن حجر]ت, و ا(4)فی تفسیر الکشاف

 منسوب نمودند.  (2)هـ[ در کنز العمال 151]ت

 .(1)هـ[ در الحجة فی بیان المحجة121امام قوام السنة الاصفهانی ]ت - 14

 .(3)هـ[ در تاریخ دمشق151امام ابن عساكر ]ت - 12

 . (5)هـ[ در تلبیس ابلیس115ابن الجوزي ]تامام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج,  - 12

(, علما متاخرین كه حدیث را هـ[ )52وهمین گونه حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

هـ[ در جامع الأصول في 343اسناد ذكر میكند آنها هم آورده اند , مثل امام ابن الاثیر جزري ]ت

وشیخ الإسلام ابن  ,(1), در ذم التأویل هـ[ 344, و امام ابن قدامه]ت(6)أحادیث الرسول 

, و امام خازن (14)در اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم هـ[ 546تیمیة]ت

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی 534امام زیلعی ]ت, و (11)هـ[ در تفسیرش 521]ت

وامام ,(12)الأسفار في الأسفار هـ[ در المغني عن حمل 643امام عراقي]ت, و (14)تفسیر الکشاف  

, و (11)هـ[ در الدر المنثور 111امام سیوطي ]تو  ,(12) الکاف الشافدر  هـ[614]ت حجر ابن

                                        
 (. 4/شماره حدیث  1جیة  ) ص( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة النا 1)

 (.211/ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف )ج 4)

 (. 32/ص 2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 2)

 (.146/ شماره حدیث 31/ص1( کنز العمال )ج 2)

 (. 15, 13/شماره حدیث143/ص 1( الحجة فی بیان المحجة )ج  1)

 (.16/ص12ق )ج ( تاریخ دمش 3)

 (. 1( تلبیس ابلیس )ص 5)

 (.5211/ شماره حدیث  22/ ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 6)

اول, تحقیق: بدر بن عبد چاپ هـ, الدار الفتح, الشارقة,  1243هـ[, 344( مقدسی, عبد الله بن أحمد بن محمد, ابن قدامة, أبو محمد, ]ت 1)

 (14/ شمیره حدیث  41)ص:  ذم التأویلالله البدر, 

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 14)

 ( .441/ ص4( تفسیر الخازن )ج 11)

 ( .221/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 14)

 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 12)

هـ, دار احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ اول,   1243هـ[, 614( عسقلاني, أحمد بن علي بن حجر, شهاب الدین, أبو الفضل,]ت 12)

 (.32/ص  2الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج

 ( .11/ ص2( الدر المنثور )ج 11)
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هـ[ در كتاب 1245, و علامه صدیق حسن خان ,]ت(1)هـ[ در كنز العمال 151علامه متقي هندي ]ت

 آورده اند. (4)یقظة أولي الاعتبار

 حدیث وحكم برآنفرع دوم : تخریج تفصیلی سند 

, و  (2)هـ[ 144( , عبد الله بن یزید المعافري ]تهـ[  )52از عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

که از  (2)هـ[ 113هـ[, عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی]ت144از عبد الله بن یزید المعافري ]ت

 هـ[ به سه طریقه روایت شده است :113عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی]ت

 (1)هـ[ 131طریقه اول : طریق سفیان الثوری ]ت

                                        
 (.1434 / شماره 142/ ص 22(, ) ج24625/ شماره  52/ ص 13( كنز العمال ) ج 1)

 ( .444( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  4)

( گفته : ) بخ م د ت س ق ( : عبد الله بن یزید , معافرى , أبو عبد الرحمن , حبلى, 213/ص 13( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

(  64/ ص 3ر در تهذیب التهذیب ) جمصرى, یحیى بن معین گفته : ثقه است , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده , وامام ابن حج

 ـق(  144: از وسطى از التابعین است , و در سال )   2فاضل است, و رتبه اش به نزد ابن حجر وامام ذهبی :  ثقه است , و از طبقه :   ه

 ([.61/ص  2(, وتاریخ الاسلام )ج 111/ص  5وفات شده است ]طبقات ابن سعد )ج 

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوید: نظر به اقوال نویسنده 

( گفته است : ) بخ د ت ق ( : عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم بن منبه بن النمادة , و عبد 144/ص 15( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 2)

لقطان ا الرحمن بن زیاد بن أنعم افریقى گفته :  من أولترین مولودی در اسلام هستم که بعد از فتح أفریقه در افریقا تولد شدم, و یحیى بن سعید

ته : عبد الرحمن بن زیاد ثقه است, و امام أحمد بن حنبل گفته : لیس بشىء است همینطور هم أحمد بن حنبل گفته: حدیثش نویشته نمی کنم  گف

, وعلى ابن المدینى گفته : اصحاب الحدیث او را ضعیف میکرند, و إبراهیم بن یعقوب الجوزجانى گفته : در حدیث غیر محمود است, 

گفته : ضعیف الحدیث است , و ثقه و صدوق , ومرد صالح است, ویعقوب بن سفیان گفته : لا بأس به است, و در حدیثش  ویعقوب بن شیبة

ضعف است , و الترمذى گفته : ضعیف به نزد أهل حدیث است , که یحیى القطان و غیره او را ضعیف میکردند , و محمد ابن إسماعیل 

و  مقارب الحدیث است , و النسائى گفته : ضعیف است, و أبو بكر بن خزیمة گفته : لا یحتج به بخاری او را  قوى میکرد , و میگفت: ا

( گفته : أبو العرب قیروانى گفته : ابن أنعم از 151/ ص  3است , و ابن خراش گفته : متروك است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

گفته : اهل حدیث او را تضعیف میکرد , و احادیثش را مینویسید,  و رتبه اش نزد ابن أجل تابعین است , وعادل در قضاء است, و الغلابى 

:   5حجر :  ضعیف در حفظش است , و مرد صالح بود , و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  علما حدیث او را ضعیف میکرد , و از طبقه : 

(, الجرح والتعدیل 141/ ص1ات شده است. ]التاریخ الكبیربخاري )جهـ ق( در کوفه وف 113از كبار أتباع التابعین است , و در سال )

 ([.416/ ص5(, لسان المیزان )ج221/ ص2(, الضعفاء الكبیر عقیلي )ج413/ ص11)ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : سفیان بن سعید بن مسروق , ثورى , أبو عبد الله ,كوفى , و 112/ص 11تهذیب الكمال )ج( امام مزی در  1)

عجلى گفته : أحسن ترین إسناد كوفی سفیان , عن منصور , عن إبراهیم , عن علقمة , عن عبد الله است, و شعبة , و سفیان بن عیینة , و 

معین تمامشان گفتند : سفیان أمیر مؤمنین در حدیث است , و سفیان بن عیینة گفته : أصحاب حدیث سه نفر أبو عاصم النبیل , و یحیى بن 

( 112/ص  2است : ابن عباس در زمانه خود , و الشعبى در زمانه خود, و الثورى در زمانه خود , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

را ندیدم بجز از سفیان ثوری , و ابن حبان گفته : از سادات مردم و  فقیه و أتقان شان است , و  گفته : ابن أبى ذئب گفته : ما مشابه صحابه

رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و حافظ و فقیه و عابد وإمام وحجت است وشاید تدلس در بعضی احیان کند , و رتبه اش به نزد  امام ذهبي 

هـ ق( تولد شده است , ودر  15: از كبار أتباع التابعین است , و در سال )    5, و از طبقه :  :  امام , ویکی از اعلام است در علم و زهد 

 ([.441/ص  5(, وسیر أعلام النبلاء )ج  251/ص  3هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج 131سال ) 

 روایتش مقبول میباشد.از راویان متفق علیه است,  مودندمیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق ننویسنده 
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 هـ[ چهار راوي نقل می کنند :131و از سفیان الثوری ]ت

هـ[, محمود بن غیلان 442, و از ابو داود الحفری ]ت(1)هـ[ 442ابو داود الحفری ]ت – 1

 آمده است. (2)در سنن الترمذي  هـ[451, به روایت امام الترمذي]ت (4)هـ[ 214]ت

هـ[ در 115وهمین روایت از طریق امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

 . (1)هـ[ 223هم روایت شده , به طریق المحبوبي ]ت (2)تلبیس ابلیس 

هـ[ حدثنا أبو داود الحفري 421به لفظ : حدثنا محمود بن غیلان]ت (3) هـ[451ثنا الترمذي ]ت

 هـ[...442]ت

                                        
( گفته : ) م د ت س ق ( : عمر بن سعد بن عبید , أبو داود الحفرى ,كوفى , ویحیى بن 234/ص 41( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

( گفته :  ابن سعد  214/ ص 5لتهذیب )جمعین گفته : ثقه است, و  أبو حاتم گفته : صدوق, ومرد صالح است, وامام ابن حجر در تهذیب ا

گفته : زاهد و فاضل بود و تواضع داشت, و ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است, رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه است وبه نزد امام 

كوفه وفات شده است, ] طبقات هـ ق (  در  442: از صغار أتباع التابعین است , و در سال )  1ذهبي :  عابد وفاضل است , و از طبقه :  

 ([.22/ص2(, وتاریخ الاسلام )ج 211/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج  242/ص  3ابن سعد )ج

 روایتش مقبول میباشد.و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ م ت س ق ( : محمود بن غیلان , عدوى , أبو أحمد مروزى , و امام أحمد 241/ص 45الكمال )ج ( امام مزی در تهذیب 4)

بن حنبل گفته: صاحب سنت است , و محبوس به سبب القرآن شده است, وامام النسائى گفته : ثقه است, وامام ابن حبان در كتاب " الثقات " 

( گفته : مسلمة گفته : ثقه است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه  31/ ص  14التهذیب )ج ذکر کرده است, وامام ابن حجر در تهذیب

هـ ق( وفات شده است. ]سیر أعلام النبلاء  421كبار الآخذین از تبع الأتباع است ودر سال ) 14است, وبه نزد امام ذهبي:  حافظ, واز طبقه 

 ([.52/ص 4تاریخ الاسلام )ج, و 251/ص  4( , وتذكرة الحفاظ )ج 442/ص  14)ج

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 4321/ شماره حدیث 43/ ص 1( سنن الترمذي )ج 2)

 ( .11( تلبیس ابلیس )ص:   2)

( گفته : المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب , مروزي , امام, و محدث 211/ شماره  125/ ص11علام النبلاء )جأ امام ذهبی در سیر(  1)

است , ویا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضیل محبوبي, مروزي, راوي )جامع أبي عیسى( است , وامام حاكم گفته : سماع او 

(, الوافي 454/ص  4(, العبر)ج44/ص 1است, ]التقیید لمعرفة رواة السنن والأسانید )ج هـ ق( وفات شده 223صحیح است , ودر سال ) 

 ([. 24/ص  4بالوفیات)ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك, ترمذي, حافظ, و  گفته  :( 414/ص 43(  امام مزي در تهذیب الكمال )ج 3)

هـ ق ( وفات  451هـ ق ( تولد شده است, و در سال )  441إمام, و مصنفّ كتاب جامع ترمذي یكي از كتب سته میباشد است, و در سال ) 

ائل النبویة وغیره میباشد, امام مزی در تهذیب الكمال  گفته : شده است , و از تصنیفاتش الجامع الصحیح ) جامع ترمذي (, و العلل, و الشم

( گفته: ثقه و 266/ص 1یکی از حفاظ بارز است که الله تعالی مسلمانها را از علم او مستفید کرده است, وابن حجر درتهذیب التهذیب)ج

زد ابن حجر:  یکی از ائمه است, وبه نزد ذهبي:  حافظ علما به توثیقش اتفاق کرده است, و امام ابن حزم گفته مجهول است , ورتبه اش به ن

 ([.244/ ص3(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج454/ ص 12است , ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي)ج 
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أبو  هـ[ ,414محمد بن یوسف الفریابی ]ت, و از  (1)هـ[ 414محمد بن یوسف الفریابي ]ت – 4

هـ[ , در كتاب 234امام الآجري ]ت, به روایت  (4)هـ[ 416بكر محمد بن عبد الملك بن زنجویه ]ت

 آمده است. (2)هـ[ در الإبانة الكبرى265و امام ابن بطه عکبری ]ت, (2)الشریعة 

به  هـ[455]تالفسوی یعقوب بن سفیان  ,هـ[411]تقبیصة و از  (1)هـ[ 411]ت قبیصة – 2

 آمده است. (3)هـ [ در شرح اصول اعتقاد أهل السنة  216امام اللالكائي ]ت روایت 

هـ[ دو راوي 411, و ازثابت بن محمد الزاهد ]ت(5)هـ[411ثابت بن محمد العابد الزاهد]ت – 2

 نقل می کنند:

                                        
( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان , ضبى , أبو عبد الله, 14/ص 45( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

ه است, قریابى , امام أحمد بن حنبل گفته : فریابى مرد صالح بود, و أحمد بن عبد الله العجلى گفته : فریابى ثقه است, وامام النسائى گفته : ثف

( گفته : ابن معین حدیثش منکر کرده در روایت  125/ ص  1و أبى حاتم گفته : صدوق ثقه است , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

حدیث نقل کرده است , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و فاضل است , و در  43عیینة , و در کتاب " الزهرة " است : بخارى از او  ابن

هـ ق( تولد شده  144: و در سال )  1احادیث سفیان خطأ شده است , و رتبه اش به نزد امام ذهبي :  محدث قیساري است , و از طبقه : 

 ([.112/ص  14(, وسیر أعلام النبلاء )ج  261/ص  5هـ ق( وفات شده است .]طبقات ابن سعد )ج  414) است , و در سال

 .روایتش مقبول میباشداز راویان متفق علیه است,  میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند,نویسنده 

: ) د ت س ق ( : محمد بن عبد الملك بن زنجویه , غزال , همسایه أحمد بن حنبل , گفته ( 15/ص 43( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 4)

و صاحبش بود , نسائى گفته : ثقه است, و أبى حاتم گفته : من از او حدیث سماع کردم و او صدوق است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب 

( گفته : مسلمة گفته : ثقه  و كثیر الخطأ است , رتبه اش به نزد ابن حجر: ثقه است , ورتبه اش به نزد ذهبي:  حافظ  213/ ص  1) ج

 ([.453/ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 164/ص  14هـ ق( وفات شده است. ]سیر أعلام النبلاء )ج 416است, و در سال )

 راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد. میگوید : نظر به اقوال علما راجع به ایننویسنده 

 ( . 42/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  2)

 ( .452/ شماره حدیث  461/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 2)

وفى , إبن سیار گفته ( گفته : ) خ م د ت س ق ( : قبیصة بن عقبة بن محمد أبو عامر , ك261/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

: من در شیوخ حافظترین از قبیصة بن عقبة ندیدم, وصالح بن محمد گفته : حافظ است و مرد صالح است , وابن خراش گفته : صدوق 

ثقه  ( گفته : ابن حبان , و بخارى , و ابن سعد گفتند , 221/ ص  6است, و النسائى گفته : لیس به بأس, و ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

حدیث  22, و صدوق , و كثیر الحدیث از سفیان الثورى است , النووی به این جزم کردند, و در کتاب " الزهرة " گفته : امام البخاري از او 

از صغار  1نقل کرده است , رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق بعضی احیان خطا میشود, و رتبه اش به نزد ذهبي: حافظ است, و از طبقه

 (.124/ص  14( وسیر أعلام النبلاء )ج 242/ص  3هـ ق( وفات شده است .]طبقات ابن سعد )ج  411ع التابعین است, و در سال ) أتبا

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 145/ شماره حدیث  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج 3)

( گفته : ) خ ت ( : ثابت بن محمد , شیبانى , و یا كنانى أبو محمد ,  أبو حاتم گفته : صدوق 252/ص 2( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 5)

( : ابن عدى گفته :  او بسیار خوب و  12/ص  4تهذیب التهذیب ) جاست, و محمد بن سعد و مطین گفته : ثقه است , وامام ابن حجر در 

فاضل است, و دارقطنى در " الجرح و التعدیل " گفته : قوى نیست و ضبط هم نمی کرد , و او خطاء می شد در أحادیث , و الحاكم گفته : 

یت کرده, و علت شان بیان کرده , رتبه اش به نزد لیس بضابط است , و امام البخاري در " الضعفاء " ذکر کرده و از او یک حدیث روا

: من صغار أتباع   1ابن حجر :  صدوق و زاهد و در أحادیث خطاء می شود , و رتبه اش به نزد  امام ذهبي :  صدوق است, و از طبقه : 

 ([.141/ ص 2سلام )ج(, وتاریخ الا 242/ص  3هـ ق ( وفات شده است ] طبقات ابن سعد )ج  411التابعین است , و در سال )

 روایتش مقبول میباشد.از راویان بخاری است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 
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و  ,(4)هـ[ در المستدرك 241به روایت امام الحاكم ]ت (1)هـ[ 451عباس بن محمد ]ت یک:

 آمده است. (2)هـ [ درشرح اصول اعتقاد أهل السنة  216امام اللالكائي ]ت 

هـ[ درالإبانة 265به روایت امام ابن بطه عکبری]ت (2)هـ[451أحمد بن ملاعب]ت دو:

 آمده است. (1)الكبرى

 هـ[181طریقه دوم : طریق إسماعیل بن عیاش]ت

 هـ[ دو راوي نقل کرده اند:161و از إسماعیل بن عیاش ]ت

 (5)هـ[ درالبدع والنهي عنها463به روایت امام ابن وضاح ]ت (3)هـ[ 414اسد بن موسی ]ت - 1

 آمده است.

                                        
و أبى  : ) د ت س ق ( : عباس بن محمد بن حاتم بن واقد , دورى , أبو الفضل , گفته ( 421/ص 12( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 1)

( گفته :  مسلمة گفته :  124/ص  1حاتم الرازى گفته : او صدوق است , و النسائى گفته : ثقه است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

د زثقه است , و ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است , و الخلیلى در " الإرشاد " گفته : متفق علیه است در عدالت شان, و رتبه اش به ن

هـ ق( تولد شده است , و در  162: أوساط الآخذین از تبع الأتباع , و در سال ) 11ابن حجر و امام ذهبی :  ثقه و حافظ است, و از طبقه : 

 ([.142/ ص 2(, وتاریخ الاسلام )ج 144/ص  14هـ ق ( وفات شده است.] سیر أعلام النبلاء )ج 451سال )

 ا راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علمنویسنده 

 ( . 222شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 4)

 ( .145/ شماره حدیث  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج 2)

( گفته : أحمد بن ملاعب , امام, و محدث, وحافظ, و أبو الفضل , بغدادي, 43/ شماره 24/ص 12( امام ذهبی در سیر أعلام النبلاء )ج 2)

( گفته : أحمد بن ملاعب حافظ و ثقة و أبو 141/ ص4مخرمي است, ابن خراش وغیره گفته : ثقه است , و در تذكرة الحفاظ وذیوله )ج

/  1هـ ( وفات شده است,  ] تاریخ بغداد )ج451است, ابن عقده گفته : ثقة است ودر ماه جمادى الأول در سال ) الفضل بغدادي مخرمي

 ([.111/ ص 4( , و تذكرة الحفاظ ) ج136ص

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 ( . 452ص/ شماره حدیث 464/ 1الكبرى )ج ( الإبانة 1)

( گفته : ) خت د س ( : أسد بن موسى بن إبراهیم بن الولید بن عبد الملك,  وبخارى گفته : 114/ص 4( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 3)

ابن یونس گفته : روایات ( گفته:  434/ص  1مشهور به حدیث است , و النسائى گفته : ثقه است, امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

 أحادیث منكرة را کرده, و ابن قانع و العجلى و البزار گفته است : ثقه است , و ابن حزم گفته : منكر الحدیث و ضعیف است, و رتبه اش به

: از صغار   1ابن حجر :  صدوق است, حدیث غرائب میاورد , و او ناصبی است , و رتبه اش به نزد ذهبي : ثقه است ,  و از طبقه : 

(, میزان 226/ص  4هـ ق( وفات شده است .] الجرح والتعدیل )ج 414هـ  ق( تولد شده و در سال )  124أتباع التابعین است, و در سال )

 (.445/ص  1الاعتدال )ج

 د.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشنویسنده 

 ( . 425/ شماره حدیث  434( البدع والنهى عنها  )ص:  5)
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, و  (4)هـ[ در كتاب الشریعة 234به روایت امام الآجري ]ت (1)هـ[ 445الهیثم بن خارجة ]ت - 4

 (2)هـ[ در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 241و امام عبد القاهر بن طاهر الأسفراییني ]ت: 

 آمده است.

 (2)هـ[ 135طریقه سوم : طریق عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي]ت

هـ[ 412هـ[ به روایت امام مروزي ]ت111یق عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي]توطر

 آمده است. (3)هـ [  درشرح اصول اعتقاد أهل السنة  216, و امام اللالكائي ]ت (1)در كتاب السنة 

حکم بر این اسانید حدیث, این است که ,حدیث ضعیف است, از جهت عبد الرحمن بن زیاد بن 

مدلس است, گفته اند که و (5)هـ[ که علماء جرح وتعدیل آنرا تضعیف نموده113ریقی]تبن انعم الاف

, وامام  (6)هـ[ در کتاب المجروحین 212وتصریح به سماع نکرده است, چنانکه امام ابن حبان]ت

 , (1)هـ[ در جامع التحصیل في أحكام المراسیل 531العلائی ]ت

                                        
: ) خ س ق ( : الهیثم بن خارجة , خراسانى , أبو أحمد , مروزى ,  صالح گفته :  گفته( 252/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

د, و یحیى بن معین گفته : ثقه است, و أبو حاتم أحمد بن حنبل صفت او را میکرد , و زاهد بود , و بد اخلاقی همراه أصحاب الحدیث میکر

گفته : صدوق است, و النسائى گفته : لیس به بأس, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) 

ق است , و رتبه اش به نزد ذهبي : ( گفته : الخلیلى گفته : ثقه است و متفق علیه است, رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدو 12/ ص 11ج

هـ ق( در   445: كبار الآخذین از تبع الأتباع است , و در سال ) 14حافظ است , ومردم او را  شعبة الصغیر می نمامند , و از طبقه :  

 ([. 255/ص  14(, وسیر أعلام النبلاء )ج  224/ص  5بغداد وفات شده است.] طبقات ابن سعد )ج 

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان بخاری است, : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند میگویدنویسنده 

 ( . 42/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  4)

 (. 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  2)

خ م د ت س ق ( : عبد الرحمن بن محمد بن زیاد , محاربى , أبو محمد ,كوفى ( گفته : ) 263/ ص15امام مزی در تهذیب الكمال )ج ( 2)

, یحیى بن معین و النسائى گفتند : ثقه است, و أبو حاتم گفته : صدوق است وقتیکه حدیث از ثقات روایت میکند , و از مجهولین أحادیث 

( گفته  : ابن  433/ص  3وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج  منكر را روایت میکند, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است,

سعد گفته : ثقه , و كثیر الغلط است, و ابن شاهین در " الثقات " گفته : عثمان بن أبى شیبة گفته : او صدوق, و لكن مضطرب است, و 

ش به نزد ابن حجر :  لا بأس به است, و مدلس است , و البزار , و دارقطنى گفتند : ثقه  است , و العجلى گفته : او تدلیس میکرد , رتبه ا

: از صغار أتباع التابعین است, و  در سال   1رتبه اش به نزد ذهبي :  حافظ , و ثقه است لکن احادیث غرائب را میاورد, و از طبقه : 

/ ص 2( , وتاریخ الاسلام )ج123/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج  214/ص  3هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج  111)

422.]) 

 و از راویان بخاری ومسلم است.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .11/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   1)

 ( . 145/ شماره حدیث  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج 3)

(, الکاشف 2633/شماره ترجمه 131/ص4(, میزان الاعتدال )ج2133/شماره ترجمه 264/ص4( المغنی فی الضعفاء )ج 5)

 (.2634(, وتقریب التهذیب )شماره ترجمه 141/ص4(, تهذیب التهذیب )ج2112/شماره ترجمه 345/ص1)ج

 (.14/ص4( کتاب المجروحین )ج 6)

 (.41/شماره ترجمه 145)ص  سیلجامع التحصیل في أحكام المرا(  1)
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, وامام ابن حجر عسقلانی (4)در التبیین لاسماء المدلسیین  (1)هـ[ 621وامام سبط ابن العجمي ]ت

 در این زمینه تصریح کرده اند. (2)درتعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس

هـ[ , 113هـ[ گفته است : وفیه عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی]ت241وامام الحاكم ]ت

هـ[ در تلخیص المستدرك على الصحیحین  با تضعیف 526ت, وامام ذهبی ] (2)لا تقوم به حجة 

 .(1)حاكم موافقت کرده است

هـ[ در الجامع الصغیر من حدیث البشیر 111وهمین گونه این راوی را امام سیوطي ]ت

, وامام أبو العلا  المبارکفوري, (5)هـ[ در فیض القدیر 1421, وامام مناوی ]ت(3)النذیر

هـ[ در تحقیقش 1244, وامام الباني ]ت (6)بشرح جامع الترمذي  هـ[ در تحفة الاحوذي1212]ت

هـ[ در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق 1246, وشیخ عبد الکریم مراد]ت(1)بر مشکاة المصابیح 

, و شیخ سلیم بن (11)هـ[ در صفة الغرباء 1253, ودکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود(14)الأمة 

, وشیخ عبد الله بن (14)ـ[ در نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمةه1255عید الهلالی ]مولود

 , (12)هـ[ در آضواء علی حدیث افتراق الأمة1251یوسف الجدیع,]مولود

                                        
( گفته : إبراهیم بن محمد بن خلیل, الطرابلسي, الحلبي, أبو الوفاء, برهان الدین, عالم به 31/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

در حیات شان هـ( در حلب تولد شده, و 512الحدیث ورجال الحدیث, از كبار علماء الشوافع است, أصلش از طرابلس است, و در سال )

ین سجنگهای تیمورلنگ بود, و از تصنیفاتش نور النبراس على سیرة ابن سید الناس, و نقد النقصان في معیار المیزان, و التبیین لاسماء المدل

]الأعلام هـ( وفات شده است,  621وغیره , و در سال ), و تذكرة الطالب المعلم بمن یقال إنه مخضرم, و الاغتباط بمن رمي بالاختلاط , 

 ([.414/ ص1تذكرة الحفاظ وذیوله )ج (156/ ص1خیر الدین زركلي )ج

, چاپ اول, دار الكتب العلمیة, بیروت, هـ1243 ,هـ[621حلبي, إبراهیم بن محمد بن خلیل, طرابلسي, سبط ابن العجمي, أبو الوفا, ]ت(  4)

 (.23ترجمه /شماره 124)صالتبیین لاسماء المدلسیین , یحیى شفیق حسنتحقیق: 

چاپ   مكتبة المنار, عمان,ـ, ه 1242   هـ[,614أبو الفضل ]ت شهاب الدین, عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, (  2)

 (.122/شماره 122)ص تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس, د. عاصم بن عبدالله القریوتياول, تحقیق: 

 (.146/ص1( المستدرک )ج 2)

 (.146/ص1( تلخیص المستدرک )ج 1)

 ( به حدیث رمز ضعف داده است.225/ص1( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج  3)

 (.225/ص1( فیض القدیر )ج  5)

 (.244/ص  5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 6)

المكتب الإسلامي, بیروت, چاپ سوم, م,  1161هـ[, 521ولي الدین, أبو عبد الله, ]تتبریزي, محمد بن عبد الله الخطیب, العمري, (  1)

 . 1/( در پاورقی 31/ص  1)ج مشکاة المصابیح محمد ناصر الدین الالباني, تحقیق:

 (. 21( البدع وآثارها السیئة )ص 14)

 (.  46( صفة الغرباء )ص 11)

 .( 42( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 14)

 (.  11( آضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 12)
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, و شیخ سعد (1)هـ[ در الأربعون حدیثا فی الدعوة والدعاة 1264و شیخ علي حسن الاثری]مولود

 , تضعیف نموده اند.(4)الی نیف وسبعین فرقة  بن عبد الله السعدان آل حمید درحدیث افتراق الأمة

حکم حسن  وغریب را بر این حدیث کرده, وگفته : هذا حدیث  هـ[451وهمینگونه امام ترمذی ]ت

, وچنانکه بسیاری ازعلماء, از او نقل کرده (2)حسن غریب مفسر لانعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه 

[ درالجامع لأحكام 351, وامام قرطبی]ت(2)درتلبیس ابلیسهـ[ 115مثل امام أبو الفرج ابن الجوزي]ت

, وامام (3)هـ[ در حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود 511, و امام ابن القیم ]ت(1)القرآن

هـ[ در الأجوبة 144, و امام السخاوی]ت(5)هـ[ در المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار 643عراقي]ت

[ـ 1212وامام أبو العلا المبارکفوري ]ت (1)هـ[ درکشف الخفاء1134, وامام عجلونی]ت(6)المرضیة  ه

 .(14)در تحفة الأحوذی

هـ[ فقط به غرابت هم حکم کرده وفرموده : هذا حدیث مفسر 451وهمین گونه امام الترمذي ]ت

غریب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه, چنانکه بسیاری از علماء از او نقل کرده, مثل امام أبو 

هـ[ در 161, و امام عبد الحق اشبیلي ]ت(11)هـ[ , در عارضة الأحوذی122ابن العربی, ]تأبو بكر 

, (12)هـ[ در , تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 524, و امام مزی ]ت(14)الأحکام الشرعیة الکبری

 , (12)هـ[ در فیض القدیر 1421وامام مناوی]ت

                                        
الأربعون حدیثا , بیروت, لبنان, چاپ اول, دار ابن عفان, دار ابن القیمم,  4441( أثري, علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید, حلبي,  1)

 (.  11)ص فی الدعوة والدعاة

 (.  11( حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة )ص 4)

 (.142/ پاورقی 262(, )ص 432/ پاورقی 434( شرح العقیدة الطحاویة, صالح آل الشیخ )ص 2)

 (.  14( تلبیس ابلیس )ص 2)

 (.134/ص  2)جالجامع لأحكام القرآن (  1)

 (.444/ص 14( حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود )ج  3)

 (.662/ص 4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 5)

 (.154/ص 4وبة المرضیة )ج( الأج 6)

 (.154/ص 1( کشف الخفاء )ج  1)

 (.244/ص 5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 14)

دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول, هـ,  1244 هـ[, 122معافري, محمد بن عبد الله بن محمد, ابن العربي, أبو بكر ]ت (  11)

 (.146/ص14)ج لأحوذیعارضة االشیخ جمال مرعشلی,  تحقیق:

 (.243/ص  1( الأحکام الشرعیة الکبری )ج 14)

, هـ, المكتب الإسلامي, والدار القیمّة1242هـ[, 524( مزي, یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف, ابن الزكي, جمال الدین, أبو الحجاج, ]ت 12)

 (. 6632/شماره 212/ص 3)ج  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ,عبد الصمد شرف الدینچاپ دوم, تحقیق: 

 (.225/ص 1( فیض القدیر )ج 12)
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, و شیخ (1)الی نیف وسبعین فرقة هـ[ در حدیث افتراق الأمة 1164وامام أمیر صنعاني ] ت 

, و شیخ بشار  (2)در تحقیقش بر  سنن الترمذی  (4)هـ[ 1255ابو الاشبال أحمد محمد شاكر]ت 

, وشیخ عبد الله بن یوسف  (2)هـ[ در تحقیقش بر  سنن الترمذی 1211عواد معروف ] مولود 

 .(1)هـ[ در أضواء علی حدیث افتراق الأمة 1251الجدیع, ]مولود

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 , به دو لفظ روایت شده است :()هـ[ 52از عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

سیأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائیل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإنهم »  لفظ اول :

واحدة  رتفرقوا على اثنتین وسبعین ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة كلهم في النار غی

 «.قالوا یا رسول الله وما تلك الواحدة قال هو ما أنا علیه الیوم وأصحابي

ه[ـ 234, وامام الآجري ]ت(3)هـ[ در كتاب السنة 412این لفظ حدیث به روایت امام مروزي ]ت

, و (6)هـ [  در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216, و امام اللالكائي]ت  (5)در كتاب الشریعة 

 (1)هـ[ در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة241القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت:  امام عبد

هـ[ در تفسیرش 521و امام خازن ]ت, (14)هـ[ در الإبانة الكبرى 265, و امام ابن بطه عکبری ]ت

, و (14)هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  534امام زیلعی ]ت, و (11)

  ,(12)هـ[ در المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 643مام عراقي ]تا

                                        
 (.  11( حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة )ص 1)

هـ( در قاهره تولد شده, شاگرد الشیخ محمود أبو دقیقة,  1241ماه جمادی الآخرة در سال ) 41( ابو الاشبال أحمد محمد شاكر , در 4 )

و  ," الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث " والشیخ محمد الأمین الشنقیطي, والشیخ شاكر العراقي میباشد, و از تصنیفاتش تحقیق 

هـ( وفات نموده  1255ذی القعدة سال )  43ر , و تعلیق بر " الإحكام في أصول الأحكام ", وغیره میباشد, و در روز شنبه نخبة الفك  "شرح

(https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 4444/44/42 . ) 

 ( .43/ص 1شاکر )ج ( سنن الترمذی به تحقیق احمد محمد 2 )

 .1( پاورقی 264/ص 2( سنن الترمذی به تحقیق بشار عواد )ج  2)

 (.44( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 1)

 ( .11/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   3)

 ( . 42/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  5)

 ( .514/ شماره  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 6)

 ( . 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  1)

 ( .452/ شماره حدیث  461/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 14)

 (.441/ ص4( تفسیر الخازن )ج 11)

 ( .221/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 14)

 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 12)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/97250/
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هـ[ در كتاب 1245, و علامه صدیق حسن خان ,]ت(1)هـ[ در الدر المنثور111امام سیوطي ]تو 

 آمده است. (2)هـ[ در كنز العمال 151و علامه متقي هندي ]ت, (4)یقظة أولي الاعتبار

لى بني إسرائیل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل حتى لو إن لیأتین على أمتي ما أتى ع» لفظ دوم :

فیهم من أتى أمه علانیة كان في أمتي من یصنع ذلك وإن بني إسرائیل تفرقوا على ثنتین وسبعین 

ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا وأي ملة تنفلت من 

 «.بيالنار؟ قال ما أنا علیه وأصحا

, وامام ابن وضاح (2)در سنن الترمذي  هـ[451این لفظ حدیث به روایت امام الترمذي ]ت

,  و امام ابن (3)هـ[ در كتاب الشریعة 234امام الآجري ]تو ,  (1)هـ[ در البدع والنهي عنها 463]ت

, و امام  (6)هـ[ در المستدرك 241و امام الحاكم ]ت,  (5)هـ[ در الإبانة الكبرى 265بطه عکبری ]ت

وامام عبد الرحمن بن علي, أبو  , (1)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216اللالكائي  ]ت 

هـ[ در جامع 343,و امام ابن الاثیر جزري ]ت(14)هـ[ در تلبیس ابلیس 115الفرج, ابن الجوزي ]ت

وشیخ الإسلام ابن  ,(14)هـ[ در ذم التأویل 344, و امام ابن قدامه ]ت(11)الأصول في أحادیث الرسول 

, و علامه متقي هندي (12)در اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم هـ[ 546تیمیة]ت

 آمده است. (12)هـ[ در كنز العمال 151]ت

, چنانکه امام سیوطي هـ[ ضعیف است52عمرو بن العاص ]ت وحکم بر الفاظ حدیث عبد الله بن

 ,(13)هـ[ در فیض القدیر1421مناوی]ت و ,(11)لبشیر النذیرهـ[ در الجامع الصغیر من حدیث ا111]ت

                                        
 ( .11/ ص2( الدر المنثور )ج 1)

 ( .444( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  4)

 ( .24625/ شماره حدیث  52/ ص 13( كنز العمال ) ج 2)

 ( . 4321/ شماره حدیث 43/ ص 1( سنن الترمذي )ج 2)

 (. 425/ شماره حدیث  434ا )ص: ( البدع والنهى عنه 1)

 ( . 42/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  3)

 ( .452/ شماره حدیث  461/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 5)

 (. 222شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 6)

 (.145/ شماره  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 1)

 ( .11:  ( تلبیس ابلیس )ص 14)

 ( .5211/ شماره حدیث  22/ ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 11)

 ( .14/ شمیره حدیث  41( ذم التأویل )ص:  14)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 12)

 (.1434/ شماره حدیث  142/ ص 22( كنز العمال ) ج 12)

 ( به حدیث رمز ضعف داده است.225/ص1( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج  11)

 (.225/ص1( فیض القدیر )ج  13)
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, (1)هـ[ در تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 1212وامام أبو العلا , المبارکفوري, ] ت

, وشیخ عبد الکریم (4)هـ[ در تحقیقش بر  مشکاة المصابیح 1244وامام الباني ]ت 

, و دکتور سلمان بن فهد العودة (2)هـ[ در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة 1246مراد]ت

هـ[ در نصح الأمة 1255, و شیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود(2)هـ[ در صفة الغرباء 1253]مولود

هـ[ در آضواء علی 1251ولود, وشیخ عبد الله بن یوسف الجدیع, ]م(1)فی فهم حدیث افتراق الأمة 

هـ[ در الأربعون حدیثا فی الدعوة 1264, و شیخ علي حسن الاثری]مولود(3)حدیث افتراق الأمة 

,  و شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید در حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین (5)والدعاة 

 گفته اند. (6)فرقه 

این حدیث کرده و گفته : هذا حدیث حسن غریب  هـ[ حکم بر451وهمین گونه امام الترمذي ]ت

مفسر لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه, چنانکه بسیاری علماء از او نقل کرده, مثل امام عبد 

[ 351ت], وامام قرطبی (1)هـ[ در تلبیس ابلیس 115الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

هـ[ در حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود 511القیم ]ت, و امام ابن (14)در  الجامع لأحکام القرآن

, و امام (14)هـ[ در المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار 643, وامام عراقي]ت(11)

, (12)هـ[ در کشف الخفاء 1134عجلونی]ت , وامام(12)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144اوی]تالسخ

 .(11)هـ[ در تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 1212و امام أبو العلا , المبارکفوري, ] ت

هـ[ فقط به غرابت هم حکم کرده وفرموده : هذا حدیث مفسر 451وهمین گونه امام الترمذي ]ت

غریب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه, چنانکه بسیاری از علماء از او نقل کرده, مثل امام 

                                        
 (.244/ص  5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 1)

 . 1/( در پاورقی 31/ص  1( مشکاة المصابیح )ج 4)

 (. 21( البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة )ص 2)

 (.  46( صفة الغرباء )ص 2)

 (. 42( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 1)

 (.  11( آضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 3)

 (.  11( الأربعون حدیثا فی الدعوة والدعاة )ص 5)

 (.  11( حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه )ص 6)

 (.  14( تلبیس ابلیس )ص 1)

 (.134/ص  2م القرآن )ج( الجامع لأحکا 14)

 (.444/ص 14( حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود )ج  11)

 (.662/ص 4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 14)

 (.154/ص 4( الأجوبة المرضیة )ج 12)

 (.154/ص 1( کشف الخفاء )ج  12)

 (.244/ص 5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 11)
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هـ[ 161مام عبد الحق اشبیلي ]ت, و ا(1)هـ[ در عارضة الأحوذی 122و بكر ابن العربی, ]تأب

وامام  ,(2)هـ[ در تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 524]توامام مزی, (4)درالأحکام الشرعیة الکبری

هـ[ در حدیث افتراق الامة 1164, وامام أمیر صنعاني ] ت (2)هـ[ در فیض القدیر 1421مناوی]ت

هـ[ در تحقیقش بر  سنن 1255, و شیخ ابو الاشبال أحمد محمد شاكر]ت (1)الی نیف وسبعین فرقه 

, وشیخ (5)هـ[ در تحقیقش بر  سنن الترمذی 1211, و شیخ بشار عواد معروف ] مولود (3)الترمذی 

 .(6)در أضواء علی حدیث افتراق الأمة هـ[2511]مولودعبد الله بن یوسف الجدیع

که همین فرقه « ما انا علیه واصحابی » وهرچه گروه نجات یافته یک گروه ازمیان آن گروه 

 ناجیه موافق احادیث صحیحه است, واما الفاظ دیگری آن  بر چهار نوع تقسیم میشود :

ین برای ا «بمثل حذو نعل بالنعللیأتین على أمتي ما أتى على بني إسرائیل مثل »  قسم اول :

الفاظ شواهد بسیار زیادی است که تقریبا به حد تواتر رسیده است چنانکه شیخ سلیم بن عید الهلالی 

 .(1)هـ[ در درء الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب  ذکر نموده است1255]مولود

برای این لفظ هم  «من یصنع ذلكلو إن فیهم من أتى أمه علانیة كان في أمتي »  قسم دوم :

هـ[ در 1244شواهدی بسیار زیادی موجود است که به درجه حسن میرسد, چنانکه امام الباني ]ت 

هـ[ در درء الارتیاب 1255و شیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود (14)در سلسلة الأحادیث الصحیحة  

 گفته اند. (11)عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب 

وإن بني إسرائیل تفرقوا على ثنتین وسبعین ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین »  قسم سوم :

برای این الفاظ شواهد صحیحی زیاد است سپس به درجه حسن  «فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة

 لغیره میرسد.

 برای این لفظ هم دو گونه شواهدی موجود است: «ما أنا علیه الیوم وأصحابي»  قسم چهارم :

                                        
 (.146/ص14( عارضة الأحوذی )ج 1)

 (.243/ص  1( الأحکام الشرعیة الکبری )ج 4)

 (. 6632/شماره ترجمه 212/ص 3( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف  )ج  2)

 (.225/ص 1( فیض القدیر )ج 2)

 (.  11( حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه )ص 1)

 ( .43/ص 1)ج ( سنن الترمذی به تحقیق احمد محمد شاکر  3)

 .1( پاورقی 264/ص 2( سنن الترمذی به تحقیق بشار عواد )ج  5)

 (.44( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 6)

 (.12( درء الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب )ص 1)

 (.1226/شماره حدیث 222/ص2( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 14)

 (.12علیه الیوم واصحاب )ص ( درء الارتیاب عن حدیث ما أنا 11)
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هـ[ 63و امامة ]ت هـ[ 61]تو واثلةهـ[ 42]ت شواهد به لفظش حدیث ابو درداء  ونه اول :گ

هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار 534هـ[ , است, چنانکه امام زیلعی ]ت14و انس بن مالک ]ت 

و امام زبیدی  ,(4) الکاف الشافهـ[ در 614, وابن حجر عسقلانی ]ت(1)الوقعة فی تفسیر الکشاف 

 ذکر نموده است وتخریجش در جای شان می آید. (2)هـ[ در اتحاف السادة المتقین 1441]ت

شواهد به معنی حدیث, در کتاب وسنت بی شمار است, که ذکر آن در این جای  گونه دوم :

ه[ـ 234موضوع بحث ما نیست, وجمع از علماء تصحیح این لفظ را نموده اند مثل امام الاجري ]ت

, وامام قوام (1)الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد هـ[ در 216, وامام بیهقی]ت(2)در کتاب الشریعة 

هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]ت, و(3)هـ[  در الحجة فی بیان المحجة 121السنة الاصفهانی ]ت

, و (6)هـ[ در حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود 511, و امام ابن القیم ]ت(5)مجموع الفتاوی در 

, وامام (1)[ در تفسیر القران العظیم 552أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت  امام

هـ[ در المغنی عن حمل الاسفار 643, وامام عراقي]ت (14)هـ[ در کتاب الاعتصام 514شاطبی ]ت

, و أبو العلا , المبارکفوري, (14)هـ[ در الاجوبة المرضیة 144, وامام السخاوی]ت(11)فی الاسفار 

هـ[ در صحیح 1244, و امام الباني ]ت (12)هـ[ در تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 1212ت ]

  ,(11)ودر صحیح الجامع الصغیر ,(12)سنن الترمذی

                                        
 (.225/ص1( تخریج الاحادیث والاثار الوقعة فی تفسیر الکشاف )ج 1)

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ح 4)

 (.124/ص6( اتحاف السادة المتقین )ج 2)

 (.244/ص1( کتاب الشریعة )ج 2)

هـ, مکتبة الیمامة للنشر والتوزیع, دمشق, چاپ اول, تحقیق:  1241هـ[, 216بیهقي, أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر,] ت (  1)

 (.241)ص الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیثعبد الله محمد الدرویش, 

 (.141/ص1( الحجة فی بیان المحجة )ج 3)

 (.221/ص2( مجموع الفتاوی )ج 5)

 (.444/ص14( حاشیة ابن القیم علی سنن ابی داود )ج 6)

 (.12/ص2(,)ج222/ص2(, )ج233, 222/ص4(, )ج214, 225/ص 1( تفسیر القران العظیم, ابن کثیر )ج 1)

 (.311/ص4( کتاب الاعتصام )ج 14)

 (.662/ص4( المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار )ج 11)

 (.154/ص4ة المرضیة )ج( الاجوب 14)

 (.244/ص5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 12)

 دار المعارف, الریاض, المملکة العربیة السعودیة, چاپ اول,, هـ 1241 هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, أبو عبد الرحمن, ]ت (  12)

 ( .4141یث /شماره حد222/ص4ج) صحیح سنن الترمذی

 (.1222/شماره حدیث 122/ص4الصغیر من حدیث البشیر النذیر)جصحیح الجامع (  11)
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هـ[ در درء الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب 1255وشیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود

وشیخ علی الحسن  ,(2)در بصائر ذوی الشرف  (4)الأمةو در نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق  , (1)

 , بنابراین الفاظ حدیث به درجه حسن لغیره میرسد. (2)الاثری در الاربعون حدیثا فی الدعوة والدعاة 

  )(5)هـ[ )84مطلب دهم: تخریج وحكم حدیث عبد الله بن عمر ]ت

 فرع اول : تخریج سند حدیث وحكم برآن

به  (3)هـ[ در مسندش 245(, را امام ابو یعلى موصلي ]تهـ[ )52]تحدیث عبد الله بن عمر 

عن  (6)هـ[411حدثنا ابن فضیل ]ت (5)هـ[ 422این سند آورده است: حدثنا واصل بن عبد الأعلى ]ت

یقول  ()هـ[  قال : سمعت رسول الله 52عن ابن عمر ]ت (1)عن سعید بن عامر  ,هـ[126لیث ]ت

 ....«عین داعیا في أمتي لنیفا وسبإن : » 

                                        
 ( .12( درء الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب )ص 1)

 (.43( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة ) 4)

 .1( در پاورقی 52( بصائر ذوی الشرف )ص 2)

 (.12( الاربعون حدیثا فی الدعوة والدعاة )ص 2)

(, وامام ابن 461/ص 1( , وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج134/ص 14بو نعیم در معرفة الصحابة )ج( امام ا 1)

عبد الله بن عمر بن الخطاب , گفتند : ( 111/ص 4(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج112/ص 4الاثیر در اسد الغابة )ج

جنگ , و در  پدر خود هجرت نمودوبه بلوغ نرسیده بود , و همراه  خود اورده و او خورد سال بودپدر أبو عبد الرحمن , واسلام همراه  

هـ ق(  52یا  و 52, وبرادر حفصة أم المؤمنین است, ودر سال )  جنگ خندق وغیرها حاضر شدند , و به احد از خورد سالان شمورده شد

گفته : " إن عبد الله رجل صالح " عبد الله مرد صالح است ,  و امام مالك گفته ( : رسول الله )گفته وفات شده است , و امام ابن عبد البر 

 . سال او در اسلام گذاشته است ۲4سال زندگی کرده است و  6۲: عبد الله بن عمر 

 ( .1541یث / شماره حد 31/ ص 14( مسند أبي یعلى )ج3)

: ) م د ت س ق ( : واصل بن عبد الأعلى بن هلال , أسدى , أبو القاسم , و یا أبو  گفته( 242/ص 24( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 5)

هـ ق ( وفاة شده است, امام مزى گفته : ابو حاتم گفته : صدوق است ,  422محمد , كوفى , پدر عبد الأعلى بن واصل است, و در سال )

زد  نمام النسائى گفته : ثقه است , و امام ابن حبان در  كتاب " الثقات " ذکر کرده است , و رتبه ایشان به نزد ابن حجر :  ثقه است , وبه وا

 ([.443/ ص 2: كبار الآخذین از تبع الأتباع است ]تاریخ الاسلام )ج 14امام ذهبي :  هم ثقه است , و از طبقه :  

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند نویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن فضیل بن غزوان بن جریر ضبى مولاهم , أبو عبد 412/ ص43( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 6)

هـ ق( وفات شده است, و امام مزی گفته است : امام أحمد بن حنبل گفته :  او از شیعه بود , لیکن حسن  411)الرحمن كوفى , و در سال 

ه تالحدیث است, ویحیى بن معین گفته : ثقه است, ابو زرعة گفته : صدوق و از أهل العلم است , و أبو حاتم گفته : شیخ است , و أبو داود گف

ن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است , و میگفت :  در تشیع غلو میکرد , و رتبه اش به نزد ابن : از اهل تشیع سختری بود, و اب

از صغار أتباع التابعین است.] طبقات ابن  1حجر :  صدوق است , ورتبه اش به نزد  امام ذهبي  ثقه و از اهل تشیع است, و از  طبقه  

 ([.415/ ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 211/ص  1( , وتذكره الحفاظ )ج 152/ص  1( , وسیر أعلام النبلاء )ج261/ص  3سعد )ج

 دو روایتش مقبول میباش از راویان متفق علیه است,میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

: شناخته نمی شود , و امام ابن ماجه یک گفتهبن عامر , و أبو حاتم  ( گفته : ) ق ( : سعید112/ ص14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

( گفته : مجهول است , وبه نزد امام  ذهبی کدام باکی ندارد  11/ص  2روایت شان را نقل کرده است, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

( گفته : سعید بن عامر روایت از ابن 146/ص 2ر الثقات )ج: طبقه نزدیک وسطى از التابعین است , وامام ابن حبان د  2, و از طبقه  
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(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد هـ[ )52وهمین گونه حدیث عبد الله بن عمر ]ت

, و امام (1)هـ[ در مجمع الزوائد 645ذكر میكند آنها هم آورده اند, مثل امام هیثمي]ت

هـ[ در كنز العمال 151علامه متقي هندي ]ت, و (4)هـ[ در حقیقة السنة والبدعة 111سیوطي]ت

 ذکر کرده اند . (2)

هـ[ که مختلط 126این حدیث ضعیف است, ازجهت لیث]ت حکم بر سند حدیث, این است که

 گفته (2)هـ[ دردیوان الضعفاء والمتروکین526بوده, واحادیثش ضعیف شده, چنانکه امام ذهبی]ت

 اند.

[ـ 645تدلیسش قبول نیست چنانکه امام هیثمي ]تهـ[ مدلس است و126وهمین گونه لیث ]ت ه

 گفته اند. (1)مجمع الزوائد 

وهمینگونه این حدیث از جهت سعید بن عامر نیز ضعیف است, چنانکه امام أبو حاتم محمد 

 (5), و در العلل لابن ابی حاتم گفته : لا یعرف (3)هـ[ در الجرح والتعدیل 455ادریس الرازي ]ت

, و امام ابن حجر عسقلانی (6)هـ[ هم در الکاشف با او موافقت نموده 526ی ] ت, وامام ذهب

 .(1)هـ[ در تقریب التهذیب گفته مجهول است614]ت

واین حدیث را به سبب سعید بن عامر نیز بعضی از علماء تضعیف نموده اند, مثل امام 

  (11)هـ[ درمصباح الزجاجة624وامام بوصیری]ت (14)هـ[ درمجمع الزوائد645هیثمي]ت

                                        
( گفته : ابن معین گفته : لیس به بأس , 123/ص 1عمر می کند, و از او لیث بن أبى سلیم روایت کرده است, وامام الذهبی در الكاشف )ج

که لیث از سعید بن عامر عن ابن عمر  ( امده است:  از پدرم سوال کردم در باره  حدیث112/ ص4و در علل الحدیث محمد الرازي )ج

می کند.. پدرم گفت : این حدیث منكر است , من گفتم : از جهت کدام شخص ؟ گفت :  از جهت لیث وسعید که هر دو شان شناخته نمی 

جز ازلیث بن أبى ( گفته :  سعید بن عامر ] ق [ , عن ابن عمر , واز او هیچ کس ب141/ص 2شود, و امام الذهبی در میزان الأعتدال )ج

 سلیم روایت نکرده است.

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا مجهول الحال خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

 ( .14416/ شماره حدیث  211/ ص11( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.36( حقیقة السنة والبدعة )ص:  4)

 ( .146/ شماره حدیث  241/ ص1( كنز العمال )ج 2)

م, دار المأمون للتراث, بیروت, چاپ اول, 1161هـ[, 121زین الدین, أبو البركات, ]ت  ابن الكیال, بركات بن أحمد بن محمد الخطیب,ٰ(  2)

 (.212)صالكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات تحقیق: عبد القیوم عبد رب النبي, 

 (. 411/ص5(, )ج44/ص2(, )ج62/ص1( مجمع الزوائد )ج 1)

 ( .445/شماره ترجمه 26/ص2( الجرح والتعدیل )ج 3)

 (.4334/شماره ترجمه 413/ص4( العلل لابن ابی حاتم )ج 5)

 ( پاورقی .31/ص14(, مسند ابی یعلى  )ج1111/شماره ترجمه 221/ص1( الکاشف )ج 6)

 (.2214/شماره 22/ص4( تقریب التهذیب )ج 1)

 (.411/ص4( مجمع الزوائد )ج 14)

 (.112/ص2( مصباح الزجاجة )ج 11)
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هـ[ در 614, و امام ابن حجر عسقلانی ]ت(1)ودراتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  

هـ[ در السلسلة الاحادیث 1244, وامام الباني ]ت (4)البیان والتعریف باسباب ورود الحدیث الشریف 

 .(2)الضعیفة 

ر حدیث افتراق درج نموده اند قرار ذیل اند, مثل امام ابو یعلى موصلي وعلماء كه این حدیث را د

هـ[ در المقصد العلی فی الزاوئد ابی یعلى 645, و امام هیثمي]ت(2)هـ[ در مسند ابی یعلى 245]ت

هـ[ در المطالب العالیة بزوائد 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(3), و در مجمع الزوائد (1)الموصلی

هـ[ 1134, وامام عجلونی]ت(6)هـ[ در المقاصد الحسنة 144, وامام السخاوی]ت(5)لثمانیة المسانید ا

 .(1)در کشف الخفاء 

 فرع دوم : متن حدیث وحکم آن

 ـ» ( روایت شده كه گفته است : هـ[ )52از عبد الله بن عمر ]ت  ـیقول :  سمعت رسول الله 

إن في أمتي لنیفا وسبعین داعیا كلهم داع إلى النار لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وقبائلهم ،  قال : ثم 

ـ : لا تكرعوا ولكن اغسلوا أیدیكم ثم  مررنا على برك قال : فجعلنا نكرع فیها فقال رسول الله ـ 

 «.اشربوا فیها فإنه لیس من إناء أطیب من الید

, وامام  (14)هـ[ در مسندش 245روایت امام ابو یعلى موصلي ]ت این لفظ حدیث به

, و (14)هـ[ در حقیقة السنة والبدعة 111, و امام سیوطي ]ت(11)هـ[ در مجمع الزوائد 645هیثمي]ت

 آمده است. (12)هـ[ در كنز العمال 151علامه متقي هندي ]ت

                                        
 (.213/ص 1( اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج 1)

البیان  دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ دوم, هـ,  1246, هـ[1144حُسَیْني, إبراهیم بن محمد بن محمد, برهان الدین, ابن حَمْزَة, ] ت(  4)

 (.111/ص1)ج والتعریف باسباب ورود الحدیث الشریف

 (.4621/شماره حدیث 233/ص3( سلسلة الاحادیث الضعیفة )ج 2)

 (.151, 131/ص4( مسند ابی یعلى  )ج 2)

 اول,دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ هـ,  1244هـ[, 645نور الدین, أبو الحسن, ]ت  هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان,(  1)

 (.216/ص4)جالمقصد العلی فی الزاوئد ابی یعلى  الموصلی , تحقیق: سید كسروي حسن

 (.411/ص5( مجمع الزوائد )ج 3)

 (.463/ص2( المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة )ج 5)

, دار الكتاب العربي, بیروت, ـه 1241هـ[, 144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر, شمس الدین, أبو الخیر, ]ت (  6)

 (.411)ص المقاصد الحسنة, محمد عثمان الخشتچاپ اول, تحقیق: 

 (.231, 131/ص1( کشف الخفاء )ج 1)

 ( .1541/ شماره حدیث  31/ ص 14( مسند أبي یعلى )ج14)

 ( .14416/ شماره حدیث  211/ ص11( مجمع الزوائد )ج 11)

 ( .36( حقیقة السنة والبدعة )ص:  14)

 ( .146/ شماره حدیث  241/ ص1( كنز العمال )ج 12)
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هـ[ 645امام هیثمي]ت هـ[ ضعیف است, چنانکه52وحکم بر الفاظ حدیث عبد الله بن عمر ]ت

, ودر اتحاف الخیرة (4)هـ[ در مصباح الزجاجة 624, وامام بوصیری ]ت(1)در مجمع الزوائد 

هـ[ در البیان والتعریف 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(2)المهرة بزوائد المسانید العشرة 

 (1)ادیث الضعیفة هـ[ در السلسلة الاح1244, وامام الباني ]ت(2)باسباب ورود الحدیث الشریف 

 تضعیف نموده اند.

ولیکن لفظ اول, در حدیث موافق احادیث افتراق امم است, در افتراق این امت به هفتاد چند 

گروه های باطل, که علماء این حدیث را در ضمن احادیث افتراق امت ذکر نموده اند, مثل امام 

, و (5), و درمجمع الزوائد (3)الموصلی  هـ[ در المقصد العلی فی الزاوئد ابی یعلى645هیثمي]ت

وامام  (6)هـ[ در المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة 614امام ابن حجر عسقلانی ]ت

, و امام (14), و در الاجوبة المرضیة(1)هـ[  در المقاصد الحسنة 144السخاوی]ت

 .(11)هـ[ در کشف الخفاء 1134عجلونی]

دیگری بیشمار روایت شده است, که ذکر آن در اینجای موضوع و  در معنی این لفظ احادیث 

در احادیث صحیحه امده «  ثم مررنا على برك» واما لفظ  دوم در این حدیث  بحث ما نیست.

 است, که موضوع این بحث نیست.

  

                                        
 (.411/ص5(, )ج44/ص2(, )ج62/ص1( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.112/ص2( مصباح الزجاجة )ج 4)

 (.213/ص 1( اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج 2)

 (.111/ص1( البیان والتعریف باسباب ورود الحدیث الشریف )ج 2)

 (.4621/شماره حدیث 233/ص3( سلسلة الاحادیث الضعیفة )ج 1)

 (.216/ص4( المقصد العلی فی الزاوئد ابی یعلى الموصلی )ج 3)

 (.411/ص5( مجمع الزوائد فی باب افتراق الامم )ج 5)

 (.463/ص2( المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة )ج 6)

 ( .411( المقاصد الحسنة )ص 1)

 (.131/ص1خفاء )ج( کشف ال 14)

 (.131/ص4( الاجوبة المرضیة )ج 11)
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  )(1)هـ[ )85مطلب یازدهم: تخریج وحكم حدیث أبی هریرة ]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ )51حدیث ابی هریرة ]ت

 .(2)در مسندش (4)هـ[421امام احمد بن حنبل ]ت - 1

 .(2)هـ[ در سنن ابن ماجه 452امام ابن ماجه ]ت - 4

 .(3)در سنن ابی داود  (1)هـ[451امام ابوداود ]ت - 2

 .(5)در سنن الترمذی  هـ[ 451امام الترمذي ]ت - 2

 .(6)[  در کتاب السنة ه 465ابی عاصم]ت  امام ابن - 1

 .(1)هـ[  در کتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت - 3

 .(11)در مسندش  (14)هـ[ 245امام ابو یعلى موصلي ]ت - 5

                                        
(, , وامام ابن 31/ ص4(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج132/ص 41( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

أبو هریرة, دوسى, و در نامش تند : گف( 111/ص 4(, وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج415/ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج

بى ونام پدرش علما اختلاف کردند, و  إسلام را به سال فتح خیبر قبول کرد , و ابن عمر گفته : أبو هریرة بهتر و عالم از من است, و الدولا

عامل بر بحرین مقرر کرد, وامام ( بر او نام نهاد عبد الله , و عمر او را در تاریخش بإسناد خود از الزهرى روایت میکند : که نبى )

 هـ ق ( وفات شده است. 15ذهبی در باره شان گفته : حافظ و متثبت و ذكي و مفتي , صاحب صیام و قیام است , ودر سال ) 

ت چهارگانه اهل سن( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد , شیباني, وفقیه, و محدث, وصاحب یك مذهب از مذاهب  4)

امام البخاري, وامام مسلم, وامام  گردانش( وفات  شده است, و از شا-هـ ق421هـ ق( در بغداد تولد شده, و در سال )  132), در سال است

 ([.155/ص11سیر أعلام النبلاء )ج(, 234/ص2أصول السنة وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام )جوغیره میباشد وتصنیفاتش مسند , وابو داود, 

 .(  6255/ شماره حدیث  224/ ص4( مسند أحمد بن حنبل )ج 2)

 ( .2111/ شماره حدیث  141/ ص 2( سنن ابن ماجه )ج 2)

( سلیمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو, ازدي,  سجستاني, أبو داود, امام علم, و امام حدیث یكي از أصحاب كتب الستة است , و در  1)

ه ق( وفات شده است , و از تصنیفاتش السنن , كه یكي از كتابهاي كتب الستة در حدیث 451سال ) هـ ق( تولد شده است, ودر 444سال )

(,  442/ص 12( , سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج145/ص 1است, و المراسیل, و الزهد, و البعث وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از ذهبي )ج

 ([. 144/ ص2الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

 (.2113/ شمیره حدیث  242/ ص2سنن أبي داود )ج ( 3)

 ( . 4321/ شماره حدیث 43/ ص 1( سنن الترمذي )ج 5)

 ( .33/ شماره حدیث 46/ ص1( كتاب السنة )ج 6)

 (.16/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   1)

هـ ق( تولد شده  411, ومحّدث است, و در سال ) ( أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال , موصلي, امام حافظ 14)

(, سیر أعلام 222/ص 1هـ ق( وفات شده است, و صاحب كتاب مسند ابي یعلى است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 245و در سال ) 

 ([.26/ص 4(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج152/ص 12النبلاء از امام )ج

 ( .1114/ شماره حدیث  152/ ص 14( مسند أبي یعلى )ج 11)



129 
 

 .(4), در صحیح ابن حبان (1)هـ[ 212امام ابن حبان]ت - 6

 .(2)كتاب الشریعة هـ[ , در 234امام الآجري]ت - 1

  .(2)در الکامل, هـ[231امام ابن عدي ]ت - 14

 .(1)هـ[ در الإبانة الكبرى  265امام ابن بطه عکبری ]ت - 11

 .(3)هـ[ , در المستدرك 241امام الحاكم]ت - 14

هـ[  در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة 241امام عبد القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت:  - 12

 . (5)الناجیة  

 .(6)هـ[ , در سنن الکبری216بیهقی]تامام  - 12

 .(1)هـ[ در تلبیس ابلیس 115امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت - 11

درمجموع هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]تدرسنن, برایش  (14)هـ[242امام نسائی]ت - 13

 , (14)درجامع الصغیر هـ[111سیوطي]ت, وامام (11)الفتاوی 

                                        
( أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, تمیمي, دارمي, بُستي, امام, وعلامه, وحافظ, مجود, وشیخ خراسان,  1)

هـ ق ( , وفات نموده و از تصنیفاتش تاریخ الثقات, و المسند الصحیح,  212ومحدّث, ومؤرخ, وصاحب كتاب مشهور است, و در سال ) 

(, تاریخ 14/ص 13م, و الصحابة, و التابعین, و كتاب المجروحین وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )جوالأنواع والتقاسی

 ([.112/ص 12(, لأعلام از خیر الدین زركلي )ج134/ص 3الإسلام از ذهبي )ج

هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ  1212هـ[, 122( بُستي, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, تمیمي, أبو حاتم, ]ت 4)

 (.3425/ شماره  124/ص 12)ج صحیح ابن حباندوم, تحقیق: شعیب الأرنؤوط, 

 ( . 41/ شماره حدیث  14( كتاب الشریعة )ص:  2)

 (.416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( .462/ شماره  414/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 1)

 ( . 14شماره حدیث  152/ ص1حیحین )ج( المستدرك على الص 3)

 (. 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  5)

, چاپ سوم,  تحقیق: هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان1242 هـ[, 216( بیهقي, أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر, ]ت 6)

 (114/ ص4)ج سنن الکبریمحمد عبد القادر عطا, 

 (.45( تلبیس إبلیس )ص:  1)

( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي , خراساني, نسائي, قاضي امام شیخ الإسلام, یکی از ائمة مبارز و از حفاظ الحدیث است,  14)

واز تصنیفاتش السنن الكبرى , و المجتبى که آن السنن الصغرى است, و خصائص عليّ, و مسند عليّ, و ضعفاء والمتروكون بمسند مالك 

(, 141/ص 12هــ ق ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج 242هـ ق ( تولد شده, ودر سال )411سال )وغیره میباشد, ودر 

 ([.25/ص 4( الأعلام از خیر الدین زركلي )ج215/ص 1تاریخ الإسلام از ذهبي )ج

أبی داود وسنن الترمذی وسنن نسائی ( گفته : حدیث صحیح و مشهوردر السنن و مسانید است, مثل سنن 221/ص2( مجموع الفتاوی )ج 11)

 وغیره.

الجامع الصغیر من حدیث البشیر م, دار الفكر, بیروت, چاپ اول,  1112هـ[,  111( سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین, ]ت 14)

 ( وگفته : این روایت سنن اربعه نموده است .1442/ شماره حدیث  12/ ص1)ج النذیر
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, (4)هـ[, در کشف الخفاء1134, وامام عجلونی]ت(1)فیض القدیر  هـ[, در1421مناوی]توامام 

منسوب  (2)هـ[  در تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 1212وامام أبو العلا , المبارکفوري, ] ت

 نمودند.

تلاش وكوشش نمودم, اما دریافت نکردم,  (2)این حدیث را در سنن النسائی نویسنده میگوید :

گفته : رواه اصحاب السنن إلا النسائی, وامام  (1) الکاف الشافهـ[ در 614وچنانکه امام ابن حجر]ت

هـ[ روایت 242تأکید نموده که نسائی ]ت (3)هـ[ , در سلسلة الأحادیث الصحیحة 1244الباني ]ت 

 نکرده است.

(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد ذكر میكند ـ[ )ه51وهمین گونه حدیث ابی هریرة ]ت

 ,(5)هـ[ در جامع الأصول في أحادیث الرسول 343آنها هم آورده اند , مثل امام ابن الاثیر جزري ]ت

و  ,(6)در اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

در  (11)هـ[ 534امام زیلعی ]تو  ,(14)هـ[ در تفسیرش 521و امام خازن ]ت ,(1)درمجموع الفتاوی 

هـ[ در موارد الظمآن 645و امام هیثمي]ت, (14)تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی تفسیر الکشاف 

  ,(12)در الدر المنثور   هـ[111سیوطي]تامام , و(12)

                                        
 ( سخن سیوطی را ذکر نموده بدون تعقیب . 1442/شماره حدیث 44/ص4( فیض القدیر )ج 1)

 (.231/ص1( كشف الخفاء ومزیل الإلباس )ج 4)

 (.261/ص5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي  )ج 2)

: مکتب تحقیق هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق 1224هـ[, 242نسائي, أحمد بن شعیب بن علي, أبو عبد الرحمن, ]ت (  2)

 (.43/ص2)ج سنن النسائيالتراث الاسلامی, 

 (.32/ص2( الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف )ج 1)

 (.442/شماره 215/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة  )ج 3)

 ( .5214/ شماره  22/ ص 14( )ج( جامع الأصول في احادیث الرسول ) 5)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 6)

( گفته : حدیث صحیح و مشهوردر السنن و مسانید است, مثل سنن أبی داود وسنن الترمذی وسنن نسائی 221/ص2( مجموع الفتاوی )ج 1)

 وغیره.

 ( .416/ ص 2( تفسیر الخازن )ج 14)

ف بن محمد , زیلعي, فقیه, عالم به حدیث بود, واصلش  از زیلع )در صومال( است, و در سال ( أبو محمد جمال الدین عبد الله بن یوس 11)

هـ ق ( در قاهره وفات شده است, و از تصنیفاتش نصب الرایة , و تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف میباشد, ]  534) 

 ([.215/ص 6الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

 ( .225/ ص 1الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج( تخریج  14)

 ( .212( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )ص:  12)

 (.11/ ص 2( الدر المنثور )ج 12)
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امام و  ,(2)در کنز العمال  (4)هـ[ 151علامه متقی هندی ]تو, (1)درجامع الصغیرو 

فیض القدیر  هـ[, در1421امام مناوی]تو  ,(2)هـ[ , در تفسیر السراج المنیر155شربیني]ت

هـ[ , در إتحاف السادة 1441وامام زبیدی ]ت, (3)هـ[, در کشف الخفاء1134,امام عجلونی]ت(1)

هـ[ در روح 1454]ت الوسيامام , و (6)هـ[  در فتح القدیر 1414, و امام شوكاني ]ت(5)المتقین 

امام أبو ,(14)هـ[ در كتاب یقظة أولي الاعتبار1245علامه صدیق حسن خان,]ت, و (1)المعاني 

 آورده اند.، (11)هـ[  در تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 1212العلا , المبارکفوري, ] ت

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

هـ[  , محمد بن 12, و از ابو سلمة ]ت(14)هـ[ 12, ابو سلمة ]ت()هـ[ 51از ابو هریرة ]ت

 هـ[ به شش طریقه روایت شده است:121, و از محمد بن عمرو]ت(12)هـ[ 121عمرو]ت

                                        
 ( وگفته : این روایت سنن اربعه نموده است .1442/ شماره حدیث  12/ ص1)ج الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر(  1)

هند  هـ ق( در بهارنپور 666د الملك حسام الدین ابن قاضي خان , شاذلي , هندي, علاء الدین مشهور به متقي , ودر سال )( علي بن عب 4)

هـ ق( در مكه مكرمه وفات شده است, و از تصنیفاتش كنز العمال في سنن الاقوال والافعال,  و مختصر كنز  151 تولد شده و در سال )

 ([.222/ص 1سنن الاقوال وغیره میباشد, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )جالعمال , و منهج العمال في 

 ( .24626/ شماره حدیث  52/ ص 13( كنز العمال ) ج 2)

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: ابراهیم شمس الدین,  1242[, 155(  شربیني, شمس الدین محمد بن أحمد, خطیب, ]ت 2)

 ( .31/ ص4)ج الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیرالسراج المنیر في 

 ( سخن سیوطی را ذکر نموده بدون تعقیب . 1442/شماره حدیث 44/ص4( فیض القدیر )ج 1)

 (.231/ص1( كشف الخفاء ومزیل الإلباس )ج 3)

 (. 124/ص 6( إتحاف السادة المتقین  )ج  5)

 (.254/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 6)

 .( 66/ ص3) جتفسیر روح المعاني (  1)

 ( .111یقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار )ص: ( 14)

 (.261/ص5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي  )ج 11)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , و نامش عبد الله , و یا 254/ص 22( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 14)

إسماعیل ویا نامش و كنیه شان یکی است, ومحمد بن سعد در طبقه دوم از أهل مدینه ذکر کرده است, و گفته: ثقه , و فقیه , وكثیر الحدیث 

( گفته : على ابن المدینى و أحمد و ابن  115/ص  14زرعة گفته : ثقه و إمام است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج است , و أبو

معین و أبو حاتم و یعقوب بن شیبة و أبو داود گفتند : حدیثش از پدرش مرسل است , پدرش فوت نمود و او خورد سال بود , ورتبه اش به 

هـ 142ویا  12وسطى از التابعین است, و درسال ) 2كثر است, وبه نزد ذهبی : یکی از اعلام است, و از طبقه نزد ابن حجر :  ثقه و م

 ([.53/ص  2(,  تاریخ الاسلام )ج465/ص 2(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج111/ص  1ق( وفاة شده است. ] طبقات ابن سعد )ج

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, ي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راونویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثى , أبو عبد الله , 414/ص 43( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 12)

عمرو مرد صالح است لکن لیس بأحفظ الناس للحدیث است , و أبو حاتم گفته : و یا أبو الحسن , مدنى , و یحیى القطان گفته : محمد بن 

صالح الحدیث , یكتب حدیثه, و شیخ است , و النسائى گفته : لیس به بأس , در جای دیگری گفته : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات 

( گفته : ابن معین گفته : ثقه است, ورتبه اش به نزد  253/  1یب ) ج" ذکر کرده است, و گفته: او خطاء میشد, و ابن حجر در تهذیب التهذ
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 (1)هـ[ 183طریقه اول : طریق خالد بن عبد الله ]ت

 هـ[ دو راوي نقل می کنند :164و از خالد بن عبد الله ]ت

 آمده است. (2)هـ[ در المستدرك 241امام الحاكم]تبه روایت  (4) هـ[441عمرو بن عون ]ت - 1

و امام  ,(1)هـ[ در سنن ابی داود 451, به روایت امام ابوداود ]ت(2)هـ[421وهب بن بقیة ]ت  - 4

هـ[ در 241, الأسفراییني ]ت: و امام عبد القاهر بن طاهر,  (3)هـ[ در المستدرك 241الحاكم ]ت

 آمده است. (6)هـ[ در سنن الکبری 216مام بیهقي]تاو , (5)الفرق بین الفرق 

                                        
هـ ق (  121: از ان کسانی که معاصر صغار التابعین است, و در سال )   3 ابن حجر : صدوق است وبرایش أوهام است, و از طبقه :

 ([.145/ص  3ریخ الاسلام )ج( , وتا123/ص  3( , وأعلام النبلاء )ج446/ص  1وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج

 .روایتش مقبول میباشد از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند نویسنده 

الطحان , مزنى ـ ( گفته : ) خ م د ت س ق ( : خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن یزید 11/ص 6( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

 رواسطى , و عبد الرحمن بن أبى حاتم گفته : عبد الله بن أحمد بن حنبل برای من نویشته کرده که پدرم میگفت : خالد الطحان ثقه و صالح د

است,  ح الحدیثدین است , و محمد بن سعد , و أبو زرعة , و أبو حاتم , و الترمذى , و النسائى گفتند : ثقه است , و أبو حاتم گفته : صحی

( گفته : ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است, و  141/ ص  2و  الترمذى گفته : حافظ است, و امام ابن حجر در  تهذیب التهذیب ) ج

ز أتباع : از وسطى ا  6رتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه و ثبت است , وبه نزد امام ذهبی : یکی از علما , و ثقه و عابد است , و از طبقه : 

( , وتاریخ 212/ص  5هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج 164هـ ق( تولد شده , ودر سال )  114التابعین است , و در سال ) 

 ([. 423/ص  6(, وسیر أعلام النبلاء )ج  54/ ص 4الاسلام )ج

 روایتش مقبول میباشد.از راویان متفق علیه است ودند میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمنویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عمرو بن عون بن أوس بن الجعد ,أبو عثمان , واسطى , 155/ص 44( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

جت ت را دیدم , و أبو حاتم گفته : ثقه و حبزاز , و العجلى گفته : ثقه است , و مرد صالح است, و  أبو زرعة گفته : بسیار کم مثل او من أثب

( گفته :  در کتاب " الزهرة " امده :  امام البخاري از او  65/ص  6است , و حدیث را حفظ میکرد, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

بی : حافظ است, و از طبقه : كبار یازده روایت را روایت کرده , و رتبه اش به نزد امام ابن حجر : ثقه و ثبت است , وبه نزد امام ذه

/ ص 2( , وتاریخ الاسلام )ج214/ص  14هـ ق( وفات شده است. ]سیر أعلام النبلاء )ج 441الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال ) 

446.]) 

 د.وروایتش مقبول میباشیه است و از راویان متفق علمیگوید: نظربه اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 14شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 2)

( گفته : ) م د س ( : وهب بن بقیة بن عثمان بن سابور بن عبید بن آدم بن زیاد واسطى , 111/ص 21( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

بان ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است ,  وأبو بكر الخطیب أبو محمد , معروف به وهبان , یحیى بن معین گفته : وه

( گفته :  واسطى ثقه است, ورتبه اش به نزد امام ابن حجر و امام  134/ص  11گفته :  ثقه است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

هـ ق(  وفات  421هـ ق( تولد شده , ودر سال )  111اع است, و در سال ) : كبار الآخذین از تبع الأتب 14ذهبی : ثقه است, و از طبقه : 

 ([. 111/ص  11( , وتهذیب التهذیب )ج234/ص  11شده است ]سیر أعلام النبلاء )ج

 د.میباشروایتش مقبول و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 (.2113/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 1)

 ( . 14شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 3)

 (. 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  5)

 ( .41241/ شماره حدیث  114/ ص4( سنن الکبری, بیهقي )ج6)
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 (1)هـ[ 133طریقه دوم : طریق الفضل بن موسى]ت

 هـ[ چهار راوي نقل می کنند :114و از الفضل بن موسى]ت

هـ[ در 412به روایت امام مروزي ]ت, (4)هـ[ 426اسحاق بن ابراهیم بن راهویه ]ت – 1

 آمده است. (2)هـ[ در صحیح ابن حبان 212, وامام ابن حبان]ت (2)كتاب السنة 

در سنن  هـ[451امام الترمذي]ت, به روایت (1) هـ[422الحسین بن حریث أبو عمار]ت - 4

 (5)هـ[ در تلبیس ابلیس 115, وامام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت(3)الترمذي 

 آمده است.

                                        
گفته : ) خ م د ت س ق ( : الفضل بن موسى السینانى , أبو عبد الله , مروزى , و یحیى  (412/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

بن معین گفته : ثقه است, و همینگونه محمد بن سعد گفته است, و أبو حاتم گفته : صدوق و صالح است, و على بن خشرم گفته : از وكیع 

صاحب سنت است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, و امام ابن در باره او پرسان کردم , گفت : او را میشناسیم, و ثقه و 

( گفته: الحاكم گفته : او كبیر السن , و عالى الإسناد , و إمام از أئمه در عصرش در حدیث است,  465/ ص 6حجر در تهذیب التهذیب ) ج

امام البخاري گفته : ثقه است , ورتبه اش به نزد امام ابن حجر :  ثقه و و ابن شاهین در " الثقات " گفته :  ابن المبارك گفته : ثقه است, و 

هـ ق( تولد شده , و در  111: از صغار أتباع التابعین است , و در سال )   1ثبت است, و رتبه اش به نزد ذهبی ثبت است, و از طبقه :  

/ ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 142/ص  1أعلام النبلاء )ج (, وسیر 254/ص  5هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج 114سال ) 

421 .]) 

 روایتش مقبول میباشداز راویان متفق علیه است,  میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 

إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم بن مطر الحنظلى , أبو ( گفته : ) خ م د ت س ( : إسحاق بن 252/ص 4( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

یعقوب المروزى , و معروف به ابن راهویه است , یکی از أئمه مسلمین , و علماء الدین  است, و حدیث , و فقه , و حفظ , و صدق , و 

ر " الثقات " گفته : إسحاق از سادات ( گفته : ابن حبان د 416/ ص 1ورع , و زهد را جمع کرده, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

أهل زمانش است , و فقیه و عالم و حافظ است , و كتابها را تصنیف کرده , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و حافظ و مجتهد است, 

هـ ق(  133ست , و در سال ) : كبار الآخذین از تبع الأتباع ا 14ورتبه اش به نزد امام ذهبی :  امام ,و عالم خراسان است, و از طبقه :  

(, 111/ ص1(, التاریخ الكبیر بخاري )ج216/ص 11هـ ق( وفات شده است. ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج 426تولد شده است, و در سال ) 

 ([.124/ ص14تهذیب التهذیب )ج

 .روایتش مقبول میباشد اویان متفق علیه است, از ر میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 

 (.16/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   2)

 ( .3521/ شماره حدیث 141/ ص 11( صحیح ابن حبان )ج 2)

( گفته : ) خ م د ت س ( : الحسین بن حریث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعى , أبو 216/ص 3( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

عمار المروزى , مولى عمران بن حصین , النسائى گفته : ثقه است, و أبو حاتم بن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, ورتبه اش به 

هـ ق ( وفات شده است.   422: كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال )  14و امام ذهبی : ثقه است , و از طبقه :  نزد امام ابن حجر

 ([.222/ص  4(, وتهذیب التهذیب ) ج 244/ص  11(, وسیر أعلام النبلاء : )ج114/ ص 2]وتاریخ الاسلام )ج

 .روایتش مقبول میباشد از راویان متفق علیه است,  ي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندمیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راونویسنده 

 ( . 4321/ شماره حدیث 43/ ص 1( سنن الترمذي )ج 3)

 (.45( تلبیس إبلیس )ص:  5)
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آمده  (4)هـ[ در المستدرك 241امام الحاكم ]ت, به روایت (1)هـ[421]ت یوسف بن عیسى – 2

 است.

آمده  (2)هـ[ در كتاب الشریعة234, به روایت امام الآجري ]ت(2)هـ[ 415علي بن خشرم ]ت – 2

 است.

 (1)هـ[ 134طریقه سوم : طریق محمد ابن أبي عدي]ت

[ , در ه 465هـ[, به روایت امام ابن ابي عاصم ]ت 112روایت از طریق محمد ابن أبي عدي]ت

 آمده است. (3), در كتاب السنة 

 هـ[135طریقه چهارم : طریق عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي]ت

 (5)هـ[ 415هـ[ , الحسن بن عرفة ]ت111و از عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي]ت

                                        
( گفته  : ) خ م ت س ( : یوسف بن عیسى بن دینار الزهرى , أبو یعقوب المروزى , و 221/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

 النسائى گفته : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده , و ابن حبان و بخارى و النسائى : توثیق کرده, و امام ابن حجر در

: كبار الآخذین از  14( گفته : زاهد است, ورتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه و فاضل است , و از طبقه :  241/ ص 11ج تهذیب التهذیب )

 ([.461/ص  1(, وثقات ابن حبان )ج  112/ ترجمة  1هـ ق( وفات شده است.] الجرح والتعدیل )ج  421تبع الأتباع است , و در سال ) 

 روایتش مقبول میباشد.و راویان متفق علیه است, لما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوید: نظر به اقوال عنویسنده 

 ( .221/ شماره حدیث 415/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 4)

ماهان بن عبد  ( گفته : ) م ت س ( : على بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن241/ص 44( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

ج )الله المروزى , أبو الحسن , و النسائى گفته : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, وامام ذهبی در تهذیب التهذیب 

سلم از او ( گفته : مسلمة بن قاسم در " تاریخش " ذکر کرده  وگفت : مروزى و ثقه است , و در کتاب " الزهرة " آمده : امام م 213/  5

 نو احادیث را روایت کرده است, و رتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه است , وبه نزد امام ذهبی : حافظ , و النسائى توثیق کرده , و از طبقه

یل هـ ق( وفات شده است. ]الجرح والتعد 415هـ ق( تولد شده , و در سال )  134: كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال )  14: 

 ([.412/ ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 114/ص  11(, وسیر أعلام النبلاء )ج 251/ص  6(, وثقات ابن حبان )ج 1412/ ترجمة  3)ج

 روایتش مقبول میباشد.و از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( . 44/ شماره حدیث  14ة )ص: ( كتاب الشریع 2)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن إبراهیم بن أبى عدى ,  أبو عمرو , و نام أبو عدى 241/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

د, و از معاذ بن إبراهیم است, و عمرو بن على گفته : از عبد الرحمن بن مهدى شنویدم , که ابن أبى عدى را ذکر کرد وصفت شان را کر

 رمعاذ هم شنویدم که صفت او را میکرد, وأبو حاتم , و النسائى گفتند: ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده, وامام ابن حج

 , و از طبقه :( گفته :  أبو حاتم گفته : لا یحتج به , و رتبه اش به نزد ابن حجر وامام ذهبی : ثقه است  12/ص  1در تهذیب التهذیب )ج 

 ([.444/ص 1(, وسیر أعلام النبلاء )ج414/ص 5هـ ق( وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج 112است, و در سال )   1

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 (.35/ شماره حدیث 46/ ص1السنة )ج ( كتاب 3)

( گفته : ) ت سى ق ( : الحسن بن عرفة بن یزید العبدى , أبو على , و یحیى بن معین گفته 441/ص 3( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 5)

/ص  4تهذیب التهذیب ) ج : ثقه است , وعبد الرحمن بن أبى حاتم گفته : صدوق است , و النسائى گفته : لا بأس به , و امام ابن حجر در 

( گفته : و دارقطنى گفته : لا بأس به , و رتبه اش به نزد ابن حجر :  صدوق است و به نزد امام ذهبي : ابن معین توثیق کرده است  412

 (,[. 422/ ص 4هـ ق( شده است. ]تاریخ الاسلام )ج 415است, و در سال )  14, و از طبقه : 

 وال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.میگوید : نظر به اقنویسنده 
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 آمده است. (1)هـ[  در الإبانة الكبرى 265كند, به روایت امام ابن بطه عکبری ]تنقل مي 

 ( 4)هـ[ 389طریقه پنجم : طریق محمد بن بشر]ت

 دو راوی نقل می کنند : هـ[ 442محمد بن بشر]تو از 

هـ[, درسنن ابن 452به روایت امام ابن ماجه ]ت ,(2)هـ[ 421ابو بكر بن ابی شیبة ]ت - 1

 آمده است.( 1)[  در كتاب السنة ه 465, وامام ابن ابي عاصم ]ت (2)ماجه 

 روایت میکند . (3)هـ[ در مسندش 421امام احمد بن حنبل]ت  - 4

 .(5)هـ[384طریقه ششم : طریق النضر بن شمیل ]ت

 هـ[ 245هـ[, در روایت امام ابو یعلى موصلي ]ت442النضر بن شمیل ]ت طریقروایت از 

                                        
 ( .462/ شماره حدیث  414/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 1)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار بن ردیح العبدى , أبو 144/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

ب یعبد الله , كوفى است , یحیى بن معین گفته : ثقه است, أبو داود گفته : او أحفظ است از کسانیکه در کوفه است ,  وامام ابن حجر در تهذ

( گفته : یعقوب بن شیبة , و محمد بن سعد , گفتند : و او ثقه , وكثیر الحدیث است , و النسائى و ابن قانع گفته : ثقه  52/  1)ج التهذیب

ه کاست, ابن معین گفته : لم یكن به بأس , و ابن شاهین در " الثقات " گفته : عثمان بن أبى شیبة گفته : محمد بن بشر ثقه و ثبت است وقتی

: از   1ش حدیث روایت کند , و رتبه اش به نزد  ابن حجر :  ثقه و حافظ است , وبه نزد امام ذهبی :   ثبت است, و از طبقه : از کتاب

/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج 232/ص  3هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج 442صغار أتباع التابعین است, و در سال ) 

 ([.2614/ ترجمة  2(, والكاشف )ج  244/ص  1(, وتذكره الحفاظ )ج 431

 روایتش مقبول میباشداز راویان متفق علیه است  میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 

بن عثمان بن خواستى عبسى , أبو ( گفته : ) خ م د س ق ( : عبد الله بن محمد بن إبراهیم 22/ص 13( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 2)

 و بكر بن أبى شیبة, وعبد الله بن أحمد بن حنبل گفته : از پدرم شنویدم گفت : أبو بكر بن أبى شیبة صدوق است , و العجلى , و أبو حاتم ,

أبو بكر بن أبى شیبة احفظ  ( أبو زرعة الرازى گفته : من از 2/ ص 3ابن خراش گفته : ثقه است, , وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

ندیدم , و  ابن حبان در " الثقات " گفته : او متقن و حافظ و متدین است , و از کسانی است که احادیث را جمع نموده , و نویشته کرده, 

ة " کتاب " الزهر وتصنیف کرده , و مذاکره کرده , و او احفظ ترین شخص در زمانه شان است, و ابن قانع گفته  : ثقه و ثبت است, و در

احادیث روایت نموده است , ورتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه و حافظ و  1124گفته : امام البخاري از او سی احادیث و امام مسلم یک 

 هـ ق( 421: كبار الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال )  14صاحب تصانیف است , وبه نزد امام ذهبی : حافظ است , و از طبقه : 

 ([. 144/ص  11(, وسیر أعلام النبلاء )ج  212/ص  3وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج 

 و از راویان بخاری ومسلم است.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .2111/ شماره حدیث  141/ ص 2( سنن ابن ماجه )ج 2)

 ( .33/ شماره حدیث 46/ ص1ة )ج( كتاب السن 1)

 .(  6255/ شماره حدیث  224/ ص4( مسند احمد بن حنبل )ج 3)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : النضر بن شمیل , مازنى , أبو الحسن , نحوى , بصرى, و 251/ص 41( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 5)

من النسائى نقل میکند ومیگوید : : ثقه است, و أبو حاتم , از على ابن المدینى عثمان بن سعید الدارمى از یحیى بن معین , و أبو عبد الرح

نقل میکند : از ثقات است, و أبو حاتم گفته : ثقه است , و صاحب سنت است, ومرتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه وثبت است, وبه نزد امام 

: از صغار أتباع التابعین است, و در سال )   1است, واز طبقه : ذهبی : شیخ مرو است و محدثش است , ثقه است و إمام و صاحب سنت 

 ([.52/ ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 246/ص  1(, وسیر اعلام النبلاء )ج  252/ص  5هـ ق( وفات شده است.]طبقات ابن سعد )ج 442

 روایتش مقبول میباشد.از راویان متفق علیه است  میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 
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هـ[ 234, و امام الآجري ]ت(4)هـ[ در صحیح ابن حبان 212وامام ابن حبان]ت,  (1)در مسندش 

 آورده اند. (2)در كتاب الشریعة 

وحکم بر این اسانید حدیث, این است که, رواة این سند ثقات است, بجز از محمد بن 

هـ[ 112, واکثرعلماء, محمد بن عمرو]ت (2)هـ[ که علماء در توثیقش اختلاف نموده اند121عمرو]ت

, وامام (3), در مقدمة ابن الصلاح (1)هـ[322را توثیق کرده اند, مثل امام ابن الصلاح, ]ت

هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  نسبت داده 1244هـ[, كه برایش امام الباني]ت353النووی,]ت

و درالمغنی , (6)هـ[ درجمله من تكلم فیه وهو موثوق أوصالح الحدیث 526, وامام ذهبی]ت(5)است

هـ[ در التبصرة والتذكرة 643آورده  , وامام عراقي]ت (14), و در سیر اعلام النبلاء(1)فی الضعفاء 

هـ[ در فهارس كتاب مجمع 645وامام هیثمي]ت ,(14), و در تحفة التحصیل (11)في علوم الحدیث

 , (12)الزوائد 

                                        
 ( .1114/ شماره حدیث  215/ ص 14( مسند أبي یعلى )ج 1)

 (.3425/ شماره حدیث  124/ص 12( صحیح ابن حبان )ج 4)

 ( . 41/ شماره حدیث  14( كتاب الشریعة )ص:  2)

 (.221(, هدی الساری مقدمة فتح الباری)ص334/ص2( تهذیب التهذیب )ج 2)

( عثمان بن عبد الرحمن, أبوعمرو, تقي الدین , معروف به ابن الصلاح, عالم در حدیث و فقه و تفسیر و أسماء الرجال است, و از  1)

المفتي والمستفتي, وطبقات الفقهاء الشافعیة, وغیره تصنیفاتش معرفة أنواع علوم الحدیث, که مشهور به مقدمة ابن الصلاح است, وأدب 

(, 243/ ص14هـ (, در دمشق وفات شده است, ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج 322هـ( تولد شده است, و در سال )115میباشد, و در سال )

 ([.32/ص 1الأعلام خیر الدین زركلي )ج

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, 1242 هـ[, 322أبوعمرو, ]ت  تقي الدین, شهرزوری, عثمان بن عبد الرحمن, ابن الصلاح,(  3)

(, و ابن الصلاح برای حسن لذاته که به صحیح لغیره 164)ص مقدمة ابن الصلاح, تحقیق: ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة

 می رسد مثال حدیث محمد بن عمرو بن علقمه داده است.

 (.442/شماره حدیث 215/ص1)ج ( سلسلة الأحادیث الصحیحة 5)

دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ  هـ,1243, هـ[526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت(  6)

 (, گفته: صدوق است.131)ص من تكلم فیه وهو موثوق أو صالح الحدیثعبد الله بن ضیف الله الرحیلي, تحقیق:  اول,

 ( گفته : حسن الحدیث است.1653/شماره ترجمه 341/ص4( المغنی فی الضعفاء )ج 1)

 ( گفته : حدیث شان در شمار حدیث الحسن است.123/ص3( سیر اعلام النبلاء )ج 14)

لنشر والتوزیع, هـ, مكتبة دار المنهاج ل 1246هـ[, 643عراقي, عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن, زین الدین, أبو الفضل, ] ت(  11)

(, 14/ص1ج) الفیة العراقيالدكتور عبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر, و العربي الدائز الفریاطي,  الریاض, چاپ اول, تحقیق:

 موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته کرده اند.

هـ, دار المقتبس, القاهرة, چاپ اول, 1246, هـ[643ولي الدین, أبو زرعة, ]ت ابن العراقي, أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین, الكردي,(  14)

 (.141/ص1)جتحفة التحصیل فی ذکر رواة المراسیل تحقیق: د. نافذ حسین حماد, 

الفوائد م, دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول, فهارس كتاب مجمع الزوائد ومنبع  1163( زغلول, محمد السعید بن بسیوني,  12)

 ( وگفته : او حسن الحدیث است .214/ص2)ج
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, و در تقریب (1) هـ[ در النکت علی کتاب ابن الصلاح614وامام ابن حجر عسقلانی ]ت

هـ[ در تدریب 111وامام سیوطي ]ت, (2)هـ[ در فتح المغیث 144,  وامام السخاوی]ت(4)التهذیب

, ودر تمام المنة في (1)هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  1244, و امام الباني]ت (2)الراوي 

 آورده  اند. (3)التعلیق على فقه السنة 

هـ[ در 451واین حدیث را بسیاري از علماء تصحیح وتحسین نموده اند, مثل امام الترمذي ]ت

, كه برایش امام (6)هـ[ در المستدرك على الصحیحین 241, وامام الحاكم ]ت(5)سنن الترمذی 

هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  144, وامام الباني]ت(1)هـ[ در المقاصد الحسنة 144السخاوی]ت

هـ[ در کشف الخفاء 1134هـ[, برایش امام عجلونی]ت216نسبت داده اند, وامام بیهقی ]ت ,(14)

, وامام ابن (14)هـ[ در مختصر المنذری لسنن ابی داود 313, وامام منذري]ت(11)منسوب نموده

 , (12)هـ[ 544الدقیق العید]ت

                                        
ربیع هـ, مکتبة الفرقان, چاپ اول, تحقیق: د.  1243  هـ[,614عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, أبو الفضل, ]ت (  1)

یل حدیث حسن لذاته که به صحیح (, موافقت همراه ابن الصلاح در تمث244/ص1)ج النکت علی کتاب ابن الصلاحبن هادي عمیر المدخلي, 

 لغیره میرسد, حدیث محمد بن عمرو بن علقمه کرده اند.

 ( گفته : صدوق است لیکن برایش اوهام میاید.3166( تقریب التهذیب  )شماره ترجمه  4)

السنة, مصر, چاپ اول,  هـ, مكتبة1242 هـ[,144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر,  شمس الدین, أبو الخیر, ]ت (  2)

(, موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته که به صحیح لغیره میرسد, کرده 62/ص1)ج فتح المغیثعلي حسین علي,  تحقیق:

 اند.

 ,د فاریابيأبو قتیبة نظر محم,  چاپ اول, تحقیق: دار طیبةهـ,  1216, هـ[111سیوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین, ]ت(  2)

 (, موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته که به صحیح لغیره میرسد, کرده اند.151/ص1)ج تدریب الراوي في شرح تقریب

 (.442/شماره حدیث 213/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 1)

( گفته: لفظ صدوق له اوهام, و لفظ صدوق یخطئ, دلالت به تضعیف نمی کند بلکه به 442( تمام المنة في التعلیق على فقه السنة )ص 3)

 تحسین می کند.

 ( وگفته : حدیث ابی هریرة حدیث حسن و صحیح است.43/ص1( سنن الترمذی )ج 5)

( وگفته : این حدیث صحیح 443/ص1ث بزرگی در اصول است, و در )ج( , وگفته : این حدی21/ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 6)

 است به شرط مسلم است, ولکن آنرا روایت نکرده است, وبرای این حدیث شواهدی وجود دارد .

 (.411( المقاصد الحسنة )ص 1)

 .1( در پاورقی 234/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 14)

 (.231/ص1( کشف الخفاء )ج 11)

هـ, مكتبة المعارف للنشر والتوزیع, الریاض, المملكة 1221هـ[,  313, الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي, زکی الدین, ]ت ( منذري 14)

 (.2/ص5)جمختصر المنذری لسنن ابی داود العربیة السعودیة, چاپ اول, تحقیق: کامل مصطفی الهنداوی,

( محمد بن علي بن وهب بن مطیع, أبو الفتح, تقي الدین القشیري, معروف به ابن دقیق العید, از أكابر العلماء, ومجتهد است, و از  12)

یثا دتصنیفاتش إحكام الاحكام, و الالمام بأحادیث الاحكام, والاقتراح في بیان الاصطلاح, و تحفة اللبیب في شرح التقریب, و شرح الاربعین ح

(, الأعلام خیر 132/ص 14هـ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج544هـ( تولد میباشد, و در سال )  341ي, و در سال )للنوو

 ([.443/ص 12الدین زركلي )ج
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رمذي برایش منسوب هـ[ در تحفة الاحوذي بشرح جامع الت1212که أبو العلا , المبارکفوري, ] ت

هـ[ 514, وامام شاطبی]ت(4)هـ[ در تلخیص المستدرك على الصحیحین 526, وامام ذهبی]ت(1)نموده 

, وامام (2)هـ[ در التذكرة في الأحادیث المشتهرة 512, وامام زرکشی ]ت(2)درکتاب الاعتصام

هـ[  614عسقلانی ]ت , و امام ابن حجر(1)هـ[ در المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار 643عراقي]ت

, (5)هـ[ در المقاصد الحسنة 144, وامام السخاوی]ت(3)در التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الكبیر 

وامام  (1), و در الجامع الصغیر(6)هـ[ در الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة 111وامام سیوطي]ت

, وامام (11)[ در کشف الخفاء هـ1134, وامام عجلونی]ت(14)هـ[ در فیض القدیر 1421مناوی]ت

, وبرایش امام (14)هـ[ در الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة 1414شوكانی]ت

, (12)هـ[1221, وامام كتانی ]ت(12)هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  منسوب نموده144الباني]ت

 , (11)درنظم المتناثرة من الحدیث المتواترة  

                                        
 (.132/ص2(, )ج152/ص1( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 1)

 (.146/ص1(, )ج3/ص1( تلخیص المستدرک )ج 4)

  ( وگفته : صح از حدیث ابی هریرة است, تفرقت الیهود ...316/ص4م )ج( کتاب الاعتصا 2)

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: 1243 هـ[, 512زرکشي, بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر, أبو عبد الله, ]ت (  2)

 (.131)ص اللآلئ المنثورة في الأحادیث المشهورةمصطفى عبد القادر عطا, 

( و گفته : اسانید حدیث جیاد 44/ص4( وبرایش امام مناوی منسوب نموده در فیض القدیر)ج662/ص4( المغنی عن حمل الأسفار)ج 1)

 )خوبتر( است.

, چاپ اول, هـ, دار الكتب العلمیة1211  هـ[,614أبو الفضل ]ت شهاب الدین,  عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر,(  3)

( وگفته: اسناد 125/ص1)جالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الكبیرالشیخ عادل احمد عبد الموجود, و الشیخ علی محمد معوض, تحقیق: 

 شان حسن است, و در آن محمد بن عمرو بن علقمه است .

 (.442/شماره 215/ص1(, سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج411( المقاصد الحسنة )ص 5)

, چاپ عمادة شؤون المكتبات, جامعة الملك سعود, الریاضهـ,  1224هـ[, 111سیوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین, ]ت(  6)

 ( .226/شماره حدیث 444)ص الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة, الدكتور محمد بن لطفي الصباغاول, تحقیق: 

 ( وبرایش رمز صحیح داده اند .1442/شماره حدیث 44/ص4( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 1)

 (.44/ص4( فیض القدیر )ج 14)

 (.231/ص1( کشف الخفاء )ج 11)

عبد الرحمن بن یحي المعلمي الیماني,  دار المکتب الاسلامی, چاپ اول, تحقیق: هـ[,1414شوكاني, محمد بن علي بن محمد, ]ت(  14)

 (.65/شماره حدیث 144)صحادیث الموضوعة الفوائد المجموعة في الا وزهیر الشاویش,

 (.442/شماره 215/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 12)

كتابها را تصنیف نموده است, که از آنجمله نظم  34( محمد بن جعفر بن إدریس, الكتاني, أبو عبد الله, مؤرخ و محدث است, وتقریبا  12)

هـ( وفات شده است, ]الأعلام خیر الدین 1221هـ( تولد شده , و در سال ) 1452سال ) المتناثر في الحدیث المتواترو غیره میباشد, و در

 ([.155/ ص12زركلي )ج

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ  1221هـ[, 1221أبو عبد الله, ]ت كتاني, محمد بن أبي الفیض جعفر بن إدریس الإدریسي,(  11)

 (.21)ص  المتواترةنظم المتناثرة من الحدیث اول, 
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 ,(1)هـ[ در نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة 1255و شیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود

, و در سلسلة الأحادیث الصحیحة  (4)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244وامام الباني ]ت

 , وشیخ(2)هـ[ در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة 1246, وشیخ عبد الکریم مراد]ت (2)

, و (3), در تحقیقش بر  الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان (1)هـ[ 1226شعیب الارناؤوط ]ت

, وشیخ عبد الله بن یوسف الجدیع, (5)هـ[ در صفة الغرباء 1253دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود

هـ[ 1264, وشیخ علي حسن الاثری]مولود(6)هـ[ درأضواء علی حدیث افتراق الأمة 1251]مولود

, و (11)در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل,  , (14), و حمزة احمد الزین (1)ر الحوادث والبدع د

شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید در تحقیقش بر  مختصر استدراک الحافظ الذهبی علی 

, و شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم, درانی , در تحقیقش (14)هـ[ 642مستدرک الحاكم لابن الملقن ]ت

 .(12)بر  مسند ابی یعلى

 , (12)هـ[ 1251واین حدیث فقط دو عالم, شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت

                                        
 (.1( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 1)

 (.22, 22/شماره حدیث 33/ص1)جظلال الجنة, الباني (  4)

 ( .442/شماره حدیث 213/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 2)

 (.26( البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة )ص 2)

هـ( در دمشق تولد شده, ودر روز  1223الإسلامي است, در سال ) اؤوط,  محدث, ومحقق مخطوطات( ابو اسامة شعیب بن محرم, الأرن 1)

تحقیق كتاب سیر  هـ( در شهر عمان وفات شده است, و از تصنیفاتش همراه بشار عواد معروف1226ماه محرم سال ) 43پنجشنبه بتاریخ 

, و تحقیق سنن النسائي, و تحقیق سنن الدارقطني, وتحقیق مسند الإمام  الترمذي, وتحقیق شرح السنة للبغوي, وتحقیق سنن  أعلام النبلاء

 (.1226https://www.dorar.net/hadith/mhd/  4444/42/11,)وغیره میباشد الذهبي أحمد , وتحقیق تاریخ الإسلام

, چاپ اول, مؤسسة الرسالة, بیروت, هـ1246 هـ[, 212أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, أبو حاتم, ]ت بُستي, محمد بن حبان بن (  3)

( در 124/ص12)ج الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان, شعیب الأرنؤوط, تحقیق: هـ[ 521الأمیر علاء الدین علي بن بلبان ]تترتیب: 

 .2( در پاورقی 141/ص11, )ج 4پاورقی 

 (.41( صفة الغرباء )ص 5)

 (.16( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 6)

 . 2( در پاورقی 22( الحوادث والبدع )ص 1)

( حمزة احمد الزین , محقق بعضی کتابها است, و از تحقیقاتش تحقیق مسند امام احمد بن حنبل است  14)

(ttps://alwahabiyah.com/fa/Documents/View/h 4444/42/11.) 

 (.123/ص46( ,) ج424/ص11(, )ج142/ص12( مسند احمد بن حنبل  ) ج 11)

 ( .23/ص1( مختصر استدراک )ج 14)

 ( .144,  215/ص14( ,)ج22/ص 5( مسند ابی یعلى  )ج 12)

نهر "شیز" در بلاد القوقاز, موقعت دارد میباشد, در استانه تركیا, در ( محمد زاهد بن حسن, الحلمي, الكوثري, از قریة كوثر در لب 12 )

وصفعات البرهان على ,  هـ ( تولد شده, و از تصنیفاتش كتاب مقالات الكوثري 1413, سال ) از ماه شوال 46ویا  45روز سه شنبه 

از ماه ذي القعدة سال  11وغیره میباشد, و به تاریخ , و تأنیب الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنیفة من الأكاذیب, صفحات العدوان

 ([.243/ ص12سالگی در مصر وفات شده است, ]الأعلام خیر الدین زركلي )ج 51هـ ( , به عمر 1251)

https://www.dorar.net/hadith/mhd/1438
https://alwahabiyah.com/fa/Documents/View/6


141 
 

هر بن امام طا در مقدمه , کتاب التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین از

 ـ[ , در 1122, و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود (1)هـ[  251محمد الأسفراییني,]ت ه

 ضعیف نموده. (4)مبادئ أساسیة فکریة وعملیة فی التقریب بین المذاهب 

هـ[ ضعیف وغیر مقبول است و در سندش محمد بن 51وگفته اند: حدیث ابی هریرة ]ت

هـ[ است و او ضعیف است واحتجاج بر او نمیشود, وتضعیف شیخ محمد زاهد بن 121عمرو]ت

هـ[ صحیح نیست 1221بن عبد الله, قرضاوی, ]مولود  هـ[ ودکتور یوسف1251حسن, كوثري]ت

 زیرا که:

هـ[  و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] 1251شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت -1

هـ [ ازعلماء حدیث نیستند, که سخن ایشان در تضعیف مبتني بر دلائل قوي كه نزد 1221مولود 

 علماء حدیث معتبر باشد, نیست .

هـ[ 1251علماء تصحیح نموده وآنها  عالمتر از شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت اکثر -4

 هـ [ هستند.1221و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود 

اما علت که دلیل برای تضعیف بیان نموده , صحیح از نگاه علم اصول الحدیث نیست زیرا  – 2

 هـ[ , قوی نیست.121بن عمرو]تعلماء این حدیث را قبول نموده, وضعف محمد 

همرای آنها  موقف علماء سلف درتضعیف این حدیث وجود ندارد, به نظر نویسنده شیخ  – 2

هـ 1221هـ[  و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود 1251محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت

ر ر فرقه ناجیه باشد, ودیگ[ حدیث را به این دلیل عقلی تضعیف نموده اند, که چگونه اکثر امت غی

دلائل های عقلی در پیش نظر دارند, ودر حالی که علم اصول الحدیث وخاصة علم الجرح والتعدیل 

 علمی است که فقط اعتماد بر عقل ندارد.

 .(2)هـ[ جواب معقول برایشان در کتابش داده است1244وامام الباني ]ت  

  

                                        
, هـ, المکتبة الازهریة للتراث, مصر, چاپ اول, تحقیق: محمود محمد الخضیری1241هـ[, 1251( کوثري, محمد زاهد بن الحسن, ]مولود 1)

 (.1)ص مقدمه، از کتاب التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین

مبادئ أساسیة فکریة هـ, مکتبة الوهبة للنشر والتوزیع, القاهرة, چاپ اول,  1222هـ[,  1221( قرضاوی, د. محمد یوسف, ] مولود  4)

 (.154)صوعملیة فی التقریب بین المذاهب

 (.22, 22/شماره حدیث 33/ص1(, ظلال الجنة, الباني )ج442/شماره حدیث 213/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 2)
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 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 , به پنج لفظ روایت شده است:()هـ[ 51از ابو هریرة ]ت

افترقت الیهود على إحدى أو اثنتین وسبعین فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین » لفظ اول:

 «.فرقة

, و امام ابن ماجه  (1)هـ[ در مسندش 421امام احمد بن حنبل ]تاین لفظ حدیث به روایت 

امام و  ,(2)[  در كتاب السنة ه 465م ابن ابي عاصم ]ت , واما(4)هـ[ در سنن ابن ماجه 452]ت

 ,(1)هـ[  در روح المعاني 1454امام الوسي]تو , (2)هـ[ در تفسیر السراج المنیر155شربیني ]ت

 آمده است.

افترقت الیهود على إحدى أو ثنتین وسبعین فرقة وتفرقت النصارى على إحدى »  لفظ دوم :

 «.أمتى على ثلاث وسبعین فرقة  أو ثنتین وسبعین فرقة وتفترق

, وامام ابن ابي عاصم (3)هـ[ در سنن ابی داود 451به روایت امام ابوداود ]تاین لفظ حدیث 

, و امام الحاكم (6)هـ[ در صحیح ابن حبان 212, وامام ابن حبان]ت(5)[  دركتاب السنةه 465]ت 

هـ[ در الفرق بین 241سفراییني ]ت: و امام عبد القاهر بن طاهر الأ, (1)هـ[ در المستدرك 241]ت

امام زیلعی , و  (11)هـ[ در سنن الکبری 216امام بیهقي]تو , (14)الفرق وبیان الفرقة الناجیة 

امام سیوطي و , (14)هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  534]ت

 , (12), و در جامع الصغیر (12)هـ[ در الدر المنثور 111]ت

                                        
 .(  6255/ شماره حدیث  224/ ص4( مسند احمد بن حنبل )ج 1)

 ( .2111/ شماره حدیث  141/ ص 2( سنن ابن ماجه )ج 4)

 ( 33/ شماره 46/ ص1( كتاب السنة )ج 2)

 ( .31/ ص4نیر في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر )ج( السراج الم 2)

 ( .66/ ص3) جتفسیر روح المعاني (  1)

 ( .2113/ شمیره حدیث  242/ ص2( سنن أبي داود )ج 3)

 (.35/ شماره 46/ ص1( كتاب السنة )ج 5)

 ( .3425/ شماره حدیث  124/ص 12( صحیح ابن حبان )ج6)

 ( . 14شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 1)

 ( . 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  14)

 ( .41241/ شماره حدیث  114/ ص4( سنن الکبری, بیهقي )ج 11)

 ( .225/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 14)

 ( .11/ ص 2( الدر المنثور )ج 12)

 ( .1442/ شماره حدیث  12/ ص1( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر )ج 12)
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هـ[ در فتح القدیر 1414و امام شوكاني ]ت, (1)هـ[ در كنز العمال 151و علامه متقي هندي ]ت

 .آمده است (2)هـ[ در كتاب یقظة أولي الاعتبار1245علامه صدیق حسن خان ,]تو, (4)

تفترق الیهود والنصارى على إحدى او اثنتین وسبعین فرقة ، وتفترق أمتي على »  لفظ سوم :

 .«رقة ثلاث وسبعین ف

, و امام الآجري  (2)هـ[ در مسندش 245به روایت امام ابو یعلى موصلي ]تاین لفظ حدیث 

امام , و (3)هـ[ در الإبانة الكبرى 265وامام ابن بطه عکبری ]ت ,(1)هـ[ در كتاب الشریعة 234]ت

خان علامه صدیق حسن و  ,(5)هـ[ در جامع الأصول في أحادیث الرسول 343ابن الاثیر جزري ]ت

 آمده است.  (6)هـ[ در كتاب یقظة أولي الاعتبار1245,]ت

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین أو اثنتین وسبعین فرقة والنصارى مثل ذلك »  لفظ چهارم :

 «.وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعین فرقة 

[ هـ412, وامام مروزي ]ت(1)در سنن الترمذي  هـ[451امام الترمذي]تبه روایت این لفظ حدیث 

هـ[ 234, امام الآجري ]ت(11)هـ[ در صحیح ابن حبان 212, وامام ابن حبان]ت (14)در كتاب السنة 

, وامام عبد الرحمن بن علي, أبو  (12)هـ[ در المستدرك 241امام الحاكم ]ت ,(14)در كتاب الشریعة 

هـ[ در جامع 343امام ابن الاثیر جزري ]تو ,  (12)هـ[ در تلبیس ابلیس 115الفرج, ابن الجوزي ]ت

در اقتضاء الصراط المستقیم هـ[ 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت ,(11)الأصول في أحادیث الرسول 

  ,(15)هـ[ در تفسیرش 521, و امام خازن ]ت(13)لمخالفة أصحاب الجحیم 

                                        
 ( .24626/ شماره حدیث  52/ ص 13( كنز العمال ) ج 1)

 ( .254/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 4)

 (.111( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  2)

 ( .1114/ شماره حدیث  215/ ص 14( مسند أبي یعلى )ج 2)

 ( . 41/ شماره حدیث  14اب الشریعة,  )ص: ( كت 1)

 ( . 462/ شماره حدیث  414/ ص 1( الإبانة الكبرى )ج 3)

 ( .5214/ شماره حدیث  22/ ص 14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 5)

 (.111( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  6)

 ( . 4321/ شماره حدیث 43/ ص 1( سنن الترمذي )ج 1)

 ( .16/ شماره حدیث  42( كتاب السنة )ص:   14)

 ( .3521/ شماره حدیث 141/ ص 11( صحیح ابن حبان )ج 11)

 ( . 44/ شماره حدیث  14( كتاب الشریعة )ص: 14)

 ( .221/ شماره حدیث 415/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 12)

 .45( تلبیس إبلیس )ص:  12)

 ( .5214/ شماره حدیث  22/ ص 14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 11)

 ( .141/ ص1( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )ج 13)

 (.416/ ص2( به لفظ : )ج416/ ص 2( تفسیر الخازن )ج 15)
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هـ[ در 5124علامه صدیق حسن خان ,]ت, و (1)هـ[ در موارد الظمآن 645و امام هیثمي]ت

 آمده است. (4)كتاب یقظة أولي الاعتبار

والنصارى  -أو اثنتین وسبعین فرقة  -إن الیهود افترقت على إحدى وسبعین فرقة »  لفظ پنجم :

 «.على مثل ذلك وتتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة 

, وامام ابن  (2)هـ[ در كتاب السنة 412به روایت امام مروزي ]تاین لفظ حدیث 

امام , و (1)هـ[ در كتاب الشریعة 234, امام الآجري ]ت(2)هـ[ در صحیح ابن حبان 212حبان]ت

 آمده است. (3)هـ[ در المستدرك 241الحاكم ]ت

هـ[ تمام علماء موافقت بر تحسن وتصحیح نموده, بجز 51حکم بر الفاظ حدیث ابوهریرة ]ت

درمقدمه از کتاب التبصیر في الدین وتمییز الفرقة  هـ[1251شیخ محمد زاهد بن حسن كوثري]ت

هـ [ در 1221, و دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود (5)الناجیة عن الفرق الهالكین 

 که آنها  تضعیف نموده اند. (6)مبادئ أساسیة 

, وامام الحاكم (1)هـ[ در سنن الترمذي 451و ازعلماء که تصحیح نموده مثل امام الترمذي ]ت

, و در جای دیگری از المستدرك على الصحیحین  (14)هـ[ در المستدرك على الصحیحین 241]ت

, وامام عبد القاهر بن طاهر الاسفراینی (11)گفته: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه

هـ[ در مقدمة 322, وامام ابن الصلاح ]ت(14)هـ[ در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 241]ت

 , (12)هـ[ در مختصر المنذری لسنن ابی داود 313, و امام منذري]ت(12)ابن الصلاح 

                                        
 ( .212( موارد الظمآن )ص:  1)

 (.111( كتاب یقظة أولي الاعتبار )ص:  4)

 (.16/ شماره حدیث  42لسنة )ص:  ( كتاب ا 2)

 ( .3521/ شماره حدیث 141/ ص 11( صحیح ابن حبان )ج 2)

 ( . 44/ شماره حدیث  14( كتاب الشریعة )ص:  1)

 ( .221/ شماره حدیث 415/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 3)

 (.1لكین )ص( المقدمة , لکتاب التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها 5)

 (.154( مبادئ أساسیة )ص 6)

 ( وگفته : حدیث ابی هریرة حدیث حسن صحیح است.12/ ص1( سنن الترمذي )ج 1)

 ( گفته : این حدیث بزرگی در اصول است. 14شماره حدیث  152/ ص1( المستدرك على الصحیحین )ج 14)

 (.152/ ص1( مرجع سابق  )ج 11)

( گروهی (, گفته: برای حدیث وارد در افتراق الامة أسانید زیادی است, که ازنبی )4( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص:  14)

 از صحابه کرام  روایت نمودند.

علقمه داده ( وابن الصلاح برای حسن لذاته که به صحیح لغیره میرسد مثال حدیث محمد بن عمرو بن 164( مقدمة ابن الصلاح )ص 12)

 است.

 ( .2/ص5( مختصر المنذری لسنن ابی داود )ج 12)
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هـ[ در سلسلة 1244هـ[,  برایش امام الباني ]ت 353, وامام النووی]ت(1)و در تحفة الاحوذی

هـ[ در تلخیص المستدرك على الصحیحین  526, وامام ذهبی]ت(4)الأحادیث الصحیحة  منسوب نموده

, (1), و در المغنی فی الضعفاء (2), ودر من تكلم فیه وهو موثوق أو صالح الحدیث (2)موافقت نموده 

هـ[ در الفیة عراقي ) 643, وامام عراقي ]ت(5), ودر سیر اعلام النبلاء (3)و در میزان الاعتدال 

وامام ابن حجر عسقلانی  ,(1)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(6)التبصرة والتذکرة( 

, (14), و در تقریب التهذیب (11), در هدی الساری(14)هـ[ در النکت علی کتاب ابن الصلاح 614]ت

هـ[ 111, وامام سیوطي ]ت(12), و در مقاصد الحسنة (12)هـ[ در فتح المغیث 144و امام السخاوی]ت

هـ[ 1414, وامام شوكاني ]ت(13)و در الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر ,(11)در تدریب الراوی 

هـ[ درسلسلة الأحادیث 1244, وامام الباني ]ت(15), درالفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة

در تحقیقش بر جامع الأصول في أحادیث  هـ[1241وشیخ عبدالقادر الارناؤوط ]ت, (16)الصحیحة  

 .(11)الرسول 

                                        
 (.216/ص5( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج 1)

 (.442/شماره حدیث 215/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 4)

 (.1/ص 1( المستدرك مع تلخیص الذهبي )ج 2)

 ( .245جمه /شماره تر131( من تكلم فیه وهو موثوق أو صالح الحدیث )ص 2)

 (, گفته : حسن است .1653/شماره ترجمه 341/ص4( المغنی فی الضعفاء )ج 1)

 ( وگفته : حسن است.6411/شماره ترجمه 352/ص2( میزان الاعتدال )ج 3)

 ( وگفته : در شمار الحسن می باشد .123/ص3( سیر اعلام النبلاء )ج 5)

 ( موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته کردند.14/ص1( الفیة عراقي ) التبصرة والتذکرة( مع شرحه )ج 6)

 ( وگفته : حسن الحدیث است .214/ص2( مجمع الزوائد )ج 1)

صحیح لغیره میرسد,  ( , موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته که به244/ص1( النکت علی کتاب ابن الصلاح )چ 14)

 حدیث محمد بن عمرو بن علقمه کرده اند.

 ( .221( هدی الساری )ص 11)

 ( .3166( تقریب التهذیب )شماره ترجمه  14)

 ( , موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته که به صحیح لغیره میرسد.62/ص1( فتح المغیث )ج 12)

 (.442/شماره حدیث 215/ص1(, سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج411( مقاصد الحسنة )ص 12)

 ( , موافقت همراه ابن الصلاح در تمثیل حدیث حسن لذاته که به صحیح لغیره میرسد.151/ص1( تدریب الراوی )ج 11)

 ( علامه تصحیح )صح( گذاشته است.12/ ص1( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر )ج 13)

 (.442/شماره 215/ص1(, سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج65/شماره حدیث 144( الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة )ص 15)

 (.442/شماره حدیث 213/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 16)

 ( به تحقیق شعیب الارناؤوط .22/ ص14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 11)



145 
 

, وامام (1)هـ[ در سنن الترمذي 451علماء که تحسین نموده است مثل امام الترمذي ]تو از 

هـ[ در المقاصد 144برایش امام السخاوی ]ت( 4)هـ[ در المستدرك على الصحیحین  241الحاكم ]ت

منسوب نموده اند, وامام  (2)هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  1244, وامام الباني ]ت (2)الحسنة 

منسوب نموده , وامام  (1)هـ[ در کشف الخفاء 1134هـ[ برایش امام عجلونی]ت216بیهقی ]ت

هـ[ 544, و امام ابن الدقیق العید]ت(3)هـ[ در مختصر المنذری لسنن ابی داود 313منذري]ت

 الكبیر منسوب هـ[  در التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث614برایش امام ابن حجر عسقلانی ]ت

وابن التركماني  ,(6)هـ[ در تلخیص المستدرك على الصحیحین  526, وامام ذهبی] ت(5)نموده 

هـ[ در کتاب 514, وامام شاطبی]ت (14), در الجواهر النقي في الرد على البیهقي (1)هـ[ 514]ت

هـ[ در 643,  وامام عراقي ]ت(14)هـ[ در اللآلئ المنثورة 512, وامام زرکشی ]ت(11)الاعتصام 

هـ[  در التلخیص الحبیر 614, امام ابن حجر عسقلانی ]ت(12)المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار 

, و امام سیوطي (11)هـ[ در المقاصد الحسنة 144, وامام السخاوی ]ت(12)في تخریج أحادیث الكبیر 

 , (15), و در الجامع الصغیر(13)هـ[ در الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة 111]ت

                                        
 ( وگفته : حدیث ابی هریرة حدیث حسن صحیح است .12/ ص1( سنن الترمذي )ج 1)

( وگفته : این حدیث صحیح است, به شرط 443/ص1( وگفته : این حدیث بزرگی در اصول است, )ج3/ص1( تلخیص المستدرک )ج 4)

 مسلم است, لیکن روایت نکرده است, وبرای حدیث شواهدی وجود دارد.

 (.411( المقاصد الحسنة )ص 2)

 .1( در پاورقی 234/ص1لاحادیث الصحیحة )ج( سلسلة ا 2)

 (.231/ص1( کشف الخفاء )ج 1)

 (.216/ص5(, تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي )ج2/ص5( مختصر المنذری لسنن ابی داود )ج 3)

 (.132/ص2(, )ج152/ص1( التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الكبیر )ج 5)

 (.146/ص1(, )ج3/ص1( تلخیص المستدرک )ج 6)

( أبو الحسن علاء الدین علي بن عثمان الماردیني, ابن التركماني ,  و از تصنیفاتش المنتخب في علوم الحدیث, و المؤتلف والمختلف, و  1)

هـ ق( تولد  362كتاب الضعفاء والمتروكین , و الجواهر النقي في الرد على البیهقي, و تخریج أحادیث الهدایة  وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.444/ ص2هـ ق( وفات شده , ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج 514, ودر سال )شده

تحقیق: ابو الحسن  هـ, دار النوادر, چاپ اول,1241هـ[, 514ماردیني, علاء الدین علي بن عثمان, ابن التركماني, أبو الحسن, ]ت (  14)

 (.446/ص 14)ج الجوهر النقي علی سنن البیهقیالامروهی, محمد طه الندوی, 

 ( وگفته : صح از حدیث ابی هریرة است, تفرقت الیهود ...316/ص4( کتاب الاعتصام )ج 11)

 (.131)صفي الأحادیث المشهورة ( الآلی المنثورة  14)

 ( .44/ص4( وبرایش امام مناوی منسوب نموده در فیض القدیر )ج662/ص4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج 12)

 ( وگفته : اسنادش حسن است .125/ص1یص الحبیر في تخریج أحادیث الكبیر )ج( التلخ 12)

 (.442/شماره حدیث 215/ص1( , سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج411( المقاصد الحسنة )ص 11)

 ( .262/شماره حدیث 115( , )ص226/شماره حدیث 444( الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة )ص 13)

 ( وبرایش رمز صحیح داده اند .1442/شماره حدیث 44/ص4( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 15)
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, (4)هـ[ در کشف الخفاء 1134, وامام عجلونی ]ت(1)هـ[ در فیض القدیر 1421وامام مناوی]ت

, وامام كتانی (2)هـ[ در الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة 1414وامام شوكاني ]ت

هـ[ در صحیح سنن 1244, وامام الباني ]ت (2)هـ[ در نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة 1221]ت

, و در ظلال الجنة في (5), و در سلسلة الأحادیث الصحیحة  (3), ودر الروض النضیرٰ (1)الترمذی

, و در التعلیق على التنكیل بما في تأنیب الكوثري من (1), و در صحیح سنن ابن ماجه(6)تخریج السنة

, وشیخ عبد (14), و در صحیح الجامع الصغیر وزیاداته (11), و در صحیح سنن أبي داود(14)الأباطیل 

, وشیخ شعیب (12)هـ[ و در البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة 1246الکریم مراد]ت

, و در تحقیقش بر  الإحسان فی ترتیب (12)هـ[ در تحقیقش صحیح ابن حبان 1226الارناؤوط]ت

 , و دکتور سلمان بن فهد العودة(13), و در تحقیقش بر  مسند أحمد بن حنبل (11)صحیح ابن حبان

هـ[ در نصح الأمة 1255و شیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولود ,(15)هـ[ در صفة الغرباء 1253]مولود

هـ[ در أضواء علی 1251, وشیخ عبد الله بن یوسف الجدیع, ]مولود(16)فی فهم حدیث افتراق الأمة 

 ‘ (11)حدیث افتراق الأمة 

                                        
 (.44/ص4( فیض القدیر )ج 1)

 (.231/ص1( کشف الخفاء )ج 4)

 (.442/شماره حدیث 215/ص1(, سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج65/شماره 144( الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة )ص 2)

 (.21( نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة )ص 2)

 ( صحیح سنن الترمذی. 1)

مخطوط فی الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة , المملکة العربیة السعودیة,  هـ[,1244الباني, محمد ناصر الدین, أبو عبد الرحمن, ]ت (  3)

 (.411) ص  الروض النضیر غیر مطبوع,

 ( .442/شماره حدیث 213/ص1حة )ج( سلسلة الأحادیث الصحی 5)

 (.124/ ص3(, )ج22, 22/شماره حدیث 33/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 6)

 ( .15/ص 4( صحیح سنن ابن ماجه )ج 1)

 ( .2443/شماره  12/ص4( التعلیق على التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل )ج 14)

 (.4( صحیح سنن أبي داود )ص:  11)

 (.165/ ص1ع الصغیر وزیاداته )ج( صحیح الجام 14)

 (.26( البدع وآثارها السیئة )ص 12)

 .(124/ص 12( , )ج141/ص 11( صحیح ابن حبان )ج 12)

 .2( در پاورقی 141/ص11, )ج 4( در پاورقی 124/ص12( الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان )ج 11)

 (.224/ ص4( مسند أحمد بن حنبل )ج 13)

 (.41( صفة الغرباء )ص 15)

 (.1( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 16)

 (.16( أضواء علی حدیث افتراق الأمة )ص 11)
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حمزة احمد الزین در  و, (1)هـ[ در الحوادث والبدع 1264و شیخ علي حسن الاثری]مولود

, و شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید به تحقیقش (4)تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل  

, و شیخ ابو سلیم حسین (2)برمختصر استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک الحاكم لابن الملقن 

شعبان, در تحقیقش بر  , وأیمن صالح(2)أسد سلیم, درانی , درانی در تحقیقش بر مسند ابی یعلى  

 وغیره تحسین نموده اند.   (1)جامع الأصول في أحادیث الرسول 

هـ[ سه احکام را در بر گرفته, حکم تصحیح و حکم تحسین 51الفاظ حدیث ابی هریرة ]ت

 وحکم تضعیف, واحکام تصحیح وتحسین مطابق علم اصول حدیث است.

ا  کدام دلیل معقول از نگاه علم اصول واما حکم تضعیف بدون دلیل می باشند, وبرای آنه

 حدیث نیست, لهذا تضعیف آنها  معتبر نمی باشد.

  )(3)هـ[)83مطلب دوازدهم: تخریج وحكم حدیث أبي أمامة ]ت

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 , علما ذیل روایت نمودند :()هـ[ 63حدیث ابو امامة باهلي ]ت

 .(5)هـ[ در المصنف 421امام ابو بكر بن ابی شیبة ]ت -1

, در الاحکام (6)هـ[ 161هـ[, برایش امام عبد الحق اشبیلي ]ت421امام عبد بن حمید]ت -4

 منسوب نموده اند . (1)الشرعیة الکبری 

                                        
 . 2( در پاورقی 22( الحوادث والبدع )ص 1)

 (.123/ص46( ,) ج424/ص11( , )ج142/ص12( مسند احمد بن حنبل  ) ج 4)

 ( به تحقیقش.23/ص1( مختصر استدراک )ج 2)

 ( به تحقیقش.144,  215/ص14,)ج( 22/ص 5( مسند ابی یعلى  )ج 2)

 (.22/ص 14( جامع الأصول في أحادیث الرسول )ج 1)

وامام ابن (, 441/ص 1)ج(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب 21/ص 11( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 3)

صُدَيُّ بن عَجْلان بن وهب باهلي, گفتند : ( 11/ص 5)ج( ,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة 13/ص 4الاثیر در اسد الغابة )ج

بود, در اشراف قوم خود أبو أمُامة, از  قبیله قیس عَیْلان, ویا از قبیله سهم بن عمرو از قوم باهله است ومشهور به اسم كنیه است, و از 

هـ ق( وفات شده است, وشصت یك سال  63قبل از هجرت ( تولد شده است, و از اصحاب بیعت شجره میباشد, و در سال )  41سال ) 

 ([.52/ص 1(, و بدایه ونهایه )ج211/ ص2(, وسیر اعلام النبلاء )ج211/ص 5عمر داشت, ]طبقات ابن سعد )ج

 ( .14/ شماره حدیث 41/ ص 14( مصنف بن ابی شیبة ) ج 5)

 ه( ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله, الازدي , الاشبیلي, معروف به ابن الخراط, از علما اندلس است, و فقیه, حافظ عالم ب 6)

رعیة, و الجامع الكبیر, و غریب القرآن والحدیث حدیث وعلل حدیث ورجال حدیث بود, و از تصنیفاتش المعتل من الحدیث, و الاحكام الش

(, 111/ص 21هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج 161هـ ق( تولد شده, و در سال ) 114وغیره میباشد, و در سال )

 ([.461/ص 2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج116/ص 41سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج

هـ, مکتبة الرشید, ریاض, چاپ 1241هـ[, 161الخراط, عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله, الازدي , الاشبیلي, ابو محمد, ]ت ( ابن 1)

 (.31/ص2)ج  الأحکام الشرعیة الکبریاول, تحقیق: ابی عبد الله حسین بن عکاشه, 
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هـ[ در 514هـ[ , برایش امام شاطبی]ت464امام إسماعیل بن إسحاق بن اسماعیل القاضي]ت -2

 منسوب نموده اند . (1)الاعتصام 

هـ[ در بغیة الباحث عن 645, برایش امام هیثمي]ت(4)هـ[464امام الحارث بن أبی أسامة ]ت -2

 منسوب نموده اند . (2)زوائد مسند الحارث 

 .(2)[  در کتاب السنة ه 465]ت  امام ابن ابي عاصم -1

 .(1)هـ[ در کتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت -3

, در کنز هـ[151هـ[ در تهذیب الآثار, برایش امام متقی هندی]ت214امام ابن جریر طبری]ت -5

 منسوب نموده اند . (3) کنز العمال

 .(6)وسط , ودر معجم الا(5)هـ[ در معجم الكبیر 234امام طبرانی ]ت -6

 . (1) كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري ]ت -1

 .(14)هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231امام ابن عدي]ت -14

 .(14)در اصول السنة  (11)هـ[211امام ابن ابی زمنین محمد بن عبد الله الأندلسی ]ت -11

 .(12)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216امام اللالكائی ]ت  -14

                                        
 (.52/ص1( کتاب الإعتصام )ج  1)

هـ ق( تولد نموده, و در  163اهر , تمیمي, از حفاظ حدیث است و صاحب مسند است , و در سال )( الحارث بن محمد بن أبي أسامة , د 4)

( الأعلام از 266/ص 12(, سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج123/ص 41هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج 464سال )

 ([.243/ص 2خیر الدین زركلي )ج

مركز خدمة السنة والسیرة النبویة, , هـ1212 هـ[,  645بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر, أبو الحسن, ]ت هیثمي, نور الدین علي (  2)

 بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة, چاپ اول, تحقیق: د. حسین احمد صالح الباکری, الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة

 (.543/شماره حدیث  513/ص4)ج 

 (.36/شماره حدیث 22/ص 1کتاب السنة )ج (  2)

 (. 13( کتاب السنة )ص 1)

 (.21162/شماره حدیث  1122/ص 1( کنز العمال )ج 3)

 ( .6411/ شماره حدیث 452/ ص 6( معجم الكبیر )ج 5)

 (.5444/شماره 151/ص5( معجم الأوسط )ج 6)

 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة  )ص كتاب (  1)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 14)

 ز( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسى , المري, معروف به ابن أبي زَمَنِین میباشد, و فقیه و وعاظ وادیب از أهل إلبیرة است, و ا 11)

و آداب الإسلام, و المهذب وغیره تصنیفاتش أصول السنة , و منتخب الأحكام , و تفسیر القرآن , وحیاة القلوب , و النصائح المنظومة, 

(, سیر أعلام 251/ ص45هـ ق( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج 211هـ ق( تولد شده, و در سال ) 242میباشد, و در سال )

 ([.52/ص 12( , الأعلام از خیر الدین زركلي )ج166/ص 15النبلاء ذهبي )ج

هـ, مكتبة الغرباء الأثریة, المدینة النبویة, المملكة  1211هـ[, 211 بن عیسى, ابو عبد الله, ]ت( ابن أبي زَمَنِین, محمد بن عبد الله 14)

 (.442/شماره حدیث  412)ص أصول السنةالسعودیة, چاپ اول, تحقیق: عبد الله بن محمد عبد الرحیم بن حسین البخاري, 

 (.111/شماره 144/ص 1( شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة )ج  12)
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 .(1)هـ[ در تاریخ اصفهان   224امام ابو نعیم الاصفهانی ]ت -12

 .(2)(, در السنن الواردة فی الفتن 4هـ[)222امام ابو عمرو الدانی ]ت -12

 .(2)هـ[ در سنن الکبری 216امام بیهقی]ت -11

 .(3)در ذم الکلام واهله  (1)هـ[261امام هروي ]ت -13

 . (5)دمشق  هـ[ در تاریخ151امام ابن عساكر]ت -15

 . (6)هـ[ در بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث 645امام هیثمي]ت -16

, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد ()هـ[ 63وهمین گونه حدیث ابو امامة باهلي ]ت

هـ[ , در الاحکام الشرعیة الکبری 161امام عبد الحق اشبیلي ]تمیكند آنها هم آورده اند , مثل 

ر تذكرة المحتاج , د (11)هـ[ 642امام ابن ملقن ]ت، (14)هـ[ در الاعتصام 514امام شاطبی]ت, و  (1)

 ,(14)المحتاج إلى أحادیث المنهاج 

                                        
هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: سید  1214 هـ[,224أصفهاني, أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق, أبو نعیم, ]ت (  1)

 (.221/ص  1)ج تاریخ اصفهانكسروي حسن, 

( ابو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر , الداني, قرطبي , معروف به الصیرفي است, امام و علامه و حافظ و شیخ مشایخ المقرئین  4)

هـ ق( وفات نموده 222هـ ق( تولد شده, و در سال ) 251میباشد , و از تصنیفاتش التیسیر؛ المحکم في النقط وغیره میباشد, و در سال )

 ([.11/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج55/ص 16(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج15/ص 24الإسلام ذهبي )ج است, ]تاریخ

هـ, دار العاصمة, الریاض, چاپ اول, تحقیق: د. ضاء الله بن 1213هـ[, 222( داني, عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر, ابو عمرو, ]ت 2)

 (.461/شماره 342/ص  2)جردة فی الفتن السنن الوامحمد إدریس المبارکفوري, 

 (.166/ص6( السنن الکبری )ج  2)

( عبد الله بن محمد بن علي, الانصاری, الهروي, أبو إسماعیل, شیخ خراسان در عصرش بود, و از اولاد ابو أیوب الانصاری است, و  1)

نازل السائرین, و سیرة الامام أحمد بن حنبل وغیره میباشد, و از تصنیفاتش ذم الكلام وأهله, و الفاروق في الصفات, وكتاب الاربعین, و م

(, سیر أعلام النبلاء 56/ص 21هـ( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج261هـ موافق( تولد شده است, و در سال )213در سال ) 

 ([.246/ص 6(, الأعلام زركلي )ج142/ص 16ذهبي )ج

هـ, مكتبة العلوم والحكم, المدینة المنورة, چاپ اول,  1216هـ[, 261علي الأنصاری, أبو إسماعیل, ] ت هروي, عبد الله بن محمد بن (  3)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1, )جذم الكلام وأهلهتحقیق: عبد الرحمن عبد العزیز الشبل, 

 (.14/ص 42(, )ج233/ص  14( تاریخ دمشق )ج 5)

 ( .543/شماره حدیث  216/ ص 1بن أبي أسامة )ج ( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث 6)

 (.31/ص2( الأحکام الشرعیة الکبری )ج  1)

 (.52/ص1( کتاب الإعتصام )ج  14)

 542( أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن أحمد , انصاری, معروف به ابن الملقن, و از أكابر علما حدیث وفقه است, و در سال ) 11)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش  إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال, و  التذكرة في علوم  642هـ ق ( تولد شده, و در سال ) 

 ([.446/ ص14باشد , ]الأعلام خیر الدین زركلي )صالحدیث , وغیره می

م, مكتب اسلامي, بیروت, چاپ اول, تحقق: 1112هـ[, 642( ابن الملقن, سراج الدین عمر بن علي بن أحمد, انصاری, أبو حفص, ]ت 14)

 (31)ص:   تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاجحمدي عبد المجید, 



151 
 

و  ,(4)در بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث , و (1)هـ[ در مجمع الزوائد 645و امام هیثمي]ت 

آورده  (2) , در کنز العمالهـ[151هندی]تامام متقی , و  (2)هـ[ در جامع الكبیر 111مام سیوطي ]تا

 اند.

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

 به دو طریقه روایت شده است :( )هـ[ 63از ابو امامة باهلي ]ت

 (1)طریقه اول : طریق ابو غالب 

 ند :نقل كرده ا شش راویو از ابو غالب 

, و امام (5)هـ[ , در معجم الكبیر 234به روایت امام طبراني ]ت (3)هـ[134سلم بن زریر ]ت - 1

 آورده اند. (6)هـ [  درشرح اصول اعتقاد أهل السنة  216اللالكائي ]ت 

                                        
 ( .1223/ شماره حدیث  256/ص 12( مجمع الزوائد )ج 1)

 (.543/شماره حدیث  513/ص4( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ج  4)

 ( .13/ شماره حدیث  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 2)

 (.21162/شماره حدیث  1122/ص 1( کنز العمال )ج 2)

) بخ د ت ق ( : أبو غالب بصرى است, و اصلش از اصفهان است, و صاحب گفته " ( 151/ص 22( امام مزي در تهذیب الكمال  )ج 1)

ابن سعد در طبقه سوم از اهل بصره شمرده است, وگفته : منكر الحدیث است, و یحیى بن  وأبى أمامة است, وعلما به نام او اختلاف كرده, 

ر حدیث نیست , و ترمذى در بعضي أحادیثش گفته : این حدیث حسن است, و معین گفته : صالح الحدیث است , و ابو حاتم گفته : قوى د

گفته است: این حدیث حسن صحیح است , و ابن عدى گفته : از أبو غالب حدیث خوارج كه از او معروف است, علما یگری در بعضي د

گرفته حبان گفته: جائز نیست كه به او احتجاج  ( گفته: امام ابن 115/ص  14روایت كرده است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج 

همراه رواة ثقات موافقت كند, و دارقطنى گفته : ابو غالب حزور بصرى معتبر است وبه مرویات او اعتبار داده شود مگر در آن احادیثیکه 

 ([.242/ ص6(, تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج 1211/ ترجمة  2میشود ]الجرح والتعدیل )ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

: )م س ( : سلم بن زریر عطاردى , أبو یونس بصرى است, امام البخاري از على گفته ( 444/ص 11( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 3)

بر او كدام : ثقه است و گفته: ضعیف است, و أبو حاتم  گفتهه ده احادیث یاد بود, یحیى بن معین ابن المدینى نقل میكند كه براي او به انداز

: صدوق است ,  گفتهأبو زرعة گفته : (  124/ ص 2: أحادیثش كم است , و ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج گفتهباكي نیست, و ابن عدى 

:  كارش روایت حدیث نبود, و غالبا مرد صالح گفته و ابن حبان در " الضعفاء "  : ثقه است , گفته: قوى نیست, و عجلى  گفتهو نسائى 

وقتیکه همراه ثقات در روایت موافقت كند, و در الثقات ذكر كرده گرفته شود مگر خطا میشد, وجایز نیست كه به احتجاج گاهی گاه بود, و

هـ( سال زنده بود. ]تاریخ الاسلام 134الصریفیني گفته: که تا حدود )( گفته: أبو إسحاق 62/ص 2, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

 ([. 2254/ ترجمة  4(, ومیزان الاعتدال ) 4424/ ترجمة  1( , والكاشف)ج26/ص  4(, وتذهیب التهذیب)ج 163/ص  3)ج

نموده بسبب عدم اشتغالش به حدیث  گویند : راوی ثقه است وامام مسلم روایتش را نقل کرده است واما کسانی که انرا ضعیفنویسنده می

 ( آورده اند .121/ شماره  11بوده و به همین علت امام ذهبي در کتاب  من تكلم فیه وهو موثق )ص: 

 ( .6412/ شماره حدیث  452/ ص6( معجم الكبیر )ج 5)

 ( .114/ شماره حدیث  142/ ص1( شرح اصول اعتقاد أهل السنة )ج 6)
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 (4)هـ[ در كتاب السنة 412به روایت امام مروزي ]ت( 1)هـ[ 135داود بن أبي الفرات ]ت – 4

 آورده اند.

هـ[  در المصنف 421به روایت امام ابو بكر بن ابی شیبة ]ت( 2)قطن بن عبد الله أبو مري - 2

هـ[ در كتاب 412, و امام مروزي ]ت (1)[ در كتاب السنة ه 465, و امام ابن ابي عاصم ]ت (2)

 آورده اند.( 3)السنة 

و امام   , (6)هـ[ در معجم الكبیر 234به روایت امام طبراني ]ت (5)داود بن السلیك  - 2

هـ[ در بغیة 645, وامام هیثمي]ت (1)هـ [  درشرح اصول اعتقاد أهل السنة  216اللالكائي ]ت 

 آورده اند. (14)الباحث عن زوائد مسند الحارث 

آورده  (14)هـ[ در تاریخ اصفهان224به روایت ابو نعیم الاصفهانی]ت (11)قریش بن حیان – 1

 اند.

                                        
(  گفته : ) خ ت س ق ( : داود بن أبى الفرات , و اسمش عمرو بن الفرات كندى , أبو عمرو 226/ص 6( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 1)

: كه او ثقه است, و ابن حبان در كتاب الثقات ذكر كرده است, و امام ابن گفته یحیى بن معین, و أبو داود گفته : مروزى است, وامام مزي 

هـ( وفات نموده 135, و در سال )چ باکی ندارد: هیگفته: ثقه است, و دارقطنى گفتهعجلى  گفته:( 115/ ص  2ب التهذیب )جحجر درتهذی

 ([. 4324/ ترجمة  4(, ومیزان الاعتدال )ج 411/ص  1است. ]الكاشف )ج

 روایتش مقبول میباشد.ز راویان بخاری است, و امیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .24/ شماره حدیث 44( كتاب السنة )ص:  4)

كتاب السنة " او مجهول حال است " « فهو مجهول الحال » میگوید : ( قطن بن عبد الله أبو مري البصري الحداني , امام ابن ابي عاصم  2)

 ([.155/ ص11(, الجرح والتعدیل )ج14/ص 6الثقات ابن حبان )ج(, 36/ ص5, التاریخ الكبیر بخاري )ج(56/ ص 1)ج

 ( .14/ شماره حدیث 41/ ص 14( مصنف ابن ابی شیبة ) ج 2)

 ( . 36/ شماره حدیث 44/ ص 1( كتاب السنة  )ج 1)

 ( .21/ شماره حدیث  44( كتاب السنة )ص:  3)

ه گفتاود بن سلیك سعدى است, وبرایش حمانى گفته میشود, و امام مزى : ) قد ( : د  گفته( 213/ص 6)ج ( امام مزي در تهذیب الكمال 5)

: ومحمد بن حمید رازى , از جریر نقل میكند : من داود بن سلیك را دیدم, و إمام مسجد مغیرة بود, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذكر 

 1( , وثقات ابن حبان )ج1615/ ترجمة  2لجرح والتعدیل )ج كرده است, و أبو داود در " القدر " روایتش نقل كرده وسكوت كرده است, ]ا

 ([.424/ص  1(, وتاریخ الاسلام )ج 141/ ص

 , سكوت ابو داود و توثیق ابن حبان وعدم وجود جرح دلالت به توثیقش مي كند.گویند : او مستور الحال استنویسنده می

 ( .6411/ شماره حدیث 452/ ص 6( معجم الكبیر )ج 6)

 ( .111/ شماره حدیث  144/ ص 1اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج ( شرح 1)

 ( .543/شماره حدیث  216/ ص 1( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ج 14)

: )خ د(: قریش بن حیان عجلى, أبو بكر , از امام أحمد بن حنبل, و از أبو حاتم گفته( 161/ص 42( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 11)

: ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذكر كرده , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب گفتند توثیقش نقل شده و یحیى بن معین و نسائى 

 ([.223/ص  5(, وثقات ابن حبان)ج512/ ترجمة  5والتعدیل )ج : ثقه است . ]الجرحگفتهدارقطنى گفته است: ( 251/ ص  6) ج

 روایتش مقبول مي باشد.واز راویان بخاری است و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندنویسنده 

 (.1455/ شماره حدیث 415/ص 2( تاریخ اصفهان )ج 14)
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 (4)هـ[ در بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث 645در روایت امام هیثمي]ت (1)أبو جعفر - 3

 آورده اند.

حکم براین سند حدیث, این است که, رواة این سند ثقات است, بجز از ابو غالب , که علماء در 

 تضعیف و توثیق او اختلاف نموده است :

, در الطبقات (2)هـ[ 424عد]تبعضی از علماء ابوغالب را تضعیف نموده اند مثل امام ابن س

هـ[ از او در تهذیب التهذیب 614هـ[, که امام ابن حجر عسقلانی ]ت242و امام نسائی ]ت (2)الكبري 

 .(3)هـ[ در کتاب المجروحین212, وامام ابن حبان]ت(1)نقل نموده 

هـ[ در تاریخ ابن معین 422وبعضی از علماء ابو غالب را توثیق میکند مثل امام ابن معین ]ت

, و در العلل لابن ابی (6)هـ[ در الجرح والتعدیل 455, و امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]ت(5)

در  هـ[ از او614, که امام ابن حجر عسقلانی ]ت(14)هـ[ 412, و موسی بن هارون ]ت(1)ابی حاتم 

 , (14)هـ[  261, وامام دار قطنی ]ت(11)تهذیب التهذیب نقل نموده 

                                        
 ( أبو جعفر , ترجمه شان را دریافت نکردم . 1)

 ( .543/شماره حدیث  216/ ص 1( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ج 4)

هـ( تولد شده است,  و ملقب  136( محمد بن سعد بن منیع , أبو عبد الله, مشهور به ابن سعد , مؤرخ مشهور است, و در بصره در سال ) 2)

لواقدي است, وامام الذهبي گفته : از ظرفهای علم بوده, وکسیکه در کتاب طبقات او نظر باندازد, به علمیت او تسلیم خواهد شد, به كاتب ا

هـ( وفات نموده , ] تاریخ الإسلام إمام ذهبي  424(,  و در سال ) و از تصنیفاتش الطبقات الكبرى , و الطبقات الصغرى, و أخبار النبي )

/ص 12(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج411/ص41(, تهذیب الكمال از امام  مزي )ج 332/ ص 14سیر أعلام النبلاء )ج (,121/ص 41)ج

223 .]) 

 (.1141( الطبقات الكبري )ص:  2)

 ( .154/ص 1( تهذیب التهذیب )ج 1)

ده است, احتجاج بر او جواز ندارد مگر (, وگفته : منکر الحدیث است, مع اینکه کم روایات نقل نمو444/ص4( کتاب المجروحین )ج 3)

 اینکه روایت هایش به مرویات ثقات موافقت کند.

 (, و گفته : صالح الحدیث است .1542/شماره ترجمه 214/ص2(  تاریخ ابن معین )ج 5)

 ( , و گفته : قوی نیست.445/شماره ترجمه 26/ص2( الجرح والتعدیل )ج 6)

 (, و گفته : قوی نیست.4334/شماره ترجمه 413/ص4( العلل لابن ابی حاتم )ج 1)

( گفته : موسى بن هارون , الامام, الحافظ الكبیر, الحجة الناقد, محدث العراق, 113/ص 14( امام الذهبی در سیر أعلام النبلاء )ج 14)

عد, وأحمد بن حنبل, ویحیى الحماني, وخلف بن هشام, ویحیى بن هـ ( تولد شده, و شاگرد علي بن الج412أبوعمران, البزاز, در سال ) 

( علي بن معین, وابن أبي شیبة, وغیره است , و امام الحافظ عبد الغني بن سعید گفته : خوبترین مردم در کلام بر حدیث رسول الله )

, و أبو بكر الخطیب گفته : موسى ثقه و حافظ المدیني در زمانه شان, وموسى بن هارون در وقت شان, والدارقطني هم در وقت شان بود

(, سیر أعلام النبلاء 411/ ص1هـ( به عمر هشتاد سال وفات نموده است , ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج412بود, و در ماه شعبان در سال )

 ([.211/ص 13(, الأعلام زركلي )ج134/ ص41(, تهذیب الكمال امام المزي )ج113/ص 14ذهبي )ج

 ( .154/ص 1لتهذیب )ج( تهذیب ا 11)

د, شیخ الإسلام, المقرئ 14)  ( ابو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار, البغدادي, الإمام, الحافظ , المجوِّ

ر سال ؛ وغیره , و دالعلل والسنن؛ الأفراد والغرائب؛ المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال؛ الضعفاء والمتروكون , و از تصنیفاتشالمحدّث
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, وامام منذري (1)هـ[ از او در تهذیب التهذیب نقل نموده614که امام ابن حجر عسقلانی ]ت

, و در  سیر اعلام (2)هـ[ در الکاشف 526, وامام ذهبی ] ت(4)هـ[ در الترغیب والترهیب 313]ت

هـ[ در اتحاف 624, و امام بوصیری ]ت(1)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(2)النبلاء 

هـ[ در الأفکارفی 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(3)الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  

هـ[ در سلسلة الأحادیث 1244, وامام الباني ]ت (6), و در تقریب التهذیب (5)تخریج احادیث الاذکار

 راجع به توثیق ابو غالب تصریح كرده اند. (1)حیحة  الص

هـ[ در سنن 451الترمذي ]تواکثر علماء گفته اند : سند این حدیث حسن است, مثل امام 

[ در تفسیر القرآن العظیم 552, و امام أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت (14)الترمذی

هـ[ در 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(14)ئد هـ[ در مجمع الزوا645, وامام هیثمي ]ت(11)

, و امام زبیدی (12)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144, وامام السخاوی]ت(12)العجاب فی بیان الأسباب 

 , (11)هـ[ در إتحاف السادة المتقین 1441]ت

                                        
/ص 13(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج242/ص 3هـ( وفات شده است ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج 261هـ( تولد شده است, و در سال )243)

 ([.215/ ص1(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج221

 ( وگفته : روایات شان معتبر است.154/ص 1( تهذیب التهذیب )ج 1)

 (, گفته: وغالبا در اوتوثیق است.2442/شماره حدیث 241/ص 2یب )ج( الترغیب والتره 4)

 ( گفته : صالح الحدیث است .3553/شماره ترجمه 221/ص4( الکاشف )ج 2)

 ( گفته : إسنادش حسن است.461/ص2( سیر اعلام النبلاء )ج 2)

 عیف نموده , ویا در او ضعف کم است. ( گفته : أبو غالب ثقة است , وبعضی علماء او را تض425/ص 2( مجمع الزوائد ) ج 1)

( وگفته : اسنادش حسن است و ابو غالب مختلف 2164/4/شماره ترجمه 214/ص1( اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )ج 3)

 فیه است .

هـ, دار ابن كثیر, بیروت, لبنان, چاپ اول,  1215  هـ[,614عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر, أبو الفضل, ]ت (  5)

( گفته: أبو غالب صدوق است, وبعضی علماء در 241/ص 4)جنتائج الأفکار فی تخریج احادیث الاذکارتحقیق: حمدی عبد المجید السلفی, 

 باره او سخن گفته و او را بغیر دلیل مجروحه او را تجریح نموده است.

 ( گفته: صدوق است, لیکن خطا می شد.6416ترجمه ( تقریب التهذیب )شماره  6)

( گفته : ثقة از درجة در میانه است, لیکن ثقه از درجه بلند نیست, زیرا در او ضعف کمتر 45/ص4( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 1)

 وجود دارد .

 ( وگفته : این حدیث حسن است.2444/شماره حدیث 443/ص1( سنن الترمذی )ج 14)

 (.225/ص1قرآن العظیم, ابن كثیر )ج( تفسیر ال 11)

 ( وگفته:  رجال حدیث ثقات است.416/ص 5(, ) ج242/ص 2( مجمع الزوائد ) ج 14)

, چاپ دار ابن الجوزي هـ,1246هـ[, 614أبو الفضل, ] ت  شهاب الدین,  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر,, عسقلاني(  12)

 (.334/ص4)جالعجاب فی بیان الأسباب  عبد الحكیم محمد الأنیس,تحقیق: 

 (.152/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 12)

 ( وگفته : رواتش موثوق هستند.121/ص6( إتحاف السادة المتقین )ج 11)
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, و دکتور سلمان بن فهد العودة (1)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244وامام الباني ]ت 

هـ[ درنصح الأمة فی 1255, وشیخ سلیم بن عید الهلالی]مولود(4)هـ[ در صفة الغرباء 1253مولود]

, و شیخ ابو (2), و حمزة احمد الزین در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل (2)فهم حدیث افتراق الأمة

 .(1)سلیم حسین أسد سلیم, درانی , در تحقیقش بر  مسند الحمیدی

هـ[ در 1211وبعضی علماء این حدیث را ضعیف نمودند مثل شیخ بشار عواد معروف ] مولود 

در تحقیقش بر   (5)هـ[ 1251, و شیخ حكمت بن بشیر بن یاسین , ]مولود (3)تحقیقش بر  تاریخ بغداد 

 .(6)تفسیر ابن ابی حاتم 

  (1)طریقه دوم : طریق عبد الله بن یزید بن آدم دمشقي 

  بن یزید بن آدم دمشقي دو راوی نقل كرده اند:و ازعبد الله 

هـ[ , محمد 424و از كثیر بن مروان فلسطیني]ت (14)هـ[ 424كثیر بن مروان فلسطیني ]ت - 1

راوي نقل  سههـ[, 422و از محمد بن الصباح الجرجراني ]ت (11)هـ[ 422بن الصباح الجرجاني ]ت

 مي كنند :

                                        
  (.36/شماره حدیث 22/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 1)

 ( .25( صفة الغرباء )ص 4)

 (.11( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 2)

 (.424/ص11( مسند احمد بن حنبل  )ج 2)

حسن , چاپ اول, تحقیق: دار السقا, دمشق, سوریا, م1113هـ[, 411أبو بكر, ]ت  حمیدي, عبد الله بن الزبیر بن عیسى بن عبید الله,(  1)

ارَانيّ   .4( در پاورقی 112/ص4)ج مسند الحمیدی, سلیم أسد الدَّ

 .2( در پاورقی 21/ص11( تاریخ بغداد )ج 3)

الجامعة الإسلامیة , المدینة المنورة میباشد, و در سال  - ( حكمت بن بشیر بن یاسین أستاذ تفسیر در كلیة القرآن الكریم والدراسات العلیا5 )

و استاد نویسنده در مضمون التفسیر , و مناهج المفسرین و مناهج البحث , میباشد, و از , هـ( در شهر موصل در عراق تولد شده 1251)

 . /https://shamela.ws/index.php/authorصنیفاتش ومرویات الإمام أحمد بن حنبل في التفسیر , میباشدت

 ( گفته : اسنادش حسن است.1122/شماره حدیث 231/ص4(, )ج15, 13/شماره حدیث 34/ص4( تفسیر ابن ابی حاتم )ج 6)

(, وامام  142/ شماره 56/ص 1(, و امام الكناني در تنزیه الشریعة )ج2241/ شماره 152( امام ذهبي در المغني في الضعفاء )ص:  1)

عبد الله بن یزید بن آدم دمشقي تابعي  گویند :( مي 441/ص 1( وامام ذهبي در تاریخ الإسلام )ج461/ص 2ابن حجر در لسان المیزان )ج

أحادیثش منكر است, وعجایب را اورده است, ]الجرح والتعدیل   گوید:أحادیثش موضوع است, وجوزجاني می فته است :گاست, و امام أحمد 

 ([.152/ص: 2(, بحر الدم فیمن تكلم فیه الامام احمد بمدح أو ذم )ج266/ص 11)ج

 ن حدیث موضوعي نیست.این شخص نهایت ضعیف است, واحادیث موضوعي را روایت میكند, البته ای گویند :نویسنده می

/ 2( كثیر بن مروان أبو محمد , فهري , مقدسي, یحیى ابن معین و دارقطني ضعیف كرده است, وترجمه اش در ]میزان الاعتداد )ج 14)

(, 226/ص 14(, تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج115/ص5(, الجرح والتعدیل )ج 262 -262/ص2( , لسان المیزان )ج214, 241ص

 ([.5/ ص4ر العقیلي )جالضعفاء الكبی

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

: ) د ق ( : محمد بن الصباح بن سفیان, جرجرائى , أبو جعفر, مولى عمر بن عبد  گفته (262/ ص41( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 11)

, و در  : صالح الحدیث است گفته: ثقه است , و أبو حاتم  گفته: بر او كدام باكي نیست , و أبو زرعة  گفتهست , یحیى بن معین العزیز ا

https://shamela.ws/index.php/author/355
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هـ[ درمعجم 234, به روایت امام طبراني ]ت(1)هـ[125محمود بن محمد واسطي ]ت یک:

 آورده اند. (4)الكبیر

هـ[ دركتاب الشریعة 234به روایت امام الآجري ]ت( 2)هـ[242عمر بن أیوب السقطي]ت دو:

 آورده اند. (2)

هـ[ در ذم الكلام وأهله 261به روایت امام هروي ]ت (1)هـ[ 242الحسن بن سفیان ]ت سه :

 آورده اند. (5)هـ[ در تاریخ دمشق 151ر ]ت, و امام ابن عساك (3)

  (1)هـ[ 412ویا ابان بن سفیان]ت (6)أبین بن سفیان  - 4

                                        
(, 133/ ص6(, تهذیب التهذیب )ج31/ ص 2, وتاریخ الاسلام )ج 354/  14هـ ق( وفات شده است. ]وسیر أعلام النبلاء )ج  424سال )

 ([.262/ص 41تهذیب الكمال )ج

 تش مقبول مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و رواینویسنده 

محمود بن محمد بن منویه أبو عبد الله واسطي, حافظ مفید, وعالم  گفته :( 122/ شماره 424/ص 12( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 1)

ه ]تاریخ هـ ق( وفات نمود 125در ماه رمضان, سال )گفته : : من احادیث را نویشته كردم, ذهبي گفته و واسطي است , و امام دارقطني 

 ([.151(, تهذیب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام )ص: 445/ص  5(, الاكمال لابن ماكولا)ج  11/ص  12بغداد )ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 (.5311شماره حدیث  / 14/ ص 6( معجم الکبیر )ج 4)

سقطي امام متقن, أبو حفص, عمر بن أیوب بن إسماعیل  گفته :(  126/ شماره  421/ص 12( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء ) ج 2)

/ص 42هـ( وفات شده است.] تاریخ الإسلام ذهبي )ج 242سقطي است و انسان صالح میباشد , و امام دارقطني توثیق كرده, ودر سال ) 

142,) 

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة  )ص كتاب (  2)

یز , ابو العباس, امام و الحسن بن سفیان ابن عامر بن عبد العز گفته : ( 14/ شماره  115/ ص 12( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 1)

( گفته : مصنف 114/ص 4محدث خراسان در عصرش بود, ابو العباس, و در الأعلام از زركلي )ج گفته :حافظ و ثبت است , وامام حاكم 

(, تذكرة الحفاظ 13/ص  2هـ( وفات شده است, ] الجرح والتعدیل )ج242هـ( تولد شده, و در سال )  412)المسند( في الحدیث, و در سال ) 

 ([. 212/ص  1(, میزان الاعتدال)ج 541/ص  4)ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد. نویسنده

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 3)

 ( . 231/ ص22( تاریخ دمشق )ج 5)

حدیث أبین بن سفیان  گفته :(گفته : أبین بن سفیان , امام البخاري  411/ شماره  416/ ص 1( امام ابن عدي در الكامل فى الضعفاء )ج 6)

أبین بن سفیان مقدسي  ضعیف است, وامام ابن حجر  گفته :( 454/ شماره  12/ ص 1نویشته نمي شود, وامام ذهبي در  میزان الأعتدال )ج

( 5/ ص 1أبین بن سفیان متروک است, امام ابن ماکولا در إكمال الكمال )جگفته : ( 14ضر في أخبار الخضر لابن حجر )ص: در الزهر الن

أبین بن  گفته :( 113/ شماره  151/ ص1أبین بن سفیان , صاحب مناكیر و عزیز حدیث است, وامام ابن حبان در المجروحین )ج گفته : 

واكثر روایت هایش ضعیف میباشد, و از أخبارش خوداري كردن واجب میباشد,  چپه )تقلیب( میکندرا سر سفیان مقدسي شیخ است كه اخبار

 ([.34/ص 1]تاریخ الإسلام امام ذهبي )ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

لموصلي , در أصل از بصره است, و از أبو هلال محمد بن سلیم روایت میکند, و الدارقطني گفته : جزري متروك (  أبان بن سفیان ا1 )

 هـ ( وفات شده است. 412( أبان بن سفیان در سال ) 144/ص 2(, و امام الذهبی در تاریخ الإسلام )ج13/ ص1لسان المیزان )ج, است



156 
 

هـ[ در 151, وامام ابن عساكر ]ت(1)هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231به روایت امام ابن عدي ]ت

 آورده اند. (4)تاریخ دمشق 

از جهت عبد الله بن یزید بن آدم حکم بر این سند حدیث, این است که, این حدیث ضعیف است, 

هـ[ 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(2)هـ[ در المغني في الضعفاء 526دمشقي که امام ذهبي] ت

, در بحر الدم فیمن تكلم فیه الإمام أحمد (1)هـ[141, وامام  یوسف بن المبرد]ت(2)در لسان المیزان

, در تنزیه الشریعة (5)هـ[ 132, و امام ابو الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني ]ت(3)بمدح أو ذم

 , تضعیف نموده اند.(6)المرفوعة 

هـ[  ضعیف است , امام 424وهمینگونه سند این حدیث, از جهت كثیر بن مروان فلسطیني]ت

وامام  ,(1)ل نقل نموده هـ[ در میزان الاعتدا526هـ[ , که از وي امام ذهبی ] ت422یحیى بن معین]ت

هـ[ که امام ذهبی ] 261, و امام دارقطنی ]ت(14)هـ[ در الجرح والتعدیل 245ابن ابي حاتم ]ت

هـ[ در میزان الاعتدال 526هـ[ در میزان الاعتدال از وي نقل نموده, و خود امام ذهبی ] ت526ت

 , ضعیف خوانده است.(11)

هـ[ ضعیف است, 412فیان ویا ابان بن سفیان]توهمینگونه سند این حدیث, از جهت أبین بن س

 هـ[ در تاریخ الكبیر  گفته : 413که امام البخاري ]ت

                                        
 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 1)

 ( . 235/ ص22تاریخ دمشق )ج ( 4)

 (.2241/ شماره 152( المغني في الضعفاء )ص:  2)

 أحادیثش منكر است, وعجایب را اورده است .  گوید :( گفته : امام جوزجاني می461/ص 2( لسان المیزان )ج 2)

هـ ( 624( جمال الدین, أبو المحاسن, یوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي, مشهور به ابن المبرد, الصالحي, الحنبلي ,و در سال ) 1)

]الأعلام خیر الدین  هـ ( وفات شده,  و از تصنیفاتش تذكرة الحفاظ , و تخریج أحادیث المقنع, وغیره میباشد 141تولد شده, و در)سال 

 ([.141/ص 16زركلي )ج

دار الكتب العلمیة, , هـ1212 , هـ[141صالحي, یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي, جمال الدین, ابن المِبْرَد, ] ت (  3)

/ شماره 152)ص:  بحر الدم فیمن تكلم فیه الإمام أحمد بمدح أو ذم, الدكتورة روحیة عبد الرحمن السویفي, چاپ اول, تحقیق: بیروت, لبنان

 احادیثش موضوع است.گوید ( گفته : امام أحمد در باره او می153

هـ( تولد شده ,  145( علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني, نور الدین, فقیه, و متصوف است , در دمشق در سال ) 5)

خبار الشنیعة الموضوعة, و شرح الاربعین النوویة , و امامت در مدینة منوره نموده است, و از تصنیفاتش تنزیه الشریعة المرفوعة عن الا

 ([.24/ص 14هـ( در مدینه وفات نموده است ]الأعلام خیر الدین زركلي )ج132و تذكرة الموضوعات , و در سال )

, چاپ اول, بیروتدار الكتب العلمیة, , هـ1211 هـ[,132كناني, نور الدین, علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن, ابن عراق  ]ت (  6)

 (.142/ شماره 56/ص1)ج تنزیه الشریعة المرفوعة, عبد الوهاب عبد اللطیف, عبد الله محمد الصدیق الغماري تحقیق:

 ( .214, 241/ ص2( میزان الاعتدال )ج 1)

 (.115/ص5( الجرح والتعدیل )ج  14)

 (.262 -262/ص2( میزان الاعتدال )ج 11)
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, وامام ابن (1)هـ[ نوشته نمي شود412حدیث أبین بن سفیان ویا ابان بن سفیان]ت

هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231, وامام ابن عدی]ت(4)هـ[ در کتاب المجروحین 212حبان]ت

هـ[ در 526وامام ذهبی] ت (1), در الإكمال في رفع الارتیاب (2)هـ[ 251ماکولا ]ت ,وامام ابن(2)

 (5)هـ[ در الزهر النضر في أخبار الخضر 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(3)میزان الأعتدال 

 تضعیف كرده اند.

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 است : به چهار لفظ روایت شده( )هـ[ 63از ابو امامة باهلي ]ت

عن أبي غالب قال : كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعین رأسا من رؤوس » لفظ اول :

الحروریة فنصبت على درج المسجد ، فجاء أبو أمامة فنظر إلیهم فقال : كلاب جهنم ، شر قتلى 

قتلوا تحت ظل السماء ، ومن قتلوا خیر قتلى تحت السماء ، وبكى فنظر إلي وقال : یا أبا غالب 

قال : أظنه قال : الله منهم : قال : تقرأ آل  -قلت : نعم ، قال : أعاذك ! إنك من بلد هؤلاء ؟ 

ا الَّذِینَ فِي قلُوُبِ  هِمْ ؟ قلت : نعم ! قال : } مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَا اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ { فَیَتَّ ُ وَالرَّ ءَ الفْتِْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَهُ إلِاَّ اللهَّ

تْ وُجُوهُهُمْ 8]سوره آل عمران آیه  ا الَّذِینَ اسْوَدَّ [ قال : }یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

[ قلت : یا أبا أمامة ! 183نِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفرُُونَ{ ]سوره آل عمران آیه بَعْدَ إیِمَا

رأیتك تهریق عبرتك ؟ قال : نعم ! رحمة لهم ، إنهم كانوا من أهل الاسلام ، قال : )افترقت بنو 

لها في النار إلا السواد إسرائیل على واحدة وسبعین فرقة ، وتزید هذه الامة فرقة واحدة ، ك

                                        
 (.431/ص1( تاریخ الكبیر  )ج 1)

ر واكث چپه )تقلیب( میکندأبین بن سفیان مقدسي شیخ است كه اخبار را سر گفته :( 113/ شماره  151/ ص1( کتاب المجروحین )ج 4)

 روایت هایش ضعیف میباشد, و از أخبارش خوداري كردن واجب میباشد.

 ( گفته : ضعیف است . 411/ شماره  416/ ص 1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

هبة الله بن علي بن جعفر, أبو نصر, سعد الملك, ,و أمیر, ومؤرخ, و از علماء حفاظ و ادباء است, و از تصنیفاتش الاكمال  ( علي بن  2)

في المؤتلف والمختلف من الاسماء والكنى والانساب, و تكملة الاكمال, و تهذیب مستمر الاوهام على ذوي المعرفة وأولي الافهام, وغیره 

(, سیر أعلام النبلاء ذهبي 212/ ص5هـ( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج 251هـ( تولد شده , و در سال )241میباشد, ودر سال )

 ([.142/ص 14(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج131/ص 16)ج

الإكمال , چاپ اول, بیروت, لبناندار الكتب العلمیة, , هـ1211هـ[,  251 ( ابن ماکولا, علي بن هبة الله بن علي بن جعفر, أبو نصر, ]ت  1)

 (.412/ص1)ج في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب

هـ, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, چاپ  1214هـ[, 341ابن نقطة, محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع, معین الدین, أبو بكر, ]ت 

 صاحب مناكیر است. گفته : ( 5/ ص 1)ج, إكمال الإكمالریب النبي,  اول, تحقیق: د. عبد القیوم عبد

 ( گفته : ضعیف است .454/ شماره  12/ ص 1( میزان الأعتدال )ج 3)

هـ, مکتبة اهل الاثر, چاپ اول,  1224هـ[, 614أبو الفضل, ]تشهاب الدین,  عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر,(  5)

 أبین بن سفیان متروک است.گفته : ( 14)ص: الزهر النضر في أخبار الخضر , لدین مقبول أحمدتحقیق: صلاح ا



158 
 

، علیهم ما حملوا وعلیكم ما حملتم ، وإن تطیعوه تهتدوا ، وما على الرسول إلا البلاغ ، السمع 

والطاعة خیر من الفرقة والمعصیة( ، فقال له رجل : یا أبا أمامة ! أمن رأیك تقول أم شئ سمعته 

( غیر مرة ولا مرتین سمعته من رسول الله ) ( ؟ قال: إني إذا لجرئ ، قال بل من رسول الله ) 

 «.مرتین حتى ذكر سبعا

, و امام ابن ابي (1)هـ[  در المصنف 421به روایت امام ابو بكر بن ابی شیبة ]تاین لفظ حدیث 

, و امام طبراني (2)هـ[ در كتاب السنة 412, و امام مروزي ]ت (4)[ در كتاب السنة ه 465عاصم ]ت 

,  (1)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216, و امام اللالكائي ]ت (2)هـ[ در معجم الكبیر 234]ت

, و امام (5), و در مجمع الزوائد (3)هـ[ در بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث 645وامام هیثمي]ت

 آمده است. (6)هـ[ در جامع الكبیر 111سیوطي ]ت

ن أبي غالب قال : كنت بدمشق زمن عبد الملك فأتى برؤوس الخوارج فنصبت على ع» لفظ دوم :

أعواد فجئت لأنظر هل فیها أحد أعرفه ؟ فإذا أبو أمامة عندها فدنوت منه فنظرت إلى الأعواد فقال 

: یا كلاب النار ثلاث مرات شر قتلى تحت أدیم السماء ومن قتلوه خیر قتلى تحت أدیم السماء قالها 

مرات ثم استبكى فقلت : یا أبا أمامة ما یبكیك ؟ كانوا على دیننا ثم ذكرت ما هم صائرون إلیه  ثلاث

(   ؟ فقال : إني لو أسمعه من غدا فقلت له : شیئا تقوله برأیك أم شیئا سمعته من رسول الله )

في آل عمران } یَوْمَ (   إلا مرة أو مرتین أو ثلاثا إلى السبع ما حدثتكوه أما تقرأ الآیة رسول الله )

تْ 183تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ { ]سوره آل عمران آیه  ا الَّذِینَ ابْیَضَّ [ إلى آخر الآیة } وَأَمَّ

 ِ [ ثم قال : اختلفت الیهود على 188]سوره آل عمران آیه  هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ {وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهَّ

ة سبعین من النار وواحدة في الجنة واختلفت النصارى على اثنتین وسبعین فرقة إحدى وسبعین فرق

إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة اثنتان 

 «لأعظم : السوادافي النار وواحدة في الجنة فقلنا: انعتهم لنا قال وسبعون

                                        
 (.14/ شماره حدیث 41/ ص 14( مصنف ابن ابی شیبة ) ج 1)

 ( . 36/ شماره حدیث 44/ ص 1( كتاب السنة  )ج 4)

 (24/ شماره حدیث 44( , )ص: 21/ شماره حدیث  44( كتاب السنة )ص:  2)

 ( .6412/ شماره حدیث  452/ ص6( معجم الكبیر )ج 2)

 ( . 114/ شماره حدیث  142/ ص1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 1)

 ( .543/شماره حدیث  216/ ص 1( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ج 3)

 ( .1223/ شماره حدیث  256/ص 12( مجمع الزوائد )ج 5)

 (.13/ شماره حدیث  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 6)



159 
 

, و امام اللالكائي ]ت (1)معجم الكبیر هـ[ در234طبراني ]ته روایت امام باین لفظ حدیث 

 ـ[ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216 هـ[ در بغیة الباحث عن زوائد 645, وامام هیثمي]ت(4)ه

آمده  (1)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(2)و در مجمع الزوائد  , (2)مسند الحارث 

 است.

تفرقت بنو إسرائیل على ( : » ة الباهلي ، قال : قال رسول الله )عن أبي أمام» لفظ سوم :

اثنتین وسبعین فرقة وستفترق هذه الأمة على ما تفرقت علیه بنو إسرائیل تزید فرقة ، كلها في 

قالوا : یا أبا أمامة ، ألیس في السواد الأعظم ما فیه ، قال : والله إنا « النار إلا السواد الأعظم 

 «.ملون لنكره ما یع

, وامام ابن  (3)هـ[ در اخبار اصفهان 224به روایت ابو نعیم الاصفهانی ]تاین لفظ حدیث 

هـ[ در تذكرة المحتاج إلى أحادیث 642, و امام ابن ملقن]ت(5)هـ[ در تاریخ دمشق 151عساكر ]ت

 آمده است. (1)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(6)المنهاج 

( یوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدین فغضب خرج علینا رسول الله )»  لفظ چهارم :

غضبا شدیدا لم یغضب مثله ثم انتهرنا فقال مهلا یا أمة محمد إنما هلك من كان قبلكم بهذا أخذوا 

المراء لقلة خیره ذروا المراء فإن المؤمن لا یماري ذروا المراء فإن المماري قد نمت خسارته 

كفاك إثما أن لا تزال مماریا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له یوم القیامة ذروا ذروا المراء ف

المراء فأنا زعیم بثلاث آیات في الجنة في رباضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق 

ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء وشرب الخمر ذروا المراء فإن 

لشیطان قد یئس أن یعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحریش وهو المراء ذروا المراء فإن بني ا

إسرائیل افترقوا على إحدى وسبعین فرقة والنصارى على ثنتین وسبعین فرقة كلهم على الضلالة 

إلا السواد الأعظم قالوا یا رسول الله ومن السواد الأعظم قال من كان على ما أنا علیه وأصحابي 

ن لم یمار في دین الله ومن لم یكفر أحدا من أهل التوحید بذنب غفر له ثم قال إن الإسلام بدأ م

                                        
 ( .6411/ شماره حدیث 452/ ص 6( معجم الكبیر )ج 1)

 ( .111/ شماره حدیث  144/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 4)

 ( .543/شماره حدیث  216/ ص 1( بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ج 2)

 ( . 542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد )ج 2)

 (.41324/ شماره حدیث  41/ ص 42( جامع الكبیر )ج 1)

 ( .1455/ شماره حدیث 415/ص 2( تاریخ اصفهاني )ج 3)

 ( . 235/ ص22( تاریخ دمشق )ج 5)

 ( .31( تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج )ص:  6)

 (.13/ شماره حدیث  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 1)
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غریبا وسیعود غریبا قالوا یا رسول الله ومن الغرباء قال الذین یصلحون إذا فسد الناس ولا یمارون 

 «.في دین الله ولا یكفرون أحدا من أهل التوحید بذنب

هـ[ 234, و امام الآجري ]ت(1)هـ[ در معجم الكبیر 234طبراني ]ت به روایت امام این لفظ حدیث

,  وامام هروي (2)هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231وامام ابن عدي ]ت , (4)در كتاب الشریعة 

, و امام  (1)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت (2)هـ[ در ذم الكلام وأهله 261]ت

 آمده است. (5)هـ[ در جامع الكبیر 111, و امام سیوطي ]ت(3)ائد هـ[ در مجمع الزو645هیثمي]ت

هـ[ در 451ند : مثل امام الترمذي ]تا حکم بر الفاظ حدیث حسن است, چنانکه اکثر علماء گفته

أبو الفداء إسماعیل امام و  (1)هـ[ در الترغیب والترهیب 313, وامام منذري]ت(6)در سنن الترمذی 

هـ[ در مجمع 645, وامام هیثمي]ت(14)[ در تفسیر القرآن العظیم 552بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 

, وامام (14)هـ[ در العجاب فی بیان الأسباب 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(11)الزوائد 

السادة المتقین  هـ[ در إتحاف1441, و امام زبیدی ]ت(12)هـ[ در الأجوبة المرضیة 144السخاوی]ت

, و دکتور سلمان بن فهد العودة (11)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244, وامام الباني ]ت (12)

هـ[ در نصح الأمة 1255شیخ سلیم بن عید الهلالی ]مولودو ,(13)هـ[ در صفة الغرباء 1253]مولود

  ,(15)فی فهم حدیث افتراق الأمة 

                                        
 ( .5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 1)

 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة  )ص كتاب (  4)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 2)

 ( . 231/ ص22( تاریخ دمشق )ج 1)

 ( . 542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد )ج 3)

 ( .41324/ شماره حدیث  41/ ص 42( جامع الكبیر )ج 5)

 ( وگفته : این حدیث حسن است .2444/شماره حدیث 443/ص1( سنن الترمذی )ج 6)

 (.2442/شماره حدیث 241/ص2( الترغیب والترهیب )ج 1)

 (.225/ص1( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 14)

 ( وگفته:  رجالش ثقات است.641/ص 5(, ) ج242/ص 2( مجمع الزوائد ) ج 11)

 (.334/ص4( العجاب فی بیان الأسباب )ج 14)

 (.152/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 12)

 ( وگفته : رواتش موثوق هستند.121/ص6( إتحاف السادة المتقین )ج 12)

 (.36/شماره حدیث 22/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 11)

 ( .25( صفة الغرباء )ص 13)

 (.11( نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص 15)
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, و شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم, (1)مسند احمد بن حنبل حمزة احمد الزین در تحقیقش بر   و

 .(4)درانی , درانی در تحقیقش بر  مسند الحمیدی 

وبعضی از علماء الفاظ حدیث را ضعیف گفته اند مثل امام ابو الحسن علي بن محمد بن عرّاق 

هـ[ 1211ود , و شیخ بشار عواد معروف ] مول(2)هـ[ در تنزیه الشریعة المرفوعة 132الكناني]ت

هـ[  درتفسیر 1251, وشیخ حكمت بن بشیر بن یاسین , ]مولود (2)در تحقیقش بر  تاریخ بغداد 

 .(1)ابن ابی حاتم 

هـ[ موقوف است لیکن حکم مرفوع را میگرد زیرا که در آن 63والفاظ حدیث ابو امامة ]ت

دادن از علم غیب می باشند, و بعضی الفاظ مطابق احادیث صحیح است , مثل حدیث خوارج که 

هـ[ در الکامل 231, وامام ابن عدی]ت (3)هـ[ در کتاب المجروحین 212سخن امام ابن حبان]ت

الإرشاد في معرفة علماء هـ[ در 223,  وامام الخلیل بن عبد الله القزوینی ]ت(5)اء فی الضعف

آمده است موافق می باشند , وهمینگونه قصة الخوارج در کلام ابی نعیم الاصفهانی  (6) الحدیث

, وامام ابی  (14)هـ[ در تاریخ بغداد 232, وخطیب البغدادی ]ت(1)هـ[ در تاریخ أصفهان  224]ت

, آمده است , وآنها  (11) طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیهاهـ[ در 231ابن حیان ]تالشیخ 

هـ[ این گونه احادیث بی شمار )بضة وسبعین ( از رواة نقل 63ذکر نموده اند که از ابو امامة ]ت

 شده است .

 هـ[ سه قسم است :63خلاصه این است که الفاظ حدیث ابی امامة ]ت

هـ[ وارد شده, موافقت دارد با احادیث که در باره 63وایتهای ابی امامة ]تتمام ر قسم اول :

 عدد گروه های یهود ونصاری واین امت , و نجات یافته ی از آنها.

                                        
 (.424/ص11( مسند احمد بن حنبل  )ج 1)

 .4( در پاورقی 112/ص4( مسند الحمیدی )ج 4)

 (. 142/ شماره 56/ص 1( تنزیه الشریعة المرفوعة )ج 2)

 .2( در پاورقی 21/ص11( تاریخ بغداد )ج 2)

 ( گفته : اسنادش حسن است.1122/شماره حدیث 231/ص4(, )ج15, 13/شماره حدیث 34/ص4( تفسیر ابن ابی حاتم )ج 1)

 (.435/ص1( کتاب المجروحین )ج 3)

 (.211/ص4( الکامل فی الضعفاء )ج 5)

هـ, مكتبة الرشد, الریاض, چاپ اول, 1241هـ[, 223قزویني, خلیل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل, أبو یعلى, الخلیلي, ]ت(  6)

 (.236/ص4)ج الإرشاد في معرفة علماء الحدیثد. محمد سعید عمر إدریس,  تحقیق:

 (.221/ص1( تاریخ أصفهان  )ج 1)

 (.212/ص1( تاریخ بغداد)ج 14)

هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت,  1214 هـ[,231أصبهاني, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان, الأنصاري, أبِي الشیخ, أبو محمد, ] ت (  11)

 (.113/ص 4(, ) ج226/ص1)جطبقات المحدثین بأصبهان  عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي,تحقیق:  چاپ اول,
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« كلها في النار إلا السواد الأعظم» هـ[ 63: لفظ وارد شده در روایت ابی امامة ]تقسم دوم

وارد شده است, البته السواد الاعظم معنی الجماعة  موافقت دارد با احادیث که درباره مصیر گروهها

 میباشند.

أمن رأیك تقول أم شئ سمعته من » هـ[ 63لفظ وارد شده در روایت ابی امامة ]ت قسم سوم :

دلالت به مرفوع « ( غیر مرة( ؟ قال: إني إذا لجرئ , قال بل سمعته من رسول الله )رسول الله ) 

هـ[ )مرفوع نمودن 63ه علماء گفته اند که ایا این سخن ابی امامة ]تبودن حدیث می کند , وهمینگون

ولیکن مرفوع نمودن حدیث در بعضی  حدیث( در باره افتراق امم است, ویا در باره مصیر خوارج؟

از روایتها دلالت بر افتراق می کند, واما در بعضی روایتهای دیگری درباره مصیر خوارج می 

هـ[ ) مرفوع نمودن حدیث ( در باره افتراق امم 63ن سخن ابی امامة ]تکند, وراجح این است که ای

 ومصیر خوارج می باشد.

  )(1)هـ[ )33مطلب سیزدهم: تخریج وحكم حدیث انس بن مالک ]ت 

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

 (, علما ذیل روایت نمودند :هـ[ , )14حدیث انس بن مالک]ت 

 . (4)هـ[, در مسندش 421امام احمد بن حنبل]ت - 1

 . (2)هـ[ در سنن ابن ماجه 452امام ابن ماجه ]ت - 4

 .(2)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455امام فسوي ]ت - 2

 . (1)[  در كتاب السنة ه 465امام ابن ابي عاصم ]ت  - 2

 . (3)هـ[ در تاریخ واسط 414امام اسلم بن سهل بن سلم, الواسطي, مشهور به بحشل, ]ت - 1

 . (5)هـ[ در کتاب السنة 412امام محمد بن نصر المروزی ]ت - 3

                                        
( , وامام ابن 21/ص 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج266/ص 4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

أنس بن مالك بن النضر بن ( گفتند : 246/ص 1)جر الاصابة في تمیز الصحابة (, وامام ابن حجر د114/ص 1الاثیر در اسد الغابة )ج

( به ( است, و از أنس روایت شده : رسول الله )ضمضم بن زید بن حرام, انصارى , النجارى , أبو حمزة , صاحب وخادم رسول الله )

(  برایش دعا کرد : " اللهم أكثر ماله و ولده , , و رسول الله )( وفات نمود ومن بیست ساله بودم مدینه امد , ومن ده ساله بودم, ونبی )

 هـ ق( وفات شده است.14و أطل حیاته وادخله الجنة " و درسال )

 (144/ ص  2( مسند احمد بن حنبل )ج 4)

 (. 2112/ شماره حدیث  1244/ ص4( سنن ابن ماجه )ج  2)

 ( .243/ ص 4( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  2)

 (.32/ شماره حدیث 24/ ص  1تاب السنة )ج( ك 1)

 (. 113( تاریخ الواسط ) ص 3)

 (. 13( کتاب السنة )ص  5)
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 .(1)هـ[ در مسندش 245امام ابو یعلى موصلي ]ت - 5

 . (4)هـ[ در جامع البیان214امام طبری ]ت - 6

 .(2)ر کتاب الضعفاء هـ[  د244امام عقیلی ]ت - 1

 . (2)هـ[ در تفسیرش245امام ابن ابي حاتم ]ت - 14

 .(1)هـ[ درکتاب المجروحین212امام ابن حبان]ت - 11

 .(3)كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري]ت - 14

, و در معجم (6), و در معجم الاوسط (5)هـ[ در معجم الكبیر234امام طبرانی ]ت – 12

 .(1)الصغیر

 .(14)هـ[ درالکامل فی الضعفاء231امام ابن عدی]ت - 12

 .(11)هـ[ درالإبانة الكبرى 265امام ابن بطه عکبری]ت - 11

هـ[ در تخریج الاحادیث 534هـ[ , برایش امام زیلعی ]ت214امام ابو بكر مردویه ]ت - 13

, (12)ر تفسیرش[ د552أبو الفداء ابن كثیر دمشقي ]ت امام , و(14)والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف

 منسوب نمودند. (12)هـ[ در الدرالمنثور111وامام سیوطي ]ت

 .(11)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216امام اللالكائی ]ت  - 15

 .(13)هـ[  در الفرق بین الفرق 241امام عبد القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت:  - 16

                                        
 (.2122/شماره حدیث23/ص5(, )ج2126/ شماره حدیث 24/ص5(, ) ج2336/ شماره حدیث  224/ ص 3( مسند ابي یعلى )ج 1)

 (. 24/ ص 2( تفسیر جامع البیان في تأویل القرآن )ج 4)

 (.441/ص2(, ) ج434/ ص 4الضعفاء )ج ( کتاب  2)

 (.2111/ شماره حدیث 542/ ص 2( تفسیر ابن ابي حاتم )ج  2)

هـ, دار المعرفة,  1244هـ[, 212( ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, تمیمي, دارمي, بُستي, أبو حاتم, ]ت 1)

 ( .221/ ص 4)ج كتاب المجروحینهیم زاید, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: محمود ابرا

 (. 41,43,45/ شماره حدیث 241/ ص 1)ج كتاب الشریعة (  3)

 (.5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 5)

 (.5624/ شماره حدیث44/ص6(, )ج 2663/شماره حدیث125/ ص 1( معجم الأوسط )ج 6)

هـ, دار الکتب العلمیة, چاپ اول, تحقیق: ابی عبد الرحمن  1243هـ[, 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت (  1)

 (.542/ شماره حدیث41/ص4)ج معجم الصغیرعادل بن سعد, 

 (.4324/ص5(, )ج4151/ص3(, )ج 122/ ص2( الکامل فی ضعفاء الرجال )ج  14)

 (. 451, 454, 431/ شماره حدیث251/ ص1ى ج ( الإبانة الكبر 11)

 (. 226/ ص4( تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف )ج  14)

 (. 121/ ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 12)

 (. 113/ ص 2( الدر المنثور)ج 12)

 (.126/ شماره حدیث 141/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة  )ج  11)

 (. 5( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ) ص 13)
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 .(1)الاولیاءهـ[ درحلیة 224امام ابو نعیم الاصفهانی ]ت - 11

هـ[ در التدوین فی 342هـ[, برایش امام الرافعی]ت223امام الخلیل بن عبد الله القزوینی]ت - 44

 منسوب نموده اند. (4)فی ذکر اخبار قزوین 

 .(2)ودر الفقیه والمتفقه  (2)هـ[  در شرف اصحاب الحدیث232امام خطیب بغدادي ]ت - 41

 .(1)هـ[ در ذم الکلام واهله 261امام هروي ]ت - 44

 . (3)هـ[ در الحجة فی بیان المحجة 121امام قوام السنة الاصفهانی ]ت - 42

 .( 5)هـ[ در الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر 122امام  الجورقانی, ]ت - 42

 . (6)هـ[ در تاریخ دمشق151امام ابن عساكر ]ت - 41

 . (1)هـ[ در تلبیس ابلیس115الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت امام عبد - 43

در الاحادیث  (14)هـ[322, ضیاء الدین, مقدسی ]تأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد امام - 45

 , تمام شان حدیث را موصول روایت نمودند. (11)المختارة 

 رسل روایت نموده , م (12)در المصنف  (14)هـ[ 411وامام عبد الرزاق صنعانی ]ت

 معلق روایت نموده اند. (12)هـ[ در فردوس الاخبار141وامام الدیلمی]ت

                                        
 (.433/ شماره حدیث14/ ص  2( حلیة الأولیاء )ج 1)

 (.51/ ص 4( التدوین فی ذکر اخبار قزوین )ج  4)

 (.24/ شماره حدیث42( شرف اصحاب الحدیث ) ص  2)

 (.131/ص1( الفقیه والمتفقه )ج 2)

 ( .12ه  حدیث / شمار 32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 1)

 (.16/ شماره حدیث 146/ ص 1( الحجة فی بیان المحجة )ج  3)

 (.461, 455/ شماره 242, 413/ ص 1( الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر )ج  5)

 (.54/ ص 31( تاریخ دمشق )ج  6)

 (.115/ شماره حدیث 226/ص 1(, الموضوعات )ج 44( تلبیس ابلیس ) ص 1)

الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن, السعدي, المقدسي, أبو عبد الله, ضیاء الدین, عالم به الحدیث, و مؤرخ است, و از  ( محمد بن عبد 14)

هـ( وفات شده است,  322هـ ( تولد شده, و در سال )131تصنیفاتش الاحكام  في الحدیث, و الاحادیث المختارة,  وغیره میباشد, و در سال)

 ([.125/ص 12(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج143/ص 42(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج446/ص 25)ج]تاریخ الإسلام إمام ذهبي 

, چاپ سوم, تحقیق: هـ, دار خضر للطباعة والنشر, بیروت1244 , هـ[322مقدسي, ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد, أبو عبد الله ]ت (  11)

 (.4522/ شماره 455/ص 5,(, )ج 4215/ شماره 66/ ص 5)ج  ختارةالأحادیث الم, د. عبد الملك بن عبد الله بن دهیش

هـ 411هـ ق( تولد شده, و درسال ) 143( أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع, حمیري, صنعاني, ازحفاظ حدیث است, و در سال )  14)

/ص 1(, سیر أعلام النبلاء )ج434/ص 11ق( وفات شده, و ازتصنیفاتش الجامع, والمصنف درحدیث وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام )ج

 ([. 16/ص 5(, الأعلام زركلي )ج14/ص 16ام مزي )ج(, تهذیب الكمال از ام132

هـ, المكتب الإسلامي, بیروت, چاپ  دوم, تحقیق: حبیب 1242هـ[, 411( صنعاني, عبد الرزاق بن همام بن نافع, حمیري, أبو بكر, ]ت 12)

 (.16351, 16352/ شماره حدیث  111/ ص14)ج  مصنف عبدالرزاقالرحمن الأعظمي, 

 (.4234, 4211/ شماره حدیث  32/ ص 4)ج ( فردوس الاخبار 12)
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(, علما متاخرین كه حدیث را بدون اسناد هـ[ , )14وهمین گونه حدیث انس بن مالک]ت 

, و امام ابن عطیه (1)هـ[ در كشف والبیان 245ذكر میكند آنها هم آورده اند , مثل امام ثعلبي]ت

هـ[ در التدوین فی ذکر اخبار قزوین 342امام الرافعی]تو,  (4)هـ[ در المحرر الوجیز 124]ت

امام و  ,(2)هـ[ در تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف  534وامام زیلعی ]ت, (2)

هـ[ در تذكرة المحتاج 642تامام ابن ملقن ]و,  (1)[ در تفسیرش552أبو الفداء ابن كثیر دمشقي ]ت 

امام و  ,(5)هـ[, در المغني عن حمل الأسفار 643امام عراقي ]تو , (3)إلى أحادیث المنهاج 

 , و(1) هـ[ درإتحاف الخیرة المهرة624وامام بوصیری ]ت, (6)هـ[ درمجمع الزوائد645هیثمي]ت

هـ[ در إطراف المسند المعتلي بأطراف 614, وامام ابن حجر عسقلاني]ت(14)در مصباح الزجاجة 

هـ[ در الدر 111, و امام سیوطي ]ت(14)هـ[ در تفسیرش 653امام ثعالبي]ت , و(11)المسند الحنبلي 

, (11)هـ[ در كنز العمال 151و علامه متقي هندي ]ت , (12), و در جامع الكبیر (12)الدر المنثور 

( 15)هـ[ در روح المعاني 1454, وامام الوسي]ت(13)رفتح القدیر هـ[ د1414امام شوكاني]تو 

 آورده اند.

  

                                        
 ( .132/ ص2( الكشف والبیان ) ج 1)

 ( .251/ ص1( تفسیر ابن عطیه )ج 4)

 (.51/ ص 4( التدوین فی ذکر اخبار قزوین )ج  2)

 ( .226/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

 (. 121/ ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 1)

 ( .31( تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج )ص:  3)

 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 5)

 (. 14414/ شماره حدیث  114/ ص 5( )ج 542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد )ج 6)

 ( .5246/ شماره حدیث  23/ ص 6( إتحاف الخیرة المهرة )ج 1)

 (.1214/ شماره حدیث  65/ ص 4( مصباح الزجاجة )ج 14)

 ( .136/ شماره حدیث  11/ ص 4( إِطراف المسنِد المعتلي بأطَراف المسندَ الحنبلي )ج 11)

 ( .411/ ص1( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )ج 14)

 ( .13/ ص2(, )ج14ص /2( الدر المنثور )ج 12)

 ( .41324/ شماره  41/ ص 42(, )ج13/ شماره  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 12)

 (.1415/ شماره حدیث  144/ ص22(, )ج1412/ شماره حدیث  441/ ص42(, )ج24623/ شماره 52/ ص13( كنز العمال )ج 11)

 ( .251/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 13)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  15)



166 
 

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

 ( به ده طریقه روایت نقل شده است :هـ[ )14از انس بن مالک ]ت 

 (1)هـ[ رحمه الله 188طریقه اول : طریق قتادة بن دعامة سدوسي ]ت

, و از (4)هـ[ 115هـ[ رحمه الله , الأوزاعي ]ت145و از قتادة بن دعامة سدوسي ]ت

هـ[ درسنن ابن 452هـ[, به روایت امام ابن ماجه ]ت112هـ[ , الولید بن مسلم ]ت115الأوزاعی]ت

, و امام عبد القاهر بن طاهر ,  (2)[ در كتاب السنة ه465, وامام ابن ابي عاصم ]ت (2)ماجه 

, وامام خطیب بغدادي (1)هـ[ درالفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 241یني ]ت: الأسفرای

 آورده اند. (3)هـ[ در شرف أصحاب الحدیث232]ت

واین سند حدیث صحیح می باشند, وبرصحت آن امام أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي 

هـ[ در المغنی عن حمل الأسفار فی 643, وامام عراقي]ت(5)[ در النهایة فی الفتن والملاحم 552]ت 

 , (1)هـ[ در مصباح الزجاجة 624, و امام بوصیری ]ت(6)الأسفار 

                                        
( گفته : ) خ م د س ت ق ( : قتادة بن دعامة بن قتادة سدوسی , و یا قتادة بن دعامة ابن 216/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

 دعكابة سدوسی , أبو الخطاب , و ابن سعد در طبقه سوم از أهل بصره ذکر کرده است , و  أبو حاتم گفته : أحمد بن حنبل قتادة را ذکر کر

 ر, وذکر آنر بسیار طویلتر نمود ونشر از علمش , و فقهش , و معرفتش به اختلاف و تفسیر , و غیره را بیان نمود , ومیگفت : عالم به تفسی

القرآن , و به اختلاف علما است, و به حفظش و فقهش را توصیف نمود , و یحیى بن معین گفته : او ثقه است, و  أبو زرعة گفته : قتادة 

( گفته : ابن سعد گفته :  ثقه و مأمون , و حجت در  211/ ص 6تر در أصحاب الحسن است , و امام ابن حجر در  تهذیب التهذیب ) جعالم

است , و    2حدیث است , و قدری بود , ورتبه اش به نزد امام ابن حجر : ثقه و ثبت است, وبه نزد امام ذهبی : حافظ است, و از طبقه : 

 1(, وسیر أعلام النبلاء )ج441/ص  5هـ ق( وفات شده است , ] طبقات ابن سعد )ج  145ق( تولد شده , و در سال ) هـ  34در سال ) 

 ([.431/ص

 و از راویان بخاری ومسلم است.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو , و نامش یحمد الشامى 245/ص 15( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

 , أبو عمرو الأوزاعى ,  ابن مهدى گفته : ائمة در حدیث  چهار اند : أوزاعى , و مالك , و سفیان الثورى , و حماد بن زید , و سفیان بن

( گفته : عیسى بن یونس گفته: أوزاعى حافظ  424/ ص 3ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج عیینة گفته : اوزاعى إمام بود در زمانه خودش, و

ه : قبود, ورتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه و جلیل القدر , و فقیه است, وبه نزد ذهبی : شیخ الإسلام , و حافظ و فقیه و زاهد بود , و از طب

 3(, وتاریخ الاسلام)ج145/ص  5( , وسیر أعلام النبلاء )ج266/ص  5سعد )جهـ( وفات شده است. ]طبقات ابن  115است ودر سال )  5

 ([.441/ص 

 د.روایتش مقبول میباش از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .2112/ شماره حدیث 1244/ ص 4( سنن ابن ماجه )ج 2)

 (  .32/ شماره حدیث  1( كتاب السنة )ص:   2)

 ( . 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  1)

 ( .21/ شماره حدیث  22( شرف أصحاب الحدیث )ص:  3)

 (. 16/ص  1( النهایة فی الفتن والملاحم )ج  5)

 (. 662/ص  4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج  6)

 (. 421/ص  2ة )ج ( مصباح الزجاج 1)
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هـ[ در تحقیقش بر  جامع البیان في تأویل القرآن 1255وشیخ ابو الاشبال أحمد محمد شاكر]ت 

وعبد الملک بن دهیش  ,(4)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244, وعلامه الباني ]ت (1)

, و شیخ بشار عواد معروف ] مولود (2)در تحقیقش بر  الأحادیث المختارة  (2)هـ[1222]ت

 حکم کرده اند. (1)هـ[ در تحقیقش بر  سنن ابن ماجه 1211

 (3)هـ[ 138طریقه دوم : طریق یزید بن ابان الرقاشي ]ت

 کنند :هـ[ دو راوي روایت می 144و از یزید بن ابان الرقاشي ]ت

, و امام  (5)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455هـ[ به روایت امام فسوي ]ت115الأوزاعي ]ت  - 1

هـ[ در جامع البیان 214امام ابن جریر طبری]ت, و(6)[  در كتاب السنة ه465ابن ابي عاصم ]ت 

هـ [ در اعتقاد  216امام اللالكائي ]ت , و (14)هـ[ در تفسیرش 245و امام ابن ابي حاتم ]ت ,(1)

 آورده اند. (11)أهل السنة 

                                        
 ( در پاورقی. 51/ص  5( جامع البیان في تأویل القرآن )ج  1)

 (. 24/ص  1( ظلال الجنة, الباني )ج  4)

به سال   سعودي است, در شهر حائل در شمال المملكة العربیة السعودیة , ووزیر ( عبد الملك بن عبد الله بن عمر بن دهیش, فقیه وقاضي 2)

و شاگرد عبد الله بن عمر بن دهیش, وعبد الله خیاط, و أبو الحسن الندوي است, و از تصنیفاتش الحرم المكي  است, هـ( تولد شده 1234)

 الشریف والأعلام المحیطة به, و حدود المشاعر المقدسة ) منى مزدلفة عرفات(, و تحقیق كتاب الأحادیث المختارة للمقدسي, وغیره میباشد,

 (.dehaish.com-http://www.bin/ 4444/42/11)هـ ( وفات شده است,  1222ال )ماه شوال س 14و در روز پنجشنبه 

 . 1( در پاورقی 61/ص  5( الأحادیث المختارة )ج  2)

 ( در پاورقی .254/ص   1( سنن ابن ماجه )ج  1)

بخ ت ق ( : یزید بن أبان الرقاشى , أبو عمرو , و ابن سعد در طبقه سوم از أهل  ( گفته : )32/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 3)

بصره ذکر کرده است وگفت : ضعیف و قدري بود , و ابن خیاط در طبقه پنجم ذکر کرده, و أحمد بن حنبل گفته : لا أكتب حدیث یزید 

ى گفته : او وهم می شد و حفظ نمی کرد, , و  ابن حبان گفته : ( گفته : الساج 211/ ص 11الرقاشى , و ابن حجر در  تهذیب التهذیب )ج

و از خیار عباد الله است, و از بكائین در شب است , لكن غفلت کرده در حفظ الحدیث و مشغول به عبادت شده, تا انکه سخن خوب را 

ه نزد ابن حجر : ضعیف و زاهد است , وبه ( میکرد, پس روایت از او جواز ندارد, و رتبه اش بمقلوب به  حدیث از أنس عن النبى )

(, وتاریخ  421/ص  5هـ ق( وفات شده است. ] طبقات ابن سعد )ج  144است, و در سال )   1نزد ذهبی : ضعیف است , و از طبقه : 

 ([. 162/ص  1الاسلام )ج 

 آند, و روایتش ضعیف مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده نویسنده 

 (.243/ ص 4( المعرفة والتاریخ, فسوي )ج  5)

 ( .21/ شماره حدیث  41( كتاب السنة  )ص:  6)

 ( .5155/ شماره حدیث  52/ ص 5( جامع البیان عن تأویل آي القرآن )ج 1)

 ( .2111/ شماره حدیث 41/ ص2( تفسیر ابن أبي حاتم )ج 14)

 (.146/ شماره حدیث  114/ ص 1ج( اعتقاد أهل السنة ) 11)

http://www.bin-dehaish.com/
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به   ,(4), و از محمد بن یعقوب, عنبسة بن عبد الواحد القرشي الكوفي (1)محمد بن یعقوب  – 4

 آورده اند. (2)هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231روایت امام ابن عدي ]ت

هـ[ ضعیف می باشند , چنانکه ابن 144ی ]تواما این سند حدیث از جهت یزید بن ابان الرقاش

 .(2)هـ[ در تقریب التهذیب گفته است 614حجر عسقلانی ]ت

 (1)هـ[ 198طریقه سوم : طریق عبد العزیز بن صهیب ]ت

, و (3)هـ[ 165مبارك بن سحیم بن عبد الله الشیباني ]ت, هـ[124عبد العزیز بن صهیب]تو از 

 هـ[ دو راوي روایت کرده  اند : 165از مبارك بن سحیم ]ت

                                        
( نویسنده میگوید : ترجمه تفصیلی راوی دریافت نکردم بجز از سخن ابن ابی حاتم الرازی , و عبدالرحمن الرازي در الجرح والتعدیل  1)

ت, ي كثیر کرده اس( گفته : محمد بن یعقوب الیمامي, روایت از إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة و یحیى بن أب121/ شماره  141/ ص6)ج

و از او عنبسة بن عبد الواحد روایت کرده , وعبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی میگوید : همین گونه از پدرم شنیدم که همین را میگفت, و 

د و له (  گفته : محمد بن یعقوب, المدنى از سعید المقبرى , وغیره روایت میکن6221/شماره 54/ص2امام الذهبی در میزان الأعتدال )ج

( میگوید : محمد بن 3415/شماره 321/ص4مناكیر, وامام ابن عدى گفته : أحادیث منكرة  را اورده است , و در المغني في الضعفاء )ج

 یعقوب المدني از سعید المقبري وغیره روایت میکند, و له مناكیر.

 .موفق به دریافتش نشدم  نویسنده میگویند : ترجمه تفصیلی محمد بن یعقوب را بحث و تلاش نمودم لیکن

( گفته : ) خت د ( : عنبسة بن عبد الواحد بن أمیة بن عبد الله بن سعید بن العاص أبو خالد 211/ص 44( امام مزی در  تهذیب الكمال )ج 4)

ته : ثقه و , و أبو حاتم گف,كوفى , و أحمد بن حنبل گفته : ما أرى به بأسا , و یحیى بن معین گفته: ثقه است, و أبو زرعة گفته : لا بأس به 

 لیس به بأس , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر نموده, و امام البخاري به یک روایتش استشهاد کرده است, وابن حجر در تهذیب التهذیب

 م , و رتبه اش به نزد ابن( گفته : الأثرم , از أحمد نقل میکند : ما أرى به بأسا , و ابن معین گفته : از او حدیث را شنوید 134/ ص 6) ج

/ ص 4(, وتاریخ الاسلام )ج 243/ص  5: از وسطى از أتباع التابعین است] طبقات ابن سعد )ج   6حجر و ذهبی : ثقه است, واز طبقه : 

144.]) 

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 ( .115/ ص5( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 (.5362( تقریب التهذیب )شماره ترجمه  2)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عبد العزیز بن صهیب البنانى بصرى , و أحمد بن حنبل 125/ص 16( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

( گفته : ابن سعد گفته : او ثقه بود, و النسائى  224/ ص 3هذیب التهذیب ) جثقه ثقه است , و یحیى بن معین گفته ثقه است , و ابن حجر در ت

, و العجلى گفتند : ثقه است, و أبو حاتم گفته: صالح است , ورتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه است, وبه نزد امام ذهبی : حجت است, و از 

 ([. 142ص \ 3(, وسیر أعلام النبلاء )ج 421ص \ 5ن سعد )ج هـ ق( وفات شده است. ] طبقات اب 124است, و در سال )   2طبقه : 

 اشد.و روایتش مقبول میب و از راویان متفق علیه است,میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته  : ) ق ( : مبارك بن سحیم , أبو سحیم البنانى , مولى عبد العزیز بن صهیب , و أبو 151/ص 45( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 3)

زرعة گفته : واهى الحدیث است, و منكر الحدیث است, و من حدیث صحیح او را ندیدم , وأبو حاتم گفته : منكر الحدیث است, و ضعیف 

مام البخاري گفته : منكر الحدیث است, و النسائى گفته : ثقه نیست , و لا یكتب حدیثه , و در جای دیگری گفته : متروك الحدیث است, و ا

( گفته : الساجى گفته :  45/ص  14الحدیث است , وابن ماجه از او یک حدیث روایت کرده است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

البر گفته : علما اجماع بر ضعف ومتروک بودن او نمودند , رتبه اش به نزد ابن حجر : متروک است , وبه  منكر الحدیث است, و ابن عبد

هـ( وفات 165( گفته : در سال ) 5/ص 11است, امام الذهبی در تاریخ الإسلام )ج  6نزد امام ذهبی : منکر الحدیث است, و از طبقه : 

 شده.

 راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.میگوید : نظر به اقوال علما نویسنده 
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هـ[ در مسندش 245امام ابو یعلى موصلي ]ت, به روایت (1)هـ[ 422]ت محمد بن أبي بكر - 1

 آورده اند. (4)

 (2)هـ[ در كتاب الشریعة 234, به روایت امام الآجري ]ت(2)هـ[ 424سوید بن سعید ]ت – 4

 آورده اند. (1)هـ[   در الإبانة الكبرى 265]ت , و امام ابن بطه عکبری

هـ[ ضعیف می باشند, زیرا که وى متروک 165واین سند حدیث از جهت مبارک بن سحیم ]ت

, و در تهذیب (3)هـ[ در تقریب التهذیب 614الحدیث می باشند, چنانکه ابن حجر عسقلانی ]ت

 گفته اند. (5)التهذیب 

 (6)هـ[ 143هـ یا 198طریقه چهارم : طریق سعید بن أبي هلال ]ت

                                        
( گفته : ) خ م س ( : محمد بن أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم , مقدمى , أبو عبد الله, 122/ص 42( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

, و عبد الخالق بن منصور , از یحیى بن معین نقل میکند : صدوق ثقفى , بصرى , پدر أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدمى القاضى است

 1است, و أبو زرعة گفته : ثقه است, و أبو حاتم گفته : صالح الحدیث است, و محله الصدق است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج

است, وبه نزد امام ذهبی : ثبت و محدث است, و از طبقه  ( گفته : ابن قانع گفته : ثقه بود , ورتبه اش به نزد امام ابن حجر : ثقه 51/ ص

 ([.334/ص  14( وسیر أعلام النبلاء )ج246/ص  5هـ ق( در بصره وفات شده است, ]طبقات ابن سعد )ج 422است, و در سال )  14: 

 اشد.و روایتش مقبول میبن متفق علیه است, و از راویامیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 (.2122/ شماره حدیث  23/ ص 5(, )ج2126/ شماره حدیث  24/ ص 5( مسند أبي یعلى )ج 4)

( گفته : ) م ق ( : سوید بن سعید بن سهل بن شهریار الهروى , أبو محمد الحدثانى الأنبارى 425/ص 14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

بل گفته : امید دارم که صدوق باشد, و لا بأس به, ویعقوب بن شیبة گفته : صدوق و مضطرب الحفظ است , خصوصا بعد , أحمد بن حن

ازکور شدن شان, و امام البخاري گفته : وقتیکه کور شد تلقن حدیث میکرد, و در تلقین شان از احادیثی که از خودش نمی بود هم او تلقین 

( گفته : العجلى گفته : ثقه است  451/ ص 2ه نیست, ونی مأمون است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جمی کرد, و النسائى گفته : ثق

, و أبو داود از او روایت کرده, ورتبه اش به نزد ابن حجر :  اصلا او صدوق است لیکن وقتیکه کور شد تلقن حدیث میکرد, و در تلقین 

او تلقین می کرد,  وبه نزد امام ذهبی : حدیث را حفظ می کرد لکن در اخیر حفظش تغیر کرد,  شان از احادیثی که از خودش نمی بود هم

هـ ق( وفات شده است . ]سیر أعلام  424هـ ق( تولد شده ودر سال )  124است , و در سال )  14و النسائى گفته: ثقه نیست, و از طبقه : 

 [.( 24/ ص4( , وتاریخ الاسلام) ج214/ص  11النبلاء )ج

 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, و میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .45شماره حدیث  11الشریعة  )ص:  كتاب (  2)

 ( .461/ شماره حدیث  466/ص 1( الإبانة الكبرى )ج 1)

 ( .3231( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  3)

 (15/ص2( تهذیب التهذیب ) ج 5)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : سعید بن أبى هلال اللیثى , أبو العلاء , مصرى , و أبو حاتم 12/ص 11( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 6)

( گفته: ابن سعد گفته: ثقة  11/ ص 2ابن حجر در تهذیب التهذیب ) جگفته: لا بأس به , و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده, و امام 

است إن شاء الله , و الساجى گفته : صدوق است, و العجلى گفته : مصرى و ثقه است, و توثیقش ابن خزیمة , و الدارقطنى , و البیهقى , و 

( گفته : مدنى الأصل است , و رتبه اش به نزد امام ابن  424الخطیب , و ابن عبد البر کردند, و امام ابن حجر در"تقریب التهذیب" )ص / 

هـ ق( وفات شده است.  121ویا  124از ان کسانی که معاصر صغار التابعین است, و در سال )  3حجر : صدوق است , و از طبقه 

 ([.242/ص  3( , وسیر أعلام النبلاء )ج 413/ص  1(, وتاریخ الاسلام )ج  112/ص  5]طبقات ابن سعد )ج 

 شد.و روایتش مقبول میبا و از راویان متفق علیه استمیگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند نویسنده 
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هـ[  به روایت امام عبد الرحمن بن علي, 121هـ یا 124روایت از طریق سعید بن أبي هلال ]ت

 آورده اند. (1)هـ[ در تلبیس ابلیس 115أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

 واین روایت هم ضعیف است به دو علت :

 ـیا 124عید بن أبي هلال]تیکی, این روایت از س هـ[ مرسل 14هـ[  به انس بن مالک ]ت 121ه

وحافظ ابن حجر عسقلانی  (4)هـ[ در تهذیب الکمال 524مرسل است , چنانکه امام مزی ]ت

 گفته اند. (2)هـ[ در تهذیب التهذیب 614]ت

ل وتضعیف روایتش واختلاط سعید بن ابی هلا (2)هـ[ 152ودوم, اختلاط عبد الله بن لهیعه ]ت

, و امام الذهبی (1)هـ[ در الکامل فی الضعفاء231هـ[ , چنانکه و امام ابن عدی ]ت121هـ یا 124]ت

, و در  (5)هـ[ در تقریب التهذیب 614, امام ابن حجر عسقلانی]ت(3)هـ[ در تذکرة الحفاظ526]ت

 تصریح كرده اند. (1), و در هدی الساری (6)تهذیب التهذیب 

 (14)هـ[ 191طریقه پنجم : طریق الزبیر بن عدي ]ت

هـ[ در شرف 232امام خطیب بغدادي ]تهـ[ به روایت 121]ت الزبیر بن عدي روایت از طریق

 آورده اند. (11)أصحاب الحدیث 

                                        
 ( .45( تلبیس إبلیس )ص:  1)

 (.62/ص2( تهذیب الکمال )ج 4)

 (.26/ص4( تهذیب التهذیب )ج 2)

( گفته : ) م د ت ق ( : عبد الله بن لهیعة بن عقبة بن فرعان بن ربیعة بن ثوبان, الحضرمى, 265/ص 11( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 2)

تابعین ملاقات نموده است,  54أبو عبد الرحمن, و یا أبو النضر, المصرى, الفقیه, قاضى مصر, وروح بن صلاح گفته : عبد الله بن لهیعة به 

( گفته: امام الحاكم گفته : امام مسلم در دو چای بر او استشهاد گرفته است , وامام البخارى گفته  255/ ص 1فظ در تهذیب التهذیب )جوالحا

ن ب: یحیى بن سعید او را  ترک کرده است, و امام ابن مهدى گفته : من از او حدیث را نمی گیرم, وامام النسائى گفته : ثقه نیست , وامام ا

هـ ( وفات نموده است, 152گفته : ضعیف بود وبه حدیث شان احتجاج نمی شود , و امام الحاكم گفته : ذاهب الحدیث است, و در سال )معین 

 ([.2124/ ترجمة  4( ومیزان الاعتدال )ج 14/ص  6(, وسیر أعلام النبلاء )ج  113/ص  5] طبقات ابن سعد )ج 

 (.1232/ص2( الکامل فی الضعفاء )ج 1)

 ( .426/ص1تذکرة الحفاظ )ج ( 3)

 ( .2132( تقریب التهذیب ) ترجمه 5)

 (.26/ص4( تهذیب التهذیب )ج 6)

 (.234( هدی الساری )ص 1)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : الزبیر بن عدى الهمدانى الیامى , أبو عدى , و أحمد بن حنبل 211/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 14)

 2أبو حاتم , و النسائى گفتند : ثقه , و صالح الحدیث , و مقارب الحدیث است, و ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج  , و یحیى بن معین , و

( گفته : و الدارقطنى گفته : ثقه است , ورتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقة است , وبه نزد امام ذهبی : ثقه و فقیه است, و از طبقه  215/ص 

( , وسیر أعلام النبلاء 414/ص  1( وتاریخ الاسلام )ج  224/ص  3هـ ق( وفات شده ]طبقات ابن سعد )ج  121است, و در سال )   1: 

 ([.115/ص  3)ج 

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .22/ شماره حدیث  22لحدیث )ص: ( شرف أصحاب ا 11)
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ضعیف می باشند, زیرا که وی  (1)هـ[121و این سند حدیث از جهت بشر بن الحسین ]ت

 .( 4)هـ[ در لسان المیزان گفته است 614جر عسقلانی ]تمتروک الحدیث است, چنانکه ابن ح

 (2)هـ[ 193طریقه ششم : طریق زید بن أسلم ]ت

, و از یعقوب بن زید بن (2)[ 125هـ[, یعقوب بن زید بن طلحة ]ت123و از زید بن أسلم]ت

 هـ[ دو راوي روایت می کنند:154, و از أبو معشر]ت(1)هـ[154[, أبو معشر ]ت125طلحة]ت

 , (3)هـ[441عاصم بن علي]ت – 1

                                        
( بشر بن الحسین, أبو محمد, الأصبهاني, امام البخاري گفته : در او نظراست, و الدارقطني گفته : متروك است , وابن عدي گفته :  1)

اری در التاریخ (, وبخ13/ ص4عموما حدیث شان غیر محفوظ است, وأبو حاتم گفته : به الزبیر دروغ بسته می کرد, لسان المیزان )ج

هـ( وفات شده, 121( گفته : بشر بن الحسین الأصبهاني از الزبیر بن عدي أبو عدي حدیث را سماع نموده, و در سال )43/ص 4الصغیر )ج

 أبو داود الطیالسي امد وگفت: حدثني الزبیر بن عدي, پس أبوگفته : به ( 45/ص 2و در او نظر است , وامام ذهبي در تاریخ الإسلام )ج

 داود او را  تکذیب نمود, وگفت: ما از الزبیر, عن أنس حدیث را نمی شناسیم بجز از یک حدیث.

 (.1345/شماره ترجمه 23/ص4( لسان المیزان )ج 4)

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : زید بن أسلم القرشى , العدوى , أبو أسامة , مولى عمر بن 14/ص 14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

( داشت, و أحمد بن حنبل , و أبو زرعة , و أبو حاتم , و محمد بن الخطاب است , و امام مالك گفته :  حلقه درس در مسجد رسول الله )

, و ابن خراش گفتند: ثقه است, و یعقوب بن شیبة گفته : ثقه از أهل فقه و علم است , و عالم به تفسیر القرآن بود, وبرایش  سعد , و النسائى

( گفته : ابن سعد گفته :  او كثیر الحدیث  213/ ص 2یک كتاب بود که در او تفسیر القرآن بود, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

هـ ق   123است, و در سال )   2زد ابن حجر :  ثقه و عالم , و ارسال میکرد, وبه نزد ذهبی : فقیه است, و از طبقه : بود, ورتبه اش به ن

 ([. 213/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج  411/ص  1(, وتاریخ الاسلام )ج 413/ص  1( وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج 

 د.روایتش مقبول میباش از راویان متفق علیه است, به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند,  میگوید: نظر به اقوال علما راجعنویسنده 

( گفته : ) بخ سى ( : یعقوب بن زید بن طلحة ابن أبى ملیكة  و أبو زرعة , و النسائى گفتند 242/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

و ابن حبان در كتاب " الثقات "ذکر کرده , و امام البخاري در " الأدب " , و النسائى در " الیوم  : ثقه است, و أبو حاتم گفته : لیس به بأس ,

( گفته : ابن سعد گفته : قلیل الحدیث است, ورتبه اش به  261/ص  11, و ابن حجر در تهذیب التهذیب )جنمودهو اللیلة " حدیث را از او 

 ([.114/ص  3(, وتاریخ الاسلام  )ج 112/ص  1است, ]طبقات ابن سعد)ج 1, واز طبقهنزد ابن حجر: صدوق, وبه نزد ذهبی: ثقه است

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

( گفته : ) د ت س ق ( : نجیح بن عبد الرحمن السندى , أبو معشر , و ابو نعیم گفته : أبو 244/ص 41( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

معشر كیسا حافظا است, وبخاري گفته : منكر الحدیث است, و أبو داود , و النسائى گفتند : ضعیف است, و ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

گفته : ابن سعد گفته : كثیر الحدیث بود , لیکن ضعیف است , و أبو داود گفته : أحادیث شان مناكیر است, و رتبه اش به نزد (  244/  14

هـ ق( وفات شده است,  154است, و درسال )  3ابن حجر : ضعیف است , وبه نزد ذهبی : صدوق است و إسناد مستقیم ندارد, و از طبقه 

 ([. 221/ص  5]سیر اعلام النبلاء )ج 

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

( گفته : ) خ ت ق ( : عاصم بن على بن عاصم بن صهیب الواسطى , أبو الحسین , مولى 146/ص 12( امام مزی در تهذیب الكمال  )ج 3)

ى بكر الصدیق است, و أحمد بن حنبل گفته : صحیح الحدیث, و قلیل الغلط است, واحادیث شان اصحترین است, و إن قریبة بنت محمد بن أب

شاء الله صدوق بود , و یحیى بن معین گفته : عاصم بن على ضعیف است, و أبو حاتم گفته : صدوق است, و امام الترمذی وابن ماجه از او 

( گفته : ابن سعد , و ابن قانع او را توثیق کرده , و رتبه اش به نزد  11/ ص 1در تهذیب التهذیب )ج روایت اورده است, و امام ابن حجر 

ابن حجر :  صدوق گاهی وهم می شد, وبه نزد امام ذهبی : ثقة و مكثر است , لیكن ابن معین تضعیف نموده, و ابن عدى أحادیث منكرة او 

( 213/ص  5هـ ق( وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج  441تباع التابعین است, و در سال ) : از صغار أ  1را آورده است, و از طبقه : 

 ([. 434/ص  1, وسیر أعلام النبلاء )ج 
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 آورده اند. (1)هـ[ در الإبانة الكبرى265به روایت امام ابن بطه عکبری]ت

آورده  (2)هـ[ در كتاب الشریعة 234, به روایت امام الآجري ]ت(4)هـ[ 426محمد بن بكار ]ت - 4

 اند.

می باشند, هـ[ ضعیف 154و این سند حدیث از جهت ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن السندی ]ت

, و امام أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن  (2)هـ[ در حلیة الاولیاء 224چنانکه ابو نعیم الاصفهانی ]ت

 گفته اند.( 1)[ در تفسیر القرآن العظیم 552كثیر دمشقي ]ت 

 (3)هـ[ 144طریقه هفتم : طریق یحیى بن سعید الأنصاری ]ت

 , (5)هـ[, عبد الله بن سفیان الواسطي 122و از یحیى ]ت

                                        
 روایتش مقبول میباشد.و از راویان بخاری است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .451/ شماره حدیث  463/ ص1ة الكبرى )ج( الإبان 1)

( گفته : ) م د ( : محمد بن بكار بن الریان , أبو عبد الله البغدادى الرصافى , و یحیى بن 141/ص 42( امام مزی در  تهذیب الكمال )ج 4)

معین گفته : شیخ است, و لا بأس به , و الدارقطنى گفته : ثقه است, و صالح بن محمد البغدادى گفته : صدوق است که از الصنعانى حدیث 

( گفته : و در کتاب "الزهرة"  53/ ص 1کرد, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج روایت می

یق امده : امام مسلم از او نو احادیث را روایت کرده است, ورتبه اش به نزد امام ابن حجر : ثقه است, وبه نزد امام ذهبی : علما اورا توث

هـ ق( وفات شده است , ]سیر أعلام النبلاء )ج  426هـ ق( تولد شده, و در سال )  121است, و در سال )  14و از طبقه : نموده است, 

 ([.31/ ص2( وتاریخ الاسلام )ج114/ص  11

 ش مقبول مي باشد.روایتو از راویان مسلم است, و میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .41/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  2)

 (.445/ص2( حلیة الاولیاء )ج 2)

 (.121/ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 1)

ید ع( گفته : ) خ م د ت س ق ( : یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة , أبو س223/ص 21( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 3)

مدنى و قاضى مدینه , و محمد بن سعد در " الصغیر " در طبقه چهارم ذکر کرده  , و در " الكبیر " در طبقه پنجم ذکر کرده است, وگفت 

 ابن ز: مادرش أم ولد بود , و او ثقه , وكثیر الحدیث , وحجت , وثبت است , وعلى ابن المدینى گفته : در مدینه بعد از كبار تابعین عالمتر ا

ن ب شهاب یحیى بن سعید انصارى و أبى الزناد , و بكیر بن عبد الله بن الأشج دیگر کسی نبود, و عبد الله بن بشر الطالقانى گفته : از أحمد

 بحنبل شنویدم که میگفت : یحیى بن سعید الأنصارى أثبت الناس است , و النسائى گفته : ثقه و ثبت است , و امام ابن حجر در تهذیب التهذی

( گفته : الدمیاطى گفته : تدلیس میکرد, رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه و ثبت است, وبه نزد امام ذهبی : امام , وحافظ  442/ص  11) ج

( 441/ص  1هـ ق( وفات شده است. ]طبقات ابن سعد )ج  122: از صغار التابعین است, و در سال )   1وفقیه وحجت است, و از طبقه : 

 ([.121/  3(, وتاریخ الاسلام )ج 236/  1النبلاء )ج  , وسیر أعلام

 د.روایتش مقبول میباش از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : 2/ص 2ني در سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج( نویسنده میگوید : ترجمه تفصیلی راوی را دریافت نکردم بجز از سخن امام الالبا 5)

ربة و در رسائل الغوبحشل در ترجمه شان ذکر کرده , ولکن ذکر جرح و تعدیل را نکرده است , در حدیث متابعات ندارد, العقیلي گفته : 

ابعات ندارد, و الذهبي گفته درالمیزان ( امده : عبدالله بن سفیان الواسطي: امام العقیلي گفته: در حدیث مت12/ص 14از سلمان العودة )ج

( امده : عبد 24/ ص4( گفته : إسناد حدیث ضعیف است به علت ضعف عبدالله بن سفیان الواسطي,  و در الثقات عجلي )ج224/ص4)ج

 الله بن سفیان الثقفى ثقة است.
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هـ[ , به روایت امام اسلم بن سهل, الواسطي, مشهور به 421و از عبد الله , وهب بن بقیة ]ت

, و در (4)هـ[ در معجم الصغیر 234وامام طبراني ]ت  , (1)هـ[ در تاریخ واسط 414بحشل, ]ت

 آورده اند.  (2)معجم الأوسط 

و این سند حدیث از جهت عبدالله بن سفیان الواسطی ضعیف می باشند, چنانکه امام عقیلی 

هـ[  در الأباطیل والمناکیر 122, و امام  الجورقانی, ]ت (2)هـ[ در کتاب الضعفاء 244]ت

 آورده  اند. (3)هـ[ در میزان الاعتدال526, و امام الذهبی ]ت (1)والصحاح والمشاهیر

 (5)هـ[ 134یق سلمان بن طریف ]تطریقه هشتم : طر

هـ[, و از شبابة بن سوار 442هـ[ , شبابة بن سوار ]ت132و از سلمان بن طریف]ت 

 هـ[ دو راوي روایت کرده اند :442]ت

الحسن  بن  محمد بن الصباح هـ[, واز 434] تالحسن  بن  محمد بن الصباح الزعفراني - 1

امام الآجري به روایت  (6)هـ[ 211]ت ب القاضيأبو عبید علي بن الحسین بن حر,  هـ[434]ت

 آورده اند. (1)هـ[ در كتاب الشریعة 234]ت

                                        
 ( .115( تاریخ واسط )ص:  1)

 ( .542/ شماره حدیث  41/ ص 4( معجم الصغیر )ج 4)

 ( .5624/ شماره  44/ ص 6(, )ج2663/ شماره  125/ ص1( معجم الأوسط )ج 2)

 (.434/ص4( کتاب الضعفاء )ج 2)

 (.244/ص1( الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر)ج 1)

 ( گفته : اسناد ضعیف است , بخاطر عبدالله بن سفیان الواسطي که او ضعیف است.224/ص4میزان الاعتدال )ج(  3)

( گفته : ) ت ( : أبو عاتكة , نامش طریف بن سلمان , و  یا سلمان بن طریف است, و أبو 1/ص 22( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 5)

 حاتم گفته: ذاهب الحدیث است, و  امام البخاري گفته : منكر الحدیث است, و النسائى گفته : ثقه نیست, و  الدارقطنى گفته : ضعیف است ,

( گفته : و أبو أحمد الحاكم گفته :  124/ص  14از او یک حدیث را روایت کرده , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج وامام الترمذى

به نزد علما قوی نیست , و ابن عبد البر گفته : به نزد علما ضعیف است , رتبه شانه به نزد امام ابن حجر :  ضعیف است , وبه نزد امام 

: از صغار التابعین است, وامام النسائى و الدولابى در الكنى از طریق حماد بن مالك   1ف نموده است, واز طبقه : ذهبی : علما او را ضعی

 ([.226/ص 1(,  تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج4131/ ترجمة  2هـ( زنده بود, ] الجرح والتعدیل ابو حاتم )ج132آورده : تا سال )

 راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد. میگوید : نظر به اقوال علمانویسنده 

( گفته :  ) س ( : على بن الحسین بن حرب بن عیسى القاضى , أبو عبید بن حربویه  242/ص  5( امام ابن حجر در تهذیب التهذیب ) ج 6)

و سوال کردم  , و جلالت و فضل شان را ذکر کرد , برایم گفت : أبو عبد و البرقانى گفته : از الدارقطنى در باره ا , فقیه , شافعى است,

 "الرحمن النسائى از او در الصحیح روایت کرده است, و أبو سعید بن یونس گفته : او ثقة و ثبت است , و امام ابن حجر در  "تقریب التهذیب

ده است , ورتبه اش به نزد امام ابن حجر : ثقه و فقیه و جلیل القدر ( : امام الدارقطنى جزم کرده که النسائى از او روایت کر 244) ص / 

 هـ ق( وفات شده است. 211: صغار الآخذین از تبع الأتباع است, و در سال )  14و مشهور است, واز طبقه : 

 مي باشد. میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبولنویسنده 

 ( .43/ شماره حدیث  11( كتاب الشریعة )ص:  1)



174 
 

ه[ـ 226هـ[ , أحمد بن سلمان ]ت452, واز الحسن بن مكرم]ت(1)هـ[ 452الحسن بن مكرم ]ت – 4

 آورده اند. (2)هـ[  در الإبانة الكبرى265, به روایت امام ابن بطه عکبری ]ت(4)

هـ[ ضعیف می باشند, زیرا که وی متروک 132واین سند حدیث از جهت سلمان بن طریف ]ت

, و در تهذیب التهذیب (2)هـ[ در تقریب التهذیب 614الحدیث است, چنانکه امام ابن حجر عسقلانی ]ت

 آورده  اند. (3)هـ[ در السلسة الاحادیث الصحیحة 1244, و امام الباني ]ت (1)

 (5)العمیري طریقه نهم : طریق 

 , (6)هـ[ 132]تصدقة بن یسار, العمیريو از 

                                        
( گفته : الحسن بن مكرم بن حسان البزار از أهل بغداد است , و از یزید 14634/ شماره 61/ص 6( امام ابن حبان در کتاب الثقات )ج 1)

کند, وكنیه شان أبو على است, و امام خطیب بن هارون وأبى عاصم روایت میکند , واز او یحیى بن على بن خلف القطان وغیره روایت می

( گفته : ثقه است , و از خط الدارقطني که به دست خود نویشته کرده بود خواندم : 2445/ شماره  224/ ص5تاریخ بغداد )جبغدادی در 

(,  تاریخ بغداد 114/ص 12هـ( الحسن بن مكرم وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج 452احمد بن محمد بن صبیح گفته : سال )

 ([.224/ص  5)ج 

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

( گفته : أبو بكر أحمد ابن سلمان بن الحسن بن إسرائیل, بغدادي و 461/ شماره  144/ ص11( امام ذهبی در سیر أعلام النبلاء  )ج 4)

هـ ق( وفات شده است, وامام حنبلی در طبقات الحنابلة  226هـ ق( تولد شده است , و در سال )  412حنبلي و نجاد است , و در سال ) 

(, تذكرة الحفاظ 31/ ص1الم و ناسك و ورع است, در جامع المنصور دو حلقه درسی داشت, ]میزان الأعتدال )ج( گفته : ع5/ ص4)ج

 ([15/ ص2وذیوله )ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, و روایتش مقبول مي باشد.نویسنده 

 ( .464ه حدیث / شمار 465/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 2)

 (.6112( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  2)

 (.122/ص2( تهذیب التهذیب ) ج 1)

 (.234/ص1( سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 3)

/ 3( نویسنده میگوید : تلاش  ترجمه العمیری کردم لکن موفق به دریافتش نشدم, مگر امام الباني در سلسلة الأحادیث الصحیحة )ج 5)

( گفته : العمیري را نشناختم , و غالب گمانم این است که نامش تغیر شده از ) النمیري ( و نام النمیری زیاد بن عبد الله است, و 452ص

 یف است.النمیري هم ضع

( گرفتم : ) ت ( : زیاد بن عبد الله النمیرى , بصرى, و یحیى بن 214/ص 1بعدا نویسنده میگوید : ترجمه النمیری را از تهذیب الكمال )ج

معین گفته : ضعیف الحدیث است, و أبوحاتم گفته: حدیث شان نوشته نمی شود, ونی به حدیث شان احتجاج گرفته می شود, و ابن حبان در 

ب  الثقات  اورده , وگفت : خطاء می شد و از عباد است, و امام الترمذی فقط یک روایتش را نقل کرده است, وتفصیل ترجمه شان را كتا

(, والمجروحین  4211/ ترجمة  2تکرار نمودیم وهمان جای رجوع شود.] الجرح والتعدیل )ج  151در نام زیاد بن عبد الله العمری در صفحه 

 ([.54/ ص 1(, وتاریخ الاسلام )ج 243/ ص 1ابن حبان ) ج

 میگوید : نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا ضعیف خوانده آند, و روایتش ضعیف مي باشد.نویسنده 

ز ثقات است, ( گفته : ) م د س ق ( : صدقة بن یسار الجزرى , أحمد بن حنبل گفته : ثقه  ا111/ص 12( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 6)

و یحیى بن معین گفته : ثقه است, و أبو حاتم گفته : صالح است, و سفیان گفته : به صدقة بن یسار گفتم : من خبر شدم که شما از خوارج 

فته : ( گ 211/ ص 2هستید ؟ گفت: بلی , من بودم , لیکن الله تعالی مرا از انها عافیت داده است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

هـ( وفات شده.  124است, و درسال )  2النسائى , و یعقوب بن سفیان گفتند : ثقه است, و رتبه اش به نزد ابن حجر : ثقه است, و از طبقه 

 ([.431/  1(, وتاریخ الاسلام )ج 2662/ ترجمة  4(, ومیزان الاعتدال )ج  261/ص  1]طبقات ابن سعد )ج
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عبد , و از(1) هـ[132الماجشون ]ت یعنیعبد العزیز هـ[ , 132]تصدقة بن یسارو از 

 آورده اند. (2)امام احمد, درمسندش, به روایت (4)هـ[113بن الجراح]ت وكیع هـ[,132العزیز]ت

هـ[ در 526و این سند حدیث از جهت العمیری ضعیف می باشند, چنانکه امام ذهبی] ت

, وشیخ حمزة احمد الزین (1)هـ[ در تهذیب التهذیب 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(2)الکاشف 

 تصریح کرده اند. (3)در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل

 ي دمشقيطریقه دهم : طریق عبد الله بن یزید بن آدم دمشق

 و از عبد الله بن یزید بن آدم دمشقي دو راوي روایت کرده اند :  

هـ[ , محمد 424هـ[ , و از كثیر بن مروان فلسطیني]ت424كثیر بن مروان فلسطینی ]ت - 1

, (5)هـ[ در كتاب المجروحین 212هـ[ , به روایت امام ابن حبان]ت422بن الصباح الجرجاني ]ت

, (1)هـ[ در كتاب الشریعة 234امام الآجري ]ت, و  (6)در معجم الكبیر هـ[ 234و امام طبراني ]ت

                                        
 روایتش مقبول مي باشد.و از راویان مسلم است, لما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, میگوید : نظر به اقوال عنویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : عبد العزیز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون , و أبو زرعة 114/ص 16( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

گفتند : ثقه است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " گفتند : فقیه و ورع و متابع  به مذاهب أهل الحرمین , و أبو حاتم , و أبو داود , و النسائى 

( أبو بكر البزار گفته : ثقه است, و رتبه اش به نزد ابن حجر :  ثقه است , و  222/ ص 3بود , و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

هـ ق( وفات شد , ]طبقات ابن سعد  132از كبار أتباع التابعین است, و در سال )  5و از طبقه  رتبه اش به نزد ذهبي :  إمام معظم است,

 ([. 1141/ ترجمة  4( , ومیزان الاعتدال )ج241/ص  5( , وسیر أعلام النبلاء )ج242/ص  5)ج

 اشد.روایتش مقبول میب راویان متفق علیه است, و از میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسى , أبو سفیان , كوفى , و 234/ص 24( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

ی احفظ را دیدم بجز از وکیع , ومن هیچ عبد الله بن أحمد بن حنبل , از پدر خود نقل میکند : من هیچ ظرفی علم را ندیدم بجز از وكیع , ون

وقت وکیع را ندیدم که شک در حدیث کند مگر یک روز فقط , ومن همراه او نی کتاب و نی ورقه را دیدم بلکی تمام روایتها را از حفظ 

 و معمر , و مالك , و زیاتمی کرد, و یحیى بن معین گفته : وكیع به نزد ما ثبت است, وعبد الرزاق گفته : من الثورى , و ابن عیینة , 

علما را دیدم لکن مثل وکیع هیچ کس را ندیدم , و محمد بن سعد گفته : ثقه , ومأمون , و عالي , و رفیع , و كثیر الحدیث , و حجت است 

ات ن حبان در " الثق(  گفته : یعقوب بن شیبة گفته :  او خیر و فاضل و حافظ بود, و اب124/ص  11, وامام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

" گفته : حافظ و متقن است , و إسحاق بن راهویه گفته :  حفظش طبعی بود , و حفظ ما به تكلف است, ورتبه اش به نزد امام ابن حجر : 

 ـق(  113) : از صغار أتباع التابعین است, و در سال  1ثقه و حافظ و عابد است, و به نزد امام ذهبی : یکی از اعلام است, و از طبقه :  ه

 ([.451/ ص2(, وتاریخ الاسلام )ج124/ص  1(, وسیر أعلام النبلاء )ج212/ص  3وفات شده است,]طبقات ابن سعد )ج

 باشد.و روایتش مقبول می و از راویان متفق علیه است, میگوید: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودند, نویسنده 

 ( .14441/ شماره حدیث 144/ ص 2مد بن حنبل )ج( مسند اح 2)

 (.211/ص1( الکاشف ) ج 2)

 (.314/ص1( تهذیب التهذیب )ج 1)

 ( در پاورقی .131/ص2( مسند احمد بن حنبل  )ج 3)

 ( .221/ ص 4( كتاب المجروحین )ج 5)

 ( .5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 6)

 ( .146/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص  1)
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 (4)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت (1)هـ[ در ذم الكلام وأهله 261و امام هروي ]ت

 آورده اند.

هـ[ در الكامل 231امام ابن عدي ]ت, به روایت  هـ[412ویا ابان بن سفیان]ت أبین بن سفیان – 4

 آورده اند. (2)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت(2)فى الضعفاء 

هـ[ , و أبین 424و این سند حدیث از جهت عبد الله بن یزید بن آدم, وكثیر بن مروان فلسطیني]ت

هـ[ در المغني 526] تهـ[ ضعیف می باشند, چنانکه امام ذهبی412بن سفیان ویا ابان بن سفیان]ت

, وامام یوسف بن المبرد  (3)هـ[ در لسان المیزان 614, وامام ابن حجر عسقلانی ]ت(1)في الضعفاء 

, و امام ابو الحسن علي بن محمد (5)هـ[ در بحر الدم فیمن تكلم فیه الامام احمد بمدح أو ذم 141]ت

 تصریح کرده اند. (6)هـ[ در تنزیه الشریعة المرفوعة 132بن عرّاق الكناني ]ت

 هـ[ :33خلاصه حکم حدیث انس بن مالک ]ت 

 هـ[ به ده طریقه روایت شده است .14از انس بن مالک ]ت 

 هـ[ واین روایت صحیح است .145طریق قتادة بن الدعامة السدوسی ]ت – 1

 هـ[ واین روایت بخاطر ضعف یزید ضعیف است.144طریق یزید بن ابان الرقاشی ]ت – 4

هـ[ این روایت هم ضعیف است از جهت ضعف در 124عبد العزیز بن صهیب ]ت طریق – 2

هـ[  که یکی از رواة در سند است و او متروک الحدیث 165مبارك بن سحیم بن عبد الله الشیباني ]ت

 است.

هـ[ واین روایت هم ضعیف است از جهت 121هـ یا 124طریق سعید بن ابی هلال ]ت – 2

 هـ[ که یکی از راوة در سند است.152الله بن لهیعه ]تارسال سعید, وضعف در عبد

هـ[  واین روایت هم ضعیف است, بلکه موضوع می 121طریق الزبیر بن عدی الهمدانی]ت – 1

 هـ[ که متهم بالکذب است.121باشند از جهت بشر بن الحسین ]ت

 هـ[ واین روایت هم ضعیف است از جهت ضعف و123طریق زید بن اسلم العدوی]ت – 3

 هـ[  یکی از رواة در سند است.154اختلاط ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن السندی ]ت

                                        
 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 1)

 ( . 231/ ص22( تاریخ دمشق )ج 4)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( . 235/ ص22( تاریخ دمشق )ج 2)

 (.2241/ شماره 152( المغني في الضعفاء )ص:  1)

 (.461/ص 2( لسان المیزان )ج 3)

 (.153/ شماره 152( بحر الدم فیمن تكلم فیه الامام احمد بمدح أو ذم )ص:  5)

 (. 142/ شماره 56/ص 1( تنزیه الشریعة المرفوعة )ج 6)
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 هـ[ واین روایت موضوع می باشند. 122طریق یحیى بن سعید الأنصاري ]ت – 5

هـ[ واین روایت هم ضعیف می باشند از جهت ضعف 132طریق سلمان بن طریف ]ت – 6

 الحدیث است.هـ[ و او متروک 132در سلمان بن طریف ]ت

واین روایت هم از جهت ضعف زیاد النمیری, ضعیف  (1)طریق زیاد بن عبد الله النمیری – 1

 است.

ن جهت عبد الله بن یزید بزطریق عبد الله بن یزید بن آدم این روایت هم نهایت ضعیف ا – 14

 [ می باشند.هـ412هـ[ وأبین بن سفیان ویا ابان بن سفیان]ت424]تآدم وكثیر بن مروان فلسطیني

و روایت اول )قتادة بن الدعامة السدوسی ( صحیح است, وشش طریقه دیگری ضعف دارد, 

که بعضی شان بعضی دیگری را تقویت میدهد, وبه درجه صحیح لغیره میرسد, وسه روایت 

 دیگری در آن ضعف شدید است که آنها  صالح للإعتبار نیست.

 از ان جمله : وعلماء که به صحت این حدیث سخن گفته اند

, و در سلسلة الأحادیث  (4)هـ[ در ظلال الجنة في تخریج السنة 1244امام الباني ]ت  - 1

[ حدیث را صحیح ه 465, به اسناد ابن ابی عاصم ]ت (2), و در صحیح ابن ماجه  (2)الصحیحة  

 وحدیث بطور قطع"  «والحدیث صحیح قطعا لأن له ست طرق أخری عن  أنس » گفته است, 

 ." صحیح است زیرا که برایش شش طرق دیگری است

واذا استبعدنا الطرق »هـ[ در صفة الغرباء گفته : 1253دکتور سلمان بن فهد العودة ]مولود - 4

 «الاربعة و بقی لدینا ست طرق  کلها ضعیفة ضعفا منجبرا ، وهی تؤکد ثبوت الحدیث عن أنس

 شش طرق دیگری میماند, که تمامش ضعیف استوقتیکه چهار طرق را دور نمایم, با ما "  (1)

                                        
ث فته : ضعیف الحدی( گفته : ) ت ( : زیاد بن عبد الله النمیرى , بصرى, و یحیى بن معین گ214/ص 1( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 1)

است, و در جای دیگری میگوید : لیس به بأس, و أبو حاتم گفته : حدیث شان نوشته می شود لیکن احتجاج به حدیث شان نمی شود, و أبو 

ء اعبید الآجرى گفته : از ابو داود در بارش سوال کردم سپس او را تضعیف کرد , و ابن حبان در كتاب " الثقات " اورده , وگفت : خط

( گفته: ابن  256/ص  2میشود و از عباد است, و امام ترمذی فقط یک روایتش نقل کرده است, و امام ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج 

حبان در " کتاب  الضعفاء " ذکر کرده است , وگفت: منكر الحدیث است, و از أنس اشیاء را روایت میکند که هیچ مشابهت همراه حدیث 

ابن معین او را ترک کرده است, ورتبه شان به نزد امام ابن حجر : ضعیف است, وبه نزد امام ذهبی : هم ضعیف است الثقات ندارد, و 

( , المغني في الضعفاء 12/ص 2: از صغار التابعین است, ] الثقات ابن حبان )ج  1لکن گفته : علما او را توثیق نمودند, و از طبقه : 

 ( [.244/ص 1( , تقریب التهذیب )ج111/ص: 1)ج

 ( .24/ص1( ظلال الجنة, الباني )ج 4)

 (.211/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 2)

 (.2445/شماره حدیث 4/232( صحیح ابن ماجه )ج 2)

 (.231( صفة الغرباء )ص 1)
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هـ[ مؤکد می 14]ت ()بضعف که جبیره میشود, واینها ثبوت حدیث را از انس بن مالک 

 ."سازد

کل طریق لا یخلو من مقال ، ولکن الطرق » شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید گفته :  - 2

از اشکالی نیست, لیکن مجموعه طرق . "هر سندی خالی (1)« بمجموعها تبین أن الحدیث یصح

 حدیث صحت حدیث را بیان می دارد".

 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

 به ده الفاظ مختلف روایت شده است :( )هـ[ 14از انس بن مالک ]ت 

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة ، وإن أمتي ستفترق على ثنتین »  لفظ اول :

  «.في النار إلا واحدة ، وهي الجماعةوسبعین فرقة ، كلها 

, و امام ابن ابي عاصم (4)هـ[ در سنن ابن ماجه 452به روایت امام ابن ماجه ]تاین لفظ حدیث 

هـ[ درالفرق بین 241, و امام عبد القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت: (2)[ در كتاب السنة ه 465]ت 

, و (1)هـ[ در شرف أصحاب الحدیث 232ب بغدادي ]ت, وامام خطی(2)الفرق وبیان الفرقة الناجیة 

هـ[ در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(3)هـ[ در مصباح الزجاجة 624امام بوصیری ]ت

 آمده است.  (5)

[ 552أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت امام واین لفظ حدیث صحیح است , چنانکه 

هـ[ در المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار 643, وامام عراقي]ت(6)م در النهایة فی الفتن والملاح

هـ[ در ظلال الجنة 1244, وامام الباني ]ت (14)هـ[ در مصباح الزجاجة 624, امام بوصیری ]ت(1)

 , (14)و در صحیح سنن ابن ماجه  (11)في تخریج السنة 

                                        
 ( در پاورقی .12( حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه )ص 1)

 (.2112/ شماره حدیث 1244/ ص 4( سنن ابن ماجه )ج 4)

 (  .32/ شماره حدیث  1( كتاب السنة )ص:   2)

 ( . 2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص  2)

 ( .21/ شماره حدیث  22( شرف أصحاب الحدیث )ص:  1)

 (.1214/ شماره حدیث  65/ ص 4( مصباح الزجاجة )ج 3)

 ( .1415/ شماره  144/ ص22(, )ج1412/ شماره  441/ ص42(, )ج24623/ شماره 52/ ص13( كنز العمال )ج 5)

 (. 16/ص  1( النهایة فی الفتن والملاحم )ج  6)

 (. 662/ص  4( المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار )ج  1)

 ( و گفته : این إسناد صحیح است, و رجالش ثقات است.451/ ص4( مصباح الزجاجة )ج 14)

( گفته : حدیث بلکل صحیح است, زیرا که برایش شش طروق دیگری از انس بن مالک روایت شده, 45/ص 1ظلال الجنة, الباني )ج(  11)

 ( روایت شده است, ولیکن بعضیمتعصبین همین حدیث را تضعیف نموده است.وهمینگونه شواهدی زیادی از صحابه کرام )

 (.212/ص 6( صحیح سنن ابن ماجه )ج 14)
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هـ[ در تحقیقش بر الاحادیث 1222, وعبد الملک دهیش ]ت(1)ودر السلسلة الاحادیث الصحیحة 

 (2)هـ[ در تحقیقش بر سنن ابن ماجه 1211, وشیخ بشار عواد معروف ] مولود (4)المختارة 

امت  واین تصحیح نموده است, ولیکن در این روایت گروه های بنی اسرائیل را هفتاد یک گروه

 .ولفظ این حدیث صحیح است هفتاد دو گروه امدند

 از طریق یزید الرقاشي , و از یزید الرقاشي به سه لفظ روایت شده است : لفظ دوم :

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلهم في النار إلا واحدة فقیل » لفظ :   - 1

 .«یا رسول الله وما هذه الواحدة فقبض یده وقال الجماعة فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

امام ابن جریر و, (2)هـ[ در المعرفة والتاریخ 455به روایت امام فسوي ]تاین لفظ حدیث 

, وامام (3)هـ[ د تفسیرش 245, و امام ابن ابي حاتم]ت(1)هـ[ در جامع البیان 214طبری ]ت

هـ[در كشف 245, وامام ثعلبي ]ت(5)هـ [ در شرح اصول اعتقاد اهل السنة  216اللالكائي ]ت 

هـ[ در 653امام ثعالبي]ت و, (1)هـ[ در المحرر الوجیز 124, و امام ابن عطیه ]ت(6)والبیان 

 آمده است.( 11)هـ[ در الدر المنثور111, و امام سیوطي ]ت(14)تفسیرش 

هـ[ درمصباح الزجاجة 624موافق احادیث صحیحه است , چنانکه امام بوصیری ]ت و این لفظ

هـ[ 1244, وامام الباني ]ت (12), در تحقیقش بر سنن ابن ماجه (12), ومحمد فؤاد عبد الباقي(14)

 گفته اند. (11)در صحیح سنن ابن ماجه 

                                        
 (. 1214و  442( سلسلة الاحادیث الصحیحة )  1)

 ( وگفته :  صحیح است.23/ ص2( الاحادیث المختارة )ج 4)

 .1( در پاورقی 254/ص۵( سنن ابن ماجه )ج 2)

 ( .243/ ص 4( المعرفة والتاریخ )ج  2)

 ( .5155/ شماره حدیث  52/ ص 5( جامع البیان عن تأویل آي القرآن )ج 1)

 ( .2111/ شماره حدیث 41/ ص2ي حاتم )ج( تفسیر ابن أب 3)

 .( 146/ شماره حدیث  114/ ص 1( شرح اصول اعتقاد اهل السنة )ج 5)

 ( .132/ ص2( الكشف والبیان ) ج 6)

 ( .251/ ص1( تفسیر ابن عطیه )ج 1)

 ( .411/ ص1( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )ج 14)

 ( .13/ ص2( , )ج14/ ص2( الدر المنثور )ج 11)

 (, وگفته : این إسناد صحیح است, و رجالش ثقات است.164/ص2( مصباح الزجاجة )ج 14)

( محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد, عالم به تنسیق الاحادیث النبویة و واضع فهارس ها برای کتابهای حدیث است, و در  12)

از انگریزي, و کتاب تفصیل آیات القرآن الحكیم را از فرنسي به  هـ( تولد شده است, وکتاب مفتاح كنوز السنة را1411مصر به سال ) 

 ([.216/ ص12هـ ( در قاهرة مصر وفات شده است, ]الأعلام زركلي )ج1266عربی ترجمه نموده اند,  و در سال )

 (.1244/ ص4( سنن ابن ماجه )ج 12)

(, السلسلة الاحادیث الصحیحة  32نة, الباني )شماره (, ظلال الج14(, الروض النضیر )شماره 16/ص 4( صحیح سنن ابن ماجه )ج 11)

 (.1214و  442)شماره 
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عن أنس بن مالك قال ذكر عند رسول الله صلى الله علیه و سلم رجل فذكروا قوته في لفظ :  - 4

لته أمتي لو قت العمل واجتهاده في العبادة فقال النبي صلى الله علیه و سلم إن هذا أول قرن خرج في

ما اختلف اثنان بعده من أمتي إن بني إسرائیل افترق على إحدى وسبعین فرقة وإن أمتي ستفترق 

 «.على اثنتین وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قال یزید الرقاشي وهي الجماعة

ام امو, (1)[ دركتاب السنة ه 465به روایت امام ابن ابي عاصم ]ت این لفظ حدیث 

 آمده است.( 4)هـ[ درمجمع الزوائد 645هیثمي]ت

ذکر سبب افتراق است, واین لفظ منکر می باشد, زیرا که لفظ سبب ورود درحدیث   و در این لفظ

 .(2)فته استگ درحدیث از تفرد البابلتی می باشد, که تفردش قابل قبول نیست چنانکه امام ابن حبان

ی )یزید الرقاشی ( گردانیده شده است, لهذا مخالفت و همینگونه در حدیث لفظ جماعة از قول الراو

مخالفت از روایت های صحیحه امده, الجماعة از لفظ نبی صلی الله علیه وسلم می باشند واین ادراج 

هـ[ گفته که این حدیث از روایت عبدالله بن صالح است و 231, وامام ابن عدی ]ت(2)ادراج است

 .(1)سندا و متنا غلط است

إسرائیل افترقوا على اثنین وسبعین فرقة وإن هذه الأمة تفترق على ثلاثة إن بني » لفظ :  – 2

وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قالوا یا رسول الله ومن تلك الفرقة الواحدة قال الجماعة 

 «.جماعتكم وأمراؤكم

سیوطي  , و امام(3)هـ[ درالكامل فى الضعفاء 231به روایت امام ابن عدي]تاین لفظ حدیث 

 آمده است. (5)هـ[ در الدر المنثور111]ت

                                        
 .( 21/ شماره حدیث  41( كتاب السنة )ص:  1)

 ( .14414/ شماره حدیث  114/ ص 5( مجمع الزوائد )ج 4)

 (.145/ص2( کتاب المجروحین ) 2)

 (.463/ص1( فتح المغیث )ج 2)

 (.213/ص4( تهذیب التهذیب )ج 1)

 ( .115/ ص5كامل فى الضعفاء )ج( ال 3)

 ( .13/ ص2( الدر المنثور )ج 5)
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آمده که در روایت های دیگری نیامده, واین « قال الجماعة جماعتکم وأمراؤکم»  ودر این لفظ

 (2), ومدلس(2), و مظطرب (4), است , و او منکر (1)هـ[111زیادت از روای عكرمة بن عمار]ت

نه این الفاظ از روایت محمد بن یعقوب است و , وهمینگو(1)است, واین الفاظ ادراج وتدلیس است

 .(3)او منکر الحدیث می باشد

ان بني إسرائیل قد افترقت على ثنتین وسبعین فرقة وأنتم تفترقون على مثلها »  لفظ سوم :

 «.كلها في النار الا فرقة 

, و امام ابن حجر (5)هـ[, در مسندش 421امام احمد بن حنبل]تاین لفظ حدیث به روایت 

این لفظ و آمده است. (6)هـ[ در إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 614عسقلاني ]ت

 گفته اند. (1)ضعیف است , چنانکه حمزة احمد الزین در تحقیقش بر  مسند احمد بن حنبل 

 تإن بني إسرائیل تفرقت إحدى وسبعین فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلص»  لفظ چهارم :

فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق على اثنین وسبعین فرقة یهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة قالوا 

  «.یا رسول الله ما تلك الفرقة ؟ قال الجماعة

هـ[ در 115به روایت امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]تاین لفظ حدیث 

هـ[ دركنز 151, وامام متقي هندي ]ت(11)لمعانيهـ[ در روح ا1454, و امام الوسي]ت(14)ابلیس 

 آمده است. (14)العمال 

                                        
: ) خت م د ت س ق ( : عكرمة بن عمار, العجلى, أبو عمار, الیمامى, بصرى  گفته( 413/ص 44( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 1)

معین گفته : او أمي بود, لیکن حافظ است, الأصل است, امام أحمد بن حنبل گفته : عكرمة بن عمار مضطرب الحدیث است, وامام یحیى بن 

 432/ ص 5وامام البخارى گفته : مضطرب در حدیث از یحیى بن أبى كثیر است , وهمراه شان کتابی نبود, وحافظ در تهذیب التهذیب )ج

 3, وتاریخ الاسلام )ج( 122/ص  5( , وسیر أعلام النبلاء )ج 111/ص  1هـ ( وفات شده است, ]طبقات ابن سعد )ج111( گفته : درسال )

 ([. 414/ص 

 ( . 2354( تقریب التهذیب )شماره ترجمه  4)

 (.2633/شماره 22/ص4( الکاشف ) ج 2)

 (.16( تعریف اهل التقدیس )ص 2)

 (.214(, الکواکب النیرات )ص216( التدلیس فی الحدیث )ص 1)

 (.6221/شماره 54/ص2(, میزان الاعتدال )ج3415/شماره 321/ص4( المغنی فی الضعفاء )ج 3)

 ( .14441/ شماره حدیث 144/ ص 2( مسند احمد بن حنبل )ج 5)

 ( .136/ شماره  11/ ص 4( إِطراف المسنِد المعتلي بأطَراف المسندَ الحنبلي )ج 6)

 ( در پاورقی .131/ص2( مسند احمد بن حنبل  )ج 1)

 .( 45( تلبیس إبلیس )ص:  14)

 ( .132/ ص2) جتفسیر روح المعاني (  11)

 ( .1412/ شماره حدیث  441/ ص42( كنز العمال )ج 14)



182 
 

هـ[ از انس بن 121هـ یا 124واین لفظ هم ضعیف است  زیرا که مرسل سعید بن أبي هلال ]ت

وحافظ ابن حجر  (1)هـ[ در تهذیب الکمال 524است , چنانکه امام مزی ]ت( )هـ[ 14مالک ]ت 

 گفته اند. (4)هـ[ در تهذیب التهذیب 614عسقلانی ]ت

( على إحدى وسبعین ملة، سبعون في النار وواحدة في تفرقت أمة موسى )»  لفظ پنجم :

( على اثنتین وسبعین ملة، إحدى وسبعون منها في النار وواحدة الجنة ، وتفرقت أمة عیسى )

تعلو أمتي على الفریقین جمیعاً بملة واحدة ، اثنتان وسبعون منها (: وفي الجنة، وقال رسول الله )

 «.( : الجماعة في النار وواحدة منهم في الجنة ، قالوا : من هم یا رسول الله ؟ قال )

هـ[ 534, و امام زیلعی ]ت(2)هـ[ در كتاب الشریعة 234به روایت امام الآجري ]تاین لفظ حدیث 

هـ[ در فتح 1414امام شوكاني ]ت, و (2)الواقعة فی تفسیر الکشاف  در تخریج الاحادیث والاثار 

 آمده است. (1)القدیر 

 آمده است.« الجماعات » قال :  (3)هـ[  در الإبانة الكبرى 265و درلفظ امام ابن بطه عکبری ]ت

,  (5)هـ[ در حلیة الاولیاء 224واین لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه ابو نعیم الاصفهانی ]ت

 گفته اند. (6)[ در تفسیر القرآن العظیم 552أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت امام و 

 هـ[ به دو لفظ امده است :124عبد العزیز بن صهیب ]ت واز  لفظ ششم :

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى و سبعین فرقة و إن أمتي تفترق على ثنتین و » لفظ :  - 1

  «.ها في النار إلا السواد الأعظم سبعین فرقة كل

 آمده است. (1)هـ[ در مسندش 245امام ابو یعلى موصلي ]تاین لفظ حدیث به روایت 

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین فرقة ، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعین » لفظ  - 4

 «.فرقة ، كلها في النار الا السواد الأعظم 

                                        
 (.62/ص2( تهذیب الکمال )ج 1)

 ( .26/ص4( تهذیب التهذیب )ج 4)

 ( .41/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص:  2)

 ( .226/ ص 1( تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف )ج 2)

 ( .251/ ص 1( تفسیر فتح القدیر ) ج 1)

 ( . 451/ شماره حدیث  463/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 3)

 (.445/ص2( حلیة الاولیاء )ج 5)

 (.121/ص 2( تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر )ج 6)

 ( .2122/ شماره حدیث  23/ ص 5(, )ج2126/ شماره حدیث  42/ ص 5( مسند أبي یعلى )ج 1)
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, وامام ابن بطه عکبری (1)هـ[ دركتاب الشریعة 234به روایت امام الآجري ]تاین لفظ حدیث 

هـ[ درتذكرة المحتاج إلى أحادیث 642امام ابن ملقن ]ت, و(4)هـ[  در الإبانة الكبرى 265]ت

 آمده است. (2)هـ[ درإتحاف الخیرة المهرة624و امام بوصیری ]ت ,(2)المنهاج

هـ[ در تقریب 614و این هر دو لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه ابن حجر عسقلانی ]ت

 گفته اند. (1)التهذیب 

( : یا ابن سلام، على قال : قال رسول الله ) ()هـ[ 33عن أنس بن مالك ]ت » لفظ هفتم :

عضهم شهد بكم تفرق بنو إسرائیل ؟ قال : على واحدة وسبعین أو اثنتین وسبعین فرقة، كلهم ی

على بعض في الضلالة. قالوا : أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنیا لتفرقت أمتك، على مایصیر 

( : بلى، إن بني إسرائیل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما أمرهم؟ قال نبي الله )

 ثیوذكر الحد «تفرقت علیه بنو إسرائیل ، وستزید فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائیل 

امام ابن بطه عکبری و, (3)هـ[ دركتاب الشریعة234امام الآجري ]تاین لفظ حدیث به روایت 

 آمده است. (5)هـ[ درالإبانة الكبرى 265]ت

, (6)هـ[ در تقریب التهذیب614لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه امام ابن حجر عسقلانی ]ت

 گفته اند. (14)هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة  1244, و امام الباني ]ت (1)و در تهذیب التهذیب

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین فرقة ، والنصارى على ثنتین وسبعین »  لفظ هشتم :

 « .فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة ، كلها في النار إلا فرقة واحدة 

, و (11)هـ[ در شرف أصحاب الحدیث 232غدادي ]تامام خطیب باین لفظ حدیث به روایت 

 آمده است. (14)هـ[ در كنز العمال 151علامه  متقي هندي ]ت

                                        
 ( .45شماره حدیث  11الشریعة )ص:  كتاب (  1)

 ( .461/ شماره حدیث  466/ص 1( الإبانة الكبرى )ج 4)

 ( .31( تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج )ص:  2)

 (.5246اره حدیث / شم 23/ ص 6( إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة )ج 2)

 (15/ص2(, تهذیب التهذیب ) ج3231( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  1)

 ( .43/ شماره حدیث  11( كتاب الشریعة )ص:  3)

 ( .464/ شماره حدیث  465/ ص1( الإبانة الكبرى )ج 5)

 (.6112( تقریب التهذیب ) شماره ترجمه  6)

 (.122/ص2( تهذیب التهذیب ) ج 1)

 (.234/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 14)

 ( .22/ شماره حدیث  22( شرف أصحاب الحدیث )ص:  11)

 (.1415/ شماره حدیث  144/ ص22( كنز العمال )ج 14)
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 گفته اند. (1)هـ[ در میزان الاعتدال 526لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه امام ذهبی]ت

ا الوا یتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ق»  لفظ نهم :

 . «رسول الله وما تلك الفرقة قال ما كان على ما أنا علیه الیوم وأصحابي 

هـ[ در معجم 234, وامام طبراني ]ت (4)به روایت امام واسطي در تاریخ واسط این لفظ حدیث 

هـ[ در المغني عن حمل الأسفار في 643, و امام عراقي ]ت  (2), و در معجم الأوسط (2)الصغیر 

 آمده است. (1)الأسفار 

, و امام   (3)هـ[ در کتاب الضعفاء 244لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه امام عقیلی ]ت

 گفته اند. (5)هـ[  در الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر122الجورقانی, ]ت

( ونحن نتمارى في شئ من الدین، فغضب علینا غضبا خرج علینا رسول الله )»  لفظ دهم :

یغضب مثله ثم انتهر فقال: یا أمه محمد لا تهیجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال: بهذا  شدیدا لم

أمرتكم، ألیس عن هذا نهیتكم ؟ أو لیس قد هلك من قبلكم بهذا ثم قال: ذروا المراء لقلة خیره، ذروا 

ء نة، ذروا المراالمراء فإن نفعه قلیل ویهیج العداوة بین الاخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فت

فإن المراء یورث الشك ویحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا یمارى، ذروا المراء فإن الممارى 

قد تمت خسارته ذروا المراء فكفاك إثما أن لا تزال مماریا، ذروا المراء فإن الممارى لا أشفع له یوم 

وسطها وریاضها وأعلاها لمن ترك المراء القیامة ذروا المراء فأنا زعیم بثلاثة بیوت في الجنة في 

وهو صادق ذروا المراء فإن أول ما نهانى عنه ربى بعد عبادة الاوثان وشرب الخمر المراء، ذروا 

المراء فإن الشیطان قد أیس أن یعبد ولكنه قد رضى منكم بالتحریش وهو المراء في الدین، ذروا 

ین فرقة، والنصارى على اثنتین وسبعین فرقة وإن المراء فإن بنى إسرائیل افترقوا على إحدى وسبع

أمتى ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلهم على الضلال إلا السواد الاعظم، قالوا: یا رسول الله وما 

السواد الاعظم ؟ قال: من كان على ما أنا علیه وأصحابي، من لم یمار في دین ولم یكفر أحدا من 

سلام بدأ غریبا وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا: یا رسول الله أهل التوحید بذنب، ثم قال: إن الا

ومن الغرباء ؟ قال: الذین یصلحون إذا فسد الناس ولا یمارون في دین الله ولا یكفرون أحدا من أهل 

 «.التوحید بذنب 

                                        
 (.1345/شماره ترجمه 23/ص4(, لسان المیزان )ج1114/ شماره ترجمه 211/ص1( میزان الاعتدال )ج 1)

 ( .115( تاریخ واسط )ص:  4)

 ( .542/ شماره حدیث  41/ ص 4جم الصغیر )ج( لمع 2)

 ( .5624/ شماره  44/ ص 6(, )ج2663/ شماره  125/ ص1( معجم الأوسط )ج 2)

 ( .2441/ شماره حدیث  413/ص 5( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ج 1)

 (.434/ص4( کتاب الضعفاء )ج 3)

 (.244/ص1( الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر)ج 5)



185 
 

, و امام طبراني (1)هـ[ در كتاب المجروحین 212به روایت امام ابن حبان]تاین لفظ حدیث 

امام ابن و , (2)هـ[ در كتاب الشریعة 234امام الآجري ]ت, و (4)هـ[ در معجم الكبیر 234ت]

, و امام (1)هـ[ ذم الكلام وأهله 261, و امام هروي ]ت(2)هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231عدي]ت

امام  , و(5)هـ[ در مجمع الزوائد 645امام هیثمي]ت, و (3)هـ[ در تاریخ دمشق 151ابن عساكر ]ت

آمده  (1)هـ[ در كنز العمال 151, و علامه متقي هندي ]ت(6)هـ[ در جامع الكبیر 111سیوطي ]ت

 است.

, امام ابو الحسن (14)هـ[ 141لفظ حدیث ضعیف می باشند, چنانکه امام یوسف بن المبرد]ت

 , گفته اند.(11)هـ[ 132علي بن محمد بن عرّاق الكناني ]ت

 (19)هـ[85]تواثلة و (13) هـ[39]تث ابودرداءمطلب چهاردهم: تخریج وحكم حدی

 فرع اول : تخریج اجمالی سند حدیث 

(, علما ذیل روایت ) هـ[61]تو حدیث واثلة بن الاسقع ( هـ[ )42]ت حدیث ابو الدرداء 

 نمودند :

                                        
 ( 221/ ص 4( كتاب المجروحین )ج 1)

 ( .5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 4)

 ( .146/ شماره حدیث  12( كتاب الشریعة )ص  2)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 1)

 ( . 231/ ص22( تاریخ دمشق )ج 3)

 (.  542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد )ج 5)

/ شماره حدیث  141/ ص 22(, )ج41324/ شماره حدیث  41/ ص 42(, )ج13/ شماره حدیث  141/ ص 16( جامع الكبیر )ج 6)

21613. ) 

/ شماره حدیث  212/ ص45(, )ج6211/ شماره حدیث  456/ ص 45(, )ج6214/ شماره حدیث  455/ ص45)ج ( كنز العمال 1)

1441. ) 

 (.153/ شماره 152( بحر الدم فیمن تكلم فیه الامام احمد بمدح أو ذم )ص:  14)

 (. 142/ شماره 56/ص 1( تنزیه الشریعة المرفوعة )ج 11)

( , وامام ابن 264/ص 1( , وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج14/ص 11ج( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة ) 14)

عُوَیْمِر بن زید بن قیس, گفتند : ( 245/ص 4(, ,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج262/ص 4الاثیر در اسد الغابة )ج

رْدَاء كنیه شان است, وبه این نام مشهور شده است, حكیم این امت است, وسردار ( بود, ابو الدَّ  قاضي دمشق بود, و صاحب رسول الله )

( در بین او و سلمان فارسي برادرانه انداخته  ( أحادیث زیادي روایت كرده است, و رسول الله ) القراء  در دمشق بود, و از النبي )

 هـ ق ( وفات نموده است. 42بود, و در سال ) 

( , وامام ابن 213/ص 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج42/ص 11م در معرفة الصحابة )ج( امام ابو نعی 12)

واثلة بن الأسقع بن كعب بن ( گفتند : 111/ص 3)ج(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة 222/ ص1الاثیر در اسد الغابة )ج

أبو الأسقع ,لیثى , قبل از غزوة تبوک اسلام آورده بود, وبه آن غزوه حاضر شده بود, و از اهل الصفه عامر بن لیث بن بكر بن عبد مناة , 
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 .(1)هـ[ در کتاب المجروحین212امام ابن حبان]ت - 1

 .(4)هـ[ در معجم الكبیر 234امام طبرانی ]ت - 4

 .(2) كتاب الشریعةهـ[ در 234امام الآجري ]ت - 2

 .(2)هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231امام ابن عدی]ت - 2

 . (1)هـ[ در ذم الکلام واهله 261امام هروي ]ت - 1

 آورده اند. (3)هـ[ در تاریخ دمشق151امام ابن عساكر ]ت - 3

(, علما متاخرین ) هـ[61]تو حدیث واثلة بن الاسقع هـ[ 42]ت وهمین گونه حدیث ابو الدرداء 

هـ[ در 642متاخرین كه حدیث را بدون اسناد ذكر میكند آنها هم آورده اند , مثل امام ابن ملقن ]ت

, و امام سیوطي (6)هـ[ در مجمع الزوائد 645, و امام هیثمي]ت(5)تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج 

 ه اند .آورد (1)هـ[ در جامع الكبیر 111]ت

 فرع دوم : تخریج تفصیلی سند حدیث وحكم برآن

( , عبد الله بن یزید بن آدم )هـ[ 61]ت( و واثلة بن الاسقع )هـ[ 42]ت و از ابو الدرداء 

 دمشقي روایت میكند , و از عبد الله بن یزید بن آدم دمشقي به دو طریقه نقل شده است.

  هـ[398طریقه اول: كثیر بن مروان فلسطیني]ت

هـ[ و از محمد 422محمد بن الصباح الجرجاني ]ت, هـ[ 424كثیر بن مروان فلسطیني]تو از 

 ند:نقل كرده ا راویهـ[ سه 422بن الصباح ]ت

 (14)هـ[ در معجم الكبیر234هـ[ ,  به روایت امام طبراني ]ت125محمود بن محمد الواسطي]ت - 1

 آورده اند.

                                        
 میباشد, ومحمد بن سعد در طبقه سوم ذکر کرده است , وامام ابن حجر گفته : و ابن أبى خیثمة گفته : واثلة بن عبد الله بن الأشج است, و

 هـ ق ( در شام وفات شده است . 61ه شان ابو قرصافة گفتند انها وهم کرده است, و در سال )  امام البخاري گفته : بعضی مردم در کنی

 (. 441/ص 4( کتاب المجروحین )ج  1)

 (. 5311/شماره حدیث156/ص 6( معجم الكبیر )ج  4)

 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة  )ص كتاب (  2)

 (.4414,  4461/ص3(, )ج262/ص 1)ج فی الضعفاء ( الکامل  2)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله , )ج 1)

 (.235/ص 22( تاریخ دمشق )ج  3)

 ( .31( تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج )ص:  5)

 ( . 542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ج 6)

 ( . 21613/ شماره حدیث  141ص / 22(, )ج13/ شماره حدیث  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 1)

 (.5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 14)
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هـ[ دركتاب الشریعة 234هـ[, به روایت امام الآجري ]ت242عمر بن أیوب السقطي]ت - 4

 آورده اند. (1)

( 4)هـ[ در ذم الكلام وأهله 261هـ [ به روایت امام هروي ]ت242الحسن بن سفیان ]ت   - 2

 آورده اند. (2)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت

 هـ[ 314ویا ابان بن سفیان]ت طریقه دوم : أبین بن سفیان

هـ[ در 231هـ[ , در روایت امام ابن عدي ]ت412ویا ابان بن سفیان]ت از أبین بن سفیان

 آورده اند. (1)هـ[, در تاریخ دمشق 151, امام ابن عساكر ]ت (2)فى الضعفاء 

ی علماء و و سند این روایت از جهت عبد الله بن یزید بن آدم الدمشقی ضعیف است , واکثر

هـ [ در میزان 526هـ[ , که امام ذهبی ]421تضعیف نموده اند, مثل امام احمد بن حنبل ]ت

 ـ[ در میزان الاعتدال 526که امام ذهبی ] , (5)هـ[ 411, وامام الجوزجانی ]ت(3)از او نقل نموده ه

 فته اند.گ (1)هـ[ در میزان الاعتدال 526, وخود امام ذهبی] ت(6)نقل نموده 

هـ[ ضعیف است, واکثر 424و همینگونه سند این روایت از جهت كثیر بن مروان فلسطیني]ت

هـ[ که امام ابن حجر 422علماء او را تضعیف نموده اند, مثل امام ابن معین ]ت

هـ[ در العلل 455, و امام أبو حاتم الرازي ]ت(14)هـ[ در لسان المیزان نقل نموده614عسقلانی]ت

 آورده  است. (14)هـ[ در الکامل فی الضعفاء 231, وامام ابن عدی ]ت(11)اتم لابن ابی ح

                                        
 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة )ص كتاب (  1)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 4)

 ( . 231/ ص22( تاریخ دمشق )ج 2)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( . 235/ ص22( تاریخ دمشق )ج 1)

 ( وگفته : احادیثش موضوع است .5242/شماره ترجمه 145/ص4(, )ج2316/شماره ترجمه 143/ص 4( میزان الاعتدال )ج 3)

( گفته : إبراهیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي, أبو إسحاق, الجوزجاني, و از أحمد بن حنبل 422/ص4( امام مزی در تهذیب الکمال )ج 5)

 حیى بن معین وسعید بن أبي مریم, ویزید بن هارون روایت را نقل نموده, و از او أبو داود, والترمذي, والنسائي, وأبو حاتم, وأبو زرعة,وی

وأبو بشر الدولابي روایت نموده است, و أبو بكر الخلال گفته : إبراهیم بن یعقوب بسیار خوب عالی است, و أحمد بن حنبل عزت او را 

الدارقطني گفته : از الحفاظ الثقات است, و امام ابن حبان گفته حافظ حدیث بود, وحافظ ابن حجر گفته: ثقة حافظ است, به مذهب  میکرد , و

 هـ( وفات شده است. 411ناصبی متهم شده است, و در سال )

 (.5242/شماره ترجمه 145/ص4(, )ج2316/شماره ترجمه 143/ص 4( میزان الاعتدال )ج 6)

 سابق , وگفته : ثقه نیست, واحادیث عجائبی را آورده است . ( مرجع 1)

 ( وگفته : ضعیف است, ولیس بشیء, وبعضی جای گفته : کذاب است.3511/شماره ترجمه 123/ص1( لسان المیزان )ج 14)

 (, وگفته : در حدیث دروغ می گفت, وبر او احتجاج نمی شود.421/ص 4( العلل ابن ابی حاتم )ج 11)

 ( وگفته : مقدار احادیثی که روایت کرده در آن رواة ثقات متابعت او را نکرده است.421/ص 2فی الضعفاء )ج ( الکامل 14)
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هـ[ ضعیف است 412و همین گونه سند این روایت از جهت أبین بن سفیان ویا ابان بن سفیان]ت

 , (1)هـ[ در التاریخ الصغیر 413, که اکثر علماء او را تضعیف نموده, مثل امام بخاری ]ت

هـ[ در الکامل فی 231, وامام ابن عدی]ت(4)هـ[ در کتاب المجروحین 212وامام ابن حبان]ت

هـ[ در 526, وامام ذهبی ]ت(2)هـ[  در تلخیص المتشابه 232, وامام خطیب البغدادی ]ت(2)الضعفاء 

بن حجر , وامام ا(5), ودرمیزان الاعتدال(3), و در دیوان الضعفاء والمتروکین(1)المغنی فی الضعفاء 

 .(6)هـ[ درلسان المیزان614عسقلانی ]ت

هـ[ 455وحدیث براین اسناد ضعف شدید دارد چنانکه امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]ت

هـ[ در 144, وامام السخاوی]ت(14)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(1)در الجرح والتعدیل 

, وشیخ (14)هـ[ در صفة الغرباء 1253العودة ]مولود , و دکتور سلمان بن فهد(11)الأجوبة المرضیة 

 ., گفته اند(12)هـ[ در نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة 1255سلیم بن عید الهلالی ]مولود

  

                                        
هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, تحقیق: محمود 1214هـ[, 413بخاري, محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة, أبو عبد الله, ]ت(  1)

 ( , وگفته : حدیث شان نوشته نمی شود.414)ص التاریخ الصغیرابراهیم زاید, 

 (, وگفته : شیخ است که اخبار را سرچپه می کرد, واجب است که از اخبارش باید دوری شود. 151/ص 1( کتاب المجروحین )ج  4)

( , وگفته : مقداری که روایت می کند غیر محفوظ است, وچیزی که روایت نموده واز کسی که 262/ص1( الکامل فی الضعفاء )ج 2)

 روایت نموده تمام آن منکر است.

, دمشق طلاس للدراسات والترجمة والنشر,, م 1161هـ[, 232بغدادي, أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, أبو بكر, الخطیب ]ت (  2)

 (.625/ص4)ج تلخیص المتشابه, سُكینة الشهابيچاپ اول, تحقیق: 

( وگفته : او واه است, ونزدیک به این است که 445/شماره ترجمه  54/ص 1(, ) ج3/شماره ترجمه 26/ص1( المغنی فی الضعفاء )ج 1)

 شناخته نشود.

( وگفته : او واه است, ونزدیک به این است که 461ه ترجمه /شمار42(, )ص141/شماره ترجمه 11( دیوان الضعفاء والمتروکین )ص 3)

 شناخته نشود.

 ( , وگفته : او واه است, ونزدیک به این است که شناخته نشود.5/شماره ترجمه 5/ص1( میزان الاعتدال )ج 5)

 (.22/ص1( لسان المیزان )ج 6)

 ست .( وگفته : او باطل ا116/شماره ترجمه 115/ص1( الجرح والتعدیل )ج 1)

  ( وگفته : در سندش كثیر بن مروان است, و او بسیار ضعیف است .411/ص5(, )ج113/ص1( مجمع الزوائد )ج 14)

 ( وگفته : سندش ضعیف است .152/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 11)

 (.22( صفة الغرباء )ص 14)

 2( در پاورقی 24)ص لماذا اخترت المنهج السلفی اول, هـ, دار الإمام أحمد, القاهرة, چاپ  1241هلالي, سلیم بن عید, ابو اسامة, (  12)

 ( .45, وگفته : اسنادش سختر واه است, نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة )ص
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 فرع سوم : متن حدیث وحکم آن

( ونحن خرج إلینا رسول الله )»و از ابو الدرداء و واثلة بن الاسقع, روایت شده كه گفتند: 

ا أمة ی» نتمارى في شيء من الدین ، فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله ، ثم انتهرنا ، فقال : 

محمد ، لا تهیجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال : أبهذا أمرتم ؟ أو لیس عن هذا نهیتم ، أو لیس 

، فإن نفعه قلیل ،  إنما هلك من كان قبلكم بهذا ؟ ثم قال : ذروا  المراء لقلة خیره ، ذروا المراء

ویهیج العداوة بین الإخوان ، ذروا المراء ، فإن المراء لا تؤمن فتنته ، ذروا المراء ، فإن المراء 

یورث الشك ویحبط العمل ، ذروا المراء ، فإن المؤمن لا یماري  ، ذروا المراء ، فإن المماري 

ا ، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع قد تمت حسراته ، ذروا المراء ، فكفى بك إثما لا تزال مماری

له یوم القیامة ، ذروا المراء ، فأنا زعیم بثلاثة أبیات في الجنة : في وسطها ، ورباضها ، وأعلاها 

لمن ترك المراء وهو صادق ، ذروا المراء ، فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان، 

لشیطان قد أیس أن یعبد ولكنه قد رضي منك بالتحریش وشرب الخمر، المراء ذروا المراء فإن ا

، وهو المراء في الدین ، ذروا المراء ، فإن بني إسرائیل افترقوا على إحدى وسبعین فرقة ، 

لى ع متي ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة، كلها، وإن أوالنصارى على اثنتین وسبعین فرقة

من كان على ما أنا » :الله، ما السواد الأعظم ؟ قالا رسول : یقالوا« الضلالة، إلا السواد الأعظم

 «.م یكفر أحدا من أهل التوحید بذنبعلیه وأصحابي ، من لم یمار في دین الله تعالى ول

, و امام الآجري  (1)هـ[ در معجم الكبیر 234لفظ این حدیث به روایت امام طبراني ]ت

, و امام  (2)هـ[ در الكامل فى الضعفاء 231, و امام ابن عدي]ت(4)هـ[ در كتاب الشریعة 234]ت

, (1)هـ[ در تاریخ دمشق 151, و امام ابن عساكر ]ت (2)هـ[ در ذم الكلام وأهله 261هروي ]ت

هـ[ 645, و امام هیثمي]ت(3)هـ[ در تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج 642وامام ابن ملقن ]ت

 آمده است. (6)هـ[ در جامع الكبیر 111سیوطي ]ت , و امام(5)در مجمع الزوائد 

                                        
 ( . 5311/ شماره حدیث  14/ ص 6( معجم الكبیر )ج 1)

 ( .146/ شماره حدیث  12الشریعة )ص كتاب (  4)

 ( .416/ ص1( الكامل فى الضعفاء )ج 2)

 ( .12/ شماره  حدیث  32/ ص1( ذم الكلام وأهله )ج 2)

 ( . 231/ ص22(, )ج 235/ ص22( تاریخ دمشق )ج 1)

 ( .31( تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج )ص:  3)

 ( .  542/ شماره حدیث  266/ ص1( مجمع الزوائد ج 5)

 ( .13/ شماره حدیث  141/ ص 22( جامع الكبیر )ج 6)
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هـ[ در الجرح 455وحدیث ضعیف می باشند چنانکه امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]ت

هـ[ در الأجوبة 144, وامام السخاوی]ت(4)هـ[ در مجمع الزوائد 645, وامام هیثمي]ت(1)والتعدیل 

, وشیخ سلیم بن عید (2)هـ[ در صفة الغرباء 1253ولود, و دکتور سلمان بن فهد العودة ]م(2)المرضیة 

, گفته اند وبیشتر الفاظ این (1)هـ[ در نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة 1255الهلالی ]مولود

 حدیث غریب و نا آشنا است.

 هـ[188مطلب پانزدهم: تخریج وحكم حدیث مرسل قتادة بن دعامة سدوسي]ت

 كم برآنفرع اول : تخریج سند حدیث وح

هـ[ رحمه الله یك روایت مرسل نقل شده است که امام عبد 145از قتادة بن دعامة سدوسي ]ت

به این سند آورده است: أخبرنا عبد الرزاق صنعانی  (3)هـ[  در المصنف 411الرزاق صنعانی ]ت

سأل النبي صلى الله » هـ[ قال : 145عن قتادة ]ت (5)هـ[ 112هـ[  عن معمر بن راشد ]ت411]ت

 ...«.علیه و سلم عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائیل 

 هـ[ ضعیف است از دو علت:145واین حدیث مرسل است, وارسال قتادة بن الدعامة ]ت

                                        
 ( وگفته : این باطل است.116/شماره ترجمه 115/ص1( الجرح والتعدیل )ج 1)

 ( وگفته : در سندش كثیر بن مروان است و او زیاد ضعیف است .411/ص5(, )ج113/ص1( مجمع الزوائد )ج 4)

 ( وگفته : سندش ضعیف است .152/ص4( الأجوبة المرضیة )ج 2)

 (.22( صفة الغرباء )ص 2)

 , وگفته : اسنادش زیاد واه است 2( در پاورقی 24( , لماذا اخترت المنهج السلفی )ص45فهم حدیث افتراق الأمة )ص ( نصح الأمة فی 1)

 ( .16351/ شماره  113/ ص 14( مصنف عبدالرزاق ) ج 3)

لام بن عبد القدوس : ) خ م د ت س ق ( : معمر بن راشد, ازدى, و مولى عبد الس گفته( 242/ ص46( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 5)

هـ ق( تولد شده,  13برادر صالح بن عبد القدوس است, و در یمن سكونت داشت, وبه جنازه الحسن البصرى حاضر شده بودند, و در سال ) 

اتم ح : معمر ثقه است, و صالح التثبت است , او امام الزهرى است, و أبو گفتههـ ق ( وفات شده است , و یعقوب بن شیبة  112ودر سال ) 

لم از ابن جریج , معمر ع گفته :: معمر بن راشد ثقه و مأمون است , و أحمد بن حنبل  گفته: معمر صالح الحدیث است, و امام النسائى گفته 

: معمر فقیه و متقن و حافظ است, و امام ابن حجر در تهذیب  گفته پاک را نوشیده است, و ابن حبان در كتاب " الثقات " ذكر كرده, و

: امام شافعى صفت معمر را میكرد, و  گفتهابن سعد در طبقه سوم از أهل یمن شمورده است , و خلیلى  گفته :(  421/ص  14) جتهذیب ال

رتبه آن به نزد ابن حجر :  ثقه وثبت و فاضل است بجز از روایت های كه از ثابت و الأعمش و هشام بن عروة , و آن حدیث كه در بصره 

: از كبار أتباع التابعین   5در آن بعضي امور است, و رتبه او به نزد امام ذهبي :  عالم یمن است , ومعمر از طبقه :   روایت نموده است,

(, وتاریخ الاسلام  1/ص  5(, وسیر أعلام النبلاء )ج 1131/ ترجمة  6(, والجرح والتعدیل )ج 123/ص  1است, ] طبقات ابن سعد )ج

 ([.412/ص  3)ج

 د.و روایتش مقبول میباش از راویان متفق علیه است,  د: نظر به اقوال علما راجع به این راوي كه اكثراً آنرا توثیق نمودندمیگوینویسنده 
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: ارسال هـ[ گفته اند 245, وامام ابن ابي حاتم ]ت(1)هـ[ 116امام یحیی بن سعید قطان ]ت – 1

 .(4)هـ[  به منزله باد )هوا( بوده, هیچ اعتبار ندارد 145قتادة بن الدعامة السدوسی ]ت

هـ[ سیئ الحفظ است در 112معمر بن راشد ]ت چونهـ[ گفته : 261امام دار قطنی ]ت – 4

هـ[ از قتادة بن 112هـ[ , و روایت معمر بن راشد ]ت145روایت قتادة بن الدعامة السدوسی ]ت

 .(2)هـ[  قبول نمی شود 145مة السدوسی ]تالدعا

 فرع دوم : متن حدیث وحکم آن

هـ[ رحمه الله روایت مرسل نقل شده است, که امام عبد 145از قتادة بن دعامة سدوسي ]ت

به این لفظ آورده است , أخبرنا عبد الرزاق صنعانی  (2)هـ[  در المصنف 411صنعانی ]ت

سأل النبي صلى الله » هـ[ قال : 145هـ[ عن قتادة ]ت112]تهـ[ عن معمر بن راشد 411]ت

علیه و سلم عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائیل فقال على واحدة أو اثنتین وسبعین 

 «.فرقة قال وأمتي أیضا ستفترق مثلهم أو یزیدون واحدة كلها في النار إلا واحدة

هـ[  ضعیف است , 145واین حدیث مرسل است , وارسال قتادة بن الدعامة السدوسی ]ت

ه[ـ 261, و امام دار قطنی ]ت(1)هـ[ 245هـ[ , وابن ابي حاتم ]ت116امام یحیی بن سعید قطان ]ت

 گفته اند. (3)

  

                                        
( گفته : ) خ م د ت س ق ( : یحیى بن سعید بن فروخ, القطان, التمیمى , أبو سعید, 241/ص 21( امام مزي در تهذیب الكمال  )ج 1)

فته : او ثقة و مأمون و رفیع حجت است, و أبو زرعة گفته : یحیى القطان از ثقات حفاظ است, و أبو حاتم گفته البصرى, و محمد بن سعد گ

( گفته : الخلیلى گفته : أمام است بلا 444/ص  11: ثقة و حافظ است, و النسائى گفته : ثقة و ثبت است, و حافظ در تهذیب التهذیب )ج

 1( , وسیر أعلام النبلاء)ج412/ص  5هـ ( وفات شده است , ]طبقات ابن سعد )ج116, و در سال )هـ( تولد شده144مدافعة, و در سال )

 ([.211/ص  1( , وتذكرة الحافظ )ج151/ص 

 دار الكتب العلمیة بیروت, لبنان, هـ,1222هـ[, 245( رازي, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر, ابن أبي حاتم, أبو محمد, ]ت  4)

 (.423)صتقدمة الجرح والتعدیل چاپ اول, تحقیق: ابی همام محمد بن علي الصومعي البیضاني, 

, چاپ اول, مكتبة الرشد, السعودیة, الریاضهـ,  1246 هـ[,511سَلامي, زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, ]ت (  2)

 ( .211)ص شرح علل الترمذی, الدكتور همام عبد الرحیم سعیدتحقیق: 

 ( .16351/ شماره  113/ ص 14( مصنف عبد الرزاق ) ج 2)

 (.122/ص1(, شرح علل الترمذی )ج423( الجرح والتعدیل )ص 1)

 (.316/ص4( شرح علل الترمذی )ج 3)
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 مطلب شانزدهم : خلاصه حکم بر احادیث افتراق امت

 احادیث افتراق امت فرع اول : خلاصه حکم بر سند

( به اسانید مختلف ثابت است , که در مجموعه از زیادی صحابه کرام نقل این حدیث از نبی )

شده است و اگرچه در بعضی اسانید ضعف وجود دارد, اما بعضی از اسانیدى که قوت دارد, ضعف 

 جبیره می کند.دیگر را اسانید 

ه است , که انرا من دریافت نمودم, ولیکن بعض واین حدیث در مجموع از پانزده صحابی نقل شد

 از علماء به صحابه دیگری نسبت داده اند, مثلا :

هـ[ در الفرق 241, امام عبد القاهر بن طاهر اسفراینی ]ت(1) ()هـ[ 44به أبی بن کعب]ت - 1

 داده است., نسبت (2)هـ[ درکتاب الضعفاء244وامام عقیلی]ت ,(4)بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 

 ـویا 22وبه ابوموسی الأشعری ]ت – 4  ـو26ه , امام محمد بن اسماعیل صنعانی] (2) ()هـ[ 14ه

 , نسبت داده است.(1)هـ[  در حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه 1164ت 

, امام عبد القاهر بن طاهر الاسفراینی (3) ()هـ[ 52هـ و یا 32وبه ابو سعید الخدری ]ت – 2

 , نسبت داده است.(5)هـ[ در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة 241]ت

 ومن از طرق پنجگانه تخریج کوشش نمودم لیکن موفق به دریافت این روایات نشدم.

  

                                        
وامام ابن (, 41/ ص1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج221/ ص4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 1)

أبى بن كعب بن قیس بن عبید بن زید بن  گفتند :( 45/ ص1(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج56/ ص1در اسد الغابة )ج

بة دوم العقمعاویة بن عمرو , الخزرجى الأنصارى , أبو المنذر , و یا أبو الطفیل المدنى , سید القراء است, صحابی بدری است, و به بیعة 

 هم حاضر شده است, و در وفاتش اختلاف زیادی است, لکن راجع این است که به سنه بیست هجري وفات نموده است.

 (.6الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص(  4)

 (.246/ص2کتاب الضعفاء, عقیلی )ج(  2)

(, وامام ابن 411/ ص1البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج (, وامام ابن عبد224/ ص14( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 2)

عبد الله بن قیس بن سلیم بن  گفتند : (411/ ص2( ,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج253/ ص2الاثیر در اسد الغابة )ج

اوردند, سپس به حبشه هجرت نمود, وبعد از فتح ( ایمان حضار بن حرب بن عامر, أبو موسى الأشعرى , به مکه مکرمه امد, وبر نبی )

 هـ( وفات شده است.14هـ و  26هـ ویا  22( فقط برای آو سهم در مال غنیمت نمودند, و در سال )خیبر بازگشتند, نبی )

 (.44)ص( حدیث افتراق الامة الی نیف وسبعین فرقه  1)

(, وامام ابن 161/ ص1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج42/ ص1( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج3 )

سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة گفتند : ( 33/ ص1( ,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج111/ ص3در اسد الغابة )ج

الأبجر, و از قوم خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى است, ومشهور به أبو سعید الخدرى است, در جنگ احد از  بن عبید بن

( دوازده غزوات شرکت نمودند, و أبو عمر بن عبد البر جمله خورد سالان شمرده شد, وپدرش در آن شهید شد, وبعدا همراه رسول الله )

 هـ ( در مدینه منوره وفات شده است. 52هـ ویا  31هـ ویا  32رکت نموده غزوة خندق است, و در سال )گفته : أول غزوه که در آن ش

 (.1الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص( 5 )
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 :جدول برای تبین حکم اسانید 

وبرای تبین حکم بر سند احادیث افتراق امت جدول ذیل را ترسیم نمودم تا بصورت روشن 

 : گرددصحت وضعف روایات وارده معلوم 

 

ره
شما

نام طریق سند  نام صحابه 

 حدیث

خلاصه حکم بر  علت تضعیف

 سند حدیث

 نام حکم کننده

عبد الله ابن  1

 مسعود

عبد الرحمن  

 بن عبد الله

امام الباني، دکتور سلمان بن فهد العودة،  ضعیف اختلاط هشام

 شیخ سلیم بن عید الهلالی،
 تدلیس الولید

عقیل الجعدی  سوید بن غفلة

 منکر الحدیث

امام بخاری، امام أبو حاتم، امام عقیلی،  ضعیف

 ابن حبان، امام ابن حجر.

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث 

 الله السعدان آل حمیدشیخ سعد بن عبد  حسن 

امام الحاكم، امام ابن كثیر، امام ابن  صحیح

 الوزیر، امام صالح بن مهدی المقبلی

امام أبو حاتم، امام عقیلی، امام ذهبی، امام  ضعیف
هیثمي، امام بوصیری، امام سخاوی، امام 
الباني، دکتور سلمان بن فهد العودة، شیخ 

الله  سعد بن عبدسلیم بن عید الهلالی، شیخ 
السعدان آل حمید، الدکتور محمد بن عبد 

 المحسن الترکی

عمرو بن  2

 عوف بن زید

عبد الله بن 

 عمرو

كثیر بن عبد الله بن 

 عمرو

امام هیثمي، امام ابن حجر، الدکتور عمر  ضعیف

فلاته، امام الباني، دکتور سلمان بن فهد 
 العودة، حمزة احمد الزین،

 ابوداود، امام الذهبیامام  کذاب

 امام الحاكم لاتقوم به الحجة

عبد الله بن عمرو 
 بن عوف

 امام ذهبی جهالة العین

 امام ابن حبان توثیق

علی بن ابی  3
 طالب

 دکتور سلمان بن فهد العودة ضعیف جهالت سوادة عبد الله بن قیس

عبد الله بن 
 عباس

حجر، امام الباني، شیخ علی امام ابن  ضعیف اختلاط  لیث
 رضا

ابو الصهباء 
 البكري

جهالة ابو معاویة 
 البجلی

 امام ابن معین، امام مزی، امام ابن حجر، ضعیف

عدم سماع ابو 
 معاویة البجلی

امام احمد بن حنبل، امام العلائی، دکتور  انقطاع
 سلمان العودة، شیخ سلیم بن عید الهلالی،

عطاء بن مسلم  ابو عمر زاذان

 الخفاف الحلبی

امام أبو حاتم، امام ابن حبان، امام ذهبی،  ضعیف

 امام ابن حجر،

جهالة شریک 

 البرجمی

 امام ابن حبان توثیق

 امام بخاری، ابن ابی حاتم سکوت
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جهالة معاویة 
 العبسی

دکتور سلمان بن فهد العودة، خلیل بن محي  ضعیف
 الدین، المیس

 ابن الجوزي موضوع 

سعد بن أبي  4

 وقاص

عدم روایت موسی  عائشة بنت سعد

بن عبیدة از ابنة 
 سعد

 امام مزی انقطاع

 امام هیثمي، امام ابن حجر،  ضعیف

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث 

امام سخاوی، شیخ مصطفی العدوی، شیخ  ضعیف 

 عامر حسن صبری، شیخ حمزة الزین

بن أبي  معاویة 5

 سفیان

ازهربن عبدالله  

 الهوزني

امام عجلی، امام ابن حبان، امام ذهبی،  توثیق

 امام ابن حجر، 

 امام ابوداود، ابن الجوزي ضعیف

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث 

امام حاكم، شیخ الإسلام ابن تیمیة، امام  قبول وتحسین 
امام ذهبی، امام ذهبی، امام ابن كثیر، 

عراقي، امام ابن الوزیر، امام ابن حجر، 
امام الباني، شیخ عبدالقادر الارناوط، شیخ 

عبد الکریم مراد، دکتور سلمان بن فهد 
العودة، شیخ سلیم بن عید الهلالی، الدکتور 
عبد الله الدمیجی، شیخ عبد الله بن یوسف 

الجدیع، شیخ علي حسن الاثری، شیخ 
بن عبد الله  حمزة احمد الزین، شیخ سعد

السعدان آل حمید، شیخ ابو سلیم حسین أسد 
 سلیم، درانی ، درانی

امام السخاوی، امام الحاكم، دکتور یوسف  تضعیف
 بن عبد الله قرضاوی.

عبد الله بن  6

 عباس

راوی مجهول بین  مجاهد

 أبو حاتم وبین عامر

 ضعیف

 

 

 ابن حجرامام حبان، امام الذهبی، امام  لیث مختلط بودن

 امام هیثمي تدلیس لیث

جابر بن عبد  7
 الله

راوی مبهم در  بحشل
 سندش

 امام ابن حجر، امام زبیدی، ضعیف

عوف بن  8
 مالک

امام ابن معین، امام احمد بن حنبل، امام  توثیق نعیم بن حماد جبیر بن نفیر
 مزی، امام ذهبی، 

امام نسائی، امام ابن عدی، امام ذهبی،  تضعیف
امام ابن حجر، شیخ عبد الرحمن معلمي، 

 امام الباني، 

حجر ابن امام الدولابی، امام ذهبی، امام  کذب ووضع
 عسقلانی، 

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث  

امام أبو زرعة، امام ، امام یحی بن معین تضعیف 
البزار، امام ابن عدی، امام عبد الغنی بن 

سعید، امام عبد الحق اشبیلي، امام ابن 
القیم، امام زرکشی، امام ابن حجر، امام 
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سیوطي، امام زبیدی، شیخ عبد الرحمن 
 معلمي، 

 امام بیهقی، دکتور سلمان بن فهد العودة،  حدیث منکر

 امام الدولابی   موضوع

امام الحاكم، امام السخاوی، امام هیثمي،  صحیح
علامه احمد بن محمد الدهلوی، شیخ عبد 

 الله بن یوسف الجدیع.

امام زبیدی، ابرهیم بن ، امام سخاوی توثیق عباد بن یوسف راشد بن سعد 
العلاء، امام ابن حبان، امام ابن عدی، امام 

 ابن ماجه، امام ابن ابی عاصم، 

 امام بوصیری،  تضعیف

 امام مزی، امام ابن حجر مقبول

 ابن عدی سکوت

 امام ذهبی لیس بالقوی

 امام ذهبی صدوق یغرب

 امام الباني صدوق یحتج به

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث 

امام ابن كثیر، امام عراقي، امام الباني،  حسن ومقبول  
شیخ عبد الکریم مراد، شیخ بشار عواد 

معروف، دکتور سلمان بن فهد العودة، 
 سلیم بن عید الهلالی، 

عبد الله بن  9

عمرو بن 
 العاص

عبد الله بن یزید 

 المعافري

عبد الرحمن بن 

زیاد بن انعم 
 الافریقی

أبو العلا  امام سیوطي، امام مناوی، امام  ضعیف

المبارکفوري، امام الباني، شیخ عبد 
الکریم مراد، دکتور سلمان بن فهد العودة، 
شیخ سلیم بن عید الهلالی، شیخ عبد الله بن 

یوسف الجدیع، شیخ علي حسن الاثری، 
 شیخ سعد بن عبد الله السعدان آل حمید،

امام ابن حبان، امام العلائی، امام سبط ابن  تدلیس
 العجمي، امام ابن حجر، 

 امام الحاكم، امام ذهبی لا تقوم به حجة

عبد الله بن  11
 عمر

 امام الذهبی اختلاط اختلاط لیث سعید بن عامر

 امام هیثمي تدلیس

امام هیثمي، امام بوصیری، امام ابن  ضعیف سعید بن عامر
 امام البانيحجر، 

 امام أبو حاتم، امام ذهبی، امام ابن حجر مجهول

امام ابن الصلاح، امام النووی، امام ذهبی،  توثیق محمد بن عمرو ابو سلمة ابو هریرة 11

امام عراقي، امام هیثمي، امام ابن حجر، 
 امام سخاوی، امام سیوطي، امام الباني
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 مجموع اسانیدبا در نظر داشت حکم حدیث  

امام ترمذی، امام حاكم، امام سخاوی، امام  تصحیح وتحسین  
بیهقی، امام عجلونی، امام منذري، امام 

ابن الدقیق العید، أبو العلا ، المبارکفوري، 
امام ذهبی، امام شاطبی، امام زرکشی، 

امام عراقي، امام ابن حجر، امام سیوطي، 
نی، امام مناوی، امام عجلونی، امام شوكا

امام كتانی، شیخ سلیم بن عید الهلالی، امام 

یب شیخ شع الباني، شیخ عبد الکریم مراد،
وط، دکتور سلمان بن فهد العودة، ؤرنالاا

شیخ عبد الله بن یوسف الجدیع، شیخ علي 
حسن الاثری، حمزة احمد الزین، شیخ 
سعد بن عبد الله السعدان آل حمید، شیخ ابو 

 انی ،سلیم حسین أسد سلیم، در

شیخ محمد زاهد بن حسن، كوثري، دکتور  تضعیف

 یوسف بن عبد الله ، قرضاوی،

ابو امامة  12
 باهلي

طریق ابو 
 غالب

امام ابن سعد، امام نسائی، امام ابن حجر،  تضعیف ابوغالب
 امام ابن حبان، 

امام ابن معین، أبو حاتم، امام موسی بن  توثیق
امام منذري، امام هارون، امام الدارقطنی، 

ذهبی، امام هیثمي، امام بوصیری، امام 

 ابن حجر، امام الباني

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث  

امام الترمذی، امام ابن كثیر، امام هیثمي،  حسن و قبول   
امام ابن حجر، امام السخاوی، امام 

زبیدی، امام الباني، دکتور سلمان بن فهد 
سلیم بن عید الهلالی، حمزة العودة، شیخ 

احمد الزین، شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم، 
 درانی ،

شیخ بشار عواد معروف، شیخ حكمت بن  ضعیف
 بشیر بن یاسین، 

عبد الله بن یزید  
 بن آدم  

عبد الله بن یزید بن 
 آدم دمشقي

امام ذهبي، امام ابن حجر، امام  یوسف بن  ضعیف
 المبرد، امام الكناني، 

كثیر بن مروان 

 فلسطیني

امام یحیى ابن معین، امام ذهبی، امام ابن  ضعیف

 ابی حاتم، امام دارقطني، امام ذهبی، 

أبین بن سفیان ویا 
 ابان بن سفیان

امام بخاري، امام ابن حبان، امام ابن  ضعیف
عدی، امام ابن ماکولا، امام ذهبی، امام 

 ابن حجر، 

 انس بن مالک 13
 

امام بن كثیر، امام عراقي، امام بوصیری،  صحیح  قتادة
شیخ ابو الاشبال أحمد محمد شاكر، علامه 

الباني، عبد الملک بن دهیش، شیخ بشار 
 عواد معروف، 
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یزید بن ابان 
 الرقاشي

 امام ابن حجر ضعیف یزید الرقاشی

عبد العزیز بن 
 صهیب

ضعیف متروک  مبارک بن سحیم
 الحدیث

 ابن حجر

بن أبي  سعید
 هلال

ارسال سعید بن أبي 
 هلال

 امام مزی، حافظ ابن حجر،  ضعیف

اختلاط عبد الله بن 
 لهیعه

 امام ابن عدی، امام الذهبی، امام ابن حجر، 

ضعیف متروک  بشر بن الحسین الزبیر بن عدي  
 الحدیث

 امام ابن حجر

 امام ابو نعیم الاصفهانی، امام ابن كثیر  ضعیف ابو معشر نجیح زید بن أسلم

یحیى بن سعید 
 الأنصاري

عبدالله بن سفیان 
 الواسطی

 امام عقیلی، امام  الجورقانی، امام الذهبی ضعیف

سلمان بن 

 طریف

جهالت سلمان بن 

 طریف

ضعیف متروک 

 الحدیث

 امام ابن حجر، امام الباني

امام ذهبی، امام ابن حجر، شیخ حمزة  ضعیف جهالت العمیري العمیري
 احمد الزین، 

عبد الله بن یزید 
 بن آدم

عبد الله بن یزید بن 
آدم و وكثیر بن 

مروان و أبین بن 
سفیان ویا ابان بن 

 سفیان

امام ذهبی، امام ابن حجر، امام یوسف بن  ضعیف
 المبرد، امام الكناني، 

ابو الدرداء و  14

 واثلة

عبد الله بن یزید 

 بن آدم الدمشقی

عبد الله بن یزید بن 

 آدم الدمشقی

امام احمد بن حنبل، امام ذهبی، امام  ضعیف

 الجوزجانی، 

امام ابن معین، امام ابن حجر، امام أبو  ضعیف كثیر بن مروان
 حاتم، امام ابن عدی، 

أبین بن سفیان ویا 
 ابان بن سفیان

امام بخاری، امام ابن حبان، امام ابن  ضعیف
عدی، امام خطیب البغدادی، امام ذهبی، 

 امام ابن حجر، 

 با در نظر داشت مجموع اسانیدحکم حدیث  

امام أبو حاتم، امام هیثمي، امام السخاوی،  نهایت ضعیف 

دکتور سلمان بن فهد العودة، شیخ سلیم بن 
 عید الهلالی، 

امام یحی بن سعید قطان، امام ابن ابی حاتم  ضعیف ارسال قتادة قتادة بن دعامة  15
 رازی، 

 امام دار قطنی،  سوء حفظ معمر
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 فرع دوم : خلاصه حکم بر متن احادیث افتراق امت

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین أو اثنتین وسبعین فرقة، والنصارى »ــ:  قال رسول الله ــ 

 «.أمتي على ثلاث وسبعین فرقةمثل ذلك، وتفترق 

هـ[, 121از طریق محمد بن عمرو]ت (1)در مسندش  هـ[,421احمد بن حنبل]تاین روایت امام 

هـ[ مرفوعا روایت کرده بدون ذكر النصارى , وامام 51هـ[ , عن أبي هریرة ]ت12عن أبي سلمة ]ت

روایت کرده وسكوت  (2)در سننش  هـ[451وامام ابوداود ]ت  (4)در سننش هـ[ 452ابن ماجه ]ت

, وگفته : حدیث حسن صحیح ,  وشیخ (2)هـ[ در سنن الترمذی 451اختیار کرده , وامام الترمذي ]ت

وسنن الترمذي  هـ[451در سنن ابی داود ]تهـ[ رحمه الله در تمام جای های حدیث 1244الباني ]ت

 گفته است: حسن صحیح. سنن ابن ماجه  و هـ[451]ت

در المستدرك على هـ[ 241]ت, وامام الحاكم  (1)در صحیحش  هـ[122وامام ابن حبان]ت

] است, و امام ذهبی هـ[431]تآن را تصحیح كرده, وگفته : به شرط  امام مسلم  (3)الصحیحین  

 در التلخیص با امام حاكم ابراز موفقه نموده است . هـ[526ت

 وحدیث به دو وجه شده روایت شده است :

تفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة، كلهم في النار إلا »و این وجه مشهور است :  وجه اول :

 . «ما أنا علیه وأصحابي»قالوا: ومن هي یا رسول الله؟ قال : «  ملة واحدة

عبد الرحمن بن زیاد , عن هـ[ 131]تاز طریق سفیان الثوري  هـ[451]تاین روایت امام ترمذي

عبد الله بن عمرو بن العاص , عن هـ[144د الله بن یزید المعافري ]تعب,  هـ[113بن انعم الافریقی]ت

 مرفوع روایت کرده است, وگفته : حدیث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجههـ[ 52]ت

 هـ[ گفته :  حدیث حسن است .1244وامام الباني ]ت , 

حیحین  آورده  است , وگفته شاهد برای حدیث در المستدرك على الصهـ[ 241]تو امام الحاكم 

 ., وهو لا تقوم به حجة هـ[113عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی]ت: إسناده قد تفرد به 

در معجم الأوسط آورده  وگفته : حدثنا محمود, ثنا وهب بن هـ[ 234]توامام طبراني 

, عن أنس بن مالك  هـ[122, نا عبدالله بن سفیان, عن یحیى بن سعید الأنصاري ]تهـ[421]تبقیة

                                        
 (.224/ص 4( مسند امام احمد بن حنبل ) ج  1)

 (.1241/ ص4سنن ابن ماجه )ج (  4)

 (.115/ص 2سنن ابی داود ) ج (  2)

 (. 41/ص 1سنن الترمذی ) ج (  2)

 (.124/ص 12صحیح ابن حبان )ج (  1)

 (. 415, 25/ ص1المستدرك على الصحیحین )ج(  3)
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 «تفترق هذه الأمة ثلاثا وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة»(  به لفظ عن النبی )هـ[ 14]ت 

  «.من كان على ما أنا علیه الیوم وأصحابي»قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: 

هم آورده  است از طریق عیسى بن محمد  (1)در معجم الصغیرهـ[ 234]توامام طبراني 

, نا عبدالله بن سفیان, عن یحیى بن هـ[421]ت, قال: حدثنا وهب بن بقیة(4)السمسمار الواسطي

عن النبی صلی الله علیه وسلم  به لفظ   هـ[ 14]ت هـ[ , عن أنس بن مالك 122سعید الأنصاري ]ت

قالوا: وما هي تلك الفرقة؟ « نار إلا واحدةتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلهم في ال»

 «. ما أنا علیه الیوم وأصحابي»قال: 

 گفته : لم یروه عن یحیى إلا عبدالله بن سفیان. هـ[ 234]تامام طبراني 

در الاحادیث المختارة  هـ[322أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد, ضیاء الدین, مقدسی ]ت امامو 

در معجم الصغیر هـ[ 234]تن بن أحمد الطبراني به مثل روایت طبرانی به إسناد خود از سلیما (2)

 آورده  است.

آورده  است, هـ[ 14]ت از طریق أنس بن مالك  (2)در مجمع الزوائد  هـ[645]توامام هیثمي

في الصغیر وفیه عبدالله بن سفیان, قال: إنه لا یتابع على حدیثه هـ[ 234]توگفته : رواه الطبراني 

 ذكره ابن حبان في کتاب الثقات.  هذا, وقد

گفته : عبدالله بن  هـ[526] تامام ذهبي (1)ودر ترجمه عبدالله بن سفیان در میزان الاعتدال 

: لا هـ[ 244]ت, قال عقیلي هـ[ 122]تسفیان الخزاعي الواسطي عن یحیى بن سعید الأنصاري

, حدثنا عبدالله بن سفیان, هـ[421]تیتابع على حدیثه, حدثنا أسلم بن سهل, حدثنا جدي وهب بن بقیة

تفترق »مرفوعا:  ()هـ[ 14هـ[ , عن انس بن مالک ]ت 122عن یحیى بن سعید الأنصاري ]ت

 .«هذه الأمة على ثلاث وســبعین فرقة كلها في النــار إلا فرقــة واحدة: ما أنا علیه الیوم وأصحابي

عبد الله بن عمرو بن العاص وإنما یعرف هذا بابن أنعم الإفریقي عن عبدالله بن یزید عن 

 .هـ[52]ت

                                        
 (.12/ص 4( معجم الصغیر )ج 1)

( عیسى بن محمد, الواسطي , السمسار ]مجهول الحال[ استاد حسن بن أحمد بن إبراهیم بن الحسن بن محمد البزاز , وسلیمان بن أحمد بن  4)

أیوب بن مطیر الطبراني است , و شاگرد إبراهیم بن سعید الجوهري, و علي بن سعید بن مسروق بن معدان, و وهب بن بقیة بن عثمان بن 

/ 12سابور بن عبید الواسطی , أحمد بن سهیل الوراق, بشر بن موسى الأسدي, محمد بن عمرو الهروي  میباشد, ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج

 ([.136ص

 میگوید : از شیوخ امام الطبرانی است, و ترجمه تفصیلی شانرا دریافت نکردم.نویسنده 

 (.455/ص 5( الأحادیث المختارة )ج 2)

 (.161/ص 1( مجمع الزوائد )ج 2)

 (.141/ ص2( میزان الاعتدال )ج 1)
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نظر  هـ[526] توسخن امام ذهبي هـ[645]توقتیکه به سخن امام هیثمي نویسنده می گوید :

روایت  انمایم ؛ معلوم مي شود که عبدالله بن سفیان مورد انتقاد نیست , بلکی به آن روایت هایکه تنه

روایت کرده است علماء به آن روایت ها حرف زده اند, وخاصة آن روایاتي كه از یحیى بن سعید 

ترجمه آن را ذکر  (1)در تاریخ الكبیر هـ[ 413]تروایت میکند ؛ وامام بخاري هـ[122]تالأنصاري

اتم کرده, و در آنجا بر او هیچ نقدی نکرده است, وهمینگونه در الجرح والتعدیل از ابن أبي ح

  .ذکر شده , وگفته :  لیس به بأس( 4)هـ[ 245]ت

در « ما أنا علیه وأصحابي»در جای دیگری در مجمع الزوائد به لفظ  هـ[645]توامام هیثمي

هـ[ 61]توواثلة بن الأسقع هـ[ 63]توأبي أمامة هـ[ 42]ت حدیث طویل از روایتهای أبي الدرداء 

در باب النهي عن المراء في الدین ذکر کرده, وگفته : رواه الطبراني هـ[ 14]ت وأنس بن مالك 

 .وهو ضعیف جداهـ[ 424]توفیه كثیر بن مروان فلسطیني هـ[ 234]ت

 «. هي الجماعة»و در بعضی از الفاظ آمده : 

 آورده  است.  ()هـ[ 34]تاز طریق معاویة بن أبي سفیان  (2)در سننش  هـ[451امام ابوداود ]ت

 هـ[ گفته : حسن است. 1244الباني ]ت وشیخ 

در سننش هـ[ 452ابن ماجه ]تو   (2)در المستدرك على الصحیحین  هـ[ 241]تو امام الحاكم 

 , وأحمد بن أبي بكر بن إســماعیل آورده  است.  هـ[52]تاز طریق عوف بن مالك (1)

راشد بن سعد گفته : هذا إسناد فیه مقال,  (3)در مصباح الزجاجة  هـ[624امام بوصیری ]تو 

 عباد بن یوسف : صدوق, وهـ[455امام أبو حاتم محمد بن ادریس الرازي ]تقال فیه هـ[ 146]ت

ولیس لـه عنده سوى هذا الحدیث, قال ابن هـ[ 452ابن ماجه ]تلم یخرج لـه أحد سوى  هـ[443]ت

ن في کتاب الثقات, وباقي رجال الإسناد : روى أحادیث تفرد بها, وذكره ابن حباهـ[231]تعدي 

 هـ[ گفته : صحیح است. 1244ثقات, وشیخ الباني ]ت 

  

                                        
 (.141/ ص1( تاریخ الكبیر )ج 1)

 (.33/ ص1 -( الجرح والتعدیل )ج 4)

 (. 161/ص 2( سنن ابی داود )ج 2)

 (.416/ ص1( المستدرك علی الصحیحین )ج 2)

 ( . 1244/ ص4( سنن ابن ماجه )ج  1)

 (.151/ص 2( مصباح الزجاجة )ج  3)
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از أنس  هـ[ 145در همین جا از طریق قتادة بن الدعامة السدوسی ]تهـ[ 452ابن ماجه ]تو 

وإن أمتي ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة »به لفظ : هـ[ 14]ت بن مالك 

 آورده  است. « وهى الجمــاعة

گفته : هذا إسناد صحیح رجاله ثقات رواه  (1)در مصباح الزجاجة  هـ[624امام بوصیری ]تو 

امام ابو یعلى أیضا, ورواه  ()هـ[ 14الإمام أحمد في مسنده من حدیث انس بن مالک ]ت 

 . هـ[245موصلي ]ت

هـ 124]تاز طریق سعید بن أبي هلال  (4)در مسندش هـ[ 421]توروایت امام أحمد بن حنبل 

 آورده  است.  ()هـ[ 14عن انس بن مالک ]ت هـ[ 121یا 

 .آورده  است« السواد الأعظم» به لفظ  :  هـ[245امام ابو یعلى موصلي ]تو أما 

 مي باشد.«  الإســـلام وجماعتهم»و لفظ دیگری هم روایت شده که آن : 

آورده   هـ[ 21]تاز طریق عمرو بن عوف  (2)در معجم الكبیر هـ[ 234]تامام طبراني  

 است. 

شاهد برای حدیث معاویة بن أبي  (2)درالمستدرك على الصحیحین  هـ[ 241]توامام الحاكم

هـ[ 424]تآورده  وبیان نموده که در إسنادش كثیر بن مروان فلسطیني  ()هـ[ 34]تسفیان 

 است, وهو لا تقوم به الحجة. 

[ـ 234]تذکر کرده است وگفته : رواه الطبراني  (1)در مجمع الزوائد  هـ[645]تهیثميوامام  ه

وهو ضعیف, وقد حسن الترمذي لـه حدیثا, وبقیة رجاله هـ[ 424]توفیه كثیر بن مروان فلسطیني 

 .ثقات

 «. الجماعـــات»و لفظ دیگری هم روایت شده به لفظ : 

هـ[ 123از طریق زید بن اسلم العدوی]ت (3)دش در مسن هـ[245امام ابو یعلى موصلي ]ت و

ذكر الرجل الذي أمر الرسول ــ صلى الله علیه » عن أنس بن مالك, در حدیث طویل آمده و در آن 

أن یقتلــه إن  ()بقتله فوجداه یصلي, فأمر علي بن أبي طالب  ()ثم عمر  ()وسلم ــ أبا بكر

                                        
 (.164/ ص2( مصباح الزجاجة )ج 1)

 ( . 121/ص 2( مسند احمد بن حنبل  )ج  4)

 (.12/ ص15( معجم الكبیر )ج 2)

 (.411/ ص1( المستدرك علی الصحیحین )ج 2)

 (.434/ ص5( مجمع الزوائد )ج  1)

 (.224/ ص3( مسند ابی یعلى ) ج 3)
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, و بعد «الیوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى یخرج الدجاللو قتل : » ()وجــده, فلما لم یجده قال 

 وافتراقَ این أمة یاد كرده است. ()وعیسى ( )از آن از افتراقَ أمة موسى 

امام ابو ذکر کرده وگفته : رواه  (1)این حدیث را بطوله در مجمع الزوائد  هـ[645]توامام هیثمي

 هـ[ وفیه ضعف.154بد الرحمن السندی ]توفیه ابو معشر نجیح بن ع هـ[245یعلى موصلي ]ت

 هم شده است. « الســـواد الأعظـــم»و لفظ دیگری هم روایت به لفظ : 

از أنس بن مالك  هـ[124]تاز طریق عبد العزیز بن صهیب  هـ[245امام ابو یعلى موصلي ]ت

 ذکر کرده است. (4)مالك در دو موضع در مسندش

 .آورده  استهـ[ 63]تاز طریق أبي أمامة  (2)در معجم الكبیر هـ[ 234]توامام طبراني 

وأسانید همین زیادتها, اگرچه در بعضی از آنها  ضعف است والبته ضعفی است که اگر راوی 

منفرد باشد به آن استدلال و احتجاج نمی شود می باشند , لیکن با وجود همین ضعف هم  این اسانید 

که راوی آن متهم به تعمد الكذب نباشد روایتش بعضی شان به بعض دیگری قوت میبخشد , پس از این

 حسن میشود, وروایت حسن شان صحیح لغیره می باشد .

ــ رحمه الله ــ مبالغه نموده وگفته است  : الفاظی که دلالت میکند که هـ[ 624وامام ابن الوزیر]ت

که ابت بوده؛ بلتمام فرق هلاک است و در اتش هستند بجز از یک فرقه , این زیادت ها الفاظ غیر ث

 . (2)موضوعی است 

ذکر کرده که او گفته : این الفاظ  موضوعی است , ونی  هـ[213] تو در اینجا از امام ابن حزم

را به حافظ ضیاء الدین عمر هـ[ 213] تموقوفش ونی مرفوعش صحیح است, واین سخن ابن حزم 

ن الحفظ من الكتاب, به این قول نسبت داده در كتابش : المغني ع (1)هـ[344ابن بدر الموصلي ]ت

 شان دلالت میکند: لم یصح شيء في هذا الباب.

گفته :  حدیث افتراق امت را همراه این زیادت  (3)و در جای دیگر از كتابش : العواصم والقواصم 

عبد  ازهر بن ذکر کرده وگفته : در سندش ناصبي است, و روایت از او صحیح نیست )شاید قصدش

                                        
 (.416, 415/ص 5( مجمع الزوائد )ج  1)

 (.23, 24/ص5( مسند ابی یعلى  ) 4)

 (.452/ ص6( معجم الكبیر)ج  2)

هـ , مؤسسة الرسالة للطباعة  1211هـ[ ,624( ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى , قاسمي , عز الدین, أبو عبد الله, ]ت 2)

 (.163/ ص1)ج  العواصم والقواصموالنشر والتوزیع, بیروت , چاپ اول , تحقیق : شعیب الأرنؤوط , 

( : عمر بن بدر بن سعید, امام, ومحدث وفقیه, أبو حفص, الكردي, الموصلي, ضیاء 465/ص 44( امام الذهبی در سیر أعلام النبلاء )ج 1)

الدین است از عبد المنعم بن كلیب, ومحمد بن المبارك ابن الحلاوي, وأبي الفرج ابن الجوزي وغیره حدیث را سماع کرده است , وتصنیفات 

هـ ( در بیمارستان النوري در دمشق وفات شده است,  344وتقریبا از شصت سال بالا زندگی نموده , و در ماه شوال سال )مفیده دارد, 

 ([.111/ص 14(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج51/ ص14]تاریخ الإسلام ذهبي )ج

 (.154: 154/ص 2( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )ج  3)
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در حدیث هـ[ 241]توالحاكم  هـ[451امام ابوداود ]تدر روایت هـ[ که 141الله الهوزني]ت

 آمده است بوده باشد. هـ[ 34]تمعاویة بن أبي سفیان 

ابن , و هـ[ 52عبد الله بن عمرو بن العاص ]تهـ[ از 451وبعد ازآن روایت های الترمذي ]ت

, را ذکر کرده, ()هـ[ 14بن مالک ]ت , واز انس هـ[ 52]تازعوف بن مالكهـ[ 452ماجه ]ت

ولیس فیها شيء على شرط الصحیح ولذلك لم یخرج الشیخان شیئا منها, وصحح الترمذي » وگفته : 

كلها في النار إلا فرقة »منها حدیث أبي هریرة من طریق محمد بن عمرو بن علقمة, ولیس فیه 

 ذكر ذلك صاحب البدر المنیر. أن هذه الزیادة موضوعة,هـ[ 213] ت, وعن ابن حزم «واحدة

در این روایتها هیچ چیز از شروط احادیث صحیح نیست, به همین وجه است که شیخان ) 

( از این گونه احادیث هیچ چیزی را روایت نکرده اند, و هـ[431]تومسلم  هـ[ 413]تبخاری 

مد بن هـ[ از طریق مح51هـ[ حدیث ابی هریرة ]ت451از این روایتها امام الترمذي ]ت

« كلها في النار إلا فرقة واحدة»هـ[ را تصحیح کرده , ولکن در آن حدیث لفظ 121عمرو]ت

روایت شده که این زیادت موضوعی است , واین سخن هـ[ 213] تنیست, و از امام ابن حزم 

 را صاحب البدر المنیر ذکر کرده است.

] بت به امام ابن حزم نسهـ[ 624امام ابن الوزیر]تآن سخنی که  ونویسنده می گوید :

داده است , در کتابش دریافت نکردم مگر در كتاب الإیمان در الفصــل في الملل هـ[ 213ت

ریة القد»گفته : حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم  ذکر کردند که   (1)والأهـــواء والنحل 

وسبعین فرقة كلها  تفترق هذه الأمة على بضع», و حدیث دیگری «والمرجئة مجوس هذه الأمة

, و ابو محمد می گوید : این دو احادیث از نگاه اسناد اصلا «في النار حاشا واحدة فهي في الجنة

 صحیح نیستند, وکدام احادیثکه همین گونه باشد سپس او حدیث حجت نیست .

ستفترق أمتي على كذا وسبعین ملة كلها في الجنة »برای حدیث افتراق امت :   وجه دوم :

 «.الزنادقة»قیل: أي ملة؟ قال: «. ملة واحدة إلا

                                        
هـ, دار البلد و دار الفضیلة, الریاض, چاپ اول, تحقیق: د.  1221 هـ[,213علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد, ]ت أندلسي,(  1)

 (.126/ ص2)ج الفصــل في الملل والأهـــواء والنحل محمد بن عوض بن عبد الله الشهری, 



214 
 

از طریق یاسین الزیات  هـ[342]ت قزویني‘ واین حدیث را امام عبد الكریم بن محمد الرافعي

مرفوعا در هـ[ 14]ت هـ[, عن أنس بن مالك 122, عن یحیى بن سعید الأنصاري ]ت(1)هـ[131]ت

 . ذکر کرده است (4)التدوین فی ذکر اخبار قزوین کتاب 

از طریق  (2)در الفردوس بمأثور الخطاب  هـ[141]تو أبو شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمي

أخي یحیى , از أنس بن مالك  (2)هـ[ 121هـ[ , عن سعد بن سعید ]ت131یاسین بن معاذ الزیات]ت

 آورده  است.هـ[ 14]ت 

 آمده. (1) «الجماعةتفترق هذه الأمة على بضع وسبعین فرقة إني أعلم أهداها »وبه لفظ: 

, عن مسعر بن (3)هـ[413وإسنادش از طریق أبو إسماعیل حفص بن عمر بن دینار الأیلي]ت

 است.  ()هـ[ 14هـ[ عن انس بن مالک ]ت 121, عن سعد بن سعید]ت(5)هـ[112كدام]ت

                                        
ین بن معاذ, أبو خلف, الزیات, الكوفي, ویحیى بن معین گفته : ( گفته : یاس161/ ص1( امام ابن عدی در الكامل في ضعفاء الرجال )ج 1)

ضعیف است, و در جای دیگری گفته : لیس حدیثه بشئ, و در جای دیگری گفته : ثقه نیست, و امام النسائي گفته: متروك الحدیث است, 

/ص 2ست, و امام الذهبی در میزان الإعتدال )ج( گفته : علما در او سخن گفته و منكر الحدیث ا123/ص 6امام بخاری در تاریخ الكبیر )ج

هـ( وفات شده است, وامام ذهبي در تاریخ الإسلام 131( گفته : مرگ شان نزدیک به مرگ الثوري بود, و امام الثوری در سال )211

 جماعت از علما او را تضعیف نمودند, و او از فقها مشهور بود.گفته : (, 431/ص 2)ج

 (.51/ ص4( التدوین فی ذکر اخبار قزوین )ج 4)

 (.32/ ص4( الفردوس بمأثور الخطاب )ج  2)

گفته : ) خت م د ت س ق ( : سعد بن سعید بن قیس بن عمرو الأنصارى , المدنى , ( 434/ص 14)ج( امام مزی در تهذیب الكمال 2 )

وامام النسائى گفته: قوی نیست, وامام ابن حبان در كتاب " الثقات " برادر یحیى ابن سعید است, وامام أحمد بن حنبل گفته : ضعیف است, 

( گفته : خطای اشکاری زیادی نکرده است,  254/ص  2ذکر نموده, و گفته : خطا می شد, وامام حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب )ج

ند : ثقة است, وامام الترمذى گفته : علما در او سخن گفتند لهذا ما در او مسلک علما معتدلین اختیار نمودم , وامام العجلى , و ابن عمار گفت

(, وسیر  36/ص  3(, وتاریخ الاسلام )ج  444/ص  1]طبقات ابن سعد )ج هـ ( وفات شده است. 121از لحاظ حفظ شان , و در سال )

 ([.264/ص  1أعلام النبلاء )ج 

 (.32/ص 4( مرجع سابق )ج  1)

( گفته : )ت( حفص بن عمر بن میمون, العدني, أبو إسماعیل, ملقب به الفرخ مولى عمر بن 24/ص 5)ج( امام مزی در تهذیب الكمال 3 )

وم مالخطاب ویا مولى علي بن أبي طالب, و أبو حاتم گفته : لین الحدیث است, وامام النسائي گفته : ثقه نیست, و أبو أحمد بن عدي گفته : وع

( گفته :  امام العقیلي گفته : 242/ص 4ضعیف باشد, و حافظ ابن حجر در لسان المیزان )ج حدیث شان غیر محفوظ است , ومیترسم که آن

حفص بن عمر از شعبة ومسعر ومالك بن مغول و از الأئمة, احادیث بواطیل را تحدیث می کند, وبرای آنها منسوب مینماید, و الساجي گفته 

دیث را نوشته کردم, أبو احمد الحاكم گفته : ذاهب الحدیث است , و در تهذیب : او دروغ می گفت واز بچه شان إسماعیل بن حفص, ما احا

 2هـ ( وفات نموده , ] الجرح والتعدیل )ج 413( گفته :  امام ابن حبان در الثقات ذکر نموده است , وگفته در سال )414/ص 1التهذیب )ج

 ([.4124/ ترجمة  1( , ومیزان الاعتدال )ج41/ص 4م )ج(, وتاریخ الاسلا 415/ص  1(, والمجروحین ابن حبان )ج 562/ ترجمة 

( گفته : ) خ م د ت س ق ( : مسعر بن كدام بن ظهیر بن عبیدة بن الحارث بن هلال بن 231/ص 45(  امام مزي در تهذیب الكمال )ج5 )

ثبت در حدیث است, و امام یحیى بن معین عامر بن صعصعة, الهلالى, العامرى, أبو سلمة, الكوفى, وامام العجلى گفته : كوفى, و ثقة, و 

هـ و 112( گفته : امام ابن حبان در " الثقات " ذکر کرده است, و در سال ) 111/ص  14گفته : ثقة است, و الحافظ در تهذیب التهذیب )ج

(, 166/ص  1الحفاظ )ج ( , وتذكرة132/ص  5(, وسیر أعلام النبلاء )ج 232/ص  3هـ ( وفات نموده است, ] طبقات ابن سعد )ج111یا 

 ([. 465/ص  3وتاریخ الاسلام )ج
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هـ[, وشعبة 112هـ[ از مسعر بن كدام]ت413و أبو إسماعیل حفص بن عمر بن دینار الأیلي]ت

, احادیث را روایت نموده, وآنها  از حفاظ الكبار می (4)هـ[ 114, وثور بن یزید ]ت(1)هـ[134]ت

 باشند؛ لكن ابو اسماعیل متهم به كذب وتلفیق است.

گفته : اخبار را مقلوب  (2)در ترجمه اش  در كتاب المجروحین  هـ[212وامام ابن حبان]ت

میکرد, اسانید صحیحه را به الفاظ واهیة می چسپانید, واخباریکه معروف به یک طریقه بود اورا 

 به طریقه می اورد که هیچ شناخته نمی شد.

امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي و ترجمه اش در الضعفاء والمتروكین از

 ذکر یافته است. (1)هـ[ 614لمیزان ابن حجر عسقلانی ]ت,  ودر لسـان ا(2)هـ[ 115]ت

گفته : این حدیث را شعراني در المیزان  هـ[1134عجلونی]تومحدث الشیخ إسماعیل بن محمد 

تصحیح کرده, و لفظش غریب هـ[ 241]تآورده  وامام الحاكم  هـ[322]تاز حدیث ابن نجار 

, و در روایت  دیلمی  «لها في الجنة إلا واحدةستفترق أمتي على نیف وسبعین فرقة ك»و آن : 

 . (3)« الهالك منها واحدة قال العلماء هي الزنادقة»هـ[ امده : 141]ت

در ترجمه یاسین الزیات هـ[ 614]تو حافظ شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر عسقلاني 

 (6)حدیثش را در كتاب الضعفاء  هـ[ 244]تگفته : امام عقیلي  (5)هـ[ در لسان المیزان 131]ت

                                        
( گفته : ) خ م د ت س ق ( : شعبة بن الحجاج بن الورد, العتكى, الأزدى, أبو بسطام, 264/ ص14( امام مزي در تهذیب الكمال )ج1 )

 2تقین است, و الحافظ در تهذیب التهذیب )جالواسطى, مولى یزید بن المهلب بن أبى صفرة است, و امام یحیى بن معین گفته : شعبة إمام الم

 ـ( در بصره وفات نموده است, ] طبقات ابن سعد)ج  134( گفته : و از چهارصد التابعین حدیث را نقل نموده است, و در سال ) 221/ص  ه

 ([. 114/ص  3(, وتاریخ الاسلام)ج  4415/ ترجمة  4(, والكاشف )ج 444/ص  5(, وسیر أعلام النبلاء)ج  464/ص  5

( گفته : ) خ د ت س ق ( : ثور بن یزید بن زیاد الكلاعى , الرحبى , ومحمد بن سعد در 216/ص 2( امام مزی در تهذیب الكمال )ج4 )

طبقة پنجم ذکر نموده و گفته : او ثقة در الحدیث بود, و گفته میشود که آو قدري بود, و پدر کلان ثور بن یزید در جنگ صفین در صف 

ن ابی سفیان بود, و در آن جنگ قتل شده بود, و وقتیکه علی بن ابی طالب ذکر میشود, میگفت : شخصی که پدر کلان من را قتل معاویة ب

ته فنموده, آنرا دوست نمی داریم, وامام وكیع گفته: ثور صحیح الحدیث است, وامام یحیى بن معین گفته : ثور بن یزید ثقة , وامام النسائى گ

هـ ( وفات شده است , ]طبقات ابن  114مام أبو حاتم گفته : صدوق حافظ است , و امام أبو عیسى الترمذى گفته :  در سال ): ثقة است, و ا

 ([. 222/ص  3(, وسیر أعلام النبلاء )ج 32/ ص 1(, وثقات ابن حبان )ج 235/ص  5سعد )ج 

 (.416/ ص1( کتاب المجروحین )ج  2)

 ـ[, 115محمد, جمال الدین, أبو الفرج, ]ت  جوزي, عبد الرحمن بن علي بن(  2) , چاپ اول, تحقیق: دار الكتب العلمیة, بیروتهـ,  1243ه

 (.442) ص الضعفاء والمتروكین  ابو الفداء عبد الله القاضي,

 (.242/ ص4( لسـان المیزان )ج  1)

 (.114/ص1( كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس )ج 3)

 (.33, 31/ص 3( لسان المیزان )ج  5)

 (.444, 441/ص 2( كتاب الضعفاء )ج  6)
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, از أبرد بن (1)هـ[  آورده  از روایت موسى بن إسماعیل الحلي 131در ترجمه یاسین بن معاذ ]ت

 .() هـ[14]ت هـ[, عن أنس بن مالك 122, از یحیى بن سعید الأنصاري ]ت(4)أشرس 

هـ[ , عن سعد 131, عن یاسین بن معاذ الزیات]ت(2)هـ[161]ت وسپس از طریق یحیى بن یمان

تفترق أمتي على سبعین »آورده  به لفظ :  ()هـ[ 14هـ[ , عن انس بن مالک ]ت 121بن سعید]ت

ادقة، الزن»، قالوا: یا رسول الله، من هم؟ قال: «أو إحدى وسبعین فرقة، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة

 «. وهم القدریة

هـ[ را نقل کرده, 131حت شان داده نمی شود, وحدیث یاسین بن معاذ ]توگفته : ترجیح به ص

 .وگفته : ولیس له أصل عن یحیى وسعد ابني سعید

, عن هـ[415]تهـ[ گفته : این حدیث در جزء الحسن بن عرفة614وحافظ ابن حجر عسقلانی ]ت

وبرای این حدیث  روایت شده , هـ[ 122]تهـ[, عن یحیى بن سعید 131یاسین بن معاذ الزیات]ت

هـ[  می باشند که گاهی روایت از یحیى وسعید 131طریق دیگری از یاسین بن معاذ الزیات]ت

هـ[ روایت میکند, واین اضطراب شدیدی در سند ولفظ می 121میکند, وگاهی از سعد بن سعید ]ت

نار إلا ال تفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة، كلها في»باشند, ومحفوظ در متن این لفظ است : 

 كلهم في»,  ودر این روایت که «ما أنا علیه الیوم وأصحابي»، قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: «واحدة

 .آمده از مقلوب لفظ است« الجنة

هـ[  می 131مدار این روایت به أبرد بن أشرس, ویاسین بن معاذ الزیات]ت :نویسنده می گوید 

 باشند, وآنها  هردو متهم می باشند : 

 , (1), گفته : كذاب وضاع (2)هـ[211ر باره  أبرد بن أشرس, امام ابن خزیمة ] تو د

                                        
حال مجهول ال, وهمین راوی ( نویسنده میگویند: ترجمه موسى بن إسماعیل الحلي را بحث و تالاش نمودم لیکن موفق به دریافتش نشدم1 )

 است.

(, الكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث 146/ص 1( أبرد بن أشرس , امام ابن خزیمة گفته : كذاب وضاع است, ]لسان المیزان )ج4 )

 ([.12/ ص1(, میزان الأعتدال )ج41/ ص1(, المغني في الضعفاء )ج1)ص: 

س ق ( : یحیى بن یمان, العجلى, أبو زكریا, الكوفى, امام أحمد بن گفته : ) بخ م د ت ( 11/ص 24)ج( امام مزي در تهذیب الكمال  2)

گفته : حجت نیست, و امام النسائى گفته : قوی نیست, و امام ابن حبان در كتاب " الثقات " ذکر کرده است, و الحافظ در تهذیب التهذیب 

هـ( وفات شده است, ]طبقات ابن سعد  161سیان بود, و در سال )( گفته: امام ابن أبى شیبة گفته : سریع الحفظ و سریع الن245/ص  11)ج

(, وتاریخ  463(, وتذكرة الحفاظ )شماره  211/ص  6(, وسیر أعلام النبلاء )ج 624/ ترجمة  1(, والجرح والتعدیل )ج 211/ص  3)ج

 ([.116/ ص 4الاسلام )ج

, وشیخ الإسلام, وإمام الأئمة, ابو بكر سُلمي, ونیسابوري است , وامام ( محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة , حافظ , وحجّة, وفقیه2 )

تصنیفات دارد, که از آنجمله ومختصر المختصر که بنام صحیح ابن  124الدارقطني گفته: او إمام و ثبْت, ومعدوم النَّظیراست, وتقریبا 

(,  تاریخ 231/ص 12است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج هـ( وفات شده211هـ( تولد شده, و درسال ) 442خزیمة مشهور است, درسال )

 ([.32/ص 12(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج256/ ص1الإسلام ذهبي )ج

 (.146/ص 1( لسان المیزان )ج1 )
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چنانیکه نگاه شود به ترجمه اش در الضعفاء  گفته : لا یصح حدیثه , (1)هـ[252و امام ازدي ]ت

, و لسان المیزان از ابن حجر عسقلانی  (4)هـ[ 115امام أبو الفرج, ابن الجوزي ]توالمتروكین از 

 .  (2)هـ[  614]ت

گفته  (2)هـ[ در تاریخ الكبیر 413هـ[ , امام البخاري ]ت131و درباره یاسین بن معاذ الزیات]ت

 : یتكلمون فیه, منكر الحدیث. 

در کتاب  هـ[212وامام ابن حبان]ت,  (1)در الكنى والأسماء هـ[ 431]توهمین گونه امام مسلم 

گفته اند  : یروي الموضوعات عن الثقات وینفرد بالمعضلات عن الأثبات, لا  (3)لمجروحین  ا

 .یجوز الاحتجاج به بحال

فایده اى ندارد, به  ()هـ[ 14پس تعدد طرق إسناد در این لفظ در حدیث انس بن مالک ]ت 

دد شد سپس تعمثل این دو روایت ؛ زیرا وقتیکه ضعف از نگاه حفظ واتقان وضبط در راوی با

طرق حدیث را به حسن لغیره میرساند, واما وقتیکه از ناحیه تهمت كذب باشد ؛ پس كثرت طرق 

 هیچ فائده اى را افاده نمی کند.

هـ[ در مسند الفردوس از طریق أبو إسماعیل 141ودیگری إسناد است که  امام دیلمی ]ت

هـ[, آورده , این طریقه هم 112هـ[, عن مسعر بن كدام]ت413حفص بن عمر بن دینار الأیلي]ت

م عبد اماحجت نیست, زیرا که او هم  به كذب وتلفیق متهم است, نگاه شود به کتاب الموضوعات 

 .(5)هـ[ 115ي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]تالرحمن بن عل

 (6)« نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة »در كتابش  هـ[1221كتانی ]توشیخ محمد جعفر 

وگفته : این حدیث از « كلها في النار إلا فرقة واحدة»روایات وجه اول تمامش را ذکر نموده 

 جت قائم میشود.طرق متعدد وارد شده به الفاظ مختلف, وبر این أسانید ح

                                        
رف ن یع( محمد بن الحسین بن أحمد, أبو الفتح, الازدي, حافظ از اهل موصل است, و در بغداد سکونت داشت, و از تصنیفاتش أسماء م1 )

هـ( وفات شده است, ]سیر أعلام 252بكنیته من الصحابة , و من یعرف بكنیته ولا یعلم اسمه ولا دلیل یدل على اسمه میباشد, و در سال ) 

 ([.421/ص 12( , الأعلام خیر الدین زركلي )ج454/ ص3( , تاریخ الإسلام ذهبي )ج225/ص 13النبلاء ذهبي )ج

 (.34/ص 1( الضعفاء والمتروكین )ج  4)

 (.146/ ص1( لسان المیزان )ج  2)

 (.241/ ص6( تاریخ الكبیر )ج  2)

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة, المدینة المنورة, المملكة العربیة , هـ1242 هـ[,431قشیري, مسلم بن الحجاج, أبو الحسن, ]ت(  1)

 (.461/ص1)ج  الكنى والأسماء عبد الرحیم محمد أحمد القشقري, تحقیق:  السعودیة, چاپ اول,

 (.124/ ص2( کتاب المجروحین )ج  3)

 .)436, 435/ ص1( کتاب الموضوعات )ج  5)

 (.25( نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة  ) ص  6)
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هـ[ گفته : این أسانید  جیاد می باشند , و در فیض القدیر گفته که 643وزین الدین عراقي]ت 

هـ[ آنرا از احادیث متواتر شمرده است , و در شرح عقیدة السفاریني گفته : اما آن 111سیوطي ]ت

في الجنة، واثنتان  ستفترق امتی إلى ثلاث وسبعین فرقة، واحدة» ــ فرموده  حدیث که نبي ــ 

 « .وسبعون في النار

هـ[, وابن عمر, وأبي 11هـ[, وسعد بن أبي وقاص]ت24این روایت از علي بن أبي طالب ]ت

ه[ـ 63هـ[ , وأبي أمامة]ت54هـ[, وجابر]ت36هـ[ , وابن عباس]ت34, ومعاویة]تهـ[ 42]ت الدرداء

هـ[  شده است ؛ وتمام آنها  21تهـ[ , وعمرو بن عوف ]52, وعوف بن مالك]تهـ[ 61]ت, وواثلة

 , سپس همین لفظ معتمد است.«واحدة في الجنة وهي الجماعة»گفته اند: 

هـ[ وابن 244( است بر او اعتماد نشود, که او حدیث عقیلي ]توبر حدیثی که مكذوب بر نبي )

 تفترق أمتي على سبعین أو إحدى وسبعین فرقة،»هـ[ 14هـ[ ازأنس بن مالک ]ت 231عدي ]ت

 . «الزنادقة وهم القدریة»قیل: یارسول الله من هم؟ قال: « كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة

تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي »ودرلفظ دیگری 

 میباشند.« الزنادقة

السنة هـ[ درکتاب الموضوعات در كتاب 115واین حدیث را امام أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

هـ[ به اتباع از او در کتاب اللألئ ذكر کرده, وشیخ الإسلام ابن 111آورده  است, وامام سیوطي ]ت

 هـ[ گفته : لا أصل له؛ بلکه  موضوع و كذب است به اتفاق أهل علم حدیث.546تیمیة]ت

 (1)یة هـ[ در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناج241و امام عبد القاهر بن طاهر الاسفراینی ]ت

گفته : احادیث وارده در افتراق امت اسنایدش زیاد است که از نبی صلی الله علیه وسلم  یک جماعت 

وجابر هـ[ 42]ت هـ[ وأبي هریرة وأبي الدرداء 14صحابه روایت نموده مثل أنس بن مالك ]ت 

ن عمرو هـ[ و عبد الله ب44وأبي بن كعب ]ت , هـ[52هـ و یا 32هـ[ وأبي سعید الخدري ]ت54]ت

هـ[وغیراز آنها  , واز خلفاء 61هـ[ وواثلة بن الاسقع ]ت63هـ[ وأبي امامة ]ت52بن العاص ]ت

راشدین هم روایت شده که آنها  ذکر نموده که بعد از آنها  گروه های مختلف خواهد شد, واز آنها  

 ل در دنیاذکر شده که آنها  گفته اند  که فرقه ناجیه فقط یک گروه است ودیگر گروه های ضلا

 وخاسر در آخرت هستند.

  

                                        
 (.1( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص:  1)
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(  است لیکن در کتب حدیث دریافت و بعضی الفاظي دریافتم که منسوب به رسول الله )

 نکردم:

,  (1)هـ[ در الملل والنحل 126شهرستانی ]ت« ان المجوس افترقت علی سبعین فرقة»  – 1

لبیان فی ذکر فرق اهل وعلی بن محمد بن عبد الله , الفخری]قرن نهم هجری[  در تلخیص ا

 آورده اند. (2)در الکشف والبیان  ,(  2)هـ[1465, ومحمد بن سعید القلهاتی ]ت(4)الأدیان

الناجی منها الواحدة قالوا : یارسول الله من هی ؟ قال : اهل السنة والجماعة، قیل من »  - 4

هـ[ در الملل 126و شهرستانی ]ت «اهل السنة والجماعة قال : ما انا علیه السلام واصحابی 

, وعلی بن محمد بن عبد الله , الفخری]قرن نهم (3), وامام غزالی در احیاء علوم الدین (1)والنحل 

 ذكر كرده اند. (5)هجری[  در تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الأدیان  

، فقیل النارستفترق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة واحدة ناجیة واثنتان وسبعون فی »  – 2

محمد بن أحمد  «: من الناجیة ؟ قال: ما انا واصحابی علیه الیوم، وقال:علیکم بالسواد الاعظم 

 آورده اند. (6)هـ[ 255بن عبد الرحمن, أبو الحسین, المَلطَي العسقلاني ]ت: 

« یتفقیل : من الناجیة یارسول الله ؟ قال : الناجی من سار بسیرتی واخذ بکتاب الله وسن»  - 2

 آورده اند. (1)هـ[ در الکشف والبیان 1465محمد بن سعید القلهاتی ]ت

ستفترق هذه الامة علی ثلاث وسبعین فرقة کلها فی النار الا واحدة وهی التی تبعت ما »  - 1

 آورده اند. (14)رجب البرسی در مشارق انوارالیقین « انا علیه و اهل بیتی 

  

                                        
 (.424/ص1(, )ج5/ص1( الملل والنحل )ج 1)

 (.26( تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الادیان )ص 4)

( محمد بن سعید, القلهاتي, مؤرخ از علماء إباضي, در )مسقط( عمان است, و قلهاة نام جای است در مسقط که با آن منسوب میشود,  2)

ل صنیفاتش الكشف والبیان في الأصوومعاصر شیخ إبراهیم بن محمد السعالي, والشیخ عبد الله بن محمد بن إبراهیم السمؤلي است, و از ت

 ([.211/ص 12هـ( وفات نموده, ]الأعلام خیر الدین زركلي )ج 1465وبیان فرق الأمة الكلامیة است, و در سال )

هـ , وزارة التراث القومی والثقافة, سلطنة عمان, چاپ اول, تحقیق: 1244 ,( قلهاتي, محمد بن سعید الأسدي, الازدی, ابو عبد الله 2)

 (.11)ص الکشف والبیانالسیدة اسماعیل کاشف, 

 (.5/ص1( الملل والنحل )ج 1)

 احیاء علوم الدین.هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, چاپ اول , 1211هـ[, 141( غزالی, محمد بن محمد, الغزالي, الطوسي, ]ت 3 )

 (.26( تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الادیان )ص 5)

 چاپ اول, هـ , المكتبة الأزهریة للتراث, مصر, 1246هـ [, 255حمد بن أحمد بن عبد الرحمن, عسقلاني, أبو الحسین ]ت ( مَلَطي, م 6)

 (.14تحقیق: محمد زاهد بن الحسن الکوثري, التنبیه والرد علی اهل الاهواء والبدع )ص

 (.11( الکشف والبیان )ص 1)

 (.444( مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین )ص 14)
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 احادیث افتراق امتمبحث دوم : اقوال علماء در 

 در این مبحث سه مطالب ذکر شده است :

 مطلب اول : اقوال علماء در احادیث افتراق امت از نگاه صحت وحسن .

 مطلب دوم : اقوال علماء در احادیث افتراق امت از نگاه ضعف و وضع .

 مطلب سوم : مناقشه در اقوال علماء و اختیار قول صحیحترین از آنها  .

 .اهمیت حدیث افتراق امت به نزد علما:  مطلب چهارم
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 مطلب اول : اقوال علماء در احادیث افتراق امت از نگاه صحت وحسن 

جمع غفیر ازعلماء متقدمین ومتاخرین حدیث افتراق امت را قبول کرده اند, که آنرا به سه قسم 

 تقسیم مینمایم:

 :مت از نگاه صحت ویا حسنافتراق ا قسم اول : حکم خاص )یک طریق از طرق ( برحدیث

وقتیکه علماء یکی ازطرق حدیث افتراق را تصحیح ویا تحسین نمودند, آنها  براین حدیث 

احتجاج نموده وقبول كرده اند, واین قسم را درمبحث دوم ذکر نموده ام سپس اعاده این قسم 

 ضروری نیست.

 قسم دوم : حکم عام بر حدیث افتراق امت از نگاه صحت ویا حسن :

عموم اهل علم, حدیث افتراق را قبول نمودند, واگرچه عبارت های متفاوت دارد, که از آن 

 جمله:

گفته : یقینا احادیث در سنن ومسانید از طرق  مختلف هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]ت - 1

ة قتفرقت الیهود على إحدى و سبعین فر» از نبی صلی الله علیه وسلم  نقل شده است که فرموده : 

هـ[ 213و اگر چه بعضی مردم مثل ابن حزم ] ت« و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعین فرقة 

 .(1)این گونه احادیث را تضعیف میکند, لیکن اکثر اهل علم قبول وتصدیق نموده است 

فرموده: این حدیث صحیح ومشهور درسنن ومسانید هـ[ 546شیخ الإسلام ]توهمینگونه 

 .(4)است

هـ[ , که حدیث را در الجامع 111بد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین سیوطي]تامام ع – 4

 .(2)الصغیر من حدیث البشیر النذیرآورده  ورمز صحیح را برایش گذاشته است 

هـ[ گفته : روایات حدیث افتراق امت به هفتاد سه 1146شیخ صالح بن مهدی المقبلی ]ت – 2

انه بعضی از بعضی دیگری میشود که هیچ شک در گروه یکی دیگری را قوی میکند , وپشتو

 .(2)ثبوت آن و معنی آن پیدا نخواهد شد

هـ[ گفته : یقینا واضح شد که حدیث ثابت است وهیچ شکی در آن 1244امام الباني ]ت  – 2

نیست, وهمینگونه علماء خلف از علماء سلف تابعداری نمودند بر احتجاج به حدیث تا اینکه امام 

 .(1)هـ[ در اول کتاب خود در المستدرك گفته : این یک حدیث عالی است در اصول412الحاكم ]ت

                                        
 (.211/ 13( مجموع الفتاوى ) 1)

 (.221/ 2( مجموع الفتاوى ) 4)

 (.1442/شماره حدیث 4/44( الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر)ج 2)

 (.114( العلم الشامخ )ص 2)

 (.442/ 1( سلسلة الأحادیث الصحیحة ) 1)
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واقوال دیگری از علماء هم موجود است به همین اقوال اکتفاء نموده ام تا اینکه بحث طولانی 

 نشود.

 قسم سوم : اعتماد اهل علم بر احادیث افتراق امت :

ویا تحسین تصریح نکرده اند لیکن وقتیکه  بعضی از علماء حکم بر احادیث امت از نگاه صحت

نظر در تصنیفات شان نمایم در آن وقت مي دانیم که آنها  احادیث افتراق امت را قبول نموده اند, 

 .ن را بر آن بناء نموده اندوتصنیفات شا

بسیاری از علما فرق, درتصنیفات خودش به همین حدیث افتراق امت, اعتماد نموده, و   الف :

 گروه های هفتاد سه را ذکر نموده است واز آن جمله :

در کتابش  ,(1)هـ[ 255محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسین, المَلطَي العسقلاني ]ت:  - 1

 .(4)التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع 

هـ[ 241عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله, أبو منصور, البغدادي, الأسفراییني ]ت - 4

 .(2), در کتابش الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة (2)

در  (1)هـ[, 251طاهر بن محمد, أبو المظفر, مشهور به شاهفور بن طاهر, الأسفراییني ]ت:  - 2

 .(3)ییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین کتابش  التبصیر في الدین وتم

                                        
است که به « ملطیة»مد بن عبد الرحمن, أبو الحسین, الملطي, عالم القراآت است, و از فقهاء شوافع است, و از أهل ( محمد بن أح 1)

هـ( وفات نموده است , 255وغیره میباشد, و در سال ) « التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع »عسقلان سکونت داشت, و از تصنیفاتش 

 ([.422/ص 13(, الأعلام زركلي )ج251/ص 24] تاریخ الإسلام امام ذهبي )ج

 (.14( التنبیه والرد علی اهل الاهواء والبدع. )ص4 )

 ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله , بغدادي , تمیمي اسفراییني,: عالم متفنن, و از أئمه اصول میباشد, و در سال ) 2)

أصول الدین, و الناسخ والمنسوخ , و تفسیر أسماء الله الحسنى, والملل والنحل, والفرق بین هـ ق ( وفات شده است, و از تصنیفاتش  241

 ( [115/ ص6الأعلام خیر الدین زركلي )ج(, 154/ص 15الفرق, وغیره میباشد, ] سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج

چاپ  بیروت, لبنان,هـ, مکتبة البیان العرب, 1224هـ[, 241أسفراییني, عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله, أبو منصور, ]ت( 2 )

 الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة.تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید,  اول,

( گفته : مشهور به شهفور بن طاهر است, و 151/ص 2ات الشافعیة )ج( طاهر بن محمد الأسفراییني, أبو المظفر, امام السبكي در طبق1 )

( گفته :  طاهر بن محمد, که برایش شهفور بن طاهر گفته میشود, و عالم به الأصول, ومفسر, و از فقهاء 224/ص 1در كشف الظنون )ج

فرق الهالكین یر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الشوافع است, وامام السبكي گفته: تفسیر الكبیر را تالیف نموده, و از تصنیفاتش التبص

 ([.255/ ص3(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج241/ص 16هـ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج 251است , و در سال )

 ( التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن فرق الهالكین.3 )
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 .(4), در کتابش الملل والنحل(1)هـ[ 126محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر, الشهرستاني]ت - 2

,  در کتابش (2)هـ [  362عباس بن منصور , ابو الفضل , الشربینی ,  السكسكی ]ت  – 1

 . (2)البرهان فی معرفة عقائد اهل الأدیان 

 ـ[ 536عبد الله بن اسعد, الیافعی, ]ت  – 3 , در کتابش ذکر مذاهب الفرق الثنتین والسبعین  (1)ه

 .(3)المخالفة للسنة والمبتدعین 

, در کتابش تلخیص البیان فی ذکر (5)علی بن محمد بن عبد الله , الفخری]قرن نهم هجری[ – 5

 .(6)فرق اهل الأدیان

 را ذکر نکرده : 52بسیار از علما به حدیث افتراق امت اشاره نموده, و گروه های ب :

 , (1)هـ [ 343محمد بن عمر بن الحسن, ابو عبد الله, مشهور به فخر الدین الرازی, ]ت  – 1

 . (14)در کتابش اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین 

                                        
, أبو الفتح, الشهرستاني, از فلاسفة است, و إمام در علم الكلام, و أدیان الأمم ومذاهب الفلاسفة است, ( محمد بن عبد الكریم بن أحمد1 )

هـ( در شهر شهرستان )در میان نیسابور وخوارزم است( تولد شده است, و از تصنیفاتش الملل والنحل, 251ولقبش افضل بوده , و در سال ) 

هـ( وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي 126الأقسام لمذاهب الأنام, وغیره میباشد, ودر سال )و الإرشاد إلى عقائد العباد, و تلخیص 

 ([24/ص 12الأعلام خیر الدین زركلي )ج ( ,463/ص 44)ج

 ( الملل والنحل.4 )

هـ( وفات شده است, واز تصنیفاتش 362هـ( تولد شده, و در سال ) 313( عباس بن منصور بن عباس, أبو الفضل, السكسكي, و در سال ) 2)

 ([.414/ ص5, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج254/ص1البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان, است, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

هـ, مکتبة المنار, الاردن, چاپ دوم, تحقیق: د.بسام علی سلامة  1215هـ[, 362نصور, الشربینی, ابو الفضل, ]ت سكسكی, عباس بن م(2)

 (.114/ص1)ج البرهان فی معرفة عقائد اهل الأدیانالعموش, 

ر یافع از حمیراست, و د( عبد الله بن أسعد بن علي, الیافعي, عفیف الدین, مؤرخ, وباحث, ومتصوف, از اهل الیمن است , نسبتش به  1)

هـ( در عدن تولد شده , و از تصانیفش مرآة الجنان, وعبرة الیقظان, في معرفة حوادث الزمان , و الدر النظیم في خواص القرآن 316سال )

تقیید في (, ذیل ال161/ص 6الأعلام خیر الدین زركلي )جهـ( در مکه مکرمه وفات شده است, ]536العظیم  وغیره میباشد, و در سال ) 

 ( [.24/ ص4رواة السنن والأسانید )ج

هـ, دار الکتب العلمیة للنشر والتوزیع, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: د. احمد فرید  12442هـ[, 536( یافعی, عبد الله بن اسعد ]ت 3 )

 ذکر مذاهب الفرق الثنتین والسبعین المخالفة للسنة والمبتدعین.المزیدی, 

بن عبد الله , الفخری , از قرن نهم هجری میباشد, و کتاب تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الادیان را تصنیف نموده ( علی بن محمد 5 )

 [.1است, ]در مقدمه كتابش تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الادیان ص

 تلخیصچاپ اول, تحقیق: رشید الخیون, م, مدارک الابداع للنشر والتوزیع, بیروت, لبنان,  4411علي بن محمد بن عبد الله,  ( فخري,6 )

 البیان فی ذکر فرق اهل الادیان .

هـ( در شهر الري , طبرستان تولد شده, 122( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین, الرازي, ملقب به فخر الدین, در سال ) 1 )

لوم بوده بود, و زیادی تصنیفات دارد که  از تصنیفاتش تفسیر الكبیر وامام الرازي عالم  در علم كلام وفلك وفلسفة وعلم اصول و در غیره ع

هـ( وفات شده است, 343و در سال ) وغیره است, اعتقادات فرق المسلمین والمشركینو معروف به مفاتیح الغیب, و المحصول للرازي, 

 ([.212/ ص3(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج144/ص 41]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج

هـ, مکتبة النهضة المصریة, القاهرة, تحقیق:  1213هـ[, 343رازی, محمد بن عمر بن الحسن, فخر الدین الرازي, أبو عبد الله, ]ت( 14 )

 اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین. علی سامی یسار,
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, در کتابش اهم  (1)هـ[ 1211لنیفر, ]ت , ابن محمد بن أحمد بن قاسم بن محمدمحمد الطاهر  – 4

 .(4)الفرق الإسلامیة  

, در کتابش دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین ) (2)د. أحمد بن محمد بن احمد,  الجلي – 2

 .(2)الخوارج والشیعة( 

بعضی از علما اهتمام شان در مدلول حدیث بوده, و در باره گروه ها مختلف تصنیفات  ج :

 ون اینکه به همین حدیث اشاره ویا ذکر کند و از آن جمله :نمودند, وبد

, در مقالات الإسلامیین واختلاف (1)هـ[242علي بن إسماعیل, أبو الحسن الأشعري,]ت

 .(3)المصلین

وبعضی ازعلما, درگروههای مختلف تصنیفات نموده, و در مصنفات اهتمام بر حدیث افتراق  د:

 نموده, وشرح مفردات وجملات ومسائل آن را دراسه ومناقشه کرده است, و از آنجمله:

 .(6)کتابش مقدمة فی دراسة الفرق الإسلامیة, در(5)م[4442د. محمد سید احمد المسیر]ت – 1

                                        
و از خریجي الجامعة الزیتونة و از كبار هـ(, تولد شده, 1423( محمّد الطاهر بن محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد, النیفر, در سال )  1)

هـ( 1211ماه شوّال سال )  1مدرّسین آن است, و شاگرد شیخ محمد الخضار والشاذلي بن صالح ومحمد بن سلامة وغیره است , و به تاریخ 

 ( [. 11/ ص3الأعلام خیر الدین زركلي )جوفات شده است , و از تصنیفاتش اهم الفرق الإسلامیة وغیره میباشد , ]

 اهم الفرق الإسلامیة .م, الشرکة التونسیة للتوزیع, تونس, چاپ اول,  1152هـ[, 1211محمّد الطاهر بن محمد بن أحمد, ]ت ( نیفر,4 )

 ( أحمد محمد أحمد جلي, محقق بعضی کتابها است, ومصنف کتاب دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین)الخوارج والشیعة( ,  2)

1462https://waqfeya.com/book.php?bid= /4444/41/11.) 

دراسة عن الفرق هـ , مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة, الریاض, چاپ اول,   1243( جلي, د.أحمد بن محمد بن احمد, 2 )

 . شیعة(فی تاریخ المسلمین ) الخوارج وال

بن أبي موسى الأشعري, وكنیه  ( علي بن إسماعیل بن أبي بشر) إسحاق( بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة 1)

هـ ( در شهر بصره عراق تولد  434( میرسد, و در سال )شان أبو الحسن است ونسبت شان به صحابي جلیل القدر أبي موسى الأشعري )

بود, در اول به مذهب معتزلة بود, و از تصنیفاتش كتاب مقالات  هـ( وفات شده است, و شاگرد أبو علي الجبائي 242ودر سال )  شده , 

(, تاریخ الإسلام ذهبي 61/ ص11المسلمین مشهور به مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین, وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج

 ( [.432/ ص2م خیر الدین زركلي )ج, الأعلا (232/ ص1)ج

مقالات هـ , دار صادر, بیروت, تحقیق: د.نواف الجراح, 1214هـ[,  242( أشعري, علي بن إسماعیل بن إسحاق, الأشعري, ]ت3 )

 الإسلامیین واختلاف المصلین.

دراسات المتكلمین والفلاسفة, والشفاعة في الروح في  م ( تولد شده است, و از تصنیفاتش 1126( محمد سید احمد المسیر , در سال )5 )

 4 الإسلام, و عبادة الشیطان في البیان القرآني والتاریخ الإنساني,  و قضایا الفكر الإسلامي المعاصر, وغیره میباشده , ودر روز یکشنبه

 /https://ar.wikipedia.org/wikiسالگی وفات نموده است, ) 34م به عمر  4442نومبر 

 مقدمة فى دراسة الفرق الإسلامیة.م, دار الایمان للطبع والنشر والتوزیع, چاپ اول,  4442( مسیر, محمد سید احمد المسیر, 6 )

https://waqfeya.com/book.php?bid=5083
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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, درکتابش رسائل ودراسات فی الأهواء (1)هـ[ 1251د الکریم العقل,]مولودد. ناصر بن عب – 4

 .(4)والافتراق والبدع

 مطلب دوم : اقوال علماء در احادیث افتراق امت از نگاه ضعف و وضع 

چنانکه ذکر نمودم که اکثر علماء حدیث را عموما وخصوصا قبول نموده, ولیکن بعضی موقف 

 که حدیث را ضعیف می دانند.مخالف دارند, با این معنی 

وامام ابن هـ[ , 213وعلماء که این حدیث را تضعیف نموده اند, مثل امام ابن حزم] ت

هـ[  , و شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري 1414, وامام شوكاني ]تهـ[ 624الوزیر]ت

, و دکتور یوسف بن عبد الله ,  (2)هـ[1243هـ[ , ودکتور عبد الرحمن البدوی ]ت1251]ت

 هـ [ , که ذیلاً به تفصیل اقوال هریک پرداخته می شود.1221قرضاوی, ] مولود 

هـ[ , گفته : بعضی مردم, دیگری را تکفیر 213امام ابومحمد علی بن أحمد بن حزم ] ت یکم :

( ز رسول الله )نمودند که خلاف در عقیده را دارند به دلائل مختلف که از آن جمله : حدیثی ا

تفترق » , وحدیث دیگری را آوردند « القدریة والمرجئیة مجوس هذه الأمة» را ذکر می نمایند  

 « .هذه الأمة على بضع وسبعین فرقة حاشا واحدة فهي في الجنة

وابو محمد میگوید : این دو حدیث اصلا از طریق اسناد صحیح نیست , سپس وقتیکه حدیث 

 .(2)اشد, واو حجت نیست اسناد صحیح نمی ب

 «تفرقت الیهود ..... ما أنا علیه وأصحابی » و درجای دیگر میگوید : حدیث که ذکر نموده 

رق تفت» حدیث همینگونه نیست , و أعلی ترین حدیث در این باب حدیث مالک الأشجعی است 

دیث واین ح« امتی علی بضع وسبعین فرقة أعظمها فتنة علی أمتی قوم یقیسون الأمور برأیهم 

 اصح احادیث است در این باب واعلی ترین حدیث از نگاه سند است , 

                                        
( ناصر بن عبد الكریم, العلي, العقل, أستاذ العقیدة والمذاهب المعاصرة در جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة در عربستان سعودی,  1)

هـ( در شهر القصیم )بریدة( تولد شده است, و از تصنیفاتش تحقیق کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة, 1251و در سال )

وم أهل السنة والجماعة, والموجز في الأدیان والمذاهب المعاصرة, والتقلید والتبعیة وأثرهما في المسلمین, وغیره میباشد ومفه

(5121https://islamhouse.com/ar/author// 

 رسائل ودراسات فی الأهواء والافتراق والبدع.هـ, کنوز الاشبیلیا للنشر والتوزیع, چاپ اول,  1216 ( عقل, ناصر بن عبد الكریم العلي,4 )

بن بدوي بن محمود, الشرباصي, البدوی, المصری, فیلسوف مصری در قرن بیستم است, ودر قریه شرباص, شهر دمیاط,  عبد الرحمن(  2)

سالگی در  61( به عمر  4444ماه جولای سال ) 41در روز پنجشنبه بتاریخ م ( تولد شده, و  1115ماه پروری سال ) 2مصر به تاریخ 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالقاهرة وفات نموده,  واز تصنیفاتش الزمان الوجودي و كتاب الدستور المصري وغیره میباشد )

4444/24/45.) 

 (.126/ ص2الملل والأهواء والنحل )ج( الفصل في  2)

https://islamhouse.com/ar/author/7535/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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خود  واما دیگر تمام احادیث که در این باب آمده است معلول می باشند, وهیچ کسی در مسندات

 .(1)که ما میدانیم نیآورده  است

» , گفته : ولفظ [ هـ624امام ابن الوزیر]تعلامه محمد بن إبراهیم بن علی , مشهور به  دوم :

زیادت فاسده, و بر قاعده غیر صحیحه است, وشاید این لفظ از دسایس « کلها هالکة الا واحدة » 

روایت شده که گفته: این لفظ موضوع است, ولفظ مرفوعه هـ[ 213] تملاحده باشد, و ازابن حزم 

 .(4)و موقوفه نیست

میگوید : و در حدیث افتراق امت  () هـ[34]ت و در جای دیگری در سیاق روایت های معاویة

به هفتادو چند گروه و تمام آنها  در اتش جهنم باشد بجز از یک گروه , در سند این گونه حدیث 

هـ[ از 451ناصبی وجود دارد که از او روایت صحیح نیست, و همینگونه حدیث امام الترمذي ]ت

و همین گونه حدیث « حدیث غریب »روایت نموده و گفته هـ[ 52عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

روایت نموده, و در هـ[ 14]ت و انس بن مالک هـ[ 52]تاز عوف بن مالکهـ[ 452ابن ماجه ]ت

ومسلم  هـ[ 413]تاین حدیث ها هیچ چیزی از حدیث صحیح نیست, وبه همین وجه است که بخاری 

 .این گونه احادیث را نیا ورده اند  هـ[431]ت

کلها فی » هـ[ را تصحیح نموده و در آن لفظ 51حدیث ابی هریرة ]ت هـ[451]تو امام ترمذی 

این زیادت را موضوعی هـ[ 213]تنیست, همین وجه است که امام ابن حزم «  النار الا واحدة

 .(2)شمرده است, واین سخن را صاحب بدرالمنیر ذکر کرده است

کلها فی النار الا » , اما زیادت لفظ  هـ[1414شوكاني ]تعلامه محمد بن علی بن محمد  سوم :

در موضوعات شمرده هـ[ 213] تزیادی از محدثین تضعیف نموده, بلکه امام ابن حزم « واحدة 

 .(2)است

«  کلها الهالکة الا واحدة » , این لفظ هـ[ 1251شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت چهارم :

 .(1)بر حدیث او صحیح نیست  و احتجاجهـ[ 121ضعیف است از جهت محمد بن عمرو]ت

                                        
هـ, مکتبة عبد العزیز بن خالد بن حمد آل ثانی, چاپ اول, 1241هـ[, 213( أندلسي, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد, ]ت  1)

 (. 412/ص2)ج رسالة فی الإمامةتحقیق: بشار عواد معروف, سلیم محمد عامر,  

 (.163/ص1( العواصم والقواصم فی ذب عن سنة ابی القاسم )ج 4)

 (.154/ص2( مرجع سابق  )ج 2)

 (.62/ص4( فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر )ج 2)

 (.1( المقدمة لکتاب التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین )ص 1)
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هـ[ این 1251هـ[ نقل نموده که شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثري ]ت1244وامام الباني ]ت 

لفظ را تضعیف میکند ودر حدیث افتراق طعن زده است,  ومیلان او به تصحیح لفظ مقلوب است 

 . (1)است « کلها فی الجنة الا واحدة » که او لفظ : 

, در تضعیف حدیث افتراق هـ [ 1221دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود  پنجم :

امت بسیار سخن های را گفته وکوشش نموده است که این حدیث را تضعیف نماید واز علماء مثل 

 نقل نموده , هـ[1414شوكاني ]تو امام هـ[ 624وامام ابن الوزیر]تهـ[ 213] تامام ابن حزم 

, وکوشش نموده که از علماء (4)ز نگاه سند وگاهی از نگاه متن سخن گفته و گاهی حدیث را ا

الجرح والتعدیل در باره رواة سخن های آنها  را نقل نماید وبعد بدون مراعات نمودن, اصول 

 .علم الحدیث, بر آن حکم می کند

بلکه به علم نویسنده حدیث را تضعیف نموده به دلیل عقلی ویا یک شبه که چگونه اکثر امت 

 .است (2)در ضلالت و هلاک باشد, و حکم شود که آنها بر اتش جهنم 

وگفته : این حدیث در صحیحین نیامده است, و اگر چه موضوع مهمی را بحث می کند, و 

ا نیآورده اند, بلکه ابواب مهم دین را ذکر نموده اصحاب صحیحین اگرچه تمام احادیث صحیح ر

نیآورده  است, چنانکه روایت در الترمذي « کلها فی النار » اند, و بعضی روایت حدیث لفظ 

اگرچه حدیث را حسن صحیح نموده وامام الحاكم  هـ[451هـ[ است, وامام الترمذی ]ت451]ت

هـ[ است, وعلماء 121مد بن عمرو]تهـ[ وابن حبان هم تصحیح نموده لیکن در آن مح241]ت

 .(2)او را تضعیف نموده اند , وهیچ عالم او را نکرده است 

, فرق اسلامی شماره نخواهد شد, بلکه فرقه هـ[1243]تدکتور عبد الرحمن البدوی  ششم :

های اسلامی بسیار زیادی است, وبعضی از علماء که فرقه های مختلف را شمردند, استناد 

هـ[ روایت است, کردند, وبعضی دیگری علماء استناد 51که از ابی هریرة ]ت برحدیث موضوع

کردند, وبه همین حدیث هـ[ 52عبد الله بن عمرو بن العاص ]تبر حدیث موضوع دیگری از 

در تخریج احادیث الکشاف آورده  هـ[ 534امام زیلعی ]تالفاظ متعدد و طرق  زیادی است که 

 ه صحیح باشد :است, واین احادیث ممکن نیست ک

                                        
  4( در پاورقی 16/ص4)جالتعلیق على التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل ( 213/ص1الصحیحة )ج سلسلة الاحادیث(  1)

, گفته  2( در پاورقی 154( مبادئ أساسیة فکریة وعملیة فی التقریب بین المذاهب , ضمن کتاب : التقریب بین المذاهب الإسلامیة )ص 4)

دیث أزهر بن عبد الله الحرازی است و او تفرد نموده است, وهمینگونه او از نواصب است, پس این حدیث غیر مقبول است, زیرا در این ح

 از او حدیث قبول نمی شود.

 (.154( مبادئ أساسیة )ص 2)

الصحوة الاسلامیة بین الاختلاف هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ اول,  1222هـ[,  1221( قرضاوی, د. محمد یوسف, ] مولود  2)

 ( .131(, مبادئ اساسیة فکریة, ضمن کتاب التقریب بین المذاهب الاسلامیة )ص21, )ص ع والتفرق المذمومالمشرو
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ذکر شده است , امکان ندارد که از  52 – 54 – 51در این احادیث ها اعداد برابر مثل  – 1

 نبی صلی الله علیه وسلم  مثل اینگونه الفاظ صادر شود .

 به وسع نبی علیه السلام نیست که از فرقه های سابقه و فرقه های مابعد را خبر دهد. – 4

ه به قرنهای دوم , وحتی قرنهای سوم تصنیف شده است درآن این حدیث در تصنیفات ک – 2

 وجود ندارد, اگر صحیح میبود آنها  می آوردند .

هر فرقه حدیث را بخود دلیل گرفتند , اهل سنت فرقه ناحیه بخود تفسیر کردند و معتزلة از  – 2

 .(1)از خود تفسیر کردند 

تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الأدیان  , در تحقیقش بر  کتاب  (4)رشید الخیون دکتور  هفتم :

حدیث هـ[ 514]تاز علی بن محمد بن عبد الله , الفخری]قرن نهم هجری[   گفته : امام شاطبی

« تفترق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة» هـ[ را آورده 51هـ[ از ابی هریرة ]ت451الترمذي ]ت

یث صحیحه است چنانکه امام مسلم اینگونه احادیث به تمام مرویاتش موضوع است , ومخالف احاد

ة وهی جمیع فاضربوه بالسیف » در باب الامارة حدیث هـ[ 431]ت فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه

, اگر این روایت صحیح شود, سپس روایتهای که درباره افتراق امت ذکر شده (2)« کائنا من کان

 .(2)است ملغی میشود

مت به احادیث موثوقه ثابت نشده است, واصحاب امهات و در جای دیگری گفته : حدیث افتراق ا

 (.1)الحدیث به آن اتفاق نکرده اند

هـ[ در سلسلة الأحادیث الصحیحة   ذکر کرده که در عصر حاضر 1244امام الباني ]ت  هشتم :

, حدیث افتراق امت (3)( 14هـ[ )ص411یک شخص را دریافت نموده که در کتابش ادب الجاحظ ]ت

را تضعیف می کند, وگفته : اگر این حدیث صحیح شود یک مصیبت کلان بر امت اسلامی می باشند 

که بر اکثر آنها  حکم خلود در اتش جهنم می باشند, واگر این حدیث صحیح شود, به هیچ وقت ابو 

 .(5)ع نمودند الخبه مانعین زکات جنگ نمی کردند وقتیکه آنها  زکات را من ()هـ[ 12بكر]ت

                                        
 (. 22/ص 1)جمذاهب الاسلامیین م, دار العلم للملایین, بیروت, لبنان, چاپ اول,  1115( بدوی, عبد الرحمن البدوی,  1)

 fira-b-https://archive.org/details/tفرق اهل الادیان است, )( رشید الخیون , محقق كتاب تلخیص البیان فی ذکر 4 )

/4444/42/43.) 

 (.1614/شماره حدیث 1251/ص2( صحیح مسلم )ج 2)

 . 22( در پاورقی 24( تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل ادیان )ص 2)

 ( .31( مرجع سابق  )ص 1)

( عمرو بن بحر بن محبوب, اللیثي, أبو عثمان, مشهور به الجاحظ, از أئمة الأدب بود, و از تصنیفاتش الحیوان , و البیان والتبیین , و  3)

/ص 11هـ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج411هـ( تولد شده, و در سال ) 132سحر البیان , وغیره میباشد, و در سال )

 ([.452/ص 14(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج221/ص 2اریخ الإسلام ذهبي )ج(, ت143

 (.235/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 5)

https://archive.org/details/t-b-fira9-adyan
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سپس این هشت علماء را دریافت نموده ام که حدیث افتراق امت را قبول ندارد بلکه بعضی 

شان حکم بر وضع نموده است, و در اخیر این بحث قول استاذ محمد محی الدین عبد الحمید در 

 را ذکر مینمایم :  (1)باره موقف علماء از حدیث افترق امت 

 سه دسته شدند: علماء در حدیث افتراق

 وغیره.هـ[ 213] تدسته اول : حدیث را از نگاه سند تضعیف نمودند مثل امام ابن حزم 

 دسته دوم : حدیث را قبول نمودند واین جمهور علماء اند .

 دسته سوم : حدیث را در تصنیفات خود ذکر نمودند وبر آن سکوت نموده اند.

, (2)تحقیق کتاب اعتقادات فرق المسلمین والمشرکیندر  (4)یسار  يسام يعلوهمینگونه سخن را 

 هـ [  نقل نموده, وگفته اند. 343از امام فخرالدین محمد بن عمر الرازی]ت 

 مطلب سوم : مناقشه در اقوال علماء و اختیار قول صحیحترین از آنها 

 الف : مقارنه بین اقوال العلماء .

 ب : مناقشه بین اقوال العلماء .

 راجح .ج : قول 

 الف : مقارنه بین اقوال العلماء :

 اصحاب قول اول زیادتر است از اصحاب قول دوم, سپس قول جمهور معتبر است. – 1

اصحاب قول اول عالمتر به علوم حدیث از اصحاب قول دوم است , سپس قول عالمتر  – 4

هـ[ , امام ابن 451از غیر شان بهتر وعالی است, مثلا در قول اول امثال امام الترمذي ]ت

, امام ذهبی هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]تهـ[ , وامثال 241هـ[ , امام الحاكم]ت212حبان]ت

هـ[ , وامام ابن حجر عسقلانی 624هـ[ , وامام بوصیری ]ت643مام عراقي]تهـ[, ا526] ت

هـ[ , ودر قول دوم اگرچه امام ابن حزم ] 1244هـ[ , واز معاصرین امام الباني ]ت 614]ت

هـ[ است لیکن با آن هم به فریق 1414وامام شوكاني ]تهـ[ 624وامام ابن الوزیر]تهـ[ 213ت

 رسد .اول از نگاه علم ومنزلت نمی 

علماء متقدمین و متاخرین مسلسلا قول اول را قبول نمودند حتی گفته میشود که مسلسل  – 2

بقبول است, وهیچ قرنی از قرون نیست مگر درآن قرن علماء حدیث افتراق امت را قبول نموده, 

نجم  که او از علماء قرن پ ,هـ[ آنرا تایید نموده213به خلاف قول دوم که فقط امام ابن حزم ] ت

                                        
 . 1(, به تحقیق او در پاورقی 6 -5( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص 1)

از امام رازی را تحقیق نموده  المسلمین والمشرکین کتاب اعتقادات فرقالإسلامي است, و  یسار محدث, ومحقق مخطوطات يسام ي( عل4 )

 (.https://fa.wikipedia.org/wiki/ 4444/42/41)است 

 (.12( اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین )ص 2)

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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( شده است , وقبل از امام ابن حزم هیچ عالمي به تضعیف حدیث افتراق  213که وفاتش در سال ) 

هـ[ هم هیچ کس به تضعیف حدیث 213قول نداده است, وحتی چهار قرن بعد از امام ابن حزم ] ت

امام ز هـ( وفات شده است, وبعد ا624که در سال )امام ابن الوزیرافتراق چیزی نگفته است بجز از 

هم چهار قرون کسی قول به تضعیف حدیث افتراق نکرده است, بجز از امام هـ[ 624ابن الوزیر]ت

هـ( وفات شده است, وبعد از آن هیچ عالمی 1414هـ[ , وامام شوكانی در سال )1414شوكاني ]ت

تا به عصر حاضر به تضعیف حدیث افتراق سخنی نگفته بجز از چند عدد معاصرین که از علوم 

 دیث آنقدر برخوردار نیستند , به پیمانه که علماء قول اول برخوردار اند.ح

هـ[ در باره قول اول گفته : تتابع العلماء خلفا عن 1244وهمین سخن است که امام الباني ]ت 

علمای خلف وسلف پی هم به حدیث افتراق امت "  (1)سلف علی الاحتجاج بحدیث افتراق الامة 

 ."  استدلال کرده اند

قول اول معتمد است به نزد اهل حدیث, زیرا که این قول از اصحاب السنن مثل الترمذي  – 2

هـ[ و الحاكم 212هـ[ , واز اصحاب صحاح مثل امام ابن حبان]ت216هـ[  و بهیقی ]ت451]ت

هـ[ , و 526, وامام ذهبی] تهـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]تهـ[ , و از حفاظ ونقاد مثل 241]ت

هـ[ , وغیره می 614هـ[ و ابن حجر عسقلانی ]ت643هـ[ , وامام عراقي]ت511ن القیم ]تامام اب

 .باشند, بخلاف قول دوم که از سه تن از علماء نقل شده است

واما غیر از آنها  به هیچ وجه به علماء قول اول نمی رسد, وبنابر آن قول اول اصل ومعتمد است 

 بخلاف قول دوم, که او شاذ می باشند.

در قول دوم اگر نظر شود, واضح معلوم می شود که متاخر از متقدم تقلید نموده, مثلا در  – 1

بر او اعتماد هـ[ 624امام ابن الوزیر]تهـ[ است, که 213قول دوم عمده ترین قول امام ابن حزم ] ت

ن سه هـ[ بر هر دو اعتماد نموده است, وبعدا معاصرین به اقوال ای1414کرده, و امام شوكاني ]ت

 عالم اعتماد ویا به عبارت دیگری تقلید محض نموده اند.

و اگر به قول این سه علماء به دقت نظر شود دریافت میشود که آنها  هم حدیث افتراق امت  – 3

 را قبول نموده است :

هـ[ اگرچه در یک جای تصریح به عدم صحت حدیث افتراق نموده لیکن 213امام ابن حزم ] ت

 .(4)هـ[ را مستثنی نموده , وبه آن استشهاد برای رد قیاس نموده است52ث عوف ]تدر همان جا حدی

                                        
 (.234 -231/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 1)

 (.265/ص6(  الإحکام, ابن حزم )ج 4)
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اول از چهار صحابه روایت ها را نقل نموده, وسپس آنرا تضعیف هـ[ 624وامام ابن الوزیر]ت

را آورده   هـ[451هـ[ را نقل کرده وتصحیح ترمذی ]ت51نموده , وبعد روایت ابی هریرة ]ت

هـ[ میبود آنرا هم تضعیف 51ر قائل به تضعیف روایت ابی هریرة ]توسکوت کرده است, واگ

را نقد میکرد, و همینگونه در کتاب الروض الباسم فی الذب عن  هـ[451میکرد وقول ترمذی ]ت

سنة ابی القاسم , احادیث معاویة را آورده  و در آن حدیث افتراق امت را هم ذکر نموده , وسپس 

 .(1)گفته این احادیث صحاح است 

هـ[ را 34حدیث معاویة ]تهـ[ 624امام ابن الوزیر]تهـ[ گفته که 1244وچنانکه الباني ]ت 

 .(4)ستتصحیح نموده ا

هـ[, ظاهرا لفظ اخیر حدیث را تضعیف میکند و اصل حدیث را قبول 1414وامام شوكاني ]ت

درآن نقل  هـ[  را144میکند, واما در جای دیگری حدیث را تماما ذکر کرده وقول السخاوی]ت

 .(2)نموده , وبر آن سکوت نموده

 ب : مناقشه بین اقوال العلماء :

مناقشه قول اول ) قبول حدیث افتراق  امت ( : اگر در اقوال علماء در قبول حدیث افتراق  – 1

نظر شود , معلوم خواهد شد که اقوال آنها  مطابق اصول علم الحدیث وعلم الجرح والتعدیل وعلم 

دراسة الاسانید می باشند, وحدیث مروی است به طریقه که بذاته قبول میشود مثلا به التخریج و 

یک سند صحیح وبه چهار سند حسن نقل شده است, واما اسانید دیگری ضعاف , اگر یکی بر 

 دیگری یک جای شود صالح الاحتجاج میشود.

ث افتراق امت صحیح هـ[ گفته : نقد علمی تقاضا دارد که حدی1244چنانکه امام الباني ]ت 

 .(2)است همراه زیادت, پس هیچ قول کسانی که حدیث را تضعیف می کنند قابل اعتبار نمی باشد 

مناقشه قول دوم ) تضعیف حدیث افتراق  امت ( : اصحاب این قول حدیث را از دو نگاه  – 4

 تضعیف نموده اند : یک از نگاه سند, دوم از نگاه متن.

وعلماء که حدیث افتراق را تضعیف نموده اند, نقد شان بر سند بوده  : گونه اول : ازنگاه سند

وبعضی گفته اند  که در صحاح نیست, وبعضی گفته اند  که اسانید حدیث افتراق اصلا صحیح 

کلها هالکه ، او فی النار ، او الضلالة ، الا  »نیست, وبعضی دیگری گفته اند  که زیادت لفظ 

 صحیح نیست, « واحدة 

                                        
 (.142/ص4( الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم )ج 1)

 (.442/شماره 232/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 4)

 (.144( الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة )ص 2)

 (.442/شماره 232/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 2)
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ماء این ادعاء آنها  را به دلائل روشن و واضح بیان نموده و رد کرده اند که ذکر آنها  در وعل

 این جای بحث را طولانی میسازد, واگرچه در مبحث دوم در مطلب اول گذاشته است.

 و از نگاه متن , نقد آنها به دو قسم است:  گونه دوم : از نگاه متن :

 تعارض با احادیث دیگر, وعقل.

 اول : ادعای اینکه حدیث افتراق امت، تعارض با احادیث صحیحه دارد:قسم 

م حدیث اماگفته اند که حدیث افتراق امت تعارض با احادیث صحیحه دیگری دارد, و از آنجمله 

فمن اراد ان یفرق » در باب الامارة است که نبی صلی الله علیه وسلم  فرمودند  هـ[431]تمسلم 

ة وهی  , و اگر این روایت صحیح شود,  (1)« جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کانامر هذه الامه

 .(4)سپس روایت های که در باره افتراق امت ذکر شده است ملغی می گردد

 قسم دوم : ادعای اینکه تعارض حدیث افتراق امت با عقل :

 عدد فرق یهود ونصاری در تاریخ نیامده وغیر معروف است . – 1

فرقه به خود دلیل میگرد که آنها  ناجیه هستند ومخالف آنها  اهل ضلالت  این حدیث هر – 4

 .(2)اند

 به ترتیب ذکر شده, سپس این گونه اسالیب از نبی 52 – 54- 51در حدیث عدد مذکور  – 2

 صلی الله علیه وسلم  صادر نخواهد شد.

که بعد از او در امت  خبر دادن نبی صلی الله علیه وسلم  از فرقه های سابقه و فرقه های – 2

 اسلامی بوجود می آیند از نبی صلی الله علیه وسلم  صادر نخواهد شد.

این حدیث در تصنیفات که به قرنهای دوم , وحتی قرنهای سوم تصنیف شده است وجود  - 1

 ندارد, اگر صحیح میبود آنها این حدیث را می آوردند .

اگر این حدیث صحیح شود یک مصیبت کلان بر امت اسلامی می باشند که بر اکثر آنها   - 3

هـ[ 12حکم خلود در اتش جهنم می باشند, واگر این حدیث صحیح شود, به هیچ وقت ابو بكر]ت

()  (2)به مانعین زکات جنگ نمی کردند وقتیکه آنها  زکات را منع نمودند الخ. 

مبحث دوم در مطلب دوم و در مبحث سوم مطلب دوم گفته شده  روجوابها این گونه سوالات د

 است, وتفصلش ان شاء الله به فصل دوم خواهد امد.

                                        
 (.1614/شماره حدیث 1251/ص2( صحیح مسلم )ج 1)

 . 22( در پاورقی 24( تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل ادیان )ص 4)

 (. 22/ص 1( مذاهب الاسلامیین )ج 2)

 (.235/ص1( سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج 2)
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 ج : قول راجح : 

راجح برای نویسنده قول اول )قبول حدیث افتراق امت ( بوده , واین اولی و راجحتر است, 

 والله تعالی اعلم بالصواب.

 امت به نزد علمااهمیت حدیث افتراق چهارم : مطلب 

اهتمام برحدیث افتراق امت, خاص فقط به علما که در فرق تصنیفات نموده, نبوده بلکه اکثر 

 علما  تقریبا در هر کتاب از این حدیث بحث نموده, مثلا :

 علما ی که درعقائد تصنیفات نموده, و از حدیث افتراق بحث نموده است و از آن جمله: الف:

,  (1)[ ه 465أبي عاصم, الضحاك بن مخلد, أبو بكر, الشیباني ]ت احمد بن عمرو بن  – 1

 .(4)در کتابش كتاب السنة 

 .(2) درکتابش كتاب السنة (2)هـ[412محمد بن نصر بن الحجاج, أبو عبد الله, مروزي, ]ت - 4

(, در کتابش كتاب 1هـ[ )234امام محمد بن الحسین بن عبد الله , أبو بكر , الآجري, ]ت - 2

 .(3)شریعة ال

 .(6)درکتابش الإبانة  (5)هـ[265حافظ عبید الله بن محمد بن بطه, أبوعبد الله, عکبری]ت - 2

                                        
هـ  465هـ ق( تولد شده , ودر سال )  443)( أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد شیباني, أبو بكر بن أبي عاصم, در سال  1)

(, 152/ص 1ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش المسند الكبیر, و الآحاد والمثاني , و كتاب السنة, وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج

 ( [.161/ ص1(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج224/ ص12سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج

تاب ك, المكتب الاسلامي, بیروت, چاپ سوم, ه 1212هـ[, 465ني,  أحمد بن عمرو بن الضحاك, أبو بكر, بن أبي عاصم, ] ت شیبا( 4 )

 (.22/شماره حدیث 33/ص1)جمعه ظلال الجنة الباني, السنة

هـ ق( وفات شده  412هـ ق( تولد شده و در سمرقند به سال )444( محمد بن نصر بن الحجاج , مروزي, أبو عبد الله, در بغداد به سال ) 2)

 است , و از تصنیفاتش القسامة, در فقه, و المسند در حدیث, وكتاب ما خالف به أبو حنیفة علیا وابن مسعود, و كتاب السنة وغیره میباشد,

 ([.141/ص 5(,  الأعلام زركلي )ج22/ص 12م النبلاء ذهبي )ج]سیر أعلا

هـ , دار العاصمة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: د.عید الله بن محمد  1246هـ[, 412( مروزي, محمد بن نصر بن الحجاج, أبو عبد الله, ]ت2 )

 .كتاب السنةالبصیری , 

هـ ق( وفات شده است , و از تصنیفاتش أخبار عمر بن عبد العزیز, و  234) ( محمد بن الحسین بن عبد الله, أبو بكر اجري , در سال 1)

(, الأعلام از خیر 122/ص 13أخلاق حملة القرآن, و أخلاق العلماء, و كتاب الشریعة , وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج

 [.15/ ص3الدین زركلي )ج

عبد الله بن , چاپ دوم, تحقیق: د.دار الوطن, الریاض, السعودیة, هـ1244 هـ[, 234أبو بكر, ]ت ( اجري, محمد بن الحسین بن عبد الله,3 )

 .كتاب الشریعة, عمر بن سلیمان الدمیجي

هـ ق( متولد شده است , ودر سال  242( عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله عكبري, معروف به ابن بطه , در سال )  5)

هـ ق( وفات نموده, و از تصنیفاتش  الشرح والابانة على أصول السنة والدیانة,  وغیره میباشد , ]سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي  265)

 ( [.115/ ص2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج141/ص 13)ج

ه, أبو عبد الله, ]ت( 6 ) هـ, دار الرایة, ریاض, چاپ دوم, 1216هـ[, 265عكبري, عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان, العُكْبرَي, ابن بَطَّ

 .الإبانة الكبرى تحقیق: د.عثمان عبدالله آدم الأثیوبي , 
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 .(4), درکتابش فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة(1)هـ[211قاضی عبد الجبار معتزلی, ]ت - 1

,در کتابش شرح   (2)هـ [  216هبة الله بن الحسن بن منصور, أبو القاسم اللالكائي, ]ت  - 3

 .(2)أصول اعتقاد أهل السنة

 .(3), در کتابش کتاب المواقف  (1)هـ[ 513عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد, الإیجي, ]ت – 5

 .(6), در کتابش مشارق انوار العقول(5)[612نور الدین الحافظ رجب, البرسی , الإباضی,]ت -6

علما ی که شروح را درکتب احادیث تصنیف نموده و از حدیث افتراق بحث نموده و از  ب :

 آنجمله :

, در کتابش شرح (1)هـ[  221علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال, أبو الحسن, القرطبي, ]ت - 1

 .(14)صحیح البخارى 

                                        
ولقبش به نزد المعتزلة بـه "قاضي القضاة"  بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل بن عبد الله, المعتزلي, ( ابو الحسن عبد الجبار 1)

هـ ( به عمر  211است, واز تصنیفاتش الكلام الدواعي والصواري؛ شرح الأصول؛ نقض الإمامة, وغیره میباشد , ودر ماه ذي القعدة سال )

 ( [.452/ ص2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج422/ص 15أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج نود سالگی وفات نموده است, ]سیر

هـ, دار 1244هـ[, 212هـ[, والحاكم الجُشمَِي ]ت211هـ[, و القاضي عبد الجبّار, المتزلی ]ت211( معتزلی, أبو القاسم البَلْخِي ]ت4 )

 . فضل الإعتزال وطبقات المعتزلةفؤاد سیدّ, بیروت, چاپ اول, تحقیق: فؤاد سیدّ و أیمن 

هـ ق ( وفات نموده است , و از تصنیفاتش شرح  216( هبة الله بن الحسن بن منصور , أبو القاسم , لالكائي, حافظ حدیث بود, ودر سال ) 2)

/ص 15أعلام النبلاء از امام ذهبي )ج السنة , و شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , و أسماء رجال الصحیحین, وغیره میباشد, ]سیر

 ([.51/ص 6(,  الأعلام از خیر الدین زركلي )ج211

هـ[, دار طیبة, السعودیة, چاپ هشتم, تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان 216( لالكائي, هبة الله بن الحسن بن منصور, أبو القاسم, ] ت 2 )

 .شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةالغامدي, 

( عبد الرحمن بن ركن الدین أحمد بن عبد الغفار بن أحمد, عضد الدین, أبو الفضل, الإیجي,  از نسل أبي بكر الصدیق است,  امام,  1)

هـ( تولد شده است , و شاگرد الشیخ زین الدین الهنكي  544هـ و یا 364 (در سال وعلامة, وقاضي است , در قریه إیج  از نواحي شیراز

هـ ( وفات شده است, و از  513, و الشیخ الإمام فخر الدین أبو المكارم أحمد بن الحسن الجاربردي است, و در سال ) بیضاويتلمیذ الإمام ال

(, الأعلام ازخیر الدین 3تصنیفاتش المواقف في علم الكلام, و جواهر الكلام, والعقائد العضدیة, وغیره است, ]مقدمه كتاب المواقف )ص

 ( [.411/ ص2زركلي )ج

 كتاب المواقفم, عالم الکتب, بیروت, چاپ اول, تحقیق: د.عبد الرحمن عمیرة, 1115( الإیجي, عبد الرحمن بن أحمد, عضد الدین, 3 )

هـ ( وفات نموده است, و عالم مذهب شیعی, و از عراق  612( الشیخ رضي الدین رجب بن محمد بن رجب البرسي, الحلي, در سال ) 5 )

به البرسي رد نموده به سبب بسیار غلو در کتابش الغدیر, و از تصنیفاتش مشارق أنوار الیقین في حقائق أسرار  الأمینيمیباشد, عبد الحسین 

 ([.1أمیر المؤمنین, ومشارق الأمان ولباب حقائق الإیمان, وغیره است, ]مقدمه كتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین )ص

مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر هـ, مؤسسة الأعلمی للمطبوعات, بیروت, لبنان, 1243افظ رجب, الاباضی, ( برسی, نور الدین, الح6 )

 . المؤمنین

( علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال, أبو الحسن, عالم به حدیث, از أهل قرطبه است, وشرح البخاري را تألیف نموده , و در سال ) 1 )

(, الأعلام از خیر 131/ص 5(, تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج25/ص 16سیر أعلام النبلاء از امام ذهبي )جهـ( وفات نموده است, ] 221

 ([.461/ ص2الدین زركلي )ج

أبو , چاپ دوم, تحقیق: هـ, مكتبة الرشد, السعودیة, الریاض1242هـ[, 221ابن بطال, علي بن خلف بن عبد الملك, أبو الحسن, ]ت( 14 )

 .شرح صحیح البخارى ابن بطالتمیم یاسر بن إبراهیم, 
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لمنهاج شرح , در کتابش ا(1)هـ[  353یحیى بن شرف بن مری, أبو زكریا, النووي, ]ت - 4

 .(4)صحیح مسلم بن الحجاج 

هـ 614احمد بن محمد بن احمد ابن حجر, ابو الفضل, شهاب الدین, الحافظ, العسقلاني ]ت  - 2

 .(2), در کتابش فتح الباری شرح صحیح البخاري (2)[ 

 هـ[611] تبدر الدین, العیني, محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین , أبو محمد,   - 2

 .(3)در کتابش عمدة القاري شرح صحیح البخاري  ,(1)

محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین, معروف به زین الدین محمد  – 1

 .(6), در کتابش فیض القدیر(5)هـ[ 1421مناوی ] ت 

                                        
( محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف, الحوراني, وإمام وحافظ وصاحب تصانیف مختلف ومفید است , و از آنجمله تهذیب الأسماء 1 )

ین؛ المجموع شرح المهذب؛ الأربعون واللغات؛ والمنهاج في شرح مسلم؛ التقریب والتیسیر في مصطلح الحدیث؛ الأذكار؛ ریاض الصالح

(, 221/ص 14هـ( وفات شده است, ]تاریخ الإسلام ذهبي )ج 353هـ( تولد شده, و در سال )321النوویة؛ وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.121/ص 6الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

 المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاجحزم, چاپ اول,  هـ, دار ابن1241هـ[, 353( نووی, یحیى بن شرف بن مری, أبو زكریا ]ت 4 )

( شهاب الدین أبو الفضل, أحمد بن علي بن محمد, عسقلاني, صاحب أشهر شرح صحیح البخاري است , و عالم و محدِّث وفقیه وأدیب ,  2)

هـ ق (  552وغیره, ودر سال ) واز تصنیفاتش فتح الباري في شرح صحیح البخاري, الإصابة في تمییز أسماء الصحابة, لسان المیزان, 

/ 1( , الأعلام از زركلي )ج41هـ ق ( وفات شده است, ]مقدمه كتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری )ص614تولد شده ودر سال ) 

 ([.156ص

ول, ترقیم: محمد هـ, دار الحدیث, القاهرة, چاپ ا1251   هـ[,614عسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر, أبو الفضل ]ت ( 2 )

 ..فتح الباری شرح صحیح البخاریفؤاد عبدالباقي, مراجعه: عبد العزیز بن عبد الله بن باز, 

(  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد, أبو محمد, بدر الدین, العینى, مؤرخ, وعلامة, است, از تصنیفاتش عمدة القاري في شرح البخاري 1 )

عمدة القاري شرح صحیح هـ( وفات شده است, ]مقدمه کتاب 611هـ( تولد شده , و در سال ) 534در سال )و , و البنایة في شرح الهدایة , 

 ( [.132/ص 5الأعلام از زركلي )ج(, 11)ص البخاري

, بیروتدار إحیاء التراث العربي,  هـ, 1242هـ[, 611عینى, محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین, بدر الدین, أبو محمد, ] ت( 3 )

 .عمدة القاري شرح صحیح البخاريچاپ اول, 

( محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین , المناوي, زین الدین, از تصنیفاتش كنوز الحقائق , و التیسیر في شرح  5)

هـ ق ( وفات 1421( تولد شده ودر سال ) هـ ق  114الجامع الصغیر, و فیض القدیر, و شرح الشمائل للترمذي , وغیره است, ودر سال ) 

 ( [.442/ص 3(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج5شده است, ] مقدمه كتاب فیض القدیر)ص

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: 1224هـ[, 1421( مناوی, زین الدین محمد, عبد الرؤوف بن زین العابدین, ]ت6 )

  .فیض القدیر احمد عبد السلام,
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محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر, أبو عبد الرحمن, ویا أبي الطیب شرف الحق , ویا  - 3

 .(4), در کتابش عون المعبود شرح سنن أبي داود (1)هـ [ 1241شمس الحق, العظیم آبادي ]ت 

, در کتابش (2)هـ[ 1212محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم , أبو العلا , المبارکفوري, ] ت - 5

 .(2)الاحوذي بشرح جامع الترمذي  تحفة

علما ی که در مصطلح الحدیث تصنیف نموده, و آنها از حدیث افتراق بحث نموده, ودر باره  ج:

 فضل حدیث, واهلش توضیح نموده, و از آن جمله :

ه[ـ 232أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي , أبو بكر, البغدادي, معروف به خطیب, ]ت – 1

 .(3)ابش شرف أصحاب الحدیث, در کت (1)

, در کتابش تلخیص دلیل أرباب (5)هـ[ 1255علامه حافظ بن أحمد بن علي , الحكمي,]ت - 4

 .(6)الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح

علما ی که در تفسیر قران کریم تصنیفات نموده, و آنها از حدیث افتراق در ایه های مختلف  د:

 بحث نموده, و از آن جمله :

                                        
محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر, أبو الطیب, شرف الحق, الصدیقي, علامه به الحدیث بود, و هندي میباشد, و از تصانیفاتش (  1)

 هـ( وفات نموده است , ]مقدمه1241عون المعبود على سنن أبي داود, و المكتوب اللطیف إلى المحدث الشریف, وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.21/ ص3(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج2كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود )ص

مکتبة ابن تیمیة, القاهرة, چاپ  هـ, 1222هـ[, 1241عظیم آبادي, محمد أشرف بن أمیر بن علي, شرف الحق, أبو عبد الرحمن, ]ت  ( 4 )

 أبي داود.عون المعبود شرح سنن اول, تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان, 

( أبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحیم المبارکفوري, عالم مشهور در علوم است, در شهر مبارکفور از ولایات اعظمكره در هند  2)

هـ ق ( وفات شده است,  1212هـ ( تولد شده , واز تصنیفاتش تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي میباشد, و در سال )  1462در سال ) 

 ( [.https://ar.wikipedia.org/wiki /4444/41/13(, و )6قدمه كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )ص]م

تحفة ت, لبنان, چاپ دوم, هـ, دار الكتب العلمیة, بیرو1243هـ[, 1212( مبارکفوری, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم, أبو العلا,] ت2 )

 الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

هـ ق(  در غزه تولد شده , ودر  214( أحمد بن علي بن ثابت , بغدادي, أبو بكر, معروف به خطیب, یكي از حفاظ میباشد, ودر سال ) 1)

ائد المنتخبة , و الجامع لاخلاق الراوي وآداب هـ ق( در بغداد وفات شده است, و از تصنیفاتش  الكفایة في علم الروایة , و الفو 232سال )

(, 454/ص 16السامع , و تقیید العلم, و شرف أصحاب الحدیث , و الرحلة في طلب الحدیث, وغیره میباشد, ] سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج

 ( [.154/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج423/ ص5تاریخ الإسلام ذهبي )ج

هـ, مکتبة ابن تیمیة, القاهرة, چاپ اول, تحقیق: عمرو 12446هـ[, 232( بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد, الخطیب, أبو بكر ] ت3 )

 .شرف أصحاب الحدیثعبد المنعیم سلیم, 

معارج القبول سرح سلم  هـ( تولد شده, و از تصنیفاتش سلم الوصول في التوحید, و1224( حافظ بن أحمد بن علي, الحكمي, در سال )5 )

هـ( در مکه مکرمه وفات نموده  1255الوصول, و أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة, وغیره میباشد, و در سال )

 ([.111/ ص4(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج2است, ] مقدمه كتاب تلخیص دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح )ص

هـ, مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع, الریاض, چاپ اول, تحقیق: د.عبد الرحمن 122۵هـ[, 1255حکیمی, حافظ بن احمد بن علی, ]ت( 6 )

 .تلخیص دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاحبن احمد علوش المدخلی, و د.عبد الله بن محمد سفیان الحكمی, 

https://ar.wikipedia.org/wiki%20/2020/01/16
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ِ لیَِشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا} - 1 { ] لیِلًا قَ  فَوَیْلٌ للَِّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأِیَْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

 . (1)[ در تفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي 51سوره بقرة , آیه 

{ ]  سوره آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ  هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ } - 4

[ در تفسیر القرآن العظیم از أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي ]ت 5آل عمران, آیه 

552 ](4) . 

قُوا} - 2  ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ [ در تفسیر جامع 142آیه  { ]  سوره آل عمران, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

, وتفسیر القرآن  (2), وتفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي (2)البیان في تأویل القرآن از طبری 

 .(1)العظیم 

نَاتُ وَأوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ }  - 2 قُوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْیِّ {  عَظِیمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

 .(5), و تفسیر فتح القدیر از شوكاني(3)[ در تفسیر القرآن العظیم  141]  سوره آل عمران, آیه 

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلوُنَ } - 1 [ در تفسیر القرآن 33{ ] سوره مائده, آیه مِنْهُمْ أمَُّ

 .(1)و تفسیر فتح القدیر از شوكاني  (6)العظیم  

وْ یَلبِْسَكُمْ } - 3
{  عًاشِیَ قُلْ هُوَ القَْادِرُ عَلَى أنَْ یَبْعَثَ عَلیَْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ أَ

 .(14)[ در تفسیر ابن كثیر 31سوره انعام, آیه 

بِعُوهُ وَلَا } - 5 قَ بِكُمْ عَنْ سَبیِلِهِ وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقیِمًا فَاتَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ ه انعام, { ]سورتَتَّ

 .(11)[ در تفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي 112

                                        
هـ, دار عالم الکتب لطباعة والنشر والتوزیع, چاپ 1242هـ[, 351شمس الدین, أبو عبد الله, ]تقرطبی, محمد بن أحمد بن أبي بكر,  (1 )

 (.213/ص 1)ج الجامع لأحكام القرآن،اول, تحقیق: د.عبد الله بن عبد المحسن الترکی, 

چاپ دوم, تحقیق: سامي بن محمد  هـ, دار طیبة للنشر والتوزیع,1244هـ[, 552( دمشقی, إسماعیل بن عمر بن كثیر, أبو الفداء, ]ت 4 )

 (.131/ ص1)ج تفسیر القرآن العظیم،سلامة, 

, چاپ اول, دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان, هـ1244 هـ[, 214طبری, محمد بن جریر بن یزید, الآملي, أبو جعفر, ] ت (2 )

 (.34/ص 5)ج، القرآنجامع البیان عن تأویل آي , د.عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقیق: 

 (.116/ص 2)ج تفسیر الجامع لأحكام القرآن, قرطبي (2 )

 (.61/ص 4)ج تفسیر ابن كثیر (1 )

 (.11/ص 4مرجع سابق )ج (3 )

 ,هـ, دار المعرفة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: یوسف الغوش1246 , هـ[1414شوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله, ]ت (5 )

 (.231/ص 1, )جفتح القدیر

 (.121/ص 2تفسیر ابن كثیر )ج (6 )

 (.16/ص 4( تفسیر فتح القدیر, شوكاني )ج1 )

 (.436/ص 2تفسیر ابن كثیر )ج (14 )

 (.124/ ص5تفسیر الجامع لأحكام القرآن, قرطبي )ج (11 )
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ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ } - 6 [ درتفسیر القرآن 111{ ]سوره اعراف, آیه  وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

 .(1)العظیم 

بْتِ إِذْ تَأتْیِهِمْ حِیتَانُهُمْ یَ وَا} - 1 مَ وْ سْألَْهُمْ عَنِ القَْرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَْحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّ

عًا وَیَوْمَ لَا یَسْبتُِونَ لَا تَأتْیِهِمْ   .(4)[ درتفسیر فتح القدیر ازشوكاني132{ ]سوره اعراف آیه سَبْتِهِمْ شرَُّ

ى جَاءَهُمُ الْعِ وَلقََ } - 14 بَاتِ فَمَا اخْتَلفَُوا حَتَّ یِّ أَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ أنَْا بَنِي إِسْرَائیِلَ مُبَوَّ مُ لْ دْ بَوَّ

[ در تفسیر فتح 12{ ] سوره یونس, آیه إنَِّ رَبَّكَ یَقْضِي بَیْنَهُمْ یَوْمَ القْیَِامَةِ فیِمَا كَانُوا فیِهِ یَخْتَلفُِونَ 

 .(2)قدیرال

ةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالوُنَ مُخْتَلفِیِنَ } - 11 [ در 116{ ] سوره هود, آیه وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

 .(2)تفسیر القرآن العظیم  

عُوا أَمْ  } - 14 قُونِ )( فَتَقَطَّ كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ رَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا وإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

 .(1)[ درتفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي 12, 14{ ]  سوره مؤمنون, آیه لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ 

ومُ )( فِي أَدْنَى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِهِمْ سَیَغْلبُِونَ } - 12 [ 2, 4{ ]  سوره روم, آیه غُلبَِتِ الرُّ

 .(3)در تفسیر القرآن العظیم  [ 2

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَكُونُوا كَالَّ } - 12  ذِینَ أوُتُواألََمْ یَأنِْ للَِّذِینَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِذِكْرِ اللهَّ

[ 13{ ] سوره حدید, آیه مِنْهُمْ فَاسِقُونَ  أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلیَْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وَكَثیِرٌ 

 .(6), و تفسیر القرآن العظیم  (5)در تفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي 

یْنَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الْإنِْجِیلَ وَجَعَلنَْا فِي } - 11 یْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برُِسُلنَِا وَقَفَّ الَّذِینَ لوُبِ قُ ثُمَّ قَفَّ

ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیَْهِمْ  بَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانیَِّ [ در تفسیر جامع 45{ ]  سوره حدید, آیه  اتَّ

 , (1)البیان في تأویل القرآن  از طبری

                                        
 (.211/ص 2تفسیر ابن كثیر )ج (1 )

 (.413/ ص4تفسیر فتح القدیر, شوكاني )ج (4 )

 (.251/ص 4)ج مرجع سابق (2 )

 (.231/ص 2تفسیر ابن كثیر )ج (2 )

 (.146/ص 14تفسیر الجامع لأحكام القرآن, قرطبي )ج (1 )

 (.415/ص 3تفسیر ابن كثیر )ج (3 )

 (.426/ص 15تفسیر الجامع لأحكام القرآن, قرطبي )ج (5 )

 (.11/ص 6تفسیر ابن كثیر )ج (6 )

 (.444/ص 42تفسیر جامع البیان, طبری )ج (1 )
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 .(2)القدیر, وتفسیر فتح (4), و تفسیر القرآن العظیم (1)و تفسیر الجامع لأحكام القرآن از قرطبي

نَةُ } -13 قَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ [ درتفسیر 2{] سوره بینه, آیه وَمَاتَفَرَّ

 .(2)ابن كثیر

 ده:بحث نمو ت نموده, وآنها هم ازحدیث افتراق در ابواب مختلفعلما ی که درفقه تصنیفا هـ :

 می اورد, که ایا افتراق بالابدان است ویا بالاقوال.در باب خیار مجلس  – 1

 ,(6)در المغنی (5)هـ[344, وامام ابن قدامه]ت(3), در التمهید (1)هـ[232امام ابن عبد البر]ت

, (11)هـ[ 563, وامام محمد بن محمد بن محمود, ]ت(14)در الذخیرة  (1)هـ[ 362وامام قرافی,]ت

 , (14)در العنایة علی الهدایة 

                                        
 (.434/ص 15( تفسیر الجامع لأحكام القرآن, قرطبي )ج1 )

 (.46/ص 6تفسیر ابن كثیر )ج (4 )

 (.156/ص 1تفسیر فتح القدیر, شوكاني )ج (2 )

 (.213/ص 6( تفسیر ابن كثیر )ج2 )

( یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر , نمري,  حافظ وشیخ علما اندلس و محدّث بود, و از تصنیفاتش كتاب التمهید لما في الموطأ  1)

هـ ق ( تولد شده و در  236من المعاني والأسانید , وكتاب الاستیعاب لأسماء الصحابة, وكتاب جامع بیان العلم, وغیره میباشد, و در سال )

(,  الأعلام زركلي 134/ص 26(, تاریخ الإسلام امام ذهبي )ج112/ص 16هـ ق ( وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج 232سال) 

 ([.123/ ص16)ج

هـ, مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی, چاپ  1241هـ[,232قرطبي, یوسف بن عبد الله بن محمد, ابن عبد البر, النمري, أبو عمر, ]ت( 3 )

 (.14/ص12)ج التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید حقیق: بشار عواد معروف, سلیم محمد عامر, محمد بشار عواد,اول, ت

 344هـ( تولد شده, و درسال )  121( أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ,جماعیلي, مقدسي, فقیه ومحدّث است, و در سال ) 5)

 ,هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش المغني في شرح الخرقي, و الكافي, و المقنع, و العمدة, و روضة الناظر وجنة المناظر وغیره میباشد

 ([.131/ ص6(,  الأعلام خیر الدین زركلي )ج14/ص 16(, تاریخ الإسلام إمام ذهبي )ج133/ص 44لام النبلاء ذهبي )ج]سیر أع

هـ, دار العالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع, 1242هـ[, 344مقدسي, عبد الله بن أحمد بن محمد, ابن قدامة الجماعیلي, أبو محمد, ]ت( 6 )

 (.11/ص3, )جالمغنی بن عبد المحسن الترکی, چاپ اول, تحقیق: عبد الله

( أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن, أبو العباس, شهاب الدین, الصنهاجي, القرافي, از علما مالكي است, و در مصر تولد شده است, و از 1 )

اشد, و ح الفصول في الاصول وغیره میبتصنیفاتش أنوار البروق في أنواء الفروق, و الذخیرة, و الیواقیت في أحكام المواقیت, و شرح تنقی

 ([431/ ص1(, الأعلام خیر الدین زركلي )ج54/ ص3, ] تاریخ الإسلام امام ذهبي )جهـ( وفات نموده است362در سال ) 

ل, دار الغرب الإسلامي, بیروت, چاپ او, م1112هـ [, 362قرافي, أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن, شهاب الدین, أبو العباس, ]ت( 14 )

 (.41/ص1, )جالذخیرة, محمد حجي تحقیق:

هـ( وفات شده است, 563هـ( تولد شده, و در سال ) 512( محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدین أبو عبد الله الرومي البابرتي, در سال )11 )

, یر على أصول البزدوي, و شرح المنارعلامه به فقه حنفی است, و از تصنیفاتش العنایة في شرح الهدایة , و شرح مشارق الأنوار , و التقر

(, الأعلام خیر الدین زركلي 2و شرح مختصر ابن الحاجب, و شرح تلخیص المعاني, وغیره است, ] مقىمه كتاب العنایة علی الهدایة )ص

 ([.11/ ص11)ج

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول, 1216هـ[, 563( بابرتی, محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدین, أبو عبد الله, ]ت 14 )

 .(416/ص3, )جالعنایة علی الهدایة
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در  (2)هـ[ 1414, و امام ابن عابدین, ]ت(4), در البحر الرائق (1)هـ[ 154و امام ابن النجیم, ]ت

 .(2)حاشیة ابن عابدین

 در باب شهادات می اورد, که ایا شهادت اهل اهواء چی حکم دارد . – 4

مغنی  , در (3)هـ[ 155امام شربیني ]تو  ,(1)هـ[, در البحر الرائق 154و امام ابن النجیم, ]ت

[ـ 1414, و امام ابن عابدین, ]ت(1), در الدر المختار (6)هـ[ 1466, و امام حصفکی, ]ت (5)المحتاج  ه

  .(14)در حاشیة ابن عابدین 

 در باب وصیت می اورد, که ایا وصیت به اهل اهواء جائز است . - 2

 .(11)هـ[ , در حاشیة ابن عابدین 1414امام ابن عابدین, ]ت

علما ی که در اصول فقه تصنیفات نموده, و آنها هم , از حدیث افتراق در مباحث مختلف,  و :

 بحث نموده, و از آن جمله :

 در باب وجوب اتباع سنت می آورد, که در آن لفظ ما أنا علیه وأصحابی امده است. – 1

                                        
نیفاتش الأشباه والنظائر هـ( وفات نموده, و از تص154( زین الدین بن إبراهیم بن محمد, معروف به ابن نجیم, المصري, الحنفي, در سال )1 )

الأعلام خیر (, 4البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ص, ] مقدمه کتاب در أصول الفقه, و البحر الرائق في شرح كنز الدقائق, وغیره میباشد

 ([.131/ ص3الدین زركلي )ج

البحر ار الكتاب الإسلامي, القاهرة, چاپ دوم, هـ, د 1241هـ[, 154( ابن نجیم, زین الدین بن إبراهیم بن محمد, ابن نجیم, المصري ]ت 4 )

 . (461/ص1)ج الرائق شرح كنز الدقائق

هـ( تولد شده, و در سال )  1116( محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین, الدمشقي, الحنفي, مشهور به ابن عابدین, در سال )2 )

رد المحتار على الدر المختار مشهور به حاشیه ابن فقیه دیار شام وامام احناف در زمانش بود, و از تصنیفاتش  هـ( وفات شده است,1414

 ([.11/ص 12الأعلام زركلي )ج(, 1حاشیة ابن عابدین )ص, ] مقدمه کتاب عابدین, و حواشی على تفسیر البیضاوي, وغیره میباشد

هـ, دار الثقافة والتراث, دمشق, سوریه, چاپ 1241هـ[, 1414العزیز, عابدین, الحنفي, ]ت( ابن عابدین, محمد أمین بن عمر بن عبد 2 )

 (146/ص2, )جرد المحتار على الدر المختاراول, تحقیق: دکتور حسام الدین بن محمد صالح فرفور, 

 (.12/ص5( البحر الرائق )ج1 )

هـ ق ( وفات شده است, و از تصنیفاتش السراج  155( شمس الدین محمد بن أحمد , خطیب , شربیني, فقیه ومفسر است, در سال )  3)

 ( [.1/ص 12(, الأعلام زركلي )ج2المنیر, و مغني المحتاج , وغیره میباشد , ] مقدمه كتاب مغنی المحتاج  )ص

هـ , دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: ابراهیم شمس الدین,  1242[, 155]ت ( شربیني, شمس الدین محمد بن أحمد, خطیب,5 )

 .(221/ص 2)ج  مغنی المحتاج

هـ( 1466هـ( تولد شده, و در سال )1441( محمد بن علي بن محمد, الحِصْني, معروف به علاء الدین الحصكفي, الحنفي, در سال )6 )

بود, و از تصنیفاتش الدر المختار في شرح تنویر الأبصار, و إفاضة الأنوار على أصول المنار, و وفات شده است, مفتی احناف در دمشق 

 ( [.411/ ص12الأعلام خیر الدین زركلي )ج(, 4الدر المختار )ص, ] مقدمه کتاب غیره میباشد

هـ, دار الکتب العلمیة, چاپ اول, تحقیق: عبد المنعم  1242هـ[, 1466محمد بن علي بن محمد, علاء الدین الحصكفي, ]ت  ( حصفکی,1 )

 . (254/ص1)ج الدر المختارخلیل إبراهیم, 

 (.143/ص5( حاشیة ابن عابدین )ج14 )

 (.316/ص3( مرجع سابق  )ج11 )
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الإحتجاج مفتاح الجنة في , در (1) هـ[111عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین سیوطي]ت

 .(4)بالسنة

 در باب الاجماع می آورد, که در آن لفظ الجماعة امده است . -4

در  ,(2)هـ[ 321سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ثعلبي, أبو الحسن, الآمدي , ]ت 

 .(2)الإحكام في أصول الأحكام 

 .(3), در التقریر والتحبیر(1)هـ[ 651محمد بن محمد, أبو عبد الله, معروف به ابن أمیر حاج, ] ت

 در باب وجوب اتباع صحابه می آورد , که در آن لفظ ما أنا علیه وأصحابی امده است. – 2

 .(6)در الموافقات  (5)هـ [ 514امام شاطبی] ت 

در باب القیاس می آورد , که در آن یک روایت امده است, أضرها علی امتی قوم یقیسون  – 2

 الامور بآرائهم .

                                        
وطي نسبت شان به شهر أسیوط در مصر است, و یك عالم موسوعي در حدیث و تفسیر ( عبد الرحمن بن أبي بكر, الكمال جلال الدین, سی 1)

( وفات شده است, و از -هـ ق 111( در قاهره تولد شده ودر سال )-هـ ق 621و لغة و تاریخ و أدب و فقه وغیره میباشد, ودر سال )

 [.241/ ص2الدر المنثور, وغیره میباشد ]الأعلام از زركلي )ج تصنیفاتش الجامع الكبیر, و الجامع الصغیر, و الإتقان في علوم القرآن, و

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: مصطفی عبد  1243 هـ[,111سیوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین ]ت( 4 )

 (.16, )ص: مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنةالقادر عطا, 

بن أبي علي بن محمد بن سالم, التغلبي, أصولي است, حنبلي مذهب بود, بعدا به مذهب شافعي شد, و از  ( أبو الحسن سید الدین علي2 )

هـ ( در 321هـ ( تولد شده, و در سال ) 111تصنیفاتش الإحكام في أصول الأحكام, وأبكار الأفكار في علم الكلام, وغیره است, و در سال )

 ([.224/ ص2(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج232/ ص44ذهبي )جدمشق وفات شده است, ]سیر أعلام النبلاء 

چاپ اول, تحقیق: , المكتب الإسلامي, بیروت, لبنانهـ,  1244 هـ[,321آمدي, سید الدین علي بن أبي علي, تغلبي, أبو الحسن, ]ت ( 2 )

 (.456/ ص1, )جالإحكام في أصول الأحكام, عبد الرزاق عفیفي

محمد , مشهور به ابن أمیر حاج ویا ابن الموقت, شمس الدین , أبو عبد الله, فقیه, از أهل حلب میباشد , و از ( محمد بن محمد بن 1 )

هـ ( تولد شده, و در 641تصنیفاتش التقریر والتحبیر, و ذخیرة القصر في تفسیر سورة العصر, و حلیة المجلي وغیره میباشد, و در سال )

 ( [.114/ ص11علام از خیر الدین زركلي )جهـ( وفات شده است, ]الأ651سال ) 

دار الفکر للنشر والتوزیع,  هـ,1242هـ[, 651شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت ( ابن الموقت, محمد بن محمد بن محمد, ابن أمیر حاج,3 )

 (.141/ ص2, )جالتقریر والتحبیربیروت, لبنان, چاپ دوم, 

( إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي , مشهور به الشاطبي,  أصولي و حافظ , از أهل غرناطه است, و از تصنیفاتش الموافقات  5)

هـ ق ( وفات نموده است, ]الأعلام از خیر الدین 514في أصول الفقه , و الاتفاق في علم الاشتقاق, و الاعتصام وغیره میباشد , ودر سال )

 ([.51/ ص1زركلي )ج

أبو عبیدة  هـ, دار ابن عفان, چاپ اول, تحقیق:1215هـ[, 514إبراهیم بن موسى بن محمد, اللخمي, الغرناطي, الشاطبي, ]ت ( شاطبی,6 )

 .(52/ص2)جالموافقات مشهور بن حسن آل سلمان, 
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, در الإحکام في (1)هـ[ 213] ت , الاندلسي, أبو محمد  ,بن حزم سعید امام علي بن أحمد بن 

 .(2), و در المحلی (4)أصول الأحکام 

 .(1)درقواطع الأدلة  (2)هـ[261امام أبو المظفر, منصور بن محمد بن عبد الجبار, سمعانی, ]ت

 .(5), در المستصفی  (3)هـ[141وامام ابو حامد الغزالی, ]ت

 .(1)در المحصول (6)هـ[ 122وامام محمد بن عبدالله بن محمد, معافري, أبو بكر ابن العربی ]ت

 .(14)[ در المحصول 343و امام فخر الدین الرازی, ]ت

 در باب اجتهاد وتقلید, می آورد  . – 1

                                        
هـ ق ( 262دث بود , و در قرطبه در سال )( علي بن أحمد بن سعید بن حزم, الأندلسي, الظاهري, شاعر و كاتب وفیلسوف وفقیه ومح 1)

 213ال )س تولد شده,  و از تصنیفاتش الفِصَل في المِلَلْ والأهواء والنِّحَل؛ والمحلّى بالآثار؛ الإحكام في أصول الأحكام وغیره میباشد, و در

 ( [.112/ص 1ج(, الأعلام از خیر الدین زركلي )162/ص 16هـ ق ( وفات نموده است, ]سیر أعلام النبلاء )ج

هـ, دار الآفاق الجدیدة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق:  1244هـ[, 213] تأبو محمد,  ,بن حزمسعید, ااندلسي, علي بن أحمد بن ( 4 )

 (.143/ص6, )جالإحکام في أصول الأحکام, الشیخ أحمد محمد شاکر

دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: عبد الغفار  هـ,1222هـ[, 213( أندلسي, علي بن أحمد بن سعید, ابن حزم, أبو محمد, ]ت 2 )

 (.34/ص1, )جالمحلیسلیمان البنداري, 

هـ( تولد شده, و در سال )  243( أبو المظفر, منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد, المروزى, السمعاني, التمیمي, در سال ) 2 )

علما حدیث از أهل مرو است, و مفتى خراسان بود, و پدر کلان امام السمعاني صاحب کتاب )الأنساب(  هـ( وفات شده است, مفسر, و از261

القواطع في أصول الفقه, و المنهاج لأهل , و عبد الكریم بن محمد است , و از تصنیفاتش تفاسیر السمعاني, و الانتصار لأصحاب الحدیث

/ 13(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج223/ص 14(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج213/ص 44السنة, وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء )ج

 [.455ص

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان,  1216هـ[, 261منصور بن محمد بن عبد الجبار, المروزى, التمیمي, ابو المظفر, ]ت  ( سمعانی,1 )

 .(53/ص4)ج قواطع الأدلة في الأصولمحمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي,  چاپ اول, تحقیق:

( محمد بن محمد بن محمد, الغزالي, الطوسي, أبو حامد, حجة الإسلام, و فیلسوف, ومتصوف است, و از تصنیفاتش إحیاء علوم الدین,  3)

)أبو حامد الغزالي: حیاته ومصنفاته( تالیف نموده است, و در  و المستصفى من علم الأصول , و غیره کتابها دارد که محمد رضا کتاب بنام

هـ( وفات شده است, ]سیر 141هـ( تولد شده , و در سال )214آن بیشتر از دوصد کتاب را به وی نسبت داده است, و امام الغزالی در سال )

 [.21/ص 11از خیر الدین زركلي )ج (, الأعلام445/ ص14(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج242/ 11أعلام النبلاء از ذهبي )

هـ, مؤسسة الرسالة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد سلیمان قاشقر,  1212هـ[, 141( غزالی, محمد بن محمد, الطوسي, ابو حامد, ]ت 5 )

 . (411, )ص المستصفى

فسر و أصولي و أدیب و متكلِّم و مجتهد است, و از الله بن محمد, معافري, أبو بكر ابن العربي, إمام و فقیه و محدِّث و م ( محمد بن عبد 6)

هـ( در 122هـ( تولد شده , و در سال )  236مؤلفاتش عارضة الأحوذي في شرح الترمذي؛ العواصم من القواصم وغیره است, و در سال ) 

 ([.62/ ص12زركلي )ج(,  الأعلام از 144/ص 13(, تاریخ الإسلام )ج115/ص 44مراكش وفات شده است ]سیر أعلام النبلاء )ج

هـ, دار البیارق, عمان, چاپ اول, تحقیق: حسین علي الیدري, سعید 1244هـ[, 122محمد بن عبد الله, أبو بكر بن العربي, ]ت ( معافری,1 )

 . (123/ص 1)ج المحصول في أصول الفقه،فودة, 

هـ, مؤسسة الرسالة, چاپ سوم,  1216هـ[, 343( رازی, محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین, فخر الدین الرازي, أبو عبد الله, ] ت 14 )

 (.411)ص, المحصولتحقیق: د.طه جابر فیاض العلواني, 
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 .(1)هـ [ , در جامع بیان العلم وفضله 232امام یوسف بن عبد الله بن عبد البر, ] ت

 .(4)در الإحكام في أصول الأحكام هـ[ 321آمدي ]ت وامام 

 .(2), در مختصر المؤمل فی الرد الی الامیر الأول (2)هـ[331وامام عبدالرحمن, ابوشامه,]ت

 .(3)در إعلام الموقعین  (1)هـ[ 511وامام ابن القیم ]ت

 .(5)هـ [ در الموافقات 514و امام شاطبی] ت 

 .(1)در ایقاظ همم اولی الابصار  (6)هـ[1416العمری, ]تو امام صالح بن محمد 

 .(11)در القول المفید فی حکم التقلید  (14)هـ[ 1414و امام شوكاني, ]ت

 

 

                                        
هـ, دار ابن الجوزی, چاپ اول, تحقیق: ابو الاشبال  1242هـ [, 232( نمري, یوسف بن عبد الله بن محمد, ابن عبد البر, ابو عمر, ] ت1 )

 (.1426/ص4, )ججامع بیان العلم وفضلهالزهیری, 

 . (441/ص2) ج الإحكام في أصول الأحكام( 4 )

هـ( 111, أبو شامة, مؤرخ, ومحدث, وباحث است, واصلش از قدس است, ودر سال )( عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم, أبو القاسم2)

در دمشق تولد شده است, و از تصنیفاتش كتاب الروضتین في أخبار الدولتین و مختصر تاریخ ابن عساكر, و الباعث على إنكار البدع 

 [.411/ ص2(, الأعلام از زركلي )ج215/ص 54سلام )جهـ( وفات شده است, ] تاریخ الإ 331والحوادث , وغیره میباشد, و در سال ) 

مكتبة الصحوة الإسلامیة,  هـ, 1242هـ[, 331عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم, أبو شامة, شهاب الدین, أبو القاسم, ]تمقدسی, ( 2 )

 (.25)ص مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولالكویت, چاپ اول, تحقیق: صلاح الدین مقبول أحمد, 

( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ, أبو عبد الله, شمس الدین, شاگرد خاص شیخ الإسلام ابن تیمیة است, و از  1)

 قتصنیفاتش إعلام الموقعین, الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة, تحفة المودود بأحكام المولود, مفتاح دار السعادة, زاد المعاد, الصواع

, وغیره میباشد, و محمد أویس الندوي  مؤلفات ابن القیم را  در «نونیة ابن القیم»المرسلة على الجهمیة والمعطلة, الكافیة الشافیة مشهور  به 

علام هـ( وفات شده است, ] الأ511هـ( تولد شده است, و در سال )311جمع نموده است, و در سال ) « التفسیر القیم, للإمام ابن القیم»كتاب 

 ([.414/ ص1از خیر الدین زركلي )ج

هـ, دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة 1242هـ[,  511( زرعي, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب, ابن قیم الجوزیة, ]ت3 )

 (.12/ص1)ج إعلام الموقعین،السعودیة, چاپ اول, تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان, 

 (.52/ص1الموافقات )ج( 5 )

ني, المالكي, در سال )6 ) هـ( وفات  1416هـ( تولد شده, و در سال )1133( صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله, العَمْري, معروف به الفُلاَّ

قاظ همم أولي , و إیشده است, عالم به حدیث ومجتهد, از فقهاء مالكي است, و از تصنیفاتش قطف الثمرفي أسانید المصنفات في الفنون والأثر

 ([.16/ص 5الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصار, والثمرالیانع في تراجم الأشیاخ وغیره است,] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

ني, ]ت , عمري( 1 ) هـ, دار الإمام البخاری, الدوحة, قطر, چاپ اول, تحقیق: 1241هـ[, 1416صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله, الفُلاَّ

 ( .14, )صإیقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصارمحمد بن عوض بن عبد الغنی, المصری, 

هـ ق( تولد شده و در 1152ي, یمني, فقیه و مجتهد از كبار علما یمن میباشد, و در سال )( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله, شوكان 14)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش كتاب نیل الأوطار, وفتح القدیر , و إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد 1414سال )

 ([435/ ص12ز خیر الدین زركلي )ج] الأعلام ابتحریم رفع القبور وغیره میباشد,صدور والنبوات, و التحف فِي مَذَاهِب السّلف, و شرح ال

هـ, مصطفی البابی الحلبی واولاده بمصر, چاپ اول, تحقیق: الشیخ 1225هـ[, 1414محمد بن علي بن محمد, یمني, ]ت  ( شوكانی,11 )

 (.52)ص لتقلید،القول المفید في أدلة الاجتهاد واابراهیم حسن الانبانی الشافعی, 
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 در کتب اخلاق واداب و وعظ , می آورد . – 3

 .(1)المذكر والتذکیر والذکر هـ[, در 465أحمد بن عمرو, أبو بكر بن أبي عاصم, شیباني, ]ت 

 .(2), در تلبیس ابلیس (4)هـ[ 115عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت

 .(1)در التخویف من النار (2)هـ[ 511و امام زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب, ]ت

در کتب تاریخ, هم اورده است که بعضی مصنفین تواریخ فرقها را ذکر میکند, انها هم  – 5

 را ذکر مینمایند. حدیث افتراق

 (3)ه[ـ621امام أحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس, الحسیني, العبیدي, تقي الدین المقریزي,]ت

 .(5)در المواعظ والاعتبار بذکر خطط والآثار 

 :همینگونه عده ی ازعلما هم به حدیث افتراق امت، کتابهای خاصی را تصنیف نموده

 بعضی از انها اهتمام بر سند ومتن نموده, و تصنیفات خاصی نموده است که از آنجمله:  الف:

 هـ[ الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة.241عبد القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت:  - 1

هـ[, التبصیرفي الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق 251طاهر بن محمد الأسفراییني,]ت - 4

 لكین.الها

                                        
, دار المیراث النبوی للنشر والتوزیع, چاپ هـ1211هـ[, 465شیباني,  أحمد بن عمرو بن الضحاك, أبو بكر, ابن أبي عاصم, ] ت ( 1 )

 (.6۴, )صالمذكر والتذكیر والذكر یاسر خالد بن قاسم الردادي,اول, تحقیق: 

هـ ق( وفات شده است,  115هـ ق( تولد شده است , ودر سال )146( عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج ابن جوزي , در سال ) 4)

ي ف و از تصانیفاتش زاد المسیر في التفسیر, و جامع المسانید, و المغني في علوم القرآن, و الموضوعات, و الواهیات, و الضعفاء, و المنتظم

(, الأعلام 431/ص 16( تاریخ الإسلام از إمام ذهبي )ج231/ ص41لبیس ابلیس وغیره میباشد , ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )جالتاریخ , ت

 ( [.213/ ص2از خیر الدین زركلي )ج

حقیق: د.السید هـ, دار الكتاب العربي, بیروت, چاپ اول, ت 1241هـ[, 115( ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ]ت2 )

 (.44, )ص تلبیس إبلیسالجمیلي, 

( زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السَلامي, البغدادي, الحنبلي, واعظ و امام و حافظ, و محدّث, و فقیه است, در 2 )

و شرح علل الترمذي, و طبقات  هـ( وفات شده است, و از تصنیفاتش شرح الترمذي,511هـ( در بغداد تولد شده, و در سال )523سال )

 ( [.411/ ص2الحنابلة, و فتح الباري شرح صحیح البخاري, وغیره میباشد, ]الأعلام از زركلي )ج

هـ, دار  ابن حزم, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: 1244هـ[, 511زین الدین عبد الرحمن بن أحمد, ابن رجب, الحنبلي, ]ت  ( سلامی,1 )

 .(411)ص التخویف من النار والتعریف بحال دار البوارفواز احمد زمرلی, 

مؤرخ مصري است, و أصلش از بعلبكّ است, و در  , ( أحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس, الحسیني, العبیدي, تقي الدین المقریزي3 )

الاعتبار بذكر الخطط والآثار, و السلوك في هـ( وفات شده است, و از تصنیفاتش المواعظ و621هـ ( تولد شده است, و در سال )533سال )

معرفة دول الملوك, وتاریخ الأقباط , و البیان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب, والتنازع والتخاصم في ما بین بني أمیة وبني 

 ( [.32/ ص4هاشم, وغیره میباشد, ] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ  هـ, 1216هـ[, 621القادر, أبو العباس, تقي الدین, المقریزي, ]ت  ( مقریزی, أحمد بن علي بن عبد5 )

 (.222/ص4)جالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار اول, تحقیق: خلیل منصور, 
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محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد , ابو ابراهیم , عز الدین , مشهور به أمیر صنعاني  - 2

 .(4), افتراق الأمة إلى نیف وسبعین فرقة(1)هـ[ 1164] ت 

, العقیدة (2)هـ[1166شمس الدین, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي, ]ت - 2

 .(2)في عقد أهل الفرقة المرضیة( السفارینیة )الدرة المضیة 

, حاشیة الدرة المضیة (1)هـ[1214عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي, ]ت - 1

 .(3)في عقد الفرقة المرضیة 

 .(6), حقیقة فرقة الناجیة  (5)هـ[ 1215سقاف الکاف, ]ت - 3

                                        
وف به الأمیر, مجتهد است, وملقب ( محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد, الحسني, الكحلاني, الصنعاني, أبو إبراهیم, عز الدین, معر1 )

أدلة  نبه )المؤید بالله( ابن المتوكل على الله است,  و از تصنیفاتش توضیح الأفكار, شرح تنقیح الأنظار , و سبل السلام, شرح بلوغ المرام م

هـ( وفات شده است,  1164ال ) هـ( تولد شده , و در س 1411الأحكام لابن حجر العسقلاني و الروض النضیر وغیره میباشد, و در سال ) 

 ([.66/ ص12] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

 ( , حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة .4 )

هـ( در 1112( محمد بن أحمد بن سالم, السفاریني, شمس الدین, أبو العون, عالم به الحدیث والأصول والأدب, ومحقق است, در سال )  2)

بلس( تولد شده , و از تصنیفاتش الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات, و كشف اللثام, شرح عمدة الأحكام, قریه سفارین  ) نا

 ( [.42/ ص12هـ( وفات شده است, ] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج1166وغیره میباشد, و در سال ) 

چاپ اول,  مكتبة أضواء السلف, الریاض, م, 1116هـ[, 1166, ]تمحمد بن أحمد بن سالم, السفاریني, الحنبلي, أبو العون سفارینی,( 2 )

 )الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة(. العقیدة السفارینیةأبو محمد أشرف بن عبد المقصود, تحقیق: 

است, و در شهر البي محمد بن أحمد  عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , از آل عاصم از قبیلة قحطان(  1)

هـ ( تولد شده است , و شاگرد الشیخ عبد  1214کیلو متری شهر الریاض موقعت دارد در سال ) 144بن عبد الرحمن ر از جهت شمال در 

ه میباشد, بن فارس وغیربن محمود, و الشیخ سلیمان بن سحمان, و الشیخ محمد الله بن عبد اللطیف, والشیخ عبد الله العنقري, و الشیخ محمد 

( مجلد میباشد, والدرر السنیة في الأجوبة 25و از تصنیفاتش جمع کردن مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة که جمع وترتیب آن در )

لأحكام, ( مجلد است , و أصول ا5( مجلد است, وحاشیة الروض المربع, تألیف در فقه حنبلي در )13النجدیة, که جمع وترتیب وإضافة آن )

و حاشیة كتاب التوحید, و حاشیة ثلاثة أصول, و حاشیة الدرة المضیئة, و السیف المسلول على عابد الرسول, و غیره است, واستاد الشیخ 

ـ ه 1214ماه شعبان سال ) 6وبه تاریخ   ,, و الشیخ عبد الرحمن بن فریان وغیره میباشد, , و الشیخ حمود عقلا الشعیبي عبد الله بن جبرین

 (.http://www.saaid.net/Doat/bingasem/bingasem.htm / 4444/41/15( وفات نموده )

هـ, دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة العربیة 1244هـ[, 1214( عاصمی, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الحنبلي, النجدي, ]ت3 )

 (.411/ص1, ) جحاشیة الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیةالسعودیة, چاپ اول, 

هـ  ( تولد شده, و شاگرد 1231ر تریم یمن در ماه رجب سال )( سید سقاف بن علي بن عمر بن شیخ بن عبد الرحمن بن أحمد, در شه 5)

علوي بن عبد الله بن شهاب الدین , ومحمد بن علوي بن شهاب الدین, و عبد القادر البار ,گ/ک و جعفر بن أحمد العیدروس, و الشیخ محمد 

ً , و دراسة في نسب السادة بني  حقیقة الفرقة الناجیة, و  أبو زهرة وغیره میباشد, و از تصنیفاتش كتاب حضرموت عبر أربعة عشر قرنا

هـ ( در جده عربستان سعودی وفات نموده , و به روز اول رمضان در حرم 1215ماه شعبان سال ) 41علوي, وغیره می باشد, و به تاریخ 

 (.ar.wikipedia.org/wikihttps:/ 4444/41/15//مكي شریف نماز جنازه وی خوانده شد, )

 .حقیقة الفرقة الناجیةم, دار القلم, جامعة میتشیغان, چاپ اول,  1114( سقاف علي الكاف, 6 )

http://www.saaid.net/Doat/bingasem/bingasem.htm%20/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 .(4), البدع وآثارها السیئة, حدیث تفترق الأمة  (1)هـ[1246شیخ عبد الکریم مراد, ]ت - 5

, نصح الأمة فی فهم حدیث افتراق  (2)هـ[1255شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة, هلالی, ]مولود - 6

 .(1), و درء الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب (2)الأمة 

 .(5)ی حدیث افتراق الأمة , اضواء عل(3)هـ[ 1251د.عبد الله بن یوسف الجدیع, ]مولود – 1

 .(1), مفهوم الفرقة عند العلماء المسلمین   (6)هـ[ 1214د. مجید الخلیفة, ]مولود - 14

 .(11), شرح حدیث الافتراق  (14)هـ[ 1211یوسف بن محمد علي الغفیص, ]مولود - 11

                                        
هـ  1246( عبد الكریم, مراد, الأثري , الشیخ و علامة ومحدث در مدینه منوره بود, در شب پنجشنبه  به روز دوم از ربیع الأول سال ) 1)

دینة منوره وفات نموده, از كبار علما أهل الحدیث است , و مدرس قدیم در جامعه اسلامی, در مدینه منوره بود, و از أقران الشیخ ( به م

است , و از تصنیفاتش ترجمة معاني القرآن الكریم به لغة بروهي است, وإسبال  استاد نویسندهالعلامة عبدالمحسن العباد البدر است , و 

 21313/56252maktaba.org/book/-https://alالسكر, وأطیب المنح في المصطلح , و تسهیل المنطق است, ) المطر على قصب

/4444/41/15.) 

 السیئة، حدیث تفترق الأمة.البدع وآثارها هـ, الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة, چاپ هفتم, 1241( عبد الكریم, مراد, 4 )

( أبو أسامة سلیم بن عید بن محمد بن حسین, هلالي, علامه, ومحدث, وأثري, وصاحب التصانیف , وتحقیقات العلمیة است, و در سال  2)

باز, والشیخ ابن والشیخ حماد الأنصاری, والشیخ ابن   -رحمه الله-هـ( در مصر تولد شده, وشاگرد إمام محمد ناصر الدین الالباني  1255)

می باشد, و از تصنیفاتش تحریف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال,  -حفظه الله-عثیمین ـ رحمهم الله ـ, والشیخ عبد المحسن العباد 

 (.4464/11maktaba.org/book/-https://al /4444/41/15و الوجیز في تاریخ الدعوة السلفیة في بلاد الشام العزیز, وغیره است, )

نصح الأمة فی فهم حدیث م, مطبعة الضحى للترجمة والنشر والتوزیع, چاپ اول,  1166 ابو اسامة, ( هلالى, شیخ سلیم بن عید الهلالی,2 )

 . افتراق الأمة

درء الارتیاب عن حدیث ما أنا م, مطبعة الضحى للترجمة والنشر والتوزیع, چاپ اول,  4441 ابو اسامة, ( هلالى, شیخ سلیم بن عید,1 )

 .علیه الیوم واصحاب

هـ( در بصره تولد شده, و در بریطانیا رئیس 1251( عبد الله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب, الیعقوب, الجدیع, العنزي, و در سال ) 3)

 /https://arabicereader.com/authلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, است, )مرکز البحث والتحقیق است, وعضو المج

4444/41/15.) 

 .أضواء علی حدیث افتراق الأمةم, مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت, لبنان, چاپ اول, 4445( جدیع, عبد الله بن یوسف, 5 )

هـ ( در ناحیة أم قصر در بصرة, عراق تولد شده , و دكتورا را در التاریخ الإسلامي از جامعة بغداد  1214( مجید, الخلیفة, و در سال ) 6)

م حاصل نموده است, وزیادی تصنیفات دارد, و از آنجمله غرائب فقهیة عند الشیعة الإمامیة, و مفهوم الفرقة عند العلماء 4444در سال 

 (.23ada.com/?page_id=2http://mw /4444/41/16, وغیره میباشد, )المسلمین

 .مفهوم الفرقة عند العلماء المسلمینهـ, در تراث العربی, مصر, چاپ اول, 1224هـ[, 1214( مجید, الخلیفة, ]مولود1 )

هـ( است, و عضو هیئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء در عربستان  1211سال ) ( یوسف بن محمد علي , الغفیص, از موالید 14)

سعودی است, وحالا مدرس به المعهد العالي للقضاء والدراسات العلیا در جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة عربستان سعودی است, و 

الافتراق , وشرح لمعة الاعتقاد وغیره میباشد,  از تصنیفاتش شرح الحمویة, و شرح الطحاویة, وشرح حدیث

(https://ar.wikipedia.org/wiki/ 4444/41/16.) 

هـ, دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول, 1224هـ[, 1211یوسف بن محمد علي, ]موالود  ( غفیص,11 )

 .شرح حدیث الافتراق

https://al-maktaba.org/book/31616/78374
https://al-maktaba.org/book/2080/91
https://arabicereader.com/auth/
http://mw3ada.com/?page_id=36
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 .(4), ما أنا علیه وأصحابی (1)احمد سلام   - 14

 .(2), ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة  (2)عبد الله بن محمد الغنیمان - 12

 بعضی از انها اهتمام بر حدیث , در کتابهای خود نموده,  که از آن جمله :  ب :

هـ[, درکتاب 514إبراهیم بن موسى بن محمد, لخمي, غرناطي, مشهور به شاطبي, ]ت

 .(1)الاعتصام

 علما مشهور شده است:واین حدیث به حدیث افتراق امت به نزد بسیاری از 

, در مسند (3)هـ[411امام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل, الدارمي, أبو محمد]ت - 1

 .(5)الدارمی

 .(1)در سنن الترمذی  (6)هـ[ 451امام محمد بن عیسى بن سَوْرة, الترمذی, أبو عیسى]ت - 4

هـ[  , در الفرق بین الفرق وبیان الفرقة 241امام عبد القاهر بن طاهر , الأسفراییني ]ت:  - 2

 .(14)الناجیة 

                                        
http://www.rabitat-میباشد, )( احمد سلام مؤلف کتاب ما أنا علیه وأصحابی 1 )

16453alwaha.net/moltaqa/showthread.php?  /4444/41/16.) 

 .ما أنا علیه وأصحابیهـ, دار ابن حزم, بیروت, لبنان, چاپ اول, 1212( احمد سلام, 4 )

 ,( عبد الله بن محمد, الغنیمان, عالم وأستاذ در عقیدة میباشد, و رئیس قسم عقیدة در دراسات علیا به جامعه اسلامي در مدینه منوره بود 2)

,  و از تصنیفاتش شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري, و مختصر استاد نویسنده است ومدرس در المسجد النبوي الشریف است,  و 

لشیخ الإسلام ابن تیمیة, و ذم الفرقة والإختلاف في الكتاب والسنة, وغیره است, منهاج السنة ل

(/Abdullah.htm1http://www.saaid.net/Warathah/ /4444/41/44.) 

ذم الفرقة والاختلاف في والتوزیع, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول,  هـ, دار ابن الجوزي للنشر 1241( غنیمان, عبد الله بن محمد, 2 )

 .الكتاب والسنة

کتاب  هـ, دار ابن عفان, السعودیة, چاپ اول, تحقیق: سلیم بن عید الهلالي,1214هـ[, 514شاطبی, إبراهیم بن موسى بن محمد, ]ت ( 1 )

 . الاعتصام

 161(  عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن تهرام , دارمي, تمیمي, سمرقندي, أبو محمد, , حافظ, ومفسر , ومحدِّث است, در سال ) 3)

هـ ق( وفات شده است, و از تصنیفاتش المسند, و التفسیر, و الجامع میباشد, ] تاریخ الإسلام از امام  411هـ( تولد شده است, و در سال ) 

 ( [.414/ص 6( , الأعلام از خیر الدین زركلي )ج442/ ص4(, سیر أعلام النبلاء )ج112/ ص41ذهبي )ج

هـ, دار المغني للنشر والتوزیع, المملكة العربیة  1214هـ[, 411( دارمی, عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام, أبو محمد, ]ت  5)

 (.212/ ص4, )جسنن الدارمییم, درانی, السعودیة, چاپ اول, تحقیق: ابو سلیم حسین أسد سل

(  أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك, ترمذي, حافظ, و إمام, و مصنفّ كتاب جامع ترمذي یكي از كتب سته  6)

مع الصحیح ) جامع هـ ق ( وفات شده است , و از تصنیفاتش الجا 451هـ ق ( تولد شده است, و در سال )  441میباشد است, و در سال ) 

/ 12(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج454/ ص12ترمذي (, و العلل, و الشمائل النبویة وغیره میباشد, ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )ج

 ([.245ص

هـ, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: 1211 هـ[, 451( ترمذی, محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى, أبو عیسى, ]ت 1)

 (.43/ص1) ج سنن الترمذيأحمد محمد شاکر, ومحمد فؤاد عبد الباقي, 

 (.2( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص 14)

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?58276
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?58276
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?58276
http://www.saaid.net/Warathah/1/Abdullah.htm
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 .(4), در الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر(1)هـ[ 122امام  الجورقانی, ]ت - 2

 .(2)هـ[, در الموضوعات 115امام عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت – 1

 .(2)هـ[, در المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة614امام ابن حجر عسقلاني]ت - 3

 . (3)در كشف الخفاء ومزیل الإلباس (1)هـ[ 1134امام إسماعیل بن محمد, عجلونی, ]ت - 5

 .(5)هـ[, در حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة 1164امام أمیر صنعاني ] ت  - 6

 .(1), در یقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار(6)هـ[1245یق حسن خان,]تامام صد - 1

 .( 14)هـ [ , در عون المعبود شرح سنن أبي داود 1241امام العظیم آبادی]ت  - 14

  

                                        
 ( أبو عبد الله الحسین بن إبراهیم بن الحسین بن جعفر الهمذاني, الجورقاني, وجورقان قریه از قریه های همذان است و تصنیفاتی دارد که 1)

هـ ( در سفر بود که وفات شد, امام ذهبی گفته : الإمام,  122به اسانید خود در آن احادیث را نقل میکند, وابن شافع میگوید : در سال )

 ([.441/ ص4( , الأعلام از خیر الدین زركلي )ج155/ص 44فظ, الناقد,] سیر أعلام النبلاء از ذهبي )جالحا

هـ, إدارة البحوث الإسلامیة والدعوة والإفتاء بالجامعة 1242هـ[, 122( جورقاني, الحسین بن إبراهیم بن الحسین, أبو عبد الله, ] ت  4)

 (.211/ص1)ج الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیرلرحمن عبد الجبار الفریوائي, السلفیة, بنارس, چاپ اول, تحقیق: عبد ا

هـ, المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة, چاپ اول, 1263هـ[, 115( جوزی, عبد الرحمن بن علي بن محمد, ابن الجوزي, أبو الفرج, ]ت  2)

 (.226/ص1, )جالموضوعاتتحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان, 

هـ, دار العاصمة, دار الغیث, 1211هـ[, 614عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, ابن حجر, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت(  2)

 (.463/ص2) ج المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیةالسعودیة, چاپ اول,  تحقیق: د.سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري, 

( إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي, جراحي, عجلوني, دمشقي, أبو الفداء , محدث شام است, وتصنیفاتش كشف الخفاء ومزیل الالباس  1)

 ([.212/ ص4هـ ق( وفات شده است, ] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج1134هـ ق( تولد شده, ودر سال )1465وغیره میباشد, ودر سال )

هـ, المكتبة العصریة, چاپ اول, تحقیق: عبد الحمید بن 1244 هـ[,1134بن محمد بن عبد الهادي, أبو الفداء, ]ت  إسماعیل ( عجلونی, 3)

 (.154/ ص4)جكشف الخفاء ومزیل الإلباس أحمد بن یوسف بن هنداوي, 

 (.25(  حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة  ) ص 5)

هـ ق ( تولد شده  1426ف الله حسیني , بخاري قِنَّوجي, أبو الطیب, در قنوج هند  در سال )( محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لط 6)

فتح البیان في مقاصد القرآن , و عون الباري , و الطریقة المثلى هـ ق( وفات شده, و تصنیفات زیات دارد, و از آنجمله 1245, ودر سال ) 

لدین ]الأعلام از خیر ا حكام , و الروضة الندیة في شرح الدرر للشوكاني, وغیره میباشدفي ترك التقلید, و نیل المرام من تفسیر آیات الا

 ([.241/ ص12زركلي )ج

هـ, مكتبة عاطف, دار الأنصار, القاهرة, 1216هـ[, 1245( قِنَّوجي, محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله, أبو الطیب, ] ت  1)

 (.443)صیقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار سقا, چاپ اول, تحقیق: د. أحمد حجازي ال

 (.424/ ص14( عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ج 14)
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  وبه نزد دیگری علما به حدیث افتراق امم مشهور است:

 .(4), در سنن ابن ماجه (1)هـ[ 452امام أبوعبد الله محمد بن یزید ابن ماجه ]ت - 1

 (1)و در تفسیر القرآن العظیم (2)در البدایة والنهایة  (2)[552أبو الفداء إسماعیل بن كثیر]ت - 4

در مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (3)هـ[ 645امام علي بن أبي بكر بن سلیمان, هیثمي, ]ت - 2

 .(6), و در موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (5)

 ( استافتراق معجزه از معجزات نبی )حدیث 

( از افتراق یهود ونصاری, واین معجزه است , چنانکه علما تصریح اخبار نبی ) –الف 

 نموده:

(  , لأنه وهذا من معجزاته )» هـ[, گفته: 1421امام محمد عبد الرؤوف مناوی ] ت  - 1

که این خبر از غیبی است که  ( است زیرا" این از معجزات پیامبر ) (1)«أخبار عن غیب وقع

 واقع شده است" .

 (14)«( لأنه أخبر عن غیب وقعهذا من معجزاته )» هـ[, گفته: 1241امام العظیم آبادی]ت - 4

 ( است زیرا که او از غیبی خبر داده که واقع شده است"." این از معجزات پیامبر )

                                        
هـ ق( وفات 452هـ( تولد شده, و در سال )441( أبوعبد الله محمد بن یزید ابن ماجه, قزویني, حافظ ومحدث مشهور است, و در سال ) 1)

تة است, ]سیر أعلام النبلاء از ذهبي )جشده است, و از تصنیفات / 12ش تفسیر القرآن, وتاریخ قزوین, وسنن ابن ماجه, که یكي از كتب سِّ

 ([.414/ ص1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج111/ ص1(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج455ص

هـ, مکتب العلمیة,  بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: محمد فؤاد 1242هـ [, 452( قزوینی, محمد بن یزید ابن ماجه, أبو عبدالله, ]ت  4)

 (. 1241/ ص4) ج سنن ابن ماجهعبد الباقي, 

هـ ق(  544ن كثیر است, ودر سال )( أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمرو, ابن كثیر , دمشقي, صاحب تفسیر مشهور به نام تفسیر اب 2)

هـ ق( در دمشق وفات شده است, و از تصنیفاتش البدایة والنهایة در تاریخ , و السیرة النبویة, و غیره 552در بصره تولد شده , و در سال )

 ([.256/ ص4میباشد, ]الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

هـ, دار هجر, چاپ اول, تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, 1215 هـ[, 552, ]ت ( ابن كثیر, إسماعیل بن عمر بن كثیر, أبو الفداء 2)

 ( .16/ص1) ج البدایة والنهایة

 ( .56/ص4(  تفسیر القران العظیم, ابن کثیر ) ج 1)

هـ ق( وفات  645سال ) هـ ق( تولد شده است , ودر 521( علي بن أبي بكر بن سلیمان هیثمي, أبو الحسن, نور الدین, مصري, در سال ) 3)

 دشده است, و از تصنیفاتش مجمع الزوائد ومنبع والفوائد, و ترتیب الثقات لابن حبان, و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, و غایة المقص

 ( [.445/ ص1في زوائد أحمد  وغیره میباشد, ] الأعلام از خیر الدین زركلي )ج

هـ, مكتبة القدسي, القاهرة, چاپ اول, تحقیق: حسام  1212 هـ[, 645, نور الدین, أبو الحسن, ]ت ( هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان 5)

 (.415/ص5) ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالدین القدسي, 

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: 1224هـ[, 645( هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان, نور الدین, أبو الحسن, ] ت  6)

 (. 212) ص  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانمحمد عبد الرزاق حمزة, 

 (.44/ص4( فیض القدیر )ج 1)

 (.444/ص14( عون المعبود )ج 14)
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"  (1)«( لأنه أخبرعن غیب وقعوهذا من معجزاته )»هـ[ گفته: 1212امام مبارکفوری]ت - 2

 ( است, زیرا که او از غیبي خبر داده که واقع شده است".این از معجزات نبی )

 .( از وقوع افتراق در این امت وبقاء فرقه ناجیه اخبار نبی) –ب 

 چنانکه علما تصریح نموده:

وة احادیثي را در " باب , که در دلائل النب(4)[ 216امام ابو بكر احمد بن الحسین, بیهقی ]ت - 1

ما جاء في إخباره بظهور الاختلاف في أمته, وإشارته علیهم بملازمة سنته, وسنة الخلفاء الراشدین 

 .(2)من أمته" , آورده است 

( خبر داده است [, گفته :  ویقینا نبی )251امام ابو المظفر طاهر بن محمد اسفراینی ]ت - 4

اسلام ظاهر خواهند شد, مثلیکه در ادیان قبل از اسلام ظاهر شده که فرقه های مختلف در زمانه 

بودند , وفرموده که یهود به هفتادو یک گروه تقسیم شدند , ونصاری به هفتادو دو گروه تقسیم شدند 

راست است, و وعده نبی  (  شدند , وامت ما به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهد شد, وسخن نبی )

داده, خبر د فرقه های ضلال دربین مسلمانها به وجو (  نبی ) ( حق است, وهمین است کهنبی )

 .(2)داده, واین فرقه ها ضرور خواهند بمیان آمد 

(   )وبعدا گفته : بدان که الله تبارک وتعالی راجع به افتراق این امت آن چه را که رسول الله 

 .(1) خبر داده بودند متحقق ساخت

, در سیاق ذکر احادیث که رسول (3)[ 351ت]بکر قرطبی ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی  - 2

نبی  کهنچه ( از مستقبل سخن میگویند, گفته: اختلاف واقع شد, فرقه بوجود آمدند مطابق آالله )

(( خبر داده بود, ونبی ) ,) ( از فتنه ها, اختلاف ها, اهواء ) خواهش ها 

                                        
 (263/ ص12ي بشرح جامع الترمذي  )ج( تحفة الأحوذ 1)

هـ  216هـ ق( تولد شده و در سال )  262( أبو بكر , أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, بیهقي, از ائمه حدیث میباشد, و در سال )  4)

ار, و و معرفة السنن والآثق( وفات شده است و از تصنیفاتش السنن الكبرى , و السنن الصغرى, و دلائل النبوة, و مناقب الامام الشافعي, 

(, الأعلام از خیر 132/ ص16(, سیر أعلام النبلاء )ج64/ ص25القراءة خلف الامام , وغیره میباشد, ]تاریخ الإسلام از امام ذهبي )ج

 ([.246/ ص1الدین زركلي )ج

هـ, دار الكتب العلمیة, دار الریان للتراث, بیروت, لبنان,  1246هـ[, 216( بیهقي, أحمد بن الحسین بن علي بن موسى, أبو بكر] ت  2)

 (.14/ ص6)ج  دلائل النبوةاول, تحقیق: د.عبد المعطي قلعجي, 

 (.11( التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن فرق الهالكین  )ص:  2)

 (42مرجع سابق )ص:  ( 1)

( أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, الخزرجي, قرطبی, فقیه ومفسر وعالم به اللغة است, و از تصنیفاتش الجامع لأحكام  3)

 344) , و در سالالقرآن الكریم, و التذكرة بأحوال الموتى؛ أحوال الآخرة؛ التذكار في أفضل الأذكار؛ التقریب لكتاب التمهید وغیره میباشد

هـ( در مصر وفات شده است ] تاریخ الإسلام 351هـ( در قرطبه تولد شده و به اسکندریه بعد از سقوط قرطبه نقل شده است, و در سال )

 ([.244/ص 1(, الأعلام از خیر الدین زركلي )ج444/ص 14از ذهبي )ج
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گروه ها, که از آن فقط یک گروه نجات یابنده و از راه قتل وقتال, وافتراق امت به هفتاد سه 

 .(1)است, خبر داده اند

(  معجزات ظاهري [, گفته : برای نبی )353ابو زکریا یحی بن شرف النووی ]ت - 2

است که به هزار ها میرسد, وبسیار معجزات ظاهري مشهور دارند , که از آن جمله افتراق این 

 .(4)آشكارا واقع شد  هاین معجزامت به گروه های مختلف است, و

(  خبر [, گفته : آن خبریکه نبی ) 513عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي ]ت  - 1

 «ستفترق أمتي ثلاثا وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة  وهي ما أنا علیه وأصحابي» است 

 .(2)گونه واقع شد است, ویقینا چگونه که فرمودند همان ()از معجزات نبی 

[, گفته : در اسلام اولترین بدعت که واقع 552أبو الفداء إسماعیل بن كثیر دمشقي ]ت  - 3

(  به سبب مال دنیا بوجود آمد , وقتیکه رسول الله فتنه خوارج بود, وابتداء آن در زمان نبی )

این فتنه انتشار یافت تا  () هـ[21]تغنائم حنین را تقسیم مینمودند... وپس در زمان عثمان 

( منتشر شدند تا هـ[ )24خلیفه سوم به شهادت رسانیدند , و در زمان علی بن ابی طالب ]ت

انها را در نهروان قتل کرند, وبعدا از آنها قبائل و آراء و مقالات و ملت ها وگروه ایجاد شدند 

ا فرقه های دیگری بوجود امدند, ومصداق همین که فرقه قدریه وبعدا معتزله وبعدا جهمیه وبعد

 .(2)« وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة»(  شدند : سخن نبی )

[ گفته :  این حدیث  651محمد بن محمد بن محمد معروف به ابن أمیر الحاج الحنبلي ] ت  - 5

 .(1)(  است, سپس واقع شده همانگونه که خبر داده بوداز معجزات نبی )

[, در شرح حدیث طائفة منصورة گفته است : در  1421محمد عبد الرؤوف مناوي ] ت  - 6

این حدیث معجزه واضح است, و اهل سنت همیشه در هر عصر از دیگر فرقه ها, غالب وبالاترین 

بوده اند , ووقتیکه اهل بدع واختلاف بوجود امدند, مثل خوارج ومعتزله و روافض تا به امروز 

هیچ گونه شان وشوکت استمرار پیدا نکرده, وحتی برایشان یک جای دولت وحکم هم برایشان 

ُ مستمر نیامده است, بلکه مصداق این ایه شدند } ه { ]سوره مائدكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا للِْحَرْبِ أَطْفَأهََا اللهَّ

 .[32آیه 

                                        
م, مكتبة الحرمین, دار التراث العربي, 1164هـ[, 351عبد الله, ] ت ( قرطبي, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, شمس الدین, أبو  1)

 (.252)ص:   الإعلام بما فى دین النصارى من الفساد والأوهامچاپ اول, تحقیق: أحمد حجازي السقا, 

هـ, دار الكتب العلمیة, بیروت, لبنان, چاپ دوم, تحقیق: شركة 1246هـ[, 353( نووی, یحیى بن شرف, محیي الدین, أبو زكریا, ]ت  4)

 (.21)ص: تهذیب الأسماء واللغات  العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة, 

 (.321/ص 2( كتاب المواقف  )ج 2)

 (.14/ص 4)ج( تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر  2)

 (.441/ ص3( التقریر والتحبیر )ج 1)
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( م من معجزات نبینا )وجای دیگر باب را بدین عنوان مسمى كرده و گفته: " باب وبیان قس

 .(1)وهو الإخبار بالغیب فقد وقع ما أخبر به فلم تزل هذه الطائفة من زمنه إلى الآن منصورة ولا تزال"

گفته : این حدیث یک علامه از علائم نبوت, ومعجزه  (4)هـ[ 1251احمد بن محمد الدهلوی]ت  - 1

 .(2)ها به میان آمده ومصداق آن واقع شد( است , وهمانگونه که فرموده اند فرقه پیامبر اسلام )

(  در هـ[, گفته : یقینا آن چیزیکه رسول الله )1255حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ]ت  - 14

(  صادق و مصدوق است, گروه ها بوجود باره گروه ها گفته بودند , مصداق آن واقع شده, ونبی )

 .(2)تامدند , و شقاق و اختلاف وبدعت ها عروج نموده اس

 

 

 

 

  

                                        
 (.211/ ص3( فیض القدیر )ج 1)

هـ( وفات نموده است, ویک عالم هندی است, وکتاب تاریخ اهل الحدیث وتعین  1251( احمد بن محمد, المدنی, الدهلوی , در سال )4 )

 (.21313/54422maktaba.org/book/-https://al /4444/41/44الفرقة الناجیة  را تصنیف نموده است )

هـ, مکتبة الغرباء الاثریة, تحقیق: علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی 1222هـ[, 1251( دهلوی, احمد بن محمد المدنی, ]ت 2)

 (.51)ص  تاریخ اهل الحدیث وتعین الفرقة الناجیةالاثری, 

عمر بن محمود أبو  هـ, دار ابن القیم, الدمام, السعودیة, چاپ اول, تحقیق: 1214هـ[, 1255حافظ بن أحمد بن علي, ] ت  ( حکمی, 2)

 (.34/ ص1)ج معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول عمر, 

https://al-maktaba.org/book/31616/70033
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 حدیث افتراق امت ةفصل دوم : درای

 در این فصل دو مبحث میباشد :

 مبحث اول : ترجمه وشرح حدیث افتراق امت, ودفع از سوالات.

 مبحث دوم : مفاد حدیث افتراق امت.

 

 

 

 

 

 مبحث اول : ترجمه وشرح حدیث افتراق امت، ودفع از سوالات

 در این مبحث سه مطلب است :

 اول : ترجمه بعضی از حدیث افتراق امت .مطلب 

 مطلب دوم : شرح بعضی جمله ها از حدیث افتراق امت .

 مطلب سوم : دفع سوالات از حدیث افتراق امت.
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 مطلب اول : ترجمه بعضی از حدیث افتراق امت 

قَتِ »فرمودند:  –  -(  روایت شده که رسول الله  هـ[ )51از أبو هریره ]ت الیَْهُودُ عَلَى تَفَرَّ

تِى عَلَى ثَلاثٍَ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً  یم یهودیان به هفتاد و یک فرقه, تقس« " إِحْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقة وَتَفْتَرِقُ أمَُّ

 شدند, و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند". 

قت الیهود علی إحدی وسبعین فرقة أو ثنتین و»ودر روایت دیگری آمده  سبعین فرقةً، تفره

تی علی ثلاثٍ وسبعین فرقةً  یهود به هفتاد و یک, و یا هفتاد و « " والنهصاری مثل ذلک، وتفترق أمه

 دو فرقه تقسیم شدند, ونصاری همینگونه شدند, و امت من به هفتاد وسه فرقه تقسیم می شوند".

کتابین افترقوا فی إن أهل ال»( فرموده اند: ودر روایت دیگری آمده که رسول گرامی اسلام )

کلها  -یعنی الأهواء-دینهم علی ثنتین وسبعین ملة وإن هذه الأمة ستفترق علی ثلاث وسبعین ملة 

اهل هر دو کتاب )یهود ونصارا( در دین خویش به هفتاد و « " فی النار إلا واحدة، وهی الجماعة

همه ی آنها  -یعنی اهل اهواء -دو ملت تقسیم شدند, و این امت به هفتاد و سه ملت تقسیم خواهد شد 

 می باشند". (مسلمانها)در آتش جهنم می باشند مگر یک گروه و آن کسانی هستند که با جماعت 

افْتَرَقَتِ الیَْهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ »( می فرماید: ودر روایت دیگری آمده که نبی )

صَارَى  قَتِ النَّ تِى عَلَى ثَلاثٍَ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً فرِْقَةً وَتَفَرَّ  «عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَتَفْتَرِقُ أمَُّ

" یهودیان به هفتاد و یک, و یا هفتادو دو فرقه, تقسیم شدند و نصاری نیز به هفتاد و یک, و یا هفتاد 

 سیم می شوند".و دو فرقه تقسیم شدند, و امت من به هفتاد و سه فرقه تق

قَتْ عَلَى ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ »می فرماید:  -  -ودر روایت دیگری آمده, پیامبر  وَإنَِّ بَنِى إِسْرَائیِلَ تَفَرَّ

تِى عَلَى ثَلاثٍَ وَسَبْعِینَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إلِاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً  اد و دو به هفتبنی اسرائیل « " مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أمَُّ

گروه, ملت تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه گروه, ملت فرقه فرقه می شوند, همه شان در آتش 

مَا أنََا »؟ فرمود: - -دوزخ اند بجز یک گروه وملت" گفتند: آن فرقه کدام است ای رسول الله  

 فرقه ای که من و یارانم بر آن هستیم".« " عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي

وَإنَِّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍَ وَسَبْعِینَ »(  می فرماید: ر روایت دیگری آمده که نبی )ود

ةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ  این امت به هفتاد و سه گروه, فرقه فرقه « " ثنِْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّ

در دوزخ و تنها یک فرقه در بهشت است, و آن فرقه هم, جماعت می  خواهد شد, هفتاد و دو فرقه

 باشد".
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این حدیث به معنای روایت قبلی اش است, ولی در برخی از روایات, در اینجا عباراتی به 

تِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تلِكَْ الأَهْوَاءُ كَمَا »آن افزوده شده است:  هُ سَیَخْرُجُ فِى أمَُّ یَتَجَارَى الْكَلبُْ وَإنَِّ

درمیان امت من, گروههای پیدا خواهند شد که « " بِصَاحِبِهِ لاَ یَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخَلَهُ 

آن هواها به آنان می چسبد درست مانند بیماری کلب که به صاحبش می چسبد, هوای نفس در 

 تمام رگ ها و مفاصل بدنشان نفوذ می کند".

قُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَإنَِّ هَذِهِ »روایتی دیگری آمده است:  در إنَِّ بَنِى إِسْرَائیِلَ تَفَرَّ

وَادَ الأعَْظَمَ  ةَ تَزِیدُ عَلیَْهِمْ فرِْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إلِاَّ السَّ م بنی اسرائیل به هفتاد و یک فرقه تقسی« " الأمَُّ

 فرقه ای بیشتر بر آنان می شود, همه شان در دوزخ اند, جز از گروه بزرگی".شدند و این امت 

تِی عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً أعَْظَمُهَا فتِْنَةً عَلَى أمَُّتیِ »در روایتی دیگری آمده است:  سَتَفْتَرِقُ أمَُّ

مُونَ الْحَلالَ، وَیُ  امت من به هفتاد و چند فرقه « " حِلُّونَ الْحَرَامَ قَوْمٌ یَقیِسُونَ الأمُُورَ برَِأیْهِمْ یُحَرِّ

تقسیم خواهد شد, فرقه ای که از همه شان فتنه و فساد بیشتری دارد, کسانی اند که امور را با 

 رأی خود می سنجند: حرام را حلال و حلال را حرام می کنند".

لی ، وستفترق أمتی عإن بنی اسرائیل تفرقت إحدی وسبعین ملةً »وروایتی دیگری آمده است: 

 بنی اسرائیل به هفتاد و یک ملت, تقسیم شده« " اثنتین وسبعین ملةً، کلها فی النار إلا ملة واحدةً 

 اند و امت من به هفتاد و دو ملت تقسیم می شود, همه شان در دوزخ اند جز یک ملت".

, «الجماعة»د: فرمو -  -عرض کردند: آن گروه کدام است ای رسول الله  ( )صحابه کرام 

 " جماعت است".

ألََا إنَِّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً »وروایتی دیگری آمده است: 

ةِ وَهِی وَإنَِّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ ثنِْتَانِ وَسَبْعُونَ فِی النَّارِ وَوَ  احِدَةٌ فِی الْجَنَّ

آگاه باشید كه قبل از شما اهل كتاب به هفتاد و دو ملت تقسیم شدند و این امت نیز به « " الْجَمَاعَةُ 

هفتاد و سه تقسیم می شوند, هفتاد و دو از آن ها در آتش هستند و یك گروه در بهشت است و آن 

 جماعت می باشد ".

صَارَى عَلَى افْ »وروایتی دیگری آمده است:  تَرَقَتْ الیَْهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَافْتَرَقَتْ النَّ

تِی عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً كلها فِی النَّارِ إلا وَاحِدَة قالوا:  نْ هی مَ ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً ستَفْتَرِق أمَُّ

ِ قَالَ هی الْجَمَ  یهود به هفتاد و یك فرقه تقسم شدند و نصاری به هفتاد و دو « "  اعَةیَا رَسُولَ اللهَّ

فرقه تقسم گردیدند و امت من نیز به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند به جز یك گروه از آن 

همگی در آتش اند, صحابه عرض كردند : گروه نجات یافته چه كسانی هستند یارسول الله ؟ 

 جماعت هستد ".( فرمود: آنها رسول الله )
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ى » وروایتی دیگری آمده است:  عْلِ حَتَّ عْلِ باِلنَّ تِى كَمَا أتَى عَلَى بَنِىْ اِسْرَائیِلَ حَذْوَ النَّ لیََأتیَِنَّ عَلَى أمَُّ

تِىْ مَنَ یَصْنَعْ ذلكَِ، وَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَاِ  هُ عَلانَیَِه لَكَانَ فِىْ أمَُّ قَتْ عَلى اِثْنَتَیاِنْ كَانَ ِمنْهُم مَنْ أتََى أمَّ نِ ئیلِ تَفَرَّ

تِى عَلَىٍ ثَلاثَ وَ سَبْعِیْنَ مِلَّه كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّه وَاحِده،  قَالوُا: مَنْ هِىَ « وَ سَبْعِیْنَ مِلَّه وَ تَفْتَرِقُ امَُّ

ِ؟ قَالَ:  ت من خواهد آمد آنچه بر بنى اسرائیل " قطعاً بر امّ  «مَا أنَا عَلیَْهِ وَ أَصْحَابِى»یَا رَسُوْلَ اللهَّ

آمده بود, گام به گام, تا جایی که اگر کسی از بنی اسرائیل آشکارا با مادرش نزدیکی می کرده, 

درمیان امت من کسانی پیدا خواهند شد که این کار را بکنند, و بنى اسرائیل به هفتاد و دو ملت تقسیم 

م مى شوند, همه آنها در آتش اند به جز یك ملت, گفتند: شدند, و امّت من به هفتاد و سه ملت تقسی

 «.آنچه من و اصحابم بر آن هستیم»این ملت كدام است؟ گفت:  ((الله اى پیامبر 

( یا عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال : قال رسول الله )» و روایتی دیگری آمده است: 

ز ابن ا« " قلت لبیك یا رسول الله قال : یا عبد الله بن مسعود قلت : لبیك یا رسول الله ثلاث مرار 

به من گفت: " ای عبد الله ابن  ((الله ( روایت است که می گوید: رسول هـ[ )24مسعود ]ت

, گفتم: گوش «ی عبد الله بن مسعود!ا»! فرمود: ((الله مسعود! " گفتم: گوش به فرمانم ای رسول 

أتدری أی عرى الإیمان »! وسه بار این را تکرار نمود, و فرمود: ((الله به فرمانم ای رسول 

بهتر  (( و پیامبرش ((الله , " آیا می دانی کدام حلقه ی ایمان, محکم تر است؟ ", گفتم: «أوثق

ِ، وَالْ »می دانند, فرمود:  ِ الْوَلایَةُ فِی اللهَّ ِ، وَالبُْغْضُ فِی اللهَّ , " دوستی و محبت به خاطر «حُبُّ فِی اللهَّ

گفتم: گوش « ای عبد الله بن مسعود!»" , سپس فرمود:  ((الله و کینه و دشمنی به خاطر  ((الله 

! سه بار این جمله را تکرار کرد و من هر بار گفتم, گوش به فرمانم ((الله به فرمانم ای رسول 

, " آیا می دانی کدام انسان, بهتر است «أتدری أی الناس أفضل»! آنگاه فرمود: ((الله ای رسول 

فَإنَِّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلهُُمْ عَمَلا إِذَا فَقِهُوا »بهتر می دانند. فرمود:  (( و پیامبرش ((الله " ؟ گفتم: 

ری داشته باشد در صورتی که در دین ,  " بهترین مردم, فردی است که از همه عمل بهت«فِی دِینِهِمْ 

رمانم گفتم: گوش به ف« ای عبد الله بن مسعود!»شان, علم و دانش کسب کرده باشند " , سپس فرمود: 

, " آیا «هل تدری أی الناس أعلم»! سه بار این عبارت تکرار شد, آنگاه فرمود: ((الله ای رسول 

أعَْلَمَ »بهتر می دانند, فرمود:  (( و پیامبرش ((الله می دانی چه کسی عالم تر است؟ " , گفتم: 

رًا فِي الْعَمَلِ، وَإنِْ كَانَ یَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ  النَّاسِ أبَْصَرُهُمْ باِلْحَقِّ إِذَا اخْتَلفََ النَّاسُ، وَإنِْ كَانَ مُقَصِّ

: فرِْقَةٌ آزَ زَحْفًا، وَاخْتَلفََ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى ثنِْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً، نَجَى مِنَّا ثَلاثَةٌ، وَهَلكََ سَ  تِ ائرُِهُنَّ

عُوهُمْ باِلْمَنَ   اشِیرِ، وَفرِْقَةٌ الْمُلوُكَ وَقَاتَلوُهُمْ عَلَى دِینِهِمْ وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، وَأَخَذُوهُمْ فَقَتَلوُهُمْ وَقَطَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِینِ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ طَاقَةُ مُوَازَاةِ الْمُلوُكِ، وَلا بأِنَْ یقُیِمُوا بَیْنَ ظَهْرَ  انَیْهِمْ یَدْعُونَهُمْ إلَِى دِینِ اللهَّ

 ُ بُوا، قَالَ: وَهُمُ الَّذِینَ قَالَ اللهَّ لامُ، فَسَاحُوا فِي الأرَْضِ وَتَرَهَّ  -عز وجل  -عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ عَلیَْهِ السَّ
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ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیَْ  ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَ فیهم: }وَرَهْبَانیَِّ آتَیْنَا هِمْ إلِاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهَّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ{ ]الحدید:  [. فالمؤمنون الذین آمنوا بي و صَّدقوا 38الَّذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثیِرٌ مِّ

بوا بي وجحدوا بي ن مردمان کسي است که هنگام اختلاف و " داناتری «بي والفاسقون الذین کذه

چنددستگي مردم, نسبت به حق بیناتر و آگاه تر باشد هر چند در عمل کوتاهي کند و هر چند روي 

سرین اش به پیش رود. مردمان پیش از ما به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که تنها سه فرقه از آن 

ن سه فرقه ای که نجات پیدا کردند, عبارتند نجات یافت و دیگر فرقه ها هلاک و بدبخت شدند. ]آ

(  با و آیین عیسی ) ((الله از[: فرقه ای که پادشاهان را سخت تکان دادند و بر سر دین 

 آنان جنگیدند تا اینکه کشته شدند.

فرقه ای که توان رویارویی با پادشاهان را نداشتند, پس میان قوم خود ماندند و آنان را به دین 

(  فرا خواندند. پس پادشاهان آنان را دستگیر نموده و به قتل شان و آیین عیسی ) ((الله 

 رساندند و با اره تکه تکه شان کردند.

فرقه ای که توان رویارویی با پادشاهان را نداشتند و نتوانستند در میان قوم شان بمانند و آن 

به کوه ها پناه بردند و گوشه  (  دعوت کنند, از این روو آیین عیسی ) ((الله را به دین 

ةً درباره شان می فرماید: } ((الله گیری و بریدن از دنیا را برگزیدند, آنان کسانی اند که  وَرَهْبَانیَِّ

ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَ  هُمْ لَّذِینَ آمَنُوا مِنْ آتَیْنَا اابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیَْهِمْ إلِاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهَّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ  [ " پیروان او رهبانیت سختی را پدید آوردند كه 45{ ]سوره حدید آیه أَجْرَهُمْ وَكَثیِرٌ مِّ

الله ما آن را بر آنان واجب نكرده بودیم, ولیكن خودشان آن را برای بدست آوردن خوشنودی 

))  پدید آورده بودند )و بر خویشتن نذر و واجب نموده بودند(, اما آنان چنانكه باید آن را

مراعات نكردند, ما به كسانی كه از ایشان )به محمد( ایمان آوردند پاداش درخورشان را دادیم, 

ولی بیشترشان )از راه راست منحرف و( خارج شدند )و سزای اعمال بد خود را دیدند(" , پس 

ان کسانی اند که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نمودند و فاسقان کسانی اند که مرا تکذیب مؤمن

 کرده و مرا انکار نمودند".

عن أبی الصهباء البكری قال سمعت علی بن أبی طالب وقد » و روایتی دیگری آمده است: 

نكما فلا تكتمانی یا دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال إنی سائلكم عن أمر وأنا أعلم به م

رأس الجالوت أنشدتك الله الذی أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم فی 

البحر طریقا وأخرج لكم من الحجر اثنتی عشرة عینا لكل سبط من بنی اسرائیل عین إلا ما 

ث مرار له على ثلاأخبرتنی على كم افترقت بنو اسرائیل بعد موسى فقال له ولا فرقة واحدة فقال 

كذبت والله الذی لاإله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلها فی النار إلا فرقة ثم دعا 

الأسقف فقال أنشدك الله الذی أنزل الإنجیل على عیسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة 
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أكلون وما تدخرون فی بیوتكم فأبرأ الأكمه وأحیا الموتى وصنع لكم من الطین طیورا وأنبأكم بما ت

فقال دون هذا أصدقك یا أمیر المؤمنین فقال على كم افترقت النصارى بعد عیسى من فرقة فقال لا 

لا والله ولا فرقة ، فقال ثلاث مرار كذبت والله الذی لا إله إلا هو لقد افترقت على اثنتین وسبعین فرقة 

الله یقول ومن قوم موسى أمة یهدون بالحق وبه كلها فی النار إلا فرقة فأما أنت یا یهودی فإن 

یعدلون فهی التی تنجو واما أنت یا نصرانی فإن الله یقول منهم أمة مقتصدة وكثیر منهم ساء ما 

یعملون فهی التی تنجو وأما نحن فیقول وممن خلقنا أمة یهدون بالحق وبه یعدلون وهی التی تنحو 

هـ[  روایت شده که میگوید: از علی بن أبی طالب 64]ت از ابو الصهباء البكری« " من هذه الأمة

( شنویدم که او رهبر یهودیان و پیشوای عیسویان را فرا خواند و گفت: درباره ی هـ[ )24]ت

 چیزی از شما می پرسم که نسبت به آن از شما بهتر می دانم, پس آن را از من کتمان نکنید.

نازل کرد و  –  -دهم که تورات را بر موسی قسم می  ((الله رهبر یهودیان! تو را به 

ترنجبین و پرنده بلدرچین را به شما خورانید و در دریا راه خشکی را برای شما باز کرد و از سنگ 

دوازده چشمه را برای شما بیرن آورد, که برای هر گروه از بنی اسرئیل یک چشمه بود! به من 

به چند فرقه تقسیم شدند؟ او گفت: فقط یک فرقه.  –  -خبر دهید که بنی اسرائیل پس از موسی 

که معبود  ((الله ( سه بار به او گفت: دروغ گفتی. سوگند به هـ[ )24علی بن أبی طالب ]ت

برحقی جز او نیست, بنی اسرائیل به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که همه شان در جهنم اند جز یک 

 فرقه.

قسم می دهم که انجیل را بر  ((الله و گفت: تو را به سپس پیشوای عیسویان را فرا خواند 

(  نازل کرد و قدم اش را پربرکت کرد و پند و عبرت را به شما نشان داد, پس کور عیسی )

مادرزاد و بیمار پیس را شفا داد و مردگان را زنده کرد و از گِل, پرندگانی را برای شما ساخت و 

یتان ذخیره می کردید, به شما خبر داد. پیشوای عیسویان گفت: آنچه را که می خوردید و در خانه ها

(  به هـ[ )24بس است, هر سؤالی کنی, راست می گویم ای امیرمؤمنان! علی بن أبی طالب ]ت

قسم تنها یک  ((الله (  به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفت: به او گفت: نصاری پس از عیسی )

که معبود  ((الله (  سه بار گفت: دروغ گفتی, سوگند به هـ[ )24فرقه. علی بن أبی طالب ]ت

 برحقی جز او نیست, نصاری به هفتاد دو فرقه تقسیم شدند, که همگی در دوزخ اند جز یک فرقه.

ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ درباره تان می فرماید: } ((الله اما تو ای یهودی!  وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

گروه زیادی بودند كه به سوی حق –  -[ " درمیان قوم موسی 111]سوره اعراف آیه  { یَعْدِلوُنَ 

 رهنمود می كردند و به حق دادگری می نمودند". این همان فرقه ای است که نجات پیدا کرد. 
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قْتَصِدَةٌ درباره تان می فرماید: } ((الله و اما تو ای نصرانی!  ةٌ مُّ نْهُمْ أمَُّ ه { ]سوره مائد آیمِّ

 [ " جمعی از آنان عادل و میانه روند". این همان فرقه ای است که نجات پیدا کرد. 33

ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ درباره مان می فرماید: } ((الله اما ما,  نْ خَلقَْنَا أمَُّ { ]سوره  وَمِمَّ

عوت می كنند, و به حق [ " درمیان آفریدگانمان, گروهی هستند كه به حق د161اعراف آیه 

 دادگری می كنند". 

 مطلب دوم : شرح بعضی جمله ها از حدیث افتراق امت 

از « کل»در عموم ظاهر است, چون لفظ ى  «كُلُّهَا فِى النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَةً »فرموده ى :  - 1

حِدَةٌ وَسَبْعُونَ فِی النَّارِ وَوَااثْنَتَانِ »صیغه هاى عموم مى باشد, و حدیثى دیگر آنرا تفسیر مى کند: 

ةِ  , "هفتاد و دو فرقه در جهنم و یک فرقه در بهشت است", این حدیث, نص است و «فِی الْجَنَّ

 .(1)تأویل را نمی پذیرد

, این تهدیدی «كُلُّهَا فِی النَّار»خبر داده که این فرقه ها, همه شان در دوزخ اند:  - -پیامبر 

هر یک از آن فرقه ها معصیت بزرگی یا گناه عظیمی مرتکب شده اند,  است که نشان می دهد

 . (4)چون هر عملی که شریعت, تهدید خاصی درباره ی آن عمل بکند, آن عمل گناه کبیره است

و راجع به برخی از گناهان کبیره همچون قتل عمد تهدیدی آمده است, الله متعال می فرماید: 

ُ عَلیَْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًاوَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ } مُ خَالِدًا فیِهَا وَغَضِبَ اللهَّ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ  تَعَمِّ

و كسی كه مؤمنی را از روی عمد بكشد , كیفر او دوزخ است و جاودانه " [ 12 آیه{ ]سوره نساء 

بر او خشم می گیرد و او را از رحمت خود محروم می سازد و  ((الله در آنجا می ماند و 

 . "عذاب عظیمی برای وی تهیهّ می بیند

ابتداً خبر داده که سزای کسی که مؤمنی را عمداً به قتل برساند, جهنم است و با  ((الله پس 

در آن مبالغه کرده است, که از طولانی بودن ماندن در دوزخ خبر می  }خَالِدًا فیِهَا{عبارت: 

ویا اینکه مقید , تهدید است, «كُلُّهَا فِی النَّار»وتمام این مطلب بر این اساس است که مراد , دهد

كُلُّهَا فِی »بخواهد آنان را به دوزخ اندازد, و در این صورت عبارت:  ((الله به این باشد که 

 .(2)به این معناست که فرقه های مختلف از جمله کسانى است که استحقاق دوزخ را دارند ،«النَّارِ 

  

                                        
 (226/ ص1( الإعتصام در شناخت بدعت و سنت )ج 1)

 (451/ ص1( حجة الله البالغة  )ج 4)

 (221/ص 1( الإعتصام در شناخت بدعت و سنت )ج 2)
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صراحتاً این معنا را مى رساند که حق, یکى است و متعدد نیست,  ،«إلا واحدة»وعبارت:  - 3

و چون اختلاف و تفرق به طور کلى  «إلا واحدة»چون اگر حق, فرقه هایى نیز داشت, نمى فرمود: 

  (( اللهاز شریعت اسلام, نفى شده است, چون شریعت میان اختلاف کنندگان حکم مى کند, آنجا که 

ِ وَالیَْوْمِ الْأخِرِ مى فرماید: } سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِلِلَّ ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ لكَِ ذَ  فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِی شَيْءٍ فَرُدُّ

و   ((الله [ " و اگر در چیزى اختلاف داشتید آن را به 11 آیه { ]سوره نساءخَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِْیلًا 

و روز رستاخیز ایمان دارید, این كار )یعنى رجوع به قرآن  ((الله پیغمبر او برگردانید, اگر به 

 و سنّت( براى شما بهتر و خوش فرجام تر است".

اختلاف به شریعت, ارجاع داده مى شود, پس اگر خود شریعت مقتضى اختلاف بود, وتنازع و 

 ارجاع دادن مسائل اختلافى به آن بی فایده بود.

بُلَ در جاى دیگرى مى فرماید: } ((الله  بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَلَا تَتَّ سوره { ]وَأنََّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقیِمًا فَاتَّ

راه )كه من آن را برایتان ترسیم و بیان كردم( راه مستقیم من است )و منتهى [ " این 112 آیه أنعام

به سعادت هر دو جهان مى گردد, پس( از آن پیروى كنید و از راههاى )باطلى كه شما را از آن 

 نهى كرده ام( پیروى نكنید". 

ا به هفتاد و امت هاى پیش از م»آمده بود: ( )هـ[ 24در روایت ابن مسعود ]ت اگر گفته شود:

, «دو فرقه تقسیم شدند, سه فرقه از آنها نجات یافتند و سایر فرقه ها هلاک شدند .... تا آخر حدیث

اگر آنچه گفتى لازم آید, فرقه هاى اهل نجات را سه فرقه قرار نمى داد, بلکه تنها یک فرقه قرار 

س به همین صورت اگر حدیث مى داد, بنابر این روشن شد که آنان همه شان بر حق و صواب اند, پ

خبر نمى داد که فرقه ى اهل نجات, یکى است, جایز است آن سه فرقه ى اهل نجات درمیان این 

 (.1امت باشد )

 در جواب مى گوییم:

 در فصل اول از آن بحث نمودیم.آن حدیث, صحتش سندا ومتنا ثابت نیست, چون  -یك

اگر فرقه هاى اهل نجات در میان فرق نصارى, سه فرقه است, در این امت, یک فرقه  -دوم

است, چون در اصل اتباع میان آنها اختلافى نیست و اختلاف تنها در قدرت بر امر به معروف و 

 نهى از منکر و عدم قدرت بر آن, و در کیفیت امر و نهى در موارد خاصى مى باشد.

جات را مى توان میانشان جمع کرد و به یک فرقه تبدیل شوند, چون پس این سه فرقه ى اهل ن

مى دانیم در امت ما مخاطبان امر به معروف و نهى از منکر, درجاتى دارند: عده اى با دست مى 

توانند امر به معروف و نهى از منکر کنند, که اینان پادشاهان و حاکمان و امثال آنان مى باشند, عده 

                                        
 (225/ ص1( مرجع سابق )ج 1)
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مى توانند این کار را بکنند مثل دانشمندان و جانشینان شان, و گروهى تنها با ى دیگرى با زبان 

قلب مى توانند این کار را بکنند , و تمامى اینها یک خصلت از خصال ایمان مى باشد, وقتى 

چنین است, اشکالى ندارد اهل نجات را در برخى احادیث, به اعتبارى, سه فرقه و به اعتبارى 

 حساب آوریم. دیگر, یک فرقه به

و یا چنین می گویم که سه گروهى که نجات یافته اند, سه فرقه نیستند, بلکه تنها یک فرقه اند 

ا نج», عبارت: «تفسیر عبد بن حمید»که به سه درجه تقسیم شده اند, چون روایت موجود در 

 .ده استمى باشد و آن را به سه فرقه تفسیر نکر "سه گروه از آنها نجات یافت" «منها ثلاث

( هیچ کدام از فرقه ها را معرفی نکرد جز یک پیامبر ) «مَا أنََا عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي» - 9

فرقه, و فقط آنها را برشمرد, وقتی از فرقه ی اهل نجات مورد سؤال قرار گرفت, آن را معرفی 

 (, به چند دلیل:1کرد, به همین صورت هم اتفاق افتاد و قضیه بر عکس نبود)

ل تعیین و معرفی فرقه ی ناجیه, به نسبت التزام و تعهد مکلف, مهم تر و مؤکدتر است و  -اوه

شایسته تر است که ذکر شود, چون هرگاه یک فرقه معین و معرفی شوند, تعیین و معرفی فرقه 

 های دیگر, لازم نمی آید.

نیازی به بیان و به علاوه, اگر همه ی فرقه ها بجز این یک فرقه, معین و معرفی می شدند, 

معرفی این یک فرقه نبود, چون بحث کردن در این باره مقتضی ترک فرقها هاست, و ترک یک 

 .د استسودمنذکر یک فرقه به طور کلی, مفید و چیز مقتضی انجام دادن چیزی دیگر نیست, پس

م  این کار مختصرتر است, چون اگر مذهب و عقیده ی فرقه ی ناجیه ذکر شود, به طور -دوه

 بدیهی دانسته می شود که دیگر فرقه هایی که با عقیده و مذهب فرقه ی ناجیه مخالفت دارند.

م این کار برای پوشاندن هویت فرقه ی اهل هلاک, بهتر است همان طور که در قضیه  -سوه

ی تعیین فرقه ها از آن سخن به میان آمد, اگر سایر فرقه ها تعیین می شدند, این کار با قصد 

هویت شان تناقض داشت, پس آنچه که بدان نیاز هست, تفسیر و توضیح داده شده و  پوشاندن

 آنچه که بدان نیازی نیست, رها شده است.

 «مَا أنََا عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي»( معرفی فرقه ی ناجیه را با این عبارت, بیان کرده است: پیامبر )

 هستیم". " فرقه ای که من و یارانم بر ]عقیده و مسلک[ آنان 

این فرموده را در جواب سؤالی که از وی شد, اظهار فرمود, آنگاه که گفته اند: آن فرقه کدام 

( در جواب فرمود که فرقه ی ناجیه, فرقه ای است که به اوصاف است ای رسول الله ؟ نبی )

                                        
 (226/ ص1( الإعتصام در شناخت بدعت و سنت )ج 1)
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ن ان به همیاو و یارانش متصف باشند, این مطلب نزد آنان معلوم بود و پوشیده نبود, از این رو آن

 جواب اکتفا کردند و چه بسیار به نسبت کسانی که از آن زمان ها, دورند, نیاز به تفسیر آن باشد.

( و یارانش متصف به آن بودند و این این وصفی است که پیامبر ) «و هی الجماعة» - 4

سلمانان در است که در روایت دیگری آمده است, چون جماعت م«  وَهِی الْجَمَاعَةُ »معنای عبارت 

 ( به آن وصف متصف بودند.وقت این فرمایش پیامبر )

در تفسیر فرقه ناجیه نیاز به تفسیر دارد, زیرا هر چند معنای آن از « و هی الجماعة»روایت 

می باشد روشن است ولی « مَا أنََا عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي»جهت تفسیر روایت دیگر و آن هم در عبارت: 

 از لحاظ منظور از آن در اصطلاح به تفسیر دارد.« الجماعة»معنای عبارت 

لفظ جماعت در احادیث زیادی آمده است از جمله حدیثی که ما, درصدد تفسیر آن هستیم, یکی 

( که ( روایت است از پیامبر )هـ[ )36دیگر از این روایت ها حدیثی است که از ابن عباس ]ت

هُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إلِاَّ  مَنْ رَأىَ مِنْ أَمِیرِهِ »فرمودند:  شَیْئًا یَكْرَهُهُ فَلیَْصْبرِْ عَلیَْهِ، فَإنَِّ

ةً  " هر کس از امیرش چیز ناخوشایندی دید بر آن صبر کند زیرا هر کس به  (1)« مَاتَ مِیتَةً جَاهِلیَِّ

 لیت مرده است".اندازه یک وجب از جماعت دور شود و بر این حالت بمیرد بر جاه

عالمان اسلامی راجع به معنای مورد نظر جماعت در این احادیث آراء و اقوال مختلفی دارند, 

 در مجموع سه رأی در این زمینه دارند:

منظور از جماعت, جماعت صحابه می باشد, چون آنان بودند که پایه های دین را برافراشتند  -اول

و میخ های آن را محکم کردند, و آنان هستند که اصلاً بر گمراهی جمع نمی شوند و در غیر آنان 

امکان جمع شدن بر گمراهی وجود دارد, پس بر اساس این رأی لفظ جماعت مطابق روایت دیگر 

, می باشد, گویی این موضوع به این نکته بر می گردد که «مَا أنََا عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي»یث در حد

هرچه جماعت صحابه گفتند وبه عنوان سنتی پایه گذاری نمودند وهر چه در آن اجتهاد کردند به 

( به طور خصوص این امر را بر ایشان گواهی داده طور مطلق حجت است, چون رسول الله  )

اشِدِینَ »ومی فرماید: ,  ةِ الْخُلفََاءِ الرَّ تِى وَسُنَّ " بر شماست که ازسنت من وسنت خلفای (4)« فَعَلیَْكُمْ بِسُنَّ

 راشدین و هدایت یافته پیروی کنید"

                                        
,  214/ص1(, و مسند أحمد )ج1621, شماره  1255/ص2(, وصحیح مسلم )ج3323, شماره  4166/ص3( صحیح البخارى )ج 1)

 ( .4643شماره 

 گفته : حدیث صحیح است.(, امام الباني 112/ ص14(, و سنن الكبرى )ج11/ ص1(, و سنن ابن ماجه )ج43/ ص1( سنن ترمذي )ج 4)
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و احادیث دیگری از این قبیل, و چون کلام نبوت را دریافت کردند و مخاطب شریعت بودند, 

( فهم کردند و نسبت به جاهای تشریع و قراین هی از پیامبر )را با دریافت شفا ()مراد الله 

 احوال علم و بصیرت کافی داشتند ولی دیگران چنین نیستند.

منظور از جماعت, جماعت پیشوایان مجتهدین و دانشمندان می باشد, پس هر کس از  -دوم

بمیرد بر جاهلیت مرده  که جماعت علمای امت اسلامی بر آن بوده اند خارج شود و بر این حالت

است, چون الله متعال آنان را حجت بر جهانیان گردانیده و آنان مورد نظر این فرموده پیامبر 

تِى عَلَى ضَلالََةٍ »هستند که:  " همانا الله متعال هرگز امت مرا برگمراهی  (1)« إنَّ الله لن یَجْمَعَ أمَُّ

 جمع نمی گرداند".

ز جماعت دانشمندان امت اسلامی می گیرند و در رویدادها و مسائل چون عامه مردم دین را ا

تِى »مستحدثه به آنان روی می آورند و پیرو آنان می باشند, پس معنای فرموده:  لن تجْتمع أمَُّ

 این است : دانشمندان امتم هرگز بر گمراهی جمع نمی شوند.« عَلَى ضَلالََةٍ 

هـ[ و اسحاق بن ابراهیم 161د عبد الله بن مبارک]تاز جمله کسانی که قائل به این رأی هستن

 رأی اصولیون همین است. , وهـ[ و جماعتی از سلف می باشند426بن راهویه ]ت

منظور از جماعت, اکثریت مسلمانان است, این چیزی است که در روایت ابو غالب به  -سوم

نجات اند, پس هر کاری از آن اشاره شده است, که اکثریت مسلمانان از میان این فرقه ها اهل 

امور دین شان که بر آن جمع شوند حق است, و هر کس با آنان مخالفت نماید و بر این حالت 

بمیرد بر جاهلیت مرده است, وجماعت همان جماعت اهل اسلام است هرگاه بر کاری اجماع 

پیامبرش تضمین ( برای کردند بر دیگران واجب است از آنان پیروی کنند و آنان اند که الله )

کرده که بر گمراهی جمع شان نمی کند, اگر اختلاف نظری میانشان پیدا شد واجب است قول 

 درست از میان اقوال و آرای مختلف شان شناخته شده و از آن پیروی شود.

در جماعت, غفلت از معنای کتاب الله  و سنت و قیاس وجود »هـ[  گوید: 442امام الشافعی ]ت

 .(4)« تنها درجدایی می باشدندارد و غفلت 

هـ[  اختیار کرده است و آن این است که منظور از جماعت, 214وراجح آن که امام الطبری ]ت

( به همراه بودن با این امیر جماعت مسلمانان می باشد, هرگاه بر امیر اجماع کردند پیامبر )

                                        
(, امام الباني در صحیح وضعیف 245/ص5( , مجمع الزوائد هیثمى )ج12342, شماره  225/ص14( المعجم الکبیر الطبراني )ج 1)

 گفته : حدیث صحیح است.( 154/ص 1هـ[  )ج1244ي ]ت الجامع الصغیر ازشیخ البان

 (.31/ص4(, الاعتصام )ج421( الرساله )ص 4)
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مردم که بر آن جمع شدند نهی  دستور داده و از جدایی از امت اسلامی در مقدم کردن این امیر بر

 .(1) کرده است

 (4)«من جاء إلی أمتی لیفرق جماعتهم فاضربوا عنقه کائناً من کان»( فرموده است: و پیامبر )

 د گردنش را بزنید هر کس که باشد".نشان را از هم جدا کن " هر کس به سوی امتم آمد تا جماعت

 .(2)ور به همراهی با جماعت می باشدهـ[  گوید: این معنای دست214امام الطبری ]ت

وی افزود: اما جماعتی که هر گاه با رضایت و اختیار خود کسی را به عنوان امیر تعیین کردند 

و کسی از آن جدا شود بر جاهلیت مرده است, جماعتی است که ابو مسعود الانصاری و دیگران 

و دین و دیگران می باشد و همان توصیف اش کرده اند, و این جماعت اکثریت مردم از اهل علم 

 .(2)سواد اعظم است

( آن را بیان کرده است, و از عمرو بن میمون هـ[ )42وی می افزاید: عمر بن خطاب ]ت

( موقعی که ضربه از ابو هـ[ )42روایت شده که گوید: عمر بن خطاب ]ت (1)هـ[ 125اودی ]

گفت: برای مردم نماز بخوان, سه بار این جمله را تکرار  (3)هـ[ 66لؤلؤ مجوسی خورد به صهیب ]

 ( هـ[ )24( و علی بن أبی طالب ]تهـ[ )21کرد, و باید عثمان بن عفان ]ت

                                        
 (.326/ ص1(, تفسیر الطبري )ج25/ ص2هـ[  )ج214( تاریخ الرسل والملوك الطبری ]ت 1)

گفته : حدیث هـ[   1244(, امام الباني ]ت 265, شماره  163/ص1( , والمعجم الطبرانى )ج2442, شماره  12/ص5( سنن نسائى )ج 4)

 صحیح است.

 (.326/ ص1(, تفسیر الطبري )ج25/ ص2هـ[  )ج214( تاریخ الرسل والملوك الطبری ]ت 2)

 ( مرجع سابق 2)

قِّيّ , برادر عبدالاعلى بن 241/ص 44( امام مزي در تهذیب الكمال )ج 1) ( گفته : عَمْرو بن میمون بن مهران جزري , أبو عَبد الله , الرَّ

میمون ابن مهران است , و  یحیى بن مَعِین گفته : ثقة است, و عبد الرحمن بن یوسف بن خراش گفته : شیخ صدوق است, و هلال بن العلاء 

هـ( وفات شده است,  121اقدي , وأبو عُبیَد , وخلیفة بن خیاط نقل می کند که در سال )گفته : در رقه وفات شده , و محمد بن سعد از و

هـ( وفات شده است, ] طبقات ابن  125وامام بخاري از نواسه شان موسى بن عُمَر بن عَمْرو بن میمون بن مهران نقل می کند که در سال )

 ([.114/ص  3تاریخ الاسلام )ج(,  و 223/ص  3(, وسیر أعلام النبلاء )ج 264/ص  5سعد)ج 

(, وامام ابن 543/ ص4(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج234/ص 4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 3)

الك , و واقدي گفتند : صهیب بن سنان بن م( 23/ص 4(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج41/ ص4الاثیر در اسد الغابة )ج

مسمی نموده است, ورومی را بخاطر همین برایش ( ): صهیب بن سنان بن خالد است, و كنیه شان أبو یحیى است که رسول الله  گفته

که بعدا عبد الله بن جدعان گرفته وازاد نموده بود,  و واقدي گفته : صهیب وعمار به یک  میگوید که رومی ها آنر گرفته وغلام ساخته بود

( همراه صهیب محبت داشت نفر بود, واز مستضعفین در مكة بودند , وعمر بن الخطاب ) 24روز اسلام را آوردند, واسلام شان بعد از 

نماز جنازه بر او بخواند وهمینگونه تا سه روز به مردم جماعت بدهد تا ( طعنه زده شد به صهیب وصیت نمود که , حتى وقتیکه عمر )

/ص  2طبقات ابن سعد )ج , ]هـ( در مدینه منوره وفات شده است ودر مدینه منوره دفن شده است  66اینکه خلیفه تعین میشود, ودرسال )

 ([. 254/ص  4(, وسیر أعلام النبلاء)ج  443
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و عبد    )(2)هـ[ )11و سعد ]ت   )(4)هـ[ )23و زبیر ]ت   )(1)هـ[ )23و طلحه]ت

هـ[ 52د و باید ابن عمر ]ت( آینهـ[ )24پیش علی بن أبی طالب ]ت  )(2)هـ[ ) 24الرحمن]ت

([به گوشه ی خانه بیاید و کاری از دستش برنمی آید, پس ای صهیب )هـ[! بر سرشان 66

بکش, اگر پنج نفر بیعت کردند و یکی کنار کشید سرش را با شمشیر بزن و اگر چهار نفر بیعت 

کنند  گی به یک نفر اطمینانکردند و دو نفر کنار کشیدند سر هر دو را با شمشیر بزن تا اینکه هم

 .(1)با او بیعت نمایند

( به همراهی با آن دستور داده و هـ[ گوید: پس جماعتی که رسول الله )214امام طبری ]ت

کسی که از آن منفرد شود جدا شونده از آن نامیده, نظیر جماعتی است که عمر بن خطاب 

( خلافت را برای کسی که بر بیعت با او )[دستور 66جمع شده اند واجب کرده و به صهیب  ]هـ

 .(3) داد که سر کسی را که از آنان جدا می شود با شمشیر بزند

                                        
(, وامام ابن 421/ ص1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج262/ص 1لصحابة )ج( امام ابو نعیم در معرفة ا 1)

صحابی  طلحه بن عبیداللهگفتند : ( 141/ص 2(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج111/ ص1الاثیر در اسد الغابة )ج

( به آنان وعده عشره مبشره, نبي ) تنی است که معروف به 14رندگان است و جزو او از اولین اسلام آو مشهور است, ملقب به ابو محمّد

جنگ  بود که به نوشتن آشنایی داشت, طلحه در قریش مسلمان شد. او یکی از معدود افراد ابوبکر است, وی در نوجوانی توسطبهشت را داده

خودش بود, کشته شد. مروان تیری به زانوی طلحه زد که خون که در سپاه  مروان بن حکم هجری( و توسط 2۲الاول جمادی 1۵) جمل

 2بسیاری از وی رفت و کشته شد. برخی مورخان معتقدند که روایت کشته شدن طلحه به دست مروان صحت ندارد, ]طبقات ابن سعد: )ج

 ([.132/ص  4( تاریخ الاسلام: )ج42/ص 1(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج114/شماره  1/ص 

(, وامام ابن 111/ ص1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج222/ص 1ام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج( ام 4)

یکی از مهمترین  زبیر بن عوامگفتند : ( 211/ص 2(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج266/ ص2الاثیر در اسد الغابة )ج

که در میان اهل سنت شایع است, وی همچنین جزو  عشره مبشره ملقب به حواری وی گردید و به روایت (نبي )بود و از سوی  هاصحابه

آورندگان و به قولی چهارمین یا  اسلام عمر بن خطاب در هنگامی که در بستر مرگ بود تشکیل داد. زبیر از نخستین شورایی است که

هجری( پس از  2۲الاول) مهاجرت کرد , در جنگ جمل در جمادی حبشه کسانی بود که بهپنجمین مردی بود که مسلمان شد, وزبیر جزو 

سال بود, ]طبقات ابن  ۵5شود و سن وی ترک جنگ در وادی السباع ترور شد و در وادی السباع که امروزه با نام بلده الزبیر خوانده می

 ([.112/ص  4( , تاریخ الاسلام )ج54/ص  1سعد )ج

(, وامام ابن 154/ ص2(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج412/ص 14نعیم در معرفة الصحابة )ج ( امام ابو 2)

سعد بن أبي وقاص )مالك( بن گفتند : ( 134/ص 4(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج233/ ص4الاثیر در اسد الغابة )ج

/ص  4هـ ( وفات شده است. ]تاریخ الاسلام )ج  11لاب بن مرة ابن كعب بن لؤي است, و در سال )أهیب بن عبد مناف بن زهرة بن ك

461.]) 

(, وامام ابن الاثیر 36/ ص3(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج26/ص 6( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 2)

عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن گفتند : ( 211/ص 3ر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج(,  وامام ابن حج264/ ص2در اسد الغابة )ج

زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي, أبو محمد, یکی از عشره مبشره و از اهل شوری ششگانه که عمر بن الخطاب تعین نموده بود, 

 65/ ص 2هـ ( وفات شده است )طبقات ابن سعد )ج  24و در سال ) واز اهل بدر میباشد, و هشتمین شخصی است که اسلام را آورده است,

 ([.141/ص  4(, تاریخ الاسلام )ج

 (.326/ ص1(, تفسیر الطبري )ج25/ ص2هـ[  )ج214( تاریخ الرسل والملوك الطبری ]ت 1)

 ( مرجع سابق 3)
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هـ[  افزود: اما روایتی که در آن آمده که امت اسلام بر گمراهی جمع نمی 214امام طبری ]ت

امور دین شان جمع شوند معنایش این است که الله  آنان را بر هلاک کردن و از بین بردن حق در 

نمی گرداند تا در نتیجه همه ی مردم از علم و دانش دین گمراه شوند و به آن نرسند و این امر 

 .(1)درمیان امت اسلام نمی باشد

خلاصه اش این است که جماعت به جمع شدن بر انتخاب امامی که موافق قرآن و سنت است 

عملی که سنت نیست از معنای جماعت مذکور مربوط می شود و این نشان می دهد که جمع شدن بر 

 در احادیث خارج است, مانند خوارج و امثال آنان.

این سه قولی بود که راجع به اعتبار اهل سنت و تبعیت از سنت می باشد و اینکه آنان مورد نظر 

 احادیث مذکورند.

وَادَ الأعَْظَمَ »   - 5 اهل علم و اجتهاد هستند , چون از سواد اعظم مراد   «كُلُّهَا فِي النَّارِ إلِاَّ السَّ

هـ[  161از اینجا وقتی از عبد الله بن مبارک]تو دارند, ن به شریعت اسلام آگاهی و شناخت چون آنا

هـ[  راجع به جماعتی که به آنان اقتدا می شود سؤال شد, در جواب گفت: ابو بكر 161مبارک]ت

سته آنان را برشمرد تا ( , راوی می گوید: پیوهـ[ )42( و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12]ت

رسید, گفته شد: اینان که وفات یافته اند, از میان زندگان چه  (4)هـ[ 111اینکه به حسین بن واقد ]ت

 .(2)هـ[ می باشد135هـ[ , که همان محمد بن میمون مروزی ]ت135کسانی اند؟ گفت: ابو حمزة ]ت

سحاق بن ابراهیم بن راهویه روایت کرده که گوید: از ا (2)هـ[ 424محمد بن اسلم طوسی ]ت 

 ( فرمودند:( نقل کرد که نبی )هـ[ شنیدم که حدیثی را به طور مرفوع از پیامبر )426]ت

"  (1)« إن الله لم یكن لیجمع أمة محمد على ضلالة فإذا رأیتم الاختلاف فعلیكم بالسواد الأعظم»

( را بر گمراهی جمع نمی گرداند. پس هرگاه اختلافی را مشاهده همانا الله متعال امت محمد )

کردید, بر شماست که همراه اکثریت مسلمانان باشید". مردی گفت: سواد اعظم چه کسانی هستند؟ 

                                        
 ( مرجع سابق 1)

ت س ق ( : الحسین بن واقد مروزى أبو عبد الله قاضى مرو است , و : ) خت خ م د   گفته( 211/ص3مزي در تهذیب الكمال )ج ( امام 4)

مود , لا بأس به , و صفت شان را نگفت : ؟  چی گفتنی دارید: در باره الحسین بن واقد گفتم : به امام أحمد بن حنبل  مگویدأبو بكر الأثرم 

: ثقة است, امام بخارى روایتش را به استشهاد در فضائل القرآن آورده است , و ابن حجر در تهذیب التهذیب  می گویدو یحیى بن معین 

 ([. 251/ص  5هـ( شده است, ]طبقات ابن سعد )ج  111وفاتش در سال )گفته : (  252/ص  4)ج

 (.434/ ص4( , الاعتصام از امام شاطبى )ج44۵/ص 1( شرح السنة امام بغوی ) ج2)

هـ ( متولد  164( محمد بن أسلم بن سالم بن یزید, امام وحافظ و رباني و شیخ الإسلام , أبو الحسن , كندي , طوسي است,  در سال ) 2)

شده است, و از تصنیفاتش المسند و الأربعین وغیر ه است , و إمام ابن خزیمة, ومحمد بن وكیع طوسي, وأبو بكر بن أبي داود, وغیره از 

هـ( در نیسابور  424محرم سال)  45ماع نموده , و امام حاكم فرموده : محمد بن أسلم قائم مقام وكیع را گرفته است, و در او حدیث را س

 ([.111/ص 14( والسیر )ج124/ص 4( وتذكرة الحفاظ )ج441/ ص5وفات نموده است, ]الجرح والتعدیل )ج

 ( آن را ضعیف دانسته است. 1611اب ضعیف الجامع ) شماره ي (,  وامام الباني در کت 2114( سنن ابن ماجه ) شماره ي  1)
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هـ[  و یاران و پیروانش, سپس افزود: مردی از عبد الله بن 424گفتند: محمد بن اسلم طوسي]ت 

هـ[, 135اعظم چه کسانی اند؟ گفت: ابو حمزة السکری ]ت هـ[  پرسید که سواد161مبارک]ت

هـ[ سواد اعظم بود و در زمان ما, محمد بن اسلم 135گفت: در آن زمان, ابو حمزة سکری ]ت

سپس اسحاق گفت: اگر از نادانان بپرسی , (1)هـ[  وپیروانش سواد اعظم می باشند424طوسي]ت 

عت مردم, ونمی دانند که جماعت, دانشمندانی است که سواد اعظم چه کسانی اند؟ می گویند: جما

( متمسک شده اند, پس هر کس همراه او با شد و از وی پیروی کند, او سنت و راه پیامبر )

جماعت است, سپس اسحاق افزود: پنجاه سال است از هیچ عالمی نشنیده ام که شدیدتر از محمد 

 .(4)باشد( تمسک جسته طوسی به سنت پیامبر) اسلم

تِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تلِكَْ الأَهْوَاءُ كَمَا یَتَجَارَى الْكَلبُْ بِصَاحِبِهِ لاَ یَبْ » - 3 هُ سَیَخْرُجُ فِي أمَُّ قَى وَإنَِّ

درمیان امت من, افرادی پیدا خواهند شد که آن هواها در آنان « " مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخَلَهُ 

ده درست مانند درد سگ که در درون صاحب اش نفوذ کرده است و رگ و مفصلی نمی نفوذ کر

 ماند مگر این که این درد در آن نفوذ کرده است".

( خبر داده که در میان امت اش این هواها که به معنای روایت مذکور این است که پیامبر )

دی در میان آنان پیدا خواهند شد که سبب آن به این فرقه ها تقسیم شده اند, پیدا خواهد شد وافرا

آن هواها در دل هایشان نفوذ کرده است تا جایی که معمولا از آنها جدا نمی شود, نمی توانند از 

آن توبه کنند آن گونه که درد سگ به جسم صاحب اش داخل می شود و قسمتی از قسمت های 

کرده است, این جریانی است  بدنش, هیچ رگ و مفصلی نمی ماند مگر این که درد در آن نفوذ

که قابل معالجه نیست و دارو در آن فایده ای ندارد, صاحب هوا نیز به همین صورت است, 

هرگاه هوا داخل قلبش شد و حب آن به او نوشانده شد, موعظه و نصیحت در او تأثیری نمی کند 

 و برهان و دلیل را نمی پذیرد و به مخالفانش توجه نمی کند.

و عمرو بن  (2)هـ[ 64نان می توان به گذشتگان اهل هواها از جمله مَعْبد جَهمی ]تاز جمله ای

اشاره کرد, چون آنان وقتی سر برآوردند از هر جهتی طرد شدند و بر سر  (2)هـ[  124عبید ]ت 

                                        
 (.434/ ص4( , الاعتصام )ج44۵/ص 1( شرح السنة ) ج1)

 ( .426/ص 1( حلیة الاولیاء )ج 4)

 مىمس« قدَریّه»( مَعْبد جَهمي مؤسس گروه قدریّه بود و نخستین كسي است كه سخن از قدر راند, و پیروان معبد جهمي گروهي به نام  2)

 [. 46گردیده است, ]سیر تحلیلي كلام اهل سنتّ, عبدالله احمدیان, ص 

: ) قد فق ( : عمرو بن عبید بن باب , ابن كیسان تمیمى , أبو عثمان , بصرى , مولى بنى تمیم , شیخ  گفتهامام مزي در تهذیب الكمال (  2)

ن : لیس بشىء , وعمرو بگفته كه از او تحدیث شود , ویحیى بن معین  : أهلیت این ندارد گفتهقدریه و معتزله است,  امام أحمد بن حنبل 

هـ( در 124: ثقه نیست , و حدیث شان نوشته نمي شود, و در سال ) گفته : متروك الحدیث , وصاحب بدعت است , وامام نسائىگفته على 
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هر زبانی به حجت مغلوب شدند و از نزد هر مسلمانی دور شدند, سپس با وجود آن به ضلالت و 

 دامه دادند.گمراهی خود ا

نها است که آ شانحاکم گردانیدن عقل های  ,حاصل آنچه که این فرقه گذاران به آن تکیه کرده اند

اینان از تمامی حدود تجاوز کرده  ودند, یانستن اعمال با شریعت شریک گردانرا در حسن و قبح د

کتاب و سنت با عقل  ( و ادعای اینکهاند تا جایی که با اعتراض بر کتاب الله  و سنت پیامبر )

 .تناقض و منافات دارند

وهمچنین اعتراض به احادیث و ادعای تناقض و اختلاف در آن از آنان نقل شده است, وبه همین 

همین خاطر عیب وارد کردن به بهترین امتی که برای مردم آفریده شده اند که همان صحابه اند, از 

ضاوت نموده اند و به سنت عیب ونقص و از آنان نقل شده است, اینان به میل خود درباره شان ق

 ـ[  453طعنه وارد کردند, و ابو محمد بن قتیبه ]ت راجع به رد آنان و جواب به اعتراضات و  (1)ه

( که به همین منظور تألیف کرده به  (2), عیون الأخبار(4)ایرادات شان در دو کتابی )الامامة والسیایة

 کتاب از بهترین کتاب های او می باشد. طور مفصل و مشروح سخن گفته است, این دو

هِمْ تَجَارَى بِ »نخواستم برخی از آن اعتراضات را نقل کنم , ولی خواستم توضیح معنای عبارت: 

 را از آنان نقل کنم.« تلِكَْ الأَهْوَاءُ كَمَا یَتَجَارَى الْكَلبُْ بِصَاحِبِهِ 

تلک اشاره کرده این اشاره به چیزی که ذکر نشده که با « تَجَارَى بِهِمْ تلِكَْ الأَهْوَاءُ »در عبارت 

نمی باشد و به امری نامعلوم برنمی گردد بلکه حتما قبل از آن مشار الیه آمده که به آن برمی گردد 

و این مشارالیه چیزی جز حالاتی که سبب افتراق و اختلاف شده نیست, چون اگر همه بر یک حالت 

وقتی حالات شان مختلف و متفاوت شد, افتراق و جدایی پیدا  بودند دیگر فرقه فرقه نمی شدند. پس

( و یارانش بر آن بوده شده است, پس این نشان می دهد که هر چه از سنت و روشی که پیامبر )

اند خارج باشد, تنها به سبب پیروی از هوای نفس خارج شده اند نه به وسیله ی شریعت هرچند 

 وانمود کنند که پیرو شریعت اند. 

                                        
(, سیر أعلام النبلاء 145/ص  3تاریخ الاسلام )ج(, 1421(, تهذیب الكمال )شماره 31/ص  4راه مكه وفات شده , ]كتاب المجروحین )ج

 ([. 142/ ص3)ج

ینورِي. عالم وفقیه وأدیب وناقد ولغوي است, در كوفه تولد شده است , و از أبو حاتم سجستاني  أبومحمد عبد(  1) الله بن مسلم بن قتیبة دِّ

سكري, وأحمد بن مروان مالكي, وأبوبكر محمد بن خلف بن ابن درستویه, وعبدالرحمن گردانش والجاحظ اخذ علم نموده است, و از شا

المرزبان وغیره است, و از تصنیفاتش تأویل مشكل القرآن؛ تأویل مختلف الحدیث؛ كتاب الاختلاف في اللفظ؛ وغیره است, و در سال 

 ([.415/ ص12النبلاء ذهبي )ج (, سیر أعلام142/ص  4(, میزان الاعتدال )ج 322/ص  4.] تذكرة الحفاظ )ج هـ( وفات شده است453)

, مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع, قاهره, مصر, تحقیق الدكتور طه  1241هـ [, 453الله بن مسلم بن قتیبة ]ت  ( دینوري, عبد 4)

 الامامة والسیاسةمحمد الزیني , 

 عیون الأخبارشركاه للنشر والتوزیع, قاهره, مصر, هـ, مؤسسة الحلبي و1214هـ [, 453الله بن مسلم بن قتیبة ]ت  (  دینوري, عبد 2)
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تِى أَقْوَامٌ »ولفظ  هُ سَیَخْرُجُ فِى أمَُّ  احتمال دو چیز را دارد:... «  وَإنَِّ

( این است که هر کس از امت اش در یکی از آن هواها داخل شود و منظور پیامبر ) -اول

بدان معتقد باشد, هوای او به گونه ای به او می چسبد که درد سگ به صاحبش می چسبد, پس 

 می گردد و از بدعت اش توبه نمی کند.هرگز از هوایش برن

منظورش این است که افرادی از امتش هستند که موقع دچار شدن به بدعت این بدعت  -دوم

در قلب شان کاملاً نفوذ کرده و عده ی دیگری وجود دارند که چنین نیستند, پس امکان توبه و 

 بازگشت از آن وجود دارد.

شبیه به یک بیماری واگیردار است, چون اصل بیماری  توضیح آن, چنین است که بیماری کَلَب

کلب در سگ هست, سپس وقتی آن سگ کسی را می گزد, مثل خودش آن بیماری را می گیرد 

 و غالباً نمی توان آن بیماری را از او گرفت مگر به وسیله ی نابود کردن شخص بیمار.

کسی وارد کند, به ندرت پیش  بدعت گذار نیز چنین است, که هرگاه رأی وشبهه ی خود را بر

می آید که آن فرد از بدی و شر او سالم بماند بلکه یا همراه او دچار رأی و مذهب اش می شود 

و از پیروان او می گردد و یا این که شک و تردید در دلش می روید که او امید دارد از دلش 

ن است, چون افراد گناهکار به کنده شود ولی توان آن را ندارد, و این امر بر خلاف سایر گناها

کسانی که با او همنشینی می کنند, زیان چندانی نمی رسانند و غالباً این گناه در شخص دیگری 

 نفوذ نمی کند مگر اینکه مصاحبت و همنشینی طولانی هم باشد.

مُونَ الْحَلالَ أعَْظَمُهَا فتِْنَةً الذین یَقیِسُونَ الأمُُورَ برَِأیِْهِمْ، فَیُحِلُّونَ الْحَ »  - 5  " عظیم «رَامَ وَیُحَرِّ

ترین این فرقه ها از نظر فتنه کسانی اند که امور را با رأی خود می سنجند, پس حرام را حلال 

 و حلال را حرام می کنند".

( در این حدیث عظیم ترین این فرقه ها از نظر فتنه را اهل قیاس نامیده است. البته پیامبر )

یاسی که اصل ندارد, چون اهل قیاس اتفاق نظر دارند بر اینکه قیاس بدون نه هر قیاسی بلکه ق

 اصل صحیح نیست, بلکه باید تنها بر اساس اصلی از قرآن و سنت صحیح یا اجماع معتبر باشد. 

همان قیاسی است که درست  -که این قیاس فاسد است-پس هر گاه قیاس اصلی نداشته باشد 

به مخالفت با شریعت منجر می گردد و حلال را حرام و حرام را نیست در دین ایجاد شود, چون 

حلال می گرداند, چون رأی از آن جهت که رأی است در صورتی که اصلی شرعی نداشته باشد 

دستوری شرعی از آن صادر نمی شود زیرا عقل چیزی را خوب می داند که از نظر شرعی 

زشت نیست, وقتی چنین است قیاس  خوب نیست و چیزی را زشت می داند که از نظر شرعی

 بدون اصلی شرعی فتنه ای برای مردم می شود.
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سپس پیامبر در این حدیث اظهار داشته که عمل کنندگان به این قیاس از سایر فرقه ها برای مردم 

زیان بارترند و فتنه ی شدیدتری دارند, چون اهل مذهب و فرقه های اهل هوا در احادیث مشهوری 

 .اهل اهواء غالبا از نظر خاص و عام منفور و مطرودند آمده است و 

( است در حدیث صحیح موجود است: آنجا هـ[ )24این مطلبی که در روایت ابن مسعود ]ت

وْنَ تَ وَلَكِنْ یَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَیَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ یُسْتَفْ »( می فرماید: که پیامبر )

" ولی علم را با گرفتن عالمان از مردم می گیرد, درنتیجه  (1)« فَیفُْتُونَ برَِأیِْهِمْ، فَیُضِلُّونَ وَیَضِلُّونَ 

افرادی نادان می مانند و از آنان فتوا خواسته می شود و آنان نیز به رأی خود فتوا می دهند و گمراه 

 می شوند و دیگران را گمراه می کنند".

( وقتی خبر داده که همه و آن این است که پیامبر )«  لوا یا رسول الله وما تلك الواحدةقا»  -6

ی فرقه ها در آتش دوزخ اند جز یک فرقه, و آن هم جماعت مسلمانان است که در حدیثی دیگر به 

 آن تفسیر شده است. 

 باشد و یا وصفی از یا مثل این جواب که این فرقه را تعیین می کند: حالا از طریق اشاره به آن

( چنین جواب نداده بلکه در جواب تنها وصف را اوصاف فرقه ی ناجیه را بیاورد ولی پیامبر )

( و یارانش بر تعیین نمود و موصوف را تعیین نکرد و منظور در اینجا اوصافی است که پیامبر )

ر, این است که عرب ها آن بوده اند پس سؤال و جواب در لفظ با هم مطابقت ندارند, عذر این ام

وقتی معنا, مفهوم باشد به این نوع از جواب پایبند نیستند, چون آنان وقتی راجع به تعیین فرقه ی 

ا أنََا مَ »( آن وصفی که به سبب آن ناجیه شدند برایشان بیان کرد و فرمود: ناجیه پرسیدند, پیامبر )

 هستیم. آنچه که من و یارانم بر آن« عَلیَْهِ، وَأَصْحَابِي

پس اگر سؤال می کردند و می گفتند: وصف آن فرقه کدام است یا عمل آن فرقه کدام است؟ در 

( قصد آنان را از این سؤال این صورت لفظ و معنا مطابقت بیشتری با هم داشتند, وقتی پیامبر )

 درک کرد, این جواب را به آنان داد.

منحصر نشده اند و این اقتضای تعیین آنان را در این سؤال اهل نجات به زمان و مکان خاصی 

( فقط وصف ضابطی که همه ی اهل نجات را در برمی گیرد تعیین نموده و پس پیامبر ) ,ندارد

 ( و یارانش بر آن بوده اند.آن وصف ضابط, روش و سنتی است که پیامبر )

  

                                        
 (144/ ص1( صحیح البخاري )ح 1)
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 مطلب سوم : دفع سوالات از حدیث افتراق امت

ایا این فرقه ها کافر اند ؟ ویا به کافر و غیر کافر تقسیم می شوند, پس چگونه  دفع سوال اول :

از امت به شمار می آیند؟ چون ظاهر حدیث اقتضا می کند که این فرقه گرایی با وجود بودنشان 

از امت اسلام می باشد, و گر نه این فرقه ها اگر از اسلام به سوی کفر خارج می شدند, به طور 

 ؟ (1)ت محسوب نمی شدند قطع از ام

 در جواب این سؤال گفته می شود: این مطلب احتمال دو چیز دارد:

ل  ظاهر حدیث را در بودن این فرقه ها از میان امت و  از اهل قبله میباشد. -احتمال اوه

و بعضی قائل به کفرشان هستند, در این صورت اصلاً آنان را از امت قرار نمی دهد , و 

ه ها به حساب نمی آورد, و تنها کسانی از آنان که بدعت شان آنان را به کفر آنان را از فرق

 نکشانده از جمله فرقه ها به حساب می آورد.

 ومیگویند: منظور حدیث, فرقه هایی است که بدعت هایشان آنان را از اسلام خارج نمیکند.

م ت که هر دو فرقه اینکه آنان را از امت اسلامی به حساب آورد, بدین صور -احتمال دوه

مدعی است که بر شریعت اسلام است و پیرو آن می باشد و به ادله ی آن تمسک می جوید و به 

مقتضای آن عمل می کند و نسبت به کسانی که از شریعت خارج اند, دشمنی می کند و کسانی 

کند را که شریعت را نقض می کنند, به جهل و عدم علم متهم می کند, چون هر فرقه ادعا می 

که تنها عقیده و مذهب خودش, راه راست است, به همین خاطر آنان در عمل و عبادت زیاده 

 روی می کنند.

( حدیث خوارج است, چون پیامبر ) -با در نظر گرفتن واقعیت -شاهد و گواه همه ی اینها 

"  (4)« صِیَامِهِمْ وَأعَْمَالَكُمْ مَعَ أعَْمَالِهِمْ تَحْقرُِونَ صَلاتََكُمْ مَعَ صَلاتَِهِمْ وَصِیَامَكُمْ مَعَ »می فرماید: 

نمازتان را همراه نماز آنان, روزه تان را همراه روزه ی آنان و کردارتان را همراه کردارشان 

 ناچیز و کم می دانید". 

سپس در حدیث افتراق امت به طور خصوص فقط شامل بدعت گذارانی است که در قواعد 

خالف سنت هستند, اما کسی که در دین بدعتی ایجاد کند و بدعتش مربوط کلی و مسائل اصولی م

به یک امر کلی و اصولی نیست یا اصلی عمومی از شریعت را نمی شکافد در نص مذکور داخل 

 نمی شود.

                                        
 (253/ص 1( الإعتصام )ج 1)
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بنا به روایت صحیح در حدیث مذکور, یهودیان همچون نصاری, به هفتاد و  دفع سوال دوم :

هـ[, مورد شک آمده است که آیا 451و این مطلب در روایت ابو داود ]تیک فرقه تقسیم می شوند, 

 ؟(1)آیا هفتاد و یک فرقه است یا هفتادو دو فرقه 

هـ[  در روایت خود, هفتاد و دو فرقه را برای بنی اسرائیل آورده است, 451امام الترمذی ]ت

ل حدیث فقط بنی اسرائیچون او در حدیث, فرقه فرقه شدن نصاری را ذکر نکرد, به خاطر اینکه در 

(   نقل کرده هـ[  )52ذکر شده است, زیرا او در این حدیث از عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت

ى »فرمود:  ((الله که گوید: رسول  عْلِ حَتَّ عْلِ باِلنَّ تِى مَا أتََى عَلَى بَنِى إِسْرَائیِلَ حَذْوَ النَّ لیََأتْیَِنَّ عَلَى أمَُّ

قَتْ عَلَ إنِْ كَانَ  تِى مَنْ یَصْنَعُ ذَلكَِ وَإنَِّ بَنِى إِسْرَائیِلَ تَفَرَّ هُ عَلانَیَِةً لَكَانَ فِى أمَُّ یْنِ ى ثنِْتَ مِنْهُمْ مَنْ أتََى أمَُّ

تِى ... قطعاً آنچه بر سر بنی اسرائیل آمد, گام به گام بر سر امت من « "  وَسَبْعِینَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أمَُّ

تا جایی که اگر کسی از بنی اسرائیل آشکارا با مادرش نزدیکی می کرده, درمیان امت  خواهد آمد,

من کسانی پیدا خواهند شد که این کار را بکنند, و بنی اسرائیل به هفتاد و دو ملت جدا شدند و امت 

 من به ... جدا می شود".

جزم و بدون شک آمده  در سنن ابی داود, هفتاد و دو فرقه برای یهود و نصاری با هم به طور

است, همان طور که روایت صحیح در سنن الترمذی هفتاد و یک فرقه برای یهود و نصاری به هم 

هـ[  و دیگران این حدیث را چنین روایت 214به طور جزم و بدون شک آمده است, امام الطبری ]ت

قسیم ه هفتاد و دو فرقه تکرده اند که بنی اسرائیل به هفتاد و یک ملت فرقه فرقه شدند و این امت ب

 شدند که جز یک فرقه همه شان در آتش دوزخ اند .

اگر یکی از دو روایت را ملاک قرار دهیم, هیچ اشکال و ایرادی ندارد, ولی در روایتی که هفتاد 

فرقه ی بیشتر از یهودیان و مسیحیان دارد و در روایتی که هفتاد و  یکو یک فرقه آمده, این امت 

در برخی از کتاب , چنانکه ده, این امت یک فرقه ی بیشتر از یهودیان و مسیحیان دارددو فرقه آم

های راجع به نقل این حدیث آمده که یهود به هفتاد و یک فرقه و نصاری به هفتاد و دو فرقه جدا 

 شدند وسایر روایت ها همگی اتفاق دارند که این امت به هفتاد و سه فرقه جدا می شود.

ر اِعمال تمام روایات بگذاریم, ممکن است که روایت هفتاد و یک فرقه در وقتی باشد و اگر بنا ب

که چنین اعلام شده و سپس اضافه کردن فرقه ای دیگر اعلام شده است, وحالا یا از این رو بوده 

( در یک وقت, از آن آگاه نبوده و سپس در که این فرقه درمیان دیگر فرقه ها بوده و پیامبر )

دیگر به اطلاع او رسانیده شده است, و یا همه ی فرقه ها در میان یهود و نصاری, همان وقتی 

                                        
 (215/ ص1( الإعتصام )ج 1)
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مقدار بوده, سپس هفتاد و دومین فرقه در میان یهود و نصاری به وجود آمده و به اطلاع پیامبر 

(.رسانیده شده است ) 

شد و ممکن خلاصه, اختلاف روایات مذکور, ممکن است بر حسب معرفی و شناساندن آنها با

 است بر حسب پیدایش یک فرقه ی دیگر و پیوستن آن به جمع هفتاد و یک فرقه باشد.

روشن شده که این امت, یک فرقه ی بیشتر از دیگر فرقه های یهود و  دفع سوال سوم :

نصاری دارد, پس هفتاد و دو فرقه از هلاک شوندگان و تهدید شوندگان به آتش دوزخ اند و یک 

است, بنابراین, این امت مطابق این فرقه فرقه شدن, به دو دسته تقسیم می شوند:  فرقه در بهشت

دسته ای در دوزخ و دسته ای در بهشت, این امر در فرقه های یهود و نصاری روشن نشده 

است, چون حدیث فقط تقسیم این امت به هفتاد و سه فرقه را بیان کرده است, حالا این مطلب باید 

قرار گیرد که آیا در میان یهودیان و مسیحیان, فرقه ی اهل نجات وجود دارد  مورد دقت و تأمل

یا خیر؟ و بر اساس آن, نیز باید تأمل شود که آیا این امت, فرقه ی هلاک شونده ی بیشتری از 

 (1)یهود و نصاری دارد یا خیر ؟ 

در حدیث مذکور این نظر و تأمل هر چند فقه و دانشی بر آن بنا نمی شود ولی تتمه ی کلام 

است, ظاهر نقل در جاهایی از شریعت چنین می رساند که هر گروهی از یهود و نصاری حتماً 

کسانی در آنها یافت می شوند که به کتاب آسمانی خود ایمان آورده و به آن عمل کرده باشند, 

الَ عَلیَْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وَكَثیِرٌ }وَلَا تكُونُوا كَالَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَ مانند این آیه: 

نْهُمْ فَاسِقُونَ{  [ " و مانند کساني نباشند که پیش از این به آنان کتاب داده شد 13]سوره حدید آیه مِّ

 و روزگار بر آنان دراز آمد آنگاه دل هایشان سخت شد و بیش ترشان بدکارند؟! " . 

 به اینکه برخی از آنان فاسق نیستند. در این آیه, اشاره ای هست

نْهُمْ فَاسِقُونَ{}فَ درباره ی نصاری می فرماید:  ((الله   آتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثیِرٌ مِّ

 [ " پس به مؤمنان پاداش آنان را دادیم و بسیاري از آنان بدکار بودند. ".45]سوره حدید آیه 

هـ 26هـ ویا 22نص هستند , ودر حدیث صحیح از ابو موسی الأشعری ]تاین آیات همچون 

هِ وَآمَنَ »فرمودند:  ((الله ( روایت شده که رسول هـ[ )14و مَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبیِِّ أیَُّ

 اجر دارد". " هر فردی از اهل کتاب به پیامبرش و به من ایمان آورد, دو  (4) «بِى فَلَهُ أَجْرَانِ 

 این حدیث اشاره می کند که او به رسالت و دینی که پیامبرش آورده, عمل کند.

                                        
 (211/ ص1( الإعتصام )ج 1)

,  242/ص2( , وسنن الترمذى )ج112, شماره  122/ص1( , وصحیح مسلم )ج4621, شماره  1413/ص2(  صحیح البخارى )ج 4)

 (.1113, شماره  341/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج2222, شماره  111/ص3( , وسنن نسائى )ج1113شماره 
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( روایتی را آورده که: هـ[ )14هـ[  نیز از طریق انس بن مالک ]ت 234امام الآجری ]ت

 «.یکی از فرقه های یهود و یکی از فرقه های نصاری در بهشت هستند»

خود از طریق روایت عبد الله بن عمرو بن العاص هـ[ در تفسیر 445سعید بن منصور ]ت

( آورده که: بنی اسرائیل به مرور زمان سنگ دل شدند, از نزد خودشان کتابی به هـ[  )52]ت

دلخواه خود ابداع کردند که زبان هایشان آن را حلال دانسته بود, و حق میان آنان و میان بسیاری 

را پشت سر انداختند گویی آن را نمی دانند,  ((الله ب از شهوت هایشان حایل بود تا جایی که کتا

دانند, گفتند: این کتاب را بر بنی اسرائیل عرضه کنید, اگر از شما پیروی کردند آنان را رها کنید و 

 -ز علمایشانمردی ا -اگر با شما مخالفت نمودند, آنان را بکشید, سپس گفتند: نه, بلکه به دنبال فلانی 

بر او عرضه کنید, اگر از شما پیروی کرد, دیگر پس از او احدی با شما  بفرستید و این کتاب را

هرگز مخالفت نخواهد کرد, و اگر با شما مخالفت کرد, او را بکشید که دیگر پس از او احدی با شما 

را در آن نوشت,  ((الله به دنبالش فرستادند, او کاغذی برداشت و آیات کتاب  مخالفت نمی کند.

شاخی نهادند و سپس به گردن گاو آویزانش کردند و سپس لباس را بر آن پوشاندند, پس آن را در 

آنگاه پیش آنان آمد. آنان کتاب را بر او عرضه کردند و گفتند: آیا به این کتاب ایمان می آوري؟ به 

 دسینه اش اشاره کرد و گفت: به این کتاب ایمان آوردم چرا به آن ایمان نیاورم؟ )منظورش کتابی بو

که در شاخ قرار داده بود(, پس او را رها کردند, او یارانی داشت که دور و برش بودند. وقتی 

ازدنیا رفت قبرش را نبش کردند, آن شاخ را یافتند وکتابی را در آن دیدند, گفتند: مگر گفته اش را 

پس  کتاب بود, نمی بینید که گفت: به این کتاب ایمان دارم وچرا به آن ایمان نیاورم؟ منظورش این

 .(1)و بهترین ملت, صاحبان آن شاخ بودبنی اسرائیل به هفتاد و چند ملت فرقه فرقه شدند 

ن خود بر حق روشاین خبر نیز نشان می دهد که از میان بنی اسرائیل فرقه ای بودند که در زمان 

وجود دارد, از هرگاه ثابت شود که میان یهود و نصاری, فرقه ی اهل نجات , و و آشکار بوده اند

آن لازم می آید که در میان این امت بر اساس روایت هفتاد و دو فرقه یهود و نصاری, فرقه ی اهل 

هلاک دیگری زاید بر فرقه های یهود و نصاری وجود داشته باشد و بر اساس روایت هفتاد و یک 

نصاری وجود  فرقه ی یهود و نصاری, دو فرقه ی اهل هلاک دیگری زاید بر فرقه های یهود و

داشته باشد, پس امت اسلامی نوعی دیگری از تفرق دارد که اهل کتاب نداشتند, چون حدیث قبلی 

اثبات می کند که این امت, از یهود و نصاری در عین مخالفت هایشان پیروی می کند, پس ثابت می 

 پیامبر است:شود که در امثال بدعت هایشان, از آنان پیروی می نماید, توضیح آن بدین صورت 

                                        
( آن را به سعید بن  11/ص 6ر کتاب الدر المنثور)ج هـ[  د111( آن را روایت کرده و السیوطي ]ت364/ص 11( تفسیر طبري )ج 1)

 هـ[ نسبت داده است.445منصور ]ت
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( :در حدیث صحیح می فرماید )« ى بِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّ لتََتَّ

بَعْتُمُوهُمْ  " از سنت ها و روش های پیشینیان تان وجب به وجب و  (1)« لَوْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ لاتَّ

متر به متر پیروی خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماری شده باشند, شما هم 

پس »! منظورتان یهود ونصاری است؟ فرمود: ((الله , گفتیم: ای رسول «از آنان پیروی می کنید

 منظورم چه کسی است؟".

ل معین نشان می دهد که این امت از عین اعمال زشت و ناپسند یهود و پس آوردن یک مثا

 نصاری پیروی می کند.

به طرف خیبر  ((الله روایت است که گوید: همراه رسول  (4)هـ [ 36و از ابو واقد لیثی ]ت 

که  داشتند« ذات انواط»بیرون رفتیم و ما تازه اسلام آورده بودیم, مشرکان درخت کناری به نام 

 اللهیرامون آن اقامت می کردند و اسلحه های خود را به آن آویزان می کردند, گفتیم: ای رسول پ

))( برای ما ذات انواطی قرار بده همان طور که آنان ذات انواطی دارند, آن گاه پیامبر ! )

ُ أَكْبَرُ هَذَا كَمَا قَالتَْ بَنُو إِسْرَائیِلَ: }اجْعَل لَّنَ »به آنان گفت:  كُمْ قَوْمٌ اللهَّ ا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنَِّ

, " الله اکبر, این گفته ی شما همچون  «لتََرْكَبنَُّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [ 126]سوره اعراف: تَجْهَلوُنَ{ 

كُمْ قَوْمٌ گفته ی بنی اسرائیل است:  ]سوره اعراف:  تَجْهَلوُنَ{ }اجْعَل لَّنَا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنَِّ

," برای ما معبودی بساز )تا به پرستش آن بپردازیم( همان گونه كه آنان دارای (2)[ 126

( گفت: شما گروه نادانی – -معبودهائی هستند )و به پرستش آنها مشغول می باشند! موسی 

ز سنت ست(" "قطعاً اهستید )و نمی دانید عبادت راستین چیست و خدائی كه باید پرستیده شود كی

 ها و روش های پیشینیان تان پیروی خواهید کرد" .

حدیث فرقه با این تفسیر, بر امثال بدعت های یهود و نصاری که گذشت, صدق می کند و 

 نشان می دهد که این امت در دین اسلام, همان بدعت های یهود و نصاری را ایجاد می کند. 

  

                                        
 (.3114/شماره 15/ ص6(, و صحیح مسلم )ج5244/شماره 142/ ص1( صحیح البخاري )ج 1)

(, وامام ابن 151ص/ 1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج145/ص 41( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ج 4)

أبو واقد اللیثى صاحب رسول گفتند : ( 243/ص 2(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج434/ ص2الاثیر در اسد الغابة )ج

وفات  31هـ( به عمر  36است, نامش الحارث بن مالك , ویا الحارث بن عوف , است , وبه غزوه بدر شركت نموده ,و در سال )( )الله 

 ([.152/ص 4(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج143/ص  2(, تاریخ الاسلام)ج 64/ص  2]الجرح والتعدیل)ج‘ شده است

/ 2(, مسند أبي یعلى )ج416/ ص1( , مسند أحمد بن حنبل )ج223/ ص3( , سنن النسائي الكبرى )ج244/ ص2( سنن الترمذي )ج 2)

 گفته : حدیث صحیح است.هـ[   1244 (, امام الباني ]ت63/ص 41(, صحیح ابن حبان )ج43ص
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ى »فرمود:  ((الله یت است که رسول ( رواهـ[ )51و از أبو هریرة ]ت اعَةُ حَتَّ لاَ تَقُومُ السَّ

تِى بأِخَْذِ القْرُُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ  قیامت بر پا نمی شود تا اینکه امتم به « " تَأخُْذَ أمَُّ

اعمال و سنت های قرون پیش از آن, وجب به وجب و متر به متر عمل کند", مردی گفت: ای 

" آیا جز آنان  (1) «وَهَلِ النَّاسُ إلِاَّ أوُلئَكَِ »! آن گونه که فارس و روم کردند؟ فرمود: ((الله رسول 

 مردم وجود دارد؟".

ى »حدیث اولی است, فقط در آن مثال زده نشده است, پس فرموده ي: این حدیث به معنای  حَتَّ

تِى بأِخَْذِ القْرُُونِ قَبْلَهَا , دلالت می کند بر اینکه امت اسلامی مانند کارهایی که قرون پیشین «تَأخُْذَ أمَُّ

خص نمی کرده اند, آنان نیز انجام می دهند, فقط در پیروی از آنان عین بدعت هایشان معین و مش

شود, بلکه گاهی در عین آن بدعت ها از آنان پیروی می کنند و گاهی در امثال آن بدعت ها از آنان 

 پیروی می کنند.

پس آنچه که بر معنای اول )تبعیت از آنان در عین بدعت هایشان( دلالت می کند, عبارت: 

بِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » ى لَوْ دَخَلوُا »( در حدیث قبلی فرمود: مبر ), می باشد, زیرا پیا«لتََتَّ حَتَّ

, " تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماری شوند, از آنان پیروی خواهید «جُحْرَ ضَبٍّ لاتبعتموهم

 کرد".

تیم: گف»و آنچه که بر معنای دوم )تبعیت از آنان در امثال بدعت هایشان( دلالت می کند, عبارت: 

این گفته ی شما همچون »( فرمود: برای ما ذات انواطی قرار بده, پس نبی ) !((الله ای رسول 

[ " برای 126]سوره اعراف:  }اجْعَل لَّنَا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ{گفته ی بنی اسرائیل است که میگفتند: 

 . ما معبودی بساز )تا به پرستش آن بپردازیم( همان گونه كه آنان دارای معبودهائی هستند"

امت های پیش از ما به »( آمده بود: هـ[ )24در روایت ابن مسعود ]ت دفع سوال چهارم :

هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند, سه فرقه از آنها نجات یافتند و سایر فرقه ها هلاک شدند .... تا آخر 

, در حدیث اهل نجات را سه فرقه قرار داده است, وهمه شان بر حق و صواب اند, پس به «حدیث

جات, یکی است, جایز است آن سه فرقه ی همین صورت اگر حدیث خبر نمی داد که فرقه ی اهل ن

 .(4)اهل نجات درمیان این امت هم باشد 

  

                                        
 (.4331/ ص3( صحیح البخاري )ج 1)

 (225/ ص1( الإعتصام )ج 4)
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 امام شاطبی در جواب می گوید:

آن حدیث صحیح نیست, چون در کتاب هایی که پیش ماست و در آن شروط صحت  -اولاً 

 گرفته شده, در حدیث, آن را نمی یابیم.

ود و نصاری, سه فرقه است, در این امت, اگر فرقه های اهل نجات در میان فرق یه -ثانیاً 

یک فرقه است, چون در اصل اتباع میان آنها اختلافی نیست و اختلاف تنها در قدرت بر امر به 

 معروف و نهی از منکر و عدم قدرت بر آن, و در کیفیت امر و نهی در موارد خاصی می باشد.

و به یک فرقه تبدیل شوند, چون  پس این سه فرقه ی اهل نجات را می توان میانشان جمع کرد

می دانیم در امت ما مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر, درجاتی دارند: عده ای با دست 

می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند, که اینان پادشاهان و حاکمان و امثال آنان می 

دانشمندان و جانشینان شان, و  باشند, عده ی دیگری با زبان می توانند این کار را بکنند مثل

البته در ضمن آن اگر نتوانند هجرت کنند, میان -گروهی تنها با قلب می توانند این کار را بکنند 

و تمامی اینها یک خصلت از خصال ایمان می باشد, ازاین رو در حدیث آمده  -قوم خود می مانند

ةُ » است:  " پس از آن, به اندازه ی یک دانه خردل,  (1) «خَرْدَلٍ  وَلیَْسَ وَرَاءَ ذلكَِ مِنَ الإیِمَانِ حَبَّ

 ایمان نیست".

وقتی چنین است, اشکالی ندارد اهل نجات را در برخی احادیث, به اعتباري, سه فرقه و به 

اعتباری دیگر, یک فرقه به حساب آوریم, تنها بررسی این مطلب می ماند که آن فرقه ها را 

آورد, چون با این اعتبار هفتاد فرقه می شود, و این به جمع میان فرقه هفتاد و دو فرقه به حساب 

قطعاً از سنت های پیشینیان »های این امت و فرقه های امت های دیگر, با وجود فرموده ي: 

 , تعارض دارد.«تان, وجب به وجب و متر به متر پیروی می کنید

ها یک ته اند, سه فرقه نیستند, بلکه تنو یا این چنین تأویل می کنیم که سه گروهی که نجات یاف

, عبارت: (4)فرقه اند که به سه درجه تقسیم شده اند, چون روایت موجود در مسند عبد بن حمید

 "سه گروه از آنها نجات یافت", می باشد.« نجا منها ثلاث»

                                        
, شماره  14/ص14( , السنن الکبری بیهقى )ج2251, شماره  216/ص1( , مسند أحمد )ج14, شماره  31/ص1( صحیح مسلم )ج 1)

11131.) 

 ( . 126/ شماره حدیث  26( المنتخب من مسند عبد بن حمید )ص:  4)



268 
 

در حدیث حكم بر اكثر امت  برهلاك وبر اتش جهنم است و این منافى به آن  : پنجمدفع سوال 

احادیث که وارد شده در باره امت که این امت, امت مرحومه است واین امت أكثر امم در جنت 

 وغیره میباشد .( 1)«  أمتى أمة مرحومة مغفور لها متاب علیها» میباشد که آن احادیث 

 :بعضی از علماء جواب دادند 

که مراد به امت در این حدیث أمة دعوت است ومراد امت اجابت نیست یعنی امت که دعوت نبی 

( . را اجابت نمودند آنها فرقه ناجیه است ) 

گفته : این جواب حسن است , لیکن ( 4)هـ[ 1164و سید علامه محمد بن اسماعیل صنعانی] ت  

 صحیح نیست به چند وجوهات :

تِي »یث امده است که دلالت نمی کند مگر بر امت اجابت مثل حدیث لفظ أمتى در حد  اول : أمَُّ

ةٌ مَرْحُومَةٌ لیَْسَ عَلیَْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ  امت من, امت رحمت شده است, در آخرت عذابي "  (2)« أمَُّ

تِي لَمْ یَرْتَفِعْ عَنْها إلى یَوْم القیِامَةِ » وحدیث  , " بر او نیست یْفُ في أمَّ وقتي »"  (2)«إذا وُضِعَ السَّ

لیََکُونَنَّ مِنْ », وحدیث " گذاشته شد تا روز قیامت برداشته نمي شود  (زمینبه )در امتم شمشیر 

تِي أَقوَامٌ یَسْتَحِلُّوْنَ الحَرِیرَ وَالخَمْرَ وَالمَعازِفَ  در امت من گروهي خواهند آمد که پوشیدن  "همانا« أمَُّ

 (1) حریر )براي مردان( و نوشیدن شراب و نوازندگي و آلات نوازندگي را حلال مي شمردند".

 وغیره شد, که در این احادیث تمام شان از لفظ امت دلالت بر امت اجابت می کند.

لفظ ستفترق در حدیث امده است که در آن حرف سین است که دلالت برمستقبل میکند  دوم : 

 ودر مستقبل مراد امت اجابت است.

در حدیث امده است , که این لفظ دلالت بر إخبار به آن چیزیکه « لیأتین على أمتى»لفظ  سوم :

ود نمی س در آن فائده بوجدر مستقبل میشود , واگر إخبار  به افتراق مشركین در مستقبل بگریم سپ

 اید زیرا انها هلاک است بر هر حال . 

پیوست شدن امت به گروه های یهود ونصاری , ومفترقین از یهود ونصاری طائفه  چهارم : 

قَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ اجابت بودند که از ظاهر قول الله تعالى معلوم میشود : } ا مَ وَمَا تَفَرَّ

                                        
( : فیه أحمد بن طاهر بن حرملة , وهو كذاب , 31/ص14( امام هیثمى گفته )ج1651, شماره  423/ص4( معجم الأوسط طبراني) ج 1)

 ( : رواه الحاكم فى الكنى عن أنس , وهو منكر1/441( قال النسائى : هذا حدیث منكر . وامام العجلونى گفته )4/161امام المناوى گفته : )

 (11( حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة )ص4 )

گفته : هـ[   1244( , امام الباني ]ت 6254/شماره   211/ص2( , ومستدرك امام حاكم )ج2456/شمار  141/ص2( سنن ابي داود )ج 2)

 حدیث ضعیف است.

گفته : حدیث صحیح هـ[   1244(, امام الباني ]ت 1242/ ص4(, سنن ابن ماجه )ج224/ 2الترمذي )(, سنن 211/ 4( سنن أبي داود ) 2)

 است.

 (.2421/شماره  23/ص2( , وسنن أبي داود )ج1436/شماره  4142/ص1( صحیح البخارى )ج 1)
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نَةُ  [ " و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر پس از آن که به آنان حجت 2{ ]سوره بینه آیه جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

وَمَا اخْتَلفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ آشکار رسید " , ونیز قول الله متعال است كه می فرماید }

نَاتُ  [ " و در آن اختلاف نورزیدند جز کساني که کتاب را داده 412ره آیه {  ]سوره بقجَاءَتْهُمُ البَْیِّ

 شده بودند. و به دنبال دریافت نشانه هاي روشن " , 

قُومی فرماید ( )اللههمینگونه و نَاتُ ا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا}وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ جَاءَهُمُ البَْیِّ

 ُ مانند کساني نباشید که پراکنده شدند و [ " و141{ ]سوره آل عمران آیه عَذَابٌ عَظِیمٌ ولئَكَِ لَهُمْ وَأ

 .د, و براي ایشان عذابي بزرگ است"اختلاف کردند پس از اینکه نشانه هاي روشن پیش آنها آم

عن ابى واقد اللیثى أن رسول الله »هـ[ روایت نموده 451روایتی که امام الترمذی ]ت پنجم :

إلى غزوة خیبر مر بشجرة للمشركین كانوا یعلقون علیها أسلحتهم یقال لها ذات أنواط  خرج

فقالوا یا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله سبحان الله إلى أن قال 

 دلالت میکند که خطاب به أمت الإجابة بود. (1)«والذى نفسى بیده لتركبن سنن من قبلكم 

تعداد مجموعه فرقه های هلاک شده نسبت به تعداد فرقه ناجیه کم است , سپس اکثر   م :شش

 امت به هلاک نمی شود .

که این جواب صحیح نیست, و خلاف ظاهر است زیرا ذكر كثرت عدد فرقه اگر گفته شود : 

 های هلاك شده دلالت میکند که انها تعداد زیادی از فرقه ناجیه هستند .

دد در حدیث برای بیان كثرت هالكین نیست, بلکی برای بیان اتساع طرق ضلال ذکر ع اول :

بِ و وسعت آن , و وحدت طریق حق است, ومثال آن مفسرین در تفسیر قول الله متعال } عُوا وَلا تَتَّ

قَ بِكُمْ عَنْ سَبیِلِهِ  بُلَ فَتَفَرَّ آوردند [ ذکر میکند که : لفظ جمع در اول 112{ ]سوره انعام آیه  السُّ

بخاطر اینکه بیان کند که طرق ضلال تشعب وكثرت وسعت دارد, لفظ دوم مفرد آوردند بخاطر 

 (. 4اینکه بیان کند که سبیل هداىت وحق یک است وعدم تعدد در آن میباشد) 

حكم بر این فرقه ها بر هلاك شدن و در اتش داخل شدن به اعتبار اعمال ظاهر شان  دوم : 

شدند تمام شان هلاک شده است با اعتبار اعمال شان, که اعمال شان محکوم است, گویا که گفته 

به هلاک و به دخول اتش جهنم است , و این نافی نیست که آنها امت مرحومه نیست بلکی امت 

مرحومه هم میباشد با اعتبار اینکه از رحمت الله تعالی شامل میشود وبه شفاعت صالحین داخل 

اگر چه آنها هم مفتقربه رحمت الله تعالى است لكن به اعتبار اعمال ظاهر  میشود, واما فرقه ناجیه

 شان حكم بر نجات شان میشود.

                                        
 گفته : حدیث صحیح است.هـ[   1244(, امام الباني ]ت 251/ ص2( سنن الترمذي )ج 1)

 (121/ ص2(, جامع البیان طبري )ج231/ص 2ابن كثیر )ج ( تفسیر 4)
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این حكم مشروط  است به عدم عقاب آنها در دنیا, و دلالت بر عقاب آنها در دنیا فتن  سوم : 

مام البیهقی هـ[  در معجم الكبیر وا234وزلزله ها  وقتل وقتال است, چنانکه امام الطبرانی ]ت

 ( اورده .هـ[ )14هـ ویا 26هـ ویا 22[  در شعب الایمان از ابو موسی الأشعری ]ت216]ت

اصلا اشكال در حدیث افتراق در آن وقت میاید که هلاكت دائمی گرفته شود, به معنى  چهارم : 

گرفته شود,  ( تا قیام قیامتاینکه افتراق در امت وهلاك در آن دائم ومستمر از زمن رسول الله )

سپس در این معنی تحقق أكثریت امت به هلاك, و أقلیت ناجین میباشد, واگر معنی دائم واستمرار 

گرفته نشود, وثبوت افتراق وهلاک در یکی از اوقات شود در این صورت اشکالی را وارد نخواهد 

 شد, وبر این معنی وجوهات مختلف دلالت دارد :

 تقبال میکند که در مضارع  میاید به حرف سین .لفظ ستفترق , دلالت براس اول :

 و لفظ لیأتین, دلالت برإخبار به أمر مستقبل میکند .  دوم :

, دلالت بر استمرار نمی کند زیرا  أصحاب وکسانیکه به منهج ولفظ ما أنا علیه وأصحابى سوم :

 ناجیه از زمن رسول انها هستند آنها ناجیین است, واگر دائمی گرفته شود معنی این است که فرقه

 .تدلالت دارد نیس ()بی ( شروع است الی قیام قیامت سپس معنی که افتراق بعد از نالله )

زمان افتراق دراز تر از زمان اتفاق میباشد, و أهل افتراق بیشتر میباشد سپس اگر گفته شود : 

 هالكین بیشتر از ناجین باشد.

[ " و رحمت من هر چیزي 113{ ]سوره اعراف آیه كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ آیه وسعت رحمت }

نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً را دربر گرفته است" } [ " پروردگارا! مهرباني تو 5 آیه غافرسوره { ]رَبَّ

همه چیز ار فرا گرفته است " وأكثریت داخلین در جنت از این امت, دلالت بر این میکند که هالكین 

, وهمین گونه این معنی هم دلالت میکند که مراد اخر زمان و آخر دهر میباشد که در  کمتر است

یصبح الرجل » , و (1)«  القابض على دینه كالقابض على الجمر»باره آن زمان احادیث به فسادش, 

,  آمده است , قرائن داله بر آن زمان كثرت هالكین و زمان تفرق (4)«  فیه مؤمنا ویمسى كافرا

 وتدابر میباشد.

واحتمال این هم دارد که افتراق بوجود میاید بعد از قرون مشهود لها بالخیر, و در هر قرن بعدش 

 .(2)فرقه ها ازهالكین میاید وأكثر شان در آخر زمان میباشد

  

                                        
 گفته : حدیث صحیح است.هـ[   1244(, امام الباني ]ت 464/ ص2( سنن الترمذي )ج 1)

 گفته : حدیث صحیح است.هـ[   1244( امام الباني ]ت 434/ص 2(, سنن الترمذي )ج114/ص 2( سنن أبي داود )ج 4)

 (.411/ص 1( الاعتصام )ج 2)
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 از جهت تعیین فرقه ناجیه  م :ششدفع سوال 

جیه هستند, وشاید بعضی از فرقها مردم سخن ها را گفته وهر فرقه زعم میکند که انها فرقه نا

برای خود دلائل را هم بیاورد که آنها فرقه ناجیه هستند, وبعضی از آنها فرقه های مخالف را 

شمار میکند وبعضی اقوال شان را نقل میکند بخاطر اینکه بیان کند که انها هالک هستند , واین 

 اقوال را دلیل بگرند.

باید اكتفاء به تفسیر النبوى به بیان این فرقه ها بکند ,  وأحسن ترین سخن این است که انسان

که تعین نموده فرقه ناجیه را که انها کسانی هستند که به آن منهج هستند که به کدام منهج نبی 

( .و اصحاب شان هستند ) 

و زمن افتراق وهلاك آخر زمان است , که در آن فرقه ناجیه آنها غرباء هستند که در حدیث  

بدأ الإسلام غریبا وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء قیل ومن » برایشان اشاره شده است مثل حدیث 

الذین » , و در روایت دیگری امده (1)«  هم یا رسول الله قال الذین یصلحون إذا فسد الناس

الذین یصلحون ما أفسد الناس من » , و در روایت دیگری امده (4)«  فرون بدینهم من الفتنی

قلنا من الغرباء » ( امده است هـ[  )52, و در حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت(2)« سنتى

, و (2)«  یا رسول الله قال قوم صالحون قلیل فى اناس سوء كثیر من یعصیهم أكثر ممن یطیعهم

ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم » ها مراد هستند در حدیث ان

 .(1)« أو خذلهم حتى یأتى أمر الله 

این احادیث تمام شان وصف آخر زمان را میکند , و دلالت  میکند که در آن زمان كثرت  

 کند که آنها فرقه ناجیه درهالكین وقلت ناجین میباشد وأحادیث غرباء  دلالت بر أوصاف شان می

  .( هستندآن زمان هستند , وآنها متبعین رسول )

 ایا این حدیث دلالت بر افتراق امت بر یک زمان مخصوص است ویا عام است . 

 تفترق أمتى على ثلاث وسبعین فرقة( » وقتیکه افتراق منسوب بر امت است به قول نبی )

خواهد شد, سپس افتراق منتهى میشود به هفتادو سه  سپس این ملت هفتادو سه فرقه و گروه« 

فرقه, که آن در تمام این امت خواهد امد, از اول امت تا اخیر امت, وکسیکه اختصاص به یک 

 گروه ویا یک زمان دادند آنها خلاف ظاهر نمودند.

                                        
 گفته : حدیث صحیح است.هـ[   1244(, امام الباني ]ت 14/ص 1( سنن الترمذي )ج 1)

 (.12/ ص1هـ[ )ج614( فتح الباری شرح صحیح البخاري  ابن حجر العسقلاني]ت 4)

 گفته : حدیث صحیح است.( امام الباني 11/شماره  13/ص15( , ومعجم الكبیر از امام طبرانى )ج16/ص1( سنن الترمذى )ج 2)

 (12/ ص1هـ[  )ج234( معجم الأوسط از امام الطبراني ]ت 2)

 (.1141/شماره  1142/ص2( , وصحیح مسلم )ج3661/شماره  4335/ص3( صحیح البخاري )ج 1)
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 : موجب این حدیث اهل بهشت ازمیان امت اسلامی بسیار اندك خواهند بود:هفتمدفع سوال 

پیرامون این حدیث سخن  (1)هـ[  در كتاب یقظة أولی الاعتبار 1245علامه صدیق حسن خان ,]ت

گفته و اظهار داشته است كه به موجب این حدیث اهل بهشت از میان امت اسلامی بسیار اندك خواهند 

بود, حال اینكه نصوص صحیحی حمایت از آن دارند كه اهل بهشت از میان امت اسلامی بسیار 

 وان هستند و با یك دوم كل جمعیت بهشت برابری می كنند.فرا

 :(4)هـ[  را می توان به دلائل متعدد رد كرد 1245این دیدگاه صدیق حسن خان ,]ت

تقسیم امت اسلامی به هفتاد و سه فرقه مستلزم این نیست كه اكثریت امت اسلام اهل  نخست:

ام هستند كه ارتباطی با این فرقه ها ندارند عوزیرا اكثریت امت اسلامی توده و, دوزخ خواهند بود

ن دویضوابط مخالف با سنت تآنانی كه شكل فرقه بخود گرفتند وخلاف سنت رفتار كردند و قواعد وو 

 اند ریب و تشتت نشده اند, بسیار اندكدرمقایسه با كسانی كه دچار فرقه گرائي, تخ نمودند

هر كس كه در یك مساله خلاف اهل سنت رفتار كند, نمی توان او را فرقه ای مخالف سنت  دوم:

تلقی نمود, زیرا منظور از )فرقه ی مخالف سنت( كسانی هستند كه اصول و قوانینی را برای خود 

وضع می كنند و با تمسك به آن اصول و قوانین, خود را مستقل و جدا از اكثریت مسلمانان می دانند 

 انند: خوارج , معتزله و روافض.م

اما كسانی كه كتاب و سنت را اساس کار خود قرار می دهند و از آن منحرف نمی شوند, اگر در 

 مساله ای مخالف با كتاب و سنت عمل كنند, فرقه ای مخصوص محسوب نخواهند شد.

ی شوند, اما كلمات اضافی حدیث بر این مطلب دلالت دارند كه آن فرقه ها وارد دوزخ م سوم:

 هر كس كه وارد دوزخ شد, لازم نیست كه برای همیشه در دوزخ ماندگار باشد.

و مسلم است كه برخی از این فرقه ها كافر و برای همیشه در دوزخ ماندگار خواهد بود, مانند: 

افراط گرایان باطنیه, كه در ظاهر خود را مؤمن معرفی می كنند ولی در باطن كافر و بی دین 

 , امثال: اسماعیلیه, دروزی , نصیری و امثال آنها .هستند

برخی از این فرقه ها كسانی هستند كه در بسیاری از مسایل بزرگ و مهم با اهل سنت اختلاف 

 اللهدارند, اما این اختلاف به اندازه ای نیست كه آنها را از دایره اسلام بیرون كند, اینها تحت مشیت 

))  هستند, اگر بخواهد آنها را عذاب می دهد و اگر بخواهد آنها را می آمرزد, و ممکن است وارد

بخواهد در آن باقی بمانند, سپس بوسیله شفاعت و رحمت ارحم   ((الله دوزخ شوند و تا وقتی که 

 الراحمین بیرون می آیند.

                                        
 (.116( یقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار)ص:  1)

 (35( کاوشي پیرامون بهشت و دوزخ , دکتر عمر سلیمان اشقر )ص:  4)
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 مطلب اول : مقصود از افتراق در حدیث 

نخستین سؤالی که در مورد مدلول حدیث افتراق مطرح می شود این است که مقصود از افتراق 

ا قسم است که اسلام آنر پنجافتراق پس به این سؤال , پاسخ های گوناگونی داده شده است  چیست؟ 

 : (1)منع نموده است

ةً میفرماید : } ()مفارقه از دین اسلام, واین تفرقه بدترین, تفرقه است, الله  اول : كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِینَ  ینَ مُبَشِّ بیِِّ ُ النَّ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لیَِحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتَلفَُوا وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ

 ُ
نَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللهَّ  لِمَا  الَّذِینَ آمَنُوافیِهِ وَمَا اخْتَلفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

ُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقیِمٍ  [ " مردم 412{ ] سوره بقره آیه اخْتَلفَُوا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنِهِ وَاللهَّ

)در آغاز( امتي یگانه بودند, پس الله تبارک وتعالی پیامبرانِ مژده دهنده و بیم دهنده را فرستاد, و با 

ل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند به حق داوري نماید, آنها کتاب خود را )به حق( ناز

و در آن اختلاف نورزیدند جز کساني که کتاب را داده شده بودند. و به دنبال دریافت نشانه هاي 

روشن, از روي ستمکاري و کینه توزي در آن اختلاف ورزیدند, پس الله تبارک وتعالی به فرمان 

ه اختلاف کردند به حق هدایت نمود, والله تبارک وتعالی هرکس را که خویش مؤمنان را در آنچ

 بخواهد, به راه راست هدایت مي کند ".

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقَُضِيَ والله تعالی میفرماید : } وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

[ " و مردم جز یک ملت نبودند, پس اختلاف کردند, 11{ ] سوره یونس آیه یَخْتَلفُِونَ  بَیْنَهُمْ فیِمَا فیِهِ 

واگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود, حتماً میانشان بر سر آنچه در آن اختلاف مي 

 ورزند داوري مي شد". 

 .(4)شود, نکوهیش شده است  می که واین نوع اختلاف وتفرق, در دین اسلام

تفرق اهل کفار در بین خود, واین نوع هم مورد نکوهش پروردگار است, الله تعالی میفرماید  : دوم

قَ بِكُمْ عَنْ سَبیِلِهِ : } بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَلَا تَتَّ [ 112ه { ] سوره انعام آیوَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقیِمًا فَاتَّ

كنید و در پي راههاي دیگر نروید كه شما را از راه او پراكنده  , " این راه من است پس آنرا پیروي

 مي كنند".

 .(2)واین راه ها شامل یهودیت و نصرانیت ومجوسیت وتمام ادیان میباشد

                                        
 (.39ج/ص 1( ، تناقض اهل الاهواء والبدع فی العقیدة  )15/ص12( ، مجموع الفتاوی )ج 42/ص  1الاستقامة )ج(  1)

هـ، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمد  1417هـ [، 728ابن تیمیة، تقي الدین، أبو العباس، ]ت ،حرانی، أحمد بن عبد الحلیم(  4)

 (.211/ص1)جالمستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم اقتضاء الصراط حامد الفقهی، 

 (.138ص/7ج)الجامع لأحكام القرآن (  2)
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قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وهمینگونه الله تعالى مي فرماید } ]  {إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

[ " آنان كه دین خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كار 111انعام آیه سوره 

 آنان كارى ]و مسئولیتى[ نیست".

( ودر قرآت دیگری لفظ فارقوا امده, و این ایه شامل هر آن کسی میشود که از دین نبی)

 .(1)ویا وثنی باشد را فاصله و جدا ساخته اند که انها چی یهودی ویا نصرانی ویا مجوسی

تفریق دین, یعنی بعضی از امور دین را قبول میکند, و بعضی از امور دین را قبول  سوم :

نمی کند, ویا بعضی از امور دین عمل میکند, وبه بعضی دیگری عمل نمی کند, سپس همینگونه 

ِ وَرُسُلِهِ وَیرُِیدُونَ أنَْ  إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ تفریق کفر است, چنانکه الله جل وعلا میفرماید : }  باِلِلَّ

خِذُوا بَیْنَ  ِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولوُنَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفرُُ ببَِعْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یَتَّ قُوا بَیْنَ اللهَّ لكَِ سَبیِلًا )( ذَ  یفَُرِّ

[ "  به راستى 111, 114{ ] سوره نساء آیه ا مُهِینًا أوُلئَكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقهًا وَأعَْتَدْنَا للِْكَافرِِینَ عَذَابً 

آنان كه به الله تبارک وتعالی و فرستادگانش كفر مى ورزند و مى خواهند در میان الله تبارک 

وتعالی و فرستادگانش جدایى بیندازند و مى گویند به برخى ایمان مي آوریم و برخى ]دیگر[ را 

ن ]و آن[ راهى برگزینند , این گروه در حقیقت كافرند و براى انكار مى كنیم و مى خواهند بین ای

 كافران عذابى خوار كننده آماده ساخته ایم".

 . (4)البته تمام این گونه تفرق ناوروا است

تفرق اهل دین حق به احزاب وفرقها ومذاهب مختلف که یکی دیگری را تفسیق  چهارم :

میفرماید  است, الله تعالی گرفتهرد نکوهیش قرار تضلیل و تکفیرمیکند, و این نوع تفریق هم مو

قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } [, "  آنان كه دین 111{ ] سوره انعام آیه إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

 خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كار آنان كارى ]و مسئولیتى[ نیست".

نَاتُ وَأوُلئَكَِ الی میفرماید : }والله تع قُوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْیِّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

[ " و مانند کساني نباشید که پراکنده شدند و اختلاف 141{ ] سوره آل عمران آیه لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 آنها آمد, و براي ایشان عذابي بزرگ است".کردند پس از اینکه نشانه هاي روشن پیش 

 .(2)این گونه افتراق هم مذموم است

جدائی از جماعت مسلمین است, واین گونه تفرق , در بحث ما مورد برسی گرفته شده  پنجم :

 است, وان شاء الله تفصیل آن خواهد آمد .

 

                                        
 (.149ص/7ج) الجامع لأحكام القرآن، (116ص/8ج) جامع البیان عن تأویل آي القرآن(  1)

 (.15ص/12ج)مجموع الفتاوی (  4)

 (.514/ص16(، مجموع الفتاوی )ج131/ص1اقتضاء الصراط المستقیم )ج(  2)
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 بعضی از آنها یاد آور می شویم:مقصود از افتراق خلاصه اینکه 

تفریق واختلاف در دین , به گونه اینکه بعضی از دین را قبول کند, وبعضی از دیگری  – 1

دین را قبول نکند, واختلاف در اصول مهمی دین را کند, که آن اصول مهم دین در قران وسنت 

واجماع ثابت شده باشد, زیرا که ایمان بر اصول مهم که به قرآن وسنت واجماع ثابت شده باشد, آن 

 .(1)ت واتفاق استآن راه نجا

مفارقت از جماعت مسلمین وخروج از آنها وتفرقه در آن , که آنها عموم مسلمین در زمانه  – 3

هستند, ومراد از تفرقه در اینجا این است که خروج از ( )( و در زمانه صحابه رسول الله )

 .(4)جماعت اهل سنت وجماعت است 

 .(2)یث افتراق داخل میشود تفرق در صفوف مسلمین , همین هم در حد – 9

اهل بدعت از اهل فرقه واختلاف هستند, همین است که شیخ الاسلام گفته است : بدعت  – ۴

مستلزم تفرق است, وسنت مستلزم جماعت است, چنانیکه میگوید : هل سنت وجماعت , واهل بدعت 

 .(2)وافتراق 

 .(1)هر اختلافی که شامل تفسیق و تکفیر دیگران شود, شامل حدیث افتراق است  – 5

اختلاف اهل اجتهاد واهل علم, در مابین خود به مسایل اجتهادی وفقهی در لفظ افتراق داخل  – 3

 .(3)نمی شود, زیرا که این اختلاف مأذون است 

 

  

                                        
( , بذل 25۵( , إیثار الحق علی الخلق )ص154/ص4۴( , مجموع الفتاوی )ج44( , التبصیر فی الدین ) ص11( الفرق بین الفرق )ص 1)

 (.16(, ذم الفرقة والاختلاف )ص115/ص16المجهود )ج

 (.45/ص1( رسائل ودراسات فی الاهواء والافتراق والبدع )ج 4)

 (.41/ص1ق والبدع )ج( رسائل ودراسات فی الاهواء والافترا 2)

 (.۴4/س1( الاستقامة )ج 2)

(, مجموع 124/ص1( , اقتضاء الصراط المستقیم )ج11/ص1( , الملل والنحل )ج44( , التبصیر فی الدین ) ص1( الفرق بین الفرق )ص 1)

 (.21ص/1( , رسائل ودراسات فی الاهواء والافتراق والبدع )ج112/ص4( , الصواعق المرسلة )ج226/ص2الفتاوی )ج

 (154/ص4( مجموع الفتاوی )ج 3)
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 مطلب دوم : حقیقت فرقه فرقه شدن امت 

درست نیست که مطلق افتراق مد نظر باشد, به گونه ای که صورت های اختلاف بر یک 

معنی اطلاق شود, چون این مستلزم آن است که اختلاف کنندگان در مسائل فرعی زیر اطلاق 

لفظ داخل باشند, و این بنا به اجماع باطل است, چون اختلاف در این مسائل اجتهادی از زمان 

بوده, و اولین زمانی که اختلاف در مسائل اجتهادی و فرعی رخ داده, در تاکنون ( )صحابه 

زمان خلفای راشدین و هدایت یافته, سپس در زمان سایر صحابه و پس از آن در زمان تابعین 

بوده است و کسی از آنان, اختلاف در مسائل اجتهادی را عیب و بد ندانسته است, و عالمان پس 

تلاف در مسائل فرعی به صحابه اقتدا کردند, پس چگونه ممکن است از آنان در جایز بودن اخ

 که اختلاف در مذاهب و آرای اجتهادي, مشمول مقتضای اطلاق حدیث باشد؟.

مراد تنها فرقه فرقه شدن به طور مقید است که هر چند در حدیث به صراحت نیامده اما در 

 این آیات: آیات قرآن, مطالبی هست که بر آن دلالت دارد, از جمله

قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ } - 1 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَ )( مِنَ الَّذِینَ فَرَّ

[ " و از زمره مشركان نگردید, از آن كسانی كه آئین خود را 24 - 21{ ]سوره روم آیه فَرِحُونَ 

پراكنده و بخش بخش كرده اند و به دسته ها و گروه های گوناگونی تقسیم شده اند, هر گروهی 

 هم از روش و آئینی كه دارد خرسند و خوشحال است " . 

قُوا دِینَهُمْ وَ } - 4 [ " آنان 111{ ]سوره انعام آیه كَانُوا شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَيْءٍ إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

كه دین خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كار آنان كارى ]و مسئولیتى[ 

 نیست".

و دیگر آیاتی از این قبیل که بر تفرقی که افراد به وسیله ی آن گروه گروه می شوند, دلالت 

این است که آنان به گروه هایی تقسیم شدند که از یکدیگر جدا « گروه گروه شدند»ای دارند, معن

شده اند و اتحاد و همبستگی و همیاری و همکاری با هم ندارند بلکه عکس اینها با یکدیگر رفتار 

می کنند, چون اسلام, یکی است و دستورات و آیین اش, یکی است, پس اقتضا می کند که حکم 

 تحاد و همبستگی و ائتلاف کامل باشد نه بر اختلاف و چند دستگي.اسلام بر ا

این جدا شدن از جدا شدن قلب ها خبر می دهد که نشانه ی عداوت و کینه و دشمنی با یکدیگر 

قُوااست , به همین خاطر الله متعال می فرماید: } ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ  { ]سوره آلوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

 [ " و همگى به ریسمان الله  چنگ زنید و پراكنده نشوید ".142ان آیه عمر

و این فرقه ها اگر به خاطر علتی ایجاد شده باشند که افرادی این فرقه ها را به دشمنی و کینه 

توزی با یکدیگر می کشاند, یا به چیزی برمی گردد که معصیت است و بدعت نیست, مثلاً میان 

ه علت امور دنیوی رخ می دهد همان طور که مثلاً اهل یک روستا با اهل مسلمانان اختلافاتی ب
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روستای دیگر بر سر تجاوز در مال یا خون اختلاف و درگیری رخ می دهد تا جایی که دشمنی و 

کینه توزی میانشان ایجاد می شود و نتیجتاً دو گروه می شوند, یا راجع به منصوب کردن یک 

ک فرماندار یا مانند آنها اختلاف دارند و در نتیجه از هم جدا می شوند, فرماندار یا برکنار کردن ی

 مانند این قضیه, امری احتمالی است.

و یا به چیزی بر می گردد که بدعت است, همان طور که خوارج از امت اسلام به خاطر بدعت 

و دیگر امور را شان که جدا شدن خود را بر آن بنا کردند, جدا شدند, و از این رو اموری سیاسی 

 ابتداع کرد و به وسیله ی آن از سنت خارج شد.

و یا هر دو معنی )معصیت , بدعت ( با هم مراد است, وباید گفت که این هم ممکن است چون 

فرقه ای که بدان اشاره شده, گاهی به سبب امور دنیوی ایجاد می شوند و بدعت ها در آن هیچ 

 خالفت با شریعت است همچون سایر گناهان.دخالتی ندارند و این تفرق گناه و م

( می فرمایند: هـ[  آن را تقویت و تأیید می کند, آنجا که پیامبر )451سپس حدیث الترمذی ]ت

تِى مَا أتََى عَلَى بَنِى إِسْرَائیِلَ ... » ى إنِْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أتََى أمَُّ » تا آنجا که گوید:، «لیََأتْیَِنَّ عَلَى أمَُّ  هُ حَتَّ

تِى مَنْ یَصْنَعُ  " بلا و فتنه ای که بر سر بنی اسرائیل آمد, بر سر امت من  (1)« عَلانَیَِةً لَكَانَ فِى أمَُّ

نیز می آید ... " تا آنجا که گوید: " تا جایی که افرادی از بنی اسرائیل آشکارا با مادرشان نزدیکی 

 این کار را بکنند". می کردند, در میان امت من نیز کسانی پیدا می شوند که 

 پس نهایت پیروی از بنی اسرائیل را معصیت و گناه دانسته است.

بِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »( در حدیثی دیگر: همچنین است فرموده ی پیامبر ) تا آنجا ... «لتََتَّ

ى لَوْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ » که گوید: " قطعاً از روش های امت های پیشین پیروی خواهید کرد  (4)« حَتَّ

... تا آنجا که می فرماید: تا جایی که اگر داخل سوراخ سوسماری شدند, شما نیز از آنان پیروی 

 خواهید کرد " . 

البته اکثر علماء راجع به صاحبان کلام و دیگران بر این باورند که فرقه ی مذکور تنها به سبب 

 عت به وجود آمده اند.ابتداع در شری

و حدیثی که علما درباره اش سخن گفته اند, بر آن حمل می شود و کسانی که به سبب گناهانی 

 که بدعت نیستند, دچار تفرقه شده اند ازجمله آن به حساب نیاورده اند.

                                        
 ( امام البانی در صحیح سنن ترمذی گفته : حدیث حسن است.43/ 1( سنن الترمذي ) 1)

 (.3114/شماره 15/ ص6(, و صحیح مسلم )ج5244/شماره 142/ ص1( صحیح البخاري )ج 4)
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احادیثی که به صحت رسیده اند, تنها برشمردن فرقه ها در آن است, اما بر اساس روایت و

آورده اند, ظاهراً مقتضی این است که « كُلُّهَا فِى النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَةً »که در حدیث, عبارت: کسانی 

 مورد تهدید قرار گرفته اند. 

واما راجع به جاودانه ماندن در جهنم و عدم آن, چیزی گفته نشده است, پس دلیلی برای مطلب 

اهی مربوط به مؤمنان گناهکار است مورد نظر ما در آن وجود ندارد, چون تهدید به دوزخ گ

همان طور که به همه ی کافران مربوط است هر چند کافران و مؤمنان گناهکار در جاودانه 

 ماندن در دوزخ و عدم آن, با هم فرق دارند.

این سخن براین اساس است که فرقه های مذکور در حدیث, همان بدعت گذاران در زمینه ی 

 (. 1بریه, قدریه, مرجئه و مانند آنها)عقاید دینی هستند, همچون ج

در حدیث خوارج, نشان می دهد که این قضیه به طور عام است نه به طور خاص, و در 

أعَْظَمُهَا »هـ[  درباره ی این حدیث روایتش کرده, آمده است: 446روایتی که نعیم بن حماد ]ت

مُونَ الْحَلالَ برَِأیِْهِمْ، فتِْنَةً الذین یَقیِسُونَ فتِْنَةً الذین  " کسانی که از همه  (4) «فَیُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَیُحَرِّ

فتنه و تباهی بیشتری دارند, کسانی اند که کارها را با رأی خود می سنجند: حرام را حلال و 

 حلال را حرام می کنند". 

 این حدیث صراحتاً بیان می کند که تعداد فرقه ها مختص به امور اعتقادی نیست.

این فرقه ها برخلاف فرقه ی ناجیه تنها در یک معنای کلی در دین و قاعده ای از قواعد 

شرعی دین, به این چند فرقه تبدیل شده اند و در مسأله ی جزئی از جزئیات دین به این چند فرقه 

تبدیل نشده اند, چون اختلاف در یک مسأله ی جزئی و فرعی سبب تفرق و چند دستگی نمی شود 

و چند دستگی تنها هنگام اختلاف در امور کلی دین به وجود می آید, پس ثابت گردید که  و تفرق

 این فرقه ها تنها به علت اموری کلی که در آن اختلاف داشتند, به وجود آمد.

  

                                        
 (233/ ص1( الإعتصام  )ج 1)

 ( تخریج حدیث گذاشت 4)
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 فرقه ناجیه  :مطلب سوم

 در این مطلب چهار فرع است :

 فرع اول : معرفی مختصر از فرقه ناجیه .

 و نشانه های فرقه ناجیه . فرع دوم : نامهای

 فرع سوم : روش فرقه ناجیه .

 فرع چهارم : اصول وقواعدی فرقه ناجیه.

 فرع اول : معرفی مختصر از فرقه ناجیه

در اکثر روایت های حدیث افتراق امت هفتاد و سه فرقه از این امت ذكر شده, كه یک فرقه اهل 

 ا بیان این است که فرقه ناجیه کدام است؟نجات و بقیه اهل دوزخ شناخته شده است, ودر اینج

تُكُمْ }می فرماید:  ((الله (, امت یكتا بودند, چنانكه مسلمانان در عصر رسول اكرم ) إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

كُمْ فَاعْبُدُونِ  ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ [ " این حقیقت آشكار است كه امت شما یكتاست, 14]سوره انبیاء آیه { أمَُّ

 پروردگار یكتا و آفریننده شما هستم, پس تنها مرا پرستش كنید " .و من 

( تفرقه و اختلاف یهود و منافقین چنان كوشش كردند تا بین مسلمانان در زمان پیامبر اكرم )

وَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ }از قول یهود چنین می فرماید:  ((الله بیندازند, ولی نتوانستند, چنان كه 

هَارِ وَاكْفرُُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ الْكِ  ]سوره آل { تَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

[ " و گروهی از اهل كتاب گفتند به دین و كتابی كه برای مسلمانان نازل شده اول 54عمران  آیه

افر شوید, شاید )با این حلیه( آنها نیز از دین اسلام روز )با نیرنگ( ایمان آورید, و آخر روز ك

 برگردند".

آن ها را آشكار كرد و رسوا نمود,   ((الله ولی این دسیسه های آن ها به پیروزی نرسید, زیرا 

( برای انصار موعظه گفت و آنها را از نعمت اسلام و اجتماع آنها بعد از تفرقه و رسول اكرم )

 .(1)ن حال انصار با هم دست دادند و همدیگر را به آغوش كشیدند یادآوری نمود, در ای

  ((الله اینجا بود كه دسیسه های یهود بر هم خورد و مسلمانان امت یكپارچه باقی ماندند, و 

آنها را به اجتماع و هماهنگی بر حق امر فرمود و از اختلاف و تفرق باز داشتند, چنانكه می فرماید: 

[ " و مانند 141{ ]سوره آل عمران آیه كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البیناتولا تكونوا } 

مردمی مباشید كه از هم پراكنده شدند و اختلاف به میان آوردند و تفرق و اختلافشان بعد از رسیدن 

 به ایشان بود ". ((الله نشانه های آشكار از 

                                        
 (.114ـ  121(, و كتاب أسباب النزول للواحدي ) ص 215/ص 1یم)ج( تفسیر القرآن العظ1 )
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وردن عبادات در نماز و روزه و حج و طلب علم اجتماع و هماهنگی را در به جا آ ((الله 

( مسلمانان را به هماهنگی تشویق نمودند و از و دانش مشروع كرده است, و رسول اكرم )

تفرقه و اختلاف بر حذر داشتند, و از چیزی خبر می دادند كه به هماهنگی و اجتماع تشویق كرده 

 و از تفرقه باز می دارد.

مت اختلاف و پراكندگی به میان خواهد آمد, چنان كه در امت های و خبر دادند كه در این ا

ه من یعش منكم فسیری اختلافاً كثیراً فعلیكم » قبل از اسلام چنین بوده است, و فرمودند:  فإنَّ

" زیرا هر كس از شما عمری طولانی  (1)« بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي

بسیاری خواهد دید, پس بر شماست كه پیرو سنت من و سنت خلفای كند, اختلافات و تفرقه های 

 راشدین هدایت شده كه بعد از من می آیند باشید".

( به آن خبر داده بودند واقع شد و امت پراكنده شدند, و در آخر عصر صحابه آنچه پیامبر )

ه پیامبر از آنها ب ولی این تفرقه تأثیر زیادی در كیان امت اسلام در قرون مفضله )قرنهایی كه

( درباره عنوان قرون برتر نام بردند( نداشت, با سده های بهتر و بزرگوار كه رسول اكرم )

" بهترین  (4)« خیركم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»آن به خوبی ستوده اند و فرمودند: 

ن می آید, سپس قرنی قرن ها مدت زمانی كه من در آن هستم می باشد, سپس قرنی كه بعد از م

 بعد از قرن دوم می آید".

بعد از تمام شدن قرن های مفضله )سده های گزیده( مسلمانان با اصحاب دین های مخالف 

اسلام مخلوط شدند, و كتب ادیان كفر به عربی ترجمه شد, و پادشاهان مسلمانان بعضی از كافران 

و گمراهان را به خاندان خود خواندند و آنها را وزیر و مستشار خود كردند, در این جا بود كه 

ف پیدا شد و گروه ها و گروه ها و مذاهب باطل به میان آمد, و از آن وقت تا حال حاضر اختلا

 .(2)بخواهد چنین خواهد بود ((الله این سلسله جریان داشته, و تا آنگاه كه 

گروه رستگار اهل نجات با چنگ زدن به اسلام درست و حقیقی پایدار  ((الله لیكن به حمد 

مانده, و به آن عمل نموده, و دیگران را به آن دعوت می نمایند, و وجود این گروه مصداق 

است كه از بقای آن و پایداری و استوار بودن آن, خبر داده است, و این  ((الله حدیث پیامبر 

 این دین و دلیل حجت بر گمراهان و گروه عناد و ستیزه می باشد.راجع به بقای  ((الله فضل 

                                        
/شماره  151/ص1( , ومستدرك حاكم )ج22/شماره  13/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج15164/ شماره  143/ص2( مسند امام أحمد )ج1 )

 گفته : حدیث صحیح است.هـ[  1244( , امام الباني ]ت 221

/شماره  412/ص2( , وسنن أبي داود )ج4121/شماره  1132/ص2( وصحیح مسلم )ج4146/شماره  126/ص4( صحیح البخارى )ج4 )

 (.2641/شماره  15/ص5( , وسنن النسائى )ج4444/شماره  144/ص2( , وسنن الترمذى )ج2315

 ( 1( از اصول و قواعد اهل سنت وجماعت در عقیده از شیخ صالح بن فوزان الفوزان, ترجمه : اسحاق دبیري )ص:  2)
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در گفته ها و كارها و اعتقاد   ((الله این گروه مبارك روشنگر روش صحابه بزرگوار با پیامبر 

" آنها كسانی اند كه  (1)« ما أنا علیه الیوم وأصحابي »( می فرماید: می باشد, چنان كه پیامبر )

 به آنچه امروز من و یاران من بر آن هستیم چنگ زده اند".

از این معلوم می شود كه شایسته ترین مردم به اینكه اهل فرقه ناجیه باشند  نویسنده می گوید :

( متبوعی ندارند كه برایش تعصب داشته اهل حدیث و سنت هستند, كسانی كه جز رسول الله )

چنین عالمترین مردم به كلام و احوالش هستند, و از همه بهتر قادر به تشخیص صحیح باشند, و هم

و ناصحیح در میان احادیث می باشند, علمای شان در آن فقیه و نسبت به معانی آنها عالم و ملزم به 

كسانی هستند كه هر سخنی را و, آن را تصدیق و به آن عمل می كنندتبعیت و پیروی از آن هستند, 

قرآن و سنت عرضه می دارند لذا هیچ مقاله ای را كه خود نوشته اند در صورتی كه به وسیله  بر

آورده ثابت نشده باشد به عنوان اصل دین قرار نمی دهند, بلكه آنچه از كتاب  ((الله آنچه رسول 

د می ( بر اساس آن مبعوث گشته را اصل و اساس قرار داده و به آن اعتماو سنت كه رسول الله )

كنند و به آن معتقد می باشند, و تمام مسائلی را كه مردم در آن اختلاف دارند همچون مسائل صفات, 

و  ((الله قدر, وعید, اسماء پروردگار, امر به معروف و نهی از منكر و چیزهای دیگر را به 

كنند انرا تفسیر برمی گردانند الفاظ مجملی كه اهل تفرق و اختلاف در آن منازعه می  (( رسولش

نموده و هر آنچه موافق كتاب و سنت باشد انرا اثبات و مسائلی از آن كه مخالف با كتاب و سنت 

باشد را ابطال می نمایند. از ظن و گمان و خواهشهای نفسانی پیروی نمی كنند چون پیروی كردن 

 , ظلم است.از ظن و گمان جهل و تبعیت از هوای نفس بدون راهنمایی و هدایت پروردگار

فرقه ناجیه آنست که در عقیده و عمل هردو متمسک به ظاهر کتاب و سنت باشد, و به آنچه از 

جمهور صحابه و تابعین به جا مانده است پایبند باشد, و اگرچه باهم در باره امری اختلاف نظر 

لکه دارد, بداشته باشند که نصی در آن مشهور نیست و از صحابه نسبت به آن اتفاق نظری وجود ن

 برخی از آنان به بعضی از آنچه آنجا وجود دارد استدلال نموده اند یا مجملی را تفسیر کرده اند.

غیر ناجیه هرآن فرقه ای است که عقیده ای برخلاف عقیده سلف به خود اختصاص داده و یا 

 .(4)اعمالی برخلاف اعمال آن ها را انجام می دهند

  

                                        
 ( تخریج حدیث گذاشت 1)

 (.55/ص 4( حجة الله البالغة )ج 4)
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 ای فرقه ناجیهفرع دوم : نامهای و نشانه ه

از آن جایی كه این گروه, از گمراهی دور هستند, باید نام ها و نشانه های آن را دانست تا این 

كه به آن اقتداء و تأسی نمود, زیرا آن نام های بزرگ و عظیمی دارد كه توسط آن از دیگر گروه 

ها این كه از گروه  ها ویژگی خاصی به خود كسب نموده است, و از مهمترین این نام ها و نشانه

های رستگار, و گروه تأیید و پیروز شده اهل سنت و جماعت است, و معانی هر یكی از آن چنین 

 است:

( وقتی گروه ها را ذكر یعنی رستگار از آتش جهنم, چنان كه پیامبر ) ـ گروه رستگار: 1

" همه آنها در آتش  (1)«دةكلها فی النار إلاَّ واح»نمودند این گروه را استثنا كردند و فرمودند: 

 جهنم اند مگر یكي, یعنی آن یكی در آتش نیست".

 این گروه از اهل سنت وجماعت هستند, كه به دو امتیاز برتری دارند:  ـاهل سنت وجماعت:3

( تا آن كه اهل سنت شده اند, بر خلاف گروه های دیگر الف ـ چنگ زدن به سنت پیامبر )

( ای رهبرانشان تمسك می ورزند, بنابر این به سنت رسول الله )كه به اعتقاد خود و گفته ه

نسبت داده نمی شوند, بلكه به بدعت و گمراهی خود مانند فرقه قدریه و فرقه مرجئه, یا به امامان 

خود مانند فرقه جهمیه, یا به كارها و كردار زشت خود مانند رافضه و خوارج نسبت داده می 

 شوند.

ماعت هستند به سبب اجتماع آنها بر حق و عدم پراكندگی و تفرق, بر ب ـ كسانی كه اهل ج

خلاف گروه های دیگر كه بر حق یكپارچه نیستند, بلكه هوا و میل خود را پیروی می كنند و 

 .(4)حقی در نزدشان وجود ندارد تا آنها را با هم یكپارچه سازد 

را  ((الله اب هستند, زیرا دین كسانی كه تا روز قیامت پیروز و كامی ـ فرقه منصوره : 9

 .(2)این گروه را یاری فرموده است ((الله یاری داده و 

لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی أمر »( فرمودند: به همین سبب رسول اكرم )

" و عدم تأیید و عدم نصرت و یاری كسي, و مخالفت هیچ  (2)« الله تبارك وتعالی وهم علی ذلك

یعنی قیامت بر پا شود و آنان بر همان راه  ((الله كس به آنها ضرر نمی رساند تا این كه امر 

 حق خود می باشند".

                                        
 گذاشت( تخریج حدیث  1)

 (14( از اصول و قواعد اهل سنت وجماعت در عقیده از شیخ صالح فوزان )ص:  4)

 (14/ ص2( اقتضاء الصراط المستقیم )ج 2)

 ( .14/شماره  1/ص1بن ماجه )ج( , وسنن ا142/ص2( , وسنن الترمذى )ج1144/شماره  1142/ص2( صحیح مسلم )ج 2)
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طوبی للغرباء: أنُاس صالحون فی أنُاس » ( در وصف آنها می فرماید: پیامبر ) غربا: - 4

" طوبی )جایی که در بهشت است یا در معنای  (1)« م أکثر ممن یعطیهم سوء کثیر من یعصیه

خوشبختی به کار می رود و یا در معنای مژده و بشارت می آید( مژده باد بر آنهایی که غریبند 

انسان هایی صالحند در میان انسان هایی بدکار و نا اهل, و آنهایی که پیروی از آن انسان های صالح 

 ز آنهایی هستند که مخالفتشان را می کنند".صالح می کنند کمتر ا

باید دانست که ملاک شناخت حق, کثرت تعداد بالا رفتن تبلیغاتی نیست, بلکه حق دارای نور 

روشنی است که در جامعه می درخشد, اگر چه تنها باشد و کسی از آن پیروی نکند, و سخنان سلف 

 صالح هم این موضوع را تأیید می کند. 

جماعت آن است که موافق حق باشد اگر چه تنها »( گفته است: هـ[ )24مسعود ]ت عبد الله بن

 .(4)« باشید

راه حق را در پیش گیر و از کمی »گفته است:  (2) –رحمه الله  -هـ [122قاضی عیاض ]ت 

سالکان آن به خود هراسی راه نده, و از راه باطل دوری کن و از کثرت هلاک شدگان فریب 

 .(2)«نخور

( می باشد, که گروهی از طایفه رستگاران را با آن اقوال بر گرفته از فرموده ی پیامبر ) این

توصیف کرده است که با وجود این که بیشتر مردم دچار فساد )و انحراف( می شوند, با تمسک 

( را حفظ می کنند و به راه راست تمسک می جویند و به مخالفت کسانی که کردن به سنت پیامبر)

اه راست منحرف شده اند, توجهی نمی کنند: چرا که منحرفان از راه حق اگر چه تعدادشان زیاد از ر

 باشند, ارزشی ندارند. 

إنَِّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِیبًا، وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى للِْغُرَبَاءِ، قیِلَ: مَنِ هُم »( فرموده است: پیامبر )

تِي ینَ یُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ یا رسول الله؟ قالَ: الَّذِ  " اسلام با غربت آغاز شده  (1)«  بَعْدِي مِنْ سُنَّ

                                        
 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.2613(, صحیح الجامع الصغیر, )236/ص 14( مسند امام أحمد بن حنبل )ج 1)

 (.134/ شماره 144/ص 1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )ج 4)

علامه حافظ , شیخ الاسلام, قاضي أبو الفضل عیاض بن  ( گفته : قاضي عیاض , امام414/ص 44( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 2)

هـ( تولد شده, و از تصنیفاتش  كتاب الشفا في  253موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي الاندلسي است, در سال ) 

جامع التاریخ , و مشارق  شرف المصطفى , و ترتیب المدارك وتقریب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك , و شرح حدیث أم زرع , و

(, البدایة والنهایة 31/ص  4هـ ( وفات شده است, ] دول الاسلام )ج  122الانوار في اقتفاء صحیح الآثار  و غیره میباشد, و در سال ) 

 ([.412/ ص44(, سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج441/ص  14)ج

 (.44/ ص 1( مدارج السالکین ) ج  2)

(, 1452( سلسلة الاحادیث الصحیحة, )11/ شماره  13/ص15( , ومعجم الكبیر طبرانى )ج4324/ شماره  61/ص1( سنن الترمذى )ج 1)

 امام البانی گفته : حدیث صحیح است.
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است, و همان طور که با غربت آغاز شده است دوباره غریب خواهد شد, پس خوشا به حال 

! آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که به اصلاح سنت ((الله غریبان! گفته شد: ای رسول 

 م که بعد از من مردم آنها را فاسد کرده اند, مي پردازند".های

چنین غریبانی که هنگام فاسد شدن مردم, صالح باقی می مانند تعدادشان اندک است؛ چرا که 

 ( تمسک می جویند و با بدعت ها مبارزه می کنند.به سنت های پیامبر )

الله ( و دوری از بدعت ها و بدعت گذاران خود را برادر رسول تمسک به سنت پیامبر )

وَدِدْتُ أنََّا قَدْ رَأیَْنَا إِخْوَانَنَا، قَالوُا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یَا »( فرموده است: قرار دهي! همانا پیامبر )

ِ قَالَ: بَلْ أنَْتُمْ أَصْحَابِى، وَإِخْوَانِى الَّذِینَ لَ  " دوست داشتم که ما برادران  (1)« مْ یَأتُْوا بَعْدُ رَسُولَ اللهَّ

( ( فرمود: ! مگر ما برادران شما نیستیم؟ )پیامبر )((الله خود را می دیدیم. گفتند: ای رسول 

 شما اصحاب من هستید و برادران ما کسانی هستند که هنوز نیامده اند".

پیروی می کنند و در اوج تاریکی به ( چنین غریبانی که هنگام تفرق امت از سنت پیامبر )

هدایت و روش او تمسک می جویند, برادران پیامبر به حساب می آیند, پس خوشا به حال آنان 

 که خوب جایگاهی دارند.

هـ[ می گوید: هر جا حكم به لزوم تبعیت از 331بنابراین, امام عبدالرحمن, ابوشامه,]ت

ز حق است, هر چند كه تبعیت كنندگان از حق جماعت آمده است, منظور از آن لزوم تبعیت ا

كمتر و دنبال روان باطل بیشتر باشند, زیرا حق همان است كه نخستین جماعت, یعنی پیامبر و 

 . (4)صحابه بر آن عمل می كردند, كثرت اهل باطل بعد از آنان ملاك نیست 

كرده است و حق و هر كس كه از سیره و روش پیامبر و یاران او پیروی كند, بر حق عمل 

الجَمَاعَةُ »( در این باره چنین فرموده است: هـ[ )24است ولو اینكه یك نفر باشد, ابن مسعود ]ت

" جماعت گروه است  (2)« مَا وَافَقَ الحَقَّ وَإنِْ كُنتَ وَحدَكَ وَالفتِنَةُ هِی اِضطِهَادُ النَّاسِ فِی دِینِهِم

نها باشی )یعنی اگرچه طرفداران آن كم باشند( و فتنه كه موافق حق باشد اگر چه تو در آن تك و ت

 عبارت است از ظلم و ستم مردم است در دین شان ". 

لاتزال طائفة من أمتی ظاهرین علی » ( می فرماید: پیامبر ) هدایت شده گان میباشد : - 5

 " پیوسته طایفه ای از امت من, بر روی حق می مانند ". (2)« الحق 

                                        
 (.114/ ص1( صحیح مسلم )ج 1)

 (.426/ص 12( فیض القدیر از امام مناوي )ج 4)

 گذاشت.( تخریج حدیث  2)

 (.4333/شماره 3( صحیح البخاري )ج 2)
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د و از هدایت شده گان دلالت دارد که انها بر حق هستن« اهرین علی الحقظ »واین عبارت 

می فرماید: آنچه حقیقت دارد این است که این طائفه باید  -رحمه الله  -[  353امام نووی ]ت, میباشد

باید جماعتی از مؤمنان باشند, انسان هایی شجاع و انسان هایی فقیه و عالم به حدیث و تفسیر هستند, 

روف و نهی از منکر می کنند و زاهد و عابد هستند و لازم نیست که آنها حتماً در هستند, امر به مع

 .(1)در یک سرزمین واحد قرار گیرند بلکه می توانند در نقاط مختلف دنیا باشند

تِى ظَاهِرِینَ عَلَى »( فرمود: رسول الله ) مورد تأیید پروردگار هستند : - 3 لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ

ِ عَلَى الْحَ  ى یَأتِْىَ أَمْیرُ اللهَّ هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّ " همیشه گروهی از امتم برحق ظاهرند, و  (4)«  قِّ لاَ یَضُرُّ

 بیاید". –قیامت  -  ((الله و مخالفت کسی به آنان زیان نرساند, تا این که امر 

و روش آن  -وسلم صلى الله علیه وآله  -هنگامي كه آنها بر سنت رسول الله  اهل حدیث : – 8

 إن لم »پیروي كردند, اهل حدیث و اهل اثر و اهل الاتباع نامیده شدند, امام أحمد بن حنبل گفته : 

" فرقه ناجیه اگر اهل حدیث نباشد, پس دیگری کسی را ( 2)« یكونوا أهل الحدیث فلا أدري من هم 

 نمی دانیم که آنها باشد) بلکه اهل حدیث هستند (.

 .(2)مي فرماید: طایفة رستگار, در نزد من, اهل حدیث هستند -حمه الله ر -ابن مبارک 

در نهایت باید بگویم که: طایفه ناجیه و هدایت یافته کسانی هستند که به قرآن و حدیث عمل می 

( وجود داشته باشد قول کس دیگری را قبول ندارند و سخن و رسولش ) ((الله کنند و تا فرموده 

هَا الَّذِینَ میفرماید: } ((الله ( قرار نمی دهند, و رسولش ) ((الله کسی را مقدم بر سخن  یَا أیَُّ

ِ وَرَسُولِهِ  مُوا بَیْنَ یَدَی اللهَّ ! در [ " اي کساني که ایمان آورده اید1{ ]سوره حجرات آیه آمَنُوا لَا تقَُدِّ

 پیش دستي مکنید ". (( و رسولش ((الله برابر 

  

                                        
 (.124/ص 4[  بر صحیح مسلم )ج353( شرح النووی ]ت 1)

 (.4335/شماره 3( صحیح البخاري )ج 4)

 (25(, معرفة علوم الحدیث امام حاكم )ص: 35/ ص12( شرح النووي )ج 2)

 (35/ ص12( مرجع سابق )ج 2)
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  (1)فرع سوم : روش فرقه ناجیه 

( در حال حیات, و روش اصحاب فرقه ناجیه گروهی اند که التزام به روش رسول الله ) – 1

( ) الله او بعد از وفاتش دارند, این روش تعهد به قرآنکریم است که))  به رسولش نازل

( در احادیث صحیح خود آن را روشن فرموده, و مسلمین را به تمسک رسول الله )فرموده, و 

تِى»به آن دو امر فرموده است:  ِ وَسُنَّ " در  (4)«تَرَكْتُ فیِكُم شیئین لنَْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا، كِتَابَ اللهَّ

و  ((الله اب بین شما دو چیز به جا گذاشتم که بعد از عمل به آن دو گمراه نخواهید شد, کت

 سنتم".

و سنت رسول او  ((الله فرقه ناجیه گروهی اند که هنگام اختلاف و کشمکش به کتاب  - 4

( مراجعه می کنند و به مصداق این آیه عمل می کنند که  ) الله))  { :فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فرموده اند

سُولِ إنِ كُنتُ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ ِ وَالیَْوْمِ الْأخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِْیلًا فِی شَيْءٍ فَرُدُّ  { مْ تُؤْمِنُونَ باِلِلَّ

و پیامبر برگردانید,  ((الله [ " و اگر در چیزي اختلاف کردید آن را به 11]سوره نساء آیه 

 و روز قیامت ایمان دارید این براي شما بهتر و خوش فرجام تر است ". ((الله اگر به 

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أنَفُسِهِمْ و نیز فرموده اند : }  ى یُحَكِّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ

ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلیِمًا مَّ [ " پس نه, قسم به پروردگارت که ایمان 31{ ]سوره نساء آیه  حَرَجًا مِّ

و را در مشاجرات بین خود حاکم کنند, آنگاه از قضاوتت در دل خود حس ندارند تا آن که ت

 هیچگونه ناراحتی نکنند, وبه فرمان تو تسلیم شوند".

 اللهفرقه ناجیه گروهی اند که با عمل به مصداق این آیه است, گفتار کسی را بر گفتار  - 2

))  الله و رسول))  { :هَا الَّذِینَ مقدم نمی دارند ِ وَرَسُولِهِ  یَاأیَُّ مُوا بَیْنَ یَدَی اللهَّ آمَنُوا لَا تقَُدِّ

َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  َ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ و رسول  ((الله [ " ای ایمان آوردگان! بر 1{ ]سوره حجرات آیه وَاتَّ

 شنوا و دانا است". ((الله بترسید که   ((الله تقدّم مجویید, و از  ((الله 

می ترسم که از آسمان سنگ بر شما فرود آید, »( فرماید : هـ[ )36عباس ]تو عبد الله بن 

( و عمر بن خطاب هـ[  )12( فرموده است, و می گویید: ابو بكر ]تمی گویم: رسول الله )

 .(2)«( گفته اند؟هـ[ )42]ت

                                        
 (.1( منهاج الفرقة الناجیة و الطائفة المنصورة از شیخ محمد بن جمیل زینو )ص:  1)

هـ[  در صحیح وضعیف الجامع 1244( امام الباني ]ت 421/ص2( , وسنن الدارقطنى )ج211/شماره  154/ص1ستدرك حاكم )ج( م 4)

 ( گفته : حدیث صحیح است.464/ص 1الصغیر )ج

بیان (, وامام ابن عبد البر در جامع 211/شماره 212(, وامام ابن حزم در حجة الوداع )ص 2141/شماره 446/ص 1( مسند أحمد )ج 2)

(, وامام الذهبي 255, 253/ص 1هـ[  در الفقیه والمتفقه )ج232(, وامام خطیب البغدادی ]ت4256/شماره 1414/ص 4العلم وفضله )ج

 (, امام ابن عبد البر گفته : حدیث صحیح است.251/ص 11(, ودر سیر أعلام النبلاء )ج21/ص 2در تذكرة الحفاظ )ج
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دگی ( را در عبادت و رفتار و کردار و تمام شؤون زنفرقه ناجیه سنت های رسول الله ) - 2

( خبر دادند شان احیا می کنند, به صورتی که در بین قوم خود غریب شده اند, چنانکه رسول الله )

" اسلام غریب ظاهر  (1)« بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِیبًا وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِیبًا فَطُوبَى للِْغُرَبَاءِ »دادند و فرمودند: 

 ن".گشت, و چنان خواهد شد, پس خوشا به حال غریبا

ِ، قَالَ: الَّذِینَ یُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِی »و در روایت دیگری آمده :  قیِلَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهَّ

تِي ؟ فرمود: آنان که به اصلاح  ((الله " گفته شد: آنان چه کسانیند, ای رسول  (4)« بَعْدِی مِنْ سُنَّ

 کرده اند, می پردازند".سنت هایم که بعد از من مردم آنها را فاسد 

( که از روی هوی و رسول معصومش ) ((الله فرقه ناجیه به گفته کسی جز به گفتار  - 1

و هوس سخن نمی گوید, تعصب ندارند, زیرا غیر او از بشر هر قدر دارای منزلت والا باشد, ممکن 

اءٌ »( فرمودند: است به خطا رود رسول الله ) ابُونَ كُلُّ بَنِی آدَمَ خَطَّ وَّ ائیِنَ التَّ " همه  (2)« وَخَیْرُ الْخَطَّ

 آدمی زادگان خطاکارند, و بهترین خطاکاران توبه کارانند".

( نیست, مگر آن که گفت: هیچکس به غیر از رسول الله ) (2)هـ[ 451و امام مالك بن انس ]ت

 .(1)بعضی از گفتار او مورد قبول و بعضی مردود است

تِى »( درباره شان فرمود: حدیث اند که رسول الله )فرقه ناجیه اهل  - 3 لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ

 ِ ى یَأتِْىَ أَمْرُ اللهَّ هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّ " همیشه گروهی از امتم برحق  (3)«ظَاهِرِینَ عَلَى الْحَقِّ لاَ یَضُرُّ

 بیاید". –قیامت  - ((الله  ظاهرند, و مخالفت کسی به آنان زیان نرساند, تا این که امر

اهل الحدیث هم أهل النبی وإن لم یصحبوا نفسه، أنفاسه صحبوا أهل »و یک شاعر گفته: 

" صرفاً اهل حدیث از نزدیکان پیامبرند, هر چند که با خود وی مصاحب نبوده اند, اما  (5)«حدیث

 همدم نفسهایش بوده اند".

                                        
 (.124/ ص1( صحیح مسلم )ج 1)

 ( , شعیب ارناؤوط گفته : حدیث صحیح است.52/ ص2ند أحمد بن حنبل )ج( مس 4)

 1244/ص4( , وسنن ابن ماجه )ج4211/شماره  311/ص2( , وسنن الترمذى )ج12454/شماره  116/ص2( مسند امام أحمد )ج 2)

 ( , امام البانی گفته : حدیث صحیح است.4545/شماره  214/ص4( , وسنن الدارمى )ج2411/شماره 

( گفته : أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان 26/ص 6( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 2)

( وفات نموده است, واز زیادي علما هـ( تولد شده كه در همین سال انس بن مالك ) 12بن خثیل بن عمرو بن الحارث است, ودر سال ) 

[, تهذیب 125/ص  3وفات نموده است, ]الكامل لابن الاثیر)ج 61هـ( به عمر  151نموده است, و در سال ) حدیث را سماع

 ([.152/ص  14(, البدایة والنهایة: )ج 445/ص  1(, تذكرة الحفاظ )ج 1415الكمال)شماره

 (, و گفته : حدیث صحیح است.431/ ص4هـ[  )ج1244( إرواء الغلیل از امام الباني ]ت  1)

 ( .1141/شماره  1142/ص2( , وصحیح مسلم )ج3661/شماره  4335/ص3( صحیح البخارى )ج 3)

( آورده است, صفة 41است که حافظ ضیاءالدین مقدسي در کتاب فضل الحدیث وأهله )ص « حسن بن محمد نسوي»( بیت, سروده  5)

 (.22هـ[  )ص: 1244الصلاة از امام الباني ]ت 
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احترام قرار می دهند, و به فرد خاصی از آنان  فرقه ناجیه پیشوایان اجتهاد را مورد - 5

تعصب ندارند, و فقه را از احادیث صحیحه و اقوال آنان که موافق با حدیث صحیح باشد, می 

گیرند, و این موافق گفتار خود آنان است که اتباع خود را به تبعیت از حدیث صحیح و ترک قول 

 مخالف آن توصیه کرده اند.

به معروف و نهی از منکر کنند, و از راه مبتدعان و احزاب ویرانگری فرقه ناجیه امر  - 6

( و که امت اسلامی را مفترق ساخته, و در دین تازه سازی کرده و از سنت رسول الله )

 اصحاب او دور شده اند, بدشان می آید.

ا به ( و یاران او کنند, تفرقه ناجیه , مسلمین را دعوت به عمل به سنت رسول الله ) - 1

 ( به بهشت روند.و شفاعت رسول او ) ((الله فضل 

فرقه ناجیه , قوانین وضعی را که از ساخته بشر و مخالف اسلام است, قبول ندارند, و  - 14

که برای سعادت بشر در دنیا و آخرت نازل فرموده است, دعوت می  ((الله به حاکمیت کتاب 

ان, و احکام او ثابت و به مرور ایام متغیر نیست, و داناتر به صلاح بندگ ((الله کنند, زیرا 

 تابع خواسته های نفسانی و آداب و رسوم مردم نیست.

در واقع سبب بدبختی دنیا عموماً, و جهان اسلام خصوصاً, و سبب ناراحتی ها و ذلت ها و 

( است, و مسلمین عزت و سنت رسول او ) ((الله خواری های آن, ترک حکم به کتاب 

الله نخواهند یافت, مگر این که فرد و جماعت و در دولت همگی به تعالیم اسلام روی آورند, 

))  { :ى یُغَیِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ فرمود رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّ َ لَا یُغَیِّ
 ((الله [ " 11{ ]سوره رعد آیه إنَِّ اللهَّ

 ن که آنان آنچه به حال خود دارند تغییر دهند".حالت قومی را تغییر نمی دهد تا آ
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 (1)فرع چهارم : اصول وقواعدی فرقه ناجیه 

لنَْا }بقاء اسلام در دو چیز نهفته است: در بقای قرآن, چنان كه می فرماید:  ((الله  إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ  را بر تو نازل كردیم, و ما هم آن را محفوظ [ "  ما قرآن 1] سوره حجر آیه { الذِّ

 خواهیم داشت".

و در بقای گروهی از مسلمانان كه اسلام حقیقی را بیان می كنند و آن را حفظ و نگهداری كرده 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ }می فرماید:  ((الله از آن دفاع می كنند, چنان كه  دِینِهِ یَا أیَُّ

ةٍ عَلَى الْكَافرِِینَ یُجَ  ونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ هُمْ وَیُحِبُّ ُ بقَِوْمٍ یُحِبُّ ِ اهِدُونَ فِي سَبِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهَّ یلِ اللهَّ

ز شما از [ "  ای مردمی كه ایمان آورده اید هر كس ا12]سوره مائده آیه { وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ 

گروهی را به میان می آورد كه ایشان را دوست می دارد, و ایشان  ((الله دین خویش برگردد, 

او را دوست می دارند, نسبت به مؤمنان پر محبت, و بر كافران سختگیرتر و پر خشم اند, در راه 

 جهاد می كنند, و از سرزنش و نكوهش و ملامت هیچ كسی باكی ندارند". ((الله 

لا تزال » ( از آنها خبر داده و می فرماید:  آن جماعت و گروهی است كه رسول اكرم ) بلی

طائفة من أمتی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی أمر الله تبارك 

"  همواره گروهی از امت من بر حق ظاهر و آشكارند, و عدم تأیید و  (4)« وتعالی وهم علی ذلك

 ((الله نصرت و یاری كسي, و مخالفت هیچ كس به آنها ضرر نمی رساند تا این كه امر عدم 

 یعنی قیامت بر پا شود و آنان بر همان راه حق خود می باشند".

و آن گروهی كه اسلام صحیح را بیان می كنند بر اساس اصولی ثابت و واضح و آشكار عمل 

  ((الله می كنند, آن هم در اعتقاد و اعمال و رفتار و اخلاق و این اصول بزرگی است كه از كتاب 

( و آنچه سلف صالح از صحابه و تابعین و پیروان نیكو بر آن بودند تلقی و سنت رسول الله )

رده, فراگرفته اند, و این اصول و قواعد در چند چیز ذیل خلاصه می شود كه از اصول و قواعد ك

 اهل سنت وجماعت در عقیده از شیخ صالح بن فوزان الفوزان كه استاد نویسنده میباشد نقل می كنم:

آخرت و روز  ((الله و فرشتگان و كتاب ها و پیامبران  ((الله ایمان به اصل و قاعده اول : 

 و ایمان به قضا و قدر, خیر و شر آن.

, یعنی تصدیق كردن توحید سه گانه و اعتقاد  ((الله تصدیق به یگانگی  :((الله ایمان به 

 داشتن و عمل كردن به آن, آنهم: توحید ربوبیت, و توحید الوهیت, و توحید اسماء و صفات است.

                                        
 (22 -41سنت وجماعت در عقیده , از شیخ صالح بن فوزان الفوزان, ترجمه : اسحاق دبیري )ص ( از اصول و قواعد اهل  1)

 ( .1141/شماره  1142/ص2( , وصحیح مسلم )ج3661/شماره  4335/ص3( صحیح البخارى )ج 4)
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: معتقد بودن به این كه همه یعنی,  (( اللهو آن عبارت است از توحید افعال  توحید ربوبیت:

است, و این  ((الله چیز هم چون آفریدن, و روزی دادن, و زنده كردن, و میرانیدن از جانب 

 او پروردگار و مالك همه چیز است.

یگانه سزاوار تمام عباداتی است كه بنده آن را به شكل  ((الله این كه تنها  و توحید الوهیت:

انجام می هد, هم چون: دعاء, و ترس, و امید, و دوستي,  ((الله مشروع برای نزدیك شدن به 

و قرباني, و نذر, و یاری خواستن, و پناه گرفتن, فریادرسی و كمك, و نماز و روزه, و حج, و 

 .روع نموده و به آن امر فرموده است, و آنچه را مش ((الله انفاق در راه 

دیگری را شریك قرار نمی دهند, نه فرشته ای مقرب, و نه پیامبری   ((الله و برای 

 فرستاده, و نه ولی ای از أولیاء, و نه غیر از این ها.

آن را به خود, و یا پیامبرش  ((الله ثابت كردن نام ها و صفاتی كه  توحید اسماء و صفات:

از هر عیب و نقصی كه خود  ((الله آن را به او ثابت نموده است, و پاك دانستن و منزه داشتن 

را از آن منزه داشته, و یا پیامبرش او را از آن منزه دانسته باشد, و این همه بدون هیچ گونه 

لیَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }می فرماید:   (( اللهتمثیل, و تشبیه, و تحریف, و تعطیل, و تأویل, چنان كه 

مِیعُ البَْصِیرُ   [ " مانند او چیزی نیست, و او شنوای بیناست".11] سوره شوری آیه { وَهُوَ السَّ

ِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}چنان كه می فرماید:  [ " و برای 164]سوره اعراف آیه { وَلِِلَّ

را با آن نام ها بنامید و  ((الله )نام های نود و نه گانه كه در حدیث آمده(  اوست بهترین نام ها

 به آن نام ها دعا كنید, و مناسب با آن عمل كنید(".

از اصول و اساس اهل سنت و جماعت این است كه ایمان: قول و عمل اصل و قاعده دوم : 

و تصدیق است, با اطاعت زیاد شده, و با گناه كم می شود, و ممكن نیست كه ایمان قول و عمل 

بوده و تصدیق نباشد, زیرا این ایمان منافقین است, و ایمان بدون شناخت و دانستن بدون قول و 

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیقْنَتَهْاَ }می فرماید:  ((الله افرین و منكرین است, عمل نیست, زیرا این ایمان ك

ا  [ "  و آن معجزات را انكار كردند در حالیكه دل هایشان 12] سوره نمل آیه { أنَْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوُهً

 د" .حق بویقین صدق آن را داشت, انكارشان از روی ظلم و تكبر و خود را بالا گرفتن از قبول 

ایمان فقط تصدیق نیست, و یا این كه قول و تصدیق بدون انجام عمل نیست, زیرا این ایمان 

 در بیشتر اوقات اعمال و كردار را ایمان می نامد. ((الله فرقه مرجئه است, 

از قواعد اهل سنت و جماعت این است كه هیچ كس از مسلمانان را كافر اصل و قاعده سوم : 

گر این كه مرتكب یكی از نواقض اسلام شود, اما اگر یكی از گناهان كبیره غیر از نمی دانند م

شرك را انجام داد و دلیلی بر كفر مرتكب آن نبود مانند ترك نماز از روی كسالت, او را با انجام 
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ره یاین گناه كبیره كافر نمی دانند, لیكن او را فاسق و ناقص الإیمان می دانند, و اگر از آن گناه كب

توبه نكرد زیر مشیت خداست, اگر خواست او را می بخشد, و اگر خواست او را عذاب می دهد, 

َ لَا یَغْفرُِ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفرُِ مَا دُونَ  ولی در دوزخ جاودان نمی شود, خداوند می فرماید: }
إنَِّ اللهَّ

شرك ورزیدن به خود را نمی بخشد و غیر از خداوند [ " » 26{ ] سوره نساء آیه ذَلكَِ لِمَنْ یَشَاءُ 

 شرك گناهان دیگر را برای كسی كه بخواهد می بخشد".

و مذهب اهل سنت مذهب وسط و در میانه است بین مذهب خوارج كه مرتكب كبیره را اگر هم 

گویند شرك نباشد, كافر می دانند, و بین مذهب مراجعه كه او را مؤمن كامل الإیمان می دانند, و می 

 با وجود ایمان هیچ گناه اشكال ندارد, هم چنین با كفر هیچ طاعت و فرمانی فایده ندارد.

از قواعد اهل سنت و جماعت وجوب اطاعت از فرمانداران و حكام اصل و قاعده چهارم : 

مسلمین است, تا هنگامی كه به معصیت خدا امر نكنند, و اگر به معصیت خدا امر كنند طاعت آنها 

و جایز نیست, و فقط طاعت آنها در معروف غیر از كفر خواهد بود, عمل به قول خداوند كه  واجب

سُولَ وَأوُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }می فرماید:  َ وَأَطِیعُوا الرَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَّ [ 11] سوره نساء آیه { یَا أیَُّ

باشید, و فرمان پیغمبر خدا را اطاعت كنید, و از "  ای مردمی كه ایمان آوردید به فرمان خدا 

 فرمانروایانتان )تا آنجا( اطاعت كنید )كه شما را به فرمانبری خدا و رسول امر می كنند".

اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند كه معصیت از امیر و فرمانروای مسلمان معصیت از رسول 

من یطع الأمیر فقد أطاعنی ومن عصی الأمیر »( می فرماید: ( می باشد چنان كه پیامبر )اكرم )

" كسی كه از امیر و فرمانروا اطاعت كند از من اطاعت كرده, و هر كس از او  (1)« فقد عصاني

نافرمانی نماید از من نافرمانی كرده است, و نماز پشت سرشان, و جهاد با آنان, و دعاكردن برای 

 را جایز و مشروع می پندارند".شان به نیكی و استقامت, و نصیحت كردن آنان 

از قواعد اهل سنت و جماعت خروج بر فرمانروا و حكام مسلمین اگر اصل و قاعده پنجم : 

( كه از آنها در غیر مخالفتی غیر از كفر باشد حرام می دانند, آن هم به خاطر فرمان رسول الله )

ف فرقه معتزله كه هنگامی كه معصیت اطاعت شود تا زمانی كه از آنها كفر آشكار سر نزند, خلا

حكام مسلمین مرتكب گناه كبیره شوند خروج را بر آنان واجب می دانند, گرچه مرتكب كفر هم نشده 

باشند, و آن را امر به معروف و نهی از منكر می دانند, در حالی كه این عمل آنها از بزرگترین 

زرگی مانند: بی نظمی و فساد و منكرات به شمار می رود, چون خروج بر آنها سبب خطرهای ب

 تفرقه و اختلاف, و تسلط یافتن دشمن خواهد بود.

                                        
 112/ص5( , وسنن النسائى )ج1621/شماره  1233/ص2( , وصحیح مسلم )ج4515/شماره  1464/ص2( صحیح البخارى )ج 1)

 ( .4611/شماره  112/ص4( , وسنن ابن ماجه )ج2112/شماره 
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از قواعد اهل سنت و جماعت حسن نیت و خلوص دل و زبان بر صحابه اصل و قاعده ششم: 

( می باشد, چنانكه خداوند هنگامی كه مهاجرین و انصار را یاد آور شد و آن ها را پیامبر )

نَا اغْفرِْ لنََا وَلِإِخْوَاننَِا }فرمود:  ستایش كرد, چنین توصیف وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولوُنَ رَبَّ

نَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  شر ] سوره ح {الَّذِینَ سَبَقُونَا باِلْإیِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قلُوُبنَِا غِلاهً للَِّذِینَ آمَنُوا رَبَّ

از مهاجر و انصار آمدند, )یعنی تابعین و سایر مؤمنین تا روز قیامت, [ " و آنان كه بعد 14آیه 

همیشه در دعا به درگاه خدا( عرض می كنند پروردگارا بر ما و برادران دینی مان كه در ایمان 

پیش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هیچ كینه و حسد بر مؤمنان قرار مده, پروردگارا تویی كه 

 با رحم و مهرباني" . در حق بندگان بسیار

لا تسبوا أصحابی فوالذی نفسی بیده لو أنفق »( كه فرمودند: و عمل به قول رسول الله )

" یاران مرا ناسزا نگویید, و دشنام ندهید,  (1)« أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه

سوگند به ذاتی كه جانم در دست اوست اگر یكی از شما به اندازه كوه احد طلا انفاق )صدقه( 

 نماید, انفاق و بخشش او به مقدار انفاق و بخشش یك كف دست آنها و حتی نصف آن نمی رسد"

دشنام می دهند و فضایل آنها را  خلاف بر بدعت كنندگان و رافضه و خوارج كه صحابه را

( هـ[  )12( ابو بكر ]تانكار می كنند, و اهل سنت و جماعت خلیفه را بعد از رسول الله )

( , سپس علی بن هـ[ )21( , سپس عثمان بن عفان ]تهـ[ )42سپس عمر بن خطاب ]ت

زند, گمراه تر (  می دانند, پس هر كس در خلافت یكی از آنها طعنه بهـ[ )24أبی طالب ]ت

از الاغ خانواده اش می باشد, چون با نص و اجماع كه خلافت آنها را تایید كرده, مخالفت كرده 

 است.

از قواعد اهل سنت و جماعت محبت و دوست داشتن اهل بیت رسول الله اصل و قاعده هفتم : 

(( است, عمل به قول رسول اكرم ) :كه فرمودند )«ِف َ رُكُمُ اللهَّ " شما را  (4)« ى أَهْلِ بَیْتِى أذَُكِّ

در اهل بیت خود تذكر و یادآوری می كنم, )یعنی به آنها محبت كنید, و به آنها احترام بگذارید, 

 و به آن ها بد و بیراه نگویید(".

( همسران او, امهات المؤمنین رضی الله عنهن می باشند, چون و از اهل بیت رسول الله )

بِيِّ }را مخاطب قرار داد فرمود:  خداوند هنگامی كه آنها [ " 24] سوره احزاب آیه { یَا نِسَاءَ النَّ

 ای زنان پیغمبر ".

                                        
 412/ص2( , وسنن أبي داود )ج4121/شماره  1135/ص2( , وصحیح مسلم )ج2254/شماره  1222/ص2( صحیح البخارى )ج 1)

 ( .2631/شماره  311/ص1( , وسنن الترمذى )ج2316/شماره 

/شماره  233/ص2( , مسند امام أحمد )ج4215/شماره  34/ص2نن ابن خزیمة )ج( , وس4246/شماره  1652/ص2( صحیح مسلم )ج 4)

11461. ) 
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ُ }آنها را نصیحت كرد وبه آنها وعده اجر و پاداش بزرگ داده است, آنگاه فرمود:  مَا یرُِیدُ اللهَّ إنَِّ

رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ البَْیْتِ وَیُطَهِّ [  "خدا می خواهد ناپاكی 22] سوره احزاب آیه { تَطْهِیرًالیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

 و هر عیب را از شما همسران اهل بیت نبوت دور بدارد وشما را كاملاً پاك و پاكیزه گرداند".

اهل بیت اصلی و حقیقی همانا نزدیكان پیامبر خدا می باشند, و مقصود در اینجا افراد صالح و 

( ندارند, مانند عموی ح و نیك هیچ حقی در اهل بیت پیامبر خدا )نیك آنها, اما نزدیكان غیر صال

تَبَّتْ یَدَا أبَِي لَهَبٍ }( أبو لهب, و امثال او, همان طوری كه خداوند می فرماید: )كاكا( پیامبر خدا )

 [ " ابو لهب نابود شد و دو دستش قطع گردید" .1]سوره مسد آیه { وَتَبَّ 

( با عدم عمل و كردار نیك, صاحبش شاوندی با رسول اكرم )و به محض نزدیك بودن و خوی

یا معشر قریش اشتروا »( می فرماید: را هیچ نفعی از خدا نمی رساند, چنان كه رسول الله )

أنفسكم لا أغنی عنكم من الله شیئاً، یا عباس عم رسول الله لا أغنی عنك من الله شیئاً، یا صفیة عمة 

ن الله شیئاً، یا فاطمة بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا أغنی عنك من رسول الله لا أغنی عنك م

" ای معشر و جماعت قریش جان خود را از آتش جهنم بخرید و گردن خود را از آن  (1)« الله شیئاً 

آزاد نمایید, كه نمی توانم از آنچه خدا از عذاب و ضرر برایتان خواسته شما را نجات دهم, ای 

ل الله نمی توانم در مقابل خدا از تو دفاع كنم, ای صفیه عمه رسول الله نمی توانم عباس عموی رسو

در برابر خدا از تو دفاع كنم, ای فاطمه دختر پیامبر هر چه بخواهی از مال من طلب كن كه نمی 

 توانم در مقابل عذاب و ضرری كه خدا برایت خواسته از تو دفاع كنم".

( بر ما حق مراعات و محبت و احترام دارند, و جایز ول الله )و نزدیكان نیكوكار و صالح رس

 نیست كه در آنها غلو و زیاده روی كنیم.

از قواعد اهل سنت و جماعت تصدیق كرامات اولیاء الله است, یعنی آن اصل و قاعده هشتم : 

ن و سنت چه خداوند با دست بعضی از آن ها از كارهای خارق العادة انجام می دهد, چنان كه قرآ

 بر آن دلالت كرده است.

و فرقه معتزله و جهمیه وقوع كرامات اولیاء را انكار كرده اند, و آن انكاری به امر واقع و معلوم 

است, لیكن باید دانست كه بعضی از مردم در حال حاضر در موضوع كرامات گمراه شده و در آن 

پانیده اند كه از كرامات به شمار نمی رود, غلو كرده اند, تا اینكه بعضی از چیزهائی به كرامات چس

 مانند جادوگری و اعمال سحر و شیطانی و حقه بازي.

                                        
/شماره  421/ص3( , وسنن النسائى )ج443/شماره  114/ص1( , وصحیح مسلم )ج4344/شماره 1414/ص2( صحیح البخارى )ج 1)

2323. ) 
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پیروی از آنچه از قواعد اهل سنت وجماعت در استدلال دنباله روی واصل و قاعده نهم : 

( به صورت ظاهری و باطنی آورده اند, و پیروی از آنچه صحابه قرآن و سنت رسول الله )

ن و انصار بطور عموم, و از خلفای راشدین به طور خصوص بر آن بودند, است, از مهاجری

علیكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین »( می فرماید: همان طوری كه رسول اكرم )

  (1)« من بعدي

 سنت خلفای راشدین هدایت شده كه بعد از من می آیند باشید"." بر شماست كه پیرو سنت من و

كلام خدا و كلام رسول الله, كلام هیچ كس از بشر را جلو تر نمی دانند, به همین سبب و بر 

 اهل سنت و جماعت نامیده شده اند.

( نیستند, و به رای و اهل سنت و جماعت معتقد به عصمت هیچ كس غیر از رسول الله )

تقدند كه عالم نظریه هیچ كس تعصب نمی ورزند تا این كه موافق با قرآن و سنت باشد, و مع

مجتهد ممكن است خطا كند و ممكن است درست بگوید, و به هیچ كس اجازه اجتهاد نمی دهند 

مگر كسی كه دارای شرایط اجتهادی باشد, كه نزد علماء معروف است, و در مسائل و گفته هایی 

د معنی كه در آن ترجیح به یكی از گفته ها ندارد, و نص مورد اجتهاد, احتمال دارد دارای چن

 باشد, اهل سنت انكار بر یكدیگر نمی كنند.

و اختلاف در مسائل اجتهاد سبب دشمنی با یكدیگر و دوری از هم نمی گردد, چنان كه اهل 

بدعت تعصب دارند و چنین می كنند, بلكه اهل سنت هم دیگر را دوست داشته و پشتیبانی همدیگر 

هم نماز می خوانند, خلاف بر اهل بدعت  می كنند, با وجود اختلاف در مسایل فرعی پشت سر

 كه هر كس با آنها مخالفت كند او را دشمن و گمراه و كافر می دانند.

  

                                        
/شماره  151/ص1( , ومستدرك حاكم )ج22/شماره  13/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج15164/ شماره  143/ص2( مسند امام أحمد )ج1 )

 گفته : حدیث صحیح است.هـ[  1244( , امام الباني ]ت 221
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 مطلب چهارم : راجع به تعیین این فرقه ها 

قضیه ای است که آراء و نظرات مردم درباره ی آن به خطا رفته است,  تعیین هفتاد دو فرقه ها,

, در گروه هایی که در مسائل (1)ته و حال این فرقه را تعیین کردندچون بسیاری از دانشمندان گذش

 اعتقادی با اهل سنت مخالفت کرده اند آنها را تعین نموده اند.

برخی از علما اصول این فرقه ها را هشت تا به شمار آورده و گفته اند: فرقه های بزرگ اسلامی 

 .(4)نجاریه, جبریه, مشبهه, و ناجیههشت فرقه هستند: معتزله, شیعه, خوارج, مرجئه, 

خود بیست فرقه هستند که عبارتند از: واصلیه, عَمریه, هذیلیه, نظامیه, أسواریه,  معتزله، - 1

إسکافیه, جعفریه, بشریه, مرداریه, هِشامیه, صالحیه, خابطیه, معمریه, ثمامیه, خیاطیه, جاحظیه, 

 کعبیه, جُباّئیه, بَهشَمیه.

 ه سه فرقه تقسیم شده اند: غلاة, زیدیه و إمامیه ., ابتدا بشیعه - 3

هیجده فرقه اند که عبارتند از: سبئیه, کاملیه, بیانیه, مغیریه, جناحیه, منصوریه, خطابیه, غلاة، 

غرابیه, ذمّیه, هشامیه, زُراریه, یونسیه, شیطانیه, رزامیه, مُفوّضه, بدائیه, نصیریه, اسماعیلیه, 

میه, سبعیه, بابکیه و محّمرة.اسماعیله, که عبارتند از  : باطنیه, قرمطیه, خُرَّ

 , سه فرقه اند: جارودیه, سلیمانیه, بتریَّه.زیدیه

 , که تنها یک فرقه اند.امامیه

 همه ی اینها, چهل و دو فرقه اند.

 , هفت فرقه اند که عبارتند از: محکمیه, بیهسیه, ازارقه, نجدات, صُفریه, اباضیه. خوارج - 9

 اباضیه هم چهار فرقه اند: حفصیه, یزیدیه, حارثیه و مطیعیه.که 

عُجارده ,یازده فرقه اند که عبارتند از: میمونیه, شعیبیه, خازمیه, حمزیه, مَملوُمیه, مجهولیه, 

 صَلتیه, ثعلبیه. 

 ثعلبیه هم چهار فرقه اند: اخنسیَّه, مَعبدیه, شیبانیه, مُکرمیه.

 د.همه ی اینها شصت و دو فرقه شدن

 پنج فرقه اند که اینها هستند: عُبیدیه, یوُنسیه, غَسانیة, ثوبانیة, تَومنیَّه. مرجئه، - 4

 , سه فرقه اند به این نام ها: برغوثیه, زعفرانیهّ و مُستدرکه.نجاریه - 5

 یک فرقه اند. جبریه، - 3

 نیز یک فرقه اند. مشبهه، - 8

                                        
 ( در مقدمه این رساله گذاشته است. 1)

 .(262 ص/1ج) هـ[ 514امام الشاطبی ]تالإعتصام (  4)
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د, همگی هفتاد و ه تعداد فرقه ها اضافه شوهمگی هفتاد دو فرقه آند, هرگاه فرقه ی ناجیه ب

این برشمردن فرقه ها به تناسب توانایی جهت مطابقت با حدیث است نه , و سه فرقه می شوند

اینکه قطع ویقین شود که اینها مراد حدیث آند, چون دلیل شرعی بر آن وجود ندارد وعقل نیز 

همانطور که دلیلی بر اختصاص آن بدعتها برانحصار این تعداد بدون کم وزیاد دلالت نمی کند 

 .(1)به عقاید, وجود ندارد

اصول بدعت ها چهار است و سایر هفتاد و دو فرقه از این چهار  جماعتی از علما می گویند:

 .(4)فرقه جدا شده اند, این چهار فرقه بزرگ عبارتند از: خوارج, روافض, قدریه و مرجئه 

د: سپس هر فرقه به هیجده فرقه, انشعاب یافته است, پس گوی (2)هـ[ 111یوسف بن اسباط ]ت

 .(2)آن هفتاد و دو فرقه است هفتاد و سومین فرقه, فرقه ی ناجیه است 

آن را شرح داده که به حقیقت نزدیک است,  -رحمه الله  -هـ[ 144شیخ ابوبکر طرطوشی ]ت

بدعت از این چهار فرقه به منظور دانشمندان ما از این تقدیر این نیست که اصل هر »وی گوید: 

مقتضای اصل بدعت ها جدا شده است تا اینکه آن تعداد کامل شود, چون شاید این تعداد تاکنون 

 .(1)«به وجود نیامده اند

( از تفرق امت اش, اصول بدعت هایی باشد که تمامی انواع و واگر منظور رسول الله  )

به این عدد نرسیده اند, البته زمان هنوز باقی فروعات بدعت را در برگیرد, شاید آنان تاکنون 

 .است و تکلیف وجود دارد و خطرات در انتظار است

( از فرقه ها هر بدعتی باشد که در دین اسلام به وجود آمده است که و اگر منظور پیامبر )

 با اصول اسلام مناسبت و سازگاری ندارد و قواعد اسلام آن را قبول نمی کند, بدون توجه به

تقسیمی که ذکر کردیم, خواه بدعت ها, جنس بدعت ها باشد و خواه اصول و مبانی متفاوتی داشته 

در این صورت  -البته الله  می داند -آن را اراده کرده ()باشد, پس این چیزی است که رسول الله 

 تعداد فرقه های زیادی که بیشتر از هفتاد دو فرقه است, به وجود آمده اند.

دانستن حدیث بر این اساس, این است که بدعت گذاران غلاة از حساب خارج وجه صحیح 

 .(3)شوند و جزو امت اسلام و اهل قبله به شمار نیایند

                                        
 .(261ص/1ج) ( مرجع سابقه 1)

 (.421( الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة )ص 4)

هـ ( وفات شده  111( گفته : یوسف بن أسباط زاهد, از سادات مشایخ است, و در سال )131/ص 1( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء )ج 2)

 ([.234/ص  2(, میزان الاعتدال )ج416/ص  1(, الجرح والتعدیل )ج254است, ] الضعفاء عقیلي )ص

 (.442( مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین )ص 2)

 (.461/ص1( الحوادث والبدع )ج 1)

 (.461/ص1( الحوادث والبدع )ج 3)
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همان عدم تعیین فرقه هاست , و اگر قبول کنیم که دلیلی برای تعیین فرقه  سپس سخن درست تر

 هاست, باز نباید قائل به تعیین فرقه ها بود.

ز شریعت اسلام فهم کرده ایم که به اوصاف فرقه ها بدون تصریح اشاره می کند تا ا چون اولاً،

تا از آنها حذر و دوری شود, حالا موضوع تعیین فرقه های داخل در مقتضای حدیث, می ماند, 

إنَِّ »( درباره ی خوارج: وتعیین این فرقه ها به ندرت در حدیث آمده است, مانند حدیث پیامبر )

ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لاَ یُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ یَقْتلُوُنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَیَدَعُونَ أَهْلَ إنَِّ مِنْ »

" همانا از نسل این فرد, قومی پیدا می شوند که قرآن را می خوانند ولی از حنجره  (1)«الأَوْثَانِ 

 ند و دست از سر اهل بت ها بر می دارند ... ".هایشان فراتر نمی رود. اهل اسلام را می کش

عدم تعیین قضیه ای است که باید به آن پایبند بود تا این بدعت بر مردم پنهان باشد همان  -ثانیاً 

 طور که گناهانشان بر مردم پنهان است و غالباً در دنیا به سبب آنها رسوا نمی شوند.

 که صفحه ی اختلاف برای ما آشکار نشده باشد. ما به پوشاندن گناهکاران امر شده ایم مادام 

با وجودی که -به علاوه, پوشاندن بدعت, حکمت دیگری دارد و آن اینکه اگر آشکار شود 

این امر به جدایی و عدم الفت و همبستگی ای که الله  و  -صاحبان آن بدعت از امت اسلام هستند

ِ جَمِیعًا  متعال می فرماید: }( به آن امر کرده اند منجر می شد, چون اللهپیامبر ) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

قُوا [ " و همگی به رشته )ناگسستنی قرآن( الله  چنگ زنید و 142{ ]سوره آل عمران آیه وَلَا تَفَرَّ

 پراكنده نشوید". 

لت ( به اصلاح روابط افراد و جامعه امر کرده و اظهار داشته که فساد روابط افراد, عپیامبر )

 .(4)کشنده ای است که دین را از بین می برد 

پس وقتی بنا به اقتضای عادت شناساندن و معین کردن بدعت گذاران, دشمنی و کینه توزی و 

جدایی را میان شان ایجاد می کند, از آن لازم می آید که شناساندن و معین کردن آنان, مورد نهی 

مثل بدعت خوارج که در این صورت آشکار کردن قرار بگیرد مگر اینکه بدعت خیلی زشت باشد, 

اما این کار باید مثل کار رسول , و ن صاحبانش, جایز و بی اشکال استآن و معین کردن و شناساند

( باشد که خوارج را معرفی کردند و علامت و نشانه شان را ذکر کردند تا کاملاً برای الله  )

 حال سکوت کردن بهتر از معرفی آنان است. همگان قابل شناخت و مشخص باشند, اما به هر

                                        
/شماره  422/ص2( , وسنن أبي داود )ج1433/شماره  523/ص4( , وصحیح مسلم )ج3121/شماره  4121/ص3( صحیح البخارى )ج1 )

 (.2144/شماره  111/ص5( , وسنن النسائى )ج2535

 ( امام البانی گفته : حدیث صحیح است.144/ ص1(, و الأدب المفرد )ج135/ ص1(, مسند احمد )ج4146( سنن الترمذي ) شماره  4)
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از اینجا معلوم می شود که برای کسی که در دانش ریشه دارد, شایسته نیست که بگوید: این 

فرقه ها فلانی و فلانی است, هر چند با توجه به علامات و نشانه هایشان به تناسب اجتهادش آنان 

 را بشناسد, مگر در دو جا:

ل از جهتی که خود شریعت تعیین و معرفی آنان را گوشزد کرده است, مثل خوارج, چون  -اوه

از طریق استقراء روشن شده که خوارج زیر حدیث فرقه ها جای می گیرند, وکسانی که راه 

 خوارج را می پیمایند, همچون آنان هستند. 

( آن را هـ[ )52هـ[ از ابن عمر ]ت451ودرباره ی قدریه, حدیثی آمده که ابو داود ]ت

ةِ إنِْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ »( فرمودند: روایت کرده که رسول الله  ) ةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأَمَّ القَْدَرِیَّ

" قدریه مجوس این امت اند. اگر بیمار شدند, به عیادت شان نروید  (1)« وَإنِْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ 

 شان نروید".و اگر مردند, به تشیع جنازه 

ةٍ مَجُوسٌ »( فرمودند: ( روایت است که پیامبر )هـ[ )23از حذیفة بن یمان ]ت لِكُلِّ أمَُّ

ةِ الَّذِینَ یَقُولوُنَ لاَ قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْ  هُمْ فَلاَ وَمَجُوسُ هَذِهِ الأمَُّ

الِ تَعُودُوهُمْ وَهُمْ  جَّ ِ أنَْ یلُْحِقَهُمْ باِلدَّ الِ وَحَقٌّ عَلَى اللهَّ جَّ " هر امتی مجوسی دارد و  (4)« شِیعَةُ الدَّ

مجوس این امت, کسانی اند که می گویند: قدر نیست. هر کس از آنان بمیرد, به تشیع جنازه اش 

, و حق است که الله نروید و هر کس از آنان بیمار شد, به عیادتش نروید. آنان پیروان دجال اند

 متعال آنان را به دجال ملحق گرداند".

( ( از پیامبر )هـ[ )42هـ[ نیز از طریق روایت عمر بن خطاب ]ت451ابو داود ]ت

" با اهل قدر هم  (2)« لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ القَْدَرِ وَلاَ تفَُاتِحُوهُمْ »( فرمودند: روایت کرده که نبی )

 ن گفتگو مکنید".نشینی نکنید و با آنا

روایت  (2)هـ[ 141هـ[  از زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ]ت115ابن وهب ]ت

صنفان من أمتی لا سهم لهما فی الإسلام المرجئة »( فرمود: کرده که گوید: رسول الله  )

                                        
( امام البانی گفته : حدیث حسن لغیره 463, شماره  111/ص1( , ومستدرک حاكم )ج2311, شماره  444/ص2( سنن ابی داود )ج 1)

 است.

 442/ص14( , والسنن الکبری بیهقى )ج42142, شماره  243/ص1( , و مسند أحمد )ج2314, شماره  444/ص2( سنن ابی داود )ج 4)

 آن را ضعیف دانسته است. 2514به شماره ي: « ضعیف الجامع»هـ[  در کتاب 1244( وامام الباني ]ت 44311, شماره  

( 421, شماره  414/ص1( , مسند أبو یعلى )ج443, شماره  24/ص1( , مسند احمد )ج2514, شماره  446/ص2( سنن ابی داود )ج 2)

,  442/ص14( , والسنن بیهقى )ج465, شماره  111/ص1( , ومستدرک حاكم )ج51, شماره  464/ص1, صحیح ابن حبان )ج

 .3112, شماره ي«ضعیف الجامع»و  1414شماره ي ,«ضعیف ابي داود»(, حدیثي ضعیف است: 44334شماره

( گفته : زید بن علي بن الحسین, أبو الحسین المدني, و ملقب به زید شهید وحضرت امام 11/ص 14( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 2)

فرمود و چون در نواح كوفه و زین العابدین است , و زید بن على بن الحسین بر هشام بن عبدالملك بن مروان كه پادشاه وقت بود خروج 
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" دو صنف از امت من در اسلام, در روز قیامت بهره ای ندارند ]این دو صنف  (1)« والقدریة

 عبارتند از[: مرجئه و قدریه" .

( هـ[ )52روایت است که گوید: هنگامی که نزد عبد الله بن عمر ]ت (4)هـ [ 115و از نافع ]ت

اهل  فلانی مردی از این -نشسته بودیم, ناگهان مردی پیش اش آمد و گفت: فلانی به تو سلام می کند

( گفت: به من خبر رسیده که او بدعتی را به هـ[  )52عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت -شام بود

سیَكُونَ »( شنیدم که می فرمود: وجود آورده است, اگر چنین است به او سلام مکن. از رسول الله  )

نْدَقَةِ وَا تِی مَسْخٌ وَخَسْفٌ، وَهُوَ فِی الزَّ ةِ فِی أمَُّ " درمیان امت من, به صورت زشت در  (2)« لقَْدَرِیَّ

 آمدن و به زمین فرو رفتن پیدا خواهد شد, این بلا درمیان زندیقیه و قدریه پیدا می شود".

( به صحت راجع به مرجئه و جهمیه و اشعریه روایت هایی آمده که هیچ کدام از رسول الله  )

 ناد کرد.نرسیده است و نباید به آنها تکیه و است

م وقتی یک فرقه به گمراهی و آراستن آن در دل های مردم عوام و کسانی که علم و آگاهی  -دوه

ندارند, دعوت کند ضرر اینان برای مسلمانان همچون ضرر ابلیس است وآنان ازشیاطین آدمیان اند, 

 دراین موقع حتماً باید صراحتاً اعلام کرد که اینان اهل بدعت وگمراهی هستند.

ینگونه افراد حتماً باید نام برده و معرفی شوند, ضرر و زیانی که در صورت رها کردن شان وا

متوجه مسلمانان می شود, بیشتر از ضرر و زیانی است که در صورت نام بردنشان و معرفی کردن 

و ترساندن شان حاصل می شود, اگر علت معرفی نکردن و نام نبردن شان, ترس از تفرق و دشمنی 

و بدون شک تفرق میان مسلمانان و میان تنها داعیان بدعت, آسان تر از تفرق میان مسلمانان  باشد,

و میان داعیان بدعت و پیروان و همفکران شان می باشد, و هرگاه این دو ضرر با هم تعارض پیدا 

 کنند, آن کاری که ضررش کم تر و آسان تر است, 

                                        
هـ( متولد  64عراق رسید جماعت از یاران مخلصین با او همراهى كردند, سپس همراه شان غدر نمودند, زید بن علي بن الحسین در سال) 

ص: (, مشاهیر علماء الأمصار )451/ص 4(, تهذیب التهذیب )ج246/ص 1هـ( به قتل رسید, ]تقریب التهذیب )ج144شده, ودر سال )

26.) 

(, وابن  434/ص 11)ج« المعجم الکبیر»هـ[  در کتاب 234( , و الطبراني ]ت 443شماره ي «  ) السنة»( ابن ابي زمنین در کتاب  1)

 ( حدیث حسن است. 241/ص1)ج« الکامل»( , و ابن عدي در کتاب  111/ ص1)ج« العلل المتناهیة»جوزي در کتاب 

( گفته : نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب , أبو عبد الله المدني است, كه اصلش از 111/ص1( امام ذهبي در سیر اعلام النبلاء )ج 4)

 حمغرب ویا از نیسابور است , كه از ثقات النبلاء والأئمة الأجلاء میباشد, و عمر بن عبد العزیز به مصر فرستاد , وامام بخاري گفته: أص

/ص 41( وتهذیب الكمال )ج321/ ص1هـ( وفات نموده. ] المعرفة والتاریخ )ج 115انید مالك عن نافع عن ابن عمر است , و در سال )الأس

 ( [.224/ص 1( والبدایة والنهایة )ج11/ص 1( وتذكرة الحفاظ )ج416

( و ابن بطه در کتاب الإبانه  31/ص 2ل )ج, ابن عدي در کتاب الکام2431( , سنن ابن ماجه به شماره ي 146/ص 4( مسند احمد )ج 2)

 ( آن را حسن دانسته است.26/ص 1, )ج«المشکاة»هـ[  در کتاب 1244آن را روایت کرده اند و الباني ]ت  1345به شماره ي 
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تمام شر است, مثل قطع دستی که پوسیده شده  انجام داده می شود و قسمتی از شر, کمتر از

بین بردن جان است,  شأن شریعت برای آسان تر از  و به تحلیل رفته است که از بین بردن آن,

 همیشه این است که ضرر کم به خاطر پیشگیری از ضرر زیاد تحمل می شود.

هر چند وجود داشته هرگاه این دو مورد نبودند, نباید نام برده شوند و معرفی و مشخص شوند 

باشند, چون این کار زشتی و تباهی را به بار آورده و دشمنی و کینه توزی را درمیان مردم ایجاد 

می کند, و هر زمان دست کسی به آنان رسید, به آرامی و نرمی با آنان صحبت کند و معتقد 

الف دلیل شرع نباشد که او از سنت, خارج شده است بلکه او را متوجه سازد که این کار مخ

است, و درست و حق, موافق بودن با سنت می باشد, خلاصه, حرف هایی از این قبیل بزند, 

اگر کسی این کار را بدون تعصب و بدون اظهار غلبه انجام دهد, مفیدتر و سودمندتر است, به 

این روش, مردم در آغاز به سوی الله  دعوت می شوند, تا وقتی که ستیزه جویی را آشکار 

 کردند, آن موقع به تناسب آن با آنان مقابله می شود.

و هر فرقه ای مدعی است که جزو فرقه ی ناجیه است مگر ومی بینم که بدعت گذار همیشه 

روش و منبع دیگری را موضع گیری و روش خود را ازنظر شرعی خوب و نیکو می داند و 

 .زشت می داند

است عالمی که قیاس می کند مدعی است که فرد ظاهری مذهب ادعا می کند که پیرو سنت 

او پیرو اصلی اسلام است و تنها اوست که شریعت را فهم کرده است, کسی که صفات الله  را 

نفی می کند, ادعا می کند که او موحد و یکتا پرست می باشد, کسی که قائل به استقلال قدرت 

ه خودشان را اهل عدل و توحید انسان است ادعا می کند که عادل است, به همین خاطر معتزل

نامیده اند, فردی که صفات الله  را به صفات مخلوقات تشبیه می کند مدعی است که او ذات و 

صفات پروردگار را اثبات کرده, چون نفی تشبیه از نظر او نفی محض که همان عدم صفات الله 

شریعت برایش ثابت شده است می باشد ... و همین طور هر گروهی از گروه هایی که پیروی از 

 یا ثابت نشده باشد این چنین است.

وقتی به استدلالات قرآنی یا حدیثی در موارد خاصی مراجعه می کنیم می بینم که هر گروهی 

 به آن استدلال و استناد می کند .

همه فرقه ها به زعم خود, خود را جزو فرقه ناجیه می دانند, وقتی چنین است بر کسی که 

 .( و یارانش بر آن بوده اند چیستاین قضیه نگاه می کند مبهم است که آنچه که پیامبر )ابتدا به 

  



312 
 

تعیین نام این فرقه ها در زمان ما دشوار است و با این وجود باید خوب در آن دقت و  خلاصه

ی كُلُّهَا فِ»( فرموده است: از آنجا که پیامبر )و تامل کرد و مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد, 

بنابراین راجع به تعیین راه راست میان , «همه شان در دوزخ اند جز یک فرقه» ،«النَّارِ إلِا وَاحِدَةٌ 

اختلاف نظر وجود دارد تا جایی که این موضوع برای هر کس که آن را مورد بررسی و  علما

ب نقلی مصی هر مجتهدی در امور عقلی یا تحقیق قرار داده مبهم و مشتبه شده و کسانی گفته اند:

است, بنابراین تعداد اقوال و آراء در تعیین این مطلب به اندازه ی تعداد فرقه هاست و این از بزرگ 

ترین اختلافات می باشد, چون نزدیک است در شریعت اسلام مسأله ای وجود نداشته باشد که علما 

موضوع تا اینکه فرقه ی پس بیان این , د رأی داشته باشند جز این مسألهدرباره ی آن هفتاد و چن

 ( و یارانش بر آن بوده اند, روشن گردد, از پیچیده ترین مسائل است.ناجیه ای که پیامبر )

معین بود اصلاً اختلافی روی نمی ( )راه راست اگر به نسبت افراد پس از صحابه  وجه دوم:

اختلاف نظر به قصد داد, چون اختلاف با وجود تعیین محل آن محال است و فرض بر این است که 

عناد و ستیزه جویی نیست, چون اگر به قصد عناد و ستیزه جویی باشد از اسلام خارج است و سخن 

 ما درباره ی فرقه های اسلامی است.

قبلاً گفته شد که بدعت ها از جانب کسانی که ریشه در دانش دارند روی نمی دهد و  وجه سوم:

تنها از جانب کسانی که به درجه ی اهل شریعت و آگاهان در ادله ی آن نرسیده اند روی می دهد, 

و گواهی به اینکه فلانی در دانش ریشه دارد و فلانی در دانش ریشه ندارد بی نهایت دشوار است, 

ر کس مخالفت کرده و به یک فرقه تبدیل شده است, گمان می کند که در دانش ریشه دارد و چون ه

غیر او کوتاه نظر است و در دانش ریشه ندارد. حالا اگر بر این مطلب علامتی هم فرض شود باز 

 اختلاف و نزاع در این علامت یا اسباب آن به وجود می آید. 

صد شریعت فهم کرده ایم که تا حد امکان باید انحرافات و قبلاً گفته شد که از مقا وجه چهارم:

بدعت های این امت را پوشاند و اگر از طریق اجتهاد بتوان فرقه های منحرف از راه راست را 

 تعیین کرد, اما اجتهاد اقتضای اتفاق بر موردی که درباره اش اجتهاد شده نمی کند.

ةً وَاحِدَةً وَلَا ي: } آن است که بیانش در ضمن تفسیر آیه وجه پنجم: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلََنََّ جَهَنَّ  حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلكَِ خَلقََهُمْ وَتَمَّ ةِ وَالنَّاسِ یَزَالوُنَ مُخْتَلفِیِنَ )( إلِاَّ مَن رَّ مَ مِنَ الْجِنَّ

[ " و اگر پروردگارت می خواست مردمان را یک امت قرار 111 - 116{ ]سوره هود آیه أَجْمَعِینَ 

می داد, ولی همواره اختلاف دارند , مگر کسی که الله متعال به و رحم کرده باشد, و برای این آنان 

را آفریده است, و سخن پروردگارت بر این رفته است که قطعاً جهنم را از همگی جن و انس پر 

 می کنم". 
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 ویژگی ها و نشانه های فرقه های باطلمطلب پنجم : 

فرقه های باطل ویژگی ها و خصلت هایی دارند که با آن شناخته می شوند, وفرقه های باطل 

 ویژگی ها و خصلت هایی زیادی دارند که بعضی از آنها را ذکر میکنم :

قُوا وَلَا تَكُونُوا كَ فرقه ای که آیات زیر بدان اشاره دارند: } -ویژگی و نشانه اول الَّذِینَ تَفَرَّ

نَاتُ  [ " و مانند كسانی نشوید كه )با 141{ ]سوره آل عمران آیه وَاخْتَلفَُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْیِّ

ترك امر به معروف و نهی از منكر( پراكنده شدند و اختلاف ورزیدند )آن هم( پس از آن كه 

 نشانه های روشن )پروردگارشان( به آنان رسید". 

[ " ما درمیان 32{ ]سوره مائدة آیه وَألَقَْیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ إلَِى یَوْمِ القْیَِامَةِ و آیه ي: }

)طوائف مختلف( آنان )به سبب انحراف عقیدتی و معیارهای غلطی كه به نام الله  به آئین خود 

 ده ایم".راه داده اند( تا روز قیامت دشمنی و كینه توزی افكن

هـ[  13روایت کرده که ابراهیم نخعي]ت (1)هـ[ 13هـ[  از ابراهیم نخعی ]ت115ابن وهب ]ت

 .(4)گفت: این فرقه گرایی مجادله و ستیزه جویی و خصومت در دین است

آن است که یک فرقه را چندین فرقه می گرداند و  -همان طور که گفته شد-این فرقه گرایی 

 وه می گرداند.پیروان متحد را گروه گر

آنان »یكی از علما نقل می كند, كه اوگفته است:  (2)هـ[  در الاعتصام 514امام الشاطبی ]ت

به خاطر پیروی از هواهایشان, فرقه فرقه شدند و به سبب جدایی از دین, هواهایشان پراکنده 

قُوا إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ }شده, پس از همدیگر جدا شدند, و این همان تفسیر این فرموده ی الله متعال است: 

[ " بیگمان كسانی كه آئین )یكتاپرستی راستین( خود را 111{ ]سوره انعام آیه دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا

پراكنده می دارند )و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم می آمیزند( و دسته دسته و 

 گروه گروه می شوند". 

( در احکام دین اختلاف نظر ( پس از نبی )ران رسول الله  )دیدیم که یا»وی افزود: 

داشتند ولی از هم جدا نشدند و فرقه فرقه نشدند, چون آنان از دین فاصله نگرفتند و تنها در 

مواردی که به آنان اجازه داده شد اختلاف نظر داشتند و آن موارد هم, اجتهاد و استنباط از قرآن 

                                        
نخعى, أبو عمران, : ) خ م د ت س ق ( : إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود بن عمرو بن ربیعة, ال گفتهامام مزي در تهذیب الكمال (  1)

: گفته وفات شده است, و امام ابن حبان در " الثقات "  21هـ ( به عمر  13: در سال )گفته الكوفى, فقیه اهل كوفة است , امام بخاري 

بي (, سیر أعلام النبلاء ذه454/ص 3, ] طبقات ابن سعد )جحجاج بن یوسف وفات نمودهمرگ بعد از  چهار ماههـ( بود و 14تولدش سال )

 ([.221/ص  2(, تاریخ الاسلام )ج144/ص 2)ج

 (.411/ص 1( الاعتصام )ج 4)

 (.411/ص 1( الاعتصام )ج 2)
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درباره اش نمی یافتند, بود, اقوال و آرای ایشان در این موارد مختلف و سنت در مواردی که نصی 

و متفاوت بود, با این وجود مورد ستایش و تمجید قرار گرفته اند, چون آنان در مواردی که به آنان 

هـ[ 42( و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12امر شده بود, اجتهاد کردند, مثل اختلاف نظر ابو بكر ]ت

(و علی بن أب )هـ[ )24ی طالب ]تهـ[ )26( و زید بن ثابت ]ت )(1)  در قضیه ی جد به

( در هـ[ )24( و علی بن أبی طالب ]تهـ[ )42همراه مادر میت, گفته ی عمر بن خطاب ]ت

مادران فرزندان, اختلاف نظر صحابه راجع به ارث مشترکه, اختلاف شان راجع به طلاق قبل از 

در معاملات ..... و دیگر مواردی که در آن اختلاف نظر داشتند,  ارتباط زنا شویي, اختلاف شان

( و برادری اسلامی میان شان همچنان پابرجا بود. وقتی هواهای هلاک کننده که رسول الله  )

مسلمانان را از آن برحذر داشت, به وجود آمد و دشمنی ها پیدا شد و انسان ها گروه گروه شدند, 

گرایی به وجود آمد, این امر نشان می دهد که گروه گرایی و تفرق از تفرق و چند دستگی و حزب 

 «.بدعت های تازه به وجود آمده است که شیطان بر دهان دوستانش القا کرده است

این بود سخنان این عالم بزرگوار, از این سخنان برمی آید که اسلام به الفت و همبستگی و اتحاد 

یکدیگر دعوت می کند, پس هر رأی و نظری که برخلاف  و رحم و دلسوزی و مهربانی نسبت به

 آن بکشاند, از دین خارج است و ارتباطی با دین ندارد.

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ ویژگی ای است که آیه ي: } -ویژگی و نشانه دوم ا الَّذِینَ فِی قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ فَأمََّ

نْ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفْتِْنَةِ وَابْتِغَاءَ  اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ ُ وَالرَّ تَأوِْیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَهُ إلِاَّ اللهَّ

رُ إلِاَّ أوُْلوُا الْألَبَْابِ  كَّ نَا وَمَا یَذَّ [ " و امّا كسانی كه در دل هایشان كژی 5{ ]سوره آل عمران آیه عِندِ رَبِّ

یزی و تأویل )نادرست( به دنبال متشابهات می افتند, در حالی كه تأویل )درست( است برای فتنه انگ

آنها را جز الله  و كسانی نمی دانند كه راسخان )و ثابت قدمان( در دانش هستند, )این چنین وارستگان 

و فرزانگاني( می گویند: ما به همه آنها ایمان داریم )و در پرتو دانش می دانیم كه محكمات و 

شابهات( همه از سوی الله ی ما است, و )این را( جز صاحبان عقل )سلیمی كه از هوی و هوس مت

 فرمان نمی برند, نمی دانند و( متذكّر نمی شوند". اشاره شده است.

این آیه بیان کرده که اهل انحراف و کجی متشابهات قرآن را دنبال می کنند و کسانی که این 

 یات متشابه پیروی می کنند نه از آیات محکم.وضعیت و شخصیت را دارند, از آ

                                        
(, وامام ابن 125/ ص4(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج144/ ج4( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ص 1)

زید بن ثابت بن الضحاك, گفته اند : ( 424/ ص3ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج(,  وامام 114/ ص 1الاثیر در اسد الغابة )ج 

بود, و  () -( است, وكاتب وحي بود, و از أصحاب فتوى در أصحاب رسول الله أبو سعید الأنصاري الخزرجي صحابي رسول الله )

هـ ( ویا بعد از  26هـ ویا  21مقدم نمي نمود , ودر سال ) در فرائض وفتوى وقراءت وقضاء( هیچ کس را بر او )وعثمان ( )عمر 

 ([.243/ص 4( وسیر أعلام النبلاء )ج42/ ص14( وتهذیب الكمال )ج216/ص 4طبقات ابن سعد )جهـ وفات شده است, ] 14
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و دنبال کردن متشابهات, انسان را به گمراهی و خارج شدن از جماعت مسلمانان منجر می 

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأوُلئَكَِ »( فرمودند: کند, به همین خاطر رسول الله  ) فَإِذَا رَأیَْتُمُ الَّذِینَ یَتَّ

ى  ُ فَاحْذَرُوهُمْ الَّذِینَ سَمَّ " هرگاه کسانی را دیدید که متشابهات قرآن را دنبال می کنند, آنان  (1)« اللهَّ

 آنان همان کسانی اند که الله متعال از آنان نام برده, پس از آنان برحذر باشید".

ا الَّذِیتبعیت از هوای نفس است, و آن خصلتی است که آیه ي: } -ویژگی و نشانه سوم نَ فَأمََّ

[ " امّا كسانی كه در دلهایشان انحراف )از حق( وجود 5{ ]سوره آل عمران آیه لوُبِهِمْ زَیْغٌ فِی قُ 

 دارد " . اشاره شده است .

زیغ به معنای انحراف از حق به خاطر پیروی از هوای نفس می باشد, همچنین آیات زیر, 

بَعَ این خصلت سوّم را گوشزد می کنند: } نِ اتَّ ِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ نَ اللهَّ { ]سوره قصص هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّ

[, " آخر چه كسی گمراه تر و سرگشته تر از آن كسی است كه )در دین( از هوی و هوس 14آیه 

 خود پیروی كند, بدون این كه رهنمودی از جانب الله  )بدان شده( باشد؟!". 

خَذَ إلَِهَ والله متعال میفرماید : } ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِْهِ أَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهَّ

رُونَ  ِ أَفَلَا تَذَكَّ [ " هیچ دیده 42{ ]سوره جاثیة آیه  وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللهَّ

ت, و با وجود آگاهی )از حق و ای كسی را كه هوا و هوس خود را به الله ئی خود گرفته اس

باطل, آرزوپرستی كرده است و( الله  او را گمراه ساخته است, و بر گوش و دل او مهر گذاشته 

است و بر چشمش پرده ای انداخته است؟! پس چه كسی جز الله  )و الله  هم از وی رویگردان 

 می شوید؟ ". است( می تواند او را راهنمائی كند؟ آیا پند نمی گیرید و بیدار ن

( می باشد, و اصل پیدایش فرقه ها, جهل به سبب نزول احادیث و ناآگاهی از سنت پیامبر )

خَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا »این مطلبی است که حدیث:   , از آن خبر می دهد. (4)« اتَّ

است, به ونشانه های تفصیلی در هر فرقه, در قرآن و سنت به پاره ای از آنها اشاره رفته 

احتمال قوی هر کس به این نشانه ها در کتاب الله  دقت کند, می بیند که قرآن به آنها اشاره کرده 

 است و آنها را گوشزد نموده است.

  

                                        
,  116/ص2( وسنن ابی داود )ج4331, شماره  4412/ص2( , وصحیح مسلم )ج2452, شماره  1311/ص2( صحیح البخارى )ج 1)

 ( .25, شماره  16/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج4112, شماره  442/ص1( , وسنن الترمذى )ج2116شماره 

ؤوط گفته : حدیث شعیب ارنا(, 61/ص 1(, سنن الدارمي )ج264/ ص12, صحیح ابن حبان )ج (134/ ص4( مسند أحمد بن حنبل )ج 4)

  صحیح است.
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 مطلب ششم: تحذیر از تفرق 

 شریعت اسلامی از تفرق واختلاف منع نموده است, واین منع سه گونه است :

 الفاظ صریحه .گونه اول : ممانعت از تفرقه به 

 گونه دوم : ممانعت از تفرقه به ذکر اسباب تفرق .

 گونه سوم : ممانعت از تفرقه به ذکر اثار تفرق .

 گونه اول : ممانعت از تفرقه به الفاظ صریحه 

هـ[ 431الله تعالی برای بندگان اجتماع را پسند میکند وافتراق را خوش ندارد , امام مسلم ]ت  - 1

َ یَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا »( فرمودند: ( روایت می كند كه رسول الله )هـ[ )51]تاز أبو هریرة  إنَِّ اللهَّ

 ِ قوُا  جَمِیوَیَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَیَرْضَى لَكُمْ أنَْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَأنَْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ عًا وَلَا تَفَرَّ

ؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ  وأن تناصحوا " با  (1)« من ولاه الله أمركم وَیَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا قیِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّ

انجام این سه مورد خداوند از شما راضی می شود:  الله را عبادت نمایید و برایش شریك قرار ندهید,  

كس كه خداوند او را سرپرست شما قرار  به ریسمان خداوند چنگ زنید و متفرق نشوید,  برای آن

داده, خیرخواه باشید. و با انجام سه كار از شما خشمگین می گردد: از بگو و مگو ,  زیاد سؤال 

 پرسیدن , و ضایع كردن مال".

كُمْ مِنَ شَرَعَ لَ راه انبیاء وصالحین اتفاق وعدم افتراق است , الله تبارک وتعالی میفرماید : } – 4

ینِ  یْنَا بِهِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أَقیِمُوا الدِّ الدِّ ى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ نَ یمَا وَصَّ

قُوا فیِهِ  ُ یَجْتَبِی إلِیَْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَ  جوَلَا تَتَفَرَّ نْ ینُیِبُ هْدِی إلِیَْهِ مَ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِیَْهِ اللهَّ

قُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِ  ى لقَُضِی)( وَمَا تَفَرَّ  لَى أَجَلٍ مُسَمهً

[ "  آنچه 12 - 12{ ]سوره شورى آیه كٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ بَیْنَهُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لفَِی شَ 

از دین که نوح علیه السلام را به آن فرمان داده بود, و آنچه را که به تو وحی کرده ایم و آنچه که 

و عیسی )علیه السلام(  را به آن فرمان داده بودیم  –علیه السلام  -ابراهیم علیه السلام و موسی 

که دین را برپای دارید و در آن اختلاف نورزید چیزی را که مشرکان را به برایتان مقرّر داشت 

سوی آن فرا می خوانید بر آنان سخت گران می آید. خداوند هرکس را بخواهد برای این دین برمی 

گزیند و هرکس را که رو به سوی او نهد به سوی خویش هدایت می کند , و گروه گروه و دسته 

ز علم و آگاهي. و این تفرقه جویی فقط به خاطر ستمگری و کجروی درمیان دسته نشدند مگر بعد ا

خودشان بود, و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معیّن )مهلت( یابند, 

                                        
 (.6561, شماره  235/ص4( , مسند أحمد )ج1511, شماره  1224/ص2( صحیح مسلم )ج 1)
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به یقین درمیان آنان داوری می شد و کسانیکه پس از آنان کتاب به آنها میراث داده شد در حقاّنیت 

 قوی هستند".آن در شکیّ 

تفرق واختلاف از راه های مشرکین واهل کتاب است , که ما مسلمانها از راه وروش  – 2

قُوا دِینَهُمْ آنها منع شدیم, الله تبارک وتعالی میفرماید : } وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَ )( مِنَ الَّذِینَ فَرَّ

[ " و از زمره مشرکان نباشید 24, 21{ ]سوره روم آیه فَرِحُونَ  وَكَانُوا شِیَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ 

)( از کسانی که دینشان را بخش بخش کرده و به دسته ها و گروه های گوناگونی تقسیم شدند. هر 

 گروهی به آنچه که نزد خود دارند خرسندند" .

قُوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ } نَاتُ وَأوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ سوره ] مَا جَاءَهُمُ البَْیِّ

[ " و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از اینکه نشانه 141آل عمران آیه 

 های روشن پیش آنها آمد, و برای ایشان عذابی بزرگ است".

صِمُوا وَاعْتَ باشید, ونهی را از افتراق نموده است , } الله تعالی امر نموده که اتفاق را داشته – 2

قُوا ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ [ " و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید, 142{ ]سوره آل عمران آیه  بِحَبْلِ اللهَّ

 و پراکنده نشوید".

خطا بیده، ثم  ()خط لنا رسول الله »( روایت شده که گفت: هـ[ )24از ابن مسعود ]ت

هذا سبیل الله مستقیما، وخط خطوطا عن یمینه وشماله، ثم قال: هذه السبل، لیس منها سبیل  قال:

بِعُوا  بِعُوهُ وَلَا تَتَّ إلا علیه شیطان یدعو إلیه، ثم قرأ قوله تعالي: }وان هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقیِمًا فَاتَّ

قَ بِكُمْ عَنْ سبیله بُلَ فَتَفَرَّ ( با انگشتش خط راستی بر " پیامبر ) (1)[112{ ] سوره انعام آیه السُّ

روی زمین, برای ما کشید و فرمود که: این راه راست خداوند است, و بعد از آن چندین خط در 

دو طرف چپ و راست, خط راست برای ما کشید و فرمود: این راه ها, راه های منحرف و غیر 

رد که مردم را به سوی آن می خواند, راه اسلام هستند و بر روی هر یک از آنها شیطانی قرار دا

و این راه )قرآن و حدیث( راست است از آن پیروی کنید و از راه های « » پس این آیه را خواند

 دیگر که موجب تفرقه و پشیمانی شماست متابعت نکنید". 

ضرب الله تعالی مثلاً صراطا مستقیما، وعلی جنبی الصراط سوران » ( می فرماید: پیامبر )

هما أبواب مفتحة، وعلی الأبواب ستور مرخاة، وعلی باب الصراط داع یقول: یا أیها الناس فی

ادخلوا الصراط، فإذا أراد الإنسان أن یفتح شیئا من تلک الأبواب قال: ویحک لا تفتحه، فإنک إن 

عالی ت تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام، والسوران: حدود الله تعالي، والأبواب المفتحة: محارم الله

وذلک الداعی علی رأس الصراط: کتاب الله والداعی من فوق الصراط: واعظ الله فی قلب کل 

                                        
 (, شعیب ارناؤوط گفته : حدیث صحیح است.221/ ص1( مسند أحمد بن حنبل )ج 1)
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" خداوند بزرگ نمونه ای آورده, که راه راستی است و در دو طرف آن راه, دو دیوار  (1)« مسلم

بلند قرار دارد و در هر دیواری چندین در باز وجود دارد و بر روی هر دری پرده ای کشیده شده 

شده است, بر روی در راه راست, دعوت کننده ای قرار دارد و می گوید: ای مردم همگی بر روی 

ید و از هم جدا نشوید, و تفرقه درست نکنید, و همچنین دعوت کننده ای دیگر, روی راه راست برو

دیگر, بر روی راه قرار دارد, هر زمان یکی از انسان ها بخواهند یکی از درهایی را که در دو 

دیوار قرار دارند, باز کنند, می گویند: در را باز نکن, زیر اگر باز کنی از راه راست بیرون می 

شوي, راه راست در اینجا اسلام است, و دو دیوار بلند حدود خداوند هستند, و روی و منحرف می 

دعوتگر اولی بر راه راست قرآن است و دعوتگر دیگر که بر بالای راه است قرار دارد, او نصیحت 

 کننده ای است از طرف خداوند که در دل هر انسان مسلمانی قرار دارد".

خَذُوا مَسْجِدًا ضِ است, الله تعالی میفرماید : } تفریق واختلاف از صفات منافقین – 1 رَارًا وَالَّذِینَ اتَّ

َ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ 
[ " و 145{ ]سوره توبة آیه وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَإرِْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَّ

ى ن مؤمنان و كمینگاه ساختن براى كسكسانى هستند كه براى زیان رساندن و كفر و تفرقه افكندن بی

 كه پیش از این با خداوند و رسولش جنگ كرده است مسجدى ساخته اند".

ةِ، »( می فرماید: و پیامبر گرامی ) قُونَ بَیْنَ الأَحِبَّ مِیمَةِ، الْمُفَرِّ ِ الْمَشَّاءُوونَ باِلنَّ شِرَارُ عِبَادِ اللهَّ

" بدترین بندگان خدا كسانی هستند كه در سخن چینی تلاش میكنند و در  (4)« البَْاغُونَ البْرَُآءَ الْعَنَتَ 

 میان دوستان جدائی می اندازند و برای انسانهای پاك عیب می تراشند".

 گونه دوم : ممانعت از تفرقه به ذکر اسباب تفرق :

 : شریعت آن اسباب را هم منع نموده که سبب افتراق واختلاف میشود, وآن اسباب عبارت از

ینَ الله تبارک وتعالی میفرماید :  }بغی )سرکشی( :  – 1 بیِِّ ُ النَّ
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لیَِحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتَلفَُوا فیِهِ وَمَ  هِ إلِاَّ ا اخْتَلفََ فیِمُبَشِّ

ُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ  نَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللهَّ  لفَُوا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِینَ أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

ُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقیِمٍ  دم )در آغاز( امتی یگانه [ " مر412{ ]سوره بقرة آیه بإِِذْنِهِ وَاللهَّ

بودند, پس خداوند پیامبرانِ مژده دهنده و بیم دهنده را فرستاد, و با آنها کتاب خود را )به حق( نازل 

کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند به حق داوری نماید, و در آن اختلاف نورزیدند جز 

ت نشانه های روشن, از روی ستمکاری و کینه کسانی که کتاب را داده شده بودند. و به دنبال دریاف

                                        
,شماره  164/ص2(, و مسند أحمد )ج11422, شماره  231/ص3( , وسنن نسائى )ج 4611, شماره  122/ص1( سنن الترمذى )ج 1)

 , امام البانی گفته : حدیث صحیح است.(15351

 (, شعیب ارناؤوط گفته : حدیث صحیح است.445/ ص2( مسند أحمد بن حنبل )ج 4)
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توزی در آن اختلاف ورزیدند, پس خداوند به فرمان خویش مؤمنان را در آنچه اختلاف کردند 

 به حق هدایت نمود, وخداوند هرکس را که بخواهد, به راه راست هدایت می کند".

ِ الْإِسْلَا والله تعالی میفرماید : } ینَ عِنْدَ اللهَّ مُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا إنَِّ الدِّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ  ِ فَإنَِّ اللهَّ [ " 11{ ]سوره آل عمران آیه  جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَكْفرُْ بِآیَاتِ اللهَّ

کتاب را داده شده اند, اختلاف نکردند مگر همانا دین در پیشگاه خداوند اسلام است, و کسانی که 

پس از آگاهی یافتن, آن هم به سبب )خوي( سرکشی که میان آنان وجود داشت, و هرکه به آیات 

 خدا کفر بورزد همانا خداوند زود شمار است".

قُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْ وهمینگونه الله متعال میفرماید : } ره { ]سو مُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّ

[ " و گروه گروه و دسته دسته نشدند مگر بعد از علم و آگاهي. و این تفرقه جویی 12شورى آیه 

 فقط به خاطر ستمگری و کجروی درمیان خودشان بود".

ةَ وَ وَلقََدْ آتَیْنَا بَنِی إِسْرَائیِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْ ودر جای دیگری الله متعال میفرماید : } بُوَّ رَزَقْنَاهمُْ مَ وَالنُّ

نَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلفَُوا إلِاَّ  لنَْاهُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ )( وَآتَیْنَاهُمْ بَیِّ بَاتِ وَفَضَّ یِّ هُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مِنَ الطَّ

عَةٍ لقْیَِامَةِ فیِمَا كَانُوا فیِهِ یَخْتَلفُِونَ )( ثُمَّ جَعَلنَْاكَ عَلَى شَرِیالْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ إنَِّ رَبَّكَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ ا

بِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ  بِعْهَا وَلَا تَتَّ [ " به راستى به 16 - 13{ ]سوره جاثیة آیه  مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّ

از پاكیزه ها روزى دادیم و آنان را بر بنى اسرائیل كتاب و دانش و پیامبرى دادیم و به آنان 

جهانیان برترى بخشیدیم )( و در امر ]دین[ به آنان نشانه هاى روشن دادیم. پس جز بعد از آنكه 

اختلاف نورزیدند. بدان كه پروردگارت روز  -]آن هم[ از روى تجاوز به همدیگر-دانش یافتند

م مى كند )( آنگاه تو را بر راه روشنى از قیامت در آنچه در آن اختلاف مى كردند, بین آنان حك

 دین قرار دادیم. پس از آن پیروى كن و از خواسته هاى آنان كه نمى دانند پیروى مكن".

قَدْ كَانَتْ آیَاتِی تتُْلَى عَلیَْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ )( الله متعال میفرماید : }تکبر :  – 3

[ " به راستى آیات من بر شما خوانده 35, 33]سوره مؤمنون آیه  بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ{مُسْتَكْبرِِینَ 

مى شد, و شما به عقب بر مى گشتید )( در حالى كه به آن كبر مى ورزیدید و افسانه سرایى 

 ]شبانه[ مى كردید, ]آن را[ ترك مى گفتید".

ا الَّذِینَ وهمچنین الله متعال میفرماید : } كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی تتُْلَى عَلیَْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ  وَأَمَّ

[ " و امّا آنان كه كفر ورزیده اند ]به آنان گفته شود:[ آیا آیات 21{ ]سوره جاثیة آیه قَوْمًا مُجْرِمِینَ 

 من بر شما خوانده نمى شد؟ كه كبر ورزیدید و قومى گناهكار بودید".

ِ جَهْدَ أیَْمَانِهِمْ لئَنِْ جَاءَهُمْ نَذِیرٌ لیََكُوننَُّ أَهْدَى ه الله متعال میفرماید : } وهمینگون وَأَقْسَمُوا باِلِلَّ

ا جَاءَهُمْ نَذِیرٌ مَا زَادَهُمْ إلِاَّ نفُُورًا )( اسْتِكْبَارًا فِی الْأرَْضِ وَمَكْرَ السَّ  قُ ییِّئِ وَلَا یَحِ مِنْ إِحْدَى الْأمَُمِ فَلَمَّ

ئُ إلِاَّ بأِهَْلِهِ  یِّ [ " و به سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند 22, 24{ ]سوره فاطرآیه الْمَكْرُ السَّ
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یاد كردند كه اگر هشدار دهنده اى به نزد آنان بیاید, از هر امّتى راه یافته تر خواهند بود. پس چون 

ز نیفزود )( ]این[ از روى استكبار در هشدار دهنده اى به ]سوى[ آنان آمد, در حقّ آنان جز گری

 زمین و نیرنگ زشتى بود كه ورزیدند. و ]وبال[ نیرنگ جز به اهلش فرود نماید".

وَأنََّ هَذَا صِرَاطِی الله متعال میفرماید : }کج روی از راه راست :  ()مخالفت الله ورسول الله  – 9

بِعُوا السُّ  بِعُوهُ وَلَا تَتَّ قُونَ مُسْتَقیِمًا فَاتَّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ قَ بِكُمْ عَنْ سَبیِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ ]سوره انعام  {بُلَ فَتَفَرَّ

[ " و این راهِ راست من است, پس, از آن پیروی کنید و از )دیگر( راهها پیروی مکنید, 112آیه 

شما را بدان سفارش نموده که شما را از راه خدا پراکنده می سازد. اینها چیزهایی هستند که خداوند 

 است تا پرهیزگار شوید" .

» ( روایت است هـ[ )51از أبو هریرة ]ت:  ()اختلاف در کتاب الله و سنت رسول الله  – 4

بِی  مَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتلِاَفِهِمْ عَلَ ()عَنِ النَّ ى أنَْبیَِائِهِمْ، ، قَالَ: دَعُونِی مَا تَرَكْتُكُمْ، إنَِّ

( گفت: " پیغمبر ) (1)« فَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأِمَْرٍ فَأتُْوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

وقتى كه من به شما كارى نداشتم و دستورى را به شما ندادم, شما هم مرا ترك كنید و سؤال نكنید, 

ران پیشین به واسطه سؤالهاى زیاد و اختلافشان با پیغمبرانشان به هلاكت مى رسیدند, امّت پیغمب

بنابراین هر وقت شما را از چیزى منع كردم از آن دورى كنید, و هر وقت به شما دستور دادم كارى 

 را انجام دهید, آنرا به اندازه توانایى انجام بدهید".

 وَمِنَ الَّذِینَ الله متعال میفرماید : }ری حصه از آن : گرفتن بعضی حصه از حق و ماندن دیگ – 5

رُوا بِهِ فَأغَْرَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ  ا ذُكِّ ا مِمَّ البَْغْضَاءَ إلَِى یَوْمِ قَالوُا إنَِّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِیثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظهً

ُ بِمَا 
ئُهُمُ اللهَّ [ " و از کسانی که گفتند: ما 12{ ]سوره مائدة آیه  كَانُوا یَصْنَعُونَ القْیَِامَةِ وَسَوْفَ ینَُبِّ

نصاری هستیم, پیمان گرفتیم. اما آنان بخش قابل توجهی را از آنچه به آنان تذکر داده شده بود 

فراموش کردند, پس میان آنها تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم, و خداوند ایشان را به آنچه 

 اه خواهد کرد".ساخته اند آگ

 گونه سوم : ممانعت از تفرقه به ذکر اثار تفرق :

 الله تبارک وتعالی برای تفرق اثار وعواقبی بدی را بیان نموده است که آنرا بیان میدارم :

 الف : اثاری دنیوی افتراق :

لنَْا الله متعال میفرماید : }وقوع عداوت و بغض و قتال در مابین انسانها :  – 1 سُلُ فَضَّ تلِكَْ الرُّ

ُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ البَْیِّ  دْنَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ اهُ نَاتِ وَأیََّ

ُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ  نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلفَُوا فَمِنْهُمْ  برُِوحِ القُْدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

                                        
 (.416/ ص 4( ومسند أحمد )ج1 1/ص  5( صحیح مسلم )ج244/ص  2( صحیح البخاري )ج 1)
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َ یَفْعَلُ مَا یرُِیدُ 
ُ مَا اقْتَتَلوُا وَلَكِنَّ اللهَّ [ "  412{ ]سوره بقرة آیه مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ

 داده ایم, و از آنان کسی هست که اینان پیامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی دیگر برتری

خداوند با او سخن گفته و مراتب برخی را بلند کرده است. و به عیسی پسر مریم نشانه های 

روشن دادیم, و او را به وسیلة روح القدس یاری نمودیم, و اگر خداوند می خواست کسانی که 

, با یکدیگر جنگ نمی کردند, پس از آنها بودند بعد از اینکه نشانه های روشنگر پیش آنان آمد

ولی آنان اختلاف ورزیدند پس بعضی ایمان آوردند, و برخی کفر پیشه کردند, و اگر خداوند می 

 خواست آنها با یکدیگر جنگ نمی کردند, اما خداوند آنچه بخواهد انجام می دهد".

ِ جَمِیعًا وهچنین الله متعال میفرماید : } ِ عَلیَْكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَّ  وَلَا تَفَرَّ

أنَْقَذَكُمْ نَ النَّارِ فَ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِ 

ُ لَكُمْ آیَ  [ " و همگی به ریسمان 142{ ]سوره آل عمران آیه اتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مِنْهَا كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ

خدا چنگ زنید, و پراکنده نشوید, و نعمت خدا را بر خود یاد کنید, آنگاه که شما دشمن )همدیگر( 

بودید پس خدا میان دلهایتان انس و الفت ایجاد کرد, و به نعمت خدا برادر گشتید, و بر لبة گودالی 

ز آتش بودید, پس خداوند شما را از آن نجات داد, اینگونه خداوند آیات خود را برایتان بیان می ا

 کند تا هدایت شوید".

قُلْ هُوَ القَْادِرُ عَلَى أنَْ یَبْعَثَ عَلیَْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ و همینگونه الله متعال میفرماید : }

فُ الْآیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ أَوْ یَ   {لبِْسَكُمْ شِیَعًا وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّ

[ " بگو: او توانا است که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما 31]سوره انعام آیه 

ان برخی دیگر بیاندازد, بنگر که چگونه بفرستد, و یا شما را دسته دسته نماید, و برخی را به ج

 آیات را روشن و بیان می داریم باشد که آنان بفهمند".

" وحدت و جماعت مایه رحمت و  (1)« الجماعة رحمة والفرقة عذاب»( فرموده: وپیامبر )

 تفرقه موجب عذاب است".

ُ وَعْدَهُ وَلقََ الله متعال میفرماید : }ضعف وذلت وعدم نصرت در افتراق است :  – 3  دْ صَدَقَكُمُ اللهَّ

ى إِذَا فَشِلتُْمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاكُمْ مَ  ونَهُمْ بإِِذْنِهِ حَتَّ ونَ مِنْكُ إِذْ تَحُسُّ مْ ا تُحِبُّ

نْیَا وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ  ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى مَنْ یرُِیدُ الدُّ عَنْهُمْ لیَِبْتَلیَِكُمْ وَلقََدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهَّ

[ " و به راستى كه خداوند وعده اش را ]در حقّ[ شما تحققّ 114{ ]سوره آل عمران آیه  الْمُؤْمِنیِنَ 

 بخشید, چون آنان را به حكم او مى كشتید. تا وقتى كه سستى ورزیدید و در كار ]خویش[ منازعه

كردید و بعد از آنكه آنچه را مى خواستید به شما نمایاند, نافرمانى كردید. كسى از شما بود كه 

                                        
 گفته : حدیث صحیح لغیره است.( محقق کتاب 2211, شماره  144/ص2[  )ج216( شعب الایمان از امام البیهقی ]ت 1)
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دنیا را مى خواست و از شما كسى بود كه آخرت را مى خواست, آن گاه شما را از آنان باز گرداند 

 دارد ".تا شما را بیازماید و ]در نهایت[ شما را بخشید و خداوند بر مؤمنان رحمت ]و بخشش[ 

عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأعَْنَاقِ وهمچنین الله متعال میفرماید : } سَألُقِْی فِی قلُوُبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّ

َ وَرَسُولَهُ فَ 
َ وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشَاقِقِ اللهَّ

وا اللهَّ هُمْ شَاقُّ َ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ )( ذَلكَِ بأِنََّ
 شَدِیدُ إنَِّ اللهَّ

[ " در دلِ کسانی که کفر ورزیده اند ترس می اندازم, پس سرهایشان 12, 14{ ]سوره انفال آیه الْعِقَابِ 

را بزنید, و دست هایشان را بُبرّید, )( این بدان سبب است که آنان با خدا و پیامبرش به ستیز 

 ت کیفر است".برخاستند, و هرکس با خدا و پیامبرش ستیز کنید همانا خداوند سخ

َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وهمینگونه الله متعال میفرماید : }
وَأَطِیعُوا اللهَّ

ابرِِینَ  َ مَعَ الصَّ
[ " و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید, و با 23{ ]سوره انفال آیه وَاصْبرُِوا إنَِّ اللهَّ

که در آن صورت در مانده و ناتوان می شوید, و شکوه و هیبت شما از همدیگر اختلاف نورزید, 

 میان می رود. و شکیبایی کنید که خداوند با شکیبایان است".

فَلیَْحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أنَْ تُصِیبَهُمْ الله متعال میفرماید : }استحقاق عذاب وهلاک :  - 9

[ " پس آنانكه با فرمانش مخالفت می كند باید از این 32{ ]سوره نورآیه  مْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فتِْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُ 

 بترسد كه بلای به آنان برسد یا اینكه عذاب دردناكی دچارشان شود".

نْ وهمچنین الله متعال میفرماید : } بَهُمْ فِی الدُّ ُ عَلیَْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّ خِرَةِ یَا وَلَهُمْ فِی الْآ وَلَوْلَا أنَْ كَتَبَ اللهَّ

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َ فَإنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشَاقِّ اللهَّ وا اللهَّ هُمْ شَاقُّ { ]سوره حشر آیه  عَذَابُ النَّارِ )( ذَلكَِ بأِنََّ

د می کر [  " اگر خداوند آوارگی را بر آنان مقرّر نمی کرد در دنیا ایشان را به عذاب گرفتار2 - 2

و آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند, این بدان خاطر است که آنان با خدا و پیغمبرش دشمنی 

 ورزیده اند و هرکس که با خداوند دشمنی ورزد )بداند که( خداوند سخت کیفر است".

ِ » ( روایت است هـ[  )52واز عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت مَا إِ : » ()قَالَ رَسُولُ اللهَّ نَّ

ِ بَعْضَهُ ببَِعْضٍ، فَمَا وَجَدْتُمْ فیِهِ مِنْ حَلالٍ فَأحَِلُّ  دْتُمْ وهُ، وَمَا وَجَ هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللهَّ

مُوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهٍ فَآمِنُوا بِهِ  امت های »ود: ( فرم" رسول الله ) (1)« فیِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ

گذشته, زمانی هلاک شدند که در چنین وضعیتی افتادند که بخشی از کتاب خدا را در برابر بخش 

دیگر آن, قرار می دادند؛ آنچه حلال است, حلال بدانید. و آنچه که حرام است, حرام بدانید. و آنچه 

 که متشابه است به آن, ایمان بیاورید" .

                                        
( شعیب ارناؤوط گفته : حدیث صحیح 4416,شماره  215/ص4( شعب الایمان از بیهقی )ج3521, شماره  161/ص4( مسند أحمد )ج 1)

 است.
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بِی » ایت است, ( روهـ[ )51واز أبو هریرة ]ت مَا هَلكََ  ()قال النَّ : دَعُونِی مَا تَرَكْتُكُمْ، إنَِّ

كُمْ بأِمَْرٍ وَإِذَا أَمَرْتُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتلِاَفِهِمْ عَلَى أنَْبیَِائِهِمْ، فَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، 

( گفت: وقتى كه من به شما كارى نداشتم و دستورى را " پیغمبر ) (1)« تُمْ فَأتُْوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْ 

به شما ندادم, شما هم مرا ترك كنید و سؤال نكنید, امّت پیغمبران پیشین به واسطه سؤالهاى زیاد 

و اختلافشان با پیغمبرانشان به هلاكت مى رسیدند, بنابراین هر وقت شما را از چیزى منع كردم 

رى كنید, و هر وقت به شما دستور دادم كارى را انجام دهید, آنرا به اندازه توانایى انجام از آن دو

 بدهید".

هـ[  روایت است که گوید: 24( ]تاز ابو ذر غفاري, )صاحب تفرقه مباح الدم است :  – 4

" هر  (4)« الإِسْلامِ مِنْ عُنقُِهِ  مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَیْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ »( فرمود: رسول خدا )

 کس به اندازه ی یک وجب از جماعت جدا شود, ریسمان اسلام را از گردنش پاره کرده است".

هُ سَتَكُونُ »هـ[  روایت است که گوید: از رسول خدا شنیدم که می گفت:  2۴از عرفَجَه ] ت إنَِّ

قَ أَ  یْفِ كَائنِاً مَنْ كَانَ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أرََادَ أنَْ یفَُرِّ ةِ وَهُمْ جَمِیعٌ فَاضْرِبُوهُ باِلسَّ "  (2)« مْرَ هَذِهِ الأمَُّ

درمیان امت من بلا و سختی زیادی پیدا خواهد شد, هر کس می خواهد از امر مسلمانان که با 

 «".هم جمع اند دوری کند, با شمشیر او را بزنید حالا هر کس که باشد

ِ إلِاَّ » ( فرمود:ورسول خدا ) ى رَسُولُ اللهه ُ وَأنَِّ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أنَْ لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهَّ

انِي، وَالْمَفَارِقُ لِدِینه التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ  یِّبُ الزَّ فْسِ، وَالثَّ فْسُ باِلنَّ " ریختن خون  (2)«بإِِحْدَى ثَلاثٍَ: النَّ

خدا و رسالت من گواهی می دهد حلال نیست مگر در سه صورت, نفس  مسلمان که به وحدانیت

در عوض نفس کشته می شود, کسی که یکبار متأهل شده و اگر زنا بکند کشته می شود, کسی 

 که دین را گذاشته از جمع مسلمانان خارج گردد کشته می شود".

  

                                        
 (.416/ ص 4( ومسند أحمد )ج1 1/ص  5( صحیح مسلم )ج244/ص  2( صحیح البخاري )ج 1)

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.126/ص 1ترمذي )ج(, سنن ال311/ ص4( سنن أبي داود )ج 4)

, شماره  12/ص5( , وسنن نسائى )ج2534, شماره  424/ص2( , وسنن ابی داود )ج1614,شماره  1251/ص2( صحیح مسلم )ج 2)

 ( .44414, شماره  42/ص1( , مسند  أحمد )ج2441

 131/ص  4( وسنن نسائي )ج2214سنن ا أبو داود )شماره حدیث(, 143/ص  1( وصحیح مسلم )ج215/ص  2( صحیح البخاري )ج 2)

 (. 222, 246, 264/ص  1( ومسند أحمد )ج4122( و سنن ابن ماجه )شماره حدیث 133 -
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 ب : اثاری دینوی افتراق :

قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا الله متعال میفرماید : }:  بیزاری رسول الله از اهل افتراق – 1 إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

ئُهُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلوُنَ  ِ ثُمَّ ینَُبِّ مَا أَمْرُهُمْ إلَِى اللهَّ [ " بی 111{ ]سوره انعام آیه لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَيْءٍ إنَِّ

دسته دسته شدند, تو به هیچ وجه از آنان نیستي, وبه  گمان کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و

 راستی که کار آنها با خداست, سپس )خداوند( آنانرا به آنچه می کردند آگاه می سازد"

( حدیث مرفوعی را هـ[ )51هـ[ در صحیح از طریق أبو هریرة ]ت431و همچنین مسلم ]ت

اعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَ »( می فرماید: روایت می كنند كه در آن رسول الله ) نْ خَرَجَ مِنْ الطَّ

ةٍ یَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ یَدْعُو إلَِى عَصَبَةٍ فَقتُِلَ  یَّ ةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عِمِّ ةٌ، فَقتِْلَةٌ جَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلیَِّ هِلیَِّ

هَا وَ  تِی یَضْرِبُ بَرَّ فَاجِرَهَا وَلاَ یَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ یَفِی لِذِی عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلیَْسَ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَُّ

ی وَلَسْتُ مِنْهُ  " هركس از اطاعت خارج شود و جماعت را رها كند و در آن حال بمیرد با  (1)« مِنِّ

وم و مرگ جاهلیت مرده است, و هركس زیر پرچمی كه هدفش معلوم نیست بمیرد و به خاطر ق

خویشش خشمگین شود و یا به سوی طائفه و قومی دعوت نماید مرگش جاهلی خواهد بود و هركس 

بر علیه امتم خارج شود و خوب و بدش را بزند و به مؤمنان آن اهمیت ندهد و پیمان صاحبان عهد 

 را رعایت نكند چنین كسانی از من نیستند و من هم از آنها نیستم".

ِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا الله متعال میفرماید : }استحقاق لعنت :  - 3 وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ

ارِ  ُ بِهِ أنَْ یُوصَلَ وَیفُْسِدُونَ فِی الْأرَْضِ أوُلئَكَِ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ
[ 41{ ]سوره رعد آیه أَمَرَ اللهَّ

ا را پس از استوار داشتنش مى شكنند و آنچه را كه خداوند به پیوسته داشتنش " و آنان كه پیمان خد

 دستور داده, مى گسلند و در زمین فساد مى كنند, ایشانند كه لعنت و سختى آن سراى را دارند".

ِ الله متعال میفرماید : }برباد شدن اعمال شان :  - 9 وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ وا  وَشَاإنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ قُّ

َ شَیْئًا وَسَیُحْبِطُ أعَْمَالَهُمْ  وا اللهَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لنَْ یَضُرُّ [ " 24{ ]سوره محمد آیه الرَّ

بی گمان کسانی که پس از این که هدایت برایشان روشن شد, کفر ورزیدند و )مردم را( از راه خدا 

یامبر به مخالفت برخاستند هرگز کم ترین زیانی به خدا نمی رسانند و خداوند باز داشتند و با پ

 اعمالشان را تباه خواهد کرد".

إیاكم و سوء ذات البین » ( فرموده است: رسول گرامی اسلام )برباد شدن نیکی ها :  – 4

 ن میبرد"." از تفرقه و دشمنی بپرهیزید که این امر, دین شما را از بی (4)« فإنها الحالقة

                                        
 (.44/ ص3( صحیح مسلم )ج 1)

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.232/ص 2( سنن الترمذي )ج 4)
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لَاةِ »( روایت است كه فرمود: از رسول الله ) یَامِ وَالصَّ ئُكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ ألََا أنَُبِّ

هْىِ عَنِ الْمُنْكَر؟ قَالوُا بَلَى قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ البَْیْنِ فَإنَِّ فَسَ  دَقَةِ وَالأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّ  ادَ ذَاتِ وَالصَّ

ینَ الْ  عَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّ " آیا شما را به چیزی كه برتر از  (1)« بَیْنِ هِی الْحَالقَِةُ؛ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّ

درجه نماز, روزه, زكات و امر به معروف و نهی از منكر است آگاه گردانم؟ گفتند: آري, فرمود: 

همان تراشنده است. منظورم تراشیدن مو اصلاح نمودن روابط مردم با هم می باشد كه افساد آن 

 نیست بلكه تراشیدن دین می باشد" .

از أَبوِ سَعِیدٍ فرقه های ضالة واهل بدعت از تفرق در بین مسلمانها بوجود میاید :  – 5

ذُو  ، وَهُوَ یَقْسِمُ قَسْمًا، أتََاهُ ()بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ » ( روایت است : الخُْدْرِی )

لَم أعَْدِلْ الْخُوَیْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ: وَیْلكََ وَمَنْ یَعْدِلُ إِذَا 

ت ما پیش " یك وق (4)« قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لَمْ أَكُنْ أعَْدِلُ ...وَیَخْرُجُونَ عَلَى حِینِ فرُْقَةٍ مِنَ النَّاسِ 

( داشت مالى را تقسیم مى كرد, شخصى به نام )ذوالخویصره( ( بودیم و پیغمبر )پیغمبر )

( كه از طایفه بنى تمیم بود پیش او آمد و گفت: اى رسول خدا! عدالت را رعایت كن. پیغمبر )

م نباشفرمود: بدبخت چه كسى عدالت را رعایت مى كند اگر من آنرا رعایت نكنم؟! اگر من عادل 

تو بدبخت هستى )چون كسى را به رهبرى خود قبول كرده اى كه عادل نیست(... این قوم در 

 حالى كه مردم دچار اختلاف هستند از اطاعت از رهبر اسلام خارج مى شوند".

 ج : اثاری اخروی افتراق :

قُوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ الله متعال میفرماید : }سیاه رویی در اخیرت :  – 1 عْدِ تَفَرَّ

ا الَّذِ  نَاتُ وَأوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ )( یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ تْ مَا جَاءَهُمُ البَْیِّ ینَ اسْوَدَّ

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِی وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُ  ا الَّذِینَ ابْیَضَّ مْ تَكْفرُُونَ )( وَأَمَّ

ِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ  [ " و مانند کسانی نباشید که پراکنده 145 - 141{ ]سوره آل عمران آیه رَحْمَةِ اللهَّ

 شدند و اختلاف کردند پس از اینکه نشانه های روشن پیش آنها آمد, و برای ایشان عذابی بزرگ

است, )( روزی که چهره هایی سفید می گردند و چهره هایی سیاه می شوند, پس آن کسانی که 

چهره هایشان سیاه گردیده است )به آنها گفته می شود( آیا پس از ایمانتان کفر ورزیدید؟ پس 

بچشید عذاب را به سبب آنکه کفر می ورزیدید, )( و اما کسانی که چهره هایشان سفید گردیده 

 ر رحمتی از جانب خدا قرار دارند و آنان برای همیشه در آن می مانند".است د

                                        
,شماره  222/ص3(, و مسند أحمد )ج4141, شماره  332/ص2( , وسنن الترمذى )ج2111, شماره  464/ص2( سنن ابی داود )ج 1)

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.45126

,  111ص/1جالنسائى ) سنن( . و1432 شماره,  522ص/4جمسلم )صحیح ( , و2212 شماره,  1241ص/2جالبخارى ) ( صحیح 4)

 ( .6134 هشمار
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سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى الله متعال میفرماید : }وعید به دخول جهنم :  – 3 وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّ

بِعْ غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنیِنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ  مَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا وَیَتَّ [ " و 111{ ]سوره نساء آیه  جَهَنَّ

هرکس با پیامبر مخالفت کند پس از اینکه هدایت برای او روشن شده است, و راهی غیر از راه 

مؤمنان را درپیش گیرد, او را به همان جهتی که روی خود را بدان کرده است رها می کنیم, و او 

 در آن می سوزانیم و چه بد جایگاهی است!". را وارد جهنم می کنیم, و او را

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ )( ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأنََّ وهمچنین الله متعال میفرماید : } َ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اللهَّ وَمَنْ یُشَاقِقِ اللهَّ

رش ستیز کنید همانا [ " و هرکس با خدا و پیامب12, 12{ ]سوره انفال آیه للِْكَافرِِینَ عَذَابَ النَّارِ 

 خداوند سخت کیفر است, )( این را بچشید و برای کافران عذاب جهنم است".

مَ خَالِدًا فیِهَا وهمینگونه الله متعال میفرماید : } َ وَرَسُولَهُ فَأنََّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ هُ مَنْ یُحَادِدِ اللهَّ ألََمْ یَعْلَمُوا أنََّ

[ " آیا ندانسته اند که هرکس با خدا و پیامبرش دشمنی و 32وره توبة آیه { ]سذَلكَِ الْخِزْی الْعَظِیمُ 

 مخالفت ورزد سزای او آتش دوزخ است و در آن جاودانه می ماند. این رسوایی بزرگ است".

ِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَ و الله متعال میفرماید : } ُ بِهِ أنَْ یُ وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ
وصَلَ رَ اللهَّ

ارِ  [ " و آنان كه پیمان خدا 41{ ]سوره رعد آیه وَیفُْسِدُونَ فِی الْأرَْضِ أوُلئَكَِ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

را پس از استوار داشتنش مى شكنند و آنچه را كه خداوند به پیوسته داشتنش دستور داده, مى گسلند 

 مى كنند, ایشانند كه لعنت و سختى آن سراى را دارند". و در زمین فساد

عَتْ لَهُمْ ثیَِابٌ مِنْ نَارٍ و الله متعال میفرماید : } هِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّ

وَالْجُلوُدُ )( وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ )( كُلَّمَا  یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ )( یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ 

[ " این 44 - 11{ ]سوره حج آیه أرََادُوا أنَْ یَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أعُِیدُوا فیِهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ 

كه كفر پیشه دو ]گروه[ دشمن ]همدیگر[ اند, در ]باره[ پروردگارشان دشمنى ورزیدند, پس آنان 

كرده اند, برایشان لباسهایى از آتش بریده اند, از بالاى سرشان آب داغ ریخته شود , )( كه آنچه در 

درونشان است و ]نیز[ پوستها از آن تافته مى شود , )( و براى ]عذاب كردن[ آنان گرزهاى آهنین 

, به آنجا باز گردانده مى شوند و مهیاّست, )( هر گاه كه خواهند از ]شدّت[ اندوه از آنجا بیرون آیند

 ]گفته شود: طعم تلخ[ عذاب آتش را بچشید".

نَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِأبَُیِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی و الله متعال میفرماید : } ا جَاءَ عِیسَى باِلبَْیِّ وَلَمَّ

َ وَأَطِیعُو
قُوا اللهَّ كُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقیِمٌ )( فَاخْتَلفََ تَخْتَلفُِونَ فیِهِ فَاتَّ ی وَرَبُّ َ هُوَ رَبِّ

نِ )( إنَِّ اللهَّ

[ " و هنگامیکه 31 - 32{ ]سوره زخرف آیه الْأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ للَِّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ ألَیِمٍ 

ر آمد, گفت: بدون شک برایتان حکمت آورده و آمده ام تا عیسی )علیه السلام(  با معجزات آشکا

برخی از امور را برایتان روشن گردانم که در آنها اختلاف می ورزید, پس, از خدا بترسید و از 

من پیروی کنید, )( بی گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بندگی کنید, این 
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ین خود اختلاف ورزیدند, پس وای به حال ستمکاران از عذاب است راه راست, )( آنگاه گروها ب

 روز دردناک! " .

نْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ و الله متعال میفرماید : }  بَهُمْ فِی الدُّ ُ عَلیَْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّ وَلَوْلَا أنَْ كَتَبَ اللهَّ

 َ
وا اللهَّ هُمْ شَاقُّ َ شَدِیدُ الْعِقَابِ عَذَابُ النَّارِ)( ذَلكَِ بأِنََّ

َ فَإنَِّ اللهَّ { ]سوره حشر  وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشَاقِّ اللهَّ

[ " اگر خداوند آوارگی را بر آنان مقرّر نمی کرد در دنیا ایشان را به عذاب گرفتار می  2آیه 

کرد و آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند, )( این بدان خاطر است که آنان با خدا و 

 برش دشمنی ورزیده اند وهرکس که با الله دشمنی ورزد )بداند که( الله سخت کیفر است".پیغم

ة إلاه من أبي، قالوا: ومن یأبى یا رسول الله؟ »( می فرماید: و رسول خدا ) كلكم یدخل الجنه

" همه شما به جنت می روید, مگر كسی  (1)«قال: من أطاعنی دخل الجنَّة ومن عصانی فقد أبى

می ورزد, گفتند: )اصحاب( ای رسول خدا چه كسی ابا می ورزد؟ فرمود: كسی كه مرا  كه ابا

پیروی كرده به جنّت می رود و كسی كه مرا نافرمانی )اعراض( كرده ابا )روی گرداني( نموده 

 است".

پس هر كسی از رسول خدا اطاعت كند, اوست كه هدایت یافته است وبه جماعت چنگ زده 

او را كنار گذارد؛ سپس او اختلاف نموده و راهی را در پیش گرفته كه  است, و هر كس سنت

راه مؤمنان نیست و خدا آن كس را به جایی می برد كه آن كس دوست دارد و او را به دوزخ 

 می اندازد و جایگاه بسیار بدی است.

 مطلب هفتم : اسباب افتراق

کتاب جزیره عرب و مناطق از آغاز ظهور اسلام کینه و دشمنی مشرکان به خصوص اهل 

مجاور ومجوسیان و توطئه ها و کارشکنی هایشان در باره مسلمانان به قصد جلوگیری از گسترش 

یریدُونَ فزاینده دعوت و رسالت اسلام و خاموش نمودن نور آن آغاز گردید؛ غافل از اینکه: }

ُ مُتِمُّ نُو ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللهَّ [ " می خواهند  6{ ] سوره صف آیه  رِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ لیُِطْفئُِوا نُورَ اللهَّ

که نور )روشنگر دین( خدا را با باد دهان هایشان خاموش کنند, اما خداوند نور خود را )با کمال 

 روشنایي( کامل می کند, هرچند که کافران را خوش نیاید" .

( گسترش یافت و نه عصر پیامبر )همانگونه که می دانیم اسلام در جزیره عرب در همان 

مشرکین و نه اهل کتاب نتوانستند با آن مقابله کنند و مانع فراگیری آن بشوند و در آن دوران 

( که سبب پربار و پربرکت هیچگونه اختلاف سیاسي, نظری و یا عقیدتی بین اصحاب پیامبر )

 سوء استفاده دشمنان بشود روی نداد.

                                        
 ( .3611 شماره,  4311ص/3جالبخارى )( صحیح  1)
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( بیعت کردند و جز در مورد سقیفه هـ[  )12مسلمانان با ابو بكر ]ت( پس از رحلت پیامبر )

ی بنی ساعده که تنها یک اختلاف سیاسی طبیعی بود در روابط ایمانی و اجتماعی آنان هیچگونه 

( با اینکه دوران کوتاهی هـ[  )12اختلافی پیش نیامد, ونیرو و قدرت مسلمانان در عهد ابو بكر ]ت

سله ی فتوحات خارج از مرزهای جزیره العرب آغاز گردید, در عهد عمر بن بود بیشتر شد و سل

( نیز همینطور سرعت و دامنه ی گسترش فتوحات گسترده تر شد و سرزمین هـ[ )42خطاب ]ت

و  ,ارس و روم به تسلط اسلام پیوستندهای زیادی به ویژه مناطق عظیمی از دو امپراطوری وقت ف

( هـ[ )21( آن فتوحات در عهد عثمان بن عفان ]تهـ[ )42]تپس از شهادت  عمر بن خطاب 

نیز ادامه یافت و مسلمانان در امور سیاسی و اعتقادی منسجم و متحد بودند و در آن مدت توانستند 

در جنگهای خارجي, حکومت های استبدادی فارس و رومیان و مصریان را ساقط و مردم را برای 

یش آزاد بگذارند, اما در سال هفتم خلافتش در خود جزیرة العرب انتخاب نوع زندگی مورد پسند خو

و در مرکز خلافت آتش فتنه ی فتنه گران شعله ور گردید و به تدریج زمینه ی پراکندگی اعتقادی و 

اختلافات سیاسی را میان مسلمانان فراهم ساخت!, و ان شاء الله بعضی اسباب افتراق را در چهار 

 نم:فروع میباشد, ذکر میک

 فرع اول : انحراف در تفسیر قران كریم .

 تعصب . فرع دوم : 

 فرع سوم : غلو و زیاده روی .

 فرع چهارم : بدعت ها . 

 فرع اول : انحراف در تفسیر قران كریم 

از مطالعه تاریخ اسلام چنین بر می آید كه بسیاری ازگروهها و افراد به خاطر عدم آشنایی با 

 قرآن, هنگام بهره گرفتن از قرآن, دچار انحراف شده اند.شیوه های استفاده از 

وبرخی افراد تنها با آموختن زبان عربی و اطلاعات سطحی از دین به تفسیر قرآن پرداخته اند 

و برخی دیگر مطالب بی اساسی را مطابق سلیقه و افكار خود اندیشیده و سپس سعی كرده اند آیات 

د خود تطبیق دهند و برخی دیگر به دلیل مرعوب شدن و تأثیر قرآن را با تفسیر به رای با مقصو

پذیرفتن از نظریات عقلی و فلسفی عصر خویش سعی نموده اند مفاهیم قرآن را با تحریف و تأویل 

و قطع و برش با افكار و آرای فلسفی زمان تطبیق دهند و گروهی دیگر به دلیل عدم آشنایی با 

یلی از قرآن پرداخته اند, و درخصوص چنین افرادی رسول موضوع مورد بحث, به استنباط مسا
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أ مَقعَدَهُ مِنَ النَّار»( فرموده:اكرم ) "هر کس قرآن را به رأی  (1)«مَن قالَ فی القرَُآنِ برِأیِه فَلیَتَبَوَّ

 خود تفسیر نماید, جایگاهش را در آتش دوزخ خوش کند". 

أ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَن قالَ فی القُ »ودر روایت دیگری می فرماید:  "هر  (4)«رآنِ بِغیرِ عِلمٍ فَلیَتَبَوَّ

 کس بدون علم قرآن را تفسیر نماید, جایگاهش را در آتش دوزخ خوش کند".

" هر کس  (2)« أخطأ من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد»ودر روایت دیگری می فرماید: 

 د, باز به خطا رفته است". قرآن را به رأی خود تفسیر کند و به حق اصابت نمای

بحث « علوم القرآن»علامه زرقانی و محمد تقی عثمانی در بخشی از كتاب ارزشمند خود 

 .(2)مفصلی را به این موضوع اختصاص داده اند

علم تفسیر, گر چه از زمره علومی است كه حصول آن مایه  :عوامل انحراف در تفسیر قرآن 

قدم نهادن در وادی آن بسیار خطر آفرین است, زیرا اگر  عزت و شرافت برای انسان است, اما

انسان, آیه ای از قرآن را اشتباه تفسیر نماید, به این معنا است كه به الله تعالی سخنی را نسبت 

انیكه كس, و داده كه آن را نفرموده است و مسلم است كه چنین تفسیری جزو انحرافات بزرگ است

مورد نیاز, به تفسیر قرآن می پردازند گر چـه تلاش زیادی  بدون درنظرگرفتن شرایط وضوابط

اینجا به بررسی برخی  میكنند, اما باز هم دچـار خطاهای فاحشی می شوند, لذا مناسب است در

 عواملی بپردازیم كه انسان را به سوی انحراف در تفسیر قرآن میكشاند: ازمهمترین

باعث هرج و مرج شدیدی در فهم معانی امروز این عامل  عدم شایستگی و توانایي: - 1

قرآن شده است و افرادی تنها با یادگیری زبان عربی خود را عالم به قرآن دانسته و چنین می 

پندارند كه هر گونه به ذهنشان رسید می توانند قرآن را تفسیر نمایند, در صورتیكه آنچه قابل 

نیست كه تنها با فرا گرفتن زبان آن علم تامل است این است كه هیچ علمی از علوم دنیا اینگونه 

بتوان در آن مهارت حاصل كرد؛ و چنین چیزی سابقه نداشته كه یك نفرمثلاً به خاطر تسلط بر 

زبان انگلیسي, مدعی شودكه تنها با مطالعه كتابهای داكتری , داكتر شده و یا با مطالعه كتابهای 

 ق, حقوقدانی توانا شده است.مهندسي, مهندس شده و یا با مطالعه كتابهای حقو

هر شخصی می داند كه فقط با فرا گرفتن زبان و تنها با مطالعه نمی توان علوم و فنون مختلف 

را كسب كرد, بلكه برای كسب هر علمی نیاز به كوشش و تلاشی مستمر در طی سالیان متمادی 

 موزشگاههای بزرگاست؛ با این كیفیت كه چنین فردی زیر نظر اساتید مجرب و متخصص در آ

                                        
 ( , امام البانی گفته : حدیث صحیح است.213/ص 2(, مسند أحمد )ج111/ص 1( سنن الترمذي )ج1 )

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.414/ص 2(, مسند أحمد )ج111/ ص1( سنن الترمذي )ج4 )

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.222/ ص4سنن أبي داود )ج( , 444/ ص1( سنن الترمذي )ج2 )

 (.23/ ص1( كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن )ج 2)
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و معتبر حضور یافته و مراحل و امتحانات مختلف را پشت سر نهد و پس از فرا گیری علوم نظری 

و مباحث تئوریك, برای مدت مدیدی به تجربه علمی آن زیر نظر كارشناسان بپردازد, آنگاه می 

 توان او را كارشناس ابتدایی این علوم دانست.

وضعیتی دارند, آیا علم مهمی مانند تفسیر قرآن, تنها با فراگرفتن وقتی علوم و فنون دنیوی چنین 

زبان عربی بدست می آید؟ ویا به مطالعه چند کتبی تفسیری ایا میتوان آن مفسر قرآن شود ؟ فقط 

مسلم است كه نه! بلكه برای آشنایی با تفسیر قرآن, نیاز به معلومات علمی وسیع و گسترده ای می 

انند دیگركتابها نیست كه مطالب هر موضوع یكجا و به صورت متوالی ذكر باشد, زیرا قرآن هم

شده باشد, بلكه بر خلاف دیگركتابها, قرآن از یك اسلوب ویژه و ممتاز برخوردار است, اینگونه كه 

برای فهمیدن یك آیه لازم است قرائتهای مختلف آیه و ابعاد گوناگون آن و سایر آیاتی كه در این 

ارد, كاملاً مورد نظر قرار گیرد, وبسیاری از آیات به گونه ای هستندكه فهم دقیق موضوع وجود د

معنای آن به دانستن سببی كه آیه در خصوص آن نازل شده بستگی دارد و تا زمانیكه شأن نزول آیه 

به طوركامل بررسی نگردد مفهوم كامل آن به ذهن نمی آید, و نیز بسیاری از آیات مجمل قرآن بر 

 ( موقوف است. تفسیر پیامبر اكرم ) شرح و

( وجود دارد یا نه, لذا در هر آیه باید توجه داشت كه آیا در تفسیر آن, حدیثی از رسول اكرم )

اگر وجود داشت, آیا با شرایط اصول حدیث مطابقت دارد یا نه و صحابه كه شاهدان عینی نزول 

میان روایات موجود تعارض و تناقضی وجود قرآن هستند, این آیه را چگونه فهمیده اند, اگر در 

 دارد, برای رفع آن چه باید كرد.

از سوی دیگر دامنه زبان عربی بسیار وسیع و گسترده است به اینگونه كه یك واژه دارای معانی 

 مختلفی می باشد و یك معنا را با الفاظ متعددی می توان تعبیركرد. 

عربی كاملاً آشنا نباشد, انتخاب یك معنا از میان معانی  لذا تا زمانی كه انسان با اسلوبهای زبان

مختلف بسیار مشكل است و صرف نظر از این, تنها با دانستن معنای لغوی واژه ها نمی توان آنها 

را به كار گرفت زیرا از تفاوت تركیب نحوي, در معانی كلمات عربی دگرگونی ایجاد می شود و 

عرب مسلط نباشد نمی تواند تشخیص بدهد كه كدام تركیب با  تا زمانیكه شخص بر زبان و ادبیات

 اسلوب عرب بیشتر همخوانی دارد.

مسئله دیگری كه حایز اهمیت است اینكه قرآن سخن ذات اقدس الله متعال است وخداوند اسرار و 

معارف كلامش را بر شخصی كه دستش به خون ملت , و گناه آلوده است نمی گشاید, بلكه برای 

و تبیین مفاهیم قرآن در ضمن آشنایی با علوم, طاعت, تقوا, دیانت, اخلاص و عشق به حق  تفسیر

 پرستی لازم است. 
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بنابراین برای تفسیر قرآن تنها آشنایی با زبان عربي, ویا مطالعه بعضی ازکتب تفسیری كافی 

لم ع نیست, بلكه برای آن تخصص در علم اصول تفسیر, علم حدیث, اصول حدیث, اصول فقه,

علم صرف, علم بلاغت و علم ادب از اهمیت ویژه ای برخوردار است, قدم گذاشتن در وادی 

بدون دارا بودن این شرایط, مرادف است با قرار گرفتن در مسیر انحراف كه درباره آن رسول 

سی كه بدون " ك (1)«من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار»( می فرمایند: اكرم )

 علم قرآن را تفسیر كند, جایگاه خود را در آتش دوزخ مهیا كرده است".

در این زمینه برداشتهای نادرستی وجود دارد كه باید بر طرف  برداشتهای نادرست: - 3

 ساخت و آنها عبارتند از:

رْنَا القْرُْآنَ }برخی افراد میگویند كه در قرآن آمده است:  الف( كِرٍ وَلقََدْ یَسَّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ  {للِذِّ

 [ " ما قرآن را برای پند گرفتن آسان ساخته ایم, آیا كسی هست كه پند بگیرد".15]سوره قمر آیه 

وقتی قرآن كتاب ساده وآسان است, برای تفسیر و تشریح آن نیازی به دانستن علوم زیاد نیست, 

 همد, اما این استدلال ازیك سوء تفاهم بزرگبلكه هر فردی می تواند با تلاوت متن قرآن آن را بف

سطحی نگری است, حقیقت این است كه آیات قرآن دو نوع نشأت گرفته ونشانه كوتاه فكری و

 اند:

بخشی از آیات قرآن به گونه ای است كه در آن سخنان پندآمیز برای همه, داستانهای  نوع اول :

مفید, ماجراهای عبرت آموز و مضامین وعظ و نصیحت وجود دارد كه در آن ناپایداری دنیا, 

حالات جهنم, ترس از خدا و فكر آخرت و سایر حقایق روشن و ساده زندگی بیان شده است, 

آیات ساده و آسان است و هر فردی با مختصر آشنایی با زبان عربي, می  بدون شك این قبیل از

تواند مطلب آنها را درك كرده و از آن پند و عبرت بگیرد, چنانكه خود قرآن كریم این نكته را 

ـ برای پندگرفتن ـ این حقیقت را واضح و روشن « للذكر» مجمل نگذاشته, بلكه با ذكر واژة 

 ساخته است.

بر عكس بخشی از آیات مشتمل بر احكام, قوانین, عقاید و مضامین علمی می  نوع دوم :

باشند كه فهم و درك دقیق آنها و استنباط احكام و مسائل از آن در توان هركس نیست و تا زمانی 

كه رسوخ و آشنایی كامل با علوم اسلامی به دست نیاید, نمی توان این هدف را از قرآن به دست 

اگر چه زبان مادری شان عربی بود و برای درك زبان ( )اطر صحابه كرام آورد, به همین خ

عربی نیاز به آموزش نداشتند ولی با وجود این, برای یاد گرفتن قرآن مدتی طولانی در خدمت 

 ( سپری كردند.رسول اكرم )

                                        
 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.414/ص 2(, مسند أحمد )ج111/ ص1( سنن الترمذي )ج1 )
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ه از هـ[  رحمه الله به نقل از امام عبدالرحمن سلمی می نویسد: آن دست111علامه السیوطی ]ت

ه[ـ 21( می آموختند مانند  عثمان بن عفان ]تصحابه كه به صورت منظم قرآن را از رسول اكرم )

(عبد الله بن مسعود ]ت )24( ]هـو ... از آنها نقل شده كه وقتي )14 ( آیه از رسول اكرم )

ر نمی پا فراتفرا میگرفتند, تا زمانیكه مسائل علمی و عملی آنها را به طوركامل فرا نمیگرفتند, 

" ما قرآن را همراه با علم و عمل  (1)«فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جمیعأ»نهادند و می فرمودند 

 فرا گرفتیم" .

( نقل شده كه هـ[ )52هـ[ روایتی از  عبد الله بن عمر ]ت451در موطاء امام مالك بن انس ]ت

 .(4)هشت سال صرف كردندایشان تنها برای یادگیری سوره بقره و درك مفاهیم آن 

( با وجود اینكه زبان عربی زبان مادری آنها بود و در جای تامل است كه اصحاب پیامبر ) 

اشعار و ادبیات عرب مهارت فوق العاده ای داشتند و اشعار و قصاید بسیار بلند را با كمی دقت به 

این همه وقت صرف نمودند طوركامل از بر میكردند؛ چرا برای حفظ قرآن كریم و فهم معانی آن 

 كه تنها برای فهم یك سوره هشت سال صرف كنند؟ 

علتش همین است كه برای فراگیری قرآن كریم و علوم آن تنها مهارت در زبان عربی كافی 

 ( لازم بود. ( و آموختن از نبی )نیست, بلكه برای آن در آن زمان مصاحبت رسول اكرم )

در زبان عربی و مشاهده مستقیم نزول وحي, برای این كه  با وجود مهارت( )وقتی صحابه 

( بودند, مسلم است كه یکه هزار چهار صد سال بعد عالم قرآن بشوند, نیازمند آموزش از نبی )

از نزول قرآن تنها با آشنایی مختصر از قرآن و با كمك گرفتن از ترجمه های پشتو ویا اردو از 

 وسفید چشمی بسیار بزرگ و امری غیر قابل قبول است. قرآن, مدعی مفسر قرآن شدن جسارتی

برخی چنین اعتراض میكنند كه قرآن كریم برای تمام انسانها كتاب هدایت است, لذا هر فرد  ب(

حق دارد كه مطابق فهم و برداشت خود از قرآن بهره ببرد و نمی توان شرح و تفسیر قرآن را در 

 انحصار افراد خاصی دانست.

نشأت گرفته از احساسات و عدم درك حقیقت امر است, بدون شك قرآن كریم برای این اعتراض 

تمام انسانها مایه هدایت است, اما این دلیل نمی شود كه هر فرد غیر ماهری بتواند از قرآن قوانین 

دقیق و مسائل مهم كلامي, فقهی و غیره را استنباط نماید بدون این كه دارای صلاحیت لازم برای 

 ر باشد.این كا

                                        
 (.242( حقیقة السنة والبدعة )ص1 )

 (.411/ص1( موطأ مالک )ج4 )
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به عنوان مثال اگر یكی از متخصصان حقوق, فلسفه یا داكتري, كتابی در رشته تخصصی 

اش تالیف كند مسلم است كه هدف او فایده رساندن به همه انسانها است, حال اگر كسی كه حتی 

 داز مبادی این علوم آگاهی كافی ندارد, اعتراض نماید كه این كتابها كه برای استفاده و بهره من

شدن عموم نوشته شده, چرا حقوقدانان, فیلسوفان و داكتران حق نوشتن و حق اظهار نظر در این 

زمینه ها دارند و این حق را در انحصار خود در آورده اند در مورد نارسایی فكری و عدم درك 

 چنین انسانی چه می توان گفت؟!.

ه, برای فایده و بهره مند شدن واقعیت این است كه كتابهایی كه در هر علم و فن نگاشته شد

 همه مردم نوشته شده است, اما بهره مند شدن از علوم دو روش دارد: 

این كه انسان علوم و فنون را از اساتید و متخصصین فرا گیرد و در این زمینه به حدكافی یكی 

 تلاش نماید و وقت صرف كند. 

كسانی كه بیش از همه در میادین این كه اگر خودش نمی تواند علم فرا گیرد از میان  دوم

 علمی تلاش كرده اند, یكی را برگزیند و با اعتماد بر او تفسیر و تشریحش را بپذیرد. 

علاوه بر این دو راه, اگر انسان راه سومی را انتخاب كند, هم بر خودش و هم در حق آن علم 

, چنانکه بعضی از  ظلم كرده است, دقیقآ عین همین وضعیت درباره قرآن و سنت صادق است,

متفسرین در کشور عزیزم دریافت نمودیم که تفسیر قران کریم را تحریر نموده, که اصول اسلام 

 را تحریف نموده وغرائب عجیبه در آن اورده است.

سومین انحراف عظیمی كه درباره  سعی در تطبیق قرآن با سلیقه ها و افكار شخصي: - 9

ه برخی افراد مطابق سلیقه و افكار خود مطالبی را اندیشیده, تفسیر قرآن وجود دارد, این است ك

سپس برای توجیه افكار و ادعاهای خویش سعی میكنند آن را با آیات قرآن تطبیق دهند, چنانكه 

 .(1)هـ[  دركتاب اصول التفسیر به تفصیل در این زمینه سخن گفته است546علامه ابن تیمیة]ت

درگذشته فرقه های باطل و ظاهر پرستی كه از فلسفه یونان مرعوب شده بودند, دست به چنین 

اقدامات انحرافی زده اند و با تغییر مفاهیم قرآن, سعی داشتند قرآن را مطابق سلیقه و فكر خود 

تفسیركنند در صورتیكه چنین رویه ای اصلاً منصفانه نیست, خصوصاً درباره قرآن كریم اتخاذ 

« هدایت»نین شیوه ای ظلمی عظیم است, زیرا قرآن كریم هر جا خودش را به عنوان كتاب چ

معرفی كرده است به این معنا است كه هركس راه گم كرده باشد, قرآن او را به منزل مقصود 

 راهنمایی خواهد كرد. 

                                        
 (.463( اصول التفسیر )ص 1)
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ند كسی پس برای به دست آوردن هدایت از قرآن كریم هر فرد بشر ناچار است كه خود را همان

تصور نماید كه راه رسیدن به منزل را نمی داند سپس به خودش بقبولاند هر راهی را كه قرآن 

معرفی میكند, همان مایه رستگاری و نجات من است, خواه عقل آن را در كند یا نه, و اگر عقل و 

 خرد من كافی بود مراجعه به قرآن چه ضرورتی داشت.

های خود قانع باشد و قرآن را با عینك نظریات خود بخواند,  بر عكس اگركسی به افكار و اندیشه

معنایش این است كه او كتاب مقدس الله تعالی را برای به دست آوردن هدایت نمی خواند بلكه برای 

تایید افكار و نظریات شخصی خود می خواند, كسی كه به عقل و فكر خود تا این حد اعتماد دارد و 

رآن قرار گیرد بلكه نعوذ بالله می خواهد قرآن را خادم عقل و خواهشات نمی خواهد فكر او خادم ق

خود قرإر دهد, روشن است كه چنین فردی از نعمت هدایت محروم خواهد شد و هرگز به مقصود 

 حقیقي) الله تعالى( نخواهد رسید و در گرداب انحرافات فكری خود پیوسته فرو خواهد رفت.

رة { ] سوره بقیُضِلُّ بِهِ كَثیِراً وَیَهْدِی بِهِ كَثیِراً ادی می فرماید: } الله متعال در خصوص چنین افر

 [ " الله تعالی به وسیله )قرآن( بسیاری را منحرف می سازد و بسیاری را هدایت می بخشد".43آیه 

لذا بهترین روش برای كامل كردن هدایت از قرآن این است كه انسان ذهن خود را از افكار و 

خصی خالی ساخته و با رعایت شرایط و ضوابط مورد نیاز به قرآن مراجعه نماید و اگر نظریات ش

استطاعت چنین كاری را ندارد به جای این كه شخصاً وارد وادی تفسیر قرآن شود, سالم ترین راه 

برای حصول هدایت این است كه بر تفسیر كسانی اعتماد كند كه عمر خویش را برای این كار 

 د و در تقوا و اخلاص و بینش علمی سر آمد دیگران بوده اند.صرف كرده ان

چهارمین عاملی كه باعث انحراف در تفسیر قرآن  مرعوب شدن از اندیشه های معاصر: - 4

میگردد این است كه انسان با توجه به نظریات عقلی و فلسفی عصر خویش به تفسیر و تبیین مفاهیم 

 همان نظریات را معیار حق و باطل قرار دهد. قرآن بپردازد, و در بیان مقصود قرآن

در هر دوره ای از تاریخ اسلام, افرادی به چشم می خورند كه بدون آشنایی عمیق از قرآن و 

سنت به علوم فلسفی عصر خویش روی آورده اند و فلسفه چنان بر افكار آنان تسلط یافته كه نتوانسته 

سازند, وقتی این افراد به تفسیر قرآن مراجعه كرده اند, اند خود را از آراء و نظریات فلسفی رها 

بسیاری از مفاهیم قرآن را مخالف افكار و نظریات فلسفی خود یافته اند, در این مرحله حساس آنان 

به جای تكذیب نظریات فلسفي, به تحریف مفاهیم قرآن پرداخته و با قطع و برش الفاظ قرآنی سعی 

 كار و آراء فلسفی خود تطبیق دهند.نموده اند تا آنها را با اف

چنانكه هنگام شیوع فلسفه یونان, كسانی كه از علوم قرآن و سنت آگاهی كافی نداشتند و به آموزش 

فلسفه روی آوردند, به شدت از آن تأثیر پذیرفتند و این امر باعث پدید آمدن فتنه خطرناكی شد و 

آن را با اصول فلسفه تطبیق دهند, حتی برخی از اینها )متأثرین از فلسفه( سعی میكردند, آیات قر
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این افراد با خلوص دل به این امر مبادرت می ورزیدند و معتقد بودند كه فلسفه یونان قطعاً قابل 

انكار نیست و تفسیر و برداشتهای موجود از قرآن و سنت یارای مقابله با سیلاب فكری فلسفه را 

 ندارد. 

ر پیشینیان باید رهاگردد و بگونه ای به تبیین و تشریح مفاهیم و بر این باور بودند كه تفسی

قرآن پرداخته شود كه با فلسفه یونان مطابقت داشته باشد ولی در حقیقت این دوستی و محبت با 

بود كه به جای خدمت به اسلام, هرج و مرج شدید فكری در میان « دوستی نادان»قرآن همانند 

ای جدیدی همچون معتزله و جهمیه و ... به وجود آمدند و باعث مسلمانان بوجود آورد و فرقه ه

شدكه بسیاری از علمای بلند پایه و راسخ همه برنامه های علمي, تحقیقی و تبلیغی خویش را رها 

 ساخته و به مبارزه با این فرقه های انحرافی و معرفی اشتباهات فلسفه بپردازند.

 تعصب  فرع دوم : 

ب تعصب یکی از خصلتهای  جهل ونادانی است, وتعصب در لغت مصدری از فعل تعَصَّ

بَ  باً ]عصب [: تعصب بخرج داد, تعصب علیهِ :  -است, واصلش )ع ص ب ( است, تَعَصَّ تَعَصُّ

با او مخالفت ورزید, تعصب لهُ و معهُ: به او گرایش و یارى كرد, تعصب فی دینهِِ و مذهبهِ: در 

دفاع كرد, تعصب بالشی ءِ: به آن چیز راضى شد,  دین و مذهب خود تعصب ورزید و از آن

بَات: تعصب ورزیدن به چیزى و نپذیرفتن حق و دلیل بنا بر تمایلات شخصى   .(1)وجمع آن تَعَصُّ

تعصب یکی از امور زشتی است که حتی بسیاری از مردم را به کفر کشانیده است, هرگاه 

مانند مردم یثرب به شکل دسته جمعی  پرسیده شود که چرا قریش که از اقارب پیامبر بودند

مسلمان نشدند و چرا اهل یثرب فورا دعوت پیامبر را پذیرفتند و وطن خود را آماده پذیرش 

 دعوت اسلامی وتاسیس دولت اسلامی ساختند؟

جواب بسیار ساده است و آن اینکه یهودیان با وجود اینکه خود شان در یثرب مردم را به آمدن 

خبری می دادند, زیرا در کتاب خود خوانده بودند و علمای شان خوب  آخرین پیامبر خوش

میدانستند که آخرین پیامبران درمنطقه ی حجاز ظهور میکند, یهودیان به قصد استقبال این پیامبر 

به یثرب مهاجرت کرده بودند, و مردم را دعوت می کردند که با آمدن این پیامبر به دین مقدس 

ه این گمان بودند که آخرین پیامبران از قوم آنان خواهد بود, زیرا اکثریت اسلام مشرف شوند, و ب

پیامبران مربوط بنی اسراییل بود, ولی وقتی پیامبر ظهور نمود و متوجه شدند که این پیامبر از 

عرب است, همان تعصب جاهلانه یشان به حرکت آمده, حق را نپذیرفتند وخود شان بعد از آمدن 

اکنون بعضی از تعصبات مانع اساسی پذیرش حقیقت میباشد, بلکه یکی  شدند؟ ( کافرپیامبر )

                                        
 (343/ص1(, لسان العرب )ج223/ص2( معجم المقاییس اللغة )ج 1)
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از آفات خطرناک درتمامی عصرها, تعصب است, که اشخاص متعصب, احادیث صحیحه, وآیات 

قرآنی را که صراحتا, چیزی را بیان داشته است, انکار می کنند, زیرا این حدیث و آیه مطابق گمان 

 شان مطابقت ندارد. شان نیست, و یا با مذهب

و هرگاه زندگی ابو جهل, ابو لهب, امیه بن خلف و سایر مشرکین را مطالعه کنیم, آنان می گفتند 

که ما بی دین نیستیم, زیرا فرهنگ تعصب آنانرا چنان تحت تاثیر خود قرار داده بود, که خود شان 

که خود را پیروان ابراهیم علیه برای خود دین مطابق مزاج خود و نیاکان خود ساخته بودند, کسانی 

السلام و اسماعیل علیه السلام می دانستند, برضد پیامبر برخواسته او را ساحر و دروغگو معرفی 

نمودند, او را از منزلش بیرون کردند, اصحابش را شهید ساختند, و خودش را اذیت نمودند ... 

است برعکس خود را از همه شرک خطرناک است, زیرا انسان مشرک نمی پذیرد که او مشرک 

بهتر و با ایمانتر می داند, ولی عینک سیاه تعصب چشمانش را چنان تحت تاثیر خود درآورده است 

 که به غیر از خود همه را سیاه می بیند, و حتی گفته های پیامبر را نمی خواهد قبول نماید.

ت رایج بود و همین وتعصبات قبیله ای نوع خاصی از تعصب بود که در میان اعراب به شد

مَنْ »( فرمودند: مسأله قبل از اسلام نیز همواره باعث جنگ و خونریزی می گشت, پیامبر اکرم )

ةٌ  ةٍ، فَقتِْلتَُهُ جَاهِلیَِّ ةٍ، أَوْ یَغْضَبُ لِعَصَبیَِّ ةٍ، یَدْعُو إلَِى عَصَبیَِّ یَّ " هر کسی زیر  (1)«قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عِمِّ

اکستری و غیر روشن؛ که به تعصب و قومگرائی دعوت می کند, یا برای قوم پرچمی با هویتی خ

 و قبیله ای خشم می گیرد, بجنگد, جنگش بر پایه مفاهیمی جاهلانه است".

و هیچ ارزشی ندارد, و اگر در این راه جانش را از دست دهد, در پیشگاه الله فاقد هرگونه ارزشی 

 است!.

 را میگریم : واز سخن هایکه گذاشت نکات ذیل 

تعصب یعنی اصرار و پافشاری بدون دلیل و استدلال برای انجام یا ترک موضوعی که منشأ  - 1

  .آن جهل و نادانی است

زیرا ایمان  کسی که متعصب است و به عقل و استدلال توجه نمی کند در واقع ایمان ندارد,  - 4

دایره تعصب و جهل گرفتار است مزه و ریشه در عقلانیت و آگاهی دارد, مسلمان تا زمانی که در 

  .حقیقت ایمان را نخواهد چشید

تعصب؛ آغاز تفرقه و پایان همدلی و اتحاد است, اگر به حرف و استدلال اهل نظر توجه  - 2

نشود و در تصمیم گیری ها از آنان و فکرشان استفاده نشود, قطعاً وحدت و همدلی حاصل نخواهد 

  .د بودشد و این ضایعه بزرگی خواه

                                        
 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.1244/ ص4( سنن ابن ماجه )ج 1)
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پس تعصب یعنی اصرار بر جهل و عدم توجه به منطق و استدلال, که مایل سقوط فرد و 

  ... جامعه خواهد بود, خواه این تعصب مذهبی باشد یا قومي, سیاسي, حزبی و

عده ای خود را به تعصب می زنند تا بتوانند آدم های جاهل و نادان را بفریبند و از این   - 2

  .ی خود را عملی کنندطریق افکار شیطان

عده ای بی دلیل متعصب اند, که اینان بی هدف, بلکه بازیچه دیگران قرار می گیرند,  - 1

  .اما امید نجات دارند, زیرا بر تعصب خود آگاه نیستند و قصد انحراف دیگران را هم ندارند

 تعصب در امور خیر و اخلاق پسندیده, خوب و جایز است. - 3

به معنی غیرت است که پسندیده وشایسته است وهمراه با شعور و آگاهی بنابراین, تعصب 

 است. 

, والله  (1)در تاریخ اسلام تعصبات از عوامل شکل گیری تفرق در بین امت اسلامی شد است

امِینَ تبارک وتعالی برای مؤمنان امر نموده که به عدل باشد } هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قِسْطِ باِلْ یَاأیَُّ

 ُ
ِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبیِنَ إنِْ یَكُنْ غَنیِهًا أَوْ فَقیِرًا فَالِلَّ بِعُوا أَوْلَى بِهِمَا فَلَا  شُهَدَاءَ لِِلَّ  تَتَّ

َ كَانَ بِمَا [ " 121{ ]سوره نساء آیه تَعْمَلوُنَ خَبیِرًا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللهَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید! در اقامة عدالت و دادگری بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید, 

گرچه شهادت به زیان خودتان یا پدر و مادرتان یا خویشاوندان )تان( باشد, اگر )کسی که به زیان 

ر باشد, خداوند به آن دو )از شما( سزاوارتر است, پس, او شهادت داده می شود( ثروتمند یا فقی

از هوی و هوس پیروی نکنید, که منحرف می گردید, و اگر زبان را در ادای شهادت بپیچانید, 

 یا از آن روی بگردانید, همانا خداوند به آنچه می کنید آگاه است" .

ةٍ لیَْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلَِى عَصَبِ »( فرمود: ورسول خدا ) ةٍ وَلیَْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبیَِّ یَّ

ةٍ  " کسی که مردم را به تعصبات قومی فرا خواند, از ما  (4)« وَلیَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبیَِّ

نیست, کسی هم که در راه عصبیت قومی بجنگد از ما نیست و کسی هم که با عصبیت قومی 

 بمیرد از ما نیست".

ىَ فَهُوَ ینُْزَعُ »( فرمود: ) وپیامبر مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَیْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالبَْعِیرِ الَّذِى رُدِّ

" کسی که قومش را به ناحق یاری نماید, مانند شتری است که به علت افتادن در چاه  (2)«بِذَنَبِهِ 

 ود".در حالت هلاکت است و با کشیدن دُمش از چاه بیرون آورده می ش

                                        
 (.131( الفوائد )ص 1)

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.1141,شماره  224/ص2( سنن ابی داود )ج 4)

 (, امام البانی گفته : حدیث صحیح است.1115,شماره  221/ص2ود )ج( سنن ابی دا 2)
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 فرع سوم : غلو و زیاده روي

الغلوّ: مصدر فعل غلا یغلو معتل لام است, بمعنی در گذشتن از حدّ است, كه اگر افزونى در نرخ 

و قیمت باشد مى گویند: غلاء: گرانى هزینه زندگى, و غلوّ: زیاده روى در جاه و مقام نیز هست و 

: } ر آیه گفتاست, د -یغلو -غلا -در بلند پرتاب كردن تیر, كه افعال همه این معانى -غلوّ  -همچنین

 [.151{ ] سوره نساء آیه  لا تَغْلوُا فِی دِینِكُمْ 

)الغَلى( و الغلیان: جوش آمدن محتواى دیگ وقتى كه كف مى كند و سر مى رود, و از این معنى 

[ و این 21{ ]سوره دخان آیه طَعامُ الْأثَیِمِ كَالْمُهْلِ یَغْلِی فِی البُْطُونِ كَغَلْی الْحَمِیمِ بطور استعاره گفت: } 

معنى به جوشش خشم و شدّت كارزار تشبیه شده است كه مى گویند: غلیان الغضب و غلیان الحرب, 

غلى یا غلوّ باشد صحیح است, وغلواء: زیاده روى  -و تغالى النّبت: انبوهى و رشد گیاه اگر از معنى

 .(1)در گستاخى, غلواء: الشّباب: كه غرور جوانى به آن تشبیه شده است 

به معنی زیاده روی در مدح یا ذم چیزی كه مستحق آن نیست, می باشد, و درشرع منظور  غلو

 .(4)تجاوز از حدودی است كه شریعت برای بندگانش در عقیده یا عبادت قرار داده است 

و نصوص بر نهی و برحذر بودن از آن آمده است و بیان می دارد كه سرانجام بد برای اهل آن 

ِ باشد, الله تعالی می فرماید: } در حال و آینده می یَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلوُا فِی دِینِكُمْ وَلَا تَقُولوُا عَلَى اللهَّ

 [ " ای اهل كتاب در دینتان غلو نكنید و بر خداوند جز حق نگویید".151{ ]سوره نساء آیه إلِاَّ الْحَقَّ 

بِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قُلْ یَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُ و می فرماید: } وا فِی دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّ

بیِلِ  [ " بگو ای اهل كتاب دردینتان به 55{ ]سوره مائدة آیه  قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثیِرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّ

كه پیش از این گمراه شدند وبسیاری ناحق غلو و زیاده روی نكنید و به دنبال هوا و آرزوی دسته ای 

 را گمراه كردند و از راه راست منحرف شدند نروید" .

ینِ »( فرمودند: ( روایت است كه رسول الله )هـ[ )36از ابن عباس ]ت إیَِّاكُمْ وَالْغُلوَُّ فِی الدِّ

ینِ  مَا أَهْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلوُُّ فِی الدِّ زیاده روی و تجاوز از حد پرهیز نمایید زیرا " از  (2)« فَإنَِّ

 كسانی كه قبل از شما بودند به وسیله زیاده روی در دین نابود شدند" .

                                        
 (.1314( مفردات قرآن  )ص:  1)

 (.265/ص2( المعجم المقاییس اللغة )ج4)

,شماره  225/ص1(, و مسند أحمد )ج2441, شماره  1446/ص4( , وسنن ابن ماجه )ج2415, شماره  436/ص1( سنن نسائى )ج 2)

 : حدیث صحیح است. (, امام البانی گفته2426
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عُونَ »( فرمودند: ( روایت است كه رسول الله )هـ[ )24از ابن مسعود ]ت هَلكََ الْمُتَنَطِّ

 شوند". " سه بار فرمودند: متجاوزین از حد نابود (1)« قَالَهَا ثَلَاثًا

لَا تُطْرُونِی كَمَا »( فرمودند: ( روایت است كه رسول الله )هـ[ )42از عمر بن خطاب ]ت

ِ وَرَسُولهُُ  مَا أنََاعَبْدُ اللهَّ صَارَى ابْنَ مَرْیَمَ فَإنَِّ " در حق من آنگونه كه نصاری در حق   (4)« أَطْرَتْ النَّ

 نیست كه من بنده و رسول خداوند هستم".(  افراط كردند, افراط ننمایید, جز این عیسی )

مراد از این حدیث این است كه در مدح من همانگونه كه نصاری در مدح عیسی )علیه السلام(  

كه او را تا حد ربوبیت و الوهیت بالا بردند زیاده روی نكنید و من تنها بنده خدا هستم پس مرا به 

 ید و بگویید: بنده و رسول خدا.آنچه پروردگارم مرا به آن وصف نموده, توصیف كن

پس گمراه از مخالفت امر او و مرتكب شدن در آنچه از آن نهی نموده پرهیز نمی كند و آن 

را با بزرگترین نقض كننده, نقض می نمایند كه آن غلو كردن در تمجید و تمدیح اوست و برای 

ادعا كردند, ادعا نمودند, از او آنچه را كه نصاری در حق عیسی )علیه السلام(  یا نزدیك به آن 

او درخواست بخشش گناهان و گشایش در سختي, شفای مریضی ها و چیزهای دیگر كه تنها 

مختص به الله تعالی است و شریكی برای او نیست نمودند و همه این ها به خاطر غلو و زیاده 

 روی در دین است.

ت, ومسلمانان مکلفّند روش و سپس غلو و زیاده روی یک سبب از اسباب تفرقه واختلاف اس

( را در هر امری از امور بیاموزند و با سعی و تلاش زیاد از آن پیروی عملکرد پیامبراکرم )

( کنند, و با تمام وجود اعتدال و میانه روی و دوری جستن از افراط و تفریط آنطوری که نبی )

 .(2)تعیین فرموده است, در پیش گیرند و آن را الگو و سرمشق خود سازند 

ما أمر الله تعالی بأمر إلاه و للشیطان فیه نزعتان »چنانکه یکی از بزرگان سلف گفته است: 

هما ظفر ا إلی مجاورة و غلوه و لا یبالی بأیه ا إلی تفریط و تقصیر و إمه خداوند به هر کاری  " (2)«إمه

دهد شیطان دربارة آن دو حرکت و گرایش در پیش می گیرد, یا آن را به سوی تفریط و دستور 

بی توجهی می کشاند و یا به طرف غلوّ و تندروي, و برایش مهم نیست که در کدام یک از آنها 

 پیروز گردد".

                                        
, شماره  263/ص1( , ومسند أحمد )ج2346,شماره  441/ص2( , وسنن ابی داود )ج4354, شماره  4411/ص2( صحیح مسلم )ج 1)

2311.) 

(, و مسند أحمد 221, شماره  451/ص1( , وسنن الترمذى در الشمائل المحمدیة )ج2431,شماره  1451/ص2( صحیح البخارى )ج 4)

 (.112ره , شما 42/ص1)ج

 (.211/ص2( مجموع الفتاوی )ج 2)

 (.211( , بحوث ندوة أثر القرآن في تحقیق الوسطیة ودفع الغلو )ص:  213/ص  4( مدارج السالكین )ج 2)
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ز ا بنابراین شیطان پیوسته در کمین افراد مؤمن و مسلمان نشسته است و برای گمراه ساختن آنان

صراط مستقیم و منحرف نمودنشان از هدایت و ارشاد راستین غافل نمی ماند بلکه از هر مکر و 

نیرنگ و توطئه و فرصت مناسب برای عملی ساختن این نقشه شوم خود استفاده می کند و هیچ گاه 

 .(1)خسته و دستبردار نمی شود

ارد, بلکه تمامی قوانین آن شکل ودین مقدس اسلام دینی است که در آن افراط و تفریط جایی ند

بر خویش تطبیق دهد باز هم در آن  144متوسط دارد, و هر گاه مسلمانی تمامی قوانین اسلام را %

 افراطی وجود ندارد.

 فرع چهارم : بدعت ها 

 و برای اندیشمندان و ایمانداران بسیار روشن است که همه احکام شریعت برای تامین خیر

دنیوی و اخروی انسان ها فرود آمده است, ودر اصول و کلیّات ‘معنوی ‘  اجتماعی‘ مصلحت فردي

کامل است و در فروع و جزئیات بر اساس اجتهاد و تحقیق کار شناسان و مجتهدان برای همه پدیده 

ها و امور و روابط مختلف میباشد, وامّا اگر افرادی ضعیف الایمان و فریب خورده بیگانگان برخی 

ا اضافه بدانند و یا آنرا در اصول و مبانی محتاج به قوانین این و آن بشمارند در از احکام دین ر

در دام شیطان گیر افتاده است و از حرکت در صراط مستقیم باز می مانند ویک برنامه  واقع پایشا

 برای افتراق امت اسلامی میباشد .

ه پیدا وپنهان و اشیاء و انسان ایمان امّاچنان چه کسانی به قوانین فرود آمده از جانب خداوند آگاه ب

بیاورند, و آنرا برای از زیاده و نقصان بدانند و کسی وچیزی را در قانون گذاری و فرمانروایی و 

و دام شیطان را بی نتیجه نموده, و امت اسلامی را از افتراق نجات ‘ فریاد رسی شریک او ننمایند

 .(4)داده است 

 دو معنی به کار رفته است: بدعت در لغت به: تعریف بدعت 

, از همین معنی است فرموده ی (2)به معنی چیزی که بدون نمونه ی قبلی ساخته شده است -الف 

سُلِ{خداوند متعال که می فرماید: } نَ الرُّ [ " بگو: من نو ظهور 1]سوره احقاف آیه  قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّ

 پیامبران )نخستین فرد ایشان( نیستم " .

ی من نخستین پیامبر نیستم که مبعوث شده ام بلکه قبل از من نیز پیامبران زیادی فرستاده شده یعن

اند و من با فاصله ای بعد از آنها آمده ام, و به کسی که کاری بی سابقه و جدید و شگفت آور را 

                                        
 (.211( بحوث ندوة أثر القرآن في تحقیق الوسطیة ودفع الغلو )ص:  1)

 (.21/ص1ج ( اقتباس از کتاب اغاثة اللهفان از امام ابن القیم الجوزیة)4)

 ( . 5/ ص 6( لسان العرب ) ج 2)
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ی ن معنیعنی چیز جدیدی را آورد, و از ای« ابدع ابتدع و تبدع»انجام داده است, گفته می شود: 

ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیَْهِمْ{است فرموده ی الله است: } [, " و 45]سوره حدید آیه  وَرَهْبَانیَِّ

ز ا, و آن را بر آنان واجب نکرده بودیم"عیسی )علیه السلام( ( رهبانیتی را پدید آوردند که ما 

نه ی قبلی ساخته است, قرآن کریم ذات باری را این که خداوند آسمان ها و زمین را بدون نمو

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ توصیف کرده است: } [ " پدید آورنده ی آسمان ها 115{ ]سوره بقرة آیه بَدِیعُ السَّ

 زمین اوست".

به معنی رنج و خستگي, زمانی که شتر از روی لاغري, بیماری و یا خستگی در راه  –ب 

تنها برای لنگیدن چهار « ابداع»گاهی هم واژه ی « ابدعت الابل»ی شود: می خوابد, گفته م

 .(1)یعنی شترش لنگید « ابدعت به راحلته»پایان به کار می رود که گفته می شود: 

به این معنی « ابدعت الراحله»در واقع معنی دوم بدعت به معنی اول بر می گردد, چرا که 

به این  (4)« لسان العرب»است که شتر بدون خستگی قبلی دچار خستگی شد, ابن منظور هم در 

نگار توقف شتر از حرکتی که به آن عادت کرده است, به عنوان امعنی اشاره کرده و گفته است: 

 ابداع و ایجاد چیزی خارج از عادت شتر در نظر گرفته شده است. 

و به معنی هر « ابتداع»مصدر نوعی از « بدعه»از آنچه گذشت روشن می شود که واژه ی 

, (2)شر به کار می رود  چیزی است که بدون الگو و نمونه ی قبلی ایجاد شده باشد و برای خیر و

 .(2)ولی عرفاً بیشتر برای امور مذموم استعمال می شود 

در مورد تعیین معنی شرعی بدعت اختلاف نظر وجود دارد, برخی آن را در مقابل سنت 

( به قرار داده و برخی هم آن را عام و شامل هر چیزی دانسته اند که بعد از عصر پیامبر )

 چیز محمود و پسندیده باشد و یا مذموم و ناپسند.  وجود آمده است, خواه آن

ولی بهترین, واضح ترین, جامع ترین و محکم ترین تعریف برای بدعت این تعریف است که: 

بدعت عبارت است از ایجاد راه و روشی در دین )جهت دینداري( شبیه راه و روش شریعت و 

 .(1)ر صحت آن وجود داشته باشد به قصد تقرب به خدا بدون این که دلیل شرعی و صحیحی ب

                                        
 (.2 – 2/ ص 2( قاموس المحیط ) ج 1)

 (.6/ ص 6( لسان العرب )ج  4)

 (.5/ ص 6ابن منظور, لسان العرب, )ج   (2)

 (.145/ ص 1( النهایة في غریب الحدیث و الاثر, المکتبة الاسلامیة, )ج 2 )

 (.25/ ص 1هـ[ , الاعتصام, بیروت, دار المعرفة, )ج 514الشاطبی ]ت  (1)
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بدعت های دنیوی از قبیل ماشین, تفنگ, هواپیما تألیف کتاب و « به قصد تقرب به خدا»با قید 

امثال اینها از تعریف بدعت خارج می شوند؛ چرا که اینها وسایل مشروعی هستند برای رسیدن به 

 اهدافی که مشروعیت آنها به نص ثابت شده است. 

مین بدعت های دنیوی هستند که به احکام پنجگانه )ی واجب, مستحب, حرام, مکروه و در واقع ه

 .(1)مکروه و مباح( تقسیم می شوند نه بدعت های دینی آن طور که عز بن عبدالسلام گفته است

( ( روایت شده که گفت: پیامبر )هـ[ )54از جابر بن عبد الله ]تهر بدعتی گمراهی است، 

ُ فَلاَ »و بعد از حمد و ستایش شایسته ی خداوند می فرمود:  برای مردم خطبه می خواند مَنْ یَهْدِهِ اللهَّ

ِ وَخَیْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّ  وَشَرَّ  ()دٍ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إنَِّ خَیْرَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللهَّ

" هر کس خدا او را هدایت کند, گمراهی کننده ای برای او  (4)«بِدْعَةٌ  الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ 

نخواهد بود, و هر کس خدا او را گمراه کند, هدایتگری برای او نخواهد بود. و بهترین سخن, کتاب 

( است, و بدترین کارها, امور نوساخته )در دین( است و هر خدا و بهترین روش, سنت محمد )

 ر دین( بدعت است".امر نوساخته ای )د

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَةً »( فرموده است: ( روایت شده که پیامبر )هـ[ )52از عبد الله بن عمر ]ت

تِى فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلَِى غَیْرِ ذَلكَِ  "  (2) « فَقَدْ هَلكََ وَلِكُلِّ شِرَةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ شِرَتُهُ إلَِى سُنَّ

در هر عملی نشاط و حرصی وجود دارد و به دنبال هر نشاط و حرصی سستی و آرامشی وجود 

دارد, پس هر کس آرامش و سستی اش به سوی سنت من باشد, هدایت یافته و هر کس آرامش و 

 سستی اش به سوی غیر سنت من باد هلاک شده است " .

                                        
 (.154 – 152/ ص 4هـ, دارالکتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, لبنان, قواعد الاحکام في مصالح الانام )ج 1244عز بن عبدالسلام,   (1)

( 21/شماره  15/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج1156/شماره  166/ص2( , وسنن النسائى )ج635/شماره  114/ص4صحیح مسلم )ج  (4)

را نیز « و کل ضلاله في النار»( عبارت 441/ص 2( , وامام النسائي در سنن النسائي )ج12252/شماره  214/ص2, مسند امام احمد )ج

 سند حدیث صحیح است.گفته : ( 144/ص 1عیف الجامع الصغیر )جافزوده است, وامام الباني در صحیح وض

هـ[  1244( , وامام الباني ]ت 2656/شماره   211/ص2(, امام بیهقى در شعب الایمان )ج11/شماره  165/ص1صحیح ابن حبان )ج  (2)

 گفته : حدیث صحیح است.( 442/ ص1در صحیح وضعیف الجامع الصغیر )ج
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مَنْ أحْدَثَ فی أمرنا هذا ما »فرمود: ( ( روایت شده که پیامبر )) (1)هـ[ 16از عائشه ]ت

" هر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست, مردود است  (4)« لیَْسَ منهُ فهو رَدٌّ 

 و از او پذیرفته نمی شود".

مطلق هستند و هیچ استثنایی در رد بدعت آمده اند, همه عام و از آنچه گذشت تمام دلایلی که

 ت .  در آنها روی نداده اس

اهل علم از اصحاب و تابعین و هر بدعتی گمراهی است اگر چه مردم آن را خوب ببینند، 

کسانی از ائمه ی مسلمانان که به دنبال آنان آمده و به خیر و خوبی آنان گواهی داده شده و در 

ش هتابعین[ زندگی می کرده اند, اتفاق نظر دارند بر نکو مفضله ]قرن صحابه, تابعین, تبعقرون 

 و تقبیح بدعت و فرار از آن و از کسی که آثاری از بدعت بر او مشاهده می شود. 

بِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفیِتُمْ »( گفته است: هـ[ )24عبد الله بن مسعود ]ت " )از سنت  (2)«اتَّ

 نبوي( پیروی نمایید و بدعت گذاری نکنید که سنت, شما را کفایت می کند" .

"  (2)«كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة»( گفته است: هـ[ )52بن عمر ]ت عبد الله

 هر بدعتی گمراهی است اگر چه مردم آن را خوب ببینند".

دین مقدس اسلام با قوانین کامل آن در زمان نزول تکمیل  :اسباب و عوامل بدعت گذاری 

[ نازل گردید, همه ی 2{ ]سوره مائده آیه دِینَكُمْ  الیَْوْمَ أَكْمَلتُْ لَكُمْ شده, و وقتی آیه ی شریفه ی } 

مومنان  ( برمسلمانان دانستند که احکام الهی بصورت کامل تکمیل شده, و عباداتی را که الله )

" هرچه  (1)« الْحَلَالُ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ » لازم دانسته بود نیز بیان شده, حلال و حرام بیان شده, 

 معلوم و روشن است, چیزهاى حرام هم معلوم و آشكار مى باشند " .كه حلال است 

متاسفانه در عصر ما یک سلسله از بدعت ها در میان مسلمانان انتشار پیدا کرده, و برای 

اینکه بدانیم که این بدعت ها اساس مقدسی ندارند, و ضرر آنان نسبت به نفع شان برای مسلمان, 

                                        
(, وامام ابن 1661/ ص2(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج124/ ج1رفة الصحابة )ص( امام ابو نعیم در مع 1)

عایشه بنت ابی بکر بن گفته اند : ( 16/ ص12(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج166/ ص 5الاثیر در اسد الغابة )ج 

مدینه وفات نموده,  هـ ق ( در ۵6مکه مكرمه بود و در سال ) پیش از هجرت در 1ه سال ابی قُحافه بن عامر بن عَمرو بن کعب , زاد

, است ()نبي  خلفای راشدین و سومین همسر خلیفه از ابوبکر, نخستین المؤمنین, أم عبدالله است, و دختر و ملقب به ام عایشه معروف به

 از قبیله کنانه بود. ام رومان مادرش

 (. 1516/شماره  124/ص1( , وصحیح مسلم )ج 4315/شماره  421/ص2( صحیح البخاري )ج4 )

/شماره  64/ص1( وسنن الدارمى )ج6554/شماره  112/ص1)ج(, معجم الكبیر طبرانى 166/ص 1الإبانة الكبرى از ابن بطة )ج  (2)

 : رجاله رجال الصحیح. گفته( 161/ص1( امام هیثمى )ج4413/شماره  245/ص4( , امام بیهقى در شعب الایمان )ج441

 گفته : سند روایت صحیح است.(, ومحقق كتاب 411/ ص1( الإبانة الكبرى ابن بطة )ج2 )

 (.244/ ص24(, مسند أحمد )ج11/ ص1( , صحیح مسلم )ج254/ص 4( صحیح البخاري )ج1 )
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بسیار زیاد است, بنابراین لازم است که علت و سبب اساسی جامعه ی اسلامی ودعوت اسلامی 

 انتشار بدعت ها را بدانیم:

جهل به احکام شرعی سبب انتشار بدعت ها میگردد, وقتی مردم به عوض نشستن  جهالت : – 1

در مجالس علم و تعلیم در مجالس گناه و بی خبری شرکت کنند, این بی خبری و جهل از دین سبب 

ها میشود, وقتی کسی می خواهد امری را انجام دهد و از احکام دین بی خبراست انتشار بدعت 

 تسلیم عرف ها و عادت هایی می گردد که او را به بدعت ها می کشاند.

به طوری که بدعت گذاران تفاوتی میان « مصطلح الحدیث»و جهل نسبت به سنت مطهر و علم 

ند, و در نتیجه احادیث ضعیف و ساختگی میان احادیث صحیح و ضعیف و سالم و ناسالم نمی گذار

 ما وسعتنی سمائی»افزایش می یابند؛ مثلاً بدعت وحدت وجود مستند به این حدیث موضوع است: 

" آسمان و زمین گنجایش مرا ندارند ولیکن  (1)« سمائی و لا ارضی ولکن وسعنی قلب عبدی المؤمن

 دل بنده ی مؤمن من, گنجایش مرا دارد".

اول ما خلق الله نور نبیک یا »این حدیث ساختگی نشأت گرفته است که: بدعت نور محمدی از 

 " اولین چیزی که خدا آفرید, نور پیامبر تو بود ای جابر" !. (4)«جابر

لولاك »( مستند به این حدیث دروغین است که: هم چنین بدعت آفرینش هستی به خاطر  محمد )

 ستی را نمی آفریدم".اگر تو نبودي, ه"  (2)«لولاك ما خلقت الافلاك

در حالی که واضع نادان حدیث, غافل است از این که اگر آفرینش هستی نمی بود, اصلاً پیامبر 

({ :مبعوث نمی شد, خداوند متعال می فرماید ) َسوره انبیاء آیه وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِین[ }

 تی برای جهانیان".[ " و ما تو را نفرستاده ایم مگر رحم145

انتخاب رهبران و پیشوایانی نادان توسط  عهده دار شدن رهبریت دینی به دست جاهلان : – 4

مردم که دست به فتوا و آموزش می زنند و بدون آگاهی در مورد دین خدا سخن می گویند به طوری 

َ لاَ یَقْبضُِ الْعِلْمَ إِ »( می فرماید: که استحسان مبتنی بر هوی و هوس افزایش می یابد. پیامبر ) نه اللهَّ

ى إِذَا لَمْ یبُْقِ عَالِمً  خَذَ النَّاسُ انْتزَِاعًا، یَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ یَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّ  ا، اتَّ

                                        
هـ[  در تخریجش بر کتاب الإحیاء 643وگفته : لم نجده بهذا اللفظ, وحافظ العراقي ]ت (21الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة )ص: (  1)

المقاصد الحسنة  )شماره   در, والسخاوي ( 121 )صالتذكرة في الأحادیث المشتهرة    درزركشي , و ( گفته : لم أر له أصلًا 11/ص 2)ج

( ,  1441( و)شماره  614( و)شماره  315الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  )شماره  در ( , وملا علي القاري 114

,  (144ص/16 )جمجموع الفتاوى  و(  1414 /ص1جأسنى المطالب )( , و در 431/ص1) ج كشف الخفاء   درهـ[  1134والعجلونی]ت

 ( آوردند وگفته اند که حدیث موضوع است. 234 /ص1)جالدرر المنتثرة   درهـ[  111والسیوطي ]ت

 .(141 ص/43جروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني , المعروف بتفسیر الألوسي )(  4)

 .(41ره شما 66 ص/1ج ) هـ[ 1244الباني ]ت سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة (  2)
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" خداوند علم و دانش را با گرفتن آن  (1)«ضَلُّوارُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئلِوُا، فَأفَْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَ 

از بندگان خود نمی گیرد بلکه آن را با گرفتن خود علما می گیرد به طوری که هیچ فرد عالمی 

را باقی نمی گذارد و مردم افرادی نادان را به رهبری خود می گیرند که بدون علم و آگاهی فتوا 

 وند و هم دیگران را گمراه می کنند".می دهند و در نتیجه هم خود گمراه می ش

إن من أشراط الساعة »( می فرماید: و این وضعیت از نشانه های قیامت است, پیامبر )

" یکی از نشانه های قیامت این است که علم نزد  (4)« إحداهن أن یلتمس العلم عند الأصاغر

 فرومایگان خواسته شود".

وهمه بر این عقیده اند که انسان نمیتواند بدون تخصص در یک مسلک مسوول آن شود, بگونه 

ی مثال رییس بیمارستان باید یک دکتر متخصص طب باشد, و رییس شرکت ساختمانی باید یک 

 مهندس ساختمان سازی باشد, و به همین سان رییس هر ارگانی متخصص همان مسلک باشد. 

مانی رو به بد بختی نهاد که بعضی از نظام های ظالم موضوع تخصص کشور ما افغانستان ز

را قصدا فراموش نموده, و اشخاص غیر متخصص را به علت اینکه عضو حزب آنان بوده در 

جایی مقرر داده اند که او در تمام امورش به علت عدم تخصص در آن زمینه, موفق نبوده و 

کشور ما حتی در زمینه ی دینی تاثیر داشته و بعضی پیشرفتی نداشته است, این عقب ماندگی در 

از اشخاص غیر متخصص که هیچ معلوماتی از قرآن شناسی و حدیث شناسی نداشته اند, زبان 

عربی را نمی دانند, حتى قرآن کریم را در الفاظ آن غلط تلفظ و قرائت می کنند, اینگونه اشخاص 

اینکه به دین اخلاص دارند, و شاید هم داشته باشند,  خود را درمسند دین نشانده اند, آنان به گمان

به خود حق می دهند که در دین اسلام سخنانی بگویند, و پیروان خود را به اموری دعوت نمایند 

که نه تنها عبادت نیست, بلکه بدعت وگمراهی بزرگی است. تنها اخلاص نمیتواند که سبب نجات 

 ( عمل نماید.خلص مطابق طریقه ی پیامبر )انسان گردد, بلکه لازم است که انسان م

هرگاه بت پرستان را ببینیم در بعضی حالات, بسیار با اخلاص عمل می کنند, و این بدین 

معنا نیست که اخلاص آنان سبب نجات آنان می شود, زیرا آنان این اخلاص را در مقابل بتها می 

 نمایند. 

                                        
/شماره  21/ص1( , وسنن الترمذى )ج4352/شماره  4416/ص2( , وصحیح مسلم )ج144/شماره  14/ص1( صحیح البخارى)ج1 )

 (.3111/شماره  134/ص4( مسند أحمد )ج14/شماره  44/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج4314

 61/ص1( وامام الالكائى در اعتقاد أهل السنة )ج121/ص1( , امام هیثمى )ج146/شماره  231/ص44( المعجم الكبیر طبرانى )ج4 )

( و در صحیح وضعیف الجامع الصغیر 311/ شماره  14/ص4هـ[  در سلسلة الاحادیث الصحیحة )ج1244( , وامام الباني ]ت 144/شماره 

 ست.گفته : حدیث صحیح ا( 446/ص 1)ج
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ت ندارند و خود را نسبت به علمایی که تخصص خلاصه اینکه بعضی از کسانیکه از دین معلوما

دارند, برتر می شمارند, وحتی در بعضی حالات به عقب آنها نماز نمیخوانند و به جماعت نمیروند 

و ادعا میکنند که نماز خواندن به عقب فلان شخص جایز نیست زیرا حرام می خورد, و امثال آن 

نظریات مخالف قرآن و سنت شان پیروان خود را  نه تنها سبب گمراهی خود شان شده است بلکه با

 به بدعت هایی کشانده اند که عاقبت آن گمراهی است وبس.

ا الَّذِینَ فِی قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ خداوند متعال می فرماید: }  پیروی از آیات و احادیث متشابه: - 9 فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفْتِْنَةِ  [ " 145{ ]سوره آل عمران آیه وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَهُ  فَیَتَّ

اما کسانی که در دل هایشان کژی است, به منظور فتنه انگیزی و تأویل )نادرست( از متشابهات 

 پیروی می کنند".

ه ندارد, بلکدین مقدس اسلام دینی است که در آن افراط و تفریط جایی  زیاده روی و افراط: - 4

بر خویش  144تمامی قوانین آن شکل متوسط دارد, و هر گاه مسلمانی تمامی قوانین اسلام را %

 تطبیق دهد باز هم در آن افراطی وجود ندارد.

بعضی از زیاده روی ها توسط بعضی از اشخاص بی خبر زمانی صورت میگیرد که آنها از 

( خودشان می خواهند که خود را حتی از پیامبر )( بی خبرند و به گمان طریقه و سنت پیامبر )

 نیز برتریت دهند.

یسألون  ()جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبی » ( می فرماید هـ[ )14وانس بن مالک ]ت 

قد غفر له ما تقدم  ()فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأین نحن من النبی  ()عن عبادة النبی 

ال أحدهم أما أنا فإنی أصلی اللیل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال من ذنبه وما تأخر ق

إلیهم فقال أنتم الذین قلتم كذا وكذا أما  ()آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله 

 والله إنی لأخشاكم لِل وأتقاكم له لكنی أصوم وأفطر وأصلی وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن

( آمدند, و در مورد عبادت وی " سه گروه از مردم به منزل پیامبر ) (1)« سنتی فلیس منی 

پرسیدند, وقتی به ایشان خبر داده شده, مثل اینکه عبادت آنحضرت را کم تلقی نمودند, و گفتند که 

 ست.ا ما نمی توانیم با پیامبر یکسان باشیم, زیرا الله متعال گناهان قبل و بعد وی را بخشیده

 یکی گفت: من برای همیشه, تمام شب نماز میخوانم.

 دومی گفت: من همیشه روزه میگیرم و هیچگاه افطار نمیکنم.

 دیگری گفت: من از زنان دوری می کنم, وهیچ وقت ازدواج نمیکنم.

                                        
 (.141/ص 2( , صحیح مسلم )ج4/ص 5( صحیح البخاری )ج1 )
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شما همان کسانی هستید که چنین و چنان گفتید, قسم به الله )جل »( به آنان گفت: پیامبر )

که من نسبت به شما از الله )جل جلاله( زیادتر می ترسم و نسبت به شما تقوای بیشتر جلاله( 

دارم, ولی هم روزه میگیرم وهم افطار میکنم, هم نماز میخوانم و هم می خوابم, همچنان ازدواج 

 «.هم کرده ام, و این سنت من است وهر کسی از سنت من دوری کند, از جمله ی ما نیست

لو و افراط كرده اند و پیامبر از عمل آن ها بیزاری جست؛ چون آن ها از سنت اینها در دین غ

( كه گاهی روزه می گرفت و گاهی افطار می كرد, قسمتی از شب می خوابید و روش پیامبر)

 و قسمت دیگر را عبادت می كرد, و ازدواج می نمود.

بادت های طویل المدت, درعصر امروزی نیز کسانی وجود دارند که بنام های تارک دنیا, ع

نشستن چله ها در غارها, ترک ازدواج, دوری ازجامعه ی اسلامی و خلوت کردن و جاگرفتن 

در غارها و اماکن دور ازمردم, و سایر امور به کارهایی دست می زنند که خلاف شریعت دین 

ه است, و مقدس اسلام است, ولی آنان باید بدانند که در هر عبادت حد وسط در نظر گرفته شد

 انسان مسلمان با مشغولیت دریک عبادت خاص سایر عبادت ها را نباید فراموش کند.

در کشورهای اسلامی غیر مسلمانان نیز زندگی می کنند و یا بواسطه  تاثیر بیگانه ها: - 5

ی فیلم ها و سريال ها بعضی از عادات آنان درمیان مسلمانان ترویج داده شده و اشخاصی  که از 

 بی خبر هستند, این عادات را جزء عبادت های اسلامی می شمارند.دین 

اینگونه مردم بسیاری از عادات غیر مسلمانان را که جزء عقیده و دین آنان می باشد, به دین 

 اسلام انتقال داده و آنرا عملا انجام می دهند.

ات هندوها میباشد, موسیقی و استفاده از وسایل موسیقی و آواز خوانی در عبادت ها, جزء عباد

مسلمانانی که متاثر از اینگونه اشخاص شده اند, سعی و تلاش می ورزند که مانند آنها, با موسیقی 

( و نه هم در طریقه و روش صحابه کرام, عبادت کنند, درحالیکه نه در سنت رسول الله )

یقی های خود از موستابعین و تبع تابعین, هیچ روایتی نیست, که دلالت کند که آنها در عبادت 

 استفاده می نمودند, بلکه, احادیثی که وارد شده است, موسیقی را حرام دانسته است.

اکنون متاسفانه بسیاری از مسلمانان چیز حرام را داخل عبادت نموده اند, وگمان می کنند که 

 از این طریق اجر برای شان حاصل می گردد.

در  سلمانان با پیروان ادیان دیگر آشنا شدند, وقتی قلمرو حکومت اسلامی گسترش یافت, م

این بین, یهودیت و مسیحیت با تمسک به منطق ارسطویی و فرهنگ یونانی توانسته بودند مبانی 

 عقیدتی خود را با دلایل عقلی استحکام بخشند. 
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با توجه به سعه صدری که روحیه اسلامی به مسلمانان داده بود به سرعت دست به کار ترجمه 

ار فلاسفه یونانی و فارسی شدند و از این سلاح ضد دشمن خود استفاده کردند, واین مسائل با پاسخ آث

  .های مختلفی که بدان ها داده می شد موجب پیدایش فرقه های متعدد گشت

وقتی نور درخشان اسلام در شبه جزیره ی عربستان درخشش  تاثیر فرهنگ های قدیم: - 3

 استفاده نمودند یک سلسله از عادات, رواج ها وفرهنگ هایی وجود داشت.نمود, ومردم از این نور 

بعضی از این فرهنگ ها که زاده ی عصرجاهلیت, بت پرستی و یا آتش پرستی بود و با دین 

مقدس اسلام کاملا در تضاد قرار داشت, مسلمانان سعی نمودند تا از این عادات ناپسند که مخالف 

 درمیان عربها زنده به گور کردن دخترها, ننگ دانستن دختر, ازدواج اسلام است دوری کنند, مثلا

ها به اشکال مختلف, خرید وفروش انسانهای آزاد, وسایر عادات زشت وجود داشت, مسلمانان, 

بخصوص صحابه کرام برای از بین بردن این عادات زشت کاملا خود را قربانی دین مقدس اسلام 

 نمودند.

ی از کشورها با وجود اینکه مردم به عقیده ی اسلام اعتراف نمودند, ولی ولی متاسفانه در بعض

بازهم به رواج های قدیم خویش پایدار مانده و حتی در بعضی حالات نمی خواهند که تصمیمات خود 

را مطابقت با قانون اسلام نمایند بلکه به عوض بیان نمودن احکام اسلامي, مطابق رواج های قومی 

, مثلا در دین مقدس اسلام جزای قاتل قصاص می باشد, ولی بعضی از مسلمانان به فیصله می کنند

عوض قصاص از همان عادات قدیمی )بد دادن دختران مظلوم( استفاده میکنند, و یا هم بعضی از 

مردم میان مهریه که حق دختر می باشد, ومیان طویانه که یک پول ناجایز وغیرمشروع است, خلط 

 می کنند.

شکل آن زمانی زیاد می شود که این عادات جزء عبادت پنداشته شود و برای اموریکه هیچ ولی م

اصل اسلامی نداشته باشد چهره ی اسلامی داده شود, و به نام اسلام فرهنگ های قدیمی غیر اسلامی 

جزء فرهنگ اسلامی پنداشته شود, مثلا در زمان قدیم در میان عرب ها بعضی از عیدها وجود 

( این عیدها را از بین برده و برای مسلمانان دو عید اسلامی که )عید رمضان که پیامبر )داشت, 

 و عید قربان( می باشد معرفی نمود.

درکشورهای دیگری عیدهای قدیمی مانند عید نوروز, عید کریسمس و سایر عیدهای قدیمی وجود 

جلیل می کنند, وآنرا صبغه ی داشت که متاسفانه مسلمانان این عیدها را در بعضی از کشورها ت

 اسلامی می دهند.

وقتی مسلمانان کتاب های فلسفه را از زبان  یونانی  انتقال نظریات فلسفی در احکام دیني: - 8

ترجمه نمودند, بعضی از نظریات فلسفی در احکام اسلامی نیز داخل شد و همین کشمکش های 

فلسفی عقیده ی بسیاری از اشخاص را به بیراهه کشاند, و مذاهبی چون جبریه, قدریه و معتزله با 
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اسلامی درقرآن عظیم الشان به شکل بسیار ساده  اعتقادات عجیب و غریب ظهور نمود. عقیده ی

و آسان بیان شده تا هرکسی بتواند آنرا بداند مثلا وقتی برای یک بیسواد که هیچ چیز را نداند 

( وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا 9لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ )}بگوییم که الله )جل جلاله( یکی است, شریک ومانند ندارد, 

را برایش ترجمه وتشریح کنیم, او عقیده توحید را بخوبی میداند,  [2, 2 آیه اخلاصسوره { ]أَحَدٌ 

مثل الله [ 11{ ]الشورى: لیَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }و هنگام سوال از ذات الله )جل جلاله( به جواب دهیم 

ینیم را که می ب )جل جلاله( چیزی نیست که ما آنرا مشابه با الله )جل جلاله( بدانیم, تمامی اشیایی

مخلوق هستند, ومخلوق هیچ شباهتی با خالق ندارد, بنابراین نباید الله )جل جلاله( را مانند هر 

چیزی را که میبینیم فکرکنیم و تشبیه نماییم, زیرا الله خالق است و سایر چیزهایی را که ما مشاهده 

آن شخص بیسواد این عقیده می کنیم مخلوق هستند, ومشابهتی بین خالق ومخلوق وجود ندارد, 

 را بکلی درک می نماید.

مسلمانان با دانستن این حقیقت های قرآنی کاملا به دین مقدس اسلام پابند بودند, ولی داخل 

شدن نظریات فلسفی در عقاید سبب شد که در مورد ذات الله )جل جلاله( تصوراتی بیان گردد که 

فلسفه بازی در اعتقادات اسلامی سبب بدعت به عوض منفعت ضرر آن بیشتر می باشد, واین 

های اعتقادی گردید و نظریاتی را ایجاد نمود که حتی قرآن کریم را مخلوق می پنداشتند, و الله 

 )جل جلاله( را مانند مخلوقی تصور میکنند.

بدعت دخول فلسفه در عقیده ی اسلامی سبب انحراف بسیار مردم از عقیده ی قرآنی شده 

الله )جل جلاله( عقل را قاضی قرار دادن سبب گمراهی می گردد, زیرا عقل  است, ودر درک

محدود است و برای درک ذات و صفات الله )جل جلاله( باید ازدایره ی محدود خارج شد, وآن 

 دایره فقط توسط وحی قرآنی می تواند حل وفصل گردد.

که احکام اسلامی را  هرمسلمان مکلف است عقل را در احکام شرعی قاضی قرار دادن: - 8

بر خویش تطبیق نماید و همینکه او مومن است باید در تطبیق احکام سعی و تلاش ورزد, ولی 

مشکل زمانی پیدا میشود که کسی برای هر حکم شرعی حکمت عقلی بیابد و یا عقل خود را در 

 تمامی احکام حکم قرار دهد.

متوجه می شوند که فلان کار  وقتی بعضی از اشخاص رد یک بدعت با بدعت دیگر: - 3

بدعت است, آنها می خواهند که آن بدعت را با بدعت دیگری رد نمایند, که این حرکات سبب 

 ایجاد بدعت ها درجامعه میشود.

( و مشغولیت مردم به عدم توجه به قرآن وسنت پیامبر ) مخفی قرار گرفتن سنت ها: - 18

لعب سبب شده است که توجه به سنت ها فراموش امور دیگری چون سپری نمودن عمر در لهو و 

گردد و به عوض آن بدعت ها جاگزین گردد, هشتاد درصد از بدعت ها را کسانی رواج می 
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دهند که از قرآن و سنت بیخبر هستند, اگر این اشخاص یکبار هم به قرآن وسنت در مورد بدعت 

 باه هستند.های شان رجوع کنند, بخوبی درک خواهند کرد که چقدر در اشت

اکنون اشخاصی هستند که می گویند ما به مقام عالی رسیده ایم, بگفته ی خود شان کسانیکه بمقام 

 برسند, حتی از بسیاری عبادت ها معاف میباشند.

( و به سنت و سیرت رسول گرامی اسلامی توجه کنند, که آیا مقام کسی دیگر از رسول الله )

الیکه مریض بود, وآخرین روز های عمرش را می گذراند, و حتی می تواند بلند تر باشد, او در ح

ضعف و سستی و در بسا اوقات بی هوشی او را فرا می گرفت, بازهم به مسجد میرفت, ونماز 

 میخواند.

این اشخاصی  که ادعا میکنند که ما رسیده ایم, و نیازی به عبادت نداریم, درحقیقت خود را از 

 دانند.رسول گرامی اسلام برتر می

 چرا رسول گرامی اسلام از عبادت معاف نشد؟

 چرا رسول گرامی اسلام تا آخرین لحظات عمر نمازش را ترک ننمود؟

 چرا رسول گرامی اسلام نگفت که من رسیده ام, نماز را دیگران بخوانند؟

یکی از اسباب نشر بدعت ها, محبت افراطی  محبت افراطی به شخصیت های اسلامي: - 11

پیروان دین می باشد که به شخصیت های متدین دارند, عیسوی ها بر اساس محبت زیاد,  بعضی از

( مردم را از توصیف عیسای مسیح را پسر خدا خواندند, به همین علت  رسول گرامی اسلام )

 زیاد خودش منع نمود.

كه ( فرمود هـ[ )42( روایت میكند كه  عمر بن خطاب ]تهـ[ )36عبد الله بن عباس ]ت 

مَا أنََا عَبْدُهُ فَقُولوُا »( بر بالای منبر می گفت: پیامبر ) صَارَى ابْنَ مَرْیَمَ فَإنَِّ لَا تُطْرُونِی كَمَا أَطْرَتْ النَّ

ِ وَرَسُولهُُ  " در مدح من بسیار مبالغه نكنید چنانچه نصرانی ها درمدح عیسى )علیه  (1)« عَبْدُ اللهَّ

رخدا گفتند و كافرشدند, در حق من بگویید كه او بنده و رسول خدا السلام( مبالغه كردند او را پس

 است".

( به امت درحقیقت یک انسان را به صفات خالق توصیف نمودن وصف باطل است, پیامبر )

خویش درس داد كه شما در خواندن كلمه شهادت باید چنین گواهی بدهید كه محمد بنده خدا و رسولش 

 می باشد.

گترین مشکل بدعت کاران وکسانیکه به بدعت ها مبتلا شده اند, توصیف درعصر امروز بزر

 ومدح بسیار افراطی پیامبر گرامی اسلام, صحابه ی کرام و اولیاء الله میباشد.

                                        
 (.42/ص 1(, مسند أحمد بن حنبل )ج1451/ص 2( صحیح البخاري )ج1 )
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آنان فکر میکنند که ما با این مدح و وصفت, این شخصیت ها را دوست دارند, و احیانا این 

ا به این مخلوقات بدهند, و هرگاه به ایشان گفته مدح سبب می شود, که بعضی از صفات الهی ر

 شود, فورا غضبناک شده, و در جواب می گویند که شما به این شخصیت ها احترام ندارید.

اصلا احترام شخصیت ها وقتی ادا کرده ایم که مطابق ارشادات قرآن و سنت رسول اکرم با 

به مقام پروردگار نمی توانند برسند, زیرا  آنان برخورد کنیم, آنان هرقدر مقام عالی داشته باشند,

همه ی پیامبران, صحابه ی کرام, واولیاء الله مخلوق هستند, و باید با آنان مثل یک مخلوق معامله 

شود, وصفات مخلوقی آنان بیان گردد. نه اینکه از محبت زیاد, آنانرا با صفات خالق توصیف 

 نماییم.

زشتی است که حتی بسیاری از مردم را به کفر  تعصب یکی از امور تعصب مذهبي: – 13

 کشانیده است.

هرگاه پرسیده شود که چرا قریش که از اقارب پیامبر بودند مانند مردم یثرب به شکل دسته 

جمعی مسلمان نشدند و چرا اهل یثرب فورا دعوت پیامبر را پذیرفتند و وطن خود را آماده پذیرش 

 اختند؟دعوت اسلامی وتاسیس دولت اسلامی س

جواب بسیار ساده است و آن اینکه یهودیان با وجود اینکه خود شان در یثرب مردم را به آمدن 

آخرین پیامبر خوش خبری می دادند, زیرا در کتاب خود خوانده بودند و علمای شان خوب 

ر بمیدانستند که آخرین پیامبران درمنطقه ی حجاز ظهور میکند, یهودیان به قصد استقبال این پیام

به یثرب مهاجرت کرده بودند, و مردم را دعوت می کردند که با آمدن این پیامبر به دین مقدس 

اسلام مشرف شوند, و به این گمان بودند که آخرین پیامبران از قوم آنان خواهد بود, زیرا اکثریت 

یامبر از پپیامبران مربوط بنی اسراییل بود, ولی وقتی پیامبر ظهور نمود و متوجه شدند که این 

عرب است, همان تعصب جاهلانه یشان به حرکت آمده, حق را نپذیرفتند وخود شان بعد از آمدن 

اکنون بعضی از تعصبات مذهبی و قومی مانع اساسی پذیرش حقیقت  ( کافر شدند؟پیامبر )

میباشد, و بعضی از اشخاص متعصب فکر می کنند که بسیاری از بدعت ها جزء حقیقی مذهب 

ست, درحالیکه با مطالعه درست خواهند یافت که این خرافات و بدعت ها را رهبر مذهب آنان ا

 شان نیز بد گفته است و آنانرا از آن منع نموده است.

اکنون در کشور ما مانع اساسی مبارزه با بدعت ها همین تعصب است که بعضی ها به عوض 

انسته, وبعضی از کار های زشت اینکه حقیقت های مذهب خود را درک کنند, خود را حنفی د

را انجام میدهند, و وقتی برای شان این بدعت ها بیان گردد فورا بر اساس تبلیغات بعضی از 

 دشمنان اسلام و یا جاهلان متعصب می گویند که این نظریه وهابیت است.
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 در حالیکه مسلمان حقیقی سعی و تلاش می ورزد که حق را بپذیرد و حتی هرگاه این حق در

 مذهب دیگری هم باشد, آنرا قبول میکند.

بسیاری از بدعت ها توسط احادیثی به دین داخل میگردند که به انتشاراحادیث موضوع:  –19

اشکال مختلف توسط دشمنان اسلام, و یا هم دوستان جاهل اسلام, و یا هم بعضی از پیروان متعصب 

 بعضی از مذاهب پخش شده است. 

ر روایت احادیث هیچ دقت نکرده حتی حدیث صحیح را از حدیث اشخاصی وجود دارند که د

موضوع نمیشناسند, وهر جا جمله ای بنام حدیث شنیدند آنرا روایت کرده و میان مردم نشر می کنند, 

 که این روایات غلط, احادیث سبب نشر بدعت ها در دین میگردد.

ه ه است: )یوم البد تر( این سخن کبسیاری از مو سفیدان در سخنان خود می گویند که پیامبر گفت

دري( ساخته شده است, بشکل غلط و  -انگلیسي( )تر  -عربي( )بد –از سه کلمه به سه زبان )یوم 

 ( نسبت داده می شود.دروغ به پیامبر اسلام )

بعضی ها می گویند برادر الله )جل جلاله( گفته است که )خلق الانسان من تفاوت( درحالیکه این 

 و غلط است. سخن دروغ

بعضی از امور در بین مردم آنقدر رواج دارد که باوجود اصرار به عبادت های رایج شده:  –14

دانستن اینکه بدعت و ناروا است باز هم بخاطر تسلیم در مقابل عرف و عادت ها به آن عمل میکنند, 

بلکه هر روز بیشتر  وهرگاه تمامی مسلمانان چنین کنند, هیچگاه دامنه ی بدعت ها از بین نمیرود,

 می شود.

بعضی از مردم تمامی امور را احساساتی گرفته و با بر خورد احساساتی با حقایق دیني:  –15

 آن بدون فهمیدن حقیقت ها به شکل احساساتی عمل میکنند.

این احساسات جاهلانه نه تنها برای شان نفعی نمی رساند بلکه آنانرا در جمله بدعت گذاران 

 می دهد. گمراه قرار

مشکل اساسی در نشر بدعت ها این است که بعضی  منفعت طلبی دنیوی وتجارت بر دین: - 13

از اشخاص خود را به دین مقدس اسلام نسبت داده ولی گفتارشان کاملا با قرآن وسنت مخالفت دارد. 

ث احادیاین اشخاص برای منفعت دنیوی خویش در حالیکه علم ندارند فتوا می دهند, درحالیکه از 

 بی خبرند, حدیثی را روایت نموده تشریح و تفسیر می کنند.

( فرمود: در آخرالزمان اشخاصی ظهور ( می فرماید که رسول الله )هـ[ )51أبو هریرة ]ت

می کنند که دین را بخاطر دنیا طلب می کنند, پوست های گوسفندان را میپوشند, زبانهای شان از 

ُ »ان مانند قلب گرگهاست, الله )جل جلاله( می فرماید: بوره شیرین تر است, ودلهای ش
 عَزَّ یَقُولُ اللهَّ

ونَ أَمْ عَلَی یَجْتَرِئُونَ فَبِی حَلفَْتُ لَأبَْعَثَنَّ عَلَى أوُلئَكَِ مِنْهُمْ فتِْنَةً تَدَعُ الْ  « مْ حَیْرَانًاحَلیِمَ مِنْهُ وَجَلَّ: أبَِی یَغْتَرُّ
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یا بخاطر حلم من مغرور شده اند, ویا هم برمن جرئت میکنند, به خود " الله تعالى میفرماید : آ (1)

 قسم یاد میکنم, که بر ایشان فتنه ای را بفرستم, که حلیم شان حیران گردد". 

این حدیث درمورد اشخاصی است که آنان با شیرین زبانی ها و پوشیدن لباسهای زهد وتقوا 

و فاجر را توصیف نموده, وهمه را با چهره ی  درمقابل مردم ظهور کرده, همیشه مردمان فاسق

 دروغین خود فریب داده, هدف اصلی شان آخرت نمیباشد, بلکه هدف شان دنیا میباشد.

تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی در شرح این حدیث شریف میگوید: قاری میگوید: منظور 

می که ایشان لباسهای پشازپوست گوسفند خود پوست ویا هم لباسهای پشمی است, و معنایش این

می پوشند تا مردم آنانرا زاهد و عابد و کسانی فکر کنند که دنیا را ترک کرده اند و علاقمند 

آخرت هستند, و اینگونه اشخاص عادت دارند که در مقابل مردم بسیار شیرین زبانی میکنند, 

نرا خوش ندارند ودل همه را خوش می سازند, و حتی در گفتن حقیقت همیشه از آنچه مردم آ

جلوگیری میکنند, زیرا هدف شان رضایت الله )جل جلاله( نیست بلکه هدف رضایت مردم است, 

 .(4)تا از آنان استفاده نمایند 

هرگاه اینگونه اشخاص هدف شان آخرت می بود, ضرورت نداشتند که مردم را فریب بدهند, 

را متوجه عیب های شان می ساختند و و برای شان چاپلوسی کنند, بلکه برای بیان حقیقت مردم 

هرگاه حقیقتا هدف شان آخرت می بود, به عوض آراستن ظاهرخویش برای ریا کاری ها, و 

سخن گفتن مطابق خواسته های مردم, حقیقت قرآن و سنت را برای مردم بیان می داشتند, هر 

 چند هم آسیبی به ایشان میرسید.

نند, و بخاطر رسیدن به اهداف خویش درعقب علم اینگونه اشخاص به نام دین تجارت می ک

نه, بلکه به گسترش رواج هایی می پردازند که به منفعت آنان باشد, واز احادیث موضوع 

فتواهایی میسازند, و یا بعضی از احکام را به گونه ای تفسیر و تحلیل می کنند که منفعت دنیوی 

 آنان در آن نهفته باشد.

  

                                        
 گفته : حدیث ضعیف است.هـ[  1244( وامام الباني ]ت 342/ ص2( سنن الترمذي )ج1 )

 (.65/ ص12( تحفة الأحوذي )ج4 )
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 وتنوع در اجتهاد لاف فقهاءب اختاسبا: مطلب هشتم 

پدیده ی اختلاف, عارضه ی گریزناپذیری است كه هم می تواند, برآیندی منفی باشد و هم می 

 تواند, پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشد. 

خاستگاه و زمینه ی مثبت یا منفی بودن پدیده ی اختلاف, محرك و انگیزه ی اختلاف است؛ این 

اند حقیقت جویی و خیرخواهی برخاسته از بغی و سركشی باشد و هم می توانگیزه, هم می تواند 

اختلاف منفی كه برخاسته از بغی و سركشی است, به تفرق, جدایی و پراكندگي, می انجامد؛ , و باشد

اما اختلاف مثبت كه فرآیند حقیقت طلبی و خیرخواهی می باشد, به تنوع و تعدد اندیشه ها و در پی 

 و شكوفایی افكار, منجر می گردد. آن, به باروری

به هر حال اختلاف, سنجه ی آزمایش انسان ها و معیار سنجش و تشخیص حد و میزان تواضع, 

 فروتنی و حقیقت جویی افراد بشر و مسلمانان می باشد. 

امت اسلامي, در همین راستا در گذرگاه تاریخ, مراحل مختلفی را پشت سر نهاده كه هر یك از 

, بر اساس قوت ایمانی و نیز رشد اخلاقی و فكری جامعه , دارای ویژگی ها و شاخص این مراحل

 های خاصی شده است.

در نخستین مرحله كه می توان از آن به عنوان دوران نبوت یاد كرد, رابطه ی مسلمانان با مصدر 

مسایل ( به عنوان مبلغ وحي, به نزول وحي, حل كننده ی اختلافات بود و شخص رسول خدا )

( پایان بخش اختلافات متعدد فردی و اجتماعی آن ها رسیدگی می كردند و حكم و قضاوت نبی )

مسلمانان بود؛ در آن زمان عدم رضایت و خرسندی به حكم خدا و رسولش, نمودار نفاق عینی و 

 حقیقي, به شمار می رفت.

هجری می باشد, در آن  تا پایان قرن اول( )دومین مرحله, دوران خلفای راشدین و صحابه 

( هم چنان مرجع رسیدگی به امور مسلمانان زمان افزون بر این كه قرآن و سنت پیامبر اكرم )

بود, برخی از آرا و دیدگاه های صحابه, پدیدار گشت و در بسیاری از موارد به اجماع و اتفاق نظر 

شورای مسلمانان صاحب نظر و  آن ها انجامید, از آن جمله می توان به تعیین خلیفه ی اول, توسط

 (  اشاره كرد.هـ[  )12سرآمد و هم چنین گردآوری قرآن در زمان ابو بكر ]ت

سومین مرحله از تاریخ شریعت اسلامي, از اوایل قرن دوم آغاز شد, تدوین حدیث و فقه و فعالیت 

جاز و هم های چشم گیر علمی در این دو زمینه, ظهور دو مدرسه ی مشهور فقهی در عراق و ح

چنین پیدایش فقها و محدثان جهان اسلام, از مهم ترین نشانه ها و پیامدهای این نهضت علمی است 

 كه تا اواخر قرن سوم هجری ادامه یافت.
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چهارمین مرحله كه از قرن چهارم هجري, آغاز شد, با جمود فقهي, تعصب مذهبي, جدل 

همراه بود؛ در آن زمان, اختلاف به جای آن های بی فایده و تقلید كوركورانه از فقهای پیشین, 

كه برخاسته از حقیقت جویی باشد, فرآیندی منفی در راستای دفاع از شخصی معین و هم چنین 

 ابزار غلبه بر مخالفان, قلمداد گردید. 

این آفت علمي, در میانه ی قرن چهارم هجری و در زمان ضعف و ناتوانی حكومت عباسي, 

ن زمان, پیدایش حكومت های مختلف و حمایت و جانب داری حكام هر به اوج رسید, و در آ

منطقه از آرا و دیدگاه های یكی از فقها و یا مدارس فقهی و نیز كاربست این دیدگاه ها در محكمه 

های حكومتی آن روز, سبب گسترش و نهادینه شدن برخی از آرای فقهی ائمه ی مذاهب شد, در 

دگاه های فقهی برخی از فقها, سبب شد تا پس از مدت زمان اندكي, آن میان, عدم پرداختن به دی

بسیاری از دیدگاه های سایر فقها, به فراموشی سپرده شود و بنا بر میل و خواسته ی حكام وقت, 

 چهار مذهب فقهي, رواج یابد. 

پس از شكل گیری مذاهب چهارگانه, پژوهش ها و دروس فقهي, غالباً در حدود ترجیح مذهب 

 بوع بر سایر مذاهب و یا در چارچوب ترجیح آرای داخل مذهب, منحصر گشت. مت

در آن گیر و دار كم تر كسی به خود اجازه می داد كه درسایه ی نصوص كتاب وسنت و 

بیرون از دایره ی مذهبی معین, در راستای دسترسی به حقیقت احكام, فعالیت كند, البته عده ای 

ی شكستن قلاده های مذهبی وتعصب های خشك و كور, همت از علما و احیاگران سنت, برا

 گماشتند. 

بی گمان تعصب مذهبي, از بزرگ ترین بیماری هایی است كه پدیدار گشته و همواره فراروی 

 این امت قرار گرفته و بر جنبه ها و سطوح مختلف, اثر گذاشته است. 

ر واقعیت و برآیند این امت تعصب و سرسختی بی جا و پیامدهای آن در سطحی می باشد كه ب

 در دو جنبه ی مهم و اساسي, اثر نهاده است:

 كنار گذاردن الفاظ قرآنی و مطالعات سنت شناسی و بستن باب اجتهاد. جنبه ی نخست:

تعصب مذهبی )و پافشاری نابجا بر حصار مذهب, بدون نظرداشت داده های كتاب و سنت( 

و بندها شده كه هیچ دلیلی بر درستی آن ها از سوی  باعث شكل گیری گونه های مختلفی از قیود

 خدای متعال نازل نشده است. 

از مهم ترین و بارزترین این قیدهای بی اساس می توان اشاره كرد به این گفته كه: )دین, 

همان مذهب است و هیچ تفاوتي, میان دین و مذهب وجود ندارد( نتیجه ی چنین پنداري, این شده 

كه می گویند: )خروج از مذهب, درست و روا نیست!( از همین پندار )خام و نادرست( فتواها و 

سخت ونادرستي, پدید آمده كه كار شومش را در تخریب اندیشه ها و روان توده ی امت اصول 
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اسلامی در جاهایی كه این بیماري, گسترش یافته, عملی ساخته است, چنان چه هر آن كس كه از 

 مذهبی جدا شود و مذهب دیگری برگزیند, مورد سرزنش قرار می گیرد. 

افراد زیر سؤال می رود كه فلاني, كیست و چیست كه علاوه بر این, عزت نفس و توان علمی 

 دنبال دلیل می گردد و كتاب و سنت را بررسی می كند؟!!.

تردیدی نیست كه این تعصب ها و پندارها, تقلید بسته و كوركورانه در تمام سطوح را به دنبال 

ی امت از دارد و سبب عقب ماندگی و عدم پیش رفت می گردد و هم چنین باعث بریدگی و دور

پیوند با وحی مبارك و خجسته ای می شود كه به عنوان كتاب و سنت, اصل و مایه ی تمام خوبی 

 ها است و منبع فقه و )قرائت های مذهبي( و اساس و پایه ی همه ی فضایل می باشد.

 جنبه ی دوم : از میان رفتن وحدت و یك پارچگی اسلامي: 

مشخصه های جوامعی است كه اشاره كردیم )و در كشمكش, درگیری و كینه ورزي, مهم ترین 

آن فضای بسته ی تقلید و تعصب بر یك مذهب و منحصر دانستن دین در چهار فقه مشهور, حاكم 

 می باشد(.

چنین كینه ورزی و اختلافي, از بین برنده ی دوستی و اخوتی است كه خدای متعال, بر مسلمانان 

تلاف مسلمانان با هم, از خطرناك ترین مسایلی می فرض كرده است, شكی نیست كه كشمكش و اخ

باشد كه بنیان این امت را كه مانند تنی یك پارچه است, نابود و ریزریز می كند و تن و توان واحدش 

 را از هم می پاشد. 

مرض اختلاف و كینه ورزي, مایه ی سرور و شادمانی شیطان و همان هدفی است كه دشمنان 

از طریق پراكندن و پاره پاره كردن امت, كارش را راحت تر بسازند و بر  خدا, دنبال می كنند تا

 آن چیره شوند.

از مهم ترین مظاهر و نشانه های اختلاف و نابودی وحدت و یك پارچگی امت, می توان به طرح 

پرسش هایی این چنینی اشاره كرد كه: )آیا نماز خواندن فردی شافعی مذهب, پشت سر امامی حنفي, 

( یا )نماز شافعی مذهب, پشت سر حنفی مذهب و نماز حنفی مذهب به است و بر عكس؟!جایز 

(.. )آیا فردی حنفی می تواند همسری شافعی شافعی مذهب, صحیح است یا باطل؟! امامت شخصی

(..)آب گندیده را بهتر است به شخصی مذهب, با زنی حنفی ازدواج كند؟! بگیرد و یا شخصی شافعی

 (نیست یا بهتر است به سگ بدهیم؟! ب مابدهیم كه بر مذه
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رحمه الله كتاب )الإنصاف فی بیان أسباب  (1)هـ[ 1153علامه شاه ولی الله دهلوی ]ت

 الإختلاف( را به نگارش درآورده است که از آن چند سخنی خلاصه ذکر مینمائیم.

 فرع اول : اسباب و خاستگاه های اختلاف صحابه و تابعین در فروع

( , مدون و گرد آوری نشده كه فقه, در دوران ارزنده و مبارك رسول خدا ) باید دانست

بود؛ در آن زمان, چنین رایج نبود كه مباحث فقهی به شیوه ی فقیهان مورد بررسی قرار بگیرد, 

همان فقهایی كه تمام تلاش و توان خود را برای تبیین اركان, شروط و آداب به كار می برند, 

ر جداگانه و با دلایلش, مورد كنكاش و بررسی قرار می دهند, موضوعاتی هر چیزی را به طو

را كه ساخته و پرورده ی خودشان هست, به عنوان پیش فرض هایی مطرح نموده و به شرح و 

تبیین آن می پردازند, حد و مرز مسایل تعریف پذیر را مشخص می كنند و آن چه را قابل حصر 

 است, محصور و بسته می دارند.

( را می دیدند و بی آن كه برایشان معلوم شود كه آن چه, وضوی رسول خدا )( )صحابه 

( در وضویشان انجام دادند, از اركان )و واجبات( وضو می باشد ویا از آداب )و نبی )

 .(4)مستحبات( آن, به همان شكل وكیفیت, وضو می گرفتند

( روایت است كه ایشان, هـ[ )21]ت, آزادشده ی عثمان بن عفان (2)هـ[  12از حمران ]ت

آب خواست و وضو گرفت؛ نخست سه بار از ظرف آب برداشت و بر دستانش ریخت )و تا مچ 

شست(, سپس با دست راستش آب برداشت و مضمضه )آب در دهان( و استنشاق )آب در بیني( 

ا هم سرش ركرد و بعد سه بار صورتش را شست. آن گاه دستش را تا آرنج سه بار شست و بعد 

( را دیدم كه همانند مسح نمود و آن گاه هر پایش را سه بار شست و سپس فرمود: رسول خدا )

أَ نَحْوَ وُضُوئِی هذَا ثُمَّ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ »وضویی كه الآن گرفتم, وضو گرفتند و فرمودند:  مَن تَوَضَّ

                                        
ته :  شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الفاروقي الدهلوي الهندي, أبو عبد العزیز, ملقب به شاه ( گف121/ص 1( زركلي در الأعلام )ج 1)

ر یولي الله مي باشد, و فقیه حنفي از محدثین است, و از أهل دهلي در هند است, و از تصنیفاتش الفوز الكبیر في أصول التفسیر, و فتح الخب

ة الله البالغة, و إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء, و الانصاف في أسباب الخلاف, وغیره میباشد, و در بما لابد من حفظه في علم التفسیر, و حج

هـ( وفات شده است, وشیخ عزیز ما د. مصباح الله عبد الباقي زندگی نامه شاه ولی الله  1153هـ ( تولد شده است, و در سال ) 1114سال )

 دهلوی را نوشته است.

(, سنن ابي 443(, صحیح مسلم )شماره 132یق این نوشتار مي توان اشاره كرد به: روایت صحیح البخاري )شماره ( از جمله مصاد4 )

 (.461( و سنن ابن ماجه)شماره 32/ص1(, سنن نسائي )ج143داود )شماره 

عبد عمرو بن عقیل بن عامر, : ) خ م د ت س ق ( : حمران بن أبان , بن خالد بن گفته ( 241/ص 5امام مزي در تهذیب الكمال )ج(  2)

هـ( وفات  12را دیده است, ودر سال )( )و عمر ( )النمرى المدنى , مولى عثمان بن عفان است, و از كبار تابعین است, كه أبو بكر 

 ([.114/ص  2( , و تاریخ الاسلام )ج 462/ص  1( طبقات ابن سعد )ج164/ ص2شده است, ]سیر أعلام النبلاء ذهبي )ج
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ُ لَهُ مَا تَقَدَّ  ث فیِهِمَا نفسَهُ غَفَرَ اللهه " هر كس, مانند این وضوی من, وضو بگیرد  (1)«مَ مِنْ ذَنبِهِ لایُحَدِّ

 و بااخلاص, دو ركعت نماز بگزارد, خداوند متعال, تمام گناهان گذشته اش را می آمرزد".

( را می دیدند و نیز )چگونگي( نماز نبی  )( )( نماز می خواندند و صحابه رسول خدا )

 .(4)و همان طور هم نماز می گزاردند 

( را دیدند و )در مناسك حج( ( حج گزاردند و مردم نیز چگونكی حج نبی )رسول خدا )

 .( 2)همانند ایشان عمل كردند

( ]و صحابه[ به همین وضع و منوال بود, چنان چه نبی بیشتر اعمال و احوال رسول خدا )

(بیان نكردند كه فرایض وضو, چهار عمل است یا شش تا؛ هم چنین این پیش , )  فرض را نیز

در نظر نگرفتند كه شاید شخصي, اعضای وضو را پیوسته و پشت سر هم نشوید تا بدین سان حكم 

حكم كنند كه آیا وضوی چنین فردی كه اعضایش را پیوسته و پشت سر هم نشسته, درست است و 

 تو یا نه؟ تنها در پاره ای از موارد كه خواست خدا بود, احكام به صورت تفصیلی بیان شد و عاد

  (.2)( نیز بر این بود كه خیلی كم, درباره ی چنین مسایلی سؤال می كردندت یاران رسول خدا )عاد

( بهتر هیچ گروهی را ندیدم كه از یاران رسول خدا )»( می گوید: هـ[ )36ابن عباس ]ت

( كم سؤال می كردند و در طول حیات ایشان, تنها در مورد یازده مسأله, باشند؛ آنان, از نبی )

هْرِ پرس و جو نمودند كه همه ی این مسایل, در قرآن بیان شده است؛ از جمله: }  یَسْئلونَكَ عَنِ الشَّ

[ ابن 444یه { ]سوره بقره آ وَ یَسْئلونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ [ و } 415{ ]سوره بقره آیه  الحَرامِ قتَِالٍ فیِهِ 

, تنها درباره ی مسایلی پرس و جو می كردند كه ()صحابه »( می افزاید: هـ[ )36عباس ]ت

 .(1)«برایشان نافع وسودمند بود )و كمیت و كیفیت عملشان را افزایش می داد(

                                        
( 143/شماره  43/ص1( , وسنن أبي داود )ج443/شماره  442/ص1( , وصحیح مسلم )ج116/شماره  51/ص1( صحیح البخارى )ج 1)

 (.62/شماره  32/ص1, وسنن النسائى )ج

ونه نماز بخوانید كه آن گ»( فرمودند: )صَلُّوا كَمَا رَأیَْتمُُوني أصَُلِّي( یعني: r( آمده است كه رسول خدا )t( در حدیث مالك بن حویرث )4 )

(, سنن الترمذي 161(, سنن ابي داود )شماره 211(, صحیح مسلم )شماره 321صحیح البخاري )شماره « مرا مي بینید كه نماز مي گزارم

 (.151( وسنن ابن ماجه)شماره 55/ص4(, سنن النسائي )ج441)شماره 

سوار بر مركب در روز نحر )دهم ذي حجه و روز قربان( رمي مي كردند  ( را دیدم كهr( مي گوید: رسول خدا )t( جابر بن عبد الله )2 )

یعني: مناسكتان )و چگونگي حج گزاردن( را )از من(  لتِأَْخُذُوا مَناسكَكُم، فإنِّي لا أدري لعلهي لا أحج بعد حجتي هذه(و مي فرمودند: )

(, 1415صحیح مسلم )شماره « ( پس از این, حج دیگري نگزارمفرابگیرید؛ زیرا من, نمي دانم كه )اجلم, چه موقع فرا مي رسد و شاید

 (.216/ص2(, مسند امام احمد )ج454/ص1(, سنن النسائي )ج1154سنن ابي داود )شماره 

( این, بدین معنا نیست كه صحابه, نسبت به فراگیري احكام و دستور هاي دیني, بي توجه بودند؛ بلكه عدم كنجكاوي آنان, از آن جهت 2 )

كه آن ها, نسبت به عمل به تمام دین و دستورهاي شرعي توجه وافري داشتند و بدون تقسیم بندي داده هاي دین در قالب هاي نظري,  بود

 اصل را بر عمل به داده هاي شرعي نهاده بودند؛ از این رو, پرشس گري آنان اندك وعملشان, از لحاظ چند وچون, بسیار بالا بود.

( , حافظ ابن حجرو هیثمي در مجمع 14466, شماره 212/ص11هـ[  )ج234(, معجم الكبیر الطبراني ]ت62/ص1( سنن دارمي )ج1 )

 ( نیز این روایت را آورده.116/ص1الزوائد )ج
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( به همین منوال سپری شد و پس از آن صحابه به سرزمین های مختلف دوران رسول خدا )

از آنان, در حكم پیشوا و مقتدای مردم یك منطقه یا ناحیه قرار گرفت, روی دادها,  رفتند و هر یك

 فزونی یافت و مسایل جدید, مطرح شد.

از هر یك از این پیشوایان )صحابه( كه در مورد مسأله ای سؤال می شد, حسب یادداشت ها 

 كه پاسخ سؤالاتو استنباط خود, پاسخ می گفت و چنان چه در محفوظاتش چیزی سراغ نداشت 

تازه را بدهد و یا نمی توانست با استنباط از دلایل و قراین, به پاسخ گویی پرسش ها برآید, به 

( در فرموده های رأی خود اجتهاد می كرد و با, بازشناسی و پردازش عللی كه رسول خدا )

كه با خواسته صریح خود در مورد مسأله اي, حكم صادر نموده بودند, به گونه ای فتوا می داد

( سازگار باشد و در صدور حكم, هیچ گونه كوتاهی و تقصیری در سازگاری های رسول اكرم )

 ( صورت نگیرد. با اهداف نبی )

 باب و خاستگا ه های اختلاف فقها فرع دوم : اس

باید دانست كه خداوند متعال, پس از دوران تابعین, نسلی از علما را پدید آورد تا نوید رسول 

 .(1)« یحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله» ( تحقق یابد كه: خدا )

شاگردان از علمایی كه پیرامونشان گرد آمدند, روش وضو, غسل, نماز, حج, نكاح و معاملات 

(  و داد و ستدها و سایر كارهایی را كه زیاد انجام می شوند, فراگرفتند؛ احادیث رسول خدا )

وا و قضاوت های قاضیان و مفتیان مناطق را شنیدند و پیرامون مسایل, را روایت كردند و فتا

كنكاش و بررسی نمودند؛ سپس بزرگان و سرآمدان قوم شدند و كارها )فتوا دادن و پاسخ گویی 

به مسایل شرعي( به آنان واگذار شد؛ آن ها, راه و شیوه ی استادانشان را دنبال كردند و در 

و مسایل درخور, كوتاهی ننمودند و بدین ترتیب, قضاوت كردند,  بررسی نشانه ها و مقتضیات

 فتوا دادند, روایت نمودند و دانسته هایشان را به دیگران آموختند.

فقها, در مواردی كه پیرامون مسأله اي, احادیث مختلف و متعارضی وجود داشت, به اقوال 

دند؛ در صورتی كه صحابه مراجعه می كردند و در تمام موارد پیرو صحابه بو( )صحابه 

( ) قایل به منسوخ شدن حكمی شده و یا حدیثی را بر خلاف ظاهرش معنا كرده بودند یا چنان

چه علت حكمی را بیان نكرده و در مورد بیان علت و هم چنین تأویل و برگردان مفهوم روایت 

                                        
( گفته است, مربوط به آن دسته از پرسش هاي صحابه مي باشد كه در قرآن آمده است و گرنه سؤال tنویسنده میگویند: آن چه ابن عباس )

 (.212-133/ص2صحابه كه در قرآن نیامده, خیلي بیش تر از آن است كه شمرده شود, أعلام الموقعین )جهاي 

 (.44544/شماره  441/ص14(, سنن البیهقى )ج25/ ص1( الإبانة الكبرى ابن بطة )ج1 )
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ر یه ی صحابه را دبه صورتی دیگر یا حكم به منسوخ بودن حدیث, چیزی نگفته بودند, فقها, رو

 پیش می گرفتند )و مطابق فهم آنان, عمل می كردند(.

گزینش هر یك از فقها در مواردی كه پیرامون مسأله ای در اقوال صحابه و هم چنین تابعین, 

اختلافی وجود داشت, بر این منوال بود كه عمل اهل شهر و علمای دیارش را در مورد آن مسأله, 

های صحیح و نادرستشان را بهتر, از هم بازمی شناخت و دانش بیشتری برمی گزید؛ چراكه گفته 

 نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم چنین قلبش, به فضیلت و تبحر آنان بیش تر گواهی می داد. 

ودر مواردی كه میان آن ها, اختلاف نظر وجود داشت, موردی را پذیرفتند كه از قوت و رجحان 

ار و مشخصه ی قوت و رجحان, یا بدین سبب بود كه نظر و دیدگاه بیشتری برخوردار بود, اعتب

عده ی زیادی از آنان, محسوب می شد یا از این جهت بود كه هم سو و موافق قیاسی قوی قرار 

 داشت و یا برگرفته از داده های صریح كتاب و سنت بود یا مشخصه هایی این چنین داشت. 

له ای را نزد اهل )علماي( مدینه منوره  نمی یافتند, از واین دسته از عالمان, هرگاه جواب مسأ

]چاچوب[كلام و گفته های ایشان, درآمده و به جستجوی اشارات و مقتضیات مسأله ی مورد بحث 

 می پرداختند.

 ودر این دوره, تدوین و ترتیب و جمع آوری ]احادیث و اصول و اقوال فقهي[ رایج شد. 

هـ[  در كوفه وغیره, به این كار 131منوره , الثوری ]ت هـ[ در مدینه451مالك بن انس ]ت

 پرداختند و همان منهجی را پیمودند.

( , بیش هـ[ رحمه الله در روایت حدیث اهل مدینه منوره  از رسول خدا )451مالك بن انس ]ت

ه ب از دیگران توانایی داشت و سندش, بیش از سند سایر فقها, موثق و قابل اطمینان بود, وي, نسبت

(  و هـ[ )42دیگران, اطلاع و دانش بیش تری از احكام صادرشده توسط عمر بن خطاب ]ت

( و هوادارانشان داشت, علم روایت و هـ[ )16( و عائشه ]تهـ[ )52اقوال عبد الله بن عمر ]ت

هـ[ رحمه الله در 451هـ[ و امثالش, پایه گرفت, مالك بن انس  ]ت451فتوا, توسط مالك بن انس ]ت

 زمانی كه مرجع مردم شد, برایشان حدیث روایت كرد, فتوا داد و آنان را از علمش بهره مند ساخت. 

قهای هفت گانه, بیش از دیگران پای بند اصول رحمه الله از میان ف (1)هـ[  114ابو حنیفه ]ت 

هـ[  و هم ردیفانش بود و كم اتفاق می افتاد كه از آن, پا فراتر نهد, وي, در 13ابراهیم نخعی]ت

هـ[  بسیار توانمند و باریك بین بود و كامل و باظرافت, به شرح 13تخریج اقوال ابراهیم نخعی]ت

 دلایل و گونه های فروع می پرداخت. 

                                        
اشد و یكي از چهار امام فقهي اهل ( نعمان بن ثابت تیمي كوفي است؛ ایشان, فقیه و مجتهدي است كه مذهب حنفي, به او منسوب مي ب1 )

(, وفیات 42/ص 6هـ( وفات شده است, ]التاریخ الكبیر بخاري )ج114هـ ( تولد شده, ودر سال ) 64سنت به شمار مي رود. وي, در سال )

 ([.14/ ص4(, معرفة الثقات عجلي )ج152/ ص2(, و میزان الأعتدال )ج211/ص1الأعیان )ج
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رحمه  -هـ[  114, درمیان اصحاب و هواداران امام ابو حنیفه ]ت  (1)هـ[ 164یوسف ]تابو

از همه نام دارتر است؛ وي, در دوران هارون الرشید, قاضی القضاة )رییس قاضیان( بود  -الله 

هـ[  گشت و باعث شد تا در عراق, خراسان  114و بدین سان, سبب گسترش مذهب ابو حنیفه ]ت 

 هر, احكام قضایی بر اساس همین مذهب, صادر شود.  و ماوراءالن

, بیش از دیگران با (4)هـ[ 161هـ[ , محمد بن حسن ]ت 114از میان هواداران ابو حنیفه ]ت 

 آموزه های این مكتب پیوستگی داشته و تألیفاتش نیز بهتر است.

د ابو حنیفه ]ت هـ[, تا آن جا كه در توانشان بود, همانن161هـ[  و محمد ]ت164ابویوسف ]ت

هـ[  را در پیش گرفتند و 13هـ[  رحمه الله )اقوال و( شیوه ی استدلالی ابراهیم نخعی]ت 114

هـ[  تخریجی داشت 13اختلافشان, فقط در دو جنبه بود: یا شیخشان, از مذهب ابراهیم نخعی ]ت

ه از ابراهیم نخعی كه این دو, با او موافق و هم سو نبودند و یا اختلاف, از آن جا ناشی می شد ك

هـ[  و هم ردیفانش, اقوال مختلفی وجود داشت و این دو, در ترجیح برخی از اقوال بر 13]ت

 هـ[  عمل می كردند. 114بعضی دیگر, بر خلاف ابو حنیفه ]ت 

هـ[ رحمه الله, به جمع آوری اقوال این سه پرداخت و تعداد زیادی از مردم را 161محمد ]ت

هـ[ رحمه الله, به این تصانیف  114ساخت, یاران و هواداران ابو حنیفه ]ت  از تصنیفش, بهره مند

روی آوردند و پس از تلخیص و تقریب اقوال و یا شرح و تخریج آن و پایه ریزی اصول و شیوه 

های استدلالي, در خراسان و ماوراءالنهر پراكنده شدند و بدین سان, )این مجموعه,( مذهب ابو 

 نامیده شد. هـ[  114حنیفه ]ت 

هـ[, دو مجتهد مطلق بوده و در بسیاری از 161هـ[  و محمد ]ت164با آن كه ابویوسف ]ت

هـ[  اختلاف داشته اند, باز هم مذهب این  114اقوال و آرای اصولی و فرعي, با ابو حنیفه ]ت 

ذاهبشان هـ[ رحمهم الله تعالي, به خاطر هم سویی در این اصل و تدوین م 114ها و ابو حنیفه ]ت 

 در )المبسوط( و )الجامع الكبیر(, یكی قلمداد شده است.

هـ[  در زمان پیدایش این دو مذهب و تدوین و جمع بندی اصول و فروعشان, 442الشافعی ]ت

پرورش یافت؛ وي, كرده ی نخستین مجتهدان را مورد وارسی قرار داد و در آن, اموری یافت 

                                        
هـ( زاده شد و 112یب انصاري كوفي بغدادي ابو یوسف است؛ فقیه, اصولي, مجتهد و محدثي كه در سال )( یعقوب بن ابراهیم بن حب1 )

الطبقات  (,445/ ص3الثقات ابن حبان )ج(, 431/ص1هـ ( درگذشت, مهم ترین اثرش, كتاب الخراج است, ]تذكرة الحفاظ )ج164در سال )

 ([116/ ص1ل )جالكامل في ضعفاء الرجا (,161/ص 3الكبرى ابن سعد )ج

( گفته : محمد بن الحسن بن فرقد, علامة, فقیه عراق, أبو عبد الله الشیباني, الكوفي, صاحب 122/ 1( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء ) 4)

یزان (, م144/ص  1(,  دول الاسلام )ج445/ص  5هـ( وفات شده است, ]الجرح والتعدیل )ج 161أبي حنیفة رحمه الله است, و در سال )

 (.141/ص 1(, لسان المیزان )ج112/ص  2الاعتدال )ج
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و از پذیرش اقوالشان منصرف كرد.( خودش در كتاب الأم كه او را از پیمودن راهشان بازداشت )

 به این امور اشاره كرده است. 

هـ[  رحمه الله چنین مواردی را در كار انجام شده 442هنگامی كه الشافعی ]ت خلاصه این كه:

توسط فقهای پیشین دید, فقه را از رأس گرفت و اصولی بنا نهاد و شاخه ها و فروعی ایجاد نمود؛ 

هایی تصنیف كرد و بدین سان, با كار نیكویی كه انجام داد, همگان را )از علمش( بهره مند كتاب 

 ساخت. 

فقها, به كتاب هایش روی آوردند و به خلاصه نویسي, شرح, و تخریج تصانیفش پرداختند و پس 

ب مذهب یاز پایه ریزی اصول و شیوه های استدلالی , در گوشه و كنار دنیا پراكنده شدند و بدین ترت

 هـ[  رحمه الله تعالي, شكل گرفت.442الشافعی ]ت

 اسباب تنوع در اجتهاد سپس

بدیهی است چنانچه یک حدیث به یکی از ائمه نرسیده  سبب اول: عدم آگاهی از وجود حدیث :

باشد, آن امام مکلف نیست به ملزومات آن حدیث آگاهی و اعتقاد داشته باشد, در این صورت چه 

بسا که در همان قضیه به موجب ظاهر آیه ی قرآن یا حدیثی دیگر, یا براساس قیاس, یا به سبب 

 با آن حدیث موافق و یا مخالف باشد. استحصاب, فتوایی صادر کرده باشد که گاهی 

این سبب غالباً علت اکثر مواردی است که فتاوی ائمه برخلاف بعضی از احادیث به نظر می 

 رسد؛ زیرا هیچ یک از ائمه دین به تمام احادیث پیغمبر احاطه و آگاهی کامل نداشته است.

 ه یکدیگر ناشی از علمدر حقیقت برتری علمی نسل صحابه و دانشمندان قرون بعدی نسبت ب

بیشتر آنان به احادیث پیغمبر است, اما باید در نظر داشت که احاطه و آگاهی یکی از آنان به تمام 

 احادیث پیامبر غیر ممکن است, و هرگز نمی توان برای کسی چنین منزلتی را متصور شد.

سیرت پیغمبر و  نیز معتبر است, گرچه آنان از( )این مقوله حتی در مورد خلفای راشدین 

( که در هـ[  )12(, بیش از دیگران باخبر بوده اند, خصوصاً ابو بكر ]تسنت و احوال نبی )

سفر و حضر همواره هم صحبت رسول اکرم بود, و بیشتر اوقات را در محضر پیامبر می گذراند, 

 و حتی بسیاری از شب ها را با گفت و گو در خصوص امور مسلمانان می گذراندند. 

( از چنین جایگاهی ( نیز به لحاظ مصاحبت با رسول امین )هـ[ )42عمر بن خطاب ]ت

( در مواضع متعددی به همراهی این دو بزرگوار اشاره نموده و برخوردار است, پیامبر اکرم )

خرجت »و ( « هـ[ )42( وعمر بن خطاب ]تهـ[  )12دخلت أنا وابو بكر ]ت»فرموده اند: 

, ولی با این وجود هنگامی که از ( «هـ[ )42( وعمر بن خطاب ]تهـ[  )12أنا وابو بكر ]ت

(  از مقدار سهم ارث مادر بزرگ سؤال شد در پاسخ فرمود: در قرآن برای هـ[  )12ابو بكر ]ت

تو سهمی وجود ندارد و از میزان سهم تو در سنت رسول خدا بی خبرم, از مردم می پرسم, از مردم 
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( برخاستند و شهادت دادند که پیامبر خدا به ( و محمد بن مسلمه )شعبه )پرسید و مغیره بن 

 . (1)مادر بزرگ یک ششم ارثیه را عطا نمود 

( از سنت استئذان اطلاع نداشت تا این که أبو الحسن هـ[ )42همچنین عمر بن خطاب ]ت

ا برگفته ی خود هـ[ او را از این سنت باخبر ساخت, و انصار مدینه منوره  ر242الأشعري,]ت

 شاهد گرفت . 

گستره ی این بحث بسیار وسیع است, روایات زیادی از اصحاب پیامبر خدا در این خصوص 

 نقل شده است.

ممکن است یک مجتهد حدیثی را درک  سبب دوم: اختلاف نظر در خصوص اعتبار حدیث :

نتیجه انتساب آن حدیث کرده باشد, اما برای او صحت آن حدیث ثابت و مسلم نشده باشد, و در 

( را درست نداند, و برای این کارش دلایلی هم داشته باشد؛ مثلاً: براین باور باشد به پیامبر )

که یکی از راویان حدیث فرد مجهولی است, یا از ضبط و حافظه ی خوبی برخوردار نیست, و 

رسیده است, و نه  یا متهم به نقص دیگری است, و یا این که آن حدیث به صورت منقطع به وی

به صورت متصل و یا الفاظ حدیث مضبوط و محفوظ نباشد, حال آن که ممکن است همین حدیث 

به صورت صحیح روایت شده باشد, و راویانی ثقه با سندی متصل آن را برای شخص دیگری 

ی روایت کرده باشند, و یا آن راوی که در نزد این امام ناشناخته و مجهول است, در نزد دیگر

 ثقه باشد.

این گونه روایات در عصر تابعین و نسل بعدي؛ یعنی دوره ی ائمه ی مذاهب مشهور بیشتر 

(  در زمان آنان و زیادتر از نوع اول وجود دارد, زیرا احادیث پیامبر )( )از زمان صحابه 

 در ممالک مختلف پخش و مشهور شده بود.

است که امامی با تکیه به اجتهاد خود سبب دیگر این  سبب سوم: اعتماد به ضعف حدیث :

صرف نظر از روایت این حدیث به طرق  –عقیده به ضعف یک حدیث داشته باشد, و دیگران 

با نظر او مخالف باشند, در اینجا فرقی نمی کند که در خصوص مخطی یا مصیب بودن  –دیگر 

ران, ق با او باشد یا با دیگمجتهد چه دیدگاهی وجود داشته باشد؛ به سخن دیگر فرقی نمی کند که ح

یا طبق نظر کسانی که نتیجه ی اجتهاد همه ی مجتهدین را صواب و مبرا از اشتباه می دانند, 

 همه آن ها حق به جانب باشند.

 اسباب متعددی می تواند منشأ این نوع اختلاف نظر باشد.

                                        
 (.52/ ص2(, سنن النسائي )ج211/ ص2سنن الترمذي )ج(  1 )
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بین ائمه این است یکی دیگر از اسباب بروز اختلاف نظر در  سبب چهارم: شرایط خبر واحد :

که برخی از آنان برای پذیرش خبر واحد از راوی عادل و حافظ حدیث شروطی را لحاظ می کنند 

 که دیگران آن شروط را برنمی تابند.

امکان دارد, یک امام حدیثی را دریابد, و صحت آن حدیث برای او  سبب پنجم: نسیان حدیث :

( در فراموش کند, همان گونه که اصحاب پیامبر )او اثبات گردد, اما با گذشت زمان آن حدیث را 

( را به یاد نداشته اند؛ مثلاً: حدیث مشهوری از بعضی از شرایط, آیات قرآن, و یا سنت پیامبر )

( روایت شده است که از وی در مورد مسافری سؤال شد که محتلم هـ[ )42عمر بن خطاب ]ت

  )(1)هـ[ )25آب نماز نخواند, عمار بن یاسر ]تاست, و آب نمی یابد؟ ایشان فرمود: تا یافتن 

گفت: ای امیر مؤمنان! آیا به یاد نمی آورید که من و شما در سفر نیاز به غسل پیدا کردیم, من خود 

را همانند یک چهار پا در خاک مالیدم, و شما نماز نخواندید, تا آن که موضوع را به عرض رسول 

به من آموزش داد, و فرمود: همین مقدار کفایت می کند, و دو  خدا رساندم, و ایشان نحوه تیمم را

دست خود را به زمین زدند, و با دو دست صورت و دو دست خود را مسح کردند؟ عمر بن خطاب 

( از خدا هـ[ )25( ظاهراً ماجرا را به یاد نیاورد, و فرمود: ای عمار بن یاسر]تهـ[ )42]ت

گفت: اگر شما بخواهید, این حدیث را روایت نمی کنم. عمر (  هـ[ )25بترس! عمار بن یاسر]ت

 . (4)( فرمود: نه! آنچه را که عهده دار شده اي, به خودت وا می گذارم هـ[ )42بن خطاب ]ت

( شاهد یک سنت پیامبر خدا بوده, هـ[ )42این ماجرا حاکی از این است که عمر بن خطاب ]ت

هـ[ 25وا داده است, و حتی پس از تذکر عمار بن یاسر ]تاما آن را فراموش کرده و برخلاف آن فت

(آن را به یاد نیاورده است, و در نهایت عمار بن یاسر ]ت )25( ]هـ ,را تکذیب هم نمی کند )

 و بلکه او را در بیان آن حدیث آزاد می گذارد.

هی یک امام ممکن است نسبت به دلالت حدیث آگا سبب ششم: عدم آگاهی از دلالت حدیث :

نداشته باشد, این عدم شناخت می تواند ناشی از این باشد که کلمات موجود در حدیث برای شارح و 

                                        
(, وامام ابن 212/ ص1(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج124/ ج1( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ص 1)

عمار بن یاسر بن عامر  گفته اند : ( 166/ ص2(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج612/ ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج 

که  سمیه یاسر, غلام ابو حذیفه مخزومی بود که با زنی به نام ( است, پدرشپیامبر اسلام )  بن مالک, ملقب به ابوالیقظان, از صحابیون

کردند. خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و ازدواج کرد و خانواده عمار با ابوحذیفه زندگی میقبلاً کنیز ابوحذیفه بود و آزاد شده بود, 

به مدینه آمد, عمار  (مهاجرت کرد و پس از هجرت نبي ) حبشه های زیادی در این راه متحمل شدند. عمار در نتیجه با گروهی بهشکنجه

هـ( در جنگ صفین کشته شد, ] طبقات ابن سعد  25احد جنگید, و در سال ) و بدر در ( حضور داشت وغزوات نبي ) تقریباً در تمامی

 ([. 243/ص 1(, سیر أعلام النبلاء)ج153/ص 2)ج

 (242/ ص4صحیح البخاری )ج(  4 )
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مفسر حدیث غریب و ناآشنا جلوه کند, و گاهی عدم شناخت و اختلاف فقها ناشی از این است که 

 کلمه به کاررفته در کتاب یا سنت مشترک یا مجمل یا متردد بین حقیقت و مجاز است. 

معنای نزدیک تر به ذهن را مراد می گیرند, در حالی که کتاب و سنت معنای دیگر  برخی

« الخیط الأسود»و « الخیط الأبیض»را مراد دارند, کما این که گروهی از صحابه در ابتدا الفاظ 

مربوط به آیه ی روزه را به معنای ریسمان گرفتند, در حالی که در اینجا منظور از ریسمان 

 روز و شب است نه ریسان حقیقی . سفید و سیاه

گاهی یک امام معتقد است حدیث برهیچ حکم  سبب هفتم: نفی وجود هرنوع دلالت در حدیث :

شرعی دلالت ندارد, تفاوت این سبب با سبب قبلی در این است که دلیل ششم مربوط به وضعیتی 

ا درمی یابد, اما مستند به است که مجتهد اساساً وجه دلالت را نشناسد, و در اینجا وجه دلالت ر

 –چه آن دلالت در ذات خود صحیح باشد یا اشتباه  –برخی از قواعد مورد قبولش در اصول فقه 

چنین دلالتی را برنمی تابد, ومسائل و قواعد فراوان و گسترده در اصول فقه مطرح است و فقها 

رد اختلاف مجتهدین از این در تعریف آن ها با یکدیگر اختلاف دارند, حدود نیمی از مسائل مو

 قبیل است.

گاهی پیش می آید که یک مجتهد عقیده دارد که فلان دلالت  سبب هشتم: تعارض دلالت ها :

با نصی در تعارض است که برخلاف آن دلیل می باشد, و از این رو نمی تواند مدنظر شارع 

د, یا امر مطلق با آنچه که باشد, در این مورد می توان به تعارض عام, یا خاص, ومطلق, یا مقی

وجوب را نفی می کند یا حقیقت ومجاز و انواع تعارضات دیگر اشاره کرد, محبث تعارض ادله 

باب گسترده ای است و موضوع تعارض دلالت نصوص, و ترجیح برخی بربعضی دیگر, وسعتی 

 به عظمت یک اقیانوس دارد.

 ائمه اتفاق نظر دارند که دلایلی دیث :سبب نهم: وجود دلایل مبتنی برضعف، نسخ یا تأویل ح

چون: آیه, حدیث صحیح, و اجماع, می توانند به مثابه ی ادله ی معارض با یک حدیث مطرح 

شود, از این رو گاهی یک مجتهد با استناد به ادله ی فوق مدعی ضعف یا نسخ, و یا تأویل یک 

 حدیث می شود, و عمل به آن حدیث را برنمی تابد. 

گاهی برخی از ائمه در حوزه ی  قواعد منحصر به فرد در باب تعارض ادله :سبب دهم: 

تعارض ادله به قواعد خاصی که فقط نزد خودشان معتبر است, استناد کرده و آن ضوابط را 

 صرف نظر از ارزش و اعتبار آن قواعد دال برضعف حدیث یا نسخ و یا تأویل آن می دانند. 
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 فتنه ها   :هم نمطلب 

فتن جمع فتنه به معنی ابتلاء, امتحان و اختبار است سپس استعمال آن در ابتلاء به سختی ها 

بیشتر شده است, و بر تمام مکروهات یا آنچه منجر به فعل مکروه می شود مانند گناه, کفر, قتل, 

 .(1)آتش سوزی و ... سایر امور سخت و ناپسند اطلاق گردیده است 

( ظهور فتنه های بزرگی آمد که در آن ها ر داده است که بعد از آن )پیامبر بزرگوار به ما خب

جدایی حق از باطل مشکل است و ایمان را به لرزه می اندازد به طوری که انسان صبح مؤمن و 

شب کافر و شب مؤمن و صبح کافر می شود, و هنگام نمایان شدن فتنه مؤمن می گوید این نابودکننده 

نوع فتنه ها یکی پس از دیگری )با فاصله زمانی متفاوت( تا روز قیامت در )ایمان( من است, این 

 میان مردم آشکار می شوند.

إن بین یدی الساعة فتنا کقطع اللیل المظلم، یصبح »در حدیثی آمده است, پیامبر خدا فرمودند: 

م فیها القائم والقائ الرجل فیها مؤمناً ویمسی کافراً ویمسی مؤمناً ویصبح کافراً، القائد فیها خیر من

خیر من الماشی والماشی فیها خیر من الساعي، فکسروا ترسکم وقطعوا أوتارکم واضربوا بسیوفکم 

" نزدیک به روز قیامت فتنه هایی مانند  (4)«الحجارة فإن دخل على أحدکم فلیکن کخیرِ ابنی آدم

یا شب مؤمن و صبح کافر تاریکی شب می آیند که بر اثر آن ها انسان صبح مؤمن و شب کافر و 

می شود, در آن هنگام نشسته بهتر از ایستاده و ایستاده بهتر از پیاده و او بهتر از دونده است, پس 

کمانها را بشکنید, زه ها را قطع کنید, و شمشیرها را به سنگ بزنید )در فکر مقاومت و فرار نباشید 

 رین فرزندان آدم عمل کند".( اگر این فتنه ها بر یکی از شما وارد شد مانند بهت

 ودر این مطلب سه فرع است :

 بر حذر بودن از فتنه ها .فرع اول : 

 نمونه هایی از این فتنه ها .فرع دوم : 

 نحوه رهایی از فتنه ها .فرع سوم : 

 فرع اول : بر حذر بودن از فتنه ها 

انسان صالح و شایسته مسلمانی است كه بر دین نازل شده از جانب الله استوار و پابرجا بماند و 

 امت صالحه همان امتی است كه این دین را پذیرفته و بر آن پای بند باشد. 

                                        
 (.2/ص 12( و فتح الباري )ج211 - 214/ص 2( و النهایة )ج241 - 215/ص 12( لسان العرب )ج 1)

( 224/ص 2( و مستدرک الحاکم )ج1214/ص 4( و سنن ابن ماجه )ج225/ص 11( سنن ابي داود )ج 246/ص 2( مسند امام احمد )ج 4)

( 112/ص 4)ج« صحیح الجامع الصغیر»امام آلباني این حدیث را تصحیح کرده است « , این حدیث صحیح الاسناد است»او مي گوید: 

 (.4421)شماره حدیث 
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اما فرد مسلمان و امت اسلامی با انواع گرفتاری و مشكلات مورد امتحان و آزمایش قرار می 

اری و آفت ها بخاطر پیروی از هوا و هوس, خصومت و تفرقه افكنی ها در گیرند, گاهی گرفت

داخل امت اسلامی نشأت می گیرند, گاهی گرفتاری از طرف دشمن كینه توز متوجه امت اسلامی 

می شود و گاهی فتنه های ناشی از فتنه افكنی و خصومت به جایی می رسند كه مسلمانان علیه 

ر به خون ریزی و قتل نفس می شوند, در نتیجه حرمت ها پایمال همدیگر شمشیر می كشند و منج

 و اموال به غارت برده می شوند.

خداوند متعال پیامبر بزرگوارش را از این فتنه ها كه در آینده دامن گیر امت اسلامی می 

 شوند, آگاه ساخته است. 

نها بحث ها و سخن های ( درباره این فتنه ها و راههای نجات از آاینجا است كه رسول الله )

 طولانی با صحابه داشته است. 

الفجر وصعد المنبر فخطبنا ( )صلى بنا رسول الله » می گوید:  (1)ابو زید عمرو بن اخطب 

حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم 

"  (4)« وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان

( نماز فجر را برای ما خواند و جهت ایراد سخن به بالای منبر تشریف برد, رسول الله )

صحبت فرمود تا اینكه وقت ظهر رسید, پایین آمد, نماز ظهر را اقامه كرد و سپس دوباره بالای 

عصر, بالای منبر رفت تا موقع  منبر رفت تا موقع عصر به سخنانش ادامه داد, بعد از نماز

مغرب به سخنانش ادامه داد و درباره فتنه هایی كه در زمان آینده بروز می كنند, ما را در جریان 

 گذاشت, هركس از ما عالمتر بود, آنها را بخاطر سپرد". 

( بوده است كه ( منظورش همین سخنرانی رسول الله )هـ[ )23شاید حذیفة بن یمان ]ت

( برای ایراد خطبه بلند شد و همه فتنه های آینده را برای اصحاب بیان فرماید: رسول الله )می 

کرد و حتی مساله ای را نیز باقی نگذاشت, بعضی این صحبت ها را حفظ كردند و برخی هم 

فراموش نمودند, من هم برخی از سخنان را فراموش كرده ام, اما وقتی كسی از همراهانم را می 

                                        
(, وامام ابن 1134/ ص2(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج221/ ج1)ص( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة  1)

عَمْرو بن أخطب بن رفاعة  گفته اند : ( 1511/ ص4(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج62/ ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج 

( در سیزده غزوات شركت نموده اند, وعمرش از ج میباشد, صحابي است, همراه نبي ), أبو زید, الأنَْصارِيّ , از بني الحارث بن الخزر

(, تهذیب الكمال المزي 242/ص  6(, البدایة والنهایة )ج252/ص 2صد سال بالا رفته وموي سرش سیاه بود, ]سیر أعلام النبلاء )ج

 ([.124/ص 41)ج

 (.152/ ص6( صحیح مسلم )ج4 )



358 
 

یاد آن سخنان خواهم افتاد, همان طور که در مدت زمان چهره افراد ازذهن پاک می شود ولی بینم ب

 .(1)با دیدن دوباره آن شخص, چهره یاد رفته به ذهن باز می گردد

برخی از این فتنه ها بسیار سهمگین و تاریك هستند و بعضی دیگر خفیف و آسانتر, در حدیث 

مِنْهنَُّ ثَلَاثٌ لَا  »صحیح مسلم درباره این فتنه ها چنین آمده است: ( در هـ[ )23حذیفة بن یمان ]ت

یْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ  " سه تا از این فتنه ها  (4)« لَا یَكَدْنَ یَذَرْنَ شَیْئًا وَمِنْهنَُّ فتَِنٌ كَرِیَاحِ الصَّ

ی ز آنها مانند بادهای تابستانطوری هستند كه هیچ چیزی را صحیح و سالم باقی نمی گذارند, بعضی ا

 تابستانی هستند, بعضی ها كوچك و بعضی ها بزرگ".

شدت این فتنه ها بحدی است كه ممكن است مسلمان از دین و ایمانشان مرتد شوند, در حدیثی از 

لِ بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ فتَِنًا كَقِطَعِ اللَّیْ  »( چنین آمده است: ( از رسول الله )هـ[ )51از أبو هریرة ]ت

جُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِی كَافرًِا أَوْ یُمْسِی مُؤْمِنًا وَیُصْبِحُ كَافرًِا یَبیِعُ دِینَهُ بِعَرَ  نْیَاضٍ مِنْ الالْمُظْلِمِ یُصْبِحُ الرَّ « دُّ

" قبل از فرا رسیدن فتنه هایی كه مانند شب تاریك هستند, بسوی اعمال صالح بشتابید, چون  (2)

ت ولی در اثر این فتنه ها موقع شام وارد كفر می شود یا بالعكس, در این انسان وقت صبح مومن اس

 فتنه ها ممكن است كسی از شما در برابر متاع اندك دنیا, دینش را بفروشد".

اکنون که در عصری زندگی می کنیم که از هر سو, فتنه ها, آشوب ها, آلودگی ها و انحرافات 

ترین پناهگاه مسلمانان قرآن وسنت نبوی است, قرآن وسنت جهان را فراگرفته, در چنین شرایطی بر

 نبوی, سرچشمه همه معارف اسلامی است.

قرآن وسنت نبوی رهنمای از گمراهي, و بیان نجات از کوري, و دستگیر از لغزش, نور از 

ظلمت و نگهدارنده از هلاکت, و نجات از گمراهي, و بیان فرار از فتنه ها, و زاد و توشه راه 

است, و در آن کمال دین است, و هیچ کس از قرآن وسنت نبوی سرپیچی نکرد مگر به سوی  آخرت

 آتش رهسپار شد.

 فرع دوم : نمونه هایی از این فتنه ها 

( امتش را از این فتنه ها برحذر داشته است, ودر نمونه فتنه های بسیار زیاد اند, که پیامبر )

 چهار فتنه ها که متعلق به خیر القرون است ذکر مینمایم:این امت واقع شده است, لیکن من از آن 

( و ایجاد هـ[ )21شهادت عثمان بن عفان ]ت :()هـ[ 95اول: شهادت عثمان بن عفان ]ت

( درباره آنها پیش دو دستگی در صفوف مسلمانان از بزرگترین فتنه هایی است كه رسول الله )

                                        
 (.4413شماره/ 2( صحیح مسلم )ج1 )

 (.245/ ص1(, مسند أحمد بن حنبل )ج154/ ص6( صحیح مسلم )ج4 )

/شماره  242/ص4(, مسند امام أحمد )ج4111/شماره  265/ص2( , وسنن الترمذى )ج116/شماره  114/ص1( صحیح مسلم )ج2 )

6415. ) 
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هـ[ 21كشته شدن خلیفه راشده, عثمان بن عفان ]تگویی فرموده است, فتنه ای است كه منجر به 

( و انشقاق صف متحد امت اسلامی می شود, بعضی بر بعضی دیگر شمشیر كشیدند و خون )

های پاكی از طرفین ریخته شد, صادق ترین توصیف برای این فتنه این بود كه مانند امواج 

 و متلاطم دریا موج می زند.

( هـ[ )42بعد از قتل امیرالمؤمنین عمر بن خطاب ]ت( )به وظهور فتنه در عهد صحا

شروع شد, زیرا او در را بر هر فتنه ای بسته بود لذا پس از شهادت ایشان فتنه های بزرگ 

آشکار شدند و داعیان آن ها کسانی که ایمان در قلبشان جای نگرفته بود و منافقینی که تظاهر به 

 آنان مملو از شرّ و مکر علیه اسلام بود کم کم نمایان شدند.خیر و اصلاح می کردند ولی درون 

هـ[ 42( زمانی كه او در محضر عمر بن خطاب ]تهـ[ )23در حدیث حذیفة بن یمان ]ت

(نشسته بود, آمده است که عمر بن خطاب ]ت )42( ]هـ از حاضرین پرسید: چه كسی از )

( می هـ[ )23دارد؟ حذیفة بن یمان ]ت ( را در مورد فتنه به خاطرشما سخنان رسول الله )

گوید: من, عرض كردم: فتنه اهل, مال و ولد كه مزاحم نماز و صدقه و امر به معروف و نهی 

( فرمود: از اینگونه فتنه ها سوال نمی كنم, هـ[ )42از منکر می شوند, عمر بن خطاب ]ت

وج می زنند, حذیفة بن یمان درباره فتنه هایی سوال می كنم كه مانند امواج خروشان دریا م

( گفت: آن فتنه ها ضرری برای تو ندارند, چون میان شما و این فتنه ها دروازه هـ[ )23]ت

( سوال كرد: آیا این در شكسته می هـ[ )42ی قفل شده ای وجود دارد, عمر بن خطاب ]ت

بن خطاب  ( گفت: شكسته می شود, عمرهـ[  )23شود یا باز می گردد؟ حذیفة بن یمان ]ت

( فرمود: اگر شكسته شود باری دیگر قابل قفل کردن نیست, عرض كردم, آري, هـ[ )42]ت

( هـ[ )42( پرسیدیم آیا عمر بن خطاب ]تهـ[ )23راوی می گوید: از حذیفة بن یمان ]ت

( گفت: كاملاً, همانگونه هـ[ )23می دانست كه منظور از در چه بوده است؟ حذیفة بن یمان ]ت

( را برایش یقین داشت قبل از این روز شبی وجود داشته است, چون من حدیث رسول الله )که 

ز ا« در»نقل كرده بودم, هیچگونه شكی در آن حدیث وجود ندارد, پس بهتر این است كه درباره 

از سوال كند, مسروق پرسید: منظور از « در»وی سوال كنیم, به مسروق امر كردیم تا درباره 

 . )(1)هـ[ )42ی است؟ فرمود: عمر بن خطاب ]تباب چه كس

( در شکسته شد و فتنه هـ[ )42( بعد از قتل عمر بن خطاب ]تمطابق خبر پیامبر خدا )

( به دست طائفه ای از داعیان هـ[ )21و بلا ظاهر شدند اولین آن ها شهادت عثمان بن عفان ]ت

                                        
 (.146/ص 1(, صحیح مسلم )ج113/ص 1( صحیح البخاري )ج1 )
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ه منوره شدند و او را در منزلش به شهادت شر گردآوری شده از عراق و مصر بود, آنان داخل مدین

 .(1)رساندند 

( خبر داده بود که بلائی به تو خواهد رسید بدین هـ[ )21( به عثمان بن عفان ]تپیامبر )

دلیل او در جریان تجاوز باغیان به مدینه اصحاب را از کشتن آنان نهی کرد تا خونی به خاطر او 

 . (4)ریخته نشود 

( اختصاص داد در حالی که عمر بن خطاب هـ[ )21را به عثمان بن عفان ]ت( بلا پیامبر )

( مانند ابتلاء عثمان بن عفان هـ[ )42( نیز کشته شد زیرا ابتلاء عمر بن خطاب ]تهـ[ )42]ت

( نبود بدان گونه که آن قوم بر او چیره شدند و به سبب ظلم و ستمی که به او نسبت هـ[ )21]ت

هـ[ 21خواستند امامت را از خود خلع کند حتى بعد از اینکه عثمان بن عفان ]ت داده بودند از او

()(2)« ( آنان را قانع کرد و اتهاماتشان را رد داد )از مطالبات خود دست نکشیدند . 

( مسلمانان به چند دسته تقسیم شدند و کشتار بین صحابه هـ[ )21با شهادت عثمان بن عفان ]ت

ء منتشر گردید, اختلاف و تعدد آراء زیاد شد و جنگهای نابودگر رواج یافت, شروع شد, فتنه واهوا

( به فتنه وارده بر آنان مطلع بود, او در حالی که بر ساختمان های مرتفع مدینه اشراف پیامبر )

هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال: فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع »داشت به اصحابش گفت: 

" آیا آنچه را من می بینم شما نیز می بینید اصحاب گفتند: خیر پیامبر فرمود: همانا من  (2)« القطر

 فتنه هایی را می بینم که در لابلای خانه هایتان مانند قطره های باران فرود می آیند".

ودر بعضی روایات صراحتاً به اوضاع و احوال امت اسلامی در این فتنه ها اشاره شده است, 

» (  فرمود: ( چنین آمده است كه رسول الله )هـ[ )51ث روایت شده از أبو هریرة ]تدر حدی

ى تَقْتَتِلَ فئَِتَانِ عَظِیمَتَانِ یَكُونُ بَیْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِیمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَ  اعَةُ حَتَّ "  قیامت  (1)« ةٌ لَا تَقُومُ السَّ

 با یك ادعا به جنگ هم بروند".برپا نمی شود تا آینكه دو گروه بزرگ 

تشبیه این فتنه ها به افتادن قطره در کثرت و عموم است, »هـ[ می گوید:  353امام النووی ]ت

یعنی فتنه ها زیاد اند وهمه را در برمی گیرند و خاص طائفه ای نیست, و این اشاره دارد به جنگهایی 

                                        
 (.111 - 154/ص 5یة والنهایة )ج( تفصیل آن در البدا 1)

 ( تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب.125 - 424( العواصم من القواصم )ص  4)

 (.11/ص 12( فتح الباري )ج 2)

 (. 5/ ص16( صحیح مسلم, کتاب الفتن و أشراط الساعة )ج 2)

/شماره  141/ص2( , وسنن أبي داود )ج115/شماره  4412/ص2( , وصحیح مسلم )ج3542/شماره  4341/ص3( صحیح البخارى )ج1 )

 (.4416/شماره  216/ص2( , وسنن الترمذى )ج2222
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( وامثال هـ[ )21شهادت عثمان بن عفان]تکه دربین آنان اتفاق افتاد مانند جمل, صفین, حرّه, 

 .(1)( استاین ها, واین یکی ازمعجزات محمد )

( جنگ هـ[ )21یکی از فتنه های بعد از شهادت عثمان بن عفان]ت دوم : جنگ جمل :

هـ[ 23( , طلحه]تهـ[ )16( از یک طرف و عائشه ]تهـ[ )24مشهور جمل بین علی ]ت

(و زبیر]ت  )23 ( ]هـوم  )هـ[ )34عاویه ]ت  .در طرف مقابل بودند ) 

هـ[ 24( به شهادت رسید مردم در مدینه نزد علی ]تهـ[ )21بعد از اینکه عثمان بن عفان]ت

(آمدند و به او گفتند دستت را باز کن تا با تو بیعت کنیم, علی ]ت  )24( ]هـ گفت ابتدا باید )

 مردم با هم مشورت کنند.

اگر ما تأخیر کنیم و مردم با این وضع )بعد از قتل عثمان بن  تعدادی از آنان گفتند

( ومشخص نشدن جانشین او( به شهرهایشان بروند اختلاف ایجاد می شود و هـ[ )21عفان]ت

( اصرار کردند تا بیعت را بپذیرد هـ[ )24امت به فساد کشیده خواهد شد, لذا آنان به علی ]ت

(  با او بیعت نمودند, سپس برای هـ[ ) 23زبیر]ت(  و هـ[ )23و همه از جمله طلحه]ت

( ملاقاتی داشتند, بعد از بحث درباره قتل هـ[ )16انجام حج عمره به مکه رفتند و با عائشه ]ت

( هـ[ )24( هر سه به طرف بصره حرکت کردند و از علی ]تهـ[ )21عثمان بن عفان]ت

 به آنان معرفی کند. را   )(4)هـ[ )21خواستند قاتلان عثمان بن عفان]ت

( بود به هـ[ )21( منتظر دادخواهی اولیاء عثمان بن عفان]تهـ[ )24اما چون علی ]ت

آنان جواب مثبت نداد تا بعد از ارائه ادله و اثبات قتل بر قاتلین از آن ها قصاص بگیرد بدین 

( و متهمین به هـ[ )21سبب بین آنان اختلاف ایجاد شد و باغیان بر خلافت عثمان بن عفان]ت

قتل او ترسیدند که مبادا همه علیه آنان متحد شوند و از آنان قصاص بیگرند لذا شعله های جنگ 

 .(2)را بین دو طائفه برافروختند 

( برای جنگ بیرون نرفت هـ[ )16عائشه]ت»می گوید: هـ[ 546]تشیخ الاسلام ابن تیمیه 

و گمان کرد خروج از مکه به مصلحت بلکه بخاطر اصلاح بین مسلمانان از مکه خارج شد 

مسلمانان است اما بعداً متوجه شد ماندن در مکه بهتر بود, پس از آن هر وقت یادش می افتاد 

                                        
 (.6/ص 16( شرح نووي بر صحیح مسلم )ج 1)

مي گوید: رفتن آنان به سوي بصره براي صلح بین مسلمانان بود و مي گوید: « العواصم من القواصم»( ابوبکر بن عربي در کتابش  4)

 (.111)ص « العواصم«. »رأي درست این است و غیر از این چیز دیگري نیست اخبار صحیح نیز مؤید آن است»

 ده است.( آم11 - 12/ 12« )فتح الباري»( تفصیل آن در  2)
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( هـ[ )23آنقدر گریه می کرد تا مقنعه اش خیس می شد, همچنین سایر سابقین از جمله طلحه]ت

 سیار پشیمان بودند.( از آن همه کشتار بهـ[  )24( و علي]تهـ[ ) 23, زبیر ]ت

وهیچ کدام از آنان در روز جمل قصد جنگ نداشتند ولی بدون اختیار جنگ شروع شد, پس از 

( به همدیگر رسول فرستادند هـ[ ) 23( و زبیر]تهـ[ )23( , طلحه]تهـ[ )24اینکه علي]ت

( ) هـ[21]تو بر صلح و آشتی با هم متفق القول شدند و مقرر شد بعد از استقرارا, قاتلان عثمان 

( مخالف بود و )هـ[ 21]ت( با قتل عثمان هـ[ )24)اهل فتنه( را بازداشت کنند زیرا علی ]ت

خودش سوگند می خورد و می گفت:  در این راستا عملی )به نفع قاتلین( انجام نداد همانطور که

حضرت «. ( را به قتل نرسانده ام و طرفدار قتل او نیز نبود)هـ[ 21]تقسم به خدا من عثمان »

( هرگز به دروغ سوگند نخورده است, او راست می گفت, پس قاتلین عثمان هـ[ )24علی ]ت

آنان برای بازداشت قاتلین  (  باهـ[ )24( )عاملان فتنه( ترسیدند از اینکه علي]ت)هـ[ 21]ت

(  حمله بردند و سپاهیان هـ[ ) 23(  و زبیر]تهـ[ )23متفق شوند, لذا ناگهان بر جبهه طلحه]ت

( بر آنان حمله کرده است و شروع به دفاع از خود نمودند, از هـ[ )24آنان گمان بردند علی ]ت

ند لذا سپاهیانش شروع به دفاع ( تصور کرد بر آنان حمله ور شده اهـ[ )24طرف دیگر علی ]ت

 کردند تا اینکه فتنه همه جا را فرا گرفت .

( سوار بر شتر نه جنگ کرد و نه دستور جنگ داد, بیشتر راویان سیره هـ[ )16و عائشه ]ت

 .(1)و تاریخ شناسان این چنین تعریف کرده اند 

بود,  افتاد جنگ صفینیکی دیگر از فتنه هایی که در عصر صحابه اتفاق  سوم : جنگ صفین :

لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، یکون »پیامبر در حدیثی به آن اشاره کرده می فرماید: 

" قیامت بر پا نمی شود تا بین دو دسته بزرگ هم فکر  (4)« بینهما مقتلة عظیمة دعواهما واحدة

 جنگ بزرگی رخ دهد". 

هـ[ و 34و پیروانش از یک طرف و معاویه ]ت هـ[24ابن حجر می گوید: این دو دسته علی ]ت

 .(2)سپاهیانش در طرف دیگر بودند 

جنگ بین دو گروه شروع شد و بیشتر از هفتاد حمله  (2)در صفین هـ  23ودر ذی الحجه سال 

بین دو گروه اتفاق افتاد, وآنچه در پایان جنگ حاصل شد چیزی بود که هدف هیچ یک از علی 

                                        
 (.161/ص 4( منهاج السنة )ج 1)

 (. 12 - 14/ص 16( و صحیح مسلم, کتاب الفتن و أشراط الساعة )ج 6/ص 12( صحیح بخاري, کتاب الفتن )ج 4)

 (.61/ص 12( فتح الباري )ج 2)

( و تعلیق شیخ محب الدین 212/ص 2( صفین جایي در ساحل غرب رود فرات نزدیک رقه کنار مرز شام قرار دارد, معجم البلدان )ج 2)

 (.134)ص « العواصم»خطیب بر 
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هـ[ نبود, بلکه این هواپرستان و فتنه جویان چیره دست دو طرف 34]تهـ[  و معاویه 24]ت

بودند که آتش جنگ را شعله ور می ساختند, همان چیزی که باعث اصلی این نوع جنگهای 

 .(1)هـ[  خارج گردید34هـ[  و معاویه ]ت24ویرانگر شده است بدین علت کار از دست علی ]ت

اغلب کسانی که از دو طرف جنگ را دامن می »ید: می گوهـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

هـ[ 34هـ[  و معاویه ]ت24هـ[, علی ]ت34هـ[ بودند و نه معاویه ]ت24زدند نه پیروان علی ]ت

بیشتر از سایرین خواستار اجتناب از خونریزی بودند اما آنان مغلوب امر شدند و هرگاه فتنه 

 وش کند.برافروخته شود هیچ حکیمی نمی تواند آن را خام

 , (2)هـ[  25و هاشم بن عقبه ]ت (4)هـ[  25ودر دو لشکر افرادی مانند مالک اشتر نخعی ]ت

وامثال این ها از تحریک  (1)و ابوالاعور سلمی  (2)هـ[  23خالد بن ولید ]ت بنو عبد الرحمن 

 کنندگان بر جنگ بودند. 

او و برخی بخاطر پیروزی هـ[ وعده دیگر بخاطر نفرت از 21عده ای بخاطر محبت عثمان ]ت

هـ[ نیز 34هـ[ و برخی برای شکست او می جنگیدند و همچنین سپاهیان معاویه ]ت24علی ]ت

 .(3)تنها به خاطر او نمی جنگیدند بلکه اسباب مختلف دیگری در کار بود 

هـ[ بود, 24ویکی دیگر از فتنه ها جدایی خوارج از حضرت علی ]ت چهارم: فتنه خوارج :

بعد از جنگ صفین و اتفاق اهل عراق و شام بر تحکیم بین دو طرف و در اثناء بازگشت حضرت 

                                        
 (.211 - 212/ ص2و معجم البلدان )ج 63/ص 12( فتح الباري )ج 1)

الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة ابن ربیعة النخعي الكوفي و معروف به  ( گفته : مالك بن143/ص 45( امام مزی در تهذیب الكمال )ج 4)

( حدیث روایت مي کند او در فتنه و جمع آوري مردم ( و عمر)اشتر است او دو عصر جاهلیت و اسلام را طي کرده است, از علي )

( ه 25فت در راه فوت کرد, وان در سال )( او را والي مصر کرد او درحالي که به آنجا مي ر( دست داشت, علي )علیه عثمان )

 14(, وتهذیب التهذیب )ج 261/ص  1(, و ثقات ابن حبان )ج 412/ص  3طبقات ابن سعد )ج( و 11/ ص14بود, ] تهذیب التهذیب )ج

 (. 11/ص 

لي در جنگ صفین بود که ( هاشم بن عتبة بن أبى وقاص القرشي, الزهري, المدني زهري مشهور به المرقال است او یکي از امیران ع 2)

(, مشاهیر علماء 112/ 4( و الثقات ابن حبان )263/ ص2)ج« سیر اعلام النبلاء»در همان جنگ کشته شد, در زمان پیامبر خدا به دنیا آمد 

 ([.1الأمصار )ص: 

اویه در جنگ صفین بود, وصحبت ( عبد الرحمن بن خالد بن الولید بن المغیرة القرشي المخزومي, یکي از جوانمردان و حامل پرچم مع 2)

(, 33/ ص4(, الثقات ابن حبان )ج142/ ص1( دار فاني را وداع گفت, ]التاریخ الكبیر بخاري )جه 23( نموده است, او در سال )به نبی )

 ([.24مشاهیر علماء الأمصار )ص: 

( ید: ابوالاعور سلمي از اصحاب پیامبر خدا )( عمرو بن سفیان بن عبد الشمس بن سعد ذکواني سلمي است, یحیي بن معین مي گو 1)

( شرکت ه 43( نبود او در جنگ قبرس )ابوالاعور اصحاب پیامبر )»( بود ابن ابو الحاتم از پدرش نقل مي کند: است که با معاویه)

/ص 4(, الإصابة )ج34/ ص2)ج(, الثقات ابن حبان 11/ص 3( بود, ]التاریخ الكبیر بخاري )جکرد و در جنگ صفین در لشکر معاویه )

124.]) 

 (.442/ ص4( منهاج السنة, ابن تیمیه )ج 3)
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جای گرفتند, «  حروراء»هـ[  به کوفه خوارج از لشکر او جدا شدند و در مکانی به نام 24علی ]ت

 .ابر قولی دیگر شانزده هزار نفر بودندتعداد آن ها هشت هزار نفر و بن

هـ[  را فرستاد تا با آنان مناظره و گفتگو کند بعد 36هـ[ عبدالله بن عباس]ت24حضرت علی ]ت

هـ[ و 24هـ[ , عده زیادی از آنان با او بازگشتند و به علی ]ت36از مناظره عبدالله بن عباس ]ت

 پیروانش ملحق شدند.

( درباره ظهور گروهی در ف و دو دستگی است, رسول الله )و از جمله آثار فتنه ها اختلا

آخرین زمان كه نقش بسزایی در ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمانان ایفا می كند, خبر داده است, این 

گروه مدعی علم هستند و در عبادت بسیار سعی و تلاش می كنند و مردم را بسوی كتاب خداوند 

 دعوت می كنند. 

هل و ستمكار اند, احكام آنها ظالمانه و آرای آنها ناقص است و خون مسلمانان اما در واقع جا

دگراندیش را می ریزند و صحابه و سایر علما را به جهل نسبت می دهند, در حدیث متفق علیه از 

( فرمود: ( در این باره چنین روایت شده است که رسول الله )هـ[ )24از علی بن أبی طالب ]ت

ةِ سَیَخْرُجُ فِ» فرمود:  مَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ یَقُولوُنَ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ البَْرِیَّ ی آخِرِ الزَّ

ةِ فَإِذَ  مِیَّ هْمُ مِنْ الرَّ ینِ كَمَا یَمْرُقُ السَّ  ا لقَیِتُمُوهُمْ یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لَا یُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ یَمْرُقُونَ مِنْ الدِّ

ِ یَوْمَ القْیَِامَةِ  " در آخر زمان گروهی ظهور می  (1)« فَاقْتلُوُهُمْ فَإنَِّ فِی قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهَّ

كنند كه جوان سال هستند, از نطر علمی سفیه و فاقد درایت هستند, سخنان بهترین مخلوق خدا را 

آن از گلوی آنها پایین نمی رود, همانطونه كه تیر از كمان می گویند, قرآن را می خوانند, اما قر

بیرون می رود آنها هم از دین خارج می شوند, هرگاه این گروه را دیدید, با آنها بجنگید, كشتن آنها 

 در روز قیامت نزد پروردگار موجب اجر و ثواب است" .

تِی » مود: ( فر( روایت شده که رسول الله )هـ[ )14و از انس بن مالک ]ت  سَیَكُونُ فِی أمَُّ

كُمْ صلََاتهَُ قرُِ أَحَدُ خِلَافٌ وَفرُْقَةٌ قَوْمٌ یُحْسِنُونَ القْیِلَ وَیُسِیئُونَ الفِْعْلَ یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لَا یُجَاوِزُ تَرَاقیَِهُمْ یَحْ 

ینِ مُرُ  وا مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِیَامَهُ مَعَ صِیَامِهِمْ یَمْرُقُونَ مِنْ الدِّ ى یَرْتَدُّ ةِ لَا یَرْجِعُونَ حَتَّ مِیَّ هْمِ مِنْ الرَّ وقَ السَّ

ِ وَلیَْ  شيَْءٍ  سُوا مِنْهُ فِیعَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلیِقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلوُهُ یَدْعُونَ إلَِى كِتَابِ اللهَّ

 ِ حْلیِقُ  مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى باِلِلَّ " در امت من اختلاف  (4)« مِنْهُمْ قَالوُا یَا رسول الله مَا سِیمَاهُمْ قَالَ التَّ

و دو دستگی ایجاد می شود, گروهی ظهور می كنند كه سخنان زیبا می گویند, اما اعمال ناشایست 

                                        
/شماره  422/ص2( , وسنن أبي داود )ج1433/شماره  523/ص4( , وصحیح مسلم )ج3121/شماره  4121/ص3( صحیح البخارى )ج1 )

 (.2144/شماره  111/ص5( , وسنن النسائى )ج2535

/شماره  115/ص2( , مسند امام أحمد )ج151/شماره  34/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج2531ه /شمار 422/ص2( سنن أبي داود )ج4 )

12411.) 
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بیرون انجام می دهند, قرآن را می خوانند, ولی قرآن از گلوی آنها رد نمی شود, از دین چنان 

می روند كه تیر از هدف می گذرد, بسوی دین بر نمی گردند, مگر زمانی كه تیر رها شده به 

فوكه اش برگردد, )و چون برگشتن تیر رها شده به فوكه اش محال است, لذا برگشتن آنان بسوی 

دین نیز محال است( آنها بدترین مخلوق روی زمین هستند, خوشا به حال كسی كه آنها را بكشد 

یا بوسیله آنها كشته شود, آنها مردم را به سوی كتاب خدا دعوت می کنند و حال آنكه هیچگونه 

مناسبتی با قرآن ندارند, هركس آنها را بكشد نزد خداوند از آنها بهتر است, علامات آنها تراشیدن 

 موهای سر است" .

مانان را مباح ظهور كردند, صحابه را تكفیر و خون مسل( )این گروه در زمان صحابه 

 قرار دادند و فتنه بزرگی در امت اسلامی به وجود آوردند.

پس خوارج و شیعه در زمان فتنه نخست و قدریه و مرجئه در زمان فتنه دوم و جهمیه و امثال 

 آنان پس از فتنه سوم به وجود آمدند. 

ت شدند که بدعپس اینان کسانی شدند که دینشان را فرقه فرقه نمودند و خودشان گروههایی 

 را با بدعت پاسخ می دادند.

 فرع سوم : نحوه رهایی از فتنه ها 

برای شناختن و شناخت راه نجات از آنها زحمت و تلاش زیادی به ( )بسیاری از صحابه 

خرج داده اند, در روایات صحیح از این صحابه بزرگوار چنین نقل شده است: من از هرکسی 

 .(1)به این فتنه آگاه تر هستم 

( بخاطر اینكه در فتنه ها نیفتد, خیلی زیاد درباره آنها از رسول هـ[ )23حذیفة بن یمان ]ت

( روایت شده که هـ[ )23( سوال می كرد, در صحیح البخاری از حذیفة بن یمان ]تالله )

( سوال می كردند, ولی من درباره شر می گوید: مردم درباره خیر و خوبی ها از رسول الله )

بدی ها سوال می كردم تا بتوانم خود را از آنها نجات دهم, عرض كردم: ای رسول خدا ما در و 

جهالت و بدی ها می زیستیم, خداوند این خیر )دین مبین اسلام( را برای ما فرستاد, آیا بعد از 

مِنْ خَیْرٍ قَالَ نَعَمْ  نَعَمْ قلُتُْ وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشَّرِّ » این خیر و خوبي, بدی ایجاد می شود؟ فرمود: 

رِ  ذَلكَِ الْخَیْ وَفیِهِ دَخَنٌ قلُتُْ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ یَهْدُونَ بِغَیْرِ هَدْیِی تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ قلُتُْ فَهَلْ بَعْدَ 

مَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلِیَْهَا  قَذَفُوهُ فیِهَا قلُتُْ یَا رسول الله صِفْهُمْ لنََا مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أبَْوَابِ جَهَنَّ

نَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِیقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَیَتَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتنَِا قلُتُْ فَمَا تَأمُْرُنِی إنِْ أَدْرَكَنِی ذَلكَِ قَالَ تَلزَْمُ 

ةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تلِكَْ الفْرَِقَ كُلَّهَا وَلَوْ أنَْ تَعَضَّ بأِصَْلِ وَإِمَامَهُمْ قلُتُْ فَإنِْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَ 

                                        
 گذاشت( تخریج حدیث  1)
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ى یُدْرِكَكَ الْمَوْتُ و أنَْتَ عَلَى ذَلكَِ  است, عرض كردم: « دخن»" آري, بعد از آن  (1)« شَجَرَةٍ حَتَّ

چیست؟ فرمود: گروهی است كه خلاف رهنمودهای من, مردم را راهنمائی می كنند, شما « دخن»

شما بعضی از اعمال آنها را می پسندید ولی بعضی دیگر را رد می كنید, عرض كردم آیا بعد از 

رهای دوزخ نشسته اند, هركس از این خیر, شری به وجود می آید؟ فرمود: آري, دعوتگرانی بر د

( دعوت آنان را بپذیرد و لبیك گوید: او را به دوزخ پرتاب می كنند, عرض كردم: ای پیامبرخدا )

آنان را به ما معرفی كن, فرمود: آنها از نژاد ما هستند و با لغت و زبان ما حرف می زنند, عرض 

ستوری به من می دهي؟ فرمود: از تمام كردم, اگر من تا آن زمان زنده ماندم, چه كنم؟ شما چه د

این گروهك ها خود را جدا كن, حتی اگر مجبور شوی به بیابانی برو و از برگ درختان تغذیه كن 

 و تا لحظه فرا رسیدن مرگ بر همین حالت باقی بمان".

( سخنان بسیار زیبا و ( روایت شده که رسول الله ))(4)هـ[ 51و ازعرباض بن ساریه ]ت

در جمع ما بیان فرمود: سخنانی كه اشك ها را سرازیر و دلها را نرم كرد, عرض كردیم, ای بلیغی 

( این سخنان مانند سخنان كسی است كه با دوستان و یارانش خداحافظی می كند, شما پیامبر خدا )

نها ع قد تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ» به چیزهایی ما را وصیت می فرمائید؟ فرمود: 

بعدی إلا هالك و من یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا، فعلیكم بما عرفتم من سنتی و سنة الخلفاء 

الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ و علیكم بالطاعة و إن عبدا حبشیا، فإنما المؤمن كالجمل 

ای شما واضح و روشن " شما را در حالی رها می كنم كه همه چیز را بر (2)« الأنف حیثما قید انقاد

ساخته ام, همه ابهام ها روشن و آشكار شده اند, بعد از من هیچكس راه انحراف را انتخاب نمی كند, 

مگر كسی كه در تقدیر خداوند, سرنوشتش به هلاكت رقم خورده باشد, هركس از شما بعد از من 

روش های خلفای راشدین  زنده بماند, شاهد اختلافات زیادی خواهد شد, بر شما لازم است كه به

چنگ بزنید و کاملاً پایبند به آن باشید و اطاعت كنید اگر چه حاكم شما یك غلام سیاه فام حبشی باشد, 

 مثال مرد مومن مانند شتری است كه مهار شده است, به هر جا رانده شود, می رود".

                                        
 (.21/ص 12( صحیح البخاري, مع فتح الباری شرح صحیح البخاري  )ج1 )

(, وامام ابن 133/ ص2فة الأصحاب )ج(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معر124/ ج1( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ص 4)

عرباض بن ساریه صحابى گفته اند : ( 252/ ص4(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج11/ ص 2الاثیر در اسد الغابة )ج 

اما حدیث وى در اند,  است, وى از اهل صفّه بود, در شام سكونت داشت و مدّتى به حمص رفت, بخارى و مسلم از او روایت نقل نكرده

/ص  2هـ( درگذشت, عرباض چهارمین نفرى بوده كه اسلام آورده است. ]طبقات ابن سعد )ج 51سنن اربعه, آمده است عرباض در سال )

 ([.114/ص  2, تاریخ الاسلام )ج21/ص  5(, الجرح والتعدیل )ج 453

 ( .22/شماره  31/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج15164/شماره  143/ص2( مسند امام أحمد )ج2 )
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هایی كه در قلب پس نحوه رهایی از فتنه ها, استقامت در فتنه ها است, واساس دگرگونی 

بوجود می آید فتنه هاست, هنگامی كه قلب به فتنه های گوناگون دچار می گردد, فقط آن هایی 

 می توانند در برابر آن استقامت كنند كه قلب هایشان سرشار از ایمان است.

 فتنه هایی همچون:

َ فتنه مال: خداوند متعال می فرماید: }  - 1
نْ عَاهَدَ اللهَّ قَنَّ  وَمِنْهُم مَّ دَّ لئَنِْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لنََصَّ

عْرِضُونَ  هُم مُّ ن فَضْلِهِ بَخِلوُا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّ ا آتَاهُم مِّ الِحِینَ )( فَلَمَّ { ]سوره توبه آیه  وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّ

ا به م[ " وكسانی از آن ها هستند كه با خداوند پیمان بسته اند كه اگر از فضل خویش 53 - 51

)چیزي( بدهد, حتما صدقه می دهیم و از درستكاران خواهیم بود, آنگاه وقتی كه خداوند از فضل 

 خویش به آنان بخشید, در آن بخل ورزیدند و اعراض كنان روی برتافتند".

هُم باِلْغَ فتنه جاه: خداوند متعال می فرماید: } - 4 ی دَاةِ وَالْعَشِ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ

نْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلنَْا قَلبَْ   هُ عَن ذِكْرِنَایرُِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ ترُِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرُُطًا را صبح [ " با كسانی باش كه پروردگار خود 46{ ]سوره کهف آیه  وَاتَّ

و عصر می خوانند, و تنها ذات او را می طلبند, هرگز چشم های خود را, بخاطر زینت های 

دنیا, از آن ها برمگیر و از كسانی كه قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مكن, همان 

 های كه پیروی هوای نفس كردند وكارهایشان افراطی است".

ا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ماید: }فتنه همسر: خداوند متعال می فر -2 { إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوهً

[ , " ای كسانیكه ایمان آورده اید, بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان 12]سوره تغابن آیه 

 شما هستند از آن ها برحذر باشید" .

" فرزند سبب  (1)«مبخلة محزنة الولد مجبنة»( فرمودند:فتنه فرزندان: حضرت پیامبر ) - 2

 كم دلي, بخل واندوه است".

حَابُ قتُِلَ أَصْ فتنه شكنجه و طغیان و ستم: آیه زیر این مطلب را بخوبی بیان نموده است: } - 1

ودٌ )( وَمَا الْأخُْدُودِ )( النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ )( إِذْ هُمْ عَلیَْهَا قُعُودٌ )( وَهُمْ عَلَى مَا یَفْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ شُهُ 

ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ )( الَّذِی لَهُ مُلكُْ السَّ  ُ عَلَى كُلِّ نَقَمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَ یُؤْمِنُوا باِلِلَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ

[ " مرگ وعذاب برشكنجه گران صاحب گودال )آتش( باد, 1 - 2{ ]سوره بروج آیه شَيْءٍ شَهِیدٌ 

گودال های پر از آتش, هنگامی كه در كنار آن نشسته بودند, و آنچه را نسبت به مؤمنان انجام 

ایرادی از آن ها نگرفتند جز اینكه آنان به خداوند می دادند )باخونسردي( تماشا می كردند, هیچ 

                                        
 ( امام البانی گفته : حدیث صحیح است.5425( , صحیح الجامع الصغیر)شماره 241/ص 4( مسند امام ابی یعلی )ج 1)
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عزیز وحمید ایمان آورده بودند, همان خدایی كه حكومت آسمان ها وزمین از آنِ اوست و بر همه 

 چیز گواهاست".

روایت نموده كه ایشان فرمودند:   )(1)هـ[ )25هـ[ از حضرت خباب ]ت413امام بخاری ]ت

ه چادری تكیه داده بودند, ما )ازرنج وعذابی كه به ما می رسید( ( درسایه كعبه بحضرت پیامبر )

رسید( به ایشان شكایت نمودیم, ایشان فرمودند: در ملت های قبلی افراد مؤمن را می گرفتند و در 

در چاله هایی قرار می دادند سپس اره را بر كاسه سر شان می گذاشتند و آنان را به دو نیم تقسیم 

ین گوشت بدنشان را از استخوان جدا می كردند, اما این امر نیز آنان می كردند و با شانه های آهن

 .(4)را از دینشان باز نمی داشت 

 مطلب دهم : بعضی طائفه های غیر ناجیه 

( فرقه های مختلفی در اسلام پدید آمد كه ما به ذكر بعضی از فرقی بعد از رحلت رسول اكرم )

می پردازیم, البته اگر تمام فرقها را در این مورد  كه اصول فرقها است, مختصرا به بیان آنها

بخواهیم بنگاریم, خود چندین كتاب می شود, و برای اطلاع بیشتر خوانندگان عزیز می توانند به 

كتب مختلفی منجمله كتاب )مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین( از امام أبو الحسن 

هـ[ و كتاب الملل 242مام أبو الحسن الأشعري,]تهـ[, و )المقالات و الفرق( از ا242الأشعري,]ت

 هـ[ , مراجعه نمایند.126و النحل از امام الشهرستاني]ت

(  می و اصل پیدایش فرقه ها, جهل ونادانی به سبب نزول ایات و نا آگاهی از سنت پیامبر )

خَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا »باشد, و این مطلبی است که حدیث:    .(2)از آن خبر می دهد  ,(2)« اتَّ

آنچه از اصل فرقه ها به ما رسیده شش تاست: حروریه, قدریه, جهمیه, مرجئه, رافضه و جبریه 

بعضی اهل علم گفته اند كه اصل فرقه ای ضاله همین شش تا هستند كه هر یك به دوازده گروه , و(1)

 .(3)تقسیم می شوند كه جمعاً هفتاد و دو گروه می شوند 

                                        
(, وامام ابن 225/ ص4(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج124/ ج1( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ص 1)

نجدی تمیمی  خَبّاب بن ارََتّ گفته اند : ( 53/ ص2(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج411/ ص 4)ج  الاثیر در اسد الغابة

و  دختر خطاب ()فاطمه ششمین مردی بود که اسلام آورد. او معلمّ قرآن( )است. خبّاب  مهاجرین و از( )پیغمبر اسلام   از اصحاب

( )آموخت. خبّاب می قرآن راهنمایی کرد و بعد نیز به او ارقم بن ابی الأرقم را به خانه ()خطابعمر بن  بود و او ()سعید شوهرش

در  مدینه هـ( در 25در سال ) ()علی بن ابی طالب است, او در زمان خلافتجنگیده در سپاه اسلام  تبوک و خندق احد, بدر, در جنگ

 ([.151/ص 4(, تاریخ الاسلام )ج211/ص 2(, الجرح والتعدیل )ج321/ص  2طبقات ابن سعد )جسالگی درگذشت , ] 52سن 

 (.211/ ص14( صحیح البخاري مع فتح الباري )ج 4)

 (134/ ص4مسند أحمد بن حنبل )ج, (  4352 /شماره 34ص/6)ج, وصحیح مسلم  144 /شماره 23ص/1)ج( صحیح البخاري  2)

 (.211/ ص1( مرجع سابق )ج 2)

 (.42ابن جوزي )ص:  -( تلبیس ابلیس  1)

 ( مرجع سابق 3)
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از علما اصول این فرقه ها را هشت تا به شمار آورده و گویند: فرقه های بزرگ و برخی 

 .(1)اسلامی هشت فرقه هستند: معتزله, شیعه, خوارج, مرجئه, نجاریه, جبریه, مشبهه, و ناجیه

وجماعتی از علما می گویند: اصول بدعت ها چهار تاست و سایر هفتاد و دو فرقه از این 

 .(4)د, این چهار فرقه عبارت از: خوارج, روافض, قدریه ومرجئهفرقه جدا شده ان

باید دانست که عموم بدعت ها در عبادات از »هـ[  می گوید: 546وشیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

من یعش »( خبر داده بود: اواخر عهد خلفای راشدین درامت بوجود آمد, همانطور که پیامبر )

" هر کس از شما  (2)«م بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیینمنکم فسیرى اختلافاً كثیراً فعلیك

زنده بماند, اختلافات زیادی را می بیند لذا بر شما لازم است که به سنت من و سنت خلفای 

 هدایت شده گان تمسک جویید". 

ء او اولین بدعتی که به وجود آمد بدعت قدر ]پیروان این بدعت را قدریه می گویند[, و إرج

 ]پیروان این بدعت را مرجئه می گویند[, تشیع وخوارج ]حروریه[ بود. 

هـ[ بوجود آمد, 141وجهمیه در اواخر عصر تابعین یعنی بعد از مرگ عمر بن عبد العزیز]ت

هـ[ درباره آنان به مردم هشدار داده بود, جهم بن 141روایت است که عمر بن عبد العزیز]ت

 ظاهر شد. (1)هـ[ 141ر زمان خلافت هشام بن عبدالملک ]تدرخراسان د (2)هـ [146صفوان]

سپس بدعت اعتزال ]پیروان این بدعت را معتزله می گویند[ بوجود آمد, فتنه و اختلاف آراء 

و گرایش به بدعت ها و هواهای نفسانی در میان مسلمانان رواج یافت, سپس بعد از انتهای قرون 

                                        
 (.261/ص 1هـ[  )ج514( الإعتصام از امام الشاطبی ]ت 1)

 (  مرجع سابق 4)

/شماره  22/ص1( , وسنن الترمذى )ج2345/شماره  444/ص2( , وسنن أبي داود )ج15162/شماره  143/ص2( مسند أحمد )ج 2)

 (.24/شماره  11/ص1( , وسنن ابن ماجه )ج4353

ر مرو هـ[  بودند , و د146( جهم بن صفوان محرزي سمرقندي , او رئیس فرقه ي جهمیه است و چندي از شاگردان جعد بن درهم ]ت 2)

هـ( از گمراهي هاي او نفي صفات خدا, و اعتقاد به جبر, و عقیده به فناي بهشت و دوزخ است, و امام ذهبي در خصوص 146کشته شد )

جهم بن صفوان, گمراه کننده و بدعتگر بود و بعنوان رهبر جهمیه مطرح است و در زمان »جهم بن صفوانشاگرد جعد بن درهم مي گوید: 

(, و سیراعلام 243/ ص1( , و میزان الاعتدال )ج 444/ص5(, تاریخ طبري )ج243/ص1میزان الاعتدال )ج« ] ود شدصغار تابعین ناب

 ([.415/ص 4( , و لسان المیزان )ج 44/ص 3النبلاء )ج

می که وی در هـ( حکومت کرد, هنگا 141هـ (  تا ) 141, دهمین خلیفه اموی بود که از سال ) ( هشام بن عبد الملک الأموی القرشی 1)

هـ ( به دنیا آمد,, هشام با به ارث بردن خلافت از جانب برادرش یزید دوم, حکمرانی امپراتوری را بدست گرفت, با وجود  51سال )

مشکلات فراوانی که از درون حکومت وی شکل گرفت, وی ادامه دهنده اصلاحات عمربن عبدالعزیز بود. هشام اصلاحات قابل توجهی 

انجام داد. در زمان حکومت وی درگیرهای فراوانی از جانب جبهه شرق و غرب … اسب سواری, عمران اراضی و  در خصوص هنر و

هـ  14۵( سال وشش ماه و چند روز بود که سرانجام در روز چهارشنبه در ربیع الاخر سال ) 11شکل گرفت , مدت زمان خلافت هشام )

 ([.211/ ص4(, تاریخ الإسلام از ذهبي )ج442 /ص15الأعلام خیر الدین از زركلي )ج ( در گذشت]
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قبور بوجود آمد و به همین ترتیب با گذشت زمان بدعت های مفضله ساختن بارگاه و زیارتگاه بر 

 .(1)بیشتری با اشکال مختلفی بوجود آمده و رواج یافت

هـ[  شش گروهی 546ومن )نویسنده ( هم در این مبحث مطابق گفتار شیخ الاسلام ابن تیمیة]ت

و در این مطلب که آنها اصول ومرجع گروه های غیر ناجیه هستند آنرا مختصرا بیان می نمایم, 

 شش فروع است :

 فرع اول: قدریه .

 فرع دوم : مرجئه .

 فرع سوم : شیعه )روافض( .

 فرع چهارم:  خوارج .

 جهمیه .پنجم : فرع 

 فرع ششم: معتزله .

 فرع اول : قدریه 

ا ب« قدرت الشيء»قدریه از قدر گرفته شده, وقدر مصدر است, در لغت عربی گفته می شود: 

ا به معنی چیره شدن و تسلط پید« قدراً و قدَراً »با کسر و فتح دال « أقدره»دال و با تخفیف و فتح 

 .(4)پیدا کردن بر چیزي

می باشد, « اجرا کردن و حکم صادر نمودن و به نهایت رساندن چیزي»قدر در لغت به معنی 

 .(2)و تقدیر یعنی تفکر و جستجو در مرتب کردن کاری یا چیزی 

اما در اصطلاح به علم پیشی گرفته ی خداوند و ثبت و ضبط تمام رخدادها و حوادث که در گیتی 

رخ می دهند, اطلاق می گردد, خداوند دانا و توانا قبل از آفریدن موجودات در ازل مقدار و اندازه 

شته است, ی همه ی آفریده هایش را تعیین نموده و از تمام حوادث و رخدادها قبل از وقوع, خبر دا

در این جهان پهناور هر چیزی که رخ می دهد, بر اساس همان نقشه و برنامه ی خداوند حکیم 

 .(2)صورت می گیرد 

                                        
 (.451/ ص2( مجموع الفتاوى ابن تیمیة )ج 1)

 (.116/ص 1( فتح الباری شرح صحیح البخاري  از ابن حجر العسقلاني )ج 4)

 (.111( قاموس المحیط فیروزآبادي )شماره  2)

 (.226/ص 1( عقیده سفاریني )ج 2)
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هـ[ در تعریف تقدیر می گوید: یعنی خداوند مقدار, زمان و مکان 614ابن حجر العسقلاني]ت

است, بنابر این هر  وقوع هر فعلی را دانسته, سپس طبق علم ازلی خود, آن ها را بوجود آورده

 .(1)حادثه ای بر اساس علم, قدرت و اراده ی خداوند به وقوع می پیوندد 

 این تعریفات مشابه به هم، بیانگر این دو اصل می باشند:

ـ علم ازلی خداوند بر هر موجودی که به خواست خدا پا به عرصه ی وجود می نهد, تعلق 1

در لوح محفوظ ثبت نموده است, حجم و ابعاد  گرفته, و صفات و حرکات همه ی موجودات را

زمین و آسمان و چگونگی آفرینش آن ها و هر آنچه در آسمان و زمین و میان آن ها آفریده می 

 شود دقیقاً در لوح محفوظ به ثبت و نوشته شده است.

ـ هر چیزی که ایجاد می شود و از نیستی به هستی روی می آورد, بر اساس همان ویژگی  4

اتی است که در علم خداوند گذشته است, هیچ چیزی خارج از علم الهي, ایجاد نمی شود و و صف

 هر چیزی که ایجاد شود مطابق با نقشه و طرح ازلی پروردگار است.

بنابر این تقدیر بر هر دو اطلاق می شود, برخی مواقع تقدیر یعنی علم ازلی خداوند و در 

 .(4)دادن حوادث مطابق با علم پروردگار است جاهای دیگر به معنی ایجاد کردن و رخ 

وقدَریهّ قدیمی ترین فرقه اعتقادی نه سیاسی گروه قدریهّ بود و نخستین كسی كه سخن از قدر 

و نه  است« قضا»راند و گفت : بندگان, خود آفریننده اعمال خویش هستند و اعمال بندگان نه به 

هـ[ بود و او این اعتقاد را از یك نفر 64همی ]تو نه به خواسته كسی دیگر, مَعْبد جَ « قدر»به 

 فراگرفت و دیری نپایید كه از پیروان« سوس»و یك نفر عراقی به نام « سنبویه»فارسی به نام 

 . (2)تشكیل گردید« قدَریهّ»هـ[ گروهی به نام 64مَعْبد جَهمی ]ت

اگر »ده شده گفت: ( روایت شده وقتی درباره آرای قدریه اطلاع داهـ[ )52از ابن عمر ]ت

( از آنها بیزار است بیزار است, بیزار هـ[ )52آنها را دیدید به آنها بگویید ابن عمر ]ت

 .(2)«است

در روی زمین كسی از قدریه »( روایت شده است كه می گوید: هـ[ )36واز ابن عباس ]ت

ریه نند, مثل قدبیشتر مورد غضب و خشم من نیست تا كسانی كه پیش من آمده و با من مخاصمه ك

 .(1)« در مورد تقدیر

                                        
 (.116/ص 1( فتح الباری شرح صحیح البخاري  )ج 1)

 .(15عمر سلیمان اشقر )ص:  -قضا و قدر (  4)

 (.46( سیر تحلیلي كلام اهل سنتّ, عبد الله احمدیان ) ص  2)

 (.414(, الآجري در الشریعة )ص244/ ص4( كتاب السنة )ج 2)

 (.412( الآجري در الشریعة )ص 1)
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قدریه معتقد بودند که اراده و قدرت فرد در انجام عملش مستقل است, مشیت و قدرت خداوند در 

 آن اثری ندارد, پس خداوند فقط بعد از انجام فعل عبد از آن آگاه می شود.

 آن اینکه خداوند آفرینندهبیان بطلان اعتقاد آنها همانند آرای جبریه کاملاً واضح و بدیهی است و 

 همه چیز است و همه مخلوقات با اراده او آفریده شده اند.

( هـ[  در مورد قدریه فرموده است: قدریه همان کسانی هستند که پیامبر )442وامام شافعی ]ت

( :در مورد آنها فرمود )«(1)« آنها مجوسیهای )آتش پرستان( این امت اسلامی هستند. 

 .(4)د خداوند از گناهان چیزی نمی داند تا وقتی که انجام داده نشده آنهایی که می گوین

 فرع دوم : مرجئه 

از رجاء )امید(  -از إرجاء گرفته شده, دوم -کلمه مرجئه از چه گرفته شده, دو قول هست: اول

گرفته شده است, « ارجاء»گرفته شده است, واما مشهور آن است که مرجئه با همزه آمده, که از 

 .(2)«ی هر دو نزدیک به هم است چون دو کلمه در اشتقاق بزرگتر به هم می رسندمعنا

مرجئه گروهی گمراه بودند که می گفتند: با وجود ایمان معصیت و گناه ضرری ندارد, همانطور 

 . (2)که عبادت با وجود کفر معنی ندارد

 یر انداختند و یا حکم مرتکبارجاء یعنی تأخیر, به آنها مرجئه گفتند چون عمل را از نیّت به تأخ

کبیره را تا روز قیامت به تأخیر انداختند, و معتقد بودند که ایمان کم و زیاد نمی شود و ایمان در 

 .(1)قلب و زبان می باشد

یعنی مرجئه از ارجاء و به معنای تأخیر است, مرجئه لقبی است که به طایفه ای که عمل کردن 

 .د اطلاق شده استبه ایمان را به تأخیر می انداز

                                        
( گفته 61/ص 1( شبیه این روایت را نقل کرده است واحمد شاکر و حاکم در المستدرک )ج 3 - 2/ ص6)ج( امام احمد در مسند خویش  1)

اند: سند آن منقطع است و حاکم گفته: این حدیث بنا بر شرط شیخین صحیح است اما به شرط اینکه شنیدن ابو حازم از ابن عمر صحیح باشد 

( آن را اخراج کرده 444/ص 2نوا شده است, و ابو داود در کتاب " السنة " باب " القدر )جهـ[ هم در این نظریه با او هم 526و الذهبي ]ت

است, و منذري گفته است: این روایت منقطع است, زیرا ابوحازم سلمه بن دینار از ابن عمر نشنیده است؛ و این حدیث از طرقهایي دیگر 

هـ[  در الشریعة 234(, و الآجري ]ت16/ص 5ت. مختصر سنن ابي داود )ج از ابن عمر روایت شده که هیچ کدام از آنها ثابت نشده اس

(, و در جاي دیگر به لفظ )هر امت و ملتي مجوسیهاي خود دارد و مجوسیهاي امت من کساني 122/ص 2(, فیض القدیر )ج114)ص

هـ[  هم آن را به عنوان حدیث 1244الباني ]ت هستند که مي گویند قدر وجود ندارد( و این روایت را به امام احمد نسبت داده است, و شیخ 

( و 145هـ[  ) حدیث شماره 1244(, المشکاة با تحقیق الباني ]ت 114/ص 2(, )ج25/ص 1حسن قلمداد کرده است, صحیح الجامع )ج

 (. 211( و " النهج السدید بتخریج احادیث تیسیر العزیز الحمید)ص 3 - 2/ص 6مسند احمد با تحقیق احمد شاکر حلي )ج 

 (.212/ ص1( مناقب الشافعي؛ بیهقي ) 4)

 (. 522/ص 4(, فرق معاصره تنتسب الي الاسلام )ج125/ص 1(, الملل و النحل, )ج124/ص 1( مقالات الاسلامیین, )ج 2)

 (.111 - 114( الفرق بین الفرَق )ص 2)

 (.123 - 121هـ[  )ص126( الملل والنحل از الشهرستاني]ت 1)
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به این معنا که آن ها به عمل وارد نمی شوند که بنام ایمان است, ایمان را بر شناختن خلاصه 

کرده اند, اکثر آن ها می بیند که ایمان قسمت قسمت نمی شود نه زیان و نه کم می شود, عده ای 

همانگونه که  ضرری نداردکاب گناه شدن, آن ها تصور کرده اند, که با وجود داشتن ایمان ارت

 .(1)کافر شدن عبادت انجام دادن سودی ندارد 

زمینه ساز شکل گیری گروه دیگری « شیعه»و « خوارج»پیامد نظریات متضاد و نزاع میان 

بنام )مُرجئه( شد, شرایط به وجود آمده پس از جنگ های جمل و صفین به گونه ای گردید که 

هـ[ و جمعی دیگر در صف مخالفان او 24ی بن أبی طالب ]تبرخی از مردم سرسختانه از  عل

قرار گرفتند, اما گروهی دیگر از مردم راه سومی را در پیش گرفته و با هردو طرف نزاع 

مخالف بودند و جنگ داخلی را فتنه و به زیان مسلمانان می دانستند, آنان در این مورد که حق 

ظهار نظری نمی کردند! و قضاوت را به دادگاه الهی با کدام طرف نزاع است در تردید بودند و ا

در روز رستاخیز ارجاع می دادند, تا آن زمان نظریات ایشان با عقاید سایر مسلمانان تفاوت 

چندانی نداشت, اما همین که شیعیان و خوارج جدا شده از آنان با توجه به افراطی گری برخی 

 .به میدان اختلافات سیاسی کشانیدندرا « کفر و ایمان»از ایشان احکام مربوط به 

گروه )مرجئه( نیز در برابر نظریات آنها عقاید و افکار مستقلی را مطرح نمود که خلاصه 

 .(4)آنها چنین است

لا إله الله ومحمد رسول الله( ایمان تحقق می یابد و نوع عملکرد )سیاسی »با شهادت به  - 1

کند, بر این اساس ترک فرایض و ارتکاب گناهان  و .. ( نمی تواند آن را از صاحب عمل سلب

 .(2)کبیره سبب از دست دادن ایمان نمی شود! 

انسان ها تنها به وسیله تحقق ایمان نجات می یابند و هیچ گناه و معصیتی ایمان آدمی را  - 4

از بین نمی برد, برای رستگاری و مغفرت انسان دوری از شک کافی است و بر عقیده توحید 

 .(2)انسان نشانه اهل نجات بودن اوست!  مردن

برخی از مرجئه میدان این طرز تفکر را فراختر نموده و می گفتند: اگر کسی غیر از شرک 

 .(1)هرگناهی را مرتکب شود بازهم ممکن است مورد عفو خداوند قرار گیرد! 

                                        
 (.522/ص 4(, فرق معاصره تنتسب الي الاسلام )ج125/ص 1(, الملل و النحل, )ج124/ص 1میین, )ج( مقالات الاسلا 1)

 (.441تا  116/ص 1هـ[, )ج242( مقالات الإسلامیین, أبو الحسن الأشعري,]ت 4)

 (. 142و  142/ ص1هـ[ , )ج126( الملل والنحل, الشهرستاني]ت 2)

 (.441تا  116/ص 1هـ[, )ج242( مقالات الإسلامیین, أبو الحسن الأشعري,]ت 2)

 (.142/ ص1( الملل والنحل, )ج 1)
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 معاصی و فسقمتأسفانه از این نظریات سوء استفاده های بسیاری می شد وعده ای به ارتکاب 

 .(1)و فجور جرأت بیشتری پیدا کرده و به آمرزش خداوند امیدوار می گردیدند

می گوید: مرجئه کسانی اند که معتقدند: ایمان از مجموع تصدیق هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

درونی و گفتار زبانی پدید می آید ولی اعمال داخل مفهومش نمی گردند, مرجئه ها به سه گروه 

 قسیم می شوند:ت

هـ[  درکتاب خود به 242که بیشترینشان را تشکیل داده و ابوالحسن الأشعري,]ت گروه اول ـ

اقوال ایشان اشاره می کند ـ: معتقدند ایمان تنها اعتقاد درونی است, سپس برخی از آنان می گویند 

هـ [ 146فوان]اعمال درونی هم داخل آن می گردند, برخی دیگراز همین گروه همچون جهم بن ص

 و غیره, اعمال را داخل آن نمی کنند.

 بر این باورند که ایمان مجرد تلفظ زبانی است, تنها کرامیه ها این دیدگاه دارند. گروه دوم:

عقیده دارند که ایمان عبارت از تصدیق قلبی و تلفظ زبانی می باشد, اهل فقه و  گروه سوم:

 . (4)عبادت به این دیدگاه شهرت یافته اند. آنگاه ابن تیمیه به رد همه آنها می پردازد

 فرع سوم: شیعه )روافض( 

( غلو روافض كه به آنها شیعه نیز گفته می شود, و كسانی هستند كه در مورد آل بیت نبی )

( را بر همه اصحاب رسول خدا برتری می دهند حتی هـ[ )24نموده, و علی بن أبی طالب ]ت

( نیز برتری می دهد, و ( را بر شخص نبی )هـ[ )24برخی از آنان علی بن أبی طالب ]ت

 ,برخی از آنان نیز او را پروردگار می خوانند, آنان به علت تشیعشان بر آل بیت شیعه نام گرفته اند

و سبب تسمیه آنان به روافض این است كه, آنان هنگامی كه از زید بن علی بن الحسین بن علی بن 

( سوال هـ[ )42( و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12هـ[ در مورد ابو بكر ]ت141ابی طالب]ت

هـ[  ثنای آنان را گفت و اظهار نمود 141كردند, و زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب]ت

( بوده ( وزیران جدش یعنی رسول )هـ[ )42( و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12ابو بكر ]ت كه

 اند, آنان او رفض نموده )بپذیرفتند( و او را رها كردند.

شخص به معنی  به معنی یاران و پیروان است, صاحب قاموس می گوید: شیعه شیعه در لغت

 شود,یاران و پیروان اوست و بر یک, دو و یا چند نفر و نیز بر جمع و مذکر و مونث اطلاق می 

 .(2)جمع آن اشیاع و شیع )بر وزن عنب( است 

                                        
 (.24/ ص4( أحکام القرآن, أبوبکر الجصاص, )ج 1)

 - 114: )(, براي تفصیل بیشتر مراجعه شود به: الفرق بین الفرَق ص165/ص 1در اثبات عقیده )ج -رحمه الله  -( روش امام شافعي  4)

 .522/ 4,  فرق معاصره تنتسب الي الاسلام, 124/ 1( , مقالات الاسلامیین, 123 - 121( و الملل والنحل از شهرستاني ص: )111

 (.23/ص 2( القاموس المحیط )ج 2)
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نویسنده تاج العروس می گوید: الشیعه: به هر ملتی که بر هدفی دور هم گرد آمده باشند, شیعه 

ا یاری رسانند و دور او جمع شوند و گروه تشکیل دهند, اطلاق می گردد, و کسانی که کسی ر

 .(1)او هستند, اصل آن از مشایعه به معنی فرمانبرداری و پیروی می باشد

در قرآن کریم هم کلمه شیعه و مشتقاتش آمده است که مراد از آن ها معنی لغویش می باشد و 

 به ترتیب در معانی زیر بکار رفته است:

}ثُمَّ لنََنزِعَنَّ مِن كُلِّ  رقه, ملت و جماعتی از مردم: خداوند متعال می فرماید:به معنی ف - 1

حْمَنِ عِتیِهًا { هُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّ [ " سپس از میان هر گروهی افرادی را 31 آیه مریمسوره ] شِیعَةٍ أیَُّ

یعنی از میان هر  ".بیرون می کشیم که سرکش تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده اند. .. 

 .(4)فرقه و جماعت و امتی 

قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا  به معنی فرقه و گروه: خداوند متعال می فرماید: - 4 } إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ

[ " بی گمان کسانی که آئین خود را پراکنده می دارند 111]سوره انعام آیه  لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَيْءٍ{

 (2)یعنی فرقه هایی که...  .ته و گروه گروه می شوند تو به هیچ وجه از آنان نیستي"و دسته دس

} وَلقََدْ أَهْلَكْنَا أَشْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِن  واژه اشیاع هم به معنی امثال در قرآن کریم آمده است: - 2

كِرٍ{ دَّ م آیا پند پذیرنده و [ " ما اشخاص امثال شما را نابود و هلاک ساخته ای11]سوره قمر آیه  مُّ

 .(2)یعنی امثال شما در امت های گذشته" « عبرت گیرنده ای هست

} فَوَجَدَ فیِهَا رَجُلیَْنِ یَقْتَتلَِانِ  خداوند متعال می فرماید: ،به معنی پیرو و هوادار و طرفدار - 2

هِ فَوَكَزَهُ مُوسَ  هِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِی مِنْ عَدُوِّ  ى فقَضََىهَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ

بیِ ضِلٌّ مُّ هُ عَدُوٌّ مُّ یْطَانِ إنَِّ [ " در شهر دید که 11]سوره قصص آیه  نٌ {عَلیَْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

دو مرد می جنگند که یکی از هواداران او و دیگری از دشمنان او. فردی که از هواداران او 

 علیه -کمک خواست و موسی  –علیه السلام  -بود, علیه کسی که از دشمنانش بود, از موسی 

گفت: این از عمل شیطان بود  –م علیه السلا -مشتی به او زد و او را کشت: موسی  –السلام 

 واقعاً او دشمن گمراه کننده آشکاری است".

اما ارجح اقوال این است که: , دیدگاه های علما در تعریف حقیقی شیعه با هم متفاوت است و

( هستند, و هـ[ )24شیعه کسانی هستند که ادعا می کنند پیروان و یاران علی بن أبی طالب ]ت

و او و خانواده اش برای خلافت سزاوار از ( )برترین خلفاء راشدین است  اعتقاد دارند که او

                                        
 (.241/ص 1( تاج العروس )ج 1)

 (.121/ص2( تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر )ج 4)

 (.412/ص 6تفسیر المنار)ج  -( تفسیر قرآن کریم  2)

 (.114/ص 45( جامع البیان في تأویل آي القرآن ابن جریر )ج 2)
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همه هستند, و اگر خلافت از دست آن ها خارج شده است به خاطر ظلمی بوده که از طرف دیگران 

 .(1)به آن ها شده است 

می گوید: شیعیان معتقدند که همه اصحاب کافر و منافق بودند  (4)م [4414دکتر احمد عسال ]ت

و خدا و رسول را فریب می داده اند , و جز پنج یا هفت یا ده نفر از آن ها را استثنا نمی کنند, 

( , عمار هـ [ ) 24ومستثنا شدگانی که در موردشان اتفاق نظر دارند این ها هستند: سلمان ]ت 

( و جابر بن عبد الله )(2)هـ[ 22هـ[ , و مقداد ]ت24( ]تغفاري, ) هـ[, ابو ذر25بن یاسر]ت

 . )(2)هـ[ )54]ت

برخی از شیعیان نظرشان بر این است که: آنگاه که پیامبر رحلت فرمود اصحاب کافر و مرتد 

و صاحبان این نظر هم بدین خاطر این را گفته اند چون متوجه شدند  ,شدند نه در زمان حیات پیامبر

که قرآن به صراحت آن ها را مدح و ستایش می کند, پس گمان بردند که کافر دانستن آن ها پس از 

رحلت پیامبر مناسب تر است تا با قرآن تعارض نداشته باشد و این بر خلاف کافر دانستن اصحاب 

 .(1)و وحی در حال نزول بوده استدر زمانی است که قرآن 

هچنانکه گمان برده اند که کافر بودن اصحاب به سبب انکار نصی است که بر ولایت علی بن 

( دلالت دارد و نزد شیعیان جزء اصول دین است, و اصحاب با هم تبانی هـ[ )24أبی طالب ]ت

ت, اما بزرگان صحابه چون ابو کرده اند تا آن را انکار و رد نمایند جز پنج نفری که ذکرشان گذش

                                        
(, و شیعه الاثناعشریه و منهجهم في التسفیر دکتر محمد عسال 122 – 124/ص 1(, و فرق معاصره )ج123/ص 1( الملل و النحل )ج 1)

 (.42 – 11)ص 

لیل, شخصیت اکادیمیک و داعی بزرگ عالم اسلام است, استاد عسال در جوانی با جماعت اخوان مسلمین احمد العسال عالم ج(  4)

)بزرگترین حرکت اسلامی معاصر( یکجا گردیده و تا آخر عمر به بیعت خویش وفادار ماند, در دوران یک و نیم دهه خدمت در پوهنتون 

یوضات علمی و معنوی استاد عسال برای آنعده محصلین و استادان افغان که مصروف بین المللی اسلامی, اسلام آباد زمینه استفاده از ف

ش( در عمر هشتاد و دو سالگی از جهان چشم پوشیده , ) 1261سرطان ) 11درس و تدریس در پوهنتون اسلام آباد بودند, و بروزشنبه 

نستان نصیراحمد نویدی, رئیس شورای مرکزی , جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی افغا

https://www.eslahonline.net/4414/45/11.)/ 

(, وامام ابن 434/ ص14(, وامام ابن عبد البر در الإستیعاب في معرفة الأصحاب )ج124/ ج1( ( امام ابو نعیم در معرفة الصحابة )ص 2)

ابو سعید مقداد بن عمرو گفته اند : ( 452/ ص1(,  وامام ابن حجر در الاصابة في تمیز الصحابة )ج411/ ص 1الاثیر در اسد الغابة )ج 

( ) اسلام پیامبر صحابه هم خواندند, از مقداد بن الاسود , که سپسر وی را لک بن ربیعه بن عامر بن مطرود البهرائی الکندیبن ثعلبه بن ما

های دوران جاهلیت پای مردی از قبیله کنده جنگید, در یکی از جنگمی اسلام غزوات در سپاه مدینه هجرت کرد و در مکّه به بود. او از

و زهره بن پیمان( قبیله  )هم حلیف مکه گریخت و الاسود بن عبد یغوث الزُهری وی را به پسرخواندگی پذیرفت و وی را مجروح ساخت و به

حبشه هجرت کرد. در همه  غزوات شرکت  شد. او ازجمله هفت نفر نخستی است که با میل خود اسلام آوردند. وی به همراه مسلمانان به

غزوه غابه  از فرماندهان و در حمزه بن عبدالمطلب احد به همراه ها, و دراز معدود سواره زوه  بدرغ داشت و گاه از تیراندازان بود. در

 (.144/ص  13(, طبقات خلیفة )ج122/ص  2فرمانده سوارکاران بود. ]طبقات ابن سعد )ج 

 (.42 – 11( شیعه الاثناعشریه و منهجهم في التسفیر دکتر محمد عسال )ص  2)

 ( مرجع سابق 1)
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( , )هـ[ 21عثمان بن عفان ]ت( , و هـ[ )42( , و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12بكر ]ت

( هـ[ )16( و بقیه عشره مبشره, و عائشه ]تهـ[  ) 23( , و زبیر]تهـ[ )23و طلحه]ت

( تظاهر ( , و غیر آن ها, همه آنان در زمان حیات پیامبر )هـ[  )21و حفصه بنت عمر]ت

به اسلام می کردند و کفر خود را پنهان می نمودند, بخصوص در رابطه با ولایت و امامت علی 

( به خاطر کینه ای که از او داشتند چون آنها طمع در بدست آوردن هـ[ )24بن أبی طالب ]ت

 .(1)( را داشتندولایت پس از رحلت پیامبر)

( هستند, در اعتقاد شیعه, سران کفر و خدا )حتی این نخبگان که از بهترین یاران رسول 

هستند و آن ها اصل و ریشه و فرع و ثمره نفاق و کفر هستند, و پناه می بریم به خدا از این 

 .(4)افترها

این عقیده ای است که هیچ یک از شیعیان اثنا عشری خود را از آن جدا نمی داند, و اگر یکی 

چون این یک عقیده است  ،د بدانید که از روی تقیه چنان می گویداز آن ها تظاهر به انکار آن کن

هـ[ 42( و عمر بن خطاب ]تهـ[  )12جای چانه زنی ندارد, چون اگر شیعه امامت ابو بكر ]ت

(و عثمان بن عفان ]ت )21( ]هـ را صحیح بداند بر او لازم می آید که به بطلان ولایت و )

( و فرزندانش قائل باشد و این به اجماع شیعه اثنی عشری هـ[ )24]تامامت علی بن أبی طالب 

 .(2) کفر است

 -با فراوانی و پوچی و بطلانشان به خاطر این عقیده فاسد -کتاب های تفسیر و حدیث شیعه 

 .(2)پر است از چیزهایی که قلب آدمی از آن به درد می آید 

س مذهب شیعه رافضیه از جریانات زندیق هـ[  راست فرموده است که اسا546و ابن تیمیة]ت

( آن ها را در زمان حیاتش هـ[ )24های منافقی نشأت گرفته است که علی بن أبی طالب ]ت

 .(1)تعقیب و مجازات نمود 

اگر کسی به کتاب های جرح و تعدیل »هـ[  می فرماید: 546ودر این مورد امام ابن تیمیة]ت

 .(3)« ؤلفان آن ها را دروغگویی بیش از شیعه می یابدتوجه کند شناخته شده ترین چیز نزد م

                                        
 ( مرجع سابق 1)

 ( مرجع سابق 4)

 ( مرجع سابق 2)

 (.52( با تغییر اندك, و اصل الشیعه و اصولها محمد حسین آل کاشف )ص231( شیعه اثني عشري ومنهجهم في التفسیر )ص  2)

 (.411( المنتقي في منهاج الاعتدال )ص 1)

 ( مرجع سابق 3)
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هـ[ در مورد رافضه سؤال شد, او فرمود: با آن ها سخن نگویید 451واز امام مالك بن انس ]ت

 .(1)و از آن ها روایت نکنید چون آن ها دروغ می گویند 

دم که به اندازه هـ[  می گوید: من در میان هوی پرستان هیچ قومی را ندی442و امام الشافعی ]ت

 .(4)اندازه رافضه شهادت دروغ بدهد 

( و تفضیل او بر عثمان هـ[ )24اصل مذهب رافضی بر جانبداری برای علی بن أبی طالب ]ت

( بنیان گذاری شده است و این مذهب اهل کوفه است و هرگز پیروان هـ[ )21عثمان بن عفان ]ت

ایر اصحاب بحث نرانده اند ( و سهـ[ )21پیروان این مذهب با شیوه ای بد از عثمان بن عفان ]ت

( هیچ گونه شک و شبهه ای هـ[ )24اند و در صحت خلافت خلفای قبل از علی بن أبی طالب ]ت

 .(2)ای وارد نمی کردند

سپس شیعه از دعوات بیگانگان متأثر شدند و از آن سبک و روش خود تغییر یافتند و از جمله 

یهودی بود که ابتدا اسلام خود را اظهار داشت  (2)ی آن کسانی که بدان متأثر شدند عبد الله بن سبأ 

( و آل بیت جانبداری کرد و در محبت او افراط نمود و سبئیه هـ[ )24و از علی بن أبی طالب ]ت

 به او نسبت داده می شوند.

هـ[ سوال شد و 451هـ[  می گوید: و در مورد رافضه از امام مالك بن انس ]ت141غزالی, ]ت

 .(1)ا آنها سخن مران و از آنها روایت مکن, زیرا آنها دروغ می گوینداو هم در پاسخ گفت: ب

هـ[  شنیدم می گفت: تا به حال هیچ احدی دروغ 442هـ[ می گوید: از شافعی ]ت422و حرملة ]ت

 .(3)گوتر از رافضه ندیده ام 

                                        
 (.12/ص 1هـ[  )ج546( منهاج السنة ابن تیمیة]ت 1)

 (.12/ ص1( مرجع سابق )ج 4)

 (.124هـ[  )546( النبوات, نوشته ي ابن تیمیة]ت 2)

( عبد الله بن سبأ یهودي شخصي گمراه و گمراهگر بود و براي شعله ور کردن گمراهي تلاش مي کرد و در آن راه تلاشهاي بسیار كرد,  2)

عبي مي گوید: عبد الله بن سبأ یهودي و از اهل حیره بود, ایشان ایشان در زمان عثمان براي فاسد کردن جامعه ي اسلامي مسلمان شد, ش

اسلام آورد و خواستار وجود بازار و ریاستي در میان اهل کوفه شد, پس براي اهل کوفه ذکر کرد که او در تورات دیده است: هر پیامبري 

( بهترین پیامبران است. ]الفرق ه پیامبر )( است, و علي بهترین وصي مي باشد, همچنانکیک نفر وصي دارد و علي وصي محمد )

 ([.411/ ص2(, لسان المیزان )ج222/ ص1(, المغني في الضعفاء )ج123/ص 1(, الملل )ج421, 441بین الفرق )ص 

 (.411( فضائح الباطنیه )ص  1)

 (.34 – 11/ص 1(, منهاج السنة )ج41 – 41( المنتقي من منهاج الاعتدال ) 3)
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( می گفت: بجز رافضه می توان از هر مبتدعی نقل قول کرد 1هـ[ )443و یزید بن هارون ]ت

 .(4)زیرا رافضه دروغ می گویند -به شرط اینکه به آن بدعت دعوت نکند  -و سخن او را نگاشت 

هـ[ گفته است: بجز رافضه از هر کس دیگری علم را یاد 155و شریک بن عبد الله قاضی ]ت

 .(2)بگیر, زیرا آنها حدیث را وضع می کنند و آن را به عنوان دین قرار می دهند

شیعه گواه صادقی بر این است که حرکات منحرف و ویرانگر همیشه از  وتاریخ قدیم و جدید

 .(2)پوشش تشیع بیرون آمده و از آن تغذیه کرده اند 

 فرع چهارم: خوارج

, علمای لغت است خروج جمع خارج, وخارجی اسمی است برگرفته شده از خوارج در لغت:

دین ویا  به گروهی ازمردم خارج شده ازآخر تعریفات خود کلمه خوارج ازماده لغوی خرج را 

 .(1)ویا خروج کرده بر مردم اطلاق کرده اند ()هـ[ 24خروج کرده برعلی بن أبی طالب]ت

(  هـ[ )24خوارج آن گروه از مردم هستند که حکمیت علی بن أبی طالب ]ت ودر اصطلاح:

ة وی برائت نموده و با ( و ذریهـ[ )21را رد و انکار کردند, و از او و عثمان بن عفان ]ت

(  هـ[ )24به جنگ برخاستند, البته غالیان این فرقه حتى قائل به تکفیر علی بن أبی طالب ]ت

 . (3)( و ذریه شان هستند هـ[ )21عثمان بن عفان ]ت

اینان طایفه بدعت گذاری هستند که این نام را چون از دین و برجستگان اسلامی خارج شدند, 

هر کس از آن ها و افکارشان حمایت کند در هر زمانی که باشد , و (5)گذاشته اند بر آن ها 

آغاز پیدایش خوارج به عنوان فرقه ای دارای گرایشی سیاسی و , و (6)خارجی نامیده می شود 

( آنگاه که در نبرد صفین هـ[ )24فکری ویژه به هنگام خروجشان بر علی بن أبی طالب ]ت

 .(1)به حکمیت رضایت داد, و کارزار مشهور آنان در جنگ نهروان برمی گردد 

                                        
هـ( وفات شده  443تابعي التابعین است, و در سال ) شیخ الإسلام , حافظ, ومحدث از بن زاذان, أبو خالد الواسطي, ( یزید بن هارون 1)

(, 146/ص  1(, دول الاسلام )ج411/ص  1(, الجرح والتعدیل )ج236/ ص 6(, التاریخ الكبیر )ج212/ص  5]طبقات ابن سعد )جاست 

 ([.233/ص  11تهذیب التهذیب )ج

 سابق ( مرجع 4)

 ( مرجع سابق 2)

 (.21( الدفاع عن السنة, جزء اول از سلسله الاسلام و استمرار المؤامرة از استاد دکتر طه حبیشي )ص  2)

 (. 413/ص 14(, وفتح الباری شرح صحیح البخاري  )ج24/ص 4( , و تاج العروس )ج162/ص1( قاموس المحیط )ج 1)

 (.262هـ[ )ص 614( هدي الساري ابن حجر العسقلاني]ت 3)

 (. 413/ص 14( فتح الباری شرح صحیح البخاري  )ج 5)

 (.445/ص 1(, و مقالات الاسلامین )ج115/ص 2(, و الفصل في الملل و النحل )ج112/ص 1( الملل و النحل )ج 6)

(, فرق معاصرة 161/ص 5(, و البدایه و النهایه ابن کثیر )ج41ص/1(, و الملل و النحل )ج115/ ص2( الفصل في الملل و النحل )ج 1)

 (.51 – 54/ص 1دکتر غالب عواجي )ج
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با خوارج نبوده ( )( یا از فقهای هوادار صحابه از تابعین وهیچ یک از اصحاب رسول خدا )

فتنه  خیاست, و اگر یکی از فقهای صحابه یا یکی از تابعین با آن ها می بود هرگز جرأت و گستا

گری و خروج علیه خلیفه مسلمانان و متهم کردنشان به کفر و قتل را پیدا نمی کردند, آنان طائفه ای 

از اعراب خشونت طلب و بی رحمی بودند که به خاطر تلاوت زیاد قرآن و عبادت فراوان به آن ها 

ش تأویل می کردند, )قاریان( می گفتند, منتها آن ها قرآن را به غیر از معانی اصلی ا« القراء»

بسیار خود رأی بودند و در زهد و خشوع و خضوع و غیره. .. بسیار غلظت و زیاد روی می 

, برخوردشان با خلیفه مسلمانان سرورمان عثمان بن نانکه پیدایششان به سبب دنیا بودهچ, و(1)کردند

به خاطر دنیاطلبي, ( هم که علیه وی شورش کردند و او را به شهادت رساندند, هـ[ )21عفان ]ت

 و کینه, و حسادتی بود که نسبت به او داشتند. 

در مسائل اعتقادی و فقهی فرو رفتند جز اینکه آراء آن ها  -مانند فرقه های دیگر -وخوارج هم 

ها یا نوشته های آن ها به طور مدون بدست ما نرسیده است, بلکه به وسیله کتاب های اهل سنت و 

ل شده است كه از آن ها نق (2)به استثناء فرقه اباضیه , (4)یا علمای فرقه های دیگر به ما رسیده است 

که آن ها حجیت اجماع و سنت های شرعی را منکر هستند, این گروه گمان کرده است که در احکام 

 .(2)شرعی هیچ چیز بر چیزی دیگری حجت نیست مگر اینکه از قرآن باشد 

آن ها در ارتباط با کتاب خدا دو موضع دارند: گاهی اوقات کاملا نص گرا هستند و بدون توجه 

و ابو زهره  (1)نظر آن تنها به معنی ظاهری نص می چسبند که این نظر احمد امین  به معنی مورد

( می باشد, و گاهی نص را به نحوی تأویل می نمایند که موافق خواسته درونی شان باشد, و به 3)

( , شیخ هـ[ )36اشتباه گمان برده اند که تأویل آن ها از نص مراد اصلی آن است, ابن عباس ]ت

 چنین نظری دارند. (6)هـ[  511و ابن القیم ]ت (5)هـ[  546الإسلام ابن تیمیة]ت

                                        
 (.3124 – 3124شماره  413/ ص14( فتح الباری شرح صحیح البخاري  )ج 1)

 (.143/ص 1( فرق معاصره از دکتر غالب عواجي )ج 4)

 (.42/ص 1ي )ج( دراسات في الحدیث النبوي از دکتر محمد مصطفي الاعظم 2)

(, و التنبیه و الرد علي اهل الاهواء 111 – 112/ص 1هـ[  )ج126(, والملل و النحل الشهرستاني]ت11( اصول الدین بغدادي )ص  2)

 (.112(, و العقیدة و الشریعة گلدزیهر )ص 14البدع از امام محمد الملطي )ص 

 (.222/ص 2( ضحي الاسلام )ج 1)

 (.33ة )ص ( تاریخ المذهب الاسلامی 3)

 (.61( النبوات )ص  5)

 (.145/ص 1(, وفرق معاصره تنتهب الي الاسلام از دکتر غالب عواجي )ج 241/ص1( شرح القصیده النونیة )ج 6)
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و این نگرش آن ها به قرآن کریم, و جهلشان در رابطه با حدیث, و نه پذیرفتن حدیث از غیر 

همکفرانشان, چون در نظر کافر بودند سبب شده بود که عقائد و احکام فقهی آنان مخالف احکام 

 اسلامی باشد, حتى بعضی از احکامشان مخالف نص قرآن کریم آمده است.شریعت 

خوارج در مورد صحابه نظری مخالف با نظر عموم مسلمانان دارند؛ آن ها با وجود اختلاف 

( عادل می هـ[ )21میان فرقه هایشان همه صحابه را تا پیش از فتنه قتل عثمان بن عفان ]ت

( و اصحاب هـ[ )24( و علی بن أبی طالب ]تهـ[ )21عفان ]تاما بعد از آن عثمان بن 

 . (1)و حکمین و آن هایی که به حکمیت رضایت دادند, کافر می دانند

آنان به دلیل خروجشان بر امام مسلمین, خوارج لقب یافته اند, و به آنان حروریه نیز گفته می 

اق می باشد كه نزدیك به كوفه است, شود, كه این اسم منسوب به حروراء یعنی موضعی در عر

 .( شورش كردندهـ[ )24و خوارج در اینجا بر علی بن أبی طالب ]ت

 فرع پنجم: جهمیه

هـ [ می باشند, او مذهب تعطیل را از جعد بن 146اتباع و پیروان جهم بن صفوان ]جهمیه 

ب آنان در هجری در خراسان به قتل رسید, و مذه 146هـ[ گرفته, و در سال 146درهم ]ت

صفات, انكار صفات خداوند است, و غلو اندیشان آنان حتی اسماء خداوند را انكار و تعطیل می 

 كنند, و به همین خاطر به معطله معروفند. 

و مذهب آنان در افعال عباد این است كه عبد, بر عملی كه انجام می دهد مجبور بوده, و از 

همین خاطر نیز جبریه نام گرفته اند, مذهب آنان در وعید خود هیچ قدرت و اختیاری ندارد, و به 

و اسماء ایمان و دین این است كه فاعل كبیره مومنی است كامل الإیمان, و هرگز وارد آتش 

 نخواهد شد. و به همین خاطر مرجئه لقب یافته اند.

را در  آنها فطرت و عقل خویش»می گوید:  راجع به جهمیههـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة]ت

پذیرفتن محال متناقض انكار می نمایند و می گویند: او در جهان است, ولی در آن وجود ندارد, 

 .(4)«اینكه او هستی است و او آن نیستیا 

جهمیه اولین گروهی بود که در اسلام معتقد به نفی صفات خداوند بودند, رهبران این گروه 

ن کسی بود که این بدعت را بنیان نهاد, جهم بن هـ[ است, او اولی146نیز همان جعد بن درهم ]ت

هـ[ یاد گرفت و آنرا 146هـ[ بود که این اعتقاد را از استادش جعد بن درهم ]ت146صفوان ]ت

                                        
(, و خلافت و نشأة الاحزاب 111/ ص1(, و الملل و النحل )ج442/ص1(, و مقالات الاسلامین)ج61( الفرق بین الفرق بغدادي )ص  1)

 (.121کتر محمد عماره )ص الاسلامیة د

 (.34/ص2( مجموعه فتاواي شیخ الاسلام )ج  4)
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در میان مردم پخش نمود, حتی بهمین خاطر است که این اعتقاد را به آن نسبت داده اند و بشر 

 نان نهاد و بر آن نظارت کرد.( کسی بود که این گروه را بی1هـ[ )444مریسی ]ت

هـ[  این اعتقاد را از جعد بن درهم 146جهم بن صفوان ]ت»[ میگوید: 552ابن کثیر]ت 

هـ[  اخذ نمود و احمد 146هـ[ آنرا از جهم بن صفوان ]ت444هـ[  گرفت و بشر مریسی ]ت146]ت

 .(2)« هـ[  یاد گرفت444نیز آن را از بشر مریسی ]ت (4)هـ[ 444احمد بن داود ]

هـ[  در دوران تابعین می زیست, او 146جعد بن درهم ]ت»می گوید:  هـ[526]تامام ذهبي

را بعنوان دوست خود  ()فردی بدعتگر و گمراه کننده بود, خیال می کرد که خداوند ابراهیم 

صحبت ننموده, ایشان به خاطر همین دیدگاه در روزجشن به قتل  ()برنگزیده و با حضرت موسی 

 .(2)« رسید

اولین کسی که در میان امت پیامبر موضوع خلق قرآن را »می گوید:  (1)هـ[ 252ابن نباته ]ت

هـ[ بود که در دمشق می زیست, بعدا از آنجا به کوفه گریخت, 146مطرح کرد جعد بن درهم ]ت

 .(3)«هـ[  این دیدگاه را از او یاد گرفت146از آن به بعد جهم بن صفوان ]ت

هـ[ 146هـ[  شاگرد جعد بن درهم ]ت146در خصوص جهم بن صفوان]ت  هـ[526]تامام ذهبي

هـ[  گمراه کننده و بدعتگر بود و بعنوان رهبر جهمیه مطرح 146جهم بن صفوان,]ت»می گوید: 

 .(5)«است و در زمان صغار تابعین نابود شد

                                        
ومصری معتزلی  فقیه حنفی, متکلم ابوعبد الرحمان با کنیه   بشر بن غیاث مَریسی( گفته : 111/ 14( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء ) 1)

هـ ( وفات شده  444مناظره داشت, و در سال ) اماما شافعی با مرجئ بود, به خلق قرآن باور داشت, فرقه مریسیه به او متصل می شدند,

/ص  4(, لسان المیزان )ج461/ص  14(, البدایة والنهایة )ج35 – 13/ص  5(, تاریخ بغداد )ج111 – 114است, ] الفرق بین الفرق)ص

41 - 21.) 

هـ(, از قدمای فلاسفه  464بن داود بن ونند )وتند( دینوری ) ابوحنیفه احمد( گفته : 244/ 12( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء للذهبي ) 4)

شناس و جامع بیان دان, نحوی و لغتدان, منجم و ریاضیمورخ, جغرافی شناس, و حکما و ریاضیین اسلامی بوده؛ وی راوی ثقه, گیاه

اخبار  ترین آنهاسیاری است که از مهمعلوم هند آشنائی داشته است, دینوری صاحب آثاری ب آداب عرب و حکم فلاسفه بوده, و به

, البدایة 251 - 255/ص  3, الوافي بالوفیات)ج24 - 43/ص  2معجم الادباء )ج هـ( وفات شده است, ] 461است, و در سال ) الطوال

 ([.54/ص  11والنهایة )ج

 (.214/ص1( البدایة و النهایة )ج 2)

 (.211/ص1( میزان الاعتدال: ذهبي) ج 2)

الرحیم بن محمد بن إسماعیل بن نباتة الفارقي, صاحب الدیوان ,  ( گفته : أبو یحیى, عبد241/ 13ذهبي در سیر أعلام النبلاء )( امام  1)

/ص  4(, العبر)ج424/ص  1(, دول الاسلام )ج 113/ص  2هـ( وفات نموده . ]وفیات الاعیان )ج  252وخطیب در حلب بود ودر سال )

 ([.242/ص  11(, البدایة والنهایة)ج 11 / ص2(, تاریخ الاسلام )ج234

 (.163(  همان ) ص  3)

 (.243/ص1( میزان الاعتدال)ج 5)
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نده ایشان فردی گمراه کن»هـ[ می گوید: 444راجع به بشر مریسی ]ت هـ[526]تامام ذهبي

هـ[ را ملاقات 146و بدعتگر بوده و او موضوع خلق قرآن را مطرح کرد, جهم بن صفوان ]ت

 .(1)«ننمود, بلکه دیدگاه وی را پذیرفته و بدان استناد کرده و مردم را بدان فرا خوانده است

او از نزدیکان و مخلصان »هـ[ از خراسان است, و می گویند 146اصل جعد بن درهم ]ت

هـ[ 124هـ[ , آخرین پادشاه بنی امیه است, قبلاً مردم او را مروان الحمار ]ت124مد ]تبن مح

هـ[  نام نهادند, آنهم بعنوان محبت شدید 124خواندند, اما بهمین خاطر او را مروان الجعدی ]ت

 .(4)« هـ[ 146به استادش جعد بن درهم ]ت

 فرع ششم: معتزله

. به ه 114 - 141ر قرن دوم هجری در فاصله بین سال های معتزله نام فرقه ای است که د

این گروه در  ،در اسلام ظهور کرد (2)هـ[ الغزال121رهبری مردی به نام واصل بن عطا ]ت

ت معتزله تدریجا به جماع ،نتیجه تأثیرپذیری از گرایشات متعدد موجود در آن زمان نشأت گرفت

بزرگی تبدیل گردید که در بیشتر نظراتش از جهمیه اقتباس می کرد, سپس در بیشتر کشورهای 

 .یافتاسلام انتشار گسترده ای 

در مورد گسترش و انتشار آن ها می گوید: این  (2)م [  1114شیخ جمال الدین قاسمی ]ت

عت ها می باشد, چون همه شیعه عراق به کلی جماعت از نظر افراد و پیروان از بزرگترین جما

معتزلی هستند, و همچنین شیعه اطراف هند, و سوریه و کشورهای فارس, و زیدیه های یمن, 

هـ[  در 1146چون آن ها هم در اصول پیرو مذهب معتزله می باشند کما اینکه علامه المقبلی ]ت

ا داد معتزلیان در میان مسلمانان به میلیون هالعلم الشامخ فی ایثار الحق علی الاباء  گفته است: تع

                                        
 (.242/ص1( همان)ج 1)

 (.214/ص1( البدایة والنهایة )ج 4)

اسلام در  معتزله ( گفته : واصل بن عطاء, متکلم سده دوم هجری و مؤسس مکتب کلامی232/ 1( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء ) 2)

است, عصر خردگرایی در اسلام با معتزله شروع شد و واصل بن عطاء و امثال عمر بن عبید در آن نقش زیادی داشتند, واصل در سال 

توانست , زبان او مشکلی داشت که نمی هـ( در بصره وفات شد 121هـ( در مدینه متولد شد اما در بصره پرورش یافت و در سال ) 64)

ن در کلمات آ« راء»کرد که حرف درستی تلفظ کند اما از آنجا که مرد بسیار بلیغی بود همواره از جملاتی استفاده میرا به « راء»حرف 

 ([.115(, الفرق بین الفرق )ص214/ص 1( تاریخ الاسلام )ج 5/ص  3وجود نداشت. ]وفیات الاعیان )ج

بن اسماعیل بن أبي بكر , معروف به القاسمي , نسبتش به پدر کلانش ( أبو الفرج محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم بن صالح  2)

إصلاح  محاسن التأویل,  هـ( در دمشق تولد شده است, و از تصنیفاتش 1462شده است, در روز دوشنبه در ماه جمادى الأولى سال )

 ي مآثر دمشق الشام, جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب, تعطیر المشام ف الفتوى في الإسلام,  دلائل التوحید,  المساجد من البِدع والعوائد, 

هـ( وفات شده است.  1224قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث وغیره میباشد , ودر سال )

https://islamicsham.org/nashrah/4413  

https://islamicsham.org/nashrah/2216
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نفر می رسند, و با این بررسی ها دانسته می شود که جهمیه معتزله در اقلیت نیستند چه رسد به 

 .(1) اینکه تصور شود منقرض شده اند

معتزله فرقه ای کلامی هستند که فریب فلسفه و منطق یوناني, و بخشهای نقل شده از فلسفه و 

آنان قرآن را تأویل می نمودند تا با فلسفه یونانی همخوانی و  ,دبیات فارسی را خورده اندهندی و ا

داشته باشد, و احادیثی که با عقیده شرک آمیز آن ها موافقت نداشت تکذیب می کردند, و فلسفه یونان 

 .(4)یونان را پیامبر عقل می دانستند که هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد 

گفته است: معتزله نخستین فرقه ای بود که از  (2)اندیشمند بزرگ محمد محیی الدین عبد الحمید 

فلسفه یونان یاری طلبید, و از نگرش های آن ها برداشت کرد, حتی بسیاری از اندیشه های بعضی 

اری شده و یاز آنها نقل قول مستقیم از گفته های فلاسفه یونان می باشد, و بقیه اش از تفکر آن ها آب

 . (2)با مقداری اصلاح و دگرگونی از چشمه آنان برگرفته شده است

معتزله در مراحل اولیه که خواست به مقابله با متکلمین ادیان قبل از اسلام و مذاهب منحرف 

برخیزد, توانست نتیجه های خوبی به دست آورد, ولی آنگاه که خود را مستقل یافت و از محدوده 

برای خود تاکتیک های عقلانی خاصی پایه ریزی کرد تا به واسطه آن بر مفهوم خود خارج شد و 

پس آن هم س به راستی که مرتکب انحراف و اشتباه بسیار بزرگی گردید, ؛جامع اسلامی پیشی گیرد

 .(1)به نوبه خود بر آن نگرش های فکری قدیمی تأثیر گذاشت 

أثر شده, و گویی برای مذهب فکری خود لانه امروزه هم بسیاری از دشمنان اسلام از معتزله مت

مناسبی یافته اند تا در آن برای اندیشه و نظرات فاسدشان جوجه گذاری کنند, و از کانال آنان دسیسه 

 .(3)( عملی کنندخود را بر علیه اسلام و سنت مطهر پیامبر )

                                        
(, و الخلافة و نشأت الاحزاب الاسلامیة 641/ص4عاصره تنتسب الي الاسلام دکتر غالب عواجي )ج(, و فرق م13( تاریخ جهمیه )ص  1)

 (.452دکتر محمد عماره )ص 

(, و موقف المعتزله من السنة 24/ص1(, و الملل و النحل )ج145( , و الفرق بین الفرق )ص 5( السنة و مکانتها في التشریع )ص  4)

 (.23 – 24تر ابولبابه حسین )ص النبویه و مواطن انحرافهم دک

 https://islamicsham.org/nashrah/4413عالم در أنواع متعدد از علوم میباشد ( محمد محیي الدین عبد الحمید 2)

 (.13 – 11/ص2(, و ضحي الاسلام )ج252(, و فجر الاسلام )ص 42/ص1( مقالات الاسلامیین مقدمه محقق )ج 2)

ن ی( تفصیل متأثر شدن معتزله از گروه هاي غیر خود, و تأثیر او بر دیگران فرقي ندارد که از او متأثر باشند یا خیر در: مقالات الاسلامی 1)

(, و الشیعه 631/ ص4(, و فرق معاصره تنتسب الي الاسلام )ج51/ص1(, و رسائل العدل و التوحید دکتر محمد عماره )ج165/ص 1)ج

(, و 244, 244(, و المعتزله و اتجاههم العقلي واثره في تطور الفکر الاسلامي الحدیث )ص 134و منهجهم في التفسیر )ص الاثنا عشریة 

 (.411الاتجاه الاعتزالي في الفکر الاسلامي الحدیث دکتر احمد محمد عبدالعال)ص

 (154 – 131السنة دکتر ابولبابه )ص (, و موقف المعتزله من 41استاد انور النجدي )ص  -( الموآمرة علي الاسلام  3)

https://islamicsham.org/nashrah/2216
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ز پیدایش معتزله به عنوان یک فرقه با دیدگاه و روش فکری خاص, به جریان اختلاف وآغا

هـ[  در مورد مرتکب گناه 121, و واصل بن عطا الغزال ]ت (1)هـ[ 114میان حسن البصری ]ت

هـ[ در مورد آن سؤال شد, واصل بن 114آنگاه که از حسن البصری ]ت ,کبیره, بر می گردد

هـ[ جواب دهد, جواب داد و این مسئله منجر 114ینکه حسن البصری ]تهـ[ قبل از ا121عطا ]ت

هـ[  وهمفکران او از حلقه درس حسن البصری 121به کناره گیری واصل بن عطا الغزال ]ت

 .(4)بیشتر علما این مسأله را تأیید کره اند, هـ[ گردید, لذا به معتزله مشهور شدند114]ت

  

                                        
( گفته : الحسن بن أبي الحسن یسار, أبو سعید, مولى زید بن ثابت الانصاري, و أم الحسن 132/ 2( امام ذهبي در سیر أعلام النبلاء ) 1)

ساله بود,  12ر وفات عثمان مولاة ام سلمة أم المؤمنین المخزومیة بوده, وحسن بصري دو سال پیش از وفات عمر بن الخطاب تولد شد, و د

 ([.16/ص  2(, تاریخ الاسلام )ج413/ ص 2(, تهذیب الكمال )ج113/ص  5هـ( وفات شده است.]طبقات ابن سعد )ج 114ودر سال )

(, و فرق معاصره تنتسب الي الاسلام 113(, و الفرق بین الفرق بغدادي )ص 24/ص 1هـ[  )ج126( الملل و النحل الشهرستاني]ت 4)

 (.116 – 151(, و الخلافة و نشأة الاحزاب الاسلامیه دکتر محمد عماره )ص 644ص/4)ج
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 خاتمه

 حث وتوصیه از نویسنده میباشد.خاتمه در باره نتیجه گری ب

 الف . نتیجه گیری بحث 

 از خلال بحث خود به نتائج ذیل رسیدم :

وحدت و یكپارچگی مسلمانان یكی از بزرگ ترین اهدافی است كه اسلام برای تحقق آن  - 1 

 بسیار تلاش نموده است.

برادری تاکید ( هم از همان روزهای نخستین دعوت اسلامی بر اخوت و رسول اكرم ) - 3

( این بود تا عوامل تفرقه و اختلاف را از میان بردارد, در مدینه منوره كرده, و همه تلاش نبی )

بعد از تشكیل اولین حكومت اسلامي, میان مسلمانان بویژه مهاجرین و انصار اخوت برقرار كرد, 

بر وحدت امت  () و با وحدت و یكپارچگی توانست بر مشكلات فائق آید, و در زمان رسول الله

 اسلامی تاکید گردید.

 اهمیت حدیث افتراق امت را در نکات ذیل دریافت نمودم : – 9

 اهتمام علماء فرق به حدیث افتراق امت. یک :

الف. بسیاری از علماء فرق, درتصنیفات خودش به همین حدیث افتراق امت, اعتماد نموده, و 

 گروه های هفتاد سه را ذکر نموده است.

. بعضی از علماء اهتمام شان در مدلول حدیث بوده, و در باره گروه ها مختلف تصنیفات ب 

 نمودند.

ج . بعضی ازعلماء, درگروههای مختلف تصنیفات نموده, و در مصنفات اهتمام بر حدیث افتراق 

 امت نموده, وشرح مفردات وجملات را نموده, ومسائل شانرا دراسه ومناقشه کرده است.

 ام علماء عموم مسلمین به حدیث افتراق امت :اهتم دو :

اهتمام برحدیث افتراق امت, خاص فقط به علماء که در فرق تصنیفات نموده, نبوده بلکه اکثر 

 علماء  تقریبا در هر کتاب از این حدیث بحث نموده.

 الف. علماءیکه در عقائد تصنیفات نموده, و از حدیث افتراق بحث نموده است.

 شروح را درکتب احادیث تصنیف نموده و ازحدیث افتراق بحث نموده.ب. علماءیکه 

 ج. علماءیکه در مصطلح الحدیث تصنیف نموده,  آنها هم از حدیث افتراق بحث نموده.

د. علماءیکه در تفسیر قران کریم تصنیفات نموده, و آنها هم از حدیث افتراق در ایه های مختلف 

 بحث نموده.

 نیفات نموده, وآنها هم ازحدیث افتراق, در ابواب مختلف, بحث نموده.هـ. علماءیکه درفقه تص
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و. علماءیکه در اصول فقه تصنیفات نموده, و آنها هم , از حدیث افتراق در مباحث مختلف, 

 بحث نموده.

همینگونه عده ای ازعلماء هم به حدیث افتراق امت کتابهای خاصی را تصنیف نموده  سه :

 است:

 ها اهتمام بر سند ومتن نموده, و تصنیفات خاصی نموده است.الف. بعضی از ان

 ب. بعضی از انها اهتمام بر حدیث , در کتابهای خود نموده.

این حدیث به حدیث افتراق امت به نزد بسیاری از علماء مشهور شده است, وبه نزد  - 4

 دیگری علماء به حدیث افتراق امم مشهور است.

 ( است.از معجزات نبی )حدیث افتراق امت معجزه  - 5

علماء سلف وخلف, به حدیث افتراق امت اهتمام بسیار زیادی نموده, وحدیث افتراق امت  - 3

را شرح وتحلیل وتفسیر نموده اند, و حتی بعضی از علماء حدیث افتراق را در نظر نموده 

تقل تصنیفات مسومؤلفات مستقل در باره تحلیل حدیث افتراق را نوشته اند, ودر باره فرقه ها 

 کرده اند.

فرقه بر گروه یا حزبی دلالت دارد که نظریات و پیشوای مشترکی دارند و در اصطلاح  - 8

 علما الملل والنحل فرقه به شاخه های فرعی که در ادیان به وجود می آید اطلاق می شود.

 افتراق پنج قسم است که اسلام آنرا منع نموده است  : - 8

 دین اسلام.اول : مفارقه از 

 دوم : تفرق اهل کفار در بین خود.

سوم: تفریق دین, یعنی بعضی ازامور دین را قبول میکند, وبعضی ازامور دین را قبول نمی 

 کند.

چهارم : تفرق اهل دین حق به احزاب وفرقها ومذاهب مختلف که یکی دیگری را تفسیق 

 تضلیل و تکفیرمیکند.

 .پنجم : جدائی از جماعت مسلمین است

( باشد, ) جماعت, به تجمّع افراد پیرامون امامی که موافق با کتاب الله و سنت رسول الله - 3

گردد, و روشن و واضح است که اتفاق بر غیرِ سنت, از معنای جماعتی که احادیث تعریف بر می

 نماید, خارج است .می

 ه می شود:جماعتی که التزام به آن واجب است و نهایتاً در دو بند خلاص - 18

أ. جماعت یعنی بیعت با یک امام, طبق موازین شرعی, با این تعریف تبعیت از چنین گروهی  

 واجب و خروج از آن حرام است. 
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 ب. جماعت از دید اهل سنت یعنی پیروی از سنت و ترک بدعت.

( به اسانید مختلف ثابت است , که در مجموعه از زیادی حدیث افتراق امت از نبی ) – 11

صحابه کرام نقل شده است و اگرچه در بعضی اسانید ضعف وجود دارد, اما بعضی از اسانیدى که 

 قوت دارد, ضعف اسانید دیگر را جبیره می کند.

 ,حدیث افتراق امت در مجموع از پانزده صحابی نقل شده است , که انرا من دریافت نمودم - 13

 ت :حدیث افتراق امت به دو وجه شده روایت شده اس و

تفترق أمتی على ثلاث وسبعین ملة، كلهم فی »و این وجه مشهور وصحیح است :  وجه اول :

 «.ما أنا علیه وأصحابي»قالوا: ومن هی یا رسول الله؟ قال : «  النار إلا ملة واحدة

ستفترق أمتی على ثلاث »و این وجه غیر مشهور وغیرصحیح, بلکه موضوع است:   وجه دوم :

 «.الزنادقة»قیل: أی ملة؟ قال: «. فی الجنة إلا ملة واحدة وسبعین ملة كلها

جمع غفیر ازعلماء متقدمین ومتاخرین حدیث افتراق امت را قبول کرده اند, که آنرا به سه  - 19

 قسم تقسیم نمودم:

حکم خاص )یک طریق از طرق ( برحدیث افتراق امت از نگاه صحت ویا حسن:  قسم اول :

ق  حدیث افتراق را تصحیح ویا تحسین نمودند, آنها  بر این حدیث احتجاج وقتیکه علماء یکی ازطر

 نموده وقبول كرده اند.

حکم عام بر حدیث افتراق امت از نگاه صحت ویا حسن : عموم اهل علم, حدیث  قسم دوم :

 افتراق را قبول نمودند, واگرچه عبارت های متفاوت دارد.

فتراق امت : بعضی از علماء حکم بر احادیث امت از اعتماد اهل علم بر احادیث ا قسم سوم :

نگاه صحت ویا تحسین تصریح نکرده اند لیکن وقتیکه نظر در تصنیفات شان نمایم در آن وقت می 

 دانیم که آنها  احادیث افتراق امت را قبول نموده اند, وتصنیفات شان را بر آن بناء نموده اند.

عموما وخصوصا قبول نموده, ولیکن بعضی موقف  اکثر علماء حدیث افتراق امت را - 14

مخالف دارند, با این معنی که حدیث را ضعیف می دانند, وعلماء که این حدیث را تضعیف نموده 

هـ[ , و 1414هـ[ , وامام الشوكانی ]ت624هـ[ , وامام ابن وزیر]ت213اند, مثل امام ابن حزم] ت

هـ[ , و 1243کتور عبد الرحمن البدوی ]تهـ[ , ود1251شیخ محمد زاهد بن حسن, كوثری ]ت

 هـ [.1221دکتور یوسف بن عبد الله , قرضاوی, ] مولود 

در قبول حدیث افتراق امت دو قول است, قول اول بر قبول حدیث افتراق امت که قول  – 15

واین اولی و راجحتر , جمهور است, وقول دوم بر رد حدیث افتراق امت, وقول اول راجح است

 .است
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 توصیه ب.

 نویسنده توصیه را برای مسلمانان بر اتفاق به نقاط ذیل می کند :

نِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ می فرماید : } الله  ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّ نْ دَعَا إلَِى اللهَّ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّ

بسوی الله و کرد کار  [  " او کیست نیکوتر به سخن از کسی که خواند22{ ]سوره فصلت آیه 

 شایسته و گفت بدرستی که من از مسلمانانم". 

[ " پیروی کنید 41{ ]سوره یس آیه اتبعوا مَنْ لَا یَسْألَكُُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ و نیز می فرماید }

 کسی را که نمی طلبد از شما مزدی و ایشانند هدایت یافتگان".

ِ  إنمی فرماید : }  الله  نافرمانی او:اطاعت از حکم الله وپرهیز از  - 1 { ]سوره  الْحُكْمُ إلِاَّ لِِلَّ

 . " نیست حکمی )فرمانروایي( مگر الله را" [ 15انعام آیه 

ةُ } می فرماید :  الله  الله است بر بندگانش: ،عمل به قرآن کریم، که حجت - 3 قُلْ فَللَِّهِ الْحُجَّ

 . " پس برای الله است دلیل تمام" [ 121{ ]سوره انعام آیه البَْالِغَةُ 

لذا میزان و معیار هر قول و عمل و عقیده و هر مذهبی )راه و روش( قرآن کریم است و هر 

 روندی بر خلاف این میزان و معیار فطری الهی باشد ضلال و گمراهی است. 

می فرماید :  - -الله  علیه السلام: -و ابراهیم ( ))أسوه )الگو( گرفتن خاتم الأنبیاء  - 9

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ } به تحقیق بود مر شما را در "  [41{ ]سوره احزاب آیه لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللهَّ

 . "رسول الله اقتدایی خوب

می  الله  شدن:نآوردن عبادت الله یکتا و برای او شریک قائل  ،پرهیز جدی از شرک - 4

كَاةَ وَ }فرماید :  لَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاءَ وَیقُیِمُوا الصَّ َ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ ذَلكَِ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ

مَةِ  و دستوری به آنها داده نشده بود جز این كه خدا را بپرستند, " [ 1{ ]سوره بینه آیه  دِینُ القَْیِّ

ین خود را برای او خالص كنند, و از شرك به توحید بازگردند, نماز را برپا دارند در حالی كه د

 . "و زكات را بپردازند, و این است آیین و دین مستقیم و پایدار

ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَ }  می فرماید : الله  پرهیز از مذاهب )راه وروش( مشرکان: - 5

قُوا " [ 24 - 21{ ]سوره روم آیه دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ  )( مِنَ الَّذِینَ فَرَّ

مباشید از مشرکان, از آنانکه پراکنده ساختند دین شان را و شدند گروهها, هر گروهی به آنچه 

  "نزد ایشان است شادمانند

ای امت اسلامی از هدایت بشری و ( براز آنچه رسول الله ) پرهیز از بغض و نفرت: - 3

 الله ( آورده اگر چه به آن حکم عمل کند: قضاوت و حکم به قرآن و تبیعت از رسول الله )

ُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَهُمْ } می فرماید :  هُمْ كَرِهُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ این به سبب " [ 1{ ]سوره محمد آیه  ذَلكَِ بأِنََّ



391 
 

ناپسند داشتند چیزی را )قرآن( که فرو آورده است الله, پس )الله( اعمالشان را محو آن است که ایشان 

 ."و نابود کرد

ومن یَبْتَغِ }  می فرماید : الله  پرهیز از خروج از دین اسلام و گرفتن شریعتی غیر از آن: - 8

و هر "  [ ,61{ ]سوره آل عمران آیه  مِنَ الْخَاسِرِینَ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلنَْ یقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآَخِرَةِ 

کس غیر اسلام )برای دینداري( دینی دیگر بخواهد پس هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت 

 ."از زیانکاران است

خواه با ابداع مذهب باشد و خواه با تشکیل  حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه میان مسلمین: - 8

ادی ]علماء که فتاوی مخالف اسلام می دهند[ و نیز تشکلهای افراطی و تفریطی گروه های اعتق

قُوا} می فرماید :  الله , خارج از حدّ اسلام  ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ { ]سوره ال عمران  واعتصموا بِحَبْلِ اللهَّ

 . " و همگی به ریسمان )عهد و یا دین( الله چنگ زنید و پراکنده نشوید" [ 142آیه 

و وسیله سازی بسوی « قرآن کریم»نوآوری غیر حکم الله  پرهیز از هر گونه بدعت گذاري: - 3

غلو و شرک از جمله حلف )سوگند( به غیر الله, استعانه و استغاثة به غیر الله و اعتقاد به اینکه غیر 

 الله تصرف در امور و تکوین آنها دارند, و قبر پرستی وغیره.
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 ملخص البحث

, مقدمة  و هذا البحث مشتمل على( الأمةالإفتراق بحث ودراسة حدیث )تمت دراسة هذا البحث 

 .فهارسو خاتمة, فصلین, تمهید

, الأسئلة البحث, ختیار الموضوع إذكر أسباب , تشتمل على أهمیة الموضوع ما المقدمةأو 

 (.قیود البحث) هداف البحث و مشكلات البحثأ, منهج البحث, دراسات السابقة للموضوع

الأمة، و، مفهوم الجماعة الفرقةمواضیع رئیسیة مثل مفهوم  اربعةتتم فیه الكلام على  ما التمهیدأو

 .النصارى و مفهوم الیهودو أهل الكتاب،  ومفهوم إسرائیل 

 :مبحثان، وفیه  روایة الحدیث: الفصل الأول 

 . ستة عشرة مطالبالأمة ، وفیه الإفتراق حدیث وحكم ج یتخر :المبحث الأول 

 .و فیه ثلاثة مطالب, الامة قوال العلماء في حدیث الإفتراقأ :المبحث الثاني 

 : ایضا مبحثانوفیه  ,درایة الحدیث : الفصل الثاني 

 وفیه ثلاثة،  الامة دفع الأسئلة من حدیث الإفتراق و, ترجمة الحدیث و شرحها :المبحث الأول 

 .مطالب

 .مطالب ةعشرفیه و, حدیث، وهذا المبحث مهم جدا في درایة الحدیثالمفاد  : نيالمبحث الثا

 .نتائج البحث و التوصیة   و في الخاتمة

 :هيفي هذا البحث و الحاصل 

في البحث نوقش روایة حدیث إفتراق  الأمة من وجهة نظر السند واللفظ مع حكم الصحة . أولا  

قد وردت باسانید و  ()والضعف ، وفیه توصلت إلى استنتاج أن حدیث إفتراق  الأمة عن النبي 

ح ضعف رجیالفاظ المختلفة، وعلى الرغم من ضعف بعض الاسانید ، إلا أن بعض الاسانید قویة جدا 

و حدیث إفتراق  الأمة قد ورد عن خمسة , د الضعیفة، ویبقى الصحة حدیث إفتراق  الأمةالاسانی

علماء كثر الاعشر صحابة رضوان الله تعالى علیهم اجمعین، وقلیل من العلماء ضعف هذا الحدیث ، و

 .قبول حدیث إفتراق  الأمة على

مة ، ودفع الأسئلة من حدیث في دراسة الحدیث نتحدث عن ترجمة وشرح حدیث إفتراق  الأ. ثانیا

إفتراق  الأمة، ومعاني حدیث إفتراق  الأمة التي فیها معنى التفریق في الحدیث ، حقیقة التفرق ، 

الفرقة الناجیة ، تحدید هذه الفرق ، سمات وعلامات الفرق الباطلة غیر الناجیة ، التحذیر من الانقسام 

مسؤولیة الأمة الإسلامیة ، سبب , طرق تقویة الوحدة ، طریقة النجاة من الفرقة ، أسباب الاختلاف ،

 .الخلاف بین الفقهاء ، بیان الفتن و بیان بعض الطوائف غیر الناجیة

 .تم التركیز بشكل أكبر على روایة الحدیث. ثالثا
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 :ن نخلص الى ما یلي أ بحثتُ في هذا التحقیقبعد ما  يیمكننو

ة حتمیسنة  وأن هناك, هاجتماعیة في سنن الله في خلقن حدیث إفتراق الأمة إنما یقرر سنة أ  - 1

 مسلموني ذلك الیهود والنصارى والیستوي ف, فرقاتاریخیة تحكم المجتمعات البشریة وهي أنها ستفترق 

إن هذه أمتكم : }كما قال تعالى , كلمة التوحید و توحید الكلمة: ن قوام أمر هذه الأمة شیئان أ  - 2

 .وإن الحفاظ على وحدة الأمة والتمسك بالجماعة من أوجب الواجبات{ فاعبدونأمة واحدة و أنا ربكم 

ما قال من تبعهم كوولا یعفى أصحابه  , فتقد المسوغ الشرعيت, ن الإفتراق الأمة مسألة حتمیة أ – 3

وسواء كان هذا الإفتراق  مفارقة { إن الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء: } تعالى 

 (.فرقوا دینهم)أو تفرقا داخلیا في الأصول وفقا لقراءة ( فارقوا دینهم)ین وفقا لقراءة للد

 .ن هناك خلافا بین العلماء في مدى صحة هذا الحدیث فأكثر العلماء قالوا بصحة الحدیثأ – 4

 .ن الإعداد السبعینیة المذكورة في روایات الحدیث لا یفهم منها التحدید والحصرأ – 5

, الإفتراق  المذموم الذي حذرت منه النصوص الشرعیة ما كان له صلة بالدین والأصولن أ – 6

 .ولیس بالفروع الفقهیة

أن أصل حدیث الإفتراق  صحیح لا شك في ذلك لثبوته من طرق بعضها حسن لذاته ترتقي  - 7

ي أصل مل فحكم بعض العلماء علیه بالتواتر وهو محت ىللصحة بكثرة الطرق والروایات المعضدة حت

 .و أن الجمهور على صحة الزیادة، وضعفه البعض, الحدیث دون الزیادات

 الأمة وأن هذه ، افترقوا والنصارى ، افترقوا الیهود أن عنه صح فیما( ) النبى و أخبر – 8

 ()النبى  علیه كان ما مثل على كان من وهى واحدة، إلا النار فى كلها الفرق وهذه ، ستفترق

 وهى النار من الأخرة فى وتنجو البدع من الدنیا فى نجت التى الناجیة، الفرقة هى وهذه, "وأصحابه

  .وجل عز الله بأمر قائمة ظاهرة تزال لا الساعة التى قیام إلى المنصورة الطائفة

 بعض حاول الباطل على والباقى الحق منهاعلى واحدة التى والسبعون الثلاث الفرق وهذه - 9

 هذا إلى لیصلوا فروعا اصول كل من واوجعل البدع ثمانیة أهل قالوا أن اصولو یعددها ان علماءال

 هذه لأن ؛دعدال عن الكف أن الأولى علماءال بعض ورأى ،() النبى عینه الذى العدد هذا وإلى الحد

 .قبل من علیه كانت مما أكثر ضلالا أناس ضل قد بل ضلت التى وحدها لیست الفرق

 فى كلها فرقة وسبعین ثلاث على ستفترق الأمة هذه ونقول( ) النبى أجمله ما نجمل ان فالأولى

 .الفرق هذه فى داخل فهو وأصحابه () النبى علیه كان ما خالف كل من: نقول ثم واحدة إلا النار

 والعبادة، العقیدة، فى () النبى علیه كان بما التمسك هى الناجیة الفرقة خصائص أبرز - 11

 .فیها بارزة الناجیة الفرقة تجد الامور الأربعة هذه، و المعاملو والأخلاق،
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 فهرست آیات

 شماره صفحات نام سوره ها آیات شماره
}اتبعوا مَنْ لَا یَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَهُمْ   1

 مُهْتَدُونَ{ 
 261 [41]سوره یس آیه

}اجْعَل لَّنَا إِلهًَا كَمَا لهَمُْ آلهَِةٌ قَالَ إِنَّكُمْ   4
 قَوْمٌ تَجْهَلوُنَ{ 

 433, 431 [ 126]سوره اعراف: 

خَذَ إِلهََهُ هَوَاهُ   2 }أفََرَءَیْتَ مَنِ اتَّ
ُ عَلىَ عِلمٍْ {   وَأضََلَّهُ اللهَّ

 241 [42]سوره جاثیة آیه 

 21 [141]سوره بقره آیه  }اَلَّذینَ ءاتَینهمُُ الكِتب{   2
  21 [141 ]سوره بقره آیه  }الَّذِینَ أوُتوُا الكِْتَابَ{  1
 21 [11 ] سوره نساء آیه }الَّذینَ اوُتوا نَصیبـاً مِنَ الكِتب{    3
}أَلمَْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تَخْشَعَ   5

 } ِ  قُلوُبهُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ
 446 [13] سوره حدید, آیه 

6   َ هُ مَنْ یحَُادِدِ اللهَّ }أَلمَْ یَعْلمَُوا أَنَّ
 وَرَسُولهَُ فَأنََّ لهَُ نَارَ جَهَنَّمَ { 

 213 [32]سوره توبة آیه 

 222 [ 2]سوره مائده آیه  }الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ {   1
14   } ِ ةً قَانِتًا لِلهَّ  21 [144] سوره نحل آیه  }إنَِّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ
11   } ِ  261 [ 15]سوره انعام آیه  }إن الحُْكْمُ إلِاَّ لِلهَّ
ِ الْإسِْلَامُ وَمَا   14 ینَ عِنْدَ اللهَّ }إنَِّ الدِّ

اخْتَلَفَ الَّذِینَ أوُتوُا الكِْتَابَ إلِاَّ مِنْ 
 بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ بَغْیًا بَیْنَهمُْ { 

 241 [11]سوره آل عمران آیه

}إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادُوا   12
ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالمَْجُوسَ  وَالصَّ

 وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا { 

 23 [15] سوره حج آیه 

قوُاْ دِینَهمُْ وَكَانوُاْ شِیَعًا   12 }إنَِّ الَّذِینَ فَرَّ
 لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ { 

,  455,  451, 44 [ 111] سوره انعام آیه 
242 ,212 ,251  

وا عَنْ سَبِیلِ   11 }إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ
سُولَ {  ِ وَشَاقُّوا الرَّ  اللهَّ

 212 [24]سوره محمد آیه 

ِ وَرُسُلهِِ   13 }إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ باِللهَّ
 ِ قوُا بَیْنَ اللهَّ وَیرُِیدُونَ أنَْ یفَُرِّ

 وَرُسُلهِِ{ 

 451 [114] سوره نساء آیه 

َ لَا یَغْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بهِِ وَیَغْفرُِ   15 }إنَِّ اللهَّ
 مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یَشَاءُ { 

 414 [ 113]سوره نساء آیه 

َ لَا یغَُیِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا   16 }إنَِّ اللهَّ
 مَا بأِنَفسُِهِمْ{ 

 461 [11]سوره رعد آیه 

ا   11 }إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ عَدُوًّ
 لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ{ 

 235 [12]سوره تغابن آیه 

ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ   44 تكُُمْ أمَُّ }إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
 فَاعْبدُُونِ{ 

 464, 446 [14]سوره انبیاء آیه 

كْرَ وَإِنَّا لهَُ   41
لْنَا الذِّ }إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 لحََافظُِونَ { 
 414 [1] سوره حجر آیه 
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جْسَ   44 ُ لِیذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ }إِنَّمَا یرُِیدُ اللهَّ
 أَهْلَ الْبَیْتِ وَیطَُهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا{ 

 412 [22] سوره احزاب آیه 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{   42  221 [115]سوره بقرة آیه  }بَدِیعُ السَّ
42   } تْ یَدَا أَبيِ لهََبٍ وَتَبَّ  412 [1]سوره مسد آیه  }تَبَّ

لْنَا بَعْضَهمُْ عَلىَ   41 سُلُ فَضَّ }تِلكَْ الرُّ
ُ وَرَفَعَ  بَعْضٍ مِنْهمُْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ

 بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ { 

 214 [412]سوره بقرة آیه 

یْنَا   43 یْنَا عَلىَ آثَارِهِمْ برُِسُلِنَا وَقَفَّ }ثمَُّ قَفَّ
 بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ{ 

 446 [45]  سوره حدید, آیه 

}ثمَُّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهمُْ أشََدُّ   45
حْمَنِ عِتِیاًّ {   عَلىَ الرَّ

 251 [31]سوره مریم آیه 

46   ُ }ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهَّ
 فَأحَْبَطَ أعَْمَالهَمُْ { 

 261 [1]سوره محمد آیه 

نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً{   41  454 [5]سوره غافر آیه  }رَبَّ

}سَألُقْیِ فیِ قُلوُبِ الَّذِینَ كَفَرُوا   24
عْبَ فَاضْرِبوُا فَوْقَ الْأعَْنَاقِ  الرُّ

 وَاضْرِبوُا مِنْهمُْ كُلَّ بَنَانٍ{ 

 214 [12]سوره انفال آیه  

ى بهِِ   21 ینِ مَا وَصَّ }شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ
 نوُحًا وَالَّذِی أوَْحَیْنَا إِلَیْكَ { 

 243 [ 12]سوره شورى آیه 

}طَعامُ الْأَثِیمِ كَالمُْهْلِ یَغْلیِ فیِ   24
 الْبطُُونِ كَغَلیْ الحَْمِیمِ{ 

 246 [21]سوره دخان آیه 

ومُ )( فيِ أدَْنَى الْأرَْضِ   22 }غُلِبَتِ الرُّ
 وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَیَغْلِبوُنَ{ 

 446 [2, 4]  سوره روم, آیه 

 11 [41] سوره مائده آیه  }فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ القَْوْمِ الفَْاسِقِینَ {   22
بعُِونَ   21 ا الَّذِینَ فیِ قُلوُبهِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ }فَأمََّ

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الفِْتْنَةِ وَابْتغَِاءَ 
 تَأوِْیلهِِ { 

 223,  242,  115 [ 5]سوره آل عمران آیه 

وهُ إِلىَ   23 }فَإنِ تَنَازَعْتمُْ فیِ شَيْءٍ فَرُدُّ
سُولِ {  ِ وَالرَّ  اللهَّ

 465,  414 [ 11 آیه ]سوره نساء

وْدِ   25 }فَانْفَلقََ فَكانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّ
 العَْظِیمِ { 

 44 [ 32] سوره شعراء آیه 

آتَیْنَا الَّذِینَ آمَنوُا مِنْهمُْ أجَْرَهُمْ }فَ   26
نْهمُْ فَاسِقوُنَ{   وَكَثِیرٌ مِّ

 432 [45]سوره حدید آیه 

}فَلَا وَرَبِّكَ لَا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى   21
 یحَُكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهمُْ { 

 465 [31]سوره نساء آیه 

}فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ   24
 أنَْ تصُِیبَهمُْ فِتْنَةٌ { 

 214 [32]سوره نورآیه 

}فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتلَِانِ هَذَا مِن   21
هِ{   شِیعَتهِِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ

 253 [11]سوره قصص آیه 

}فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبوُنَ الكِْتَابَ بأِیَْدِیهِمْ   24
 } ِ  ثمَُّ یَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

 445 [51] سوره بقرة , آیه 
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}قُتِلَ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ )( النَّارِ   22
 ذَاتِ الوَْقوُدِ { 

 235 [1 - 2]سوره بروج آیه 

}قَدْ كَانَتْ آیَاتیِ تُتْلىَ عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ   22
 عَلىَ أعَْقَابكُِمْ تَنْكِصُونَ{ 

 241 [33]سوره مؤمنون آیه 

ةُ الْبَالغَِةُ{   21  261 [121]سوره انعام آیه  }قُلْ فَلِلَّهِ الحُْجَّ
سُلِ{   23 نَ الرُّ  221 [1]سوره احقاف آیه  }قُلْ مَا كُنتُ بدِْعًا مِّ
}قُلْ هُوَ القَْادِرُ عَلىَ أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ   25

عَذَابًا مِنْ فَوْقكُِمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ 
 أرَْجُلكُِمْ { 

 211,  445 [ 31]سوره انعام آیه 

}قُلْ یَا أَهْلَ الكِْتَابِ لَا تَغْلوُا فیِ   26
 دِینكُِمْ غَیْرَ الحَْقِّ { 

 246 [55]سوره مائدة آیه 

21   ُ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ }كَانَ النَّاسُ أمَُّ
بِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ {   النَّ

 246, 452,  1 [ 412] سوره بقره , آیه 

ةً وَسَطًا{   14  21 [122] سوره بقره آیه  }كَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

}كُلَّمَا أوَْقَدُوا نَارًا لِلحَْرْبِ أطَْفَأهََا   11
}ُ  اللهَّ

 421 [32]سوره مائده آیه 

 246 [151] سوره نساء آیه  }لا تَغْلوُا فیِ دِینكُِمْ {   14
ِ أسُْوَةٌ   12 }لقََدْ كَانَ لكَُمْ فیِ رَسُولِ اللهَّ

 حَسَنَةٌ { 
 261 [41]سوره احزاب آیه

( وَلمَْ یَكُنْ لهَُ 2}لمَْ یَلدِْ وَلمَْ یوُلدَْ )  12
 كُفوًُا أحََدٌ{ 

 221 [2, 2اخلاص آیه ]سوره 

مِیعُ   11 }لَیْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
 الْبَصِیرُ{ 

 221,  411 [ 11] سوره شوری آیه 

}مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِْتَابِ   13
 وَأخَُرُ مُتَشَابهَِاتٌ{ 

 445,  115 [5]سوره آل عمران آیه 

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِنْهمُْ سَاءَ   15 }مِنْهمُْ أمَُّ
 مَا یَعْمَلوُنَ{ 

 445,  31 [ 33] سوره مائده, آیه 

ةٍ {   16 كَرَ بَعْدَ أمَُّ  24 [21] سوره یوسف آیه  }وَادَّ
 44,  11 [ 14] سوره بقره آیه  }وَإذِْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ {   11
}وَاسْألَهْمُْ عَنِ القَْرْیَةِ الَّتيِ كَانَتْ   34

 حَاضِرَةَ الْبَحْرِ { 
 446 [132]سوره اعراف آیه

}وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ   31
 رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِی { 

 253 [46]سوره کهف آیه 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا تَنَازَعُوا   34 }وَأطَِیعُوا اللهَّ
 فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ { 

 214 [23]سوره انفال آیه 

ِ جَمِیعًا وَلَا   32 }وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ
قوُا {   تَفَرَّ

, 44, 41, 14, 4 [142]سوره آل عمران, آیه
445 ,455 ,416 ,
245 ,211 ,214 

ِ جَهْدَ أَیْمَانهِِمْ لَئنِْ   32 }وَأقَْسَمُوا باِللهَّ
جَاءَهُمْ نَذِیرٌ لَیَكُوننَُّ أَهْدَى مِنْ 

 إحِْدَى الْأمَُمِ { 

 241 [22]سوره فاطرآیه 
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خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا   31 }وَالَّذِینَ اتَّ
 وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ المُْؤْمِنِینَ{ 

 246 [145]سوره توبة آیه 

}وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقوُلوُنَ   33
نَا اغْفرِْ لَنَا وَلِإخِْوَانِنَا الَّذِینَ  رَبَّ

 سَبَقوُنَا باِلْإِیمَانِ { 

 412 [14] سوره حشر آیه 

ِ مِنْ بَعْدِ   35 }وَالَّذِینَ یَنْقضُُونَ عَهْدَ اللهَّ
ُ بهِِ أنَْ   مِیثَاقهِِ وَیَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ

 یوُصَلَ { 

 213, 212 [ 41]سوره رعد آیه 

}وَأَلقَْیْنَا بَیْنَهمُُ العَْدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلىَ   36
 یَوْمِ القِْیَامَةِ{ 

 242 [32]سوره مائدة آیه 

ا الَّذِینَ كَفَرُوا أفََلمَْ تَكُنْ آیَاتیِ   31 }وَأمََّ
تُتْلىَ عَلَیْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتمُْ وَكُنْتمُْ قَوْمًا 

 مُجْرِمِینَ{ 

 241 [21]سوره جاثیة آیه 

بعُِوهُ   54 }وَأنََّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّ
بُلَ{  بعُِوا السُّ  وَلَا تَتَّ

 214, 245 ,414 [ 112 آیه ]سوره أنعام

ةً وَاحِدَةً وَأَنَا   51 تكُُمْ أمَُّ }وإنَِّ هَذِهِ أمَُّ
قوُنِ {   رَبُّكُمْ فَاتَّ

 464, 446 [14]  سوره مؤمنون, آیه 

}وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفسُُهمُْ   54
ا {  ظُلمًْا وَعُلوًُّ

 411 [12] سوره نمل آیه 

 454 [113]سوره اعراف آیه  }وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ{   52
ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا   52 }وَرَهْبَانِیَّ

 }ِ  عَلَیْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللهَّ
, 425, 446, 21 [ 45]سوره حدید آیه 

221 

}وَقَالَتْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الكِْتَابِ آمِنوُا   51
باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَجْهَ 

 النَّهَارِ وَاكْفرُُوا آخِرَهُ { 

 464 [54]سوره آل عمران  آیه

ةٗ وَسَطٗا{   53 كُمۡ أمَُّ لكَِ جَعَلۡنَٰ
ٰ
 46, 43 [122] سوره بقرة آیه  }وَكَذَ

}وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فيِ   55
قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إلِاَّ قَالَ مُتْرَفوُهَا إِنَّا 

ةٍ {   وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىَ أمَُّ

 24 [42] سوره زخرف آیه 

قَ بكُِمْ عَنْ   56 بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوا السُّ }وَلا تَتَّ
 سَبِیلهِِ { 

, 452, 431, 445 [112]سوره انعام آیه 
245 ,214 

}وَلَا تكُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الكِْتَابَ   51
مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْأمََدُ فَقَسَتْ 

نْهمُْ فَاسِقوُنَ{   قُلوُبهُمُْ وَكَثِیرٌ مِّ

 432, 446 [13]سوره حدید آیه 

قوُا وَاخْتَلفَوُا   64 }ولا تَكُونوُا كَالَّذِینَ تَفَرَّ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ { 

, 451, 431, 445 [ 141]سوره آل عمران آیه 
242 ,245 ,211 

}وَلَا تَكُونوُا مِنَ المُْشْرِكِینَ )( مِنَ   61
قوُا دِینَهمُْ وَكَانوُا شِیَعًا{   الَّذِینَ فَرَّ

 245, 455 [ 24 - 21آیه  ]سوره روم

}وَلقََدْ أَهْلكَْنَا أشَْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِن   64
كِرٍ{  دَّ  مُّ

 253 [11]سوره قمر آیه 



397 
 

}وَلقََدْ آتَیْنَا بَنیِ إسِْرَائِیلَ الكِْتَابَ   62
ةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  بوَُّ وَالحُْكْمَ وَالنُّ
لْنَاهُمْ عَلىَ العَْالمَِینَ{  یِّبَاتِ وَفَضَّ  الطَّ

 241 [16 - 13]سوره جاثیة آیه 

أَ صِدقٍْ   62 أْنَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ مُبَوَّ }وَلقََدْ بَوَّ
یِّبَاتِ فَمَا اخْتَلفَوُا  وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ

 حَتَّى جَاءَهُمُ العِْلمُْ { 

 464 [12] سوره یونس, آیه 

ونَهمُْ   61 ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ }وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللهَّ
ی مْ وَتَنَازَعْتمُْ فِبإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُ 

 الْأمَْرِ { 

 211 [114]سوره آل عمران آیه 

رْنَا القْرُْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ   63 }وَلقََدْ یَسَّ
كِرٍ{  مُدَّ

 241 [15]سوره قمر آیه 

ِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{  65  411 [164]سوره اعراف آیه  }وَلِلهَّ

ا جَاءَ عِیسَى باِلْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ   66 }وَلمََّ
جِئْتكُُمْ باِلحِْكْمَةِ وَلِأبَُیِّنَ لكَُمْ بَعْضَ 

 الَّذِی تَخْتَلفِوُنَ فِیهِ { 

 213 [ 32]سوره زخرف آیه 

ةً   61 ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّ }وَلمََّ
 مِنَ النَّاسِ یَسْقوُنَ{ 

 24 [42 ] سوره قصص آیه

ةً   14 }وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
 وَاحِدَةً وَلَا یَزَالوُنَ مُخْتَلفِِینَ{ 

 244, 446 [ 116] سوره هود, آیه 

ُ عَلَیْهِمُ الجَْلَاءَ   11 }وَلوَْلَا أنَْ كَتَبَ اللهَّ
نْیَا {  بَهمُْ فیِ الدُّ  لعََذَّ

 215, 214 [  2 - 2]سوره حشر آیه 

ةٍ   14 رْنَا عَنْهمُُ العَْذَابَ إِلىَ أمَُّ }وَلَئنِْ أخََّ
 مَعْدُودَةٍ { 

 24 [6] سوره هود آیه 

}وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ   12
 بَعْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَیِّنَاتُ{  

, 452, 431, 1 [412]سوره بقره آیه 
246 

ِّلعَْالمَِینَ{   12  222 [145]سوره انبیاء آیه  }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً ل
َ مُخْلصِِینَ   11 }وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِیَعْبدُُوا اللهَّ

لَاةَ {  ینَ حُنَفَاءَ وَیقُِیمُوا الصَّ  لهَُ الدِّ
 261 [1]سوره بینه آیه 

قَ الَّذِینَ أوُتوُا   13 الكِْتَابَ إلِاَّ }وَمَا تَفَرَّ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَیِّنَةُ{

 436, 441 [ 2] سوره بینه, آیه 

قوُا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ   15 }وَمَا تَفَرَّ
 العِْلمُْ بَغْیًا بَیْنَهمُْ { 

 241, 243 [12]سوره شورى آیه 

ةً وَاحِدَةً   16 }وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ
فَاخْتَلفَوُا وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ 

 لقَضُِيَ بَیْنَهمُْ فِیمَا فِیهِ یَخْتَلفِوُنَ{ 

 452 [11] سوره یونس آیه 

ةٌ یَهْدُونَ باِلحَْقِّ وَبهِِ   11 نْ خَلقَْنَا أمَُّ }وَمِمَّ
 یَعْدِلوُنَ{ 

 421, 31 [ 161راف آیه ]سوره اع

144   ِ نْ دَعَا إِلىَ اللهَّ }وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ
 وَعَمِلَ صَالحًِا { 

 261 [  22]سوره فصلت آیه 

بَعَ هَوَاهُ بغَِیْرِ   141 نِ اتَّ }وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
 }ِ نَ اللهَّ  هُدًى مِّ

 241 [14]سوره قصص آیه 
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نَصَارَى أخََذْنَا }وَمِنَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّا   144
ا ذُكِّرُوا بهِِ{  مِیثَاقَهمُْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّ

 214 [12]سوره مائدة آیه 

ةٌ یَهْدُونَ باِلحَْقِّ   142 }وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّ
 وَبهِِ یَعْدِلوُنَ { 

, 426, 446, 31 [ 111]سوره اعراف آیه 
421 

}ومن یَبْتَغِ غَیْرَ الْإسِْلَامِ دِینًا فَلنَْ   142
یقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فیِ الْآخَِرَةِ مِنَ 

 الخَْاسِرِینَ { 

 214 [61]سوره آل عمران آیه 

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا   141 }وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ
بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ  نَ لهَُ الهْدَُى وَیَتَّ تَبَیَّ

 ِّ  هِ مَا تَوَلَّى { المُْؤْمِنِینَ نوَُل

 213 [111]سوره نساء آیه 

143   َ َ وَرَسُولهَُ فَإنَِّ اللهَّ }وَمَنْ یشَُاققِِ اللهَّ
 شَدِیدُ العِْقَابِ { 

 213, 214 ,[12]سوره انفال آیه 

دًا فَجَزَاؤُهُ   145 تَعَمِّ }وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ
ُ عَلَیْهِ  جَهَنَّمُ خَالدًِا فِیهَا وَغَضِبَ اللهَّ

 وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَابًا عَظِیمًا { 

 421 [12 آیه]سوره نساء 

َ لَئنِْ آتَانَا مِن   146 نْ عَاهَدَ اللهَّ }وَمِنْهمُ مَّ
قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ  دَّ فَضْلهِِ لَنَصَّ

الحِِینَ {   الصَّ

 235 [53 - 51]سوره توبه آیه 

 226 [444]سوره بقره آیه  }وَیَسْئلونَكَ عَنِ المَْحِیضِ {   141
}هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فیِ   114

 رَبِّهِمْ{ 
 213 [44 - 11حج آیه  ]سوره

}هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الكِْتَابَ مِنْهُ   111
آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِْتَابِ وَأخَُرُ 

 مُتَشَابهَِاتٌ{ 

 445, 115 [5]  سوره آل عمران, آیه 

}یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُْاْ اتقوٌا اللهَ حَقَّ   114
 إلِاَّ وَأَنْتمُْ مُسْلمُِونْ{ تقَُاتْهِِ وَلاَتَمُوْتنَُّ 

 1 [144]سوره آل عمران, 

قوُا اللهَ وَقوُْلوُْاْ   112 }یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنوُْاْ اتَّ
 قَوْلاً سَدِیْداً { 

 1 [ 54]سوره احزاب, آیه

کمُُ الَّذِیْ   112 قوُْاْ رَبَّ }یَا أیُّهَا النَّاسُْ, اتَّ
احِدَةٍ وَّ خَلقََ مِنْهَاْ  فْسٍ وَّ خَلقََکمُ مِنْ نَّ

 زَوْجَهَاْ { 

 1 [1]سوره نساء, 

}یَا أَهْلَ الكِْتَابِ لَا تَغْلوُا فیِ دِینكُِمْ   111
 } ِ إلِاَّ الحَْقَّ  وَلَا تَقوُلوُا عَلىَ اللهَّ

 246 [151]سوره نساء آیه 

113   َ }یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولَ وَأوُليِ الْأمَْرِ  وَأطَِیعُوا الرَّ

 مِنْكُمْ{

 414 [11] سوره نساء آیه 

امِینَ   115 }یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ
ِ وَلوَْ عَلىَ أَنْفسُِكُمْ{  باِلقْسِْطِ شهَُدَاءَ لِلهَّ

 245 [121نساء آیه ]سوره 

}یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَُدِّمُوا بَیْنَ   116
ِ وَرَسُولهِِ{   یَدَی اللهَّ

 465, 463 [ 1]سوره حجرات آیه 
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}یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ   111
ُ بقَِوْمٍ  عَنْ دِینهِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ اللهَّ

 یحُِبُّهمُْ وَیحُِبُّونَهُ { 

 414 [12]سوره مائده آیه 

َّتيِ   144 }یَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ ال
 أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ { 

 24 [25] سوره بقره آیه 

141   } بيِِّ  412 [24] سوره احزاب آیه  }یَا نسَِاءَ النَّ
ِ بأِفَْوَاهِهِمْ   144 }یریدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ اللهَّ

ُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ {  وَاللهَّ
 216 [ 6] سوره صف آیه 

}یَسْئلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتَالٍ   142
 فِیهِ { 

 226 [415آیه  ]سوره بقره

 242 [43] سوره بقرة آیه  }یضُِلُّ بهِِ كَثِیراً وَیَهْدِی بهِِ كَثِیراً{   142
 211, 116, 115 [ 143]سوره آل عمران آیه  }یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ{   141
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 فهرست آحادیث وآثار

 شماره صفحات آحادیث وآثار شماره

ونَ »  1 أمَْ عَلیَ یَجْتَرِئوُنَ فَبیِ حَلفَْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلىَ أوُلَئكَِ مِنْهمُْ أَبیِ یَغْتَرُّ
 «فِتْنَةً تَدَعُ الحَْلِیمَ مِنْهمُْ حَیْرَانًا

224 

بعُِوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِیتمُْ »  4  222 «اتَّ
خَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا »  2  231, 241 « اتَّ
تيِ لمَْ یَرْتَفِعْ عَنْها إلى یَوْم القِیامَةِ »  2 یْفُ في أمَّ  436 « إذا وُضِعَ السَّ

َ فىِ أَهْلِ بَیْتىِ »  1 رُكُمُ اللهَّ  412 « أذَُكِّ
أعَْظَمُهَا فِتْنَةً الذین یَقِیسُونَ الأمُُورَ برَِأْیهِِمْ, فَیحُِلُّونَ الحَْرَامَ وَیحَُرِّموُنَ »  3

 «الحَْلالَ 
421 ,411 ,

451 
أعَْلمََ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ باِلحَْقِّ إذَِا اخْتَلَفَ النَّاسُ, وَإنِْ كَانَ مُقَصِّرًا فيِ »  5

 « العَْمَلِ, وَإنِْ كَانَ یَزْحَفُ عَلىَ اسْتهِِ زَحْفًا 
423 

افترقت الیهود على إحدى أو اثنتین وسبعین فرقة وتفترق أمتي على »  6
 «ثلاث وسبعین فرقة

121 

قَتِ النَّصَارَى »  1 افْتَرَقَتِ الْیَهوُدُ عَلىَ إحِْدَى أوَْ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَتَفَرَّ
 «عَلىَ إحِْدَى أوَْ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً 

422 

افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة , فواحدة في الجنة , »  14
 «وسبعون في النار 

143 

لْیَهوُدُ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلىَ افْتَرَقَتْ ا»  11
تیِ عَلىَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً    «ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً ستَفْتَرِق أمَُّ

421 

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین فرقة , والنصارى على »  14
 «أمتي على ثلاث وسبعین فرقة ثنتین وسبعین فرقة وستفترق 

162 

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین فرقة , وإن أمتي ستفترق »  12
 «على ثلاث وسبعین فرقة , كلها في النار الا السواد الأعظم 

164 

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین ملة ولا تذهب اللیالي ولا »  12
 « الأیام حتى تفترق أمتي على مثلها 

52 ,51 

ألََا إنَِّ مَنْ قَبْلكَُمْ مِنْ أَهْلِ الكِْتَابِ افْتَرَقوُا عَلىَ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً وَإنَِّ »  11
 « هَذِهِ المِْلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلىَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ 

421 

لَاةِ »  13 یَامِ وَالصَّ دَقَةِ وَالأمَْرِ ألََا أنَُبِّئكُُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ وَالصَّ
 «باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ المُْنْكَر؟ قَالوُا بَلىَ قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ 

211 

 211 «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»  15
الجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الحَقَّ وَإنِْ كُنتَ وَحدَكَ وَالفِتنَةُ هِی اِضطِهَادُ النَّاسِ »  16

 « مفیِ دِینهِِ 
461 

 222 «الحَْلَالُ بَیِّنٌ وَالحَْرَامُ بَیِّنٌ »  11
 466, 451 « الذین یصلحون ما أفسد الناس من سنتى»  44
 451 « الذین یفرون بدینهم من الفتن »  41
 454 « القابض على دینه كالقابض على الجمر »  44

ةِ إنِْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإنِْ مَاتوُا فَلاَ »  42 ةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأمََّ القَْدَرِیَّ
 « تَشْهَدُوهُمْ 

411 

 411, 442 «القدریة والمرجئة مجوس هذه الأمة»  42
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ُ أكَْبَرُ هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائِیلَ: }اجْعَل لَّنَا إِلهًَا كَمَا لهَمُْ »  41 الَ آلهَِةٌ قَ اللهَّ
 «إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلوُنَ{  لَتَرْكَبنَُّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ 

431 

الناجی منها الواحدة قالوا : یارسول الله من هی ؟ قال : اهل السنة »  43
 « والجماعة, 

441 

 235 «الولد مجبنة مبخلة محزنة»  45
 441 «الهالك منها واحدة قال العلماء هي الزنادقة»  46
ةٌ مَرْحُومَةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا عَذَابٌ فيِ الآخِرَةِ »  41 تيِ أمَُّ  436 «أمَُّ
 436 « أمتى أمة مرحومة مغفور لها متاب علیها »  24
 462 « إنَِّ الإسِْلامَ بَدَأَ غَرِیبًا, وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ, فَطُوبَى لِلغُْرَبَاءِ, »  21

َ لاَ یَقْبِضُ »  24 العِْلمَْ انْتزَِاعًا, یَنْتَزِعُهُ مِنَ العِْبَادِ, وَلكَِنْ یَقْبِضُ العِْلمَْ إنِّ اللهَّ
 «بقَِبْضِ العُْلمََاءِ, حَتَّى إذَِا لمَْ یُبْقِ عَالمًِا

222 

إن الله لم یكن لیجمع أمة محمد على ضلالة فإذا رأیتم الاختلاف »  22
 «فعلیكم بالسواد الأعظم

415 

تىِ عَلىَ ضَلاَلةٍَ  إنَّ الله لن یَجْمَعَ »  22  412 «أمَُّ
َ یَرْضَى لكَُمْ ثَلَاثًا وَیَسْخَطُ لكَُمْ ثَلَاثًا فَیَرْضَى لكَُمْ أنَْ تَعْبدُُوهُ وَلَا »  21 إنَِّ اللهَّ

قوُا  ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ  «تشُْرِكُوا بهِِ شَیْئًا وَأنَْ تَعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ
243 

 441 « ان المجوس افترقت علی سبعین فرقة»  23

إن الیهود افترقت على إحدى وسبعین فرقة أو اثنتین وسبعین فرقة  »  25
 «والنصارى على مثل ذلك 

122 

إن أهل الکتابین افترقوا فی دینهم علی ثنتین وسبعین ملة وإن هذه »  26
 «  -یعنی الأهواء-الأمة ستفترق علی ثلاث وسبعین ملة 

36 ,66 ,422 

إن بنی اسرائیل تفرقت إحدی وسبعین ملةً, وستفترق أمتی علی »  21
 « اثنتین وسبعین ملةً, کلها فی النار إلا ملة واحدةً 

421 

ةَ »  24 قوُا عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقَةً وَإنَِّ هَذِهِ الأمَُّ إنَِّ بَنىِ إسِْرَائِیلَ تَفَرَّ
وَادَ الأعَْظَمَ تَزِیدُ عَلَیْهِمْ فرِْقَةً كُلُّهَا فِ  « ى النَّارِ إلِاَّ السَّ

421 

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى و سبعین فرقة و إن أمتي تفترق »  21
 «على ثنتین و سبعین فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم 

156 ,151 ,
164 

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة , وإن أمتي »  24
 «وسبعین فرقة , كلها في النار إلا واحدة ستفترق على ثنتین 

156  

إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلهم في النار إلا »  22
 «واحدة فقیل یا رسول الله وما هذه الواحدة فقبض یده وقال الجماعة 

151 

إن بني إسرائیل افترقوا على اثنین وسبعین فرقة وإن هذه الأمة »  22
سبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قالوا یا تفترق على ثلاثة و

 «رسول الله ومن تلك الفرقة الواحدة قال الجماعة جماعتكم وأمراؤكم

164 

إن بني إسرائیل تفرقت إحدى وسبعین فرقة فهلكت سبعون فرقة »  21
 «وخلصت فرقة واحدة 

161 

فترقون تان بني إسرائیل قد افترقت على ثنتین وسبعین فرقة وأنتم »  23
 «على مثلها كلها في النار الا فرقة 

161 

إن بین یدی الساعة فتنا کقطع اللیل المظلم, یصبح الرجل فیها مؤمناً »  25
 «ویمسی کافراً ویمسی مؤمناً ویصبح کافراً 

213 

أن رسول الله لما خرج إلى غزوة خیبر مر بشجرة للمشركین كانوا »  26
 « یعلقون علیها أسلحتهم یقال لها ذات أنواط 

431 
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إن في أمتي لنیفا وسبعین داعیا كلهم داع إلى النار لو أشاء لأنبأتكم »  21
 «بآبائهم وقبائلهم 

142 ,143 

 221 «عند الأصاغرإن من أشراط الساعة ثلاثة إحداهن أن یلتمس العلم »  14
إنَِّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لاَ یجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ یَقْتُلوُنَ »  11

 «أَهْلَ الإسِْلامَِ وَیَدَعُونَ أَهْلَ الأوَْثَانِ 
416 

إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعین فرقة كلها في النار إلا »  14
 «واحدة وهي الجماعة

61 

ِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ, فَمَا »  12 إِنَّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بهَِذَا ضَرَبوُا كِتَابَ اللهَّ
مُوهُ   «وَجَدْتمُْ فِیهِ مِنْ حَلالٍ فَأحَِلُّوهُ, وَمَا وَجَدْتمُْ فِیهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ

214 

ةِ وَهُمْ »  12 قَ أمَْرَ هَذِهِ الأمَُّ هُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أرََادَ أنَْ یفَُرِّ إِنَّ
یْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ   « جَمِیعٌ فَاضْرِبوُهُ باِلسَّ

212 

 222 «اول ما خلق الله نور نبیک یا جابر»  11
 212 «إیاكم و سوء ذات البین فإنها الحالقة»  13
ینِ إِیَّاكُمْ »  15 ینِ فَإِنَّمَا أَهْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ الغُْلوُُّ فیِ الدِّ  241 «وَالغُْلوَُّ فیِ الدِّ
 432 «أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِْتَابِ آمَنَ بِنَبِیِّهِ وَآمَنَ بىِ فَلهَُ أجَْرَانِ »  16
جُلُ مُؤْمِنًا وَیمُْسِیبَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ فِتَنًا كَقطَِعِ اللَّیْلِ »  11  المُْظْلمِِ یصُْبحُِ الرَّ

نْیَا  «كَافرًِا أوَْ یمُْسِی مُؤْمِنًا وَیصُْبحُِ كَافرًِا یَبِیعُ دِینَهُ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ
216 

 466, 451 « بَدَأَ الإسِْلامَُ غَرِیبًا وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِیبًا فَطُوبَى لِلغُْرَبَاءِ »  34
بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ , وَهُوَ یَقْسِمُ قَسْمًا, أَتَاهُ ذُو الخُْوَیْصِرَةِ, »  31

 «وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنیِ تَمِیمٍ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ 
211 

مْ مَعَ تَحْقرُِونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتهِِمْ وَصِیَامَكُمْ مَعَ صِیَامِهِمْ وَأعَْمَالكَُ »  34
 « أعَْمَالهِِمْ 

231 

تىِ»  32 ِ وَسُنَّ  465  «تَرَكْتُ فِیكُم شیئین لنَْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا, كِتَابَ اللهَّ
تفترق الیهود والنصارى على إحدى او اثنتین وسبعین فرقة , »  32

 «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة 
124 

تفترق امتی علی بضع وسبعین فرقة أعظمها فتنة علی أمتی قوم »  31
 « یقیسون الأمور برأیهم 

411 

  «تفترق أمتی على ثلاث وسبعین ملة, كلهم فی النار إلا ملة واحدة»  33
 « ما أنا علیه وأصحابي»قالوا: ومن هی یا رسول الله؟ قال : 

116  ,446 

تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة »  35
 « وهي الزنادقة

14 ,443 

, «تفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة, كلها في النار إلا واحدة»  36
 «ما أنا علیه الیوم وأصحابي»قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: 

116 

لجنة إلا في اتفترق أمتي على سبعین أو إحدى وسبعین فرقة, كلهم »  31
الزنادقة, وهم », قالوا: یا رسول الله, من هم؟ قال: «فرقة واحدة

 « القدریة

443 ,446 

قالوا:  «تفترق هذه الأمة ثلاثا وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة»  54
 «من كان على ما أنا علیه الیوم وأصحابي»وما تلك الفرقة؟ قال: 

111 

 442  «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعین فرقة إني أعلم أهداها الجماعة»  51
تفترق هذه الأمة على بضع وسبعین فرقة كلها في النار حاشا واحدة »  54

 « فهي في الجنة
442 ,411 
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تفترق هذه الأمة على ثلاث وســبعین فرقة كلها في النــار إلا فرقــة »  52
 «واحدة: ما أنا علیه الیوم وأصحابي

162 ,111  

تفرّقت الیهود علی إحدی وسبعین فرقة أو ثنتین وسبعین فرقةً, »  52
  «والنصّاری مثل ذلک, وتفترق أمّتی علی ثلاثٍ وسبعین فرقةً 

11 ,124  ,
116 ,422 

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین , والنصارى على اثنتین وسبعین »  51
وأخبثها الشیعة , وأنتم على ثلاث وسبعین , وإن من أضلها وشرها 

 «الذین یشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما

12 

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین أو اثنتین وسبعین فرقة »  53
 «والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعین فرقة 

124 

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة , والنصارى على اثنتین »  55
ثلاث وسبعین , وإن من أضلها وأخبثها وسبعین فرقة , وأنتم على 

 «من یتشیع , أو الشیعة

36 ,54 

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة كلها في النار وتفرقت »  56
النصارى على اثنتین وسبعین فرقة كلها في النار وإن أمتي ستفترق 

 «.على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة 

11 ,422 

( على إحدى وسبعین ملة, سبعون في النار ) تفرقت أمة موسى»  51
( على اثنتین وسبعین وواحدة في الجنة , وتفرقت أمة عیسى )

ملة, إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة, وقال رسول الله 
 «: وتعلو أمتي على الفریقین جمیعاً بملة واحدة 

164 

ق هذه الأمة وستفترتفرقت بنو إسرائیل على اثنتین وسبعین فرقة »  64
على ما تفرقت علیه بنو إسرائیل تزید فرقة , كلها في النار إلا السواد 

 «الأعظم 

111 

( یسألون عن عبادة النبی جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبی )»  61

(( فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأین نحن من النبی ) قد )
 «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

223 

حججت مع معاویة فلما قدمنا مكة حدث برجل یقص ویفتي مولى »  64
لبني مخزوم فأرسل إلیه فقال أمرت بهذا قال لا قال فما حملك علیه 

 «قال نفتي وننشر فقال علما عندنا 

65 

حججنا مع معاویة بن أبي سفیان فلما قدمنا مكة قام حین صلى صلاة »  62
 علیه و سلم قال ان أهل الكتابین الظهر فقال ان رسول الله صلى الله

 «افترقوا في دینهم على ثنتین وسبعین ملة وان هذه الأمة ستفترق

63 

( ونحن نتمارى في شيء من الدین , خرج إلینا رسول الله )»  62
ا أمة ی» فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله , ثم انتهرنا , فقال : 

 «محمد , لا تهیجوا على أنفسكم وهج النار 

161 

( یوما ونحن نتمارى في شيء من أمر خرج علینا رسول الله )»  61
الدین فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله ثم انتهرنا فقال مهلا یا أمة 

 «محمد إنما هلك من كان قبلكم بهذا 

111 ,162 

( خطا بیده, ثم قال: هذا سبیل الله مستقیما, خط لنا رسول الله )»  63
 «ثم قال: هذه السبل  وخط خطوطا عن یمینه وشماله,

245 

 461 «خیركم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»  65
دَعُونیِ مَا تَرَكْتكُُمْ, إِنَّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلِافَهِِمْ عَلىَ »  66

نْبِیَائهِِمْ, فَإذَِا نَهَیْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبوُهُ, وَإذَِا 
 «نْهُ أمََرْتكُُمْ بأِمَْرٍ فَأتْوُا مِ أَ

214 ,212 



414 
 

ذكر عند رسول الله صلى الله علیه و سلم رجل فذكروا قوته في »  61
إن هذا أول قرن خرج في  العمل واجتهاده في العبادة فقال النبي 

 «أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي

164 

تفرقت بنو إسرائیل فقال عبد الله بن سلام على كم  سأل النبي »  14
 «على واحدة أو اثنتین وسبعین فرقة 

114 ,111 

ستفترق امتی إلى ثلاث وسبعین فرقة, واحدة في الجنة, واثنتان »  11
 «وسبعون في النار

446 

ستفترق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة واحدة ناجیة واثنتان وسبعون »  14
حابی علیه الیوم, فی النار, فقیل : من الناجیة ؟ قال: ما انا واص

 « وقال:علیکم بالسواد الاعظم 

441 

تیِ قَوْمٌ »  12 تیِ عَلىَ بضِْعٍ وَسَبْعِینَ فرِْقَةً أعَْظَمُهَا فِتْنَةً عَلىَ أمَُّ سَتَفْتَرِقُ أمَُّ
مُونَ الحَْلالَ, وَیحُِلُّونَ الحَْرَامَ   « یَقِیسُونَ الأمُُورَ برَِأْیهِمْ یحَُرِّ

421 ,411 ,
451 

. «ستفترق أمتی على ثلاث وسبعین ملة كلها فی الجنة إلا ملة واحدة»  12
 «الزنادقة»قیل: أی ملة؟ قال: 

266 

ستفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة  أعظمها فتنة على أمتي قوم »  11
 «یقیسون الأمور برأیهم یحرمون الحلال , ویحلون الحرام 

146 

. «الجنة إلا ملة واحدةستفترق أمتي على كذا وسبعین ملة كلها في »  13
 «.الزنادقة»قیل: أي ملة؟ قال: 

442 

 441  «ستفترق أمتي على نیف وسبعین فرقة كلها في الجنة إلا واحدة»  15
ستفترق هذه الامة علی ثلاث وسبعین فرقة کلها فی النار الا واحدة »  16

 « وهی التی تبعت ما انا علیه و اهل بیتی
441 

على بني إسرائیل مثلا بمثل حذو النعل سیأتي على أمتي ما أتى »  11
 «بالنعل وإنهم تفرقوا على اثنتین وسبعین ملة 

111 

مَانِ قَوْمٌ أحَْدَاثُ الْأسَْنَانِ سُفَهَاءُ الْأحَْلَامِ یَقوُلوُنَ »  144 سَیَخْرُجُ فیِ آخِرِ الزَّ
ةِ یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لَا یجَُاوِزُ   «حَنَاجِرَهُمْ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ الْبَرِیَّ

232 

تیِ خِلَافٌ وَفرُْقَةٌ قَوْمٌ یحُْسِنوُنَ القِْیلَ وَیسُِیئوُنَ الفْعِْلَ »  141 سَیَكُونُ فیِ أمَُّ
 «یَقْرَءُونَ القْرُْآنَ لَا یجَُاوِزُ تَرَاقِیَهمُْ یَحْقرُِ أحََدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِِمْ 

232 

تیِ مَسْخٌ وَخَسْ »  144 نْدَقَةِ وَالقَْدَرِیَّةِ سیَكُونَ فیِ أمَُّ  244 « فٌ, وَهُوَ فیِ الزَّ
ةِ, الْبَاغُونَ »  142 قوُنَ بَیْنَ الأحَِبَّ ِ المَْشَّاءُوونَ باِلنَّمِیمَةِ, المُْفَرِّ شِرَارُ عِبَادِ اللهَّ

 «الْبرَُآءَ العَْنَتَ 
246 

( الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلى بنا رسول الله )»  142
 «فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرالظهر فنزل 

215 

 411 « صنفان من أمتی لا سهم لهما فی الإسلام المرجئة والقدریة»  141
ضرب الله تعالی مثلاً صراطا مستقیما, وعلی جنبی الصراط »  143

 «سوران فیهما أبواب مفتحة, وعلی الأبواب ستور مرخاة, 
245 

أنُاس سوء کثیر من یعصیهم طوبی للغرباء: أنُاس صالحون فی »  145
 «أکثر ممن یعطیهم 

462 

وادّ الأعظَمِ: أی جُملةِ النَّاسِ ومُعظمِهِمُ الَّذینَ یَجتَمِعونَ »  146 علَیکمُ باِلسَّ
لطانِ وسُلوكِ النَّهجِ القَویمِ   «عَلیَ طَاعَةِ السُّ

46 

 411 « علیكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي»  141
114  « ُ ى اللهَّ بعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأوُلَئكَِ الَّذِینَ سَمَّ فَإذَِا رَأَیْتمُُ الَّذِینَ یَتَّ

 « فَاحْذَرُوهُمْ 
241 
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فإنَّه من یعش منكم فسیری اختلافاً كثیراً فعلیكم بسنتی وسنة الخلفاء »  111
 «الراشدین المهدیین من بعدي

461 

 244 «جمیعأ فتعلمنا القرآن و العلم و العمل»  114
اشِدِینَ »  112 ةِ الخُْلفََاءِ الرَّ تىِ وَسُنَّ  414, 43 « فَعَلَیْكُمْ بسُِنَّ

فقیل : من الناجیة یارسول الله ؟ قال : الناجی من سار بسیرتی »  112
 « واخذ بکتاب الله وسنتی

441 

فمن اراد ان یفرق امر هذه الامّة وهی جمیع فاضربوه بالسیف کائنا »  111
 «من کان

416 ,444 

قد تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها بعدی إلا هالك »  113
 «و من یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا

233 

قلنا من الغرباء یا رسول الله قال قوم صالحون قلیل فى اناس سوء »  115
 « كثیر من یعصیهم أكثر ممن یطیعهم 

451 

ِ, قَالَ: الَّذِینَ یصُْلحُِونَ مَا أفَْسَدَ النَّاسُ بَعْدِی »  116 قِیلَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهَّ
تيِ  « مِنْ سُنَّ

451 ,466 

 222 «كل بدعة ضلالة, وإن رآها الناس حسنة»  111
ابوُنَ »  144 ائِینَ التَّوَّ اءٌ وَخَیْرُ الخَْطَّ  466 « كُلُّ بَنیِ آدَمَ خَطَّ
الجنةّ إلاّ من أبي, قالوا: ومن یأبى یا رسول الله؟ قال: كلكم یدخل »  141

 «من أطاعنی دخل الجنَّة ومن عصانی فقد أبى
215 

( في المسجد , فاتاه جبریل علیه السلام كنا حول رسول الله )»  144
بالوحي , فتغشى بردائه ثم مكث طویلا حتى سري عنه , ثم كشف 

 «عنه فإذا هو یعرق عرقا شدیدا 

13 

بدمشق زمن عبد الملك فأتى برؤوس الخوارج فنصبت على  كنت»  142
أعواد فجئت لأنظر هل فیها أحد أعرفه ؟ فإذا أبو أمامة عندها فدنوت 

 «منه فنظرت إلى الأعواد فقال: یا كلاب النار ثلاث مرات

116 

كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعین رأسا من رؤوس الحروریة »  142
بو أمامة فنظر إلیهم فقال : كلاب فنصبت على درج المسجد , فجاء أ

 «جهنم 

115 

 411 « لاَ تجَُالسُِوا أَهْلَ القَْدَرِ وَلاَ تفَُاتحُِوهُمْ »  141
تيِ عَلىَ ضَلالةَِ »  143  45 «لا تَجْتَمِعُ أمَُّ
هُمْ مَنْ خَذَلهَمُْ »  145 تىِ ظَاهِرِینَ عَلىَ الحَْقِّ لاَ یَضُرُّ لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ

 ِ  « حَتَّى یَأتْىَِ أمَْرُ اللهَّ
461 ,463 ,
466  ,414 

لا تسبوا أصحابی فو الذی نفسی بیده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً »  146
 «ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه

412 

ِ لَا »  141 تطُْرُونیِ كَمَا أطَْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ فَإِنَّمَا أَنَاعَبْدُ اللهَّ
 «وَرَسُولهُُ 

241 ,224 

تىِ بأِخَْذِ القْرُُونِ قَبْلهََا, شِبْرًا بشِِبْرٍ »  124 اعَةُ حَتَّى تَأخُْذَ أمَُّ لاَ تَقوُمُ السَّ
 «وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ 

433 

اعَةُ »  121 حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِیمَتَانِ یَكُونُ بَیْنَهمَُا مَقْتَلةٌَ عَظِیمَةٌ  لَا تَقوُمُ السَّ
 «دَعْوَتهُمَُا وَاحِدَةٌ 

231 ,234 

لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضع وسبعین ملة , كلها »  124
 «في الهاویة , وواحدة في الناجیة 

35 
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ُ وَأَنِّى رَسُولُ اّللهِ إلِاَّ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلمٍِ »  122 یَشْهَدُ أنَْ لاَ إِلهَ إلِاَّ اللهَّ
انيِ, وَالمَْفَارِقُ لدِِینه التَّارِكُ  یِّبُ الزَّ فْسِ, وَالثَّ فْسُ باِلنَّ بإِحِْدَى ثَلاَثٍ: النَّ

 «الجَْمَاعَةَ 

212 

لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی أمر الله تبارك »  122
 « م علی ذلكوتعالی وه

462 

بعُِنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ, شِبْرًا بشِِبْرٍ, وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ, حَتَّى لوَْ »  121 لَتَتَّ
بَعْتمُُوهُمْ   «دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ لاتَّ

431 ,433 ,
456 

ةِ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ لاَ قَدَرَ »  123 ةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الأمَُّ  411 « لكُِلِّ أمَُّ
تىِ فَقَدْ أفَْلحََ »  125 لكُِلِّ عَمَلٍ شِرَةً وَلكُِلِّ شِرَةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ شِرَتهُُ إِلىَ سُنَّ

 «وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتهُُ إِلىَ غَیْرِ ذَلكَِ فَقَدْ هَلكََ 
224 

 444 «لو قتل الیوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى یخرج الدجال»  126
 144 « لو إن فیهم من أتى أمه علانیة كان في أمتي من یصنع ذلك»  121
 222 «لولاك لولاك ما خلقت الافلاك»  124
تىِ كَمَا أَتى عَلىَ بَنىِْ اِسْرَائِیلَ حَذْوَ النَّعْلِ »  121 عْلِ حَتَّى باِلنَّ لَیَأتِیَنَّ عَلىَ أمَُّ

تىِْ مَنَ یَصْنَعْ ذلكَِ  هُ عَلاَنِیَه لكََانَ فىِْ أمَُّ  4« اِنْ كَانَ مِنْهمُ مَنْ أَتَى أمَّ
423 ,434 

لیأتین على أمتي ما أتى على بني إسرائیل مثلا بمثل حذو النعل »  124
بالنعل حتى لو إن فیهم من أتى أمه علانیة كان في أمتي من یصنع 

 «ذلك 

144 , 144 ,
456 

ةُ خَرْدَلٍ »  122  435 «لَیْسَ بعدَ ذلكَِ مِنَ الإِیمَانِ حَبَّ
ةٍ وَلَیْسَ »  122 ةٍ وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلىَ عَصَبِیَّ لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلىَ عَصَبِیَّ

ةٍ   «مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلىَ عَصَبِیَّ
245 

تيِ أقَوَامٌ »  121  436 «یَسْتَحِلُّوْنَ الحَرِیرَ وَالخَمْرَ وَالمَعازِفَ لَیَکوُنَنَّ مِنْ أمَُّ

ما أمر الله تعالی بأمر إلاّ و للشیطان فیه نزعتان إمّا إلی تفریط و »  123
 «تقصیر و إمّا إلی مجاورة و غلوّ و لا یبالی بأیهّما ظفر

224 

 222 «ما وسعتنی سمائی و لا ارضی ولکن وسعنی قلب عبدی المؤمن»  125
 222 «أحْدَثَ فی أمرنا هذا ما لَیْسَ منهُ فهو رَد  مَنْ »  126
ث فِیهِمَا نفسَهُ »  121 أَ نَحْوَ وُضُوئیِ هذَا ثمَُّ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ لایحَُدِّ مَن تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنبهِِ   «غَفَرَ اّللهُ لهَُ مَا تَقَدَّ
225 

 412  «من جاء إلی أمتی لیفرق جماعتهم فاضربوا عنقه کائناً من کان»  114
 212, 44 «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات میتة جاهلیة »  111
هُ مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعةََ »  114 مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئًا یَكْرَهُهُ فَلْیَصْبرِْ عَلَیْهِ, فَإِنَّ

ةً   «شِبْرًا فَمَاتَ, إلِاَّ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ
414 

 212, 414 « اعَةَ قَیْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسِْلامِ مِنْ عُنقُهِِ مَنْ فَارَقَ الجَْمَ »  112
ةٍ, »  112 ةٍ, أوَْ یَغْضَبُ لعَِصَبِیَّ ةٍ, یَدْعُو إِلىَ عَصَبِیَّ یَّ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عِمِّ

ةٌ   «فَقِتْلَتهُُ جَاهِلِیَّ
212 ,243 

 211 «من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقدأخطأ»  111
أ مَقعَدَهُ مِنَ النَّار»  113  211 «مَن قالَ فی القرَُآنِ برِأیهِ فَلیَتَبَوَّ
أ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ »  115  241, 211 «مَن قالَ فی القرُآنِ بغِیرِ عِلمٍ فَلیَتَبَوَّ
ىَ فَهوَُ »  116  یُنْزَعُ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلىَ غَیْرِ الحَْقِّ فَهوَُ كَالْبَعِیرِ الَّذِى رُدِّ

 «بذَِنَبهِِ 
246 

 414 « من یطع الأمیر فقد أطاعنی ومن عصی الأمیر فقد عصاني»  111
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من یعش منکم فسیرى اختلافاً كثیراً فعلیكم بسنتی وسنة الخلفاء »  134
 «الراشدین المهدیین

231 

ُ فَلاَ مُضِلَّ لهَُ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لهَُ إنَِّ »  131 خَیْرَ الحَْدِیثِ مَنْ یَهْدِهِ اللهَّ

دٍ ) ِ وَخَیْرَ الهَْدْىِ هَدْىُ مُحَمَّ  «( وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثَاتهَُا كِتَابُ اللهَّ

224 

یْفِ مِنْهَا »  134 مِنْهنَُّ ثَلَاثٌ لَا یَكَدْنَ یَذَرْنَ شَیْئًا وَمِنْهنَُّ فِتَنٌ كَرِیَاحِ الصَّ
 «صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ 

216 

قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشَّرِّ مِنْ خَیْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِیهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا نَعَمْ »   132
 «دَخَنهُُ قَالَ قَوْمٌ یَهْدُونَ بغَِیْرِ هَدْییِ تَعْرِفُ مِنْهمُْ وَتُنْكِرُ 

233 

وإن أمتي ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة »  132
 «وهى الجمــاعة

156 ,441 

تىِ عَلىَ »  131 قَتْ عَلىَ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أمَُّ وَإنَِّ بَنىِ إسِْرَائِیلَ تَفَرَّ
 « ثَلاَثٍ وَسَبْعِینَ مِلَّةً كُلُّهمُْ فىِ النَّارِ إلِاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً 

144 ,422 

وَإنَِّ هَذِهِ المِْلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِینَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فىِ النَّارِ »  133
ةِ وَهِىَ الجَْمَاعَةُ   « وَوَاحِدَةٌ فىِ الجَْنَّ

422 

تىِ أقَْوَامٌ تَجَارَى بهِِمْ تِلكَْ الأَهْوَاءُ كَمَا یَتَجَارَى »  135 هُ سَیَخْرُجُ فىِ أمَُّ وَإِنَّ
 «كَلْبُ بصَِاحِبهِِ لاَ یَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخَلهَُ الْ 

421 ,415  ,
411 

ِ قَالَ: »  136 وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَیْنَا إخِْوَانَنَا, قَالوُا: أوََلسَْنَا إخِْوَانَكَ یَا رَسُولَ اللهَّ
 «أتْوُا بَعْدُ بَلْ أَنْتمُْ أصَْحَابىِ, وَإخِْوَانىِ الَّذِینَ لمَْ یَ 

461 

وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال إنی سائلكم عن أمر »  131
 « وأنا أعلم به منكما فلا تكتمانی

36 ,425 

ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم »  154
 «أو خذلهم حتى یأتى أمر الله

451 

وَلكَِنْ یَنْتَزِعُهُ مِنْهمُْ مَعَ قَبْضِ العُْلمََاءِ بعِِلمِْهِمْ, فَیَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ »  151
 « یسُْتَفْتَوْنَ فَیفُْتوُنَ برَِأْیهِِمْ, فَیضُِلُّونَ وَیَضِلُّونَ 

434 

بيُِّ )»  154  234 «( بِلزُُومِ الجَمَاعَةِ, وَهُمْ أَهْلُ العِلمِْ وَمَا أمََرَ النَّ

ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال: فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم  هل»  152
 «کوقع القطر

234 

 241 «هَلكََ المُْتَنَطِّعُونَ قَالهََا ثَلَاثًا»  152
یا ابن سلام, على كم تفرق بنو إسرائیل ؟ قال : على واحدة وسبعین »  151

  «أو اثنتین وسبعین فرقة, كلهم یشهد بعضهم على بعض في الضلالة
162 

یا أبو عمر أتدري على كم افترقت الیهود قال قلت الله ورسوله أعلم »  153
 «فقال افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلها في الهاویة إلا واحدة 

36 

یا عبد الله بن مسعود قلت لبیك یا رسول الله قال : یا عبد الله بن »  155
 مسعود قلت : لبیك یا رسول الله ثلاث مرار قال : أتدري أي عرى

 «الإیمان أوثق ؟

21 ,423 

 412 «یا معشر قریش اشتروا أنفسكم لا أغنی عنكم من الله شیئاً, »  156
 221 «یحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله»  151
 454 «یصبح الرجل فیه مؤمنا ویمسى كافرا »  164
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 فهرست اعلام

شماره  اسماء اعلام شماره
 صفحات

 111 هـ[ 412ابان بن سفیان, الموصلی]ت  1
 15 هـ[166ابراهیم بن محمد بن الحارث, ابن خارجة, ابو اسحاق, الفزاري]ت  4
 51 هـ[ 461ابراهیم بن إسحاق بن بشیر, أبو إسحاق, الحربی ]ت  2
 16 هـ[461ابراهیم بن الحسین بن علي, ابو اسحاق, ابن دیزیل ]ت  2

 141  ابراهیم بن عبد الله بن العلاء بن زبر, ابو اسحاق, الدمشقي  1
 115 هـ[ 621ابراهیم بن محمد بن خلیل, أبو الوفاء, سبط ابن العجمي, ]ت  3
 421 هـ[ 514ابراهیم بن موسى بن محمد, الغرناطي, الشاطبی ] ت   5

 242 هـ[ 13]ت ابراهیم بن یزید بن قیس, أبو عمران, النخعى, الكوفى  6
 165 هـ[ 411ابراهیم بن یعقوب بن إسحاق, أبو إسحاق, جوزجاني, ]ت  1
 443 ابرد بن أشرس  14
 25 هـ[ 141ابو اسحاق, السبیعى, الكوفى ]ت  11

 121, 54 هـ[     421ابو بكر بن ابی شیبة ]ت  14
 54 هـ[ 112ابو بكر بن عیاش ]ت  12
 114 ابو جعفر   12
 121 هـ[ 12ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ]ت  11
 114 ابو غالب, البصرى, الحزور   13
 14 ابو محمد الیمنی   15
 46  ابو مسعود, الأنصارى, الزرقى  16
 32  هـ[122ابو معاویة البجلي ]ت  11

  ) 146هـ[ )51ابو هریرة ]ت  44
  ) 114هـ[ )44ابى بن كعب بن قیس, أبو المنذر, الخزرجى, ]ت  41

 111 ابین بن سفیان, المقدسی   44
 51 هـ[423ابراهیم بن كثیر, العبدي, البغدادي, الدورقي ]تاحمد بن   42
 16 هـ[624احمد بن أبي بكر ابن إسماعیل, أبو العباس, البوصیري ]ت  42
 441 هـ[ 362احمد بن إدریس بن عبد الرحمن, أبو العباس, القرافی ]ت  41

 424 [216احمد بن الحسین, ابو بكر, البیهقی ]ت  43
 264 هـ[ 444]احمد بن داود بن ونند )وتند(, ابو حنیفة, الدینوری   45
 152 هـ[226أحمد بن سلمان بن الحسن, أبو بكر, البغدادي ]ت  46
 141 هـ[ 242احمد بن شعیب بن علي, أبو عبد الرحمن, النسائي ]ت  41
 24  هـ[224أحمد بن عبد الله بن أحمد, أبو نعیم, الأصبهاني ]ت  24
 62 هـ[431]ت الله بن صالح, أبو الحسن, العجلياحمد بن عبد   21
 51 هـ[ 445احمد بن عبد الله بن یونس, أبو عبد الله, الیربوعى ]ت  24

 146 هـ[ 245احمد بن علي بن المثُنى بن یحیى, أبو یعلى, الموصلي ]ت  22
 443 هـ[232احمد بن علي بن ثابت, أبو بكر, بغدادي, الخطیب ]ت  22
 422 هـ[621القادر, أبو العباس, المقریزي ]تاحمد بن علي بن عبد   21
 442 [ه 465احمد بن عمرو بن أبي عاصم, أبو بكر, الشیباني ]ت   23
 51 هـ[ 414احمد بن عمرو بن عبد الخالق, ابو بكر, البزار ]ت  25
 34 هـ[ 245احمد بن محمد بن إبراهیم, أبو إسحاق, الثعلبي, ]ت  26
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 53  هـ[266سلیمان, البستي ]تاحمد بن محمد بن إبراهیم, أبو   21
 441 هـ [ 614احمد بن محمد بن احمد, ابن حجر, ابو الفضل, العسقلاني ]ت   24
 412 احمد بن محمد بن احمد, الجلي  21
 146 هـ[ 421احمد بن محمد بن حنبل بن هلال, ابو عبد الله, الشیباني ]ت  24
 424 هـ[ 1251احمد بن محمد, الدهلوی ]ت   22
 111 هـ[ 451احمد بن ملاعب, أبو الفضل, البغدادي, المخرمي ]ت  22
 24 هـ[ 214احمد بن موسى بن مردویة, ابو بكر, الاصبهاني ]ت  21

 14 احمد سردار محمد   23
 425 احمد سلام   25
 253 م [ 4414احمد عسال ]ت  26
 111 هـ[ 1255احمد محمد شاكر, ابو الاشبال ]ت   21
 51 هـ[ 141ازهر بن عبد الله بن جمیع, الحرازى, الهوزني]ت  14
 122 هـ[426اسحاق بن إبراهیم بن مخلد, أبو یعقوب, ابن راهویه ]ت  11
 111 هـ[ 414اسد بن موسى بن إبراهیم بن الولید بن عبد الملك ]ت  14

 12 هـ[ 414اسلم بن سهل بن سلم, الواسطي, البحشل ]ت  12
 12 هـ[443]تاسماعیل بن أبي أویس   12
 12 هـ[ 464اسماعیل بن إسحاق بن اسماعیل, ابو اسحاق, القاضي ]ت  11
 64 هـ[ 161اسماعیل بن عیاش بن سلیم, أبو عتبة, العنسى ]ت  13
 421 [ 552اسماعیل بن كثیر, ابو الفداء ]ت  15
 55 ه[ـ121اسماعیل بن محمد بن الفضل, أبو القاسم, قوام السنة, الأصفهانی]ت  16
 426 هـ[ 1134إسماعیل بن محمد, العجلونی ]ت  11
 32 هـ[  454اسید بن عاصم, الثقفي ]ت  34

 3 م[1126امین محمد سلمان, القضاة ]مولود  31
 ) 134هـ[ )14انس بن مالك بن النضر, أبو حمزة, الانصارى ]ت   34
 14 ایمن صالح شعبان   32

 143 هـ[ 1211بشار عواد معروف ]مولود  32
 151 هـ[ 121بشر بن الحسین, أبو محمد, الأصبهاني ]ت  31
 264 هـ[ 444]ت المعتزلی, المَریسی ابو عبد الرحمان, بشر بن غیاث,  33
 61 هـ[ 115بقیة بن الولید بن صائد بن كعب, أبو یحمد, الحمیرى ]ت  35
 22 هـ[ 132بكیر بن معروف, أبو معاذ, النیسابورى, الدامغانى ]ت  36
 112 هـ[411أبو محمد, الشیبانى, الكنانى ]تثابت بن محمد,   31
 441 هـ[ 114ثور بن یزید بن زیاد, الكلاعى, الرحبى ]ت  54

  ) 12هـ[ )54جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام, الانصارى, ]ت  51
 11 هـ[ 64جبیر بن نفیر بن مالك, أبو عبد الرحمن, الحضرمى ]ت  54
 14 جمال بن احمد, البادی   52

 ) 212 ,255هـ[ )24جُناده, ابو ذر, الغفاری ]تجُندب بن   52
 254 هـ [ 146جهم بن صفوان, المحرزي, السمرقندي ]  51
 431 هـ [  36ابو واقد, اللیثی ]ت الحارث بن مالك,   53

 126 هـ[464الحارث بن محمد بن أبي أسامة, الداهر, التمیمي ]ت  55
 443 هـ[ 1255حافظ بن أحمد بن علي, الحكمي ]ت  56
  ) 411 ,215هـ[ )23]تحذیفة بن الیمان بن جابر, أبو عبد الله   51
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 32  هـ[422حرملة بن یحیى بن عبد الله, أبو حفص, التجیبى ]ت  64
 144 هـ[132]تحریز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد, الرحبى   61
 261 هـ[ 114الحسن بن أبي الحسن یسار, أبو سعید, الحسن البصری ]ت  64
 55 هـ[113أحمد بن الحسن, أبو العلاء, الهمذاني ]تالحسن بن   62
 111 هـ[ 242الحسن بن سفیان ابن عامر بن عبد العزیز, ابو العباس ]ت  62
 122 هـ[ 415الحسن بن عرفة بن یزید العبدى, أبو على ]ت  61
 31 هـ[ 434الحسن بن محمد بن الصباح, أبو على, الزعفراني ]ت  63

 152 هـ[ 452الحسن بن مكرم بن حسان, البزار ]ت  65
 61 حسین أسد سلیم, ابو سلیم, الدرانی   66
 426 هـ[ 122الحسین بن إبراهیم بن الحسین, أبو عبد الله, الجورقانی ]ت  61
 122 هـ[422الحسین بن حریث بن الحسن, أبو عمار, المروزى ]ت  14
 22 هـ[ 144الحسین بن محمد بن المفضل, أبو القاسم, الراغب, الاصفهاني ]ت  11
 24 هـ[114]ت الحسین بن مسعود, محیي السنة, أبو محمد, البغوي  92
 413 هـ[ 111]تالحسین بن واقد, أبو عبد الله, المروزى   93

 442 هـ[413حفص بن عمر بن میمون, العدني, أبو إسماعیل, الفرخ, الأیلي ]ت  12
 64  هـ[444الحكم بن نافع, أبو الیمان, البهرانى ]ت  11
 112 هـ[ 1251حكمت بن بشیر بن یاسین ]مولود   13
 225 هـ[  12]ت حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو, النمرى, المدنى  15
 121 حمزة احمد, الزین   16
 12 حمود بن غزای, الحربی   11
 32 هـ[161]تحمید بن زیاد, ابن أبى المخارق, أبو صخر, الخراط   144
 124 هـ[ 164خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن, الطحان, الواسطى ]ت  141

  ) 236هـ[ )25]ت النجدی, التمیمی خَباّب بن ارََتّ,  144
 22 هـ[ 154الخلیل بن أحمد بن عمرو, ابو عبد الرحمن, الفراهیدي ]  142
 15 هـ[223الله بن أحمد, أبو یعلى, القزویني ]تخلیل بن عبد   142

 31 هـ[ 531خلیل بن كیكلدي بن عبد الله, أبو سعید, العلائي ]ت  141
 35 هـ[ 1234خلیل بن محي الدین, المیس ]ت مولود   143
 111 هـ[ 135داود بن أبي الفرات, أبو عمرو, الكندى, المروزى ]ت  145
 111 داود بن السلیك, السعدی, الحمانی  146
 142 هـ[ 146راشد بن سعد, المقرائى ]ت  141
 416 رشید الخیون   114
 33 هـ[ 64زاذان أبو عبد الله , و یا أبو عمر, الكندى, الضریر,]ت  111

 154 هـ[ 121الزبیر بن عدى, أبو عدى, الهمدانى, الیامى ]ت  114
  ) 411هـ[ )23, ابو عبد الله, الحواری ]ت زبیر بن عوام  112
 155 النمیریزیاد بن عبد الله,   112

 151 هـ[ 123زید بن أسلم, أبو أسامة, القرشى , العدوى ]ت  111
  ) 242هـ[ )26]تزید بن ثابت بن الضحاك, أبو سعید, الأنصاري,   113
 411 هـ[ 141زید بن علی بن الحسین, أبو الحسین , زین العابدین ]ت  115

 424 هـ[ 154زین الدین بن إبراهیم بن محمد, ابن النجیم ]ت  116
 422 هـ[ 511زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب, السَلامي ]ت  111
  ) 54 ,411هـ[ )11سعد بن أبي وقاص )مالك( بن أهیب بن عبد مناف ]ت   144
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 442 هـ[ 121سعد بن سعید بن قیس بن عمرو, الأنصارى, المدنى ]ت  141
 21, 25 سعد بن عبد الله, السعدان, آل حمید   144
 )  114هـ[ )32ابو سعید, الخدری ]تسعد بن مالك بن سنان,   142

 131 هـ [124سعید بن أبى هلال, أبو العلاء, المصرى, اللیثى ]ت  142
 32 هـ[11سعید بن جبیر بن هشام, أبو محمد, الاسدى ]ت  141
 142 سعید بن عامر   143
 24 هـ[445سعید بن منصور بن شعبة, الخراساني, الطالقاني ]ت  145
 114 هـ[ 131سفیان بن سعید بن مسروق, أبو عبد الله, الثورى, ]ت  146
 114 هـ[ 134سلم بن زریر, أبو یونس, العطاردى, البصرى ]ت  141
 152 هـ[132سلمان بن طریف, یا طریف بن سلمان, أبو عاتكة ]ت  124

 21, 12 هـ[ 1253سلمان بن فهد, العودة ]مولود  121
 423 هـ[ 1255سلیم بن عید, ابو اسامة, الهلالی ]مولود  124
 21 هـ[ 234سلیمان بن أحمد بن أیوب, أبو القاسم, الطبراني ]ت  122
 146 هـ[ 451سلیمان بن الأشعث بن شداد, أبو داود, السجستاني ]ت  122
 51 هـ[ 442سلیمان بن داود, ابو داود, الطیالسی ]ت  121
 31 سوادة بن سلمة  123
 31 هـ[ 424سوید بن سعید بن سهل, أبو محمد, الهروى, الأنبارى ]ت  125

 21 هـ[ 64سوید بن غفلة بن عوسجة بن عامر, جعفى, أبو أمیة, ]ت  126
 16 هـ[ 444سیف بن عمر التمیمی, البرجمي ]ت  121
 421 هـ[321سید الدین علي بن أبي علي, أبو الحسن, الثعلبي]ت   141
 421 هـ[ 1215سید سقاف بن علي بن عمر بن شیخ, الکاف ]ت  141
 225 هـ[ 1153شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحیم, أبو عبد العزیز, الدهلوي ]ت  124
 31 هـ[ 442شبابة بن سوار, أبو عمرو, الفزارى, المدائنى ]ت  122
 251 هـ[ 155شریك بن عبد الله, أبو عبد الله, النخعي, القاضي, ]ت  122
 441 هـ[134بن الحجاج بن الورد, أبو بسطام, العتكى, ]تشعبة   121

 121 هـ[ 1226شعیب بن محرم, ابو اسامة, الأرناؤوط ]ت  123
 424 هـ[ 155شمس الدین محمد بن أحمد, خطیب, الشربیني ]ت  125
 42, 11 هـ[ 546شیخ الإسلام ابن تیمیة ]ت  126
 21 هـ[ 423شیبان بن فروخ, أبو محمد, حبطى, الابلى ]ت  121
 16 هـ[ 141شیرویه بن شهردار بن شیرویه, أبو شجاع, الدیلمي ]ت  114
 11 هـ[ 1256صالح بن عبد العزیز بن محمد, آل الشیخ ]مولود   111
 422 هـ[ 1416صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله, العَمْري ]ت  114

 26 هـ[ 1146صالح بن مهدى بن على بن عبد الله, المَقْبلي ]ت  112
 152 هـ[ 132]تصدقة بن یسار, الجزرى   112
  ) 125هـ[)63صُدَيُّ بن عَجْلان بن وهب, أبو أمُامة, الباهلي ]ت  111

 426 هـ[1245صدیق حسن خان ]ت  113
 23 الصعق بن حزن بن قیس, أبو عبد الله, البكرى, العیشى  115
 64 هـ[  111صفوان بن عمرو بن هرم, أبو عمرو, السكسكى ]ت  116
 412 هـ[ 66] بن مالكصهیب بن سنان   111
 32 هـ[64صهیب, أبو الصهباء, البكري ]ت  134
 414 هـ[251طاهر بن محمد, أبو المظفر, شاهفور بن طاهر, الأسفراییني ]ت  131
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  ) 411هـ[ )23طلحه بن عبیدالله, ابو محمّد ]ت  134
 14 عادل احمد عبد الموجود   132

 151 هـ[ 441عاصم بن على بن عاصم, أبو الحسین, الواسطى ]ت  132
 32 هـ[441عامر بن إبراهیم بن واقد, الاصفهانى, المؤذن ]ت  131
 52 هـ[ 1255عامر حسن, صبری ]مولود  133
 ) 222هـ[ )16المؤمنین, أم عبدالله ]تعایشه بنت ابی بکر, ام  135

 54 هـ[ 115عائشة بنت سعد بن أبى وقاص ]ت  136
 142  هـ[443]تعباد بن یوسف, أبو عثمان, الحمصى, الكرابیسى,   131
 12 العباس بن الفضل, الأسفاطي  154
 111 هـ[ 451عباس بن محمد بن حاتم بن واقد, أبو الفضل, الدورى ]ت  151
 412 هـ[362عباس بن منصور, ابو الفضل, الشربینی, السكسكی ]ت  154
 125 هـ[ 161عبد الحق بن عبد الرحمن, ابو محمد, الاشبیلي, ابن الخراط ]ت  152

 23 هـ[ 124عبد الحق بن غالب , ابن عطیه, ابو محمد ]ت  152
 421  هـ[111عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدین, السیوطي ]ت  175
 442 هـ[ 513عبد الرحمن بن أحمد, عضد الدین, الإیجي ]ت  176
 422 هـ[331عبد الرحمن بن إسماعیل, أبو القاسم, ابوشامه ]ت  155
 23 هـ[ 446عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله, أبو بكر, السدوسى ]ت  156
 411 هـ[ 1243عبد الرحمن بن بدوي, الشرباصي, البدوی ]ت  151
 141  هـ[116عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر, أبو حمید, الحضرمى ]ت  164
 232 هـ[  23عبد الرحمن بن خالد بن الولید بن المغیرة, المخزومي ]ت  161

 114 هـ[ 113عبد الرحمن بن زیاد بن انعم, الافریقی ]ت  164
 22 هـ[ 51عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ]ت  162
 422 هـ[ 115عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ابن الجوزي ]ت  162
 133 هـ[ 115عبد الرحمن بن عمرو , أبو عمرو, الأوزاعى ]ت  161
 53 هـ[ 464عبد الرحمن بن عمرو, ابو زرعة, الدمشقي ]ت  163
  ) 411هـ[ ) 24عبد الرحمن بن عوف بن الحارث, أبو محمد ]ت  165

 21 هـ[ 245عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم, أبو محمد, الرازي ]ت  166
 113 هـ[ 111عبد الرحمن بن محمد بن زیاد, أبو محمد, المحاربي, ]ت  161
 421 هـ[1214بن عبد الله , العاصمي ]تعبد الرحمن بن محمد   114
 56 هـ[ 653عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, أبو زید, الثعالبي ]ت  111
 144 هـ[ 1263عبد الرحمن بن یحیى بن علي, المعلمي ]ت  114

 123 هـ[ 643عبد الرحیم بن الحسین, أبو الفضل, زین الدین, عراقي ]ت  112
 262 هـ[ 252عبد الرحیم بن محمد بن إسماعیل, أبو یحیى, فارقي ]ت  112
 132 هـ[ 411عبد الرزاق بن همام, أبو بكر, الحمیري, الصنعاني ]ت  111
 136 هـ[124عبد العزیز بن صهیب, البنانى, البصرى ]ت  113
 151  هـ[132عبد العزیز بن عبد الله بن أبى سلمة, الماجشون ]ت  115
 56 هـ[ 313عبد العظیم بن عبد القوي, أبو محمد, المنذري ]ت  116
 144 هـ[ 241عبد الغني بن سعید بن علي, أبو محمد, الأزدي ]ت  111

 62 هـ[ 1241عبد القادر, الارناؤوط ]ت  444
 414 هـ[ 241عبد القاهر بن طاهر, أبو منصور, الأسفراییني ]ت  441
 61 هـ[ 414عبد القدوس بن الحجاج, أبو المغیرة, الخولانى, ]ت  444
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 423 هـ[ 1246عبد الکریم, المراد ]ت  442
 15 هـ[342عبد الكریم بن محمد, أبو القاسم, الرافعي, ]ت  442
 441 هـ[ 344عبد الله بن أحمد, أبو محمد, ابن قدامه, المقدسی ]ت  441
 412 هـ [ 536عبد الله بن اسعد, الیافعی, ]ت   443
 251 عبد الله بن سبأ, الیهودی   445
 154 عبد الله بن سفیان, الواسطي  446
  ) 34هـ[)36عبد الله بن عباس ]ت  441

 425 هـ[411عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل, أبو محمد, الدارمي ]ت  414
 54 هـ[ 124عبد الله بن عبیدة بن نشیط, الربذى ]ت  411
 15 هـ[ 231عبد الله بن عدي بن عبد الله, أبو أحمد, الجرجاني ]ت  414

  ) 142هـ[ )52عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن, ]ت  412
 61 هـ[ 1255عبد الله بن عمر, الدمیجي ]مولود  412

 ) 114هـ[ )52عبد الله بن عمرو بن العاص ]ت  411
 14 عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید   413
  ) 31 ,114هـ[ )14الله بن قیس بن سلیم, أبو موسى, الاشعرى ]تعبد   415

 51 هـ[ 61عبد الله بن لحى الحمیرى, أبو عامر, الهوزنى , ]ت  416
 154 هـ[ 152عبد الله بن لهیعة بن عقبة, أبو عبد الرحمن, الحضرمى ]ت  411
 41 هـ[ 161عبد الله بن مبارک ]ت  444

 121, 54 هـ[421بكر بن أبى شیبة, ]تعبد الله بن محمد بن إبراهیم, أبو   441
 11 هـ[ 231عبد الله بن محمد بن جعفر, أبو الشیخ, الاصبهاني ]ت  444
 45 هـ[ 233عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان, أبو محمد, الخفاجي]ت  442
 13 هـ[ 461عبد الله بن محمد بن عُبید, أبوبكر, ابن أبي الدنیا, ]ت  442
 121 هـ[ 261عبد الله بن محمد بن علي, أبو إسماعیل, الهروي ]ت  441
 425 عبد الله بن محمد, الغنیمان   443
ینورِي  445  416 هـ [ 453]ت عبد الله بن مسلم بن قتیبة, أبومحمد, الدِّ
 15  هـ[115]تعبد الله بن وهب بن مسلم, أبو محمد   446

 423 هـ[ 1251عبد الله بن یوسف, الجدیع ]مولود  441
 112 عبد الله بن یزید بن آدم, الدمشقي   424
 114 هـ[ 144عبد الله بن یزید, أبو عبد الرحمن, الحبلى, المعافرى ]ت  421
 124 هـ[ 534عبد الله بن یوسف, جمال الدین, أبو محمد, الزیلعي ]ت  424
 11 هـ[ 1212عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن, آل بدر, العباد ]مولود   422
 135 هـ[ 1222عبد الملك بن عبد الله بن عمر بن دهیش ]ت  422
 24 هـ[ 421عبد بن حمید بن نصر, أبو محمد, الكَسِي ]ت  421

 442 هـ[ 265عبید الله بن محمد بن بطه, أبو عبد الله, العکبری ]ت  423
 121 هـ[222عثمان بن سعید بن عثمان, ابو عمرو, القرطبي, ]ت  425
 123 هـ[322الدین, أبوعمرو, ابن الصلاح ]تعثمان بن عبد الرحمن, تقي   426
 ) 233هـ[ )51عرباض بن ساریه ]ت  421

 ) 212هـ[ ) 2۴عرفَجَه بن هرثمة, البارقی ] ت  424
 33 هـ[  114عطاء بن مسلم, الخفاف, الحلبی] ت  421

 23 عقیل الجعدي   424
 161  هـ[111عكرمة بن عمار, أبو عمار, العجلى, الیمامى, ]ت  422
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 421 هـ[ 645علي بن أبي بكر بن سلیمان, الهیثمي ]ت  422
 424 هـ[ 213] ت , الاندلسيأبو محمد ,بن حزمسعید, ابن أحمد بن  علي  421
 412 هـ[242علي بن إسماعیل, أبو الحسن الأشعري ]ت  423
 42 هـ[ 216علي بن إسماعیل, أبو الحسن, ابن سیدة ]ت  425
 24 هـ[ 151علي بن الحسن بن هبة الله, أبو القاسم , ابن عساكر , ]ت  426
 152 هـ[ 211]تعلي بن الحسین بن حرب, أبو عبید بن حربویه,   421
 12 هـ[66علي بن المبارك, الصنعاني ]ت  414

 61 هـ[ 1264علي بن حسن بن علي, ابو الحارث, الیافي,]مولود  411
 12 هـ[ 226علي بن حمشاذ العدل ]ت  414
 122 هـ[415علي بن خشرم بن عبد الرحمن, أبو الحسن, المروزى ]ت  412
 442 هـ[  221علي بن خلف بن عبد الملك, ابن بطال, أبو الحسن ]ت  412
 121 هـ[ 151علي بن عبد الملك, ابن قاضي خان, المتقی الهندی ]ت  411
 121 هـ[ 514علي بن عثمان, الماردیني, أبو الحسن, ابن التركماني ]ت  413
 114 هـ[  261علي بن عمر بن أحمد, ابو الحسن, دار القطنی ]ت  415

 56 هـ[ 521علي بن محمد بن إبراهیم, علاء الدین, أبو الحسن, الخازن ]ت  416
 412 علي بن محمد بن عبد الله, الفخری ]قرن نهم هجری[  411
 113 هـ[ 132علي بن محمد بن علي, ابو الحسن, ابن عراق]ت  434
 115 هـ[ 251علي بن هبة الله بن علي, سعد الملك, أبو نصر, ابن ماکولا ]ت  431
 32 علي رضا بن عبد الله, أبو البراء, المدني, الشیخ   434
 411 سامي یسار  علي  432
 14 علي محمد معوض  432
  ) 212هـ[ )25عمار بن یاسر بن عامر بن مالک, ابوالیقظان ]ت  431

 111  هـ[242السقطي ]ت عمر بن أیوب بن إسماعیل, أبو حفص,  433
 444 هـ[ 344عمر بن بدر بن سعید, أبو حفص, الموصلي ]ت  435
 112 هـ[ 442عمر بن سعد بن عبید, أبو داود, الحفرى, الكوفى ]ت  436

 43  هـ[141عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم ]ت  431
 121 هـ[ 642عمر بن علي بن أحمد, أبو حفص, ابن الملقن ]ت  454
 11 هـ[ 1211عمر بن محمد فلاته ]ت  451
 215 عَمْرو بن أخطب بن رفاعة, أبو زید, الأَنْصارِيّ   454
 416 هـ[ 411الجاحظ ]تعمرو بن بحر بن محبوب, أبو عثمان, اللیثي,   452

 232 عمرو بن سفیان بن عبد الشمس, ابو الاعور, الذکواني السلمي   452
 416 هـ[ 124]ت عمرو بن عبید بن باب, ابن كیسان, أبو عثمان,   451

  ) 11هـ[ )21عمرو بن عوف ]ت  453
 124  هـ[441عمرو بن عون بن أوس, أبو عثمان , الواسطى, البزاز ]ت  455
قِّيّ , الاودی ]  456  412 هـ[ 125عمرو بن میمون بن مهران, أبو عَبد الله , الرَّ

 152 العمیري   451
 136 الواحد بن أمیة بن عبد الله بن سعید بن العاص, أبو خالد عنبسة بن عبد  464
  ) 13هـ[ )52عوف بن مالك بن أبى عوف, الاشجعى, الغطفانى ]ت  461

 161 هـ[ 42]تعُوَیْمِر بن زید بن قیس, ابودرداء   464
 462 هـ [122عیاض بن موسى بن عیاض, أبو الفضل, الاندلسي ]ت   462
 111 الواسطيعیسى بن محمد, السمسمار,   462
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 144  هـ[165عیسى بن یونس بن أبى إسحاق, أبو عمرو, السبیعى ]ت  461
 122 هـ[ 114الفضل بن موسى, أبو عبد الله, السینانى, المروزى ]ت  463
 21 هـ[ 144القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, أبو عبد الرحمن, ]ت  465
 442 هـ[211قاضی عبد الجبار المعتزلی ]ت  466
 112 هـ[ 411]ت قبیصة بن عقبة بن محمد, أبو عامر, الكوفى  461
 133 هـ[ 145قتادة بن دعامة, السدوسي ]ت  414
 111 قریش بن حیان, أبو بكر, العجلى, البصرى   411

 111 قطن بن عبد الله, أبو مري, البصري, الحداني   414
 14 هـ[ 114كثیر بن عبد الله بن عمرو ]ت  412
 112 هـ[ 424كثیر بن مروان, أبو محمد , الفهري , المقدسي ]ت  412
 34 هـ[ 126لیث بن أبى سلیم بن زنیم, أبو بكر ]ت  411
 232 هـ[ 25مالك بن الحارث بن عبد یغوث , النخعي, الكوفي, الاشتر]ت  413
 466 هـ[ 451مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر, أبو عبد الله ]ت  415
 136 هـ[ 165مبارك بن سحیم بن عبد الله, الشیباني ]ت  416

 55 هـ[ 343مبارك بن محمد بن محمد, أبو سلیمان, ابن الاثیر, الجزري, ]ت  411
 34 هـ[ 141مجاهد بن جبر, و یا ابن جبیر, أبو الحجاج , المكى ]ت  244
 423 هـ[ 1214مجید الخلیفة ]مولود  241
 3 م[ 1111محمد أحمد, الخطیب ]مولود  244
 443 هـ[ 1241محمد أشرف, أبو عبد الرحمن, شرف الحق , العظیم آبادي ]ت  242
 412 هـ[1211محمد الطاهر بن محمد بن أحمد بن قاسم, النیفر ]ت   242
 424 هـ[ 1414محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز, ابن عابدین ]ت  241
 122 هـ[ 112محمد بن إبراهیم بن أبى عدى, أبو عمرو ]ت  243

 21 هـ[211إبراهیم بن المنذر, ابو بكر, النیساپوري ]تمحمد بن   245
 26 هـ[ 624محمد بن إبراهیم بن علي, أبو عبد الله, ابن الوزیر]ت  246
 131 هـ[ 422]ت محمد بن أبى بكر بن على, أبو عبد الله, المقدمى  241
 422 هـ[ 511محمد بن أبي بكر بن أیوب, أبو عبد الله, ابن القیم ]ت  214
 424 [ 351ت]محمد بن احمد بن ابی بکر, ابو عبد الله, القرطبی   211
 144 هـ[ 214محمد بن أحمد بن حماد, أبو بشر, الدولابي, الوراق ]ت  214
 421 هـ[1166محمد بن أحمد بن سالم, أبو العون, السفاریني ]ت  212
 414 هـ[ 255محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسین, المَلطَي, ]ت  212

 56 هـ[ 526محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, أبو عبد لله, الذهبي ]ت  211
 112 هـ[ 223محمد بن أحمد بن محبوب, المحبوبي, المروزي ]ت  213
 24 هـ[ 442محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع, الشافعي ]ت  215
 12 هـ[ 455محمد بن إدریس بن المنذر, أبو حاتم, الحنظلي, الرازي ]ت  216
 443 هـ[211محمد بن إسحاق بن خزیمة, ابو بكر, السُلمي, النیسابوري ] ت  211
 413 هـ[ 424محمد بن أسلم بن سالم بن یزید, أبو الحسن , الطوسي ]ت   244
 43 هـ[ 413محمد بن إسماعیل بن إبراهیم, أبو عبد الله, البخاري ]ت  241

 421 هـ[1164محمد بن إسماعیل بن صلاح, ابو ابراهیم, أمیر صنعاني ] ت   244
 211 هـ[ 161محمد بن الحسن بن فرقد, أبو عبد الله, الشیباني, الكوفي ]ت  242
 445 هـ[252محمد بن الحسین بن أحمد, أبو الفتح, الازدي ]ت  242
 442 هـ[ 234محمد بن الحسین بن عبد الله, أبو بكر, الآجري ]ت  241
 112 هـ[ 422محمد بن الصباح بن سفیان, أبو جعفر, الجرجرائى ]ت  243
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 23 هـ[ 442محمد بن الفضل, أبو النعمان, السدوسى , البصرى , العارم ]ت  245
 121 هـ[ 442محمد بن بشر بن الفرافصة, أبو عبد الله, العبدى ]ت  246
 154 هـ[ 426محمد بن بكار بن الریان, أبو عبد الله, البغدادى, الرصافى ]ت  241
 142 هـ[ 512محمد بن بهادر بن عبد الله, أبو عبد الله, الزرکشي ]ت  224
 24 هـ[ 214محمد بن جریر بن یزید بن غالب, أبو جعفر, الطبری ]ت  221
 126 هـ[1221محمد بن جعفر بن إدریس, أبو عبد الله, الكتاني ]ت  224
 141 هـ[ 212محمد بن حبان بن أحمد بن حبان, أبو حاتم, البسُتي ]ت  222

 114 هـ[ 424محمد بن سعد بن منیع, أبو عبد الله, ابن سعد ]ت  222
 441  هـ[1465محمد بن سعید, القلهاتی ]ت  221
 26 هـ[ 144, السخاوي ]تمحمد بن عبد الرحمن بن محمد, أبو الخیر   336
 412 هـ[ 126محمد بن عبد الكریم بن احمد, أبو الفتح, الشهرستاني ]ت  337
 126 هـ[ 211محمد بن عبد الله بن عیسى, ابو عبد الله, ابن أبي زَمَنِین, ]ت  226
 24 هـ[241محمد بن عبد الله بن محمد, أبوعبد الله , النیساپوري, الحاكم]ت  221
 424 هـ[ 122محمد بن عبد الله بن محمد, أبو بكر, ابن العربی, المعافري ]ت  224

 112 هـ[ 416الغزال ]تمحمد بن عبد الملك بن زنجویه, أبو بكر,   221
 22 هـ[ 113محمد بن عبد الواحد بن محمد, ابو عبد الله, الدقاق ]ت  224
 132 هـ[ 322محمد بن عبد الواحد, أبو عبد الله, ضیاء الدین, المقدسی ]ت  222
 15 هـ[ 211محمد بن علي بن عمرو بن مهدي, أبو سعید, النقاش ]ت  222
 422 هـ[ 1414محمد بن علي بن محمد بن عبد الله, الشوكاني ]ت  221
 424 هـ[ 1466محمد بن علي بن محمد, علاء الدین, الحصفکی ]ت  223
 125 هـ[ 544محمد بن علي بن وهب, أبو الفتح, تقي الدین, ابن الدقیق العید]ت  225
 412 هـ[343محمد بن عمر بن الحسن, ابو عبد الله, فخر الدین الرازی ]ت   226

 121 هـ[ 121محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص, أبو عبد الله, اللیثى ]ت  221
 21 هـ[ 244محمد بن عمرو بن موسى بن حماد, أبو جعفر, العقیلي ]ت  214
 425, 112 هـ[ 451محمد بن عیسى بن سَوْرة, أبو عیسى, الترمذی ]ت  211
 142 هـ[ 411محمد بن فضیل بن غزوان, أبو عبد الرحمن, الضبى ]ت  214
 14 هـ[115محمد بن فلیح بن سلیمان , اسلمى, أبو عبد الله ]ت  212
 34 هـ[ 1441محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق, أبو الفیض, الزبیدى ]ت  212
 424 هـ[ 141محمد بن محمد بن محمد, ابو حامد, الغزالی ]ت  211
 441 هـ[ 563محمد بن محمد بن محمود, أبو عبد الله, البابرتي ]ت  213

 421 هـ[651محمد بن محمد, أبو عبد الله, ابن أمیر حاج ] ت  215
 34 هـ[ 322محمد بن محمود بن الحسن, ابو عبد الله, ابن النجار ]ت  216
 41 هـ[135محمد بن میمون, ابوحمزة, السکری, المروزى ]ت  211
 442 هـ[412محمد بن نصر بن الحجاج, أبو عبد الله, المروزي ]ت  234
 16 هـ[ 463محمد بن وضاح بن بزیع, ابو عبد الله ]ت  231
 16 هـ[422محمد بن یحیى بن أبى عمر, ابو عبد الله, الدراوردى ]ت  234
 421 هـ[ 452محمد بن یزید, ابو عبد الله, ابن ماجه ]ت  232

 136 محمد بن یعقوب, الیمامي   232
 112 هـ[ 414محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان, أبو عبد الله, الفریابى]ت  231
 262 م[  1114محمد جمال الدین بن محمد سعید, أبو الفرج, القاسمي ]ت  233
 121 هـ[ 1251محمد زاهد بن حسن, الكوثري ]ت  235
 412 م[4442محمد سید احمد المسیر ]ت  236
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 443 هـ[1212المبارکفوري ] تمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم, أبو العلا,   231
 441 هـ[ 1421محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین, زین الدین, المناوی ] ت   254
 14 محمد عبد الله بن زربان, الغامدی   251
 3 محمد عوض, الهزایمة   254
 151 محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد  252
 261 محمد محیی الدین عبد الحمید   252
 51 هـ[ 1244, الالباني ]تالدین, بن حاج نوح, أبو عبد الرحمنمحمد ناصر   375

 441  هـ[611] تبدرالدین, العیني, محمود بن أحمد بن موسى, أبو محمد,    253
 45 هـ[141محمود بن حمزة بن نصر, أبو القاسم, الكرماني ]ت  377
 22 هـ[ 1454محمود بن عبد الله, شهاب الدین, أبو الثناء, آلوسي ]ت  256
 112 هـ[ 421محمود بن غیلان, العدوی ]ت  251
 111 هـ[125محمود بن محمد بن منویه, أبو عبد الله, الواسطي ]ت  264
 262 هـ[ 124]تمروان بن محمد بن مروان بن الحکم   261
 442 هـ[112مسعر بن كدام بن ظهیر بن عبیدة, أبو سلمة, الهلالى ]ت  264

 141 هـ[ 431مسلم بن الحجاج بن مسلم, أبو الحسن, القشیري, ]ت  262
 52 هـ[ 1231مصطفى بن العدوى, ابو عبد الله, الشلبایة, ]مولود  262
 35 معاویة, العبسی   261
  ) 51هـ[ )34معاویة بن أبى سفیان )صخر( بن حرب, أبو عبد الرحمن ]ت  263

 416 هـ[ 64مَعْبد جَهمی ]ت  265
 114 هـ[ 112معمر بن راشد, الازدى ]ت  266
 22 هـ[ 114مقاتل بن حیان, نبطى, أبو بسطام, البلخى ]ت  261
  ) 255هـ[ )22مقداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالک, ابو سعید, البهرائی]ت  214

 424 هـ[ 261منصور بن محمد بن عبد الجبار, أبو المظفر, السمعانی ]ت  211
 114 هـ[ 412موسی بن هارون, أبوعمران, البزاز ]ت  214
 443 موسى بن إسماعیل, الحلي   212
 54 هـ[ 112موسى بن عبیدة بن نشیط, أبو عبد العزیز, الربذى ]ت  212
 44 [ 1242اکبر خان, نفیسي ]تمیرزا علی   211
 411 هـ[1251ناصر بن عبد الکریم العقل ]مولود  213

 244 هـ[ 115نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الله, المدني ]ت  215
 151 هـ[ 154نجیح بن عبد الرحمن, أبو معشر, السندى ]ت  216
 121 هـ[442النضر بن شمیل, مازنى, أبو الحسن ]ت  211
 214 هـ[  114نعمان بن ثابت, ابو حنیفه, التیمي, الكوفي ]ت   244
 144 هـ[446أبو عبد الله, الخزاعى, المروزى ]ت نعیم بن حماد بن معاویة,  241
 442 [612نور الدین الحافظ رجب, البرسی, الإباضی ]ت  244
 161 هـ[61]تواثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن لیث, أبو الأسقع , اللیثى   242

 142 هـ[ 422واصل بن عبد الأعلى بن هلال, أبو القاسم, الأسدى ]ت  242
 262 هـ[ 121واصل بن عطا, الغزال ]ت  241
 151 هـ[ 113]توكیع بن الجراح بن ملیح, أبو سفیان, الكوفى, الرؤاسى   243
 22 هـ[ 112الولید بن مسلم, أبو العباس, القرشى ]ت  245
 124 هـ[421وهب بن بقیة بن عثمان بن سابور, أبو محمد, الواسطى ]ت  246
 232 هـ[25المدني ]تهاشم بن عتبة بن أبى وقاص, الزهري,   241
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 442 هـ [  216هبة الله بن الحسن بن منصور, أبو القاسم اللالكائي ]ت   214
 254 هـ[ 141]ت هشام بن عبد الملک, الأموی, القرشی  211
 22 هـ[ 421هشام بن عمار بن نصیر بن میسرة بن أبان ]ت  214
 113 هـ[ 445الهیثم بن خارجة, أبو أحمد, الخراسانى, المروزى ]ت  212
 21 هـ[ 221الهیثم بن كلیب بن شریح بن معقل, ابو سعید, الشاشي ]ت  212
 61 هـ [ 1221یوسف بن عبد الله, القرضاوی ] مولود   211
 442 هـ[131یاسین بن معاذ, أبو خلف, الزیات, الكوفي ]ت  213

 111 هـ[ 116یحیى بن سعید بن فروخ, أبو سعید, القطان, البصرى ]ت  215
 154 هـ[ 122یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو, أبو سعید, المدنى ]ت  216
 441 هـ[ 353یحیى بن شرف بن مری, أبو زكریا, النووي, ]ت  211
 31 هـ[ 422یحیى بن معین بن عون بن زیاد, أبو زكریا, البغدادي ]ت  244
 443 هـ[161یحیى بن یمان, أبو زكریا, العجلى, الكوفى ]ت  241
 135 هـ[ 144یزید بن ابان, أبو عمرو, الرقاشي ]ت  244
 251 هـ[ 443یزید بن هارون بن زاذان, أبو خالد, الواسطي ]ت  242

 211 هـ[ 164یعقوب بن ابراهیم بن حبیب, ابو یوسف, الكوفي ]ت  242
 12 هـ[ 424یعقوب بن حمید ]ت  241
 151 [ 125یعقوب بن زید بن طلحة, ابن أبى ملیكة, أبو زرعة ]ت  243
 53 هـ[ 455یعقوب بن سفیان بن جوان, الفسوى ]ت  245
 34 هـ[ 154یعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك, أبو الحسن, الاشعرى ]ت  246
 415 هـ[ 111یوسف بن اسباط ]ت  241
 413 هـ[141یوسف بن حسن بن أحمد, أبو المحاسن, ابن المبرد, الصالحي ]ت  224
 16 هـ[ 524یوسف بن عبد الرحمن, ابن الزكي, أبو الحجاج, المزی]ت  221

 441 هـ[232یوسف بن عبد الله بن محمد, ابن عبد البر, النمیري ]ت  224
 122 هـ[421]تیوسف بن عیسى بن دینار, أبو یعقوب, الزهرى, المروزى   222
 423 هـ[ 1211یوسف بن محمد علي, الغفیص ]مولود  222
 32 هـ[ 432یونس بن عبد الأعلى بن میسرة, أبو موسى, الصدفى ]ت  221

 



419 
 

 فهرست مصادر و مراجع

 مصادرومراجع شماره

هـ , دار الدعوة  1242إبراهیم مصطفى, أحمد الزیات, حامد عبد القادر, محمد النجار ,   1
 المعجم الوسیط, بیروت , تحقیق / مجمع اللغة العربیة , 

 1451هـ[, 245ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس رازي , أبو محمد ] ت   4
جرح البیروت, چاپ اول , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ,  –هـ, دار الکتب العلمیة 

 والتعدیل
 1211هـ[, 245ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس رازي , أبو محمد ] ت   2

المملكة العربیة السعودیة, چاپ سوم, تحقیق : أسعد  -صطفى الباز هـ , مكتبة نزار م
  تفسیر ابن أبي حاتممحمد الطیب, 

هـ[,  245ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس رازي , أبو محمد ] ت   2
لبنان,چاپ اول , تحقیق : ابی همام محمد بن علي  -دار الكتب العلمیة بیروت هـ ,1222

 تقدمة الجرح والتعدیلبیضاني , الصومعي ال
 1245هـ[,  245ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدریس رازي , أبو محمد ] ت   1

هـ, مطابع الحمیضي , چاپ اول , تحقیق : د/ سعد بن عبد الله الحمید و د/ خالد بن عبد 
  العلل لابن ابی حاتمالرحمن الجریسي , 

هـ ,  1211هـ [, 211بد الله بن عیسى , ابو عبد الله,] تابن أبي زَمَنِین, محمد بن ع  3
 المملكة السعودیة, چاپ اول, تحقیق: عبد الله بن -مكتبة الغرباء الأثریة, المدینة النبویة 
 أصول السنةمحمد عبد الرحیم بن حسین البخاري, 

,  ه 1241هـ[, 421ابن أبي شیبه, عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان, أبو بكر,]ت  5
 مصنف ابن ابی شیبةمكتب دراسات و بحوث , دار فكر, بیروت , لبنان , چاپ اول, 

هـ[ 465ابن أبي عاصم, أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد, شیباني, أبو بكر, ] ت   6
 كتاب السنةي, بیروت , چاپ سوم , , المكتب الاسلام ه 1212,  

هـ[ 465ابن أبي عاصم, أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد, شیباني, أبو بكر, ] ت   1
 ـ , دار المیراث النبوی للنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : یاسر خالد بن 1211,   ه

 المذكر والتذكیر والذكرقاسم الردادي,  
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم , أبو السعادات ابن الأثیر جزري, المبارك بن   14

بیروت  , چاپ اول , تحقیق : ایمن  -هـ , دار الكتب العلمیة  1244هـ[ , 343] ت 
  جامع الأصول في احادیث الرسولصالح شعبان,  

ابن التركماني, علي بن عثمان بن إبراهیم بن مصطفى, ماردیني, علاء الدین , أبو   11
تحقیق : ابو الحسن  هـ , دار النوادر , چاپ اول ,1241هـ[ , 514الحسن ,]ت 

  الجوهر النقي علی سنن البیهقیالامروهی , محمد طه الندوی , 
هـ[ , 115ابن الجوزی, عبد الرحمن بن علي بن محمد, جمال الدین, أبو الفرج, ]ت   14

عبد الرحمن محمد عثمان,  :, المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة, چاپ اول, تحقیق1263
  الموضوعات

هـ[ , 115ابن الجوزی, عبد الرحمن بن علي بن محمد, جمال الدین, أبو الفرج, ]ت   12
اهیة العلل المتن, دار الكتب العلمیة , بیروت , چاپ اول , تحقیق: خلیل المیس ,  1242

 في الأحادیث الواهیة
هـ[ 115الدین, أبو الفرج, ]ت  ابن الجوزی, عبد الرحمن بن علي بن محمد, جمال  12

بیروت , جاپ اول , تحقیق : ابو الفداء عبد الله  -هـ , دار الكتب العلمیة  1243,
 الضعفاء والمتروكینالقاضي, 
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هـ, دار  1241هـ[ , 115ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمد, أبو الفرج, ]ت  11
  تلبیس إبلیسید الجمیلي, الكتاب العربي , بیروت, چاپ اول , تحقیق : د. الس

هـ[, 161ابن الخراط, عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله, اشبیلي, ابو محمد,]ت  13
هـ , مکتبة الرشید, ریاض , چاپ اول , تحقیق : ابی عبد الله حسین بن عکاشه, 1241

 الأحکام الشرعیة الکبری
هـ[, 161ي, ابو محمد,]تابن الخراط, عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله, اشبیل  15

المملكة السعودیة, چاپ اول , تحقیق  -هـ, مكتبة الرشد للنشر والتوزیع, الریاض  1213
 (الأحكام الوسطى من حدیث النبي ): حمدي السلفي, صبحي السامرائي, 

 -م , دار المعارف   1121هـ[,  422ابن السكیت, یعقوب بن إسحاق, أبو یوسف, ]ت   16
اصلاح القاهرة , چاپ چهارم, تحقیق : أحمد محمد شاکر و عبدالسلام محمد هارون , 

 المنطق
هـ[, 322ابن الصلاح, عثمان بن عبد الرحمن, تقي الدین, شهرزوری, أبوعمرو, ]ت   11

 ـ/  1242 كتب العلمیة, بیروت , چاپ اول , تحقیق : ابو عبد الرحمن م , دار ال 4444ه
 مقدمة ابن الصلاحصلاح بن محمد بن عویضة , 

هـ , 1246هـ[  , 643ابن العراقي, أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین , أبو زرعة , ]ت  44
تحفة التحصیل فی دار المقتبس , القاهرة , چاپ اول , تحقیق : د. نافذ حسین حماد , 

 واة المراسیلذکر ر
هـ , دار الكتب  1244هـ[ ,  122أبو بكر , ]ت ابن العربي محمد بن عبد الله, معافری,  41

  عارضة الأحوذیالعلمیة, بیروت, لبنان, چاپ اول , تحقیق : الشیخ جمال مرعشلی , 
هـ , دار البیارق 1244هـ[ , 122أبو بكر , ]ت ابن العربي محمد بن عبد الله, معافری,  44

المحصول في أصول سعید فودة ,  -حسین علي الیدري   :ن , چاپ اول , تحقیق, عما
  الفقه

اع, علي بن جعفر بن علي , سعدی, أبو القاسم, ]ت   42 هـ , دار  1242هـ[, 111ابن القَطَّ
 کتاب الأفعالبیروت , چاپ اول ,  -الکتب العلمیة 

م , 1161هـ[ , 121ابن الكیال, بركات بن أحمد بن محمد الخطیب,ٰ أبو البركات,]ت   42
واكب الكدار المأمون للتراث,  بیروت , چاپ اول , تحقیق : عبد القیوم عبد رب النبي, 

 النیرات في معرفة من الرواة الثقات

هـ[ , 141ت  ابن المِبْرَد, یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن , صالحي , جمال الدین, ]  41
لبنان , چاپ اول , تحقیق : الدكتورة روحیة  -هـ , دار الكتب العلمیة, بیروت  1212

 بحر الدم فیمن تكلم فیه الإمام أحمد بمدح أو ذمعبد الرحمن السویفي , 

م , مكتب اسلامي  1112هـ[, 642ابن الملقن, عمر بن علي بن أحمد , أبو حفص,]ت  43
 تذكرة المحتاج إلى أحادیث المنهاجمدي عبد المجید, بیروت, چاپ اول, تحقق: ح –

 ـ, دَارُ العَاصِمَة,  1211هـ[, 642ابن الملقن, عمر بن علي بن أحمد , أبو حفص, ] ت  45 ه
المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول , تحقیق : سَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزیز  -الریاض 

 مختصر استدراک الحافظ الذهبیان, آل حمیَّد , وعَبد الله بن حمد اللحَیدَ 
أبو عبد الله, ]  ابن الموقت, محمد بن محمد بن محمد , معروف به ابن أمیر حاج ,  46

ریر التق هـ , دار الفکر للنشر والتوزیع , بیروت, لبنان, چاپ دوم ,1242هـ[ , 651ت
 والتحبیر

هـ,  1215هـ[, 342ابن النجار, محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله, ابو عبد الله,]ت  41
المستفاد من ذیل مؤسسة الرسالة , بیروت, چاپ اول , تحقیق: محمد مولود خلف, 

 تاریخ بغداد
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هـ 1245هـ[, 624ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى , أبو عبد الله ]ت   24
الفوائد للنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : بكر بن عبد الله أبو زید , علي , دار عالم 

 الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسمبن محمد العمران , 
ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى , أبو عبد الله, عز الدین, ] ت   21

م , تحقیق : عبد الوارث محمد بیروت, چاپ دو –م, دار الكتب العلمیة 1165هـ[, 624
 إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحیدعلی , 

ابن الوزیر, محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى , قاسمي , عز الدین, أبو عبد الله,   24
 ـ, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت , چاپ ا 1211هـ[ ,624]ت ل وه

 العواصم والقواصم, تحقیق : شعیب الأرنؤوط , 
هـ , مكتبة 1242هـ[ , 221ابن بطال, علي بن خلف بن عبد الملك, أبو الحسن, ]ت  22

ح شرالسعودیة, الریاض , چاپ دوم , تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ,  -الرشد 
 صحیح البخارى ابن بطال.

ه, عبید الله بن محمد بن مح  22 هـ[ , 265مد بن حمدان , عكبري, أبو عبد الله , ]تابن بَطَّ
هـ , دار الرایة , ریاض, چاپ دوم, تحقیق : د.عثمان عبدالله آدم الأثیوبي ,  1216

 الإبانة الكبرى
هـ, مؤسسة الرسالة,  1246هـ[ ,  521ابن بلبان, علاء الدین علي بن بلبان, الأمیر, ]ت  21

الإحسان في ترتیب صحیح بیروت , چاپ اول , ترتیب , تحقیق : شعیب الأرنؤوط , 
 ابن حبان

,  1241هـ[,546ابن تیمیة, أحمد بن عبد الحلیم, حرانی, تقي الدین, أبو العباس, ] ت   23
مجمع الملك فهد لطباعة  -وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد السعودیة 

 مجموع الفتاویمصحف الشریف , چاپ اول , ال
 1242هـ[, 546ابن تیمیة, أحمد بن عبد الحلیم, حرانی, تقي الدین, أبو العباس, ] ت   25

هـ, جامعة الإمام محمد بن سعود, ریاض, چاپ اول , تحقق: د. محمد رشاد سالم, 
 الاستقامة

 1245هـ[, 546ابن تیمیة, أحمد بن عبد الحلیم, حرانی, تقي الدین, أبو العباس, ] ت   26
 اقتضاء الصراطهـ , دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, تحقیق : محمد حامد الفقهی, 

 المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم
هـ  1244هـ[, 212ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان , بسُتي, أبو حاتم ,]ت  21

كتاب , دار المعرفة , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : محمود ابراهیم زاید, 
 المجروحین

 1243هـ[ , 212ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان , بسُتي, أبو حاتم, ]ت   24
ابراهیم شمس الدین , , ترکی  بیروت  , چاپ اول , تحقیق : -هـ , دار الكتب العلمیة 

 کتاب الثقاتالمصطفی , فرحان 
,  1212هـ[ , 212ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان , بسُتي, أبو حاتم, ]ت   21

 صحیح ابن حبان بیروت , چاپ دوم , تحقیق : شعیب الأرنؤوط , –مؤسسة الرسالة 
ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   24

د.   :السعودیة , چاپ اول ,  تحقیق -هـ , دار العاصمة, دار الغیث  1211هـ[ , 614
  المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیةسعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري , 

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   22
ة, چاپ اول, ترقیم: محمد فؤاد عبدالباقي, القاهر -هـ , دار الحدیث 1251هـ[ , 614

 فتح الباری شرح صحیح البخاری.مراجعه: عبد العزیز بن عبد الله بن باز, 
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ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   22
ة , غد م ,  دار البشائر الإسلامیة چاپ اول , تحقیق :  عبد الفتاح أبو 4444هـ[ , 614

  لسان المیزان
ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   21

هـ , مکتبة الفرقان , چاپ اول , تحقیق : د. ربیع بن هادي عمیر  1243هـ[ , 614
 النکت علی کتاب ابن الصلاحالمدخلي, 

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   23
هـ , دار ابن كثیر , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : حمدی عبد  1215هـ[ , 614

 نتائج الأفکار فی تخریج احادیث الاذکارالمجید السلفی , 
الدین, أبو الفضل, ]ت ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب   25

بیروت, چاپ اول ,  –دمشق, دار الكلم الطیب  -هـ, دار ابن كثیر 1243هـ[ , 614
  إِطراف المسنِد المعتلي بأطَراف المسنَد الحنبليتحقیق : د. زهیر بن ناصر الناصر,  

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   26
هـ , دار ابن الجوزي , چاپ اول , تحقیق : عبد الحكیم محمد الأنیس, 1246, هـ[ 614

 العجاب فی بیان الأسباب
ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   21

هـ, دار الباز , عباس احمد الباز , مکة المکرمة, چاپ اول , تحقیق  1211هـ[, 614
  الإصابة في تمییز الصحابةبد الموجود وعلى محمد معوض, : عادل أحمد ع

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   14
هـ , دار الحدیث , القاهرة , چاپ اول , تحقیق : حامد عبد الله 1243هـ[ , 614

 تقریب التهذیب المحلاوی, 
ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   11

هـ , دار الحدیث , القاهرة , چاپ اول , تحقیق : حامد عبد الله  1242هـ[ , 614
 تهذیب التهذیبالمحلاوی, 

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   14
هـ , مؤسسة الكتب الثقافیة , بیروت, چاپ اول, تحقیق : صبري عبد  1214هـ[ , 614

 مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند احمدالخالق أبو ذر, 
حمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أ  12

عمان,  چاپ اول , تحقیق : د. عاصم بن عبدالله  –هـ, مكتبة المنار   1242هـ[ , 614
 تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس القریوتي , 

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   12
دار الكتب العلمیة , چاپ اول , تحقیق : الشیخ عادل احمد عبد  هـ ,1211هـ[ , 614

 التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الكبیرالموجود , و الشیخ علی محمد معوض , 
ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   11

الکاف الشاف چاپ اول ,  بیروت,  –هـ, دار احیاء التراث العربی  1243هـ[ , 614
 فی تخریج احادیث الکشاف

ابن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت   13
هـ , دار الطیبة , چاپ اول , تعلیق : الشیخ عبد الرحمن بن ناصر 1244هـ[ , 614

 هدی الساریالبراک , تحقیق : ابو قتیبة نظر محمد الفاریابی , 
بن حجر عسقلانی, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, شهاب الدین, أبو الفضل, ]ت ا  15

هـ , مکتبة اهل الاثر , چاپ اول , تحقیق :   صلاح الدین مقبول  1224هـ[ , 614
 الزهر النضر في أخبار الخضرأحمد , 



423 
 

هـ , دار  1244هـ[ , 213ابن حزم, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد , ]ت   16
م الإحکاالآفاق الجدیدة, بیروت, لبنان, چاپ اول , تحقیق : الشیخ أحمد محمد شاکر, 

  في أصول الأحکام
هـ , مکتبة 1241هـ[ , 213ابن حزم, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد , ]ت   11

بن خالد بن حمد آل ثانی , چاپ اول , تحقیق : بشار عواد معروف, سلیم  عبد العزیز
 رسالة فی الإمامة  محمد عامر,

هـ , دار  1221هـ[ , 213ابن حزم, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد , ]ت   34
البلد و دار الفضیلة , الریاض , چاپ اول , تحقیق : د. محمد بن عوض بن عبد الله 

 الفصــل في الملل والأهـــواء والنحلالشهری , 
هـ , دار 1222هـ[ , 213ابن حزم, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد , ]ت   31

 لی المحبیروت, جاپ اول , تحقیق : عبد الغفار سلیمان البنداري,  –الكتب العلمیة 
هـ ,  – 1251هـ[ ,213ابن حزم, علي بن أحمد بن سعید بن حزم, أبو محمد , ]ت   34

ملخص إبطال القیاس مطبعة جامعة دمشق, سوریا , چاپ اول , تحقیق: سعید الأفغاني, 
 والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل

هـ[ 421ابن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد, شیباني , أبو عبد الله, ]ت  32
هـ , دار القبس للنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : الدكتور وصي الله بن  1241, 

 العلل ومعرفة الرجالمحمد عباس, 

هـ[ 421, ]تابن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد, شیباني , أبو عبد الله  32
 ـ, دار الحدیث, القاهرة, , چاپ اول , تحقق : حمزة احمد الزین,  1244,  مسند أحمد ه

  بن حنبل

 ـ ,  1212هـ[ ,  461ابن دیزیل , إبراهیم بن الحسین بن علي الهمداني, كسائي, ] ت  31 ه
د الرحیم بالمدینة النبویة, چاپ اول, تحقیق : عبد الله بن محمد ع -مكتبة الغرباء الأثریة 

  جزء ابن دیزیلالبخاري, 
 ـ, 1244هـ[ , 511عبد الرحمن بن أحمد, زین الدین , سلامی ]ت  ابن رجب حنبلی,  33 ه

التخویف من دار  ابن حزم , بیروت , لبنان, چاپ اول , تحقیق : فواز احمد زمرلی, 
 النار والتعریف بحال دار البوار

هـ  1246هـ[ ,  511عبد الرحمن بن أحمد, زین الدین , سلامی ]ت  ابن رجب حنبلی,  35
السعودیة, الریاض , چاپ اول , تحقیق : الدكتور همام عبد الرحیم  -, مكتبة الرشد 

 شرح علل الترمذیسعید  , 
هـ , دار الكتب  1214هـ[ , 424ابن سعد, محمد بن سعد بن منیع, ابو عبد الله , ]ت   36

 الطبقات الكبريچاپ اول , تحقیق : محمد عبد القادر عطا, العلمیة , بیروت, 
هـ , 1241هـ[ , 1414ابن عابدین, محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز, الحنفي, ]ت   31

دار الثقافة والتراث , دمشق , سوریه , چاپ اول , تحقیق : دکتور حسام الدین بن محمد 
 به حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، مشهورصالح فرفور, 

 1242هـ [, 232ابن عبد البر, یوسف بن عبد الله بن محمد , نمري , ابو عمر , ] ت  54
جامع بیان العلم هـ ق , دار ابن الجوزی, چاپ اول , تحقیق : ابو الاشبال الزهیری , 

 وفضله

هـ  1241هـ[, 232ابن عبد البر, یوسف بن عبد الله بن محمد, النمري, أبو عمر, ] ت   51
, مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی , چاپ اول , تحقیق : بشار عواد معروف , سلیم 

  التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانیدمحمد عامر , محمد بشار عواد , 

شرح چاپ اول ,  هـ , دار ابن حزم , الریاض,1224ابن عثیمین , محمد بن صالح ,   54
  واسطیه
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هـ , دار الفكر 1241هـ[,  231 بن عدي بن عبد الله , جرجاني, ]تابن عدي, عبد الله  52
 الکامل فی الضعفاء, بیروت , تحقیق : یحیى مختار غزاوي , 

هـ[ 132ابن عراق كناني, علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن, نور الدین,  ]ت   52
هاب عبد عبد الو بیروت  , چاپ اول , تحقیق: -هـ  , دار الكتب العلمیة  1211,

  تنزیه الشریعة المرفوعةاللطیف, عبد الله محمد الصدیق الغماري, 
,  دار الفكر  ه 1211هـ[ , 151ابن عساكر, علي بن الحسن بن هبة الله, أبو القاسم,]ت  51

 تاریخ دمشقللطباعة والنشر والتوزیع, بیروت, لبنان , تحقیق علي شیري, 
 هـ[,124الرحمن , محاربی, أبو محمد ]ت ابن عطیه , عبد الحق بن غالب بن عبد   53

بیروت, چاپ اول , تحقیق : عبد السلام عبد الشافي  –هـ, دار الكتب العلمیة  1244
 تفسیر ابن عطیهمحمد, 

هـ , دار 1211هـ[ , 211] ت   ابن فارس, أحمد بن فارِس بن زكَرِیاّ, أبي الحسین,  55
  معجم مقاییس اللغةون, الفكر , چاپ اول , تحقق : عبد السلام محمد هار

هـ ,  1243هـ[, 344ابن قدامة , عبد الله بن أحمد بن محمد, مقدسی , أبو محمد ,]ت  56
 ذم التأویلالشارقة , چاپ  اول , تحقیق : بدر بن عبد الله البدر,  –الدار الفتح 

هـ ,  1242هـ[, , 344ابن قدامة , عبد الله بن أحمد بن محمد, مقدسی , أبو محمد ,]ت  51
دار العالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن 

 المغنی.الترکی , 
هـ, دار  1242هـ[ ,  511ابن قیم جوزی, محمد بن أبي بكر بن أیوب, أبو عبد الله ]ت  64

ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة السعودیة, چاپ اول , تحقیق : أبو عبیدة مشهور 
  إعلام الموقعینبن حسن آل سلمان , 

 ـ, المکتبة  1241هـ[  511ابن قیم جوزی, محمد بن أبي بكر بن أیوب, أبو عبد الله ]ت  61 ه
ن حاشیة ابالسلفیة بالمدینة المنورة , چاپ اول , تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان , 

 القیم علی سنن ابی داود مع عون المعبود
, دار هجر ,    1215هـ[ , 552ابن كثیر, إسماعیل بن عمر بن كثیر , أبو الفداء  ]ت   64

  البدایة والنهایةتركي , چاپ اول , تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن ال
هـ , دار طیبة 1244هـ[ , 552ابن كثیر, إسماعیل بن عمر بن كثیر , أبو الفداء  ]ت   62

 تفسیر القرآن العظیمللنشر والتوزیع, چاپ دوم , تحقیق : سامي بن محمد سلامة, 

رفة, هـ, دار المع 1211هـ[ , 552ابن كثیر, إسماعیل بن عمر بن كثیر , أبو الفداء  ]ت   62
هایة النبیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: خلیل مأمون شیما, و محمد خیر طعمه الحلبی, 

 فی الفتن والملاحم

هـ, , 1211هـ[ ,   251ابن ماکولا , علي بن هبة الله بن علي بن جعفر, أبو نصر,]ت   61
لف تالإكمال في رفع الارتیاب عن المؤدار الكتب العلمیة , بیروت, لبنان, چاپ اول , 

  والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب
, مركز   1211هـ[ ,422ابن معین, یحیى بن معین بن عون بن زیاد, أبو زكریا , ] ت   63

مكة المكرمة, چاپ اول , تحقیق : د. أحمد  -البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي 
 . تاریخ ابن معینمحمد نور سیف , 

 ـ, دار صادر  1212 هـ[ ,511على, أبو الفضل, ] ت  ابن منظور, محمد بن مكرم بن  65 ه
  لسان العرببیروت, چاپ سوم ,  –

هـ , دار الكتاب  1241هـ[, 154ابن نجیم, زین الدین بن إبراهیم بن محمد, ]ت   66
  البحر الرائق شرح كنز الدقائقالإسلامي, القاهرة, چاپ دوم , 
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 1214هـ[ , 341عین الدین, أبو بكر , ]ت ابن نقطة, محمد بن عبد الغني بن أبي بكر, م  61
مكة المكرمة, چاپ اول , تحقیق: د. عبد القیوم عبد ریب النبي,  -هـ , جامعة أم القرى 

 إكمال الإكمال
 ـ, دار الصفا  1211هـ[, 463ابن وضاح, محمد بن وضاح بن بزیع, أبو عبد الله,]ت  14 ه

  ي عنهاالبدع والنه, چاپ اول , تحقیق محمد أحمد دهمان, 
, دار   1215هـ[ ,  232أبو بكر بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت, خطیب بغدادی, ] ت  11

 الفقیه والمتفقهابن الجوزي, چاپ اول , تحقیق : عادل بن یوسف العزازي , 
 ـ, دار 1244هـ[ ,  232أبو بكر بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت, خطیب بغدادی, ] ت  14 ه

تاریخ بیروت, چاپ اول , تحقیق : الدكتور بشار عواد معروف,  –الغرب الإسلامي 
 بغداد

هـ ,  1245هـ[ ,  232أبو بكر بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت, خطیب بغدادی, ] ت  12
موضح أوهام دار المعرفة, بیروت, چاپ: اول, تحقق: د. عبد المعطي أمین قلعجي, 

 الجمع والتفریق
م ,  1161هـ[ ,  232بكر بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت, خطیب بغدادی, ] ت أبو  12

 طلاس للدراسات والترجمة والنشر, دمشق , چاپ اول , تحقیق : سُكینة الشهابي  ,
 تلخیص المتشابه 

هـ ,  12446هـ[ , 232أبو بكر بغدادی, أحمد بن علي بن ثابت, خطیب بغدادی, ] ت  11
حاب شرف أصهرة , چاپ اول , تحقیق : عمرو عبد المنعیم سلیم, مکتبة ابن تیمیة , القا

 الحدیث.
هـ , المکتبة  1241هـ[, 451ابو داود, سلیمان بن الأشعث بن شداد, سجستاني ,]ت  13

  سنن ابی داودالعصریة ـ بیروت, چاپ دوم , تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید, 
 -هـ , دار هجر  1211هـ[ , 442أبو داود, سلیمان بن داود بن الجارود, طیالسي, ]ت   15

مسند ابی داود مصر , چاپ اول , تحقیق : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي , 
  طیالسی

هـ[ , 464أبو زرعة, عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان , نصري, ]ت   16
مام الذهبي , الكویت, چاپ اول , تحقیق رجب بن م , مكتبة الإ4442-هـ 1242

 الفوائد المعللةعبدالمقصود, 
هـ[ , 464أبو زرعة, عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان , نصري, ]ت   11

 ـ,   دار الكتب العلمیة  1244 ریخ تا بیروت, چاپ اول ,  تحقیق : خلیل المنصور , –ه
  ابی زرعة

هـ [ ,  331بن اسماعیل بن ابراهیم, شهاب الدین, مقدسی, ] ابو شامه, عبد الرحمن   144
هـ , دارالزخائر , احیاء التراث , چاپ دوم , تحقیق : محمد محب الدین ابو زید  1242

 الباعث علی انکار البدع والحوادث, 
هـ [ ,  331ابو شامه, عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم, شهاب الدین, مقدسی, ]   141

الكویت , چاپ اول , تحقیق : صلاح الدین  -مكتبة الصحوة الإسلامیة  هـ , 1242
  مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولمقبول أحمد, 

هـ , دار العلوم والحکم , مدینه منوره , چاپ اول , تحقیق : 1242ابو محمد, الیمنی ,   144
 عقائد الثلاث والسبعین فرقة.محمد بن عبد الله زربان الغامدی, 

دار  -م , دار ابن عفان  4441أثري, علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید , حلبي ,   142
 الأربعون حدیثا فی الدعوة والدعاةابن القیم , بیروت , لبنان , چاپ اول , 
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 -هـ , دار الوطن  1244هـ[, 234اجري, محمد بن الحسین بن عبد الله, أبو بكر , ]ت  142
تاب ك تحقیق : د. عبد الله بن عمر بن سلیمان الدمیجي,الریاض / السعودیة , چاپ دوم , 

 الشریعة
احمد سردار, محمد نصر الدین, افغانی, الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة , دار مکة   141

 المباحث العقیدیة فی حدیث افتراق الامم .المکرمة للنشر والتوزیع , غیر مطبوع , 
 ـ, دار ابن حزم , ب1212احمد سلام,   143  ما أنا علیه وأصحابی.یروت , لبنان, چاپ اول, ه
م , دار إحیاء التراث 4441هـ[ , 254ازهری, محمد بن أحمد , أبو منصور, ] ت   145

  تهذیب اللغةبیروت, چاپ اول , تحقیق : محمد عوض مرعب,  –العربي 
[  هـ 251اسفراینی,  محمد بن طاهر, مشهور به شاهفور بن طاهر, أبو المظفر, ] ت   146

 ـ, عالم الکتب , بیروت , چاپ اول , تحقیق : کمال یوسف الحوت ,  1241,  یر التبصه
 في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن فرق الهالكین.

هـ ,  1224هـ[ , 241أسفراییني, عبد القاهر بن طاهر بن محمد , أبو منصور , ]ت    141
مکتبة البیان العرب, بیروت, لبنان , چاپ اول , تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

 الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة., 
دار صادر , هـ , 1214هـ[ ,  242أشعري, علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم ]ت  114

 مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین.بیروت , تحقیق : دکتور نواف الجراح , 
هـ, دار الكتب  1214 هـ[ , 224أصبهاني, أحمد بن عبد الله بن أحمد, أبو نعیم, ]ت  111

 تاریخ اصفهان بیروت, چاپ اول , تحقیق : سید كسروي حسن,  –العلمیة 
 ـ, دار الحدیث ,  1221هـ[ , 224حمد, أبو نعیم, ]تأصبهاني, أحمد بن عبد الله بن أ  114 ه

 حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء القاهرة , چاپ اول , تحقیق : سامی انور جاهین ,
أصبهاني, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان, معروف به أبيِ الشیخ, أبو محمد, ] ت   112

یق : عبد الغفور عبد بیروت, چاپ اول , تحق –, مؤسسة الرسالة  1214هـ[, 231
 طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیهاالحق حسین البلوشي, 

قَّاق, أَبوُ عَبْدِ اللهِ , ] ت  112 هـ[ 113أصبهاني, محمد بن عبد الواحد بن محمد, مشهور به الدَّ
هـ , مكتبة الرشد, الریاض, ومرکز التراث , چاپ اول , تحقیق : الشریف  1216, 

 مجلس املاء فی رؤیة الله تعالیحاتم بن عارف العوني , 
محمد , عز الدین, أبو إبراهیم, ] ت محمد بن إسماعیل بن صلاح بن  امیر صنعانی,  111

سعد بن عبد الله  :الریاض, چاپ اول ,تحقیق –هـ , دار العاصمة  1211هـ[ , 1164
 حدیث افتراق الأمة الی نیف وسبعین فرقة .بن سعد السعدان , 

بیروت, چاپ اول  –م , عالم الکتب 1115ایجي, عبد الرحمن بن أحمد, عضد الدین,   113
  كتاب المواقفالرحمن عمیرة , , تحقیق : د.عبد 

هـ , مکتبة دار  1221هـ[ 1256آل الشیخ, صالح بن عبد العزیز بن محمد,] المولود   115
شرح الحجاز للنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : عادل بن محمد مرسی رفاعی , 

 العقیدة الطحاویة 
 1244هـ[, 321آمدي, سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم, أبو الحسن, ]ت   116

 ـ, المكتب الإسلامي, بیروت لإحكام البنان , چاپ اول , تحقیق : عبد الرزاق عفیفي ,  -ه
 في أصول الأحكام 

هـ , 1216هـ[ 563بابرتی, محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدین, أبو عبد الله, ]ت   111
 العنایة علی الهدایةالکتب العلمیة , بیروت , لبنان, چاپ اول, دار 

هـ , الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة , قسم 1214بادی, جمال بن احمد بن بشیر ,   144
الدراسات العلیا, غیر مطبوع , رساله ماستری, اشراف : د.أ. علی بن محمد بن ناصر 

 وجوب لزوم الجماعة وترک التفرق.الفقیهی, 
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هـ  1241هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   141
  صحیح الترغیب والترهیب, مكتب معارف, ریاض , چاپ  پنجم , 

هـ  1246هـ[ ,  1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   144
  ضعیف الجامع الصغیرصحیح و, المكتب الإسلامي, مصر , چاپ  دوم , 

هـ  1241هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   142
 صحیح سنن ابی داودالمملکة العربیة السعودیة, چاپ اول ,  -, دار المعارف, الریاض 

هـ  1241هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   142
 سلسلة الأحادیث الصحیحةدار المعارف , ریاض , چاپ  اول , , 

هـ 1224هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   141
 صحیح الجامع الصغیر وزیاداته, المكتب الإسلامي  , چاپ دوم , 

هـ  1214هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   143
سلسلة المملکة العربیة السعودیة, چاپ اول ,  -م , دار المعارف, الریاض  1114/ 

 الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة
هـ   1222هـ[ , 1244] ت الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن   145

  تمام المنة فی التعلیق علی فقه السنة, دار الرایة , چاپ پنجم , 
هـ  1241هـ[ , 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   146

 صحیح سنن ابن ماجهالمملکة العربیة السعودیة, چاپ اول ,  -, دار المعارف, الریاض 
هـ  1241هـ[ , 1244ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت  الباني, محمد  141

 صحیح سنن الترمذیالمملکة العربیة السعودیة, چاپ اول ,  -, دار المعارف, الریاض 
هـ[ , مخطوط 1244الباني, محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح, أبو عبد الرحمن ] ت   124

المملکة العربیة السعودیة, غیر مطبوع ,  -فی الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 
 الروض النضیر

هـ , عالم الكتب 1243هـ[, 414بحشل, أسلم بن سهل بن سلم , واسطي, أبو الحسن ]ت  121
  تاریخ واسط, چاپ اول, تحقق : كوركیس عواد , 

 1211هـ[ , 413بخاري, محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة , أبو عبد الله ,]ت  124
  تاریخ الكبیربیروت , لبنان ,  –هـ , دار الكتب العلمیة 

هـ 1214هـ[ ,  413بخاري, محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة , أبو عبد الله ,]ت  122
ود ابراهیم زاید, فهرس أحادیثه : یوسف لبنان, تحقیق : محم –, دار المعرفة , بیروت 

 التاریخ الصغیر المرعشي, 
هـ , دار الحجر , الریاض ,  1223بدر, عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن, العباد,   122

 شرح سنن أبي داود چاپ اول , 
م , دار العلم للملایین, بیروت , لبنان, چاپ اول,  1115بدوی, عبد الرحمن البدوی,   121

 لاسلامیینمذاهب ا
هـ , مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ,  1243برسی, نور الدین, الحافظ رجب, اباضی,   123

 مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین .بیروت , لبنان , 

م, مكتبة العلوم 4441هـ[ , 414بزار, أحمد بن عمرو بن عبد الخالق, أبو بكر,  ]ت   125
 ار مسند البزالمدینة المنورة, چاپ اول , تحقیق : د. محفوظ الرحمن زین الله ,  -والحكم 

 ـش , ناشر1261مترجم : مهیار, استاد رضا ,  –بستانی, فواد افرام   126 مکتبه اسلامی,  : ه
 فارسي ترجمه المنجد الابجدی -فرهنگ أبجدي عربي,  تهران, چاپ اول

هـ[ , 541بعلي, محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل, شمس الدین , أبو عبد الله, ]ت   121
هـ, مكتبة السوادي للتوزیع , چاپ اول , تحقیق : محمود الأرناؤوط ویاسین 1242

 المطلع علی ابواب المقنعمحمود الخطیب, 
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 هـ[ ,113سعود بن محمد بن الفراء, محیي السنة, أبو محمد ] ت بغوی, الحسین بن م  124
 -دمشق, بیروت, چاپ دوم , تحقیق : شعیب الأرنؤوط -هـ, المكتب الإسلامي 1242

 شرح السنة امام بغویمحمد زهیر الشاویش, 
هـ[, 624بوصیری, أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز, أبو العباس ]ت   121

دار الوطن للنشر, الریاض , چاپ اول , تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم, هـ,  1244
  اتحاف الخیرة المهرة

هـ[, 624بوصیری, أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز, أبو العباس ]ت   124
هـ , الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة, چاپ اول, تحقیق : د. عوض بن احمد  1243

 مصباح الزجاجة.الشهری , 
م, دار  1166 -هـ  1246هـ[ , 216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  122

د. عبد المعطي  :الكتب العلمیة, دار الریان للتراث, بیروت , لبنان, چاپ اول , تحقیق
  دلائل النبوةقلعجي , 

هـ , دار الكتب العلمیة  1214هـ[ , 216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  122
 شعب الإیمانبیروت , طبعة اول, تحقیق : محمد السعید بسیوني زغلول,   –

هـ , دار الخلفاء للكتاب  1244هـ[ , 216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  121
المدخل الكویت,  چاپ اول , تحقیق :  د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي,  –الإسلامي 

 الی السنن الکبری

هـ , دار الكتب العلمیة,  1242هـ[ , 216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  123
 سنن الکبریلبنان, چاپ سوم,  تحقیق : محمد عبد القادر عطا ,  -ت بیرو

هـ , مکتبة الیمامة  1241هـ[ , 216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  125
هدایة الاعتقاد والللنشر والتوزیع , دمشق , چاپ اول , تحقیق : عبد الله محمد الدرویش , 

 حاب الحدیثإلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأص
 ـ, دار احیاء العلوم ,  1214هـ[ ,216بیهقی, أحمد بن الحسین بن علي, أبو بكر ] ت  126 ه

 احکام القرآنبیروت, چاپ اول , 
م , المكتب  1161هـ[ , 521تبریزي, محمد بن عبد الله, ولي الدین, أبو عبد الله, ]ت  121

 حمشکاة المصابیبیروت, چاپ سوم , تحقیق : محمد ناصر الدین الالباني,  –الإسلامي 
هـ , دار الکتب  1211هـ[ , 451ترمذی, محمد بن عیسى بن سَوْرة , أبو عیسى ]ت  114

اول, تحقیق: أحمد محمد شاکر, ومحمد فؤاد عبد الباقي,  العلمیة , بیروت, لبنان, چاپ
  سنن الترمذي

, دار إحیاء   1216هـ[, 651ثعالبي, عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, أبو زید ]ت  111
عادل عبد الموجود ,  -التراث العربي, بیروت , چاپ اول , تحقیق : علي معوض 

 الجواهر الحسان في تفسیر القرآن

هـ , دار إحیاء  1244هـ[,  245بن محمد بن إبراهیم, أبو إسحاق , ]تثعلبي, أحمد   114
الكشف التراث العربي , بیروت , چاپ اول , تحقیق : الإمام أبي محمد بن عاشور, 

 والبیان

م, مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت, 4445جدیع, عبد الله بن یوسف,   112
 تراق الأمة.أضواء علی حدیث افلبنان, چاپ اول, 

هـ , مرکز الملک فیصل للبحوث  1243جلي, الدکتور أحمد بن محمد بن احمد ,   112
دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین )  والدراسات الاسلامیة , الریاض , چاپ اول, 

 الخوارج والشیعة( .



429 
 

 ـ, مركز  1216ر.هارتمان ,  -ر.باسیت  -ت.و.أرنولد  -جمع از علما , م.ت.هوتسما   111 ه
الشارقة للإبداع الفكري , چاپ اول , تحقیق : أ. د. حسن حبشي, أ. د. عبد الرحمن عبد 

  دایرة المعارف اسلاميالله الشیخ, أ. د. محمد عناني , 
, إدارة – 1242هـ[ , 122جورقاني, الحسین بن إبراهیم بن الحسین, أبو عبد الله ] ت    113

ء بالجامعة السلفیة بنارس, چاپ اول , تحقیق : عبد البحوث الإسلامیة والدعوة والإفتا
  الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیرالرحمن عبد الجبار الفریوائي , 

بیروت,  –, دار العلم للملایین  هـ 1245هـ[, 212جوهری, إسماعیل بن حماد ]ت   115
 الصحاحچاپ چهارم , تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار, 

هـ , دار الكتب العلمیة 1211هـ[, 241حاكم نیساپوري, محمد بن عبدالله, أبو عبدالله ]ت  116
  المستدرکبیروت , چاپ اول , تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا ,  –

مكة  -جامعة أم القرى  هـ, 1241[, 461إبراهیم بن إسحاق, أبو إسحاق, ]ت  حربی,  111
 غریب الحدیث.براهیم محمد العاید, المكرمة, چاپ اول,  تحقیق : د. سلیمان إ

هـ , المکتبة السلفیة بالمدینة المنورة , چاپ  1246حربی, حمود بن غزاي بن غازي,   134
 الافتراق و اصول الفرق فی القرن الاول الهجری.اول ,  

 ـ, دار الكتب  1246هـ[ , 1144حُسَیْني, إبراهیم بن محمد بن محمد, كمال الدین, ] ت  131 ه
 البیان والتعریف باسباب ورود الحدیث الشریف بیروت, چاپ دوم ,  –العلمیة 

هـ,  1242هـ [ , 1466محمد بن علي بن محمد, علاء الدین, الحنفي ]ت  حصفکی,  134
الدر المختار شرح ق : عبد المنعم خلیل إبراهیم, دار الکتب العلمیة , چاپ اول , تحقی

 تنویر الأبصار وجامع البحار 
هـ , مکتبة دار المنهاج للنشر  122۵هـ[ ,  1255حافظ بن أحمد بن علي ] ت  حکمی,  132

والتوزیع , الریاض , چاپ اول , تحقیق : د. عبد الرحمن بن احمد علوش المدخلی , و 
 تلخیص دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح.حكمی , د. عبد الله بن محمد سفیان ال

الدمام,  –هـ , دار ابن القیم  1214هـ[ , 1255حافظ بن أحمد بن علي ] ت  حکمی,  132
معارج القبول بشرح سلم عمر بن محمود أبو عمر ,  السعودیة , چاپ اول , تحقیق : 

 الوصول إلى علم الأصول
م, مكتبة دار الزمان للنشر والتوزیع ,  4411 -هـ  1224حمد, عبد القادر شیبة ,   131

  الادیان والفرق والمذاهب المعاصرةالسعودیة , چاپ پنجم , 

هـ , دار الفکر , بیروت , چاپ اول  1242هـ [ , 152حمیری, نشوان بن سعید , ]ت  133
 شمس العلوم, تحقیق : د. حسین بن عبد الله العمیری وغیره , 

م ,  1113هـ[, 411الزبیر بن عیسى بن عبید الله , أبو بكر, ]ت حمیدي, عبد الله بن   135
ارَانيّ ,  -دار السقا, دمشق   دیمسند الحمیسوریا , چاپ اول , تحقیق : حسن سلیم أسد الدَّ

هـ, دار  1211هـ[ , 521خازن, علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم, أبو الحسن]ت  136
 خازنتفسیر الاول , تحقیق : محمد علي شاهین , بیروت , لبنان , چاپ  -الكتب العلمیة 

 ـ, جامعة أم القرى  1244هـ[, 226خطابي, حمد بن محمد بن إبراهیم, أبو سلیمان,]ت  131 ه
 غریب الحدیثمكة المكرمة, چاپ اول , تحقیق : عبد الكریم إبراهیم العزباوي ,  -

هـ 1241هـ[ , 223خلیلي, خلیل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل, أبو یعلى, ]ت  154
 الإرشاد فيالریاض, چاپ اول , تحقیق : د. محمد سعید عمر إدریس,  –, مكتبة الرشد 

 معرفة علماء الحدیث
 الشخصیة الاسرائیلیةهـ , دار القاسم , دمشق , چاپ اول ,  1242د.حسن ظاظا ,   151
 فرهنگ معینهـ ش , مؤسسه انتشارات امیر کبیر , تهران ,  1255د.محمد معین ,   154



431 
 

 1214هـ[, 411دارمی, عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام, أبو محمد , ]ت   152
ابو سلیم   :هـ, دار المغني للنشر والتوزیع, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول , تحقیق

 سنن الدارمی, حسین أسد سلیم, درانی 
, دار  1213هـ[ , 222داني, عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر, ابو عمرو, ]ت  152

الریاض, چاپ اول, تحقیق: د. ضاء الله بن محمد إدریس المبارکفوري,  -العاصمة 
 السنن الواردة فی الفتن

 –, دار البشائر الإسلامیة 1245 هـ[, 423دورقي, أحمد بن ابراهیم بن كثیر, ]ت  151
  مسند سعد بن أبي وقاصبیروت, چاپ اول , تحقیق : عامر حسن صبري , 

 فرهنگ دهخدادانشگاه تهران,  هـ ش ,1252دهخدا, علي اکبر ,   153

 ـ, مکتبة الغرباء الاثریة , تحقیق  1222هـ[ , 1251دهلوی, احمد بن محمد المدنی ]ت  155 ه
ن الفرقة وتعی: علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی الاثری , تاریخ اهل الحدیث 

 الناجیة

 1214هـ[ , 141دیلميّ, شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو, أبو شجاع ]ت  156
بیروت, لبنان, چاپ اول, تحقیق: فواز احمد الزمرلی, و  –ب العربی هـ ,  دار الكتا

 فردوس الاخبار بمأثور الخطابمحمد المعتصم بالله البغدادی , 
, مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر  1241هـ [, 453دینوري, عبدالله بن مسلم بن قتیبة ]ت   151

   الامامة والسیاسةوالتوزیع , قاهره , مصر , تحقیق الدكتور طه محمد الزیني , 
, مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر  1214هـ [, 453دینوري, عبدالله بن مسلم بن قتیبة ]ت   164

 عیون الأخباروالتوزیع , قاهره , مصر , 
هـ[, 526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  161

اول, تحقیق: د. عمر عبد السلام هـ, دار كتاب عربي , لبنان, بیروت, چاپ 1245
 تاریخ الإسلامتدمري , 

هـ[,  526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  164
هـ, دار الفکر , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : علي محمد البجاوي ,  1264

 میزان الاعتدال
هـ[,  526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  162

سیر هـ , دار الحدیث , القاهرة , چاپ اول , تحقیق : محمد ایمن الشبراوی ,  1241
 اعلام النبلاء

هـ[,  526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  162
 ـ, دار الکتب العلمیة , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : ابی زهراء حازم  1214 ه

 المغنی فی الضعفاءالقاضی , 
[,  هـ526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  161

لبنان, چاپ اول , تحقیق : عبد الله بن ضیف  –دار الكتب العلمیة, بیروت  هـ,1243
 من تكلم فیه وهو موثوق أو صالح الحدیثالله الرحیلي , 

هـ[, 526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  163
 تذکرة الحفاظل , لبنان, چاپ او -هـ, دار الكتب العلمیة بیروت1211

 1244هـ[, 526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  165
 تلخیص المستدرک للذهبیهـ , دار المعرفة , بیروت, لبنان ,چاپ اول , 

هـ[,  526ذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله ,]ت  166
مؤسسة علوم القرآن, جدة , تحقیق : محمد  -هـ, دار القبلة للثقافة الإسلامیة  1212

 الکاشفعوامة و احمد محمد نمر الخطیب , 
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هـ[, 526 ,]تذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز, شمس الدین, أبو عبد لله  161
مكة المکرمة , چاپ دوم , تحقیق : حماد بن محمد  –هـ, مكتبة النهضة الحدیثة  1265

 دیوان الضعفاء والمتروکینالانصاری, 
هـ[ , 333رازی, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر , زین الدین, أبو عبد الله, ]ت   114

ا , چاپ سوم , تحقیق : صید -الدار النموذجیة, بیروت  -هـ, المكتبة العصریة 1244
  مختار الصحاحیوسف الشیخ محمد  , 

هـ, دار القلم, الدار  1214هـ[ 144راغب اصفهانی, الحسین بن محمد , أبو القاسم ,] ت  111
مفردات الفاظ دمشق بیروت, چاپ اول , تحقیق : صفوان عدنان الداودي,  -الشامیة 
 القرآن

م 1165-هـ1246هـ[ , 342یم, أبو القاسم,]ترافعي, عبد الكریم بن محمد بن عبد الكر  114
 التدوین فی, دار الكتب العلمیة , بیروت , چاپ اول , تحقیق: عزیز الله العطاردي, 

 ذکر اخبار قزوین
هـ , دار  1242هـ[,  1441زبیدی, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق, أبو الفیض, ]ت   112

 ف السادة المتقینإتحاالکتب العلمیة , بیروت , لبنان , چاپ اول, 

 ـ,  1244هـ[, 1441زبیدی, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق, أبو الفیض, ]ت   112  1164ه
 تاج العروسم, تراث العربی, بیروت, چاپ اول, تحقیق: عبد العلیم الطحاوی, 

هـ ,  1243هـ[, 512زرکشي, بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر , أبو عبد الله ]ت   111
اللآلئ بیروت, چاپ اول , تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا,  –دار الكتب العلمیة 

 المنثورة في الأحادیث المشهورة
,   1242هـ[,  512زرکشي, بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر , أبو عبد الله ]ت   113

معتبر في الالكویت , چاپ اول , تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي ,  -دار الأرقم 
 تخریج أحادیث المنهاج والمختصر

م , دار الكتب العلمیة, بیروت , لبنان , چاپ  1163زغلول, محمد السعید بن بسیوني,   115
 فهارس كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائداول , 

هـ , 1242, هـ[126زمخشری, محمود بن عمرو بن أحمد, جار الله , أبو القاسم ] ت  116
الكشاف عن حقائق دار المعرفة , بیروت , چاپ اول , تحقیق : خلیل سامسوم شیما , 

 غوامض التنزیل
هـ , 1212هـ[, 534زیلعي, جمال الدین عبد الله بن یوسف بن محمد, ابو محمد , ]ت  111

ج تخریالریاض , چاپ اول , تحقق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد,  –دار ابن خزیمة 
 الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف

ن , أبو الوفا سبط ابن العجمي, إبراهیم بن محمد بن خلیل, طرابلسي , برهان الدی  444
 ـ, دار الكتب العلمیة  1243هـ[ ,621,]ت بیروت , چاپ اول , تحقیق : یحیى شفیق  -ه

 التبیین لاسماء المدلسیینحسن , 
 1216هـ[, 144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر , أبو الخیر ]ت   441

ق محمد إبراهیم , هـ, دار الرایة للنشر والتوزیع, چاپ اول, تحقیق: د. محمد إسحا
  الأجوبة المرضیة

 1241هـ[,  144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر , أبو الخیر ]ت   444
المقاصد هـ , دار الكتاب العربي, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد عثمان الخشت, 

  الحسنة
هـ 1242هـ[,  144سخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر , أبو الخیر ]ت   442

 فتح المغیثمصر, چاپ اول, تحقیق: علي حسین علي,  –مكتبة السنة 
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 م , 1116هـ[ , 1166محمد بن أحمد بن سالم, شمس الدین, أبو العون ]ت سفارینی,  442
الریاض چاپ اول, تحقیق : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ,  -مكتبة أضواء السلف 

 في عقد أهل الفرقة المرضیة(.العقیدة السفارینیة )الدرة المضیة 
حقیقة الفرقة م, دار القلم, جامعة میتشیغان, چاپ اول,  1114سقاف, علي الكاف,   441

 الناجیة.
 ـ[ ,  362سكسكی, عباس بن منصور الشربینی , ابو الفضل , ]ت   443  ـ, مکتبة  1215ه ه

البرهان فی المنار , الاردن , چاپ دوم , تحقیق : الدکتور بسام علی سلامة العموش , 
 معرفة عقائد اهل الأدیان. 

 1216هـ[ , 261منصور بن محمد بن عبد الجبار, مروزى, ابو المظفر ]ت  سمعانی,  445
محمد حسن  م , دار الکتب العلمیة , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : 1111هـ 

 قواطع الأدلة في الأصولمحمد حسن اسماعیل الشافعي , 
هـ , الأزهر 1241هـ[ ,  111سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]ت  446

  جامع الكبیرالشریف مجمع البحوث الإسلامیة, چاپ اول, 
هـ , دار طیبة ,   1216هـ[ ,  111بد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]تسیوطي, ع  441

 تدریب الراوي في شرح تقریبچاپ اول , تحقیق : أبو قتیبة نظر محمد فاریابي, 
هـ , دار الکتب  1243هـ[ ,  111سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]ت  414

مفتاح الجنة في العلمیة , بیروت , چاپ اول , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , 
 الإحتجاج بالسنة

 -م , دار الفكر  1112هـ[ ,  111سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]ت  411
 الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر.بیروت  , چاپ اول , 

 -م , دار الفكر  1112هـ[ ,  111سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]ت  414
 الدر المنثوربیروت  , چاپ اول , 

هـ, دار الفکر  1241هـ[ , 111حمن بن الكمال, جلال الدین , ]تسیوطي, عبد الر  412
ة حقیقة السنالبنانی , بیروت , لبنان, چاپ اول , تحقق: الشیخ خلیل بن ابراهیم, 

 والبدعة
هـ , عمادة شؤون  1224هـ[ , 111سیوطي, عبد الرحمن بن الكمال, جلال الدین , ]ت  412

چاپ اول , تحقیق : الدكتور محمد بن لطفي جامعة الملك سعود, الریاض ,  -المكتبات 
 الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة الصباغ , 

هـ , مكتبة  1214هـ[ , 221شاشي, الهیثم بن كلیب بن شریح بن معقل, ابو سعید, ]ت  411
المدینة المنورة , چاپ اول , تحقیق : د. محفوظ الرحمن زین الله ,  -العلوم والحكم 

 المسند الشاشی
هـ , دار ابن  1215هـ[ ,  514شاطبی, إبراهیم بن موسى بن محمد , غرناطي ]ت   413

 الموافقات أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان ,  عفان , چاپ اول , تحقیق :
 ـ, دار ابن عفان, 1214هـ[ , 514شاطبی, إبراهیم بن موسى بن محمد , غرناطي ]ت   415 ه

 الاعتصام .السعودیة, چاپ اول , تحقیق : سلیم بن عید الهلالي, 
 ـ, دار الكتب العلمیة  1242[ , 155شربیني, شمس الدین محمد بن أحمد , خطیب, ]ت  416 ه

  مغنی المحتاج, بیروت , چاپ اول , تحقیق : ابراهیم شمس الدین , 
 ـ, دار الكتب العلمیة  1242[ , 155یب, ]تشربیني, شمس الدین محمد بن أحمد , خط  411 ه

السراج المنیر في الاعانة على , بیروت , چاپ اول , تحقیق : ابراهیم شمس الدین , 
 معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر
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م , مصطفی  1225هـ[ , 1414شوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ,]ت   444
چاپ اول , تحقیق : الشیخ ابراهیم حسن الانبانی الشافعی  البابی الحلبی واولاده بمصر,

 القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید, 
, دار المکتب  1242هـ[ , 1414شوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ,]ت   441

الاسلامی, چاپ اول , تحقیق : عبد الرحمن بن یحي المعلمي الیماني, وزهیر الشاویش, 
 لمجموعة في الاحادیث الموضوعةالفوائد ا

 ـ, دار المعرفة,   1246هـ[ , 1414شوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ,]ت   444 ه
فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة بیروت, لبنان, چاپ اول , تحقیق: یوسف الغوش , 

 والدرایة من علم التفسیر
هـ,   1265هـ[ , 126شهرستاني, محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر , أبو الفتح , ]ت   442

 المللمؤسسة الحلبي وشركاه, القاهرة, چاپ اول, تحقیق: عبد العزیز محمد الوكیل, 
 والنحل.

هـ ,   1242هـ[,   411صنعاني, عبد الرزاق بن همام بن نافع , حمیري, أبو بكر ]ت  442
مصنف بیروت  , چاپ  دوم , تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي,  -المكتب الإسلامي 

 عبدالرزاق
بیروت, چاپ دوم ,  -, عالم الكتب  1242ضبی, سیف بن عمر التمیمى البرجمى,   441

 الفتنة وموقعة الجمل

هـ ,  1243هـ[ ,  234ي, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت طبران  443
  یرمعجم الصغدار الکتب العلمیة , چاپ اول , تحقیق : ابی عبد الرحمن عادل بن سعد , 

هـ ,  1211هـ[ , 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت   445
عجم ماول , تحقیق : حمدي بن عبد المجید السلفي,  القاهرة, چاپ –مكتبة ابن تیمیة 

  الكبیر
,   1241هـ[ , 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت   446

ند مسبیروت , چاپ اول , تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي ,  –مؤسسة الرسالة 
 الشامیین

, دار   1211هـ[ , 234طبراني, سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر, أبو القاسم ] ت   441
, وعبد -الحرمین, القاهرة , چاپ اول , تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ 

  معجم الأوسطالمحسن بن ابراهیم الحسیني , 
هـ , دار  1244 هـ[ , 214طبری, محمد بن جریر بن یزید بن كثیر, أبو جعفر , ]ت  424

هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان , چاپ اول , تحقیق : الدكتور عبد الله بن عبد 
 جامع البیان عن تأویل آي القرآنالمحسن التركي , 

هـ , دار  1242هـ[ , 214طبری, محمد بن جریر بن یزید بن كثیر, أبو جعفر , ]ت  421
 الأمم والملوکتاریخ بیروت, چاپ اول ,  –الكتب العلمیة 

هـ, دار  1211هـ[  , 144طرطوشى, محمد بن الولید بن محمد بن خلف , أبو بكر ]ت  424
ابن الجوزي  , چاپ اول , تحقیق : علي بن حسن بن علی عبد الحمید الحلبي الاثری , 

 کتاب الحوادث والبدع 
دار ابن هـ , 1244هـ[, 1214عاصمی, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , الحنبلي, ]ت  422

حاشیة الدرة المضیة  الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول ,
 في عقد الفرقة المرضیة 

 ـ, مکتبة العبیکان , الریاض  1241عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم, العبد اللطیف ,   422 ه
 ضوابط الجرح والتعدیل, چاپ اول , 
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البدع امعة الإسلامیة بالمدینة المنورة , چاپ هفتم , هـ , الج1241عبد الكریم, مراد,   421
 وآثارها السیئة، حدیث تفترق الأمة.

هـ, 1244 هـ[ ,1134إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي , أبو الفداء , ]ت  عجلونی,  423
عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي ,  :المكتبة العصریة , چاپ اول , تحقیق

 كشف الخفاء ومزیل الإلباس 
هـ[, 643عراقي, عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن, زین الدین, أبو الفضل ]ت  425

هـّ , مکتبة الطبریة , چاپ اول , تحقیق : ابو محمد اشرف بن عبد المقصود , 1211
 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار

هـ[,  643ین الدین, أبو الفضل ]تعراقي, عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن, ز  426
هـ , مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع, الریاض , چاپ اول , تحقیق : الدكتور  1246

لفیة اعبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر , و العربي الدائز الفریاطي, 
 العراقي

قواعد الاحکام , دارالکتب العلمیة , بیروت لبنان , چاپ اول,  1241عز بن عبدالسلام,   421
 في مصالح الانام

هـ 1241هـ[, 113عطار, الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد , همذانی, أبو العلاء,]ت  424
السعودیة, چاپ اول, تحقیق : عبد الله بن یوسف الجدیع,  –الریاض  -, دار العاصمة 

 جوابها فی ذکر الاعتقاد وذم الاختلاففتیا و

عظیم آبادي, محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر, شرف الحق , أبو عبد الرحمن,   421
 ـ[, 1241]ت   ـ,  1222ه مکتبة ابن تیمیة, القاهرة , چاپ اول , تحقیق : عبد الرحمن  ه

 عون المعبود شرح سنن أبي داود.محمد عثمان, 

هـ , مکتبة الرشید , الریاض , اشراف : د.  1241مختار, عفاف بنت حسن بن محمد   424
 تناقض اهل الاهواء والبدع فی العقیدةمحمد بن عبد الله السمهری , 

, کنوز الاشبیلیا للنشر والتوزیع , چاپ اول  1216عقل, ناصر بن عبد الكریم العلي ,   422
 رسائل ودراسات فی الأهواء والافتراق والبدع., 

هـ , دار 1242هـ[, 244ن عمرو بن موسى بن حماد , أبو جعفر,]تعقیلي, محمد ب  422
 ضعفاءکتاب البیروت , چاپ اول , تحقیق : عبد المعطي أمین قلعجي,  -المكتبة العلمیة 

هـ   1245هـ[, 531علائي, خلیل بن كیكلدي بن عبد الله, صلاح الدین, أبو سعید, ]ت   421
یل جامع التحصبیروت , چاپ دوم , تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي,  –, عالم الكتب 

 في أحكام المراسیل
فرهنگ هـ ش , کتاب فروشی خیام , تهران , چاپ اول , 1211علی اکبر نفیسی ,   423

 نفیسي
هـ , دار الإمام 1241هـ[ 1416عمري, صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله, ]ت   425

قطر, چاپ اول , تحقیق: محمد بن عوض بن عبد الغنی, المصری,  –ی , الدوحة البخار
  إیقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصار

هـ , دار ابن الجوزی ,  1222هـ [ , 1253عودة, سلمان بن فهد بن عبد الله, ] مولود   426
 صفة الغرباء.الریاض , چاپ اول , 

هـ , دار ابن الجوزی ,  1222هـ [ ,1253هد بن عبد الله, ] مولود عودة, سلمان بن ف  421
 الغرباء الأولون.الریاض , چاپ اول , 

هـ , دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة 1243عودة, سلمان بن فهد بن عبد الله,   414
 وسائل دفع الغربة.العربیة السعودیة, چاپ اول , 

كلیة أصول  -عودة, سلمان بن فهد بن عبد الله, جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه   411
  غربة الإسلام و أحکامها فی ضوء السنة.الدین , غیر مطبوع است , 
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 1242هـ[, 611عینى, محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد, بدر الدین , أبو محمد, ] ت  414
عمدة القاري شرح صحیح , چاپ اول ,  بیروت  -هـ , دار إحیاء التراث العربي 

 البخاري .
هـ , دار المعرفة , 1211هـ[ ,  141غزالی, محمد بن محمد, الطوسي, ابو حامد, ]ت   412

 احیاء علوم الدین.بیروت , لبنان, چاپ اول , 
 ـ, مؤسسة الرسالة  1212هـ[ , 141غزالی, محمد بن محمد, الطوسي, ابو حامد, ]ت   412 ه

 المستصفىمحمد سلیمان قاشقر ,  :ل , تحقیق, بروت , چاپ او
 ـ, دار ابن الجوزي للنشر 1224هـ[ , 1211یوسف بن محمد علي, ]موالود  غفیص,  411 ه

 شرح حدیث الافتراق.والتوزیع, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول , 

 ـ, دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع, المملكة العربیة  1241غنیمان, عبد الله بن محمد,   413 ه
 ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة.السعودیة, چاپ اول , 

هـ[, 343فخر الدین رازی, محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین , أبو عبد الله , ]ت  415
اعتقادات , تحقیق : علی سامی یسار,  هـ, مکتبة النهضة المصریة , القاهرة 1213

 فرق المسلمین والمشرکین
هـ[,  343فخر الدین رازی, محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین , أبو عبد الله, ]ت  416

الدكتور طه جابر فیاض العلواني,   :هـ, مؤسسة الرسالة , چاپ سوم , تحقیق 1216
 المحصول 

م , مدارک الابداع للنشر والتوزیع , بیروت  4411علي بن محمد بن عبد الله ,  فخري,  411
  تلخیص البیان فی ذکر فرق اهل الادیان ., لبنان , چاپ اول , تحقیق : رشید الخیون , 

 1242 هـ[ ,154الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم, أبو عبد الرحمن, ] ت  فراهیدي,  434
  لعینکتاب االحمید هنداوي, , دار الكتب العلمیة, بیروت لبنان, چاپ اول, تحقیق : عبد 

هـ[, 166فزاری, إبراهیم بن محمد بن الحارث بن أسماء ابن خارجة , ابو اسحاق , ]ت  431
 کتاب السیرهـ, دار القاسم , دمشق, چاپ اول , تحقیق : د. فاروق حمادة, 1241

 ـ, مکتبة الدار,  1241هـ[ ,  455فسوي, یعقوب بن سفیان بن جوان, أبو یوسف ]ت   434 ه
 المعرفة والتاریخ للفسويالمدینة المنورة , چاپ اول , أكرم ضیاء العمري , 

هـ , دار المنهاج , بیروت , لبنان , چاپ اول ,  241فلاته, عمر بن حسن بن عثمان,   432
 الوضع فی الحدیث

, مؤسسة  1243 هـ[ ,  615فیروزآبادى, محمد بن یعقوب , مجد الدین, أبو طاهر, ]ت   432
لبنان , چاپ هشتم , تحقیق : محمد نعیم  -الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت 

 القاموس المحیطالعرقسوسي , 
هـ [, 362قرافي, أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن , شهاب الدین, أبو العباس ,]ت   431

 یرةالذخبیروت , چاپ اول , تحقیق : محمد حجي ,  -م دار الغرب الإسلامي 1112
 ـ, مؤسسة الرسالة , بیروت  1222هـ[,  1221قرضاوی, د. محمد یوسف , ] مولود   433 ه

 الصحوة الاسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم, چاپ اول , 
هـ , مکتبة الوهبة للنشر  1222هـ[,  1221قرضاوی, د. محمد یوسف , ] مولود   435

 أساسیة فکریة وعملیة فی التقریب بین المذاهبمبادئ والتوزیع , القاهرة , چاپ اول , 
 ـ, مکتبة الوهبة للنشر والتوزیع  1222هـ[, 1221قرضاوی, د. محمد یوسف ,]مولود  436 ه

 التقریب بین المذاهب الإسلامیة, القاهرة , چاپ اول , 
هـ[ , 351قرطبی, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح , شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت  431

, دار عالم الکتب لطباعة والنشر والتوزیع , چاپ اول , تحقیق : د. عبد الله  هـ1242
 الجامع لأحكام القرآنبن عبد المحسن الترکی , 
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هـ[ , 351قرطبی, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح , شمس الدین, أبو عبد الله, ]ت  454
أحمد حجازي  دار التراث العربي , چاپ اول , تحقیق : -, مكتبة الحرمین   1164
 الإعلام بما فى دین النصارى من الفساد والأوهام  السقا  , 

 ـ[ , 452قزوینی, محمد بن یزید ابن ماجه, أبو عبدالله , ]ت   451  ـ, مکتب العلمیة 1242ه ه
  سنن ابن ماجه,  بیروت , لبنان, چاپ اول ,تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي, 

 م , 4445هـ[ , 1212محمد شمس الدین ]ت قلمونی, محمد رشید بن علي رضا بن   454
  تفسیر المنارلبنان ,  -بیروت  -دار الفكر 

هـ , وزارة التراث القومی والثقافة 1244 ,قلهاتي, محمد بن سعید الأسدي, ابو عبد الله   452
 انالکشف والبی, سلطنة عمان , چاپ اول , تحقیق : الدکتورة السیدة اسماعیل کاشف , 

هـ[, 1245قنوجی, محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله , أبو الطیب, ]ت   452
یان فتح الببَیروت , چاپ اول ,  -هـ , المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنشّْر, صَیدَا  1214

 في مقاصد القرآن

هـ[, 1245قنوجی, محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله , أبو الطیب, ]ت   451
د. أحمد حجازي   :القاهرة , چاپ اول , تحقیق –دار الأنصار  -مكتبة عاطف – 1216
 یقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارالسقا , 

هـ[, 121قوام السنة, إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي, طلیحي , أبو القاسم, ]ت   453
تحقیق: محمد بن محمود ابو  هـ , دار الرایة, السعودیة, الریاض, چاپ دوم,1211
 الحجة في بیان المحجةرحیم, 

 ـ, المکتبة الازهریة للتراث , 1241هـ[ 1251کوثري, محمد زاهد بن الحسن,]مولود  455 ه
مقدمه کتاب التبصیر في الدین  مصر , چاپ اول , تحقیق : محمود محمد الخضیری,

 وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین
هـ  1221هـ[ , 1221كتاني, محمد بن أبي الفیض جعفر بن إدریس , أبو عبد الله, ]ت  456

  نظم المتناثرة من الحدیث المتواترة, دار الکتب العلمیة , بیروت , لبنان, چاپ اول , 
دار بلنسیة للنشر  -هـ 1242هـ[, 421كَسِي, عبد بن حمید بن نصر, أبو محمد, ]ت  451

المنتخب من مسند عبد والتوزیع , چاپ دوم, تحقیق : ابی عبد الله مصطفی العدوی , 
 بن حمید.

 –هـ , مؤسسة الرسالة 1242هـ[ , 1412كفوي, أیوب بن موسى , أبو البقاء ]ت   464
 الکلیاتمحمد المصري,   -بیروت, لبنان , چاپ اول , تحقیق : عدنان درویش 

هـ , دار 1242هـ[ , 216ي, هبة الله بن الحسن بن منصور , أبو القاسم, ] ت لالكائ  461
 شرح أصولالسعودیة, چاپ هشتم , تحقیق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي,  –طیبة 

 اعتقاد أهل السنة والجماعة.
هـ 1243هـ[ ,  1212مبارکفوری, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم , أبو العلا ,] ت  464

  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.بیروت , لبنان چاپ دوم ,  –لكتب العلمیة , دار ا
م ,  1161هـ[,, 151متقي هندي, علي بن عبد الملك حسام الدین ابن قاضي خان ]ت  462

  كنز العمالبیروت, چاپ دوم ,  –مؤسسة الرسالة 
 ـ[ , 1214مجید, د. الخلیفة, ] مولود  462  ـ, در تراث العربی , مصر , چاپ اول, 1224ه ه

 مفهوم الفرقة عند العلماء المسلمین.
هـ , چاپ اول ,  1241هـ[, 216مرسی, علي بن إسماعیل بن سیده , أبو الحسن ]ت:   461

  المحکم بیروت, تحقیق : عبد الحمید هنداوي,  –دار الكتب العلمیة 
هـ , دار  1246هـ[, 412ي, محمد بن نصر بن الحجاج, أبو عبد الله , ]تمروز  463

 كتاب السنة . العاصمة, بیروت , چاپ اول, تحقیق : د.عید الله بن محمد البصیری ,
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مزي, یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف, ابن الزكي ,  جمال الدین, أبو الحجاج,   465
یروت , چاپ اول, تحقیق : د. ب –م , مؤسسة الرسالة  1164 – 1244هـ[, 524]ت

 تهذیب الكمالبشار عواد معروف, 
مزي, یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف, ابن الزكي, جمال الدین, أبو الحجاج,   466

م , المكتب الإسلامي, والدار القیمّة , چاپ دوم , تحقیق 1162هـ, 1242هـ[, 524]ت
 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: عبد الصمد شرف الدین , 

هـ, عمادة البحث العلمي 1242هـ[ ,  431مسلم بن الحجاج, قشیری , أبو الحسن, ]ت  461
بالجامعة الإسلامیة, المدینة المنورة, المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول , تحقیق : عبد 

 الكنى والأسماءالرحیم محمد أحمد القشقري,  
هـ , دار إحیاء التراث  1242هـ[ , 431مسلم بن الحجاج, قشیری , أبو الحسن, ]ت  414

 صحیح مسلمبیروت , چاپ دوم , ترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي ,  –العربي 
م , دار الایمان للطبع والنشر والتوزیع, چاپ  4442مسیر, محمد سید احمد المسیر,   411

 مقدمة فى دراسة الفرق الإسلامیة.اول , 
هـ[, والحاكم 211هـ[ , و القاضي عبد الجباّر , ]ت211معتزلی, أبو القاسم البَلخِْي ]ت  414

هـ , دار الفارابی, بیروت, چاپ اول , تحقیق : فؤاد سیدّ 1244هـ[ , 212الجُشَمِي ]ت
 فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة .و أیمن فؤاد سیدّ, 

هـ , المكتب  1243هـ[ , 1263تمعلمي, عبد الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد ]  412
و  –و زهیر الشاویش  –الإسلامي  , چاپ دوم , تحقیق : محمد ناصر الدین الالباني 

 التنكیل بما في تأنیب الکوثري من الأباطیل.عبد الرزاق حمزة , 
[ , دار الکتب العلمیة , بیروت , 1146مقبلی, شیخ صالح بن المهدی, ضیاء الدین ]ت  412

العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الاباء ق : محمد السید عثمان ,  چاپ اول , تحقی
 والمشایخ

هـ , دار  1244هـ[ , 322مقدسي, محمد بن عبد الواحد , ضیاء الدین, أبو عبد الله ]ت   411
خضر للطباعة والنشر, بیروت, چاپ سوم , تحقیق : الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن 

 الأحادیث المختارةدهیش , 
هـ 1242هـ[ , 621مقریزی, أحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس, تقي الدین, ]ت   413

تاریخ الیهود و , دار الفضیلة , القاهرة , چاپ اول , تحقیق : عبد المجید الدیاب ,  
 آثارهم فی مصر

هـ  1216هـ[ , 621مقریزی, أحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس, تقي الدین, ]ت   415
المواعظ والاعتبار  ر الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول , تحقیق : خلیل منصور,دا ,

 بذكر الخطط والآثار
 ـ[ , 255مَلطَي, محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسین ]ت   416 هـ , المكتبة  1246ه

یه التنبتحقیق: محمد زاهد بن الحسن الکوثري ,   چاپ اول , مصر , -الأزهریة للتراث 
 د علی اهل الاهواء والبدع .والر

هـ[ 1421مناوی, محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین, ] ت   411
 ـ, دار الکتب العلمیة , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : احمد عبد السلام 1224,  ه
  فیض القدیر., 

هـ , 1221هـ[,  313 منذري, الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي , زکی الدین , ]ت  244
المملكة العربیة السعودیة, چاپ اول, تحقیق:  -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع, الریاض 

 مختصر المنذری لسنن ابی داود کامل مصطفی الهنداوی,

 ـ, دار  1215هـ[,  313منذري, الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي , زکی الدین , ]ت   241 ه
 الترغیب والترهیببیروت, چاپ اول , تحقیق : إبراهیم شمس الدین,  –كتب علمیه 
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هـ, دار الندوة العالمیة  1244الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب ,   244
 . للطباعة والنشر , چاپ چهارم

هـ, دار المأمون 1242هـ[ , 245موصلي, أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى, أبو یعلى]  242
ند ابي مسللتراث , دمشق , چاپ اول , تحقیق : شیخ ابو سلیم حسین أسد سلیم, درانی, 

  یعلى
هـ دار الصمیعي, 1212ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكریم العقل,   242

  الموجز في الأدیانالریاض, چاپ اول , 
 ـ, مؤسسة الرسالة, چاپ اول , 1244 نجار, محمد عبد العزیز,  241 اوضح المسالک مع ه

 ضیاء السالک

هـ , دار  1224هـ[ , 242نسائي, أحمد بن شعیب بن علي , أبو عبد الرحمن, ]ت   243
نن سمکتب تحقیق التراث الاسلامی ,  المعرفة , بیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق :

 النسائي.

 –هـ , مكتبة القرآن  1242هـ[,  212نقاش, محمد بن علي بن عمرو , أبو سعید,]ت  245
 فوائد العراقیینالقاهرة, چاب دوم , تحقیق :مجدي السید إبراهیم, 

هـ , دار ابن  1241هـ[ , 353نووی, یحیى بن شرف, محیي الدین , أبو زكریا ]ت   246
 المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاجحزم , چاپ اول , 

هـ , دار الكتب 1246هـ[ , 353نووی, یحیى بن شرف, محیي الدین , أبو زكریا ]ت   241
إدارة الطباعة  لبنان , چاپ دوم , تحقیق : شركة العلماء بمساعدة -العلمیة, بیروت 

 تهذیب الأسماء واللغاتالمنیریة , 
م , الشرکة التونسیة 1152هـ[, 1211محمّد الطاهر بن محمد بن أحمد, ]ت نیفر,  214

 اهم الفرق الإسلامیة .للتوزیع, تونس, چاپ اول ,  
 ـ, دار الكتب العلمیة  1211هـ[ , 1454الوسی, شهاب الدین محمود بن عبد الله ,] ت  211 ه

ر تفسیر روح المعاني في تفسیت , چاپ اول , تحقیق : علي عبد الباري عطیه , بیرو –
 القرآن العظیم والسبع المثاني

 ـ, 1216 هـ[ ,261هروي, عبد الله بن محمد بن علي, انصاری , أبو إسماعیل ] ت   214 ه
المدینة المنورة , چاپ اول , تحقیق : عبد الرحمن عبد العزیز  -مكتبة العلوم والحكم 

 ذم الكلام وأهله الشبل, 

هـ , مکتبة الفرقان , بیروت , لبنان ,  1222هلالى, شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة,    212
 بصائر ذوی الشرف بشرح مرویات منهج السلفچاپ اول , 

م , مطبعة الضحى للترجمة والنشر  4441هلالى, شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة,    212
 الارتیاب عن حدیث ما أنا علیه الیوم واصحاب.درء والتوزیع, چاپ اول , 

 ـ, دار الإمام أحمد , القاهرة , چاپ اول  1241هلالى, شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة,   211 ه
  لماذا اخترت المنهج السلفی,  

م , مطبعة الضحى للترجمة والنشر  1166هلالى, شیخ سلیم بن عید, ابو اسامة,   213
 الأمة فی فهم حدیث افتراق الأمة .نصح والتوزیع, چاپ اول , 

 1212 هـ[ , 645هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان , نور الدین , أبو الحسن , ]ت    215
مجمع الزوائد حسام الدین القدسي,  :مكتبة القدسي, القاهرة , چاپ اول , تحقیق هـ, 

 ومنبع الفوائد
هـ, 1224هـ[, 645هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان, نور الدین, أبو الحسن, ] ت   216

موارد الظمآن دار الكتب العلمیة, بیروت, چاپ اول, تحقیق: محمد عبد الرزاق حمزة, 
   إلى زوائد ابن حبان
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 1244هـ[ , 645هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان , نور الدین , أبو الحسن , ]ت   211
 ـ, د لمقصد البنان, چاپ اول , تحقیق : سید كسروي حسن,  –ار الكتب العلمیة, بیروت ه

 العلی فی الزاوئد ابی یعلى  الموصلی
,   1212هـ[, 645هیثمي, علي بن أبي بكر بن سلیمان , نور الدین , أبو الحسن , ]ت   244

, چاپ اول , مركز خدمة السنة والسیرة النبویة , الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 
بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي تحقیق : د. حسین احمد صالح الباکری , 

  أسامة
 ـ[ , 536یافعی, عبد الله بن اسعد ]ت   241  ـ, دار الکتب العلمیة للنشر والتوزیع,  12442ه ه

ن یذکر مذاهب الفرق الثنتبیروت , لبنان , چاپ اول , تحقیق : د. احمد فرید المزیدی, 
 والسبعین المخالفة للسنة والمبتدعین.

هـ , دار المأمون للتراث , بیروت , چاپ اول , تحقیق : شیخ  1241یوسف اوزبک,   244
  مسند علی بن ابی طالب رضی الله عنهعلی رضا بن عبد الله بن علی , 
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Research Summary 

This research has been studied (research and study of the hadith of 

separation of the nation) and this research includes an introduction, a 

preface, two chapters, a conclusion and indexes. 

As for the introduction, it includes the importance of the topic, stating 

the reasons for choosing the topic, research questions, previous studies 

of the topic, research methodology, research objectives and research 

problems (research restrictions). 

four main topics are discussed in preface, such as the concept of 

division, the concept of the community and the nation, the concept of 

Israel and the People of the Book, and the concept of Jews and 

Christians. 

The first chapter: Narration of the hadith, which includes two sections : 

The first topic: the graduation and ruling of hadith of separation of the 

nation, and it contains sixteen demands. 

The second topic: sayings of scholars in hadith of the separation of 

the nation, and it contains three demands. 

The second chapter: the knowledge of hadith, and it also includes two 

topics: 

The first topic: the translation and explanation of the hadith, and the 

refutation of questions from the hadith of the nation’s separation, and it 

has three demands. 

The second topic: the meaning of hadith, and this topic is very 

important in the knowledge of hadith, and it contains ten demands . 

And in conclusion, the results of the research and the 

recommendation. 
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The results of this research are: 

 First. In research, the narration of hadith that separates the nation 

from the point of view of the chain of transmission and the 

pronunciation was discussed with the rule of health and weakness, 

and in it I came to the conclusion that, hadith of the separation of the 

nation from the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, 

was received with various documents and words, and despite the 

weakness of some of the chains, some of the chains are strong. It is 

very likely that the weak chains of transmission are weak, and the 

authenticity remains hadith of the nation’s separation, and hadith of 

the nation’s separation has been reported from fifteen companions, 

may God Almighty be pleased with them all, and few scholars double 

this hadith and most scholars accept the hadith of nation’s separation. 

Secondly. In study of hadith, we talk about translating and 

explaining the hadith of separation of the nation, pushing questions 

from hadith of separation of the nation, and the meanings of hadith of 

separation of the nation in which the meaning of separation in hadith, 

the reality of division, the surviving sect, identifying these sects, the 

characteristics and signs of the false sects that are not surviving, 

warning of division, The way to escape from division, reasons for 

disagreement, ways to strengthen unity, the unity of the Islamic 

nation, the responsibility of the Islamic nation, the cause of 

disagreement among the jurists, the reasons for the differing opinions 

of the mujtahids, the reasons for diversity in ijtihad, the statement of 

strife and the statement of some non-surviving sects. 

Third. More emphasis was placed on the hadith narration. 
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After researching this investigation, I can conclude the following 

results: 

1  - The hadith of the nation’s separation only establishes a social 

norm in Allah’s laws of creation, and that there is a historical inevitability 

that governs human societies in general, which is that they will separate 

into sects and parties, equal in that to Jews, Christians and Muslims . 

2  - The foundation of the matter of this nation is two things: the word 

of monotheism and the unification of the word, as the Almighty Allah 

said: {هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون إن} Preserving the unity of the nation 

and adhering to the community are among the most essential duties . 

3  - That the separation of the nation, even if it begins as an inevitable 

issue, lacks a legal justification, and its companions are not exempted 

from the responsibility of their reprehensible action, as the Almighty 

said:  {إن الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء}  And whether this 

separation is a separation from religion according to the reading ( فارقوا

( دینهم or Internally differentiated in the assets according to the reading 

(.فرقوا دینهم)  

4  - There is a difference of opinion among scholars as to the extent of 

the authenticity of this hadith. Most of the scholars said that the hadith 

is authentic. 

5  - The Septuagint preparations mentioned in the hadith narrations 

are not understood as limitation and limitation. 

6  - The reprehensible separation that the Sharia texts warned of had 

nothing to do with religion and principles, and not with jurisprudential 

branches. 

7  - That the origin of the hadith of separation is authentic, there is no 

doubt about that, because it is proven by some paths, some of which 

are good for themselves, and they rise to the validity by the many paths 

and corroborating narrations, until some scholars ruled on it with 



443 
 

Continually, and it is possible in the origin of the hadith without 

additions, and that the majority are on the correctness of the addition, 

and some of it is weak. 

8  - And the Prophet, may Allah’s prayers and peace be upon him, 

told what was authentically reported about him that the Jews split up, 

and the Christians split, and that this nation will split up, and all these 

sects will be in Hell except for one, and it is the one who was upon 

the same as what the Prophet, may Allah’s prayers and peace be 

upon him and his companions, were upon. The surviving sect, which 

escaped in this world from heresies and escapes in the Hereafter 

from the Fire, and it is the victorious sect until the Hour of 

Resurrection, which is still visible by the command of Allah Almighty. 

9 - These are the seventy-three sects, one of which is upon the truth 

and the rest is upon falsehood. Some people tried to enumerate them, 

and the people of heresy are into eight sects and made of each sect 

branches to reach this limit and to this number that the Prophet, may 

Allah bless him and grant him peace, appointed, and some people 

saw that the first is to stop about the census; Because these sects 

are not the only ones that have gone astray, but people have gone 

astray more than they were before, and they occurred after first in the 

graduation of the hadith, then I mentioned these eight sects, because 

this number does not end and it is not possible to know its end except 

at the end of time, at the end of time when I have the Hour. 

It is better that we sum up what the Prophet, may Allah bless him 

and grant him peace, said, and say this nation will split into seventy-

three sects, all of them in Hell except one. He referred to the 

fundamentals of which we do not know now except what amounts to 

ten, and he may have referred to the principles that include branches 

as some people have held, for knowledge is with Allah. 
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11 - The most prominent characteristics of the surviving sect is 

adhering to what the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, 

was upon in belief, worship, morals, and treatment. These four matters 

you find the surviving sect prominent in them. 
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